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شرح حال شیخ علی بن ابراهیم قمی رحمه الله محمود ارگانی بهبهانی حائری 
پدر مترجم 


صاحب کتاب الفهرست مینویسد: شیح ابراهیم بنر هاشم ابواسحاق قمی 
(پدر مترجم) اصالتاً از کوفه است, که در قم ساکن گردید و اولین کسی بود 


که احادیث کوفی ها را در قم منتشر کرد. گفتهاند: ایشان به فیض زیارت 
حضوری امن, الائمه [علیه آلاف التحیه والثناء] مفتخر گردیده است. 


هشیر ین تاشاست کاب الفضا سرالمو‌سن خن ااسای و کاب 


النوادر است. این دو کتاب را مرحوم شیخ مفید, احمد بن عبدون و حسین 
بن عبیدالله همگی از حسن بن حمزه علی بن عبدالله العلوی از علی بن 
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شماره 6 و الفهرست.؛ دانشگاه مشهد/ 9ِِ, شمارة 1د. 


مرحوم شیخ ابراهیم بن هاشم ابواسحاق قمی از شاگردان مرحوم شیخ 
یونس بن عبدالرحمان و اصحاب امام علی بن موسی رضا علیه السلام 
بوده است.(1) آورده اندکه: آن بزرگوار ضمن درک و ملاقات امام هادی 
علیه السلام سل یت مر مو ند 


شرح حال شیخ علی بن ابراهیم قمی 


او ی نقه في الحدیت, تبت, معنمد, صحیم الحتدهی: سمع و 
وکا ت‌ این تسار تالف کردم اسهاماسظ عفر ناسا کردیه ات 


او استاد و از مشایخ اجازة روایی بسیاری از فقها و علما شیعه از جمله : 
شیخ محمد بن یعقوب کلینی. شیخ محمد بن علی بن بابوبه(صدوق) است. 
که در فصل خود خواهد امد. ان شاء الله. 


و محقق داماد در رواشح. پدر شیخ بهایی. مجلسی. محقق اردبیلی, و 
علامه طباطبایی(بحرالعلوم) نوشتهاند: او ثقه و صحیح الحدیث است به 
چند جهت... و در مستدرک وجوهی برای توثیق او ذکر شده است. 


از تاریخ تولد و رحلت علی بن. آبرآهیم: دقیها اثری به دست نیامده ولی 
محرز گردیده که ایشان اواخر ؟ قرن سوم و اوایل قرن چهارم د قید حیات 
امام هادی ید السلام نوشته و 
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1-. رجال علامه حلّی, ص4 باب ابراهیم, ح9. 

2-. جامع الوا ج1, ص 38 شمارة 200 

3- . رجال نجاشی, ج2, ص 86, شماره 678 تنقیح المقال, ج2, ص260 
کتاب الرجال برقی وابن داوود. ص237, به شمارة998؛ منتهی المقال؛ 
چاپ آل البیت؛ ج4, ص324 به رفم 1928؛ معجم الرجال الحدیث, ج12, 
ص 21 به شماره ۷0 و الذریعه, ص 302, به شمارة 136 


مرحوم شیخ درکتاب شریف عیون اخبارالرضا علیه السلام مینویسد حمزه 
بن محمد بن جعفر در سال 207 ق, از ایشان(مترجم) حدبت شنیده است. 
مترجم از فقها و محدئین ثقه و مورد اعتماد شیعة اثنا عشری بوده, از 
مشایخ محمد بن یعقوب کلینی " و بزرگانی دیگر است. مرحوم کلینی در 
کتاب کافی روایات فراوانی را از ایشان نقل کرده است. ایشان احادیث را 
بیش تر از مرحوم والد خود نقل میفرمود, که به واسطء چنین بزرگانی, از 
قم, حمد و ثنای فراوان شده است. افتخار شهر مقدس قم است. شیخ 
السلام دربارة قم میفرماید: 


قم بلدنا و بلد. شععتنا مطهره مقذسه فبلت. ولایتتا اهل البیت لابریدهم اخد 
بسوء الا عجلت عقوبته مالم یخونوا اخوانهم فاذا فعلوا ذلک سلط الله 
علیهم ات سو >, اما انهم انصار قائمنا ورعاه حقناء ثم رفع آنیبه الی 
التسما و فا الامم امه من کل یه وتخمم من که ۱1 


قم شهر ما و پیروان و شیعیان ما است: سرزمینی پاک و پاکیزه که ولایت 
ما اهل بیت [عصمت و طهارت علیهم السلام ] را پذیرفته و به آن معتقد 
شده اند. هیچ کسی تصمیم سوء نیت به مردم ننماید. مگر این که بی 
درنگ, سزا خواهد دید؛ تا زمانی که به همدیگر و برادران ایمانی خیانت 
نکنند. که اگر خیانت نمایند, خداوند یز آنان بد ستمکارانی را مسلط خواهد 
فر مود. آن ها یاواران قائم ما و رعایت کنندة حقوق ما خواهند بود. آن گاه 
سرمبارکشان را به جاتب: اشمان بلتد کرد و فرمود؛ «خداوندا ! آنان را از 
هر آشوب و گرفتاری و مصائب حفظ فرما و از هر مرگ و نیستی نگهدار.» 


برتری قم بر سایر شهرها بر کسی پوشیده 
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کنات اسف یه موی والکنی والاقاتب: شخ این قمء جح 
0 


قم, مرکز دانش های امامان معصوم علیهم السلام است و شخصیت هایی 
علمی همانند زکریا بن ادم و عیسی بن عبدالله, ابی جریر, زکریا بن 
ادریس, ابراهیم ابی علی و... از بزرگان اين دیارند. مرحوم شیخ الطایفه و 
نجاشی و... مرقوم فرموده اند : اینان احادیث کوفی ها را برای نخستین 
بار درقم منتشر کرده اند. 

قم مقدس 

و چون مترجم و پدرش را پس از کوج از کوفه به قم, اهل این دیار و 
ها رها لایر اس ام ارحص ی 
فقهی که تمام مزایا و وجود فقها و علمای مشهور و بنام به یمن وجود حرم 
مر یت کاس ااشا کی له مر باب واه اما وی 
هر ات واه واه از مه عانید ااسا مخ ات که اعاه رها 
علیه السلام دربارة ایشان فرموده اند؛ 


«من زارها عارفاً بحقها فله الجنه» هرکس حضرت فاطمة معصومه | را 


و برادرزاده اش امام جواد علیه السلام فرموده است: «من زار عمنی 
فاطمه بقم فله الجنه» هر کس عمهام فاطمه معصو مه را در قم زیارت 
کند بهشت بر او واجب میگردد. 


و محدث قمی در مدح قم و ساکنان آن با استناد روایاتی فراوان از 


۷1 قم اولین شهری است که ولایت و امامت ائمه را پذیرفته و در آ: 


2 قم. قطعهای از بیت المَقَدّس است. 
3 دری از درهای بهشت به طرف قم گشوده ميشود. 
4 قم آشیانة آل محمد صلی الله علیه وآله و شیعیان آنان است. 
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5 زمانی که فساد و فتنه همه جا را فرا گیرد, به قم و اطراف آن پناهنده 
شوید؛ زیرا بلا از قم دور است. 


6 فرشتگان, مأمور دفع و رفع بلا از قم و ساکنان آن هستند. 


7. هیچ ستمکاری به قم قصد ننماید, مگر خداوند قهار او را در هم شکند, یا 
او را , به-بلا ۵ قضییت و.وشفتی مبتلا مارد ا مردم آز آو انتوده وند: 


8 قم, جایگاه قدوم [مبارک امین وحی الهی ] جبرائیل علیه السلام است. 


9 اهالی قم در قبرستان حسابرسی میشوند و از قبرشان به بهشت 
محشور خواهند شد. 


نام امام حسن عسکری علیه السلام 


حضرت ابومحمد عسکری علیه السلام نامهای به مردم قم مرقوم فرمودند 
که قریب به این مضامین است: به درستی که پروردگا ر متعال به لطف و 
مهربانیاش بر بندگانش در پيغمبري حضرت محمد صلی الله علیه واله که 
ایشان را بشارت دهنده و ترساننده قرار داده. منت گذاشته و شما مردم 
را موفق به قبولش کرده و به همین هدایت ارجمند ساخته. و شما را 
وسیلهای برای کاشت و آبیاری آن نبوت در دل های بازماندگان و ایندگان 
همان گونه که در دل های نیاکان و گذشتگانتان کاشته شده تقی 6 خلت 
طولانی شدن عمرهایشان در پیروی(و اعتقاد به امامت بلافصل امامان 
دوازده گانة مظلوم علیهم السلام) و فرمانبرداریاش داشته است. لذا 
گذشت آنچه را بر راستی و درستی و رستگاری انجام داده و خود را در 
ردیف رستگاران قرار داده و از ثمرات و میوه های. شیرین. انجه در آننده 
ومحشر است متنعم کرده و از گذشته برای آینده توشه 


برداری کردند.(1) 
ص: 17 


به هرحال مردم قم در ارٍسال وجوه شرعی خود به امام عصرشان کوشا 
بودند وآن حضرات ت متقابلاً بعضی از اهالی قم همچون: ابی جریر, زکریا بن 
۳ 9 کزیا بن. ادضد و یی تن کبدالله بر هد ف. واعا اهدای 

, کفن و.. . مفتخرکرده. و این که مردم با عشق و علاقه به امامان 
0 کون تاه الب ام شرا سای ام سای سا 
تا نا ا هزار سار ای خااص م سستر اخردایم. کردند. که علای 
فا ان ای با ات سا سا ور کای استاء مه الم فعل 
فرموده است. و همچنین مردم قم عاشقانه املاک و باغ های انار. زمین 
های زراعتی و دکانها... را وقف آن حضرات کرده اند.(1) 


و ایشان از مشایخ اجازة فقهی و روایی و... فقها و علما و بزرگانی بوده 
ام وال ی ار متا ام رها ال روت وی 
ای و ار ها هو ای ما وا 
و امام رضاأ رر9 امام جواد علیهم السلام و دارای 94 تألیف بوده است به 
ان ار ام را اه ها شا ام رات ال 
0 


عکس. عامه زیاد از ایشان نقل حدیت مینمودند.(4) 


علامة ملس در کار انوا هیتوستد: رم از شر ان رامیان. یه 
امامیه و مهم ترین مشایخ اجازه روايي فقها وعلمای متقدم است.(5ظ) 


وکتب تراجم رجال وشرح حال نویسان روزگار, از مقام علمی, معنوی و 
ص :8 1 


1-. همان/ 88. 

2 . فهرست شیخ طوسی, ص 4004, شمارة 019 
3- . همان. 

4- ۰ تنقیح المقال. مامقانی, 22 ص 02, باب محمد. 
کار الانمان عگ 129 


«مترجم از فقها و علما و... بوده است».(1) 


در حدود 7240 حدیث از مترجم(علی بن ابراهیم قمی) نقل گردیده, که در 
برخی عبارت «علی عن ابیه» و در بسیاری عبارت «علی بن ابراهیم عن 
ابیه» و در پارهای نیز عبارت «علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه» امده 
است. و احادیثی را که با عبارت «روی عن ابیه» رسیده,تا 6214 مورد 
ذکر کرده اند. مترجم با الطاف ربوبی که «العلم نور یقذفه الله فی قلب 
من یشاء» دانش های سودمند معنوی مذهبی نوری است که از ذات اقدس 
ربانی یکتای بی همتا بر قلب کسی بخواهد نور افشانی میفرماید». 


همچنین درباره تفسیر قران وتالیفاتش نوشتهاند: مترجم از حامیان مذهب 
حقه بوده که برای تیّمن و نمونه: مرحوم طبرسی از فقها و علمای شیعة 
اماشیته. فسق شمه هجری سر کناب: سر اعلام الفرعه باقلام المدد 


علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از بسطام بن مژه از عمرو بن ثابت 
هسخ کیت کلی موالاتا قی غیت قاتما اقطاه الله. آعر الف ند عتل 
شهداء بدر».(2) 

هرکس بر محبت (و امامت بلافصل ما امامان دوازده گانه معصوم مظلوم و 
بش و و ها اما ای ای با ره 
ها رو ور 
را به او مرحمت خواهد فر مود. 


ص: 19 


1-. همان. 
2 . اعلام الوری باعلام الهدی, 2 ص231 باب دوم, فصل اول. 


اتتطاوان غقی بن انش شیم شم نعیه ال 

وی از فقها و علمای بسیاری نقل حدیث میفرمود؛ از جمله: 

1 شیخ ابراهیم بن هاشم, پدر بزرگوارش که اکثر قریب به اتفاق نقل 
احادیث را نخست از ایشان آغاز میکرد و این روش علمای حق شناس از 
زحمات معنوی, علمی و... پدر و همچنین متخذ از آیات و روایات است. 

2 احمد بن خالد البرقی؛ 

3 احمد بن محمد بن عیسی؛ 

4 احمد بن اسحاق الأحوص؛ 

5. اسماعیل بن عیسی المعروف بالسندی 

6 جعفر بن سلمه الأهوازی؛ 

7 الحسن بن سعید الأهوازی؛ 

8 الحسن بن موسی الخشاب؛ 

9. الحسین بن سعید الأهوازی؛ 

0. داوود بن القاسم الجعفری؛ 

1. الژیان بن الصلت(که در برخی مسانید پدرش را واسطه قرار داده 


اند)؛ 


2.صالح بن السندی(که در برخی مسانید پدرش را واسطه قرار داده 


اند)؛ 
3 علی بن محمد القاسانی؛ 
4. القاسم بن محمد البرمکی 


5 محمد بن ابی اسحاق الحفاف؛ 


6 محمد بن الحسن؛ 

7 محمد بن خالد الطیالسی؛ 
8. محمد بن سالم؛ 

ص20۰ 


9. محمد بن علی الهمدانی؛ 
۱0 محمد بن عیسی بن عبید؛ 
1 محمد بن یحیی؛ 

2. المختار بن محمد بن المختار؛ 
3 هارون بن مسلم؛ 

4 یاسر الخادم. 

شاگردان علی بن ابراهیم قمی 


فقها و علما به نقل احادیت و اخبار از ثقه المحدئین مرحوم شخ علی بن 
اشاهی کی انار و ار اه یوت کی ای 
فراوان در کتاب های خود از مترجم نقل فرموده است. برای نمونه: «روی 
عنه ابو محمّد الحسن بن حمزه العلوی الطبری و محمد بن علی بن 
الحسین عن ابیه و محمد بن الحسن و حمزه بن محفد العلوی و محمّد بن 
علی ماجیلویه فی(ست) فی ترجمته». 


مرحوم آبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی متوفای 381 
ق. مشهور به شیخ صدوق از مرحوم پدرش و از مترجم در ضمن مشایخ 
اجازة روایی(به) در طریق هشام بن سالم و طریق صفوان بن یحیی و 
مجیزین ذکر مینماید که برای رعایت اختصار به ذکر عناوین بقیه حضرات 
مجازین اکتفا میشود: 

1 احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی؛ 

2. احمد بن علی بن زیاد؛ 

3 احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم که فرزند عالم خود مترجم است؛ 

4 احمد بن محمد العلوی؛ 


ص:21 


ینت حون این وا 
السن ی لحاس 

ان او ان اه و مها 

آ خسن ین تراهم ی تایه 

اس من مدای 

0 حمزه بن محمد العلوی؛ 

1 علی بن عبدالله الوذاق؛ 

2 علی بن الحسین بن بابویه؛ 

3 علی بن محمد بن قولویه؛ 

رون شمه اسان 

مه کمن ای : 

6 محمد بن الحسن بن الولید؛ 

ی 

ی 

9. محمد بن قولویه؛ 

0 محمد بن موسی بن المتوکل که با مرحوم کلینی که در طلیعة مجازین 


نگاشته شد جمعا بیست و یک نفر شده اند ۰[رحمت الله علیهم اجمعین ] که 
توانستهام در لا به لای کتب رجالی و تراجم به دست اورم. 


تالنقانت قلی نم بشید 


کتاب ناسخ و منسوخ؛ 


ص22۰ 


کتاب الشرایع؛ 

کتایب: دض 

کتاب التوحید و الشرک؛ 

کتاب فضایل امیرالموّمنین؛ 

کتاب المغازی؛ 

کتاب الأنبیاء علیهم السلام؛ 

رساله فی معنی هشام و یونس؛ 
جواب مسایلی که محمد بن بلال از ایشان پرسیده است به نام «کتاب 
المشذر»؛ 

کتاب المناقب؛ 

کتاب تزویج المأمون ام الفضل ؛(1) 
کتاب اختیار القران و روایاته ؛(2) 


توضیحاً کمال الدین عبدالرحمن بن محمد بن ابراهیم العتائقی الحلی(699 

786 ق), تفسیر را مختصر کرده و نسخه خطی آن در 168 برگ به 
آتدازه 26 در 18 سانتی متر و هر برگ 21 سطر است. صفحاتی از اول 
آن نسخه خطی به نام مختصر تفسیر القمی ناقص و آغازش از تفسیر یه 
شریفه 0و فلت للمَلایِکّه اسَجْدُوا لادم قَسَجَدوا الا لیس آبی وَاسْتَکبِر 
وکان من الکافرین[3(0). در انجامش تملک عبدآلحمید بن محمد تقی 
الفتی ری ۱۲۱۱1۱ مر ی کل اه آفن 


ص :3 2 


1-. معالم العلماء شهرآشوب. ص62, شماره 424. 
2 . معجم الرجال الحدیت, ج12, ص212 شمارة 7830. 


3- . بقره/ 34. 


به فهرست تُسَخ خطی کتابخانة عمومی ایت الله مرعشی نجفی قم(1)؛ و 
کید ی هی ایو عضو ایس 
زیراکس کرده است. و بعضی نوشتهاند: کتاب وزین اصول, فروع و روضة 
کی کم اس ی راس ن سسته ی ارات ات رس 
بیش تر روایاتش منقول 


از مترجم است.(2) 


با وجودی که تاریخ دقیقی از تولد ورحلتش به دست نیامده, ولی قبر 
شریفش هم اکنون درسمت جنوبی شهرداری سابق و سمت شمالی باغ 
یعنی مقبره شیخان قم و زیارتگاه مردم حق شناس است در کتاب 
«هدیه العارفین» میخوانيم «مات فی حدود 3(»285), در حدود 285 
وفات يافته است. ولی اکثر کتاب های معتبر مینویسند : تا سال 307 ق, از 
ایشان احادیثت میشنیده اند. و شیح الطایفه مرحوم طوسی در 
«الفهرست» خود بیش از بیست حدیث از مترجم و پدرش نقل کرده 
است(4 که مترجم نخست از پدر بزرگوارش نقل احادیث میفرمودند. و 
نیز از مرحوم ابراهیم بن هاشم پدر مترجم نیز بیش از شانزده روایت نقل 
و است.(<) و در اهمیت و بزرگواری مترجم. همین بس که سروده اند: 


ص :24 


[- . فهرست نسخه های خطی کتایخانة عمومی آیت الله مرعشی نجفی 
رحمه الله , ج1, ص‌309, ش 282 تألیی؛ ؛ سید احمدحسینی اشکوری. 

2 . گنجینة دانشمندان. شیخ محمد شریف رازی. ج1. ص85 شمارة 
1123 

3- . هدية العارفین اسماء المولفین و آثار المصنفین من کشف الظنون, 
6 ص 6۵78. 

4 . الفهرست. افست دانشکده الهیات دانشگاه مشهد, 12, 19, 55, 64, 
5 136, 140, 166, 198, 199, 209, 210, 221, 225, 243, 266, 
7 54 266, 313, 339, 341, 350, 356, 367. 

5 . همان. 


علی القمی سبط هاشم جش ثقه ثبت من الاعاظم 


و بعضی کتب رجالی نوشتهاند که: مترجم «کتاب الشرایع» مینویسد: 
گوشت الاغ (وبعضی «لحم العیر» نوشتهاند) حرام داتسته. آن را از مترجم 
بعید دانسته و نیز حدیث ازدواج ام الفضل دختر مامون را با امام محمد بن 
علی جوادالائمه علیه السلام نوشتهاند.(1) 


یکی از امتیازهای تفسر قمی که از تفاسیر اولیه وقدیم فقها و علمای 
شیعه امامیه اثنا عسشّر است که تمام ایاتی را تفسیر به استناد روایات 
ازمعصومان علیهم السلام است و چه بسا مرحوم علامه سید هاشم 
بحرانی در تفسیر برهان که همین روش را داشته, به پیروی از آن بزرگوار 
است که نوشتهاند: «انچه علی بن ابراهیم اورده تفسیر به مائور. و نص 
صریح است _ که ازحضرت صادق علیه السلام به استناد ومتون مختلف 
روایت شده و با قوانین حکمت و منطق _ و اکتشافات طبیعی وفلکی 
مطابق است».(2) 


ِِ رحجمه بل 395 "460 ات از روی چاپ اسپرنگر 0 
محمود رامیار, دانشکده الهیات دانشگاه مشهد مقدس, 8 ند 


8ش. 
2 هه ار مال قی رخ شننه الفقال: تالف شخ ملا علی .ابا ری ترس 
متوفای 1327 ق, تحقیق سید هدایه الله مسترحمی جرقوئی اصفهانی 
چاپ 1414 ق, بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور. 

3.تنقیح المقال, تألیف شیخ عبدالله مامقانی, 

ص25 

1-. بهجه الأمال, ج5. ص354, 


2- . درة التاج لغفرة الدیاج. تالیف محمود بن ضیاء الدین شیرازی (634- 
0 ق). ص124. 


4 . جامع الواه و ازاحه الاشتباهات عن الطرق و الاسناد, تألیف محمد بن 


5 . ذژه التاج لغره الدیاج, ای محمود بن ضیاء الدین مسعود 
شیرازی(624 _ 710 ق), به کوشش سید محمد مشکوه, چایخانة مجلس. 
7 ش. 


6 . رجال العلامه الحلی, تالیف شیخ الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر 
محمد صادق بحرالعلوم, چاپ دوم 131 ق, نشر مکتبه الرضی, قم, 
02 


7 رجال النجاشی, تألیف احمد بن علی نجاشی کوفی اسدی 371 _ 450 
لبنان. 
ققتر منت تشه های حظی شاه ای الله مر یی خی رخهه الاه: 


سید احمد حسینی اشکوری, قم. ناشر کتابخانه آیت الله مرعشی رحمه 
الله. 


9 . قاموس الرجال. شیخ محمد تقی شوشتری, چاپ سال 1384 ق, مرکز 
نشر الکتاب. 


0ب تایه نویه ال مه ین اسهای فه مین مسا 
تجدد حائری مازندرانی, چاپ 1391 ق. 


1 . مختصر تفسیر القمی, تألیف شیخ علی بن ابراهیم قمی به صورت 
3 ق. 

2 . مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال, تألیف شیخ آقا بزرگ تهرانی, 
13.معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعه و اسماء المصنفین منهم قدیماً 


و حدیثا (تتمه 


0 ق. 


4 ضحم المه امیش ام متفین الکیب: الفرمحالفعسی رضا کعاله: 
خات‌نمکیه المتی و داوالاضا ال ات ربوم مه 


و شعخم رال الخدستت و تفضیل ظیقات. الکم ام لیف اشتان الققما نیو 
ابوالقاسم موسوی خویی, چاپ پنجم, 1413 ق. 


ص :26 


6 . نقد الرجال, تألیف سید مصطفی بن الحسین الحسینی التفرشی از 
قمای مون ای هرس خات اون موسعتت آن الست قایمم ااصا هه من 
7 . هدیه العارفین اسماء المولفین آثار المصنفین من کشف الظنون, 
تالف اسماعیل باشاالبغدادی. چاپ 1413 ق. دارالکتب العلمیه, بیروت. 
لبنا 

بنان. 


ص :27 


مندکی ناهم رضا اقابانایی, انم فانننی فاد 


اشاره 


علی بن ابراهیم بن هاشم قمی یکی از محدئین و مفسرین مورد وثوق 
امامیه واز عالمان بزرگ شیعه و از مشایخ محمد بن یعقوب 
(329ق) است. در حقیقت علی بن ابراهیم اولین مفسر شیعی میباشد. 
شیخ طوسی وی را از اصحاب امام هادی علیه السلام دانسته. ولی سید 
ی نصا ایا اه اسف ات 
(1) 


او در میان رجال معتبر شیعی, درخششی ویژه و شهرتی کم نظیر دارد. 
وی از شخصیتهای تابان وستارههای درخشان جهان نشیع است؛ و صاحب 
کتب متعددی بوده است.(2) 


تاریخ دقیق ولادت, زندگی و وفات این بزرگوار روشن نیست. گویا علی بن 
ابراهیم در زمان امام حسن عسکری علیه السلام می زیسته و پس ازان 
حضرت نیز تا سال 307 ه . ق در قیدحیات بوده, زیرا شیخ صدوق در 
عیون اخبار الرضا علیه السلام اظهار داشته که 


حمزه بن محمد بن جعفر در سال 307 هجری قمری 
ص :28 


۰.۰2 فصلنامه فرهنگی پژوهشی قم. شماره هفتم و هشتم. مقاله تفسیر 
قموه ر 5 


از علی بن ابراهیم روایت شنیده است(1). برخی نیز وفات او را به سال 
9 9 


علی بن ابراهیم ازنعمت پدر, برادران و فرزندان عالم و فرزانه نیز 
برخوردار است. پدرش 1 محذثان بنام بود. ابراهیم بن هاشم 1 
کر بعدها به شهر قم مهاجرت 1 است. او از 
اعا اما ها سا اس اس ساتت. 


درباره علی بن ابراهیم گفتهاند: «ابراهیم بن هاشم اولین کسی بود که 
احادیث ائمه ۳ تشیع را که در میان کوفیون رایج بود, در شهر قم 
منتشر کرده است.(3) از این رو میتوان او را پیشگام حدیت در قم 
دانست. شیح شیخ طوسی, او را از شاگردان یونس بن عبدالرحمان 5 از 
اصحاب امام رضا علیه السلام _ دانسته است(4) و میگوید: «ابراهیم بن 
هاشم به ملاقات امام رضا علیه السلام رسیده و محضر او را درک کرده 
است.(3) 


ایشان کتاب های متعددی دارد که از جمله آن هامیتوان به «النوادر» و 
«قضأا امیرالمومنین» اشاره کرد 6(۰) ابراهیم بن هاشم, از طریق 1 
روایات و احادیث ائمه علیهم السلام, خدمت بوز کی به اسلام نمود و عشق 
وا هه ان و را را 
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اش وه یو اخیای الوا عبت لاه اب صص ارصی 161 
2- . شیح طوسی: رجال, شماره 3د. 

3-. نجاشی: الرجال. ص16. 

رشن طوی + حالر ‏ 3560 

6- . قاموس الرجال: جح1, ص 324؛ شیخ طوسی, رجال. شماره 197. 


اورده اند, اما هی روایتی از امام رضاأ علیه السلام و نیز پونس بن 
ار 


نقل از او یافت نشده اما روایات متعددی را از امام جواد علیه السلام نقل 
کرده که در کتب حدیثی معروف تشیع به ثبت رسیده است.(1) 


وی ازدانش بترکان.یشتیاری. استفاده کردم و نزد آنان حدیت شنیده و از 
آنها روایت ت نقل کرده است که تعدادشان حدود 160 نفر است. از جمله آن 
بزرگان, محمد بن ابی عمیر است که تعداد 1 روایت را از وی نقل 


کرده است.(2) 


همگان از راویان مشهور و معروف شیعه بودهاند 


از برادران علی , بن آبراهیم می توان به اسحاق بن ابراهیم اشاره کرد. به 
نظر میرسد که وی برادر بزرگ علی را بوده زیرا کنیه پدرشان 
(ابراهیم) ابو اسحاق بوده است. از آن ی هر تدخضن. فعضه از بر 
اساس نام فرزند اول آن شخص بوده بنابراین احتمال میرود که اسحاق. 
برادر بزرگ علی بن ابراهیم است. هم چنین روایت علی بن ابراهیم از 
ترآورشن اشحان این ۳ را قوت می بخشد. 


شیخ عباس قمی دراین باره میگوید: «از برخی روایات معلوم میشود که 
علی بن ابراهیم, برادری به نام اسحاق داشته و از برادرش اسحاق 
روایاتی نقل کرده است».(3) 


آیت: الله. خویی نیز این مطلب را یاداوری کردم است(14 البته: از دیکر 
برادران وی چندان اطلاعی در دست نیست. 
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خی سد ااافا منوت حعخم رال الخوت صارص ار و 2 
همان دص 17 319 

3-. قمی, شیخ عباس: فوائد الرضویه, ص 264. 

4 خویی: نید ابوالما تن معجم رحال ایهم ض 14 


فرزندان علی بن ابراهیم عبارتند از: 
1 احمد بن علی بن ابراهیم: 


وی از بزرگان شیعه بوده و شیخ صدوق با عبارت رضی الله عنه از او به 
تنگهه نام برده و روایات بسیاری از وی نقل کرده است 111 شأّن ومقام 
والای او به حدی است که یکی از دانشمندان اهل سنت در کتاب خود _ 
لسان المیزان _ از وی یاد کرده میگوید: «احمد بن علی در ری سکونت 
داشته 6 کتیا نت ابوعلی بوده است » ۳4 او از پدرش و نیز چند تن دیگر از 
بزرگان همچون سعد بن عبدالله بن جعفر حمیری و احمد بن ادریس, 
احادیثی شنیده و نقل کرده است.(3) روایات این فرزانه قمی, در مجموعه 
گرانسنگ بحارالانوار نیز به چشم میخورد.(4) 


2 محمد بن علی: 


شیعه از محمد بن علی بن ابراهیم قمی روایاتی را نقل کرده است. محمد 
کتاب هایی را مشتمل بر احادیث ائمه معصومین علیهم السلام تنظیم و 
ی 


تا اهر بت رد 


او از دیگر فرزندان فرزانه مفشر علی بن ابراهیم است و روایاتی را به 
نقل از پدرش بیان ره ات 
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. تهرانی, شیخ آقا بزرگ: الذریعه, 1 ص 32. 
3-. تهرانی, شیخ آقا 0 هار بر 8 

4 عاامت مخسس هار الا انس 9 5 

5- . طبقات اعلام الشیعه, ج1, ص 167. 

امه خسن * همان ج2 8 ض 12 


شیخ عباس قمی میگوید: «از مجموعه بحارالانوار, چنین بر میأید که 
اتزاهغین علی: از محانی بو است که مات رای :۱ 


نقل نموده است».(1) 
یکی از نویسندگان تعداد48 استاد و 23شاگرد وی را بر شمرده است. 
اساتید علی بن ابراهیم 


شاگردان علی بن ابراهیم 


حمزه علوی, 4. علی بن بابویه قمی (پدر شیخ صدوق). 5. محمد بن علی 
بن ماجیلویه, 6. حمزه بن محمد علوی, 7. محمد بن حسن بن ولید, 8. 
محمد بن قولویه قمی.(2) 


علی بن ابراهیم علاوه بر عصر امام هادی علیه السلام, در دوران حیات پر 
و ۳ عسکری علیه السلام و نیز زمان غیبت صغفری ری 
میکرده است.(3) البته در کتاب های معتبر شیعه هیچ روایتی از امام هادی 
علیه السلام و نیز دیگر امامان معصوم علیهم السلام به نقل از علی بن 


ایت اللة خویی در این بارخ فیجوید: «نبهون: ردافت مشفيم. از انقه علیهم 
السلام منافاتی با این مطلب ندارد که نامش در زمره اصحاب امام هادی 
علیه السلام باشد».(4) 
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1-. قمی. شیخ عباس: همان. ص264. 

2 . ابن ندیم: الفهرست, ص‌335. 

3- . تهرانی, شیخ آقا بزرگ: همان, ج4, ص302. 
4 . علامه طباطبایی: المیزان, ج4, ص 191. 


علاقه و دلدادگی او نسبت به سرچشمه های ناب امامت, به اندازهای بود 
که نه تنها شیعیان: بلکه دانشمندان اهل سنت نیز به این موضوع اشاره 
کردهاند. ابن حجر عسقلانی که از دانشمندان نامدار اهل سنت در علم 
رال ان ای اس ایک اش سس وی 
«او از شیعیان سرسخت است». سرسختی و ارادت او سبت به پیشوایان 


معصوم علیهم ن کر لاملا راباتن که علی سن ابافه عا ردو نه 


پرواز به بی کران 


از تاریخ وفات علی بن ابراهیم قمی اطلاع دقیقی یافت نشده, اما 
پژوهشگران براساس روایتی که شیخ صدوق درباره وی در کتاب عیون 
اخبار الرضا نقل کرده, که علی بن ابراهیم تا سال 307 ق (919 میلادی) 
زنده بوده و وفاتش پس از این تا ریخ واقع شده است ۷ 


سرانجام روح ملکوتی آن فرزانه دوران, به بی کران ها پرواز کرد و پیکر 
پاکش در شهر قم به خاک سیرده شد و بدان سرزمین مقدس, شرافتی 
انار ف تالتفان غلی نم ان اخیم قتخت 

راویان و اصحاب امامان معصوم علیهم السلام, به منظور ثبت و ضبط 
معارف ناب و مکتب تشیع و انتقال آن به نسل های اتی, احادیت معتبر را 
از نزدیک ترین و مطمئن ترین یاران ائمه علیهم السلام دریافت میکردند و 
سیس آن ها را درموضوعات مختلف دسته بندی و تنظیم کرده, هر 
موضوعی را در کتابی مستقل و با تاقم فا میت ناشن در تا وروند. 
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1- . تهراتی, شیخ آقا بزرک. همان 


علی بن ابراهیم بن هاشم که از معروف ترین راویان تشیع است و روایات 
بسیار زیادی (بیش 


از 7000 حدیت) را نقل کرده, به این امر مهم (دسته بندی موضوعی 
روایات) همت گمارد, به گونهای که نام 14 کتاب او به ثبت رسیده است. 


ش موی به ای معا کی ام م۱ الاست ۰ 
المتشهخ, فرب الاستادر الشراعو الحفاری. 


دانشمند سر نغلم رحالن ابو العباس نجاشی علاوه بر کتاب های نامبرده از 
دیگر کتاب های وی چنین نام میبرد(2): التوحید و الشرک. فضائل 
امیرالخمتن غلیه السطلامر الامباغ الحشتر. الخی رساله ای در مهای 


شیخ طوسی درکتاب الفهرست. نوشته های علی , بن ابراهیم را برشمرده 
که دربین آنها کتاب «تفسیر» و «ناسخ ره و هس 


ابن شهرآشوب نیز از کتاب ها و نوشته های علی بن ابراهیم یادکرده و در 
ین متجعوه آنار او کتاتب «تفسشی »و کات ها و منسوخ» او را نیز نام 
برده است.(3) 


مرحوم کلینی صاحب کتاب اصول کافی که بسیاری از احادیث خود را از 
ایشان گرفته است., این شخصیت والا را با اوصافی چون «ثقه فی 
الحدیث, معتمد.صحیح المذهب. سمع فاکثر» ذکر مینمایند.(4) 
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مین فیرشت ۱۱۰ مار ور 
2 . نجاشی: رجال / 260 شماره 680. 

این نهر انتعف: ستفات ال ات طالت, ض دک 
4 خویی: همان 11:.ض 193 


اکز جه هر یک از کتاب های این فقبه بزری اسلام. عود کتختهای ار شمند 
است اما کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی ازامتیاز ویژه و موقعیت 
برجستهای را هه ۱ کتاب ضروری مینماید. آن چه 
دراین مقاله نف از پرداخته شده است تکافیف اجمالی به تفسیر اوست که 
دور هنان فا ر اند یر اکمی رت تام انست. 


نقد تفسیر قمی ازدیدگاه های مختلف 


تفسیر قمی و از کهن ترین تفاسیر شیعی است که امروزه در دست 
داریم و ازمهم ترین منابع مفسٌران امامیه در طول قرون گذشته تا عصر 


این تفسیر به لحاظ عبارت و شیوه بیان رسا و از نثری محکم و نیرومند 
برخوردار است. اساس این تفسیر بر پایه نقل استوار است. این تفسیر در 
نوع خودکم نظیر بلکه بی نظیر و درعین اختصار و ایجاز, در بیان آیات کامل 
و فراگیر است.آنچه درباره تاریخ عصر نزول و آداب و عادات جاهلیت به 
اشارت درفرآن آمده به طور کامل دراین تفسیر روشن شده است جر این 
تفسیرهم چنین مورد استناد کتب اربعه بوده است.(3) 


این تفسیر با مقدمهای شروع می شود که خلاصهای است از رسالة 
منسوب به نعمانی و با مختصر تغییر و جابه جایی عبارات.(4) گروهی از 
مفسٌران این تفسیر را به دو نفر دیگر از شخصیت های بزرگ تاریخ اسلام 
نیز نسبت داده اند؛ یکی سعد بن عبدالله اشعری و دیگری سید مرتضی 


علم 
الیجی. که آسرفیم ان تظره مردود ات( ۱3 
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1- . دایره المعارف تشیع: ج4, ص 2494. 
2 . نامه قم: شماره 7 و 8, ص253. 
واه اتتارف سم همان 

کم اه انسیا سس و 

5- . نامه قم: همان ص254. 


طبق یادداشت های ِ الله معرفت در فصل نامه قم چون مقدمه تفسیر 
به طور مسلم از علی بن ابراهیم نیست این تردید را به وجود اورده بود, 
() ۶ ثانیاً انتساب این ک یه خی آزاهی کفی ‏ بر اعصار عه 


تفسیر علی بن ابراهیم با دیدگاه حدیئی نوشته شده؛ از این رو مولف از 
ظاهر آپات: ۷1 استناد به روایات به اسناتی دست کشیده است. درحقیفعت 
این کتاب از تفاسیر اسان شمرده میشود 9 تآویل های دور از دهن در آن 
ای ان شش را او ار ات تال ان سب ام 
الشام.با به اخوال دما سان عفسیرشده: که فعتاع بایاتین ان یات ند 
شمار شب نند. 


در این تفسیر تنها روایات؛ کرد آوری, نشده, بلکه آیات و کلمات بدون استناد 
روشن یه روایات تفسیر شده و شأن نزول ایات به تفصیل بیان گردیده ۲ 
قصص انبیا ووقایع زمان پیامبر صلی الله علیه واله ومباحث فقهی حجم 
گستردهای از کتاب را تشکیل میدهد.(3) 


کتاب تفسیر علی بن ابراهیم در اصل نسخه های مختلف داشته, از جمله 
نسخهای ای و نوه مولف به دست ابن طاووس رسبده 
است و او در وصف این نسخهگفته که جمیع کتاب در چهار جزء در دو مجلد 
واقع است.(4) 
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1- . همان: ص 55 2. 

2 . علی بن ابراهیم. تفسیر قمی, ج1. ص35. 
3- . دانشنامه جهان اسلام, تج ص 702. 

4 . کلبرگ, کتابخانه ابن طاووس. ص544. 


تفسیر علی بن ابراهیم چندین بار به چاپ رسیده که اولین بار در 1313 ق 
بوده است. . سپس تنیدطیب جر اترق نیز آن رز تصحیح کرده و در 1386 ق 
در نجف به چاپ رسانده است. نسخه ای دیگر از تفسیر در سال 1315 
_. ق چاپ شد و بار دیگر همراه با تقریظ مختصری از آقا بزرگ تهرانی و 
مقدمه و تصحیح سید طیب موسوی جزاثری با ملاحظه چهار نسخه ان در 
سال 1404 ه. ق در قم طبع و نشر, و در سال 1411 هجری قمری, با 
همان خصوصیات تجدید چاپ شده و تنها فرق ان با چاپ سوم. تغیبر 


نسخه ای با عنوان تفسیر علی بن ابراهیم در دست است. که نخستین بار 
تا ی شهبد اول (توفی794 ۵ ) تعامایی از 
این نسخه را دیده و سپس در کتابهایی مانند بحارالانوار. روایات آن در 
اموات مت سرا تن ات 


تفسیر علی , بنِ ابراهیم تمام سوره های قرآن را در بر دارد, ولی در هر 
و( ۳ برخی 0 به صورت گزینشی تفسیر شده و از برخی بدون تفسیر 
گذشته است. این تفسیر عمدتاً پا استناد به روایات؛ به تفسیر آیات پرداخته 
از آنزم. ره ابر از تفاسیر مأئور و روایی به شمار آورده اند. ولی با توجه 
نف این که ,اما نهایی. ار مو لت در ان نکم ی توص می. کهان. آن بر 
سر اجتهادی _ روایی يا روایی _ اجتهادی نامید. 
از نظر ارزش و اهمیت, تفسیر قمی یکی از قدیمی ترین تفاسیر شیعه 
است و منبعی روایی برای جوامع تفسیری شیعه, مانند تفسیر برهان و نور 
النقلی و تفا 1 اجتهادی _ روایی 1 1 ۱ ت. 
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1- . دانشنامه جهان اسلام: همان. 


از سوی دیگر, در این کتاب در مواردی بسیار از مشایخ مهم علی بن 
ابی عبدالله برقی, با واسطه معاصران علی بن ابراهیم, نقل شده است. 
را را بن ابراهیم, با 
دو واسطه روایت شده و از معاصران وی چون محمدبن یحیی و سعدبن 
عبدالله نیز با واسطه نقل شده است.(1) 


در مقدمه تفسیر قمی, مباحث کلی علوم قرانی به صورت تقسیم بندی 
ایات در حدود پنجاه عنوان به نقل از علی بن ابراهیم مطرح شده, سپس با 
دک ابه پا ایفم ان به توضیع این عناوین پرداخته شده است. در این مقدمه 
از سبک خاصی در قرآن به نام منقطع معطوف سخن به میان آمدهم(2) و 
گفته شده که ترتیب آیات در هنگام جمع آوری آنها به هم خورده است.(3) 


هم چنین علی بن ابراهیم از تحریف قرآن سخن گفته و آیاتی را ذکر کرده 
است(4) وی از ایات قرآن برای رد مذاهب مختلف غیراسلامی مانند: بت 
پرستان و زنادقه(3! و برخی از فرق اسلامی مانند معتزله, , قدریه که به 
نظر وی همان مجبره اند _ و نیز دیدگاه های نادرست دیگر استفاده 
میکند(6) و با آهزدن روایاتی اجمالا" به مذهب ام ۳۹ بین امرین اشاره 
مینماید. 
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2-. 1 صص 51 و 32. 
3-. همان: ج1, ص 9. 

4- . همان: ص 3 1. 

5-. همان: ص 205. 

6- . همان: صص 17 ِ 25 


این تفسیر از با ی 
در «وسائل», فراوان از آن روایت نقل کرده است و در فایده چهارم از 
خاتمه وسائل, آن را از کتاب های مورد اعتمادی می داند که مولفان آن ها 
و غیر آنان به صحت آنها شهادت داده و قرائنی بر ثبوت آنها قائم شده و از 
مقلفان آنها به تواتر رسیده و پا صحت نسبت آنها به ایشان معلوم است., 
به شمار آورده است.(1) بنابراین علاوه بر بر این که استناد این تفسیر به 
نیز به آن داشته است و در نتیجه علاوه بر اشتهار. طریق صحیح نیز بر 
صد ور این تفسیر از فلی بن ابراهیم وجود دارد.(2) 


همواره مورد اعتماد دانشمندان و مولفان بزرگ شیعه بوده است. به 
عنوان مثال فضل بن حسن طبرسی رحمه الله از دانشمندان قرن ششم 
در تفسیر مجمع البیان: روایاتی را که در تفسیر فعلی موجود است, از 
تا تا ره هر ی که ی 
ابراهیم در تفسیرش ذکر کرده است.(4) 


از دانشمندان قرن هفتم سید بن طاووس رحمه الله در«سعد السعود» 
مکژر تفسیر علی بن ابراهیم را نام برده و روایاتی را از ان نقل کرده که با 
اندی تفاوتی در تفسیر قمی موجود مذکور است.(<) فیض کاشانی نیز در 
تفسیر صافی با عنوان «القمی» فراوان از این تفسیر نقل کرده و در 
مقدمه تفسیر خود, این تفسیر را از جمله منابع خود برشمرده است. علامه 
مجلسی رهمه الله در مصادر 
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1-. شیخ حر عاملی, وسایل الشیعه, 20 ص 36. 
2 . همان: ج20, ص212. 

3- . علی بن ابراهیم: همان. ص‌9د. 

4- . طبرسی: مجمع البیان: ج1, ص 200. 

5- . سید بن طاووس: سعد السعود, صص 97-83. 


بخارالانهان این نیزر زا با غفوان کنات اسر للشيه العلیل. التفه قلن 
بن ابراهیم بن هاشم قمی» ذکر کرده و در توثیق مصادر فرموده است: 
0 ۳ ار سا تاو اس سر بت ی 
بن بن ابراهیم شواهد مناسبی است, و در صورت عدم مانع, برای اثبات 
اتتاد ان به وی کافی است». 


باید گفت که از تفسیر قمی, طبرسی؛ سید بن طاووس. مجلسی و شیخ 
حر عاملی از ان نقل کرده اند, غير از تفسیر قمی موجود بوده است که 
البته این احتمال نسبت به دانشمندان متاخر مانند شیخ حر عاملی و 
مجلسی بسیار بعید است, به خصوص که از تفسیری دیگر غیر از تفسیر 
موجود گزارش نداده اند _ و یا باید گفت آنان به خلط این تفسیر با غیر آن 
بت تبرده اند که ان قم هید ارست: 


تفسیر نور با نور 


از خدمات ارزنده این شخصیت نستوه, تألیف کتاب تفسیر قرآن است. از 
آنجا که کتاب تفسیر قمی از مزاياي خاصی برخوردار است, به مطالبی چند 
از این تفسیر اشاره میشود تا از آن طریق, گوشه ای دیکر اد ز ند کی این 
زاو اشکار کردد. 


0 ۳ متعددی از امام اد علیه اسلا را 09 كٍِ_ِ ۳ 
ذکر کرده است. پدرش نیز آن روایات را از طریق ابن ابی عمیر و برخی 
دیگر از بزرگان بیان نموده است. 


ابا تیزم از عیتهر یکی .از سا کردان غلی بن. اتواشم وواناتی کر رن از 


ان ها ای ی آپات قرآن, به ان تفسیر 
اضافه میکند و با اضافه کردن, آن روایات, ساختار کتاب ,تفسیر از اوائل 
سوره آل عمران [وأتکَم یقا تأکلون وا تدخژون فی بَبوَکم[] تا آخر قرآن 
تغییر مییابد. در واقع تفسیر موجود که به 
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تفسیر قمی معروف است, تعبیر امام باقر و امام صادق علیهما السلام 


شیوه این تفسیر به صورتی است که به مناسبت هر آیه قرآن, حدیثی از 
امام ضار نم اصام باق علتما السلاموف یل آن بان صفمت ا این طری 
شرح و توضیح داده شده است. این تفسیر. از تفسیر معروف به امام 
عسکری علیه السلام جدا بوده و هم چنین تفسیری به نام تفسیر کبیر و 
صغيیر نیز وجود ندارد. 


آن دسنه از روایاتی که از سوی امام صادق علیه السلام ان این تفسیر 


وجود دارد, از طریق علی بن ابراهیم نقل شده و دسته دیگر که از سوی 
امام باقر علیه السلام است ۳1 طریق ابی الجارود نقل شده است.(1) 


تفسیر قمی از منایع بسیار قدیمی و معتبر شیعه است به طوری که منبع 
مند شدهاند 3(۰) دربارم ات ی ۱ نز ابر اوه مطالب تسار از 
سوی بو ان و پژوهشگران مختلف نقل شده است که مشتاقان میتوانند 
بدانجا مراجعه نمایند. 


تفسیر_ طلی بن ابراهیم با دیدگاه حدیئی نوشته شده؛ ازاین رو مولف از 
ای اه سا 
تفسیر تنها روایات کزدآوزی نشده است, بلکه آیات و کلمات بدون استناد 
رت همسجم شا رل آاکنه تصل ان فده 
قصص انبیا و وقایع زمان پیامبر صلی الله علیه واله 0 
گستردهای از کتاب 


را تشکیل داده است. گاهی نیز معانی مختلف واژه های مشترک در قرآن 
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مت غلامه جلی: الرحال رشن 119 


دیدگاهی دیگر در باره اسناد تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد که با تکیه 
بر عبارت «وَنحن ذاکرون و مّخبرون بماینتهی الینا ورواة مشایخنا و ثقاتنا 
عن الذّین فرض الله طاعتهم...»(1) بر وثاقت تمامی افراد اسناد این 
تفسیر به شرط اتصال روایت به معصومان تاکید میکند و این تفسیر را از 
ار ی ای ار 
باشد. تنها ناظر به مواردی است که از علی بن ابراهیم نقل شده و علاوه 
بر وثاقت, بر پایه مبانی علم رجال و روايیتِ حدیت, بر شیعه بودن راویان 
نیز دلالت دارد.(3) کتاب تفسیر علی بن ابراهیم از کتاب های معروف 
است و طبرسی و غیر او از ان روایت کرده اند.(4) 


روایات این تفسیر به سه دسته تقسیم می شود: 


1ات ایض ار عییین اترا کم مب و از ایام سا 
غلبه اسلا 


2( روایات همین شخص به سند خود از ابوالجارود از امام باقر علیه 
السلام. 


نات وی از سا مشاه کوش ان 
تفسیر قمی در ترازوی نقد اجمالی 


ی عم نار ترا کاتضیات شس کم را سس وان ور مواوی وا 
داننست. 
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1- . همان: ص 4. 

هد« نیع خر عامل: هسایل الشیعن 0ورض 202 
3- . علی بن ابراهیم: همان ص20. 

4 . علامه مجلسی: بحارالانوار, 1 صص 8 و 27 


2 جدا| نبودن گفته های تفسیری نویسنده و علی بن ابراهیم وروایتهای 
معضوم علیه. السلامة و آن, از نظر حجت 
بودن, شرایط لازم را نداشته باشد. 


3. روایت های تفسیری فاقد سند و منیع و یا روایت های مستند دارای 


با توجه به آنچه در مقدمه کتاب آمده و با ملاحظه چگونگی روش او در 
تفسیر ایات, به دست می اید که وی طرفدار تفسیر اجتهادی _ روایی بوده 
و در این تفسیر نیز طبق همین مکتب عمل کرده است. 


علی بن ابراهیم قمی ضمن واجب دانستن فهم معانی قرآن و عمل بآ 
زر ی یا ی اه ی مسج 
ضروری می داند که معانی و معارف قرآن از طریق رسول خدا صلی الله 
علیه واله و امامان معصوم علیهم السلام فهمیده شود. 


در اين تفسیر, در بیان مفاد آیات, از روایات بیشترین کمک را گرفته و در 
غالب موارد به ذکر روایت اکتفا کرده است. با اين حال از این که در 
بسیاری از موارد بدون استناد به روایات, معنایی را برای آپات ذکر کرده و 
یا به نقل حوادث تاربخی و توضیح لغات پرداخته و يا از آیات دیگر قرآن 
و وت ی 
استفاده کرد که وی اخباری مسلی است که مدرک غیر ضروریات دین را 
چه در اصول و چه در فروع دین, منحصر به شنیدن از معصومین ۲ 
السلام بداند(1) و از قرآن کریم جز معنایی را که در روایات برای آیات 
بیان شده, قابل استناد نداند؛ بلکه خود قرآن را نیز به مقداری که معنایش 
آشکار باشد, 
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1 : مر آبادی؛ خامیل الابات: ض 128 


قابل استناد می دانسته است. شاهد مدعا افزون بر آنچه گذشت, این 
است که در مقدمه تفسیر به ایاتی از قران کریم استدلال و استناد کرده 


است. 


علی بن ابراهیم قمی در تفسیر آیات, غالباً به ذکر رواياتِ مبیّن معنای آیات 
اکتفا کرده است. شیوه نقل روایات خر کنات آقربت کته ام ات که مش 
توان برداشت کرد که به روایت اعتماد داشته است. به عنوان نمونه در 
موارد بسیاری با اس تا روایت را ذکر می کندو گاهی پس از بیان 
۰« نوات استادمی وه با رات را لها خود فزار هت 
دهد.(1 


در این تفسیر, بیشتر روایات با سندآمده است. اما درباره سند آنها اظهار 
نظری نشده, اما ظاهرا از نظر علی بن ابراهیم همه روایات صحیح و معتبر 
سندی وجود ندارد, ولی مولف در گزینش روایات به صحت سند انها اهتمام 
داشته و فقط روایات معتبر و مورد اعتمادش را آورده است.(2) 


از نظر محتوا| برخی روایات. مفسر معنای ظاهر آیات است(3) و برخی.؛ 
معانی باطنی يا رمزی ایات را بیان می کند و دسته ای دیگر قرائت ایات و 
کلهات وا از اخامان فعضنم علنهم الشلام تخل هی کند ولی روابات: را 
تفکیک و دسته بندی نکرده و به صورت مخلوط اورده است. 
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1-. علی بن ابراهیم: همان. ص‌۵1. 


2- ۰ خویی: همان, 1 ص 49. 


۱ ۱ ج ق ۱۳ و گاهی به مناسیت 
آیات, احکام فقهی را با تفصیل می آورد.(1) 


محتوای روایات در تفسیر قمی 
روایات تفسیر قمی را از نظر محتوا می توان به سه دسته تقسیم کرد: 


1 زوانانت که مخهوان. آن.نشنوانه. غقلی.با غقلانی با فرانی و دی 
داشته و حق بودن آن معلوم است و پذیرفتن آن فتتنن بر اتات صدور آن 
از معصوم بیست . مانند روایتی که در تفسیر سوره حمد [الحصوف 
عَلیهم1] را به ناصبی ها(کسانی که با امامان معصوم علیهم السلام عداوت 
دی دارندا ۵ تالضالین || سا به شی. کنندکان. (دد. آفافت. امامات 
معصوم علیهم السلام يا مطلق اصول دین) و کسانی که امام [ زمان خود | 
را او شناسند. سین است.(۲2 هم چنین با ود 3 ابه 
ام اه ال روت یرت 
السلام به آنان نعمت داده است. سوال ۰ شد زیرا| شمول آیه نسبت 

به آن نعمت ها آشکار است ۳ هم چنین روایت دیگری که «یوم,الدین» را 
به *یوم الحساب» معنا کرده با با توجه به اینکه شاهد قرآنی [وقَالوا پا بل 
هدّا یوم الدین!](5) دارد.(6) 
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1- . همان: ص 10 . 

2-. همان: ص 8 د. 

3- . تکاثر / 9. 

4 . علی بن ابراهیم: همان ج2, ص 177. 
5- . صافات / 21. 

6-. علی بن ابراهیم: همان ج1. ص 7<. 


در روایتی دیگرکفر را در کتاب خدا, بر پنج وجه دانسته و برای هر وجه 
شاوی ار ابات فران 


ارائه داده است.(1) 


2 روایاتی که محتوای آن ها مورد اعراض همه مسلمانان و يا مخالف 
ضروریات و قطعیات دینی است؛ به گونه ای که حتی اگر سند آنها هم 
صحیحم باشد, ظاهر محتوایشان غیر قابل قبول بوده و نمی توان به آنها 
ملتزم شد. بنابراین یا باید در برابر آنها ی آنها را بر وجه صحیح و 
قابل قبولی_تأویل نمود؛ مانند روایتی که می گوید امام صادق علیه السلام, 
[] صرَاط الذین آلعمت عَلیَهم عَيّر المَعْضُوب عَلیِهمْ ولا الصَالی](2) را 
«صراط ه 9[ علیهم» قرا نت کرده است ۱9 


3 روایاتی که. معئوای آنها غقلا و شرعا ممکن بوده و هیچ هحذور شبوتی 
ندارند. ولی راه اثبات آنها منحصر به سند صحیح یا قراین قطعی دال بر 
صد ور ان از امام معصوم علیه السلام است. گوبا اک قریب به اتفاق 
روایات این تفسیر از این قبیل (دسته سوم) بوده و روایات دو دسته قبل. 
تعداد اندکی را شامل می شوند. 


روایات دسته سوم خود دارای اقسامی است: 


ات صا او ناوات ات اس متا 
قواعد ادبی و اصول عقلابی مخاورة آشکار بیست و اراده چنین معنایی از 
اه وم اه اه مس 
روایات در تفسیر قمی فراوان است. 


به عنوان نمونه روایتی که در تفسیر []بسم الله الرحمن الرحیم[] می گوید: 
باء «بهاء الله» (زیبایی و شکوه خدا) و سین «سناء الله» (رفعت و برتری 
خدا) و 
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1-. همان: ص61. 


2 . همان: ص 61. 
3- . فاتحه | 7. 


میم «ملک الله» (فرمانروایی خدا) است., از این قبیل است.(1) همچنین 
9 که «الکتاب» را در آیه دوم سوره بقره. به حضرت علی علیه 
السلام تأویل کرده است(2) و يا روایتی که در تفسیر سوره شمس, 
«الشمس» را به رسول خدا صلی الله علیه واأله و «القمر» را به 
امیرالمومنین علیه السلام و «اللیل» را به پیشوایان ظلم و مستبد تطبیق 


داده است.(3) 


ب) بخش دیگر. روایاتی است که معنای کلماتی از قران کریم را بیان 
نموده و یا متعلق برخی از افعال و یا صفات را تعیین کرده است. ولی 
شاهد لغوی و ادبی ندارد؛ نظیر روایتی که «الحمد لله» را به «الشکر لله» 

و «رب العالمین» را به «خالق المخلوقین» معنا کرده و شتعایق «الرحمن» 
را همه مخلوقات و متعلق «الرحیم» را خصوص موّمنین معرفي کرده 
است.(4) در برخی از موارد به خوبی معلوم است که معنا و متعلقی که 
برای کلمات و آیات بیان شده, قابل فهم برای عرف نیست ؛ به گونه ای که 
اگر در روایت ت بیان نمی شد, افراد عادی به آن پی نمی بردند ؛ مانند روایتی 
که در بیان متعلق ای [ فاد قرَغت ِِ .(9) فرموده است: «فاذا 


ج) روایاتی که شأن یا سبب نزولی را برای آیات بیان کرده که جز از 
طریق روایات قاتا ارت نمی تون به ان آگاه شد ؛ مانند روایتی که در 
تفسیر سوره «عادیات» خبر می دهد که این سوره درباره اهل وادی یابس 
نازل شده است(۶). به هر حال نظایر اين روایت, در تفسیر قمی بسیار 


است. 
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1- . علی بن ابراهیم: همان. ص8د. 
2-. همان: ص 9 د. 

3- . همان: ج2, ص 455. 

4 . همان: ج1, ص 37. 

5- . انشراح / 9. 

۰-6 همان: ج2, ص 462. 

7 . همان: ج2, صص 470 _ 174. 


۳ روایاتی که در توضیح و تفسیر آیات مربوط به پیامبران سلف علیهم 
السلام و یا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله قضایا و داستانهایی را بیان می 
ی سقم آنها به صحت و ضعف روایات است؛ مانند 
روايتي که در ذیل آبه تاشتحان الذی آتتی بعنده لبلا من. العشحد الْحرّام 
الی الشجد الأفْحی. 1(۰) قضیه معراج نبی اکرم صلی الله علیه وآله را 
به تفر بان کروه و مشعفلن بر مطالبی است که پذیرفتن آنها جای تأمل 
دارد,. ولی چون امکان عقلی دارد و برهان عقلی بر خلاف آن نیست. در 
فرض صحت سند. وجهی برای انکارش نیست.(2) 


نمونه وین روایت ت مفصْلی است که در اوایل سور ه قصص: داستان تولد 
حضرت موسی علیه السلام و انتقال او به خانه فرعون و بزرگ شدن وی 
را در آن خانه و رفتن به قریه مدین و ازدواجش با دختر حضرت شعیب 
علیه السلام به تفصیل بیان کرده است.(3) 


۰ ِ( بخش دیگری از روایات این دسته, احادیئی است که قضأیا و مطالبی 
را درباره آخرت و جهان پس از مرگ بیان کرده و برخی از حقایق و امور 
آخرتی را توضیح داده است. ۰ لمونه آن روایتی است که در وصف «صراط » 
و وضع مردم نسبت به آن فرموده است: «ان از مو نازک تر و از شمشیر 
تیزتر است».(4) نظایر این روایت نیز در این تفسیر کم نیست و پیداست 
که اعتقاد به محتوای این بخش از روایات در کرد اطمینان به صدور این 
روایات از معصوم علیهم السلام است و جواز خبر دادن از ان متوفف بر 
صحت سند این روایات است. 
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اه اسر 27 
3-. همان: صص 60- 39 1. 
4 . همان: ج1, ص‌58. 
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2 ابن حجر عسقلانی: لسان المیزان, حیدر آباد, 1331. 


ات سل یبال ات مان ال سس لاس سیم 
2 م. 


4 . ابن طاووس: سعد السشعود للتفوس,: چاپ فارس تبریزیان(حسون), قم, 
9سش. 


5 ار آبادی: غلی: تاهیل الایات الظاهره فی فضائل العترم الط هره: قح 
7 ق. 
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انامه وا اسلام شا و حانری الععارف اسلاتی, جات ال ۱302 
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2 . دایره المعارف تشیع: بنیاد خیریه و فرهنگی شط, تهران, 1372 ش. 
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5 . شیخ صدوق: علل الشرابع, نجف, 1386/ 1966, چاپ افست قم, 


6.طباطبایی. سید محمد حسین: تفسیر المیزان. ترجمه: محمد باقر 
موسوی همدانی, تهران, بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی, 


17ش. 


مه 


9 . قمی, شیخ عباس: فوائد الرضویه, زندگانی علمای مذهب شیعه, بی 
چجا, تهران, 1327. 
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1 . قمی شیخ عباس: تهذیب الاحکام, بیروت 1401 1981/8. 


3 . کشی, محمدبن عمر: اختیار معرفه الرجال. محمدبن حسن طوسی. 
مصطفوی, مشهد, 38 1. 


24 کلبر گ, اتان : کتابخانه آبن طاووس و احوال ۵ ابا اوء ترجمه. غلی 


که مه تن قوب الیل هی الک فیلکت لاس سم 
تهران, 1363 ش. 


27 معرفت, مجمد هادی: فصلنامه نامه قم, شماره, 7 و 9 مقاله 
ان تتفسیر فعو 5 13 ۵ 


298 . موسوی, سید احمد: پژوهشی پیرامون تفسیر قمی, کیهان انديشه, 
ش 32. 


9 . نجاشی, احمدبن علی: الرجال. تحقیق: محمد جواد النائینی,. دار 
الاضواء بیروت. 1408 ق/ 1988 م. 


لاد ۰ الندیم, محمد بن اسحاق: الفهرست.؛ دار المعرفه, بیروت؛ رضا تجدد, 
تهران, 1971 ق. 
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بررسی وثاقت ابراهیم بن هاشم قمی فریبا شهیدی فر 


چکیده 


کنية ابراهیم بن هاشم پدر بزرگوار علی بن ابراهیم ابواسحاق قمی است. 
وی در اصل از بزرگان شیعیان کوفه بوده و سپس به شهر قم مهاجرت 
کردم اس وی از اضحاب. امام وضا ع.اماخ‌جهان علمها السلام است:. ۱1 
او اولین کسی بود که احادیث ائمهی بزرگوار تشیع را که در میان کوفیون 
رایج بود, به شهر قم انتقال داد و دز آن:جا منتتشتر کرد. از این رو میتوان او 
را پیشگام حدیث در قم دانست. ابراهیم بن هاشم, از طریق نقل روایات و 
احادیث ائمه علیهم السلام, خدمات بی شماری به اسلام کرده و عشق و 
علاقه وی را به هکت ان حضر ات علنمم السلام آنراز کردم است: 
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1- . شیخ با این که ابراهیم را از اصحاب امام هشتم دانسته چیزی از او 
نقل نکرده که مستقیم از امام هشتم باشد و در تهذیب از ابراهیم مستقیم 
از امام جواد علیه السلام نقل کرده و در عین حال شیخ او را از اصحاب 
امام جواد علیه السلام ذکر نکرده است. (دکتر احمد عابدی). 


مجموع روایاتی که از ابراهیم بن هاشم قمی نقل شده و در کتابهای معتبر 


مشهور شده, توئیق ابراهیم بن هاشم است. 


وازگان کلیدی: توثیق _ تصحیح _ اجازه _ جرح _ قدح _ حدیث حسن ‏ 


مقدمه 


شناخت دانشمندان و علما به عنوان ۰ انبیاء علیهم السلام یکی از 
مهمترین و اصلی ترین وظایف محققین و اهل علم به ویژه طالبان علوم 
دینی در حوزه های علمی و شیعی محسوب ميشود. ابراهیم بن هاشم _ 
پدر بزرگوار محدث شهیر علی بن ابراهیم قمی از جمله علمای جلیل 
القدری است که میتواند از سا گوناگون به ویژه جندهة توئیق مورد 
تحقیق و تدقیق جویندگان علم قرار گیرد. 


اهمیت این موضوع تا حدی است که نام ایشان در بسیاری از کن کتب رجالی و 
حدیثی شیعه, در اسناد راویان ذکر شده است., بنابراین بررسی وثاقت 
هفت هزار حدیث) داشته باشد. 


در اين پژوهش, ابتدا برخی از واژگان و اصطلاحات کلیدی که فهم آنها در 
دانستن فطالب محتوایی متن. موتر است؛ به تعزیف: در آمده: سیس. دیدگاه 
برخی از دانشمندان و محدئین مشهور شیعی و اهل سنت؛ انعکاس یافته و 
در انتها به نقد وبررسی دلایل وثاقت ابراهیم بن هاشم اقدام شده است. 


فرضیه: از دیدگاه محدثین و فقهای مسلمان _ به ویژه شیعیان _ ابراهیم 
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هدف تحقیق: واکاوی و بازشناسی چهره های مشهور و موثر راویان شیعی 
به ویژه آبراهیم بن هاشم. 


روش تحقیق: روش جمع اوری مطالب, اسنادی _ کتابخانه ای و روش 
برخی تراجم از اهداف و بستر این پژوهش میباشد. 


مفهوم شناسی وا کاخ و مصطلحات کلیدی 


و ای اراس اه زارحا 
فعل و تقریر آنان. 


2 صحت قدیم: در میان قدمای محدئین چنین متعارف بود که صحیح را بر 
حدیثی اطلاق میکردند که از نظر آنان اقتضای اعتماد داشت, یا همراه با 
فرانتی ومد که تاعبت اطمتان و اعفادنه ان فنشنه, 


3 ضت ندید ار عاهای ماخر ار زمان غلامه عسن رن ماهر حلی 
(م, 7 67) پا سید بن طاووس (م, 673) به بعد صحیم روایتی است که سند 
ان توسط راویان عادل و امامی در تمام طبقات. به معصوم علیه السلام 


منابع رجالی تصریح به عدالت نشده و تنها به مدح و ستایش او اکتفا شده 


باشد. 


5 حدیث ضعیف: هر حدیثی که فاقد اتصال سند بوده يا راویان آن فاقد 
صفت عدالت يا وثاقت باشند. 


6 حدیث مفرد: روایتی است که تنها از یک راوی, يا یک فرقه يا یک شهر 
خاص نقل شده باشد. 
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7 حدیث مرسل: حدیثی است که دچار ارسال و حذف اسناد باشد, اعم از 
این که همه راویان 


با شماری از آنان حذف: شنده باشتد. 


8 حدیثت مجهول: روایتی است که‌تام تماض: با فرخی از راویان .شنت ان دز 
منابع رجالی نیامده و اگر هم آمده باشد, به خاطر نامشخص بودن هویت؛ 
حکم به مجهولیت و ناشناس بودن او شود. 


9. اجازه: به این معنا است که شیح به راوی, اجازه و اذن دهد تا احادیث او 


عدم پذیرش راویان نقش دارد, میپردازد و از چگونگی توثیق وجرح راویان 
و راه های رفع تعارض میان جرح و تعدیل سخن به میان میاورد. 


1. الفاظ تعدیل و توئیق: رجالیون برای نشان دادن عدالت یا وثاقت 
راویان, از الفاظی خاص استفاده میکنند که به انها الفاظ تعدیل و توثیق 
میگویند. 


2. الفاظ جرح: رجالیون برای نشان دادن ضعف اعتقادی یا اخلاقی 
فافات از القاظ ای میم رنه که اما الها ی رم ین 


پایبندی راوی را به فراّض دینی نشان میدهد. 


اطمینان وجود دارد. 


15 توئیق خاص: آن است که در خصوص یک راوی از سوی ائمه علیهم 
السای ا علماه رازه القاظی رال مات سس ای 


6 توثیق عام: آن است که تسبت به جمع و گروهی خاص, تمجید با توثیق 
رسیده باشد که راوی مورد نظر در میان انان قرار دارد. 
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ها 


8. آعلام متقدم: به آن دسته از رجالیون و محدئین گفته میشود که پیش 


9. اصحاب اجماع: به 22 نفر از راویان مهم. اصحاب اجماع میگویند؛ زیرا 
ایا ایا ی و 


است. 
10 تصحیح: صحیح شمردن است. 


21 تصحیح ما یصح عنهم: آنچه که امامیه (معتقدین به 12 امام) بر صحیح 
شمردن آن, اتفاق نظر دارند؛ مانند: الف) نقل و حکایت از اصحاب اجماع. 


ب) مرویات انان. 


ابراهیم بن هاشم و دیدگاه علما و مجدئین 


ابراهیم بن هاشم بن خلیل, مکنی به ابو اسحاق قمی, اصلش از کوفه 
است.(1) کوفه شهری مشهور و وسیع در وسط عراق است. در دوران 
خلافت علی علیه السلام پایتخت دولت اسلامی بود. در پشت این شهر 
مرقد شریف آن حضرت قرار دارد. ابراهیم بن هاشم اولین کسی است که 
حدیث کوفیون را در قم انتشار داد. این بزرگوار, شاگرد یونس بن 
عبدالرحمان بود.(2) وی در اصل از بزرگان شیعیان کوفه بود و با انتشار 
احادیث مشایخ کوفه در مرکز علمی قم و در میان علمای شیعء ان دیار, 
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- . نجاشی,رجال. ص2: شیخ طوسی,رجال. ص369 و الفهرست, ص4. 
ابن داود,رجال. صس34؛ علامه حلی, خلاصه الاقوال. ص4؛ ابن شهر اشوب. 
معالم العلماء ص4؛ اردبیلی, جامع الرواه 1 ص38؛ مامقانی, تنقیح 
المقال 2 صس260؛ تفرشی, نقدالرجال ص‌<1؛ تستری. قاموس الرجال 
1 ص‌225؛ خویی, معجم رجال الحدیث ج1, ص177 ابن حجر, لسان 
المیزان 1 ص‌118؛ سید محسن امین؛ اعیان الشیعه, ج2, ص‌233؛ ابن 
مجمع الرجال 1 ص90. 


مبدا تحولی مهم در فقه و حدیث و تفسیر و رجال شیعه شد. امتیاز مهم 
این دانشمند فقیه و محدث عالیقدر در نیمه اول قرن سوم هجری از همین 
جهت است.(1) ظاهرا ابراهیم بن هاشم به ملاقات امام رضا علیه السلام 
رسیده و محضر ایشان را درک کرده است.(2) البته ابوالحسن ابن بابویه 
در تاریخ ری فرموده است که وی از ری عبور کرد و رضا علیه السلام را 
درک نمودءاما آن حضرت را ملاقات نکرد. اردبیلی میفرماید: اطلاع ندارد 
که ابراهیم بن هاشم از امام رضا علیه السلام روایت نموده باشد مگر با 
را رو 
امام رضا علیه السلام به شمار اوردهاند, اما هیچ روایتی از امام رضا علیه 
روایات متعددی را از امام جواد علیه السلام نقل کرده.(4) که در کتب 
حدیث معروف شیعه به ثبت رسیده است. یکی از موارد مذکور تهذیب 
موی اس ۶ 


در این مورد به نکته قابل توجهی بر میخوریم و ان. این است که شیخ 
ای سال ‏ وا ات ها تا اش لت سر موی 
اما وی را در زمرهی اصحاب امام جواد علیه السلام ذکر نکرده است و از 
طرفی در تهذیب, روایت ت ابراهیم را از امام جواد علیه السلام در باب زکات 
و زیادت خمس نقل نموده است (6) ظاهرا این همان حدیتی است که 
شهید ثانی در حواشی خلاصه(7)و محقق داماد در رواشح سماویه(8) به 
آن اشاره نمهدهاند. 
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1- . دوانی؛ مفاخر اسلام ج1, ص 65 1. 

ی 

اما ان ۳ 

4 . خویی, معجم رجال الحدیت, ج1, ص 318-317. 

5-. طوسی التهذیب, ج4, ص 397. 

6- . همان ص140. 

7- . علامه حلی,خلاصة الاقوال. ص 49. 

ی ا وا ی را 9 


عخیب بر زر ان این است که شیخ طوسی در تهذیب در باب زیادت انفال 
هم . روایت ت ابراهیم بن هاشم را از امام صادق علیه السلام ذکر نموده و 
گفته: «محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش نقل نموده و گفته که 
از اما م صادق علیه السلام درباره صدقات اهل ذمه و جزیه ایشان از بهای 
9 و گوشت خوک. سوّال نمودم. فرمودند: باید در اموالشان از بهای 
گوشت خوک یا خمر جزیه دهند.»(1) به همین دلیل نیز شهید ثانی در 
المنتهی در حاشية کتاب از ارسال روایت حمایت نموده, چرا که ابراهیم از 
اصحاب امام رضا وامام جواد علیهما السلام و شاگرد یونس است که ۱ از 
اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهما السلام است. مضاف براین که 
ابراهیم از امام جواد علیه السلام روایت کرده پس روایت ابراهیم از ۳ 


وی از بزرگان بسیاری استفاده کرده و نزد آنان حدیث شنیده و از آنان, 
احادیئنی را نقل کرده است. تعداد شیوخ حدیثی وی حدودا 160 نفر 
میباشد.(3) از جملء ان بزرگان میتوان به محمد بن ابی عمیر اشاره کردکه 
تعداد 2921 روایت را از وی نقل کرده است.(4) مجموع روایاتی که از 
ابراهیم بن هاشم قمی نقل شده است و در کتابهای معتبر وجود دارد 
6 مورد میباشد.(5) 
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1- . طوسی, التهذیب, ج4, ص 3 1. 

2 . علامه بحرانی, زاد المجتهدین, ج2, ص176. 
3- . خویی,همان, ج1, ص 317. 

4 . همان ص‌318. 

5 . همان. 


«حسن» میشمرند؛ البته در غایت حسن و علو درجه و صحت. علت این 
مطلب؛ عدم تنصیص بر وصف ابراهیم, به لفظ ثقه با عدل است. مضاف 

بر این که او را مدح جلیل نمودهاند که همین موضوع, وی را در سلک 
توثیق و تعدیل 


دز آوزده ای مه مت عهزت: آ زره کت کووهت از اهل تنقی ۵ زد 
به توثیق او نموده اند. 


از جمله این افراد محقق داماد است که در راشحهة چهارم از رواشح 
سماویه میگوید: «خداوند برایش (ابراهیم) در بهشت باغها برویاند و به 
سعادت ابدیاش برساند» و صحیح صریح در نزد من آن است که طریقی که 
از طرف وی باشد صحیح است, بنابراین شان او جلیل تر و حالش عظیم تر 
از آن است که دیگران او را تعدیل و توثیق نمایند, بلکه او باید تعدیل و 
توئیق دیگران تماید. -چکوته. است. و حال انکه اسانید بزر کواز ما خون:رتینش 
المحدئین شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ الطائفه و افرادی از این قبیل و 
کسانی که در مرتبه و درجه ایشانند از اقدمین و محدئین جلیل القدر, 
مقامشان بزرگتر از آن است که به انها ضایف برده شود ۳ اينکه نیازمند 
تنصیص تنصیص گر و توثیق موثقی باشند. و حال آنکه ابراهیم. شیخ 
الشیو خ و قطب اساتید و وند الاوتاد و سند الاسناد بوده و شایسته تر از آن 
است که نیازی به تنصیص و توثیق داشته باشد. مضاف بر این که وقتی 
دربارهی ابراهیم گفتهاند: اولین ناشر حدیث کوفیون در قم و شاگرد یونس 
بن عبدالرحمان بوده. همین کافی است.(1) 


محقق صمدانی شیخ حسین عبدالصمد همدانی دريارة ابراهیم میگوید: 
«من شرم دارم از این که حدبت ابراهیم را صحیم ندانم 2(۰) مجلسی دوم 
نیز دربارهی حدیبت او گفته: «حسن است مانند صحیم 3 
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1- . میرداماد.‌همان, ص 95. 

2 . عبدالصمد همدانی,معراج الکمال. ص87 (به نقل از: زاد المجتهدین 
ج 2 ص 177). 

۰-3 . مجلسی, الوجیزه ص 7. 


علامه طهرانی در الذریعه بعد از وصف ابراهیم فرموده است: «ندیدهام 
که هیچ یی از اصحاب ما,ء قائل به قدح ابراهیم بوده باشند. او روایات 
زیادی هم دارد و ارجح. قبول ابراهیم است».(1) از همه این ها که بگذریم 
از مقدمه کتاب تفسیر فرزندش علی بن ابراهیم(2)و از ابن قولویه در 
اسناد کتابش کامل الزیارات(3)و هم چنین از ابن طاووس در فلاح السائل. 
فصل 19 (4), در سند روایتی از امالی صدوق که در آن ابراهیم بن هاشم 
انست:ه غیر آن از طرق روایاتی که علمای اعلام ما بر آن اعتماد نمودهاند, 


وثاقتش به دست متا ند: 


محدت قمی میگوید: «علمای رجال در ترجمه او (ابراهیم) اطالة سخن 
کردهاند و حدیث او را به طور مشهور حدیث حسن شمردهاند و جمعی از 
محقفین تصریح به مات او کردهاند و علامه طباطبائی بجر بحر العلوم 
فرموده: نزد من صحیحتر, این است که او ثقه و صحیم الحدیث است به 
چند جهت. و استاد ما در مستدرک الوسائل, وجوهی برای توثیق او ذکر 
کرده است که از انها است قول علمای امامیه در حق او, که علمای ما 
میگویند: او اول کسی است که احادیث کوفی را در قم نشر نمود قطعاً 
نشر اخاذیت محقق. نميشود: .مگر به قبول. و انتشار آن در ترد آیشان:ان 
هم آز جهت عمل و اعتماد, نه به خاطر نقل.»(5) زیرا اعتماد بسیاری از 
علمای بزرگ قم بر حدیث اوء بدون اطلاع آنها از وثاقت ابراهیم بن هاشم 
معنی ندارد. آن هم با توجه به اينکه علمای پیشین قم, به کوچک ترین 
چیزی اهل حدیث را مورد نکوهش قرار میدادند؛ 
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اک لاه را التیس عص 9 
2- . علی بن ابراهیم, مقدمة تفسیر قمی. 

کم این قولمبه. کامل التبا ات 22 ص 5632591 

4- . للنید ابن طاووس. فلاح السائل. ص 39 1. 

5- . محمد رازی, مشاهیر دانشمندان اسلام(ترجمه الکنی والالقاب)ج4, 
ص 96 


چنان که از احمد بن 


محمد بن خالد برقی با همه وثاقت و جلالتی که داشت عیب جویی 
مینمودند که او از راویان ضعیف روایت میکند و به افراد مجهول و 
ناشناخته اعتماد نموده است. 


از طرفی سعد بن عبدالله اشعری و عبدالله بن جعفر حمیری و محمد بن 
یحیی العطار و سایر بزرگان هم به وی اعتماد داشتهاند. علاوه بر اینکه او 
شیخ اجازه بوده و محمد بن احمد بن یحیی نیز از او روایت کرده است و 
محمد بن ولید او را از روایت نوادر الحکمه استتئنا نکرده است.(1) 


علامة حلی دربارة اعتبار روایات نقل شده از سوی او و ی یک از 
یاران و اصحاب درباره نفی يا تعدیل روایات وی, مطلبی را نگفتهاند ولی 
روایات او بی شمار است و قبول کردن روایانش در نزد من ارجحیت 
دارد (2(۳) محقق عالی مقام یروف الله خویی میگوید: «سزاوار بیست که 
کسی دربارة موثق بودن ابراهیم بن هاشم شک و تردید به خود راه دهد». 
(3) 


افرادی از متأخرین نیز مانند صاحب الحدائق الناضره و دو برادرش شیخ 
عبدعلی صاحب الاحیاء و شیخ محمد صاحب مراه الاخیار و پسرش محدت 
شیخ حسین و محدث صالح شیخ عبدالله بن صالح و دو فاضل محقق شیخ 
محمد و فرزندش شیخ علی معتقدند که اعتماد قمی ها به قول ابراهیم و 
رغبت انان به وی مثل این است که تصریح به توثیق و تصحیح وی نموده 
باشند با این تفاوت که عبارت شیخ عبدالله در منظومه رجال در این مقال 
صریح نیست. وی گفته: 


ثم ابن هاشم جلیل القدر کالعدل فی قم عظیم الذکر 
ص60 
[- ۰ دوانی؛ همان, ص 169. 


2- ۰ علامه بحرانی, همان ص 177. 
3- ۰ خویی, همان ص 8 1 د3. 


از جمله افاضل معاصری که تصریح به توثیق وی نمودهاند. شیخ محمد طه 
نجف در کتاب احیاء الموات ه است. وی گر چه او را در قسم حسان نیز ذکر 
نموده, اما گفته: «اقوی در نزد من وثاقت اوست به دلایلی که قویترین آنها 
تصریح فرزندش علی _ قه جلیل القدر _ به وثاقت مشایخ او در اول 


اینک میتوان دلایل تصحیح ابراهیم بن هاشم را اینگونه جمع بندی نمود: 


1 اعتماد پسر جلیل القدر و ثقهاش بر وی, به ویژه در تفسیرش که در 
اول آن فرموده: «او (ابراهیم) فقط از مشایخ و ثقات نقل میکند و به 
علاوه بیشتر مرویاتش از پدرش میباشد و شکی نیست که پدرش از جمله 


نقد: اولا پسرش بر وثاقت تک تک افرادی که از او نقل میکند تنصیص 
ننموده, به جهت اینکه از تعداد زیادی از صُعفا مثل ابی الجارود و غیره به 
کثرت نقل میکند. انیا روایت پسر از پدر بیشتر از روایت حسین بن محمد 
اشعری نقه,از معلی بن محمد ضعیف, و علی بن محمد علان و محمد بن 
ابی عبدالله اسدی و محمد بن حسن صفار از سهل بن زیاد ضعیف نیست. 


باستتخ؟ اولا دم تتصیص .ند کور بر هفافت تک نک افر اد نمی تواند بای 
عدم ارادة جمیع مشایخ باشد. روایت علی بن ابراهیم از ابی الجارود یا 
محمد بن سنان یا غیر ان دو از کسانی که در برخی زمانها مشهور به 
ضعف بودهاند, نمیتواند مانع ثقه بودن انها باشد, زیرا شیخ مفید ابی 
الجارود را در زمرة فقهای اصحاب صادقین علیهما السلام و از اعلامی 
قرار داده که حلال و حرام, فتاوی و احکام از آنها دریافت ميیشده و هیچ 
راهی به ذم آنها بیست. همچنین محمدبن سنان از خواص و ثقات امام 
کاظم علیه السلام و اهل ورع و 
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1- ۰ علامه بحرانی, همان, ص 87 1. 


علم و فقیه شیعه محسوب میشده است. در ضمن کلینی ضعف معلی بن 
محمد و سهل بن زیاد را ممنوع دانسته است. 


انتشار داد و دانسیتم که قمی ها در نهایت تحرّز و نهایت تحفظ از قبول 
روایت ت ضعفاأً قرار داشتند. ذیکر آن که قفین: ها کسانی: را که متهم به عدم 
ضبط و تحرز در نقل و ادای حدیث بودند از بلادشان اخراج میکردند. هم 
نا 
محمد برقی صورت گرفت. بنابراین انتشار حدیث ابراهیم در میان قمی ها 
دلیلی است بر قبول حدیت وی از جانب ایشان و اعتماد آنها بر وی در 
اصول و فروعشان, و همین بر توثیق و تعدیل ابراهیم دلالت میکند. 


نقد؛ اعتماد قمی ها بر حدیت ابراهیم _ حتی اگر پذیرفته شود دلالت بر 
عدالتش نمیکند به جهت این که ایشان مدا تسد روایات وی با روایاتشان 
واففت دار ات اد اربو‌ایات را اه کت اوه رس اما اد 
نموده است. 


پاسخ: اعتماد قمی ها به روایت ابراهیم مورد تردید نیست. اما این اعتماد 
نه به واسطة موافقت احادیث ابراهیم با کتب متداول در نزد ایشان, بلکه 
به این دلیل است که قمی ها اعتقاد به ثقه بودن او د شتند و به همین 


3 ابن بابویه میگوید از ابن ولید شنیده که میگوید: «یونس بن عبدالرحمان 
نوشت که تمام روایاتش صحیح و قابل اعتمادند مگر روایت مفردی که 
محمد بن عیسی بن عبید از یونس نقل کرده, حال آن کهدیعران ختین 
روایتی را نقل ننمودهاند.» 
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همین مطلب, تنصیصی است بر این که 


مرویات مفرد ابراهیم بن هاشم از یونس صحیح است و این نصی صریح در 
توئیق ۹ پس قول آبن ولید میتواند دلیل دیگری بر توئیق ابراهیم 


4. آبن ولید و شاگردش صدوق, روایت محمد بن احمد بن یحیی را عراز 
جمله 0 که ابراهیم از مرویاتش و هر آن کس که از وی روایت 
میکند, استثنا نموده _ مستثنی نکردهاند. 


را در غایت ضبط و انقان میاد. و میبد که با قواعد عدل و امان و فان 


نقد: نهایت آن اقوال  3(‏ 4 5) دلالت بر صحت روایانش به معنای قدیم 
است و این موضوع به معنای صحت مصطلح در اواخر نیست. 


پاسخ: صحت قدیم گرچه به واسطه عموم و خصوص مطلق مغایر با صحت 
جدید است. اما انصاف این است که متقدمین هم به وثاقت راویان مقید 
بودند و اگر در برخی از اوقات از روی 0( اکتفا به غیر آن 
میکردند, اغلب, موضوع حملِ بر اعم میبوده و این وجه اوفق و أحث است 
و اوفق هم در مذهب جای میگیرد. 


6اه تفه لاسام کلیی ان اغلام ی توانات راهم ایا باه 
از وی میتواند دلیل عدالت و وئاقتش باشد. 


نقد: اعتماد کلینی و غیرم بر روایات ابراهیم از وی به واسطة پسرش پا 
غیر او, الزاما توثیق نمی آورد. وگرنه توثیق تمام کسانی که از وی روایت 
نمودهاند, لازم قیایند. 


پاسخ: شاید او گاهی از افرادی مثل محمد بن خالد و پسرش احمد که از 
ضعفا حدبث نقل میکردند, روایت مینموده, اما احتمالاً اماراتی وجود داشته 
که باعث میشد او از ضعیف نقل کند.یس این قاغذه کلن. نبوده اکتا 
ملتزم به نقل از ثقات بوده است. 
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7 علامه طهرانی 7 صاحب الذریعه ِ_ تعداد 


نقد؛ علامه طهرانی و غیر او اگرحدیث ابراهیم را وصف صحت 
نمودهاند. صحت را بر ثقات محدود نکردهاند. زیرا مسلک ایشان هم به 
7۳7 


پاسسخ: ایشان اگرچه تصحیح را 0 آخص, محدود نکردهاند. اما 
به وثاقتش دارند, تصخنخ مدگنیه 1 « عقیدهاش در نزدشان تابت 
شود,به ویژه وقتی بعضی مرجهات را _ مثل این که از افرادی باشد که بر 
تصحیح انچه از جانب ایشان صحیح است اجماع شده باشد _ به روایات 
مت کته با کفی آ اه اخا فص یه روا سا کش ون خایی که 
هیچ شکی در امامیه بودن شخص نیست پس چاره ای نیست از اینکه 
تصحیح ملازم با توثیق به معنای خاص را اراده کنند و هیچ راه فراری وجود 
ندارد. 


8 از کثرت روایات ابراهیم, چنان که از تتبع در کتب اربعه. بصائر. محاسن 
و سایر کتب حدیثی که در این دوران مدار علما هستند. وثاقت او مستفاد 
نف اکر هقی کترت رهایات ابراحته ‌عد الیش هه ارم امد که غدهای 


از راویان ضعیف را نیز عادل بدانیم, افرادی که با ابراهیم در کثرت روایات 


پاسخ: آنچه دلیل بر آن آمده صرفاً به جهت کثرت روایات نبوده, بلکه به 
این شرط که منتقدین, اثبات روایات را تلقی به قبول کرده باشند و در 
جمیع احوال وحالات بر روایات اعتماد نموده باشند. 
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در ضمن اگر افراد دیگری با ابراهیم در کثرت روایات مشترکند, باید گفت 
که بین وی و ایشان فرقی وجود دارد و آن سالم بودن ابراهیم از طعن 
است که در ایشان این سلامت وجود ندارد. پس بنابر همین فرق. ملازمه 


از آنچه گفته شد معلوم میشود که ابراهیم بن هاشم دارای توثیق است. 
مضاف به این که وی از مشایخ اجازه است و کثرت روایاتش از دیگران و 
کثرت روایات دیگران از اور ما را به همین موضوع ارشاد میکند و چون آنها 
در اعلی طبقات وئاقتاند. اصلا از توثیق بی نیازند و توثیق جماعتی به مجرد 
این طریق قطعی است., بنابراین خارج کردن ابراهیم بن هاشم قمی از این 
خکم لاف تخقیی . انست:,: و الله العالم: 


کتاب نامه 


(چاپ افست قم). 


15 


اش مر ات ای الا ات اه ره سح 
0 ق. 


4 . آبن طاووس. فلاح السائل, المحقق: غلامحسین مجبدی؛ مرکز 
اشقارات دفتر تاغات اسامن: مطعه: فکت. الاعلام الاسامی, الط عه 
الاولی؛ 1377. 


اس خواصنه اف ارآ سم مه مه وا ی رای 


ی ی ان ی ی 


8 . تستری. قاموس الرجال. منشورات مرکز نشر الکتاب المطبعه 


الوا ارات افو وهای او ها ای 


0 قلامه ی باتوی کشا را انشا سس فد 127 
ق. 


15 
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ح وی انح معا عم شمه ضادق اس امش امه 
الحیدریه, نجف, 1381 ق. 


یفن دیب الاحکاهرار الکتب العلمیه خر آن :1390 ی 


5 . طوسی. الفهرست. چاپ الویس اسیرنگر, هندوستان. 1271 ق 
(افست مشهد, 13<1). 


17 تا بن ابراهیم, , تفسیر قمی, , دارالسرور, بیروت؛ 41( ق. 


8 . قمی (عباس). مشاهیر دانشمندان اسلام (ترجمه الکنی و الالقاب). 
مترجم: محمد رازی, انتشارات اسلامیه, تهران, 135<1. 


فد فمیای: سم الرجال مهم غاون بعلیه لها عن | تسه شا الذشن 
الاصفهانی, موسسه اسماعیلیان, قم, بی تأ. 


1 . مجلسی, الوجیزه. تحقیق: محمدکاظم رحمان ستایش, بتعاون 
موسسه الطباعه والنشر وزاره التقافه و الارشاد الاسلامی: تهران, 389( 


و اما پاش الستا مه لاش یخی مه شیم زرد 
جلیلی, دارالحدیت, قم, 14122 ق. 


4 . نجف. محمدمهدی, الجامع لرواه و اصحاب الامام الرضا علیه السلام. 


الحه یر العالخی. التانی: بلامام:.زضا - عليه. السلامر الامور. الفنیه سر 
الااستان الرضویه المقد سه, 147 ق. 


5 . محقق اردبیلی, جامع الرواه. 
6 . همدانی, عبدالصمد, معراج الکمال. 
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پژوهشی سندی و محتوایی در «تنفسیر القمی» 


اشازه 
علی اکبر بابایی(1) 


تفسیر القمی, تفسیری دو جلدی شامل تمام سوره های قرآن است(2)؛ 
که در هر سوره به صورت گزینشی و مزجی, برخی از آیات را تفسیرکرده 
و از برخی نیز بدون تفسیر گذشته است. 

در این تفسیر عمدتاً آیات, بر مبنای روایات؛ تفسیر شده . ؛ از این روی؛ 
دیگران ان را از تفاسیر ضانور و روایی به شمار آورده اند(3) ولی ما به 
لحاظ این که این تفسیر, ژوایبی محض تیست: و اجتهان هاین از مولف: ور آن 
دیده می شود ان را تفسیری اجتهادی _ روایی می نامیم. این تفسیر یکی 
از قدیمیترین تفاسیر اجتهادی _ روایی شیعه و منبعی روایی برای جوامع 
تفسیر برهان و نورالثقلین, 
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1- . عضو هیأت تفای دانشگاه حوزه و دانشگاه (گروه قرآن پژوهی). 
2- . سید بن طاووس متوفای قرن هفتم در وصف ان فرموده است: 
«وجمیع الکتاب اربعه اجزاء فی مجلدین» (سعد السعود / 87) از کلام وی 
معلوم می شود که در آن زمان نیز دو جلد بوده است. 

> :و نک معرفت, محمدهادی, التفسیر و المفسرون فی توبه القشیب. 
ص<325. و ایازی, بت هه علی ۱ المفسرون حیاتهم و منهجهم/ 838. 


۳ تفاسیر اجتهادی حِ_ روایی شیعه همچون: تفسیر صافی و کنز الدقائق و 
حلّی تفاسیر اجتهادی جامع شیعه همانند تفسیر مجمع البیان بوده و در ان 
ها, فراوان از این تفسیر روایت نقل شده است. در برخی از آن تفاسیر 
مانند تفسیر برهان تمام وابات تقسیر قمی حلی مطالیی که روایت 

بودنش معلوم نیست., به اعتبار این که شاید روایت باشد. آورده شده 


است. 


این تفسیردارای نسخه های خطی متعددی است و پس از سال1313 ق. 
چندین بار چاپ شده است. یک نسخه در همان سال و نسخه ای دیگر با 
اندراج تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام در حاشیه آن در 
سال 1315 ق, منتشر گردیده است و بار دیگر همراه با تقریظی کوتاه از 
آقا بزرگ تهرانی و مقدمه و تصحیح سید طیب موسوی جزایری با ملاحظه 
چهار نسخه آن در سال 1404 ق, در قم طبع و نشر,(1) و در سال 1411 
با همان خصوصیات چاپ سوم بدون کم و زیاد تجدید چاپ شده و تنها 
تفاوت ان با چاپ سوم, تغییر شماره صفحات است.(2) 


س‌ 


مولف 


ِِ برجسته شیعه در نیمه دوم رن سوم و اوایل قرن ۷ 
است.(3) 


ص :60 


0 

2 . در این تحقیق از همین چاپ اخیر استفاده شده و نشانی ها مطابق 
صفحه شمار چاپ 1411 ق است. 

3- . شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه, ج4, ص302 در معرفی او فرموده 
ات ام آس هت اف اس بش اب سا ی ای 
ان وت ات تین ایا سا وه سس سح 
بن جعفر قال اخبر نا علی بن ابراهیم بن هاشم سنه 307... و فی بعض 
اسانید الامالی و الاکمال هکذا: حدئنا حمزه بن محمد, الی قوله بقم فی 
رجب 339 قال اخبر نا علی بن ابراهیم ین هاشم فیما کتبه ال فی سنه 
۱0 


نجاشی رجال شناس معروف شیعه در قرن پنجم در معرفی وی فرموده 
است: «ابوالحسن قمی ثقه در حدیت., ثبت:(1) مورد اعتماد و دارای 
مذهب صحیح است [روایت ] شنیده و فراوان روایت ت کرده وکتاب هایی را 
تالیت کردم است» زر وان حصله کات های اف کناب اسر رام برده و 
در پایان. سند خود را به کتاب ها و سایر احادیث وی ذکر کرده است(3). 
بت وش رس ای کاین 0 زا تا اه یر کردم که موم ان ها 
کتاب التفسیر است و در پایان سند خود به کتاب ها او را _ که سندی 
صحیح _ است یادآور شده است.(4) محدت بزرگ شیعه کلینی رحمه الله 
نید در کافی فراوان از وق روایت ت نقل کرده است.(<) بنا براین: تردیدی 
نیست که قمی رحجمه الله یکی از دانشمندان مورد اعتماد شیعه بوده و 
کتاب تفسیری نیز داشته است., اما کتابی که به نام تفسیر القمی در دو 
جله جاب شدن و آینکه موجود. اشت. ابا کین همان تکسری انست کهعلی 
بن ابراهیم قمی رحمه الله تألیف کرده و شیخ طوسی رحمه الله به آن 
سند صحیمحم داشته, پا آمنخته ای از آن و غیر 1 است؟ از ظاهر کلام 
الله خویی رحمه الله در مقدمه سوم معجم رجال الحدیث استفاده می 
شود استناد تفسیر 
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1- . ثبت یعنی استوار؛ کسی که هر حدیثی را نقل نمی کند. بلکه حدیثی را 
که به صحتش علم دارد روایت می کند,(نک: مامقانی. عبدالله. مقباس 
الهدایه, 2 ص241). 

2 . رجال النجاشی, ص.260 رفم 680. 

3- . نک: همان. 

۳ . نک: طوسی, الفهرست.؛ ص 9, رقم 370. 

. طبق آماری که در سی دی مکتبه اهل البیت علیهم السلام گزارش 
شده, موارد ذکر علی بن ابراهیم در هشت جلد کافی 4056 مورد است. 
برای نمونه نک: اصول کافی, کتاب العقل و الجهل, حدیث 9, 17, 19, 31, 
کتاب فضل العلم, باب فرض العلم و.... حدیث 1. 3, 8, باب اصناف الناس, 


میدب لین اراشصتهانشان فیس نوی از له ای که 
در مقدمه تفسیر موجود امده است(1ابه عنوان سخن علی بن ابراهیم در 
مقدمه تفسیرش, یاد می کند و می فرماید: در این کلام دلالت اشکاری 
کند.(2) 


و با توجه به این که نزد ایشان غیر از تفسیر موجود, تفسیری دیگر به نام 
تفسیر علی بن ابراهیم نبوده وگرنه ذکر می کرد معلوم می شود که در 
استناد اين تفسیر به علی بن ابراهیم هیچ تردیدی نداشته است. ولی کتاب 
نشتاسن مع روف رخ ]۵ ۵ وعمه اه این کات با اتف ای از 
تفسیر علی بن ابراهیم و روایاتی از تفسیر اتف الجارود که از امام باقر 
علیه السلام 2 شده و برخی احادیث دیگر دانسته تا ۰ وی فرموده: 
شقن قمن قزر این مسر تخل خصعص انچه زا ار آمام صادق .۱رد 
السلام در تفسیر آیات روایات کرده قصد داشته است و بیش تر آن از 
روایات پدرش ابراهیم بن هاشم از مشایخش و بالغ بر شصت نفر از رجال 
حدیت است و غالب روایات پدرش. 


اد ین نی کر تا مرول از ماه اون له ام ات 
سا این ان نس ار روا ات ماس امه لمم اس هاگرد 
کت بت راهم ال ایس رسد کرام ان تفتییر س 
ار برخی از روایاتی را که امام 
باقر علیه السلام بر ابی الجارود املا فرموده و روایات دیگری را از سایر 
ماش که ای ی وا سس باس او او یل اه 
مناسب 


دیده, در أثنای روایات آن وارد کرده است و این کار از اوایل سوره ال 
عمران تاپایان قرآن انجام گرفته است.(3) و 


ص :70 


انح دا کزون وروی تما ی البنا ردام مایت و انیا عن 
ال ری لش ار ای 

رح رال الصو‌صص 9 

3- . الذریعه, ج4 ص؛ 3,شایان ذکر است که در تتبع انجام شده معلوم 
ات ماه سا امایات سعصتوم هم اسا ‏ کس اد ایام 


صادق و امام باقر علیهما السلام نیز بسیار روایت شده, گرچه روایات نقل 
شده از امام صادق علیه السلام فراوان. است. همچنین در موارد زیادی, از 
غیر طریق ابی الجارود نیز از امام باقر علیه السلام در این تفسیر روایت 
نقل شده است که حتی تعدادی از انها قبل از اوایل سوره ال عمران است 
ار ی ای او فماای که ارس آمام ای له سای اوح 
طریق ان الجارود در این تفسیر نقل شده, چنین است: از رسول خدا| 
صلی الاه غلیه بالق اک اه 0ص لا 2 او سرت ان 
علیه السلام :ج 1, ص‌65, 112, 127, 374و ج2. ص43, 44, 291. از 
امام حسن علیه السلام ج 2 ص 74 2- 276 از امام سجاد علیه السلام : 
و 2ص 3322 2 آز انا باقز علیه اسام: 1 فاد ار اوایل 
سورة آل عمران. ص55,56,82,83,108,124,125,127. بعد از اوایل 
سورة آل عمران از طریق غیر ابی الجارود. ص414, 379. 305 249, 
9 22 186, 130, ج2, ص 22, 104, 205, 253, 254, 282, 269, 
1 381, 409, 411, 464 493. از امام کاظم علیه السلام : ج2, 
ص‌373, 406. از امام رضا علیه السلام : ج1, ص‌48, 52, 109, 111, 
7 222 247 370, 382, ج2. ص25, 37, 104, 117, 154, 217, 
6 336, 342, 343, 353, 397, 412. از امام جواد علیه السلام : ج1, 
10 ۱2۰ 2 وج 2 2 2 اصاس‌فانی غلیه السلام علض ولد 
394 و 2 ص304. از امام عسکری علیه السلام ۱ ج 2 ص 0<. 


مستند وی در این مدعا امور ذیل است: 


الف: در صدر تمام نسخه های صحیح این تفسیر بعد از دیباجه با 
عبارت«حذثنی ابوالفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی 
بن جعفر علیه السلام قال حذثنا ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قال 
امش رن خی یه 

ابراهیم تصریح شده و در آغاز سوره بقره عنوان«قال ابو الحسن علی بن 
ایراهیم < حدثنی آبی» امده و جف- همین اسلوب: اد اوایل سوره. ال-عفوان 
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ب: در اوایل سوره آل عمران؛ اسلوب روایت را به عبارت«حدثنا احمد بن 
محمد الهمدانی قال حدثنی جعفربن عبدالله قال حدثنا کثیر بن عیاش عن 
زیاد بن المنذر ابی الجارود عن ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام 
تغییر داده و در دو مورد دیگر با این سند روایت کرده است و این سند 
همان طریق مشهور به تفسیر ابی الجارود است و شیخ و در 
فهرست و نجاشی هر دو تفسیر را با سند خویش به احمد بن محمد 
همدانی(معروف به ابن عقده) و متوفای 333 ق, روایت کرده اند(1). 


ج: گويندة «حدثنا ابن عقده» که در سه جای این تفسیر آمده است قطعا 
له بن ابراهیم نیست 1 
کتاب کافیاش فراوان از آن روایت ت کرده است و ابن عقده شاگرد کلینی با 
تقوم که کنات کامیسا از مایت رده امش وه همکن ات 
علی بن ابراهیم که استاد استاد 


ابن عقده بوده, از ابن عقده روایت کند؟ 


د: مولف این کتاب در غالب موارد بعد از تمام شدن روایت ابی الجارود, یا 
زوایت بعضی مشایح دیگرش با خعبیر«وفال غلی بن ابراهیم» و هانند ان: با 
تعبیر«رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم», یا«رجع الی روایه علی بن 
ابراهیم». یا«رجع الحدیث الی علی بن ابراهیم», یا«فی روایه علی بن 
ابراهیم» به تفسیر علی بن ابراهیم ی گردد.(2) 
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1- . نجاشی در رجال خود (ص 170. رقم 448) در ترجمه ابوالجارود گفته 
است: له کتاب تفسیر القرآن رواه عن ابی جعفر علیه السلام اخبرنا به 
عذّه من اصحابنا عن احمد بن محمد بن سعید قال حذثنا جعفر بن عبدالله 
المحمدی قال حدئنا ابوسهل کثیربن عیاش القطان قال حدئنا ابو الجارود 
بالتفسیر, و شیخ طوسی در الفهرست(ص72, رقم 293) دو طریق برای 
تفسیر وی ذکر کرده. که طریق دوم چنین است: «و اخبرنا بالتفسیر احمد 
بن عبدون عن آبی بکرالدوری عن ابن عقده عن ابی عبدالله بن جعفر بن 
محمد بن علی بی آبی طالب المحمدی عن کثیر بن عیاش القطان و کان 
ضعیفا و خرج ایام ابی السرایامعه فاصابته جراحه عن زیادبن المنذر ابی 
الجارود عن ابی جعفر علیه السلام . شایان ذکر است که احمد بن محمد 
بن سعید و ابن عقده همان احمد بن محمد همدانی است؛ (نی: طوسی, 


افش و فسشرقم 76 رجا ا امیش وق 0و مه رجا 
النجاشی, ص94, رقم 233. 

2 . آنچه نقل شد خلاصه و مضمون کلام آقا بزرگ تهرانی, است. برای 
دیدن عین عبارات وی نک: الذریعه ال تصانیف الشیعه, ج4, ص 3)03- 
35 


پشقی :نوتتد کان معاضر آنرا خالیف: شا کردعلی ین ابر اهیم یز تدارشه: وه 
ضمن بیان این که تفسیر موجود به استثنای خطبه و مقدمه, مجموعه ای از 
تفسیر علی بن ابراهیم معروف و تفسیر ابی الجارود و روایات متفرقه 
دیگری اش که مولف از مشایخ خود نقل کرده, گفته است مولف آن 
شخصی ناشناخته است که علی بن ابراهیم را درک نکرده و تفسیر او را به 
خاسظه شا کوش اه تفص ۳ نی محمداشعن کردهراست وی, بر ۷ 
مدعا شواهدی را از خود کتاب اورده, که بخشی از ان همان شواهد اقا 
بزرگ تهرانی است و جز برای مدعای مشترک وی با ایشان (که همه این 
نب نبوده اف مویعت آن شخص دیگری غیر از علی 
مستند مدعاه خاصه ایشان ۳۳ ۳ دو چیز اتختد هه این که 
عبارت«حذثنی ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسی 
بن جعفر علیهما السلام قال حدثنا ابو الحسن علی بن ابراهيم. کفیای ار 
است که مولفب این کتاب ابو الفضل العباس شاگرد علی بو ار نبوده, 
1 
ابراهیم نقل کرده است. دوم این 


که مولف در هی جای این تفسیر تعبیر «حدثنی هه بن ابراهیم»,یا مشابه 
آن را ندارد و همه جا تعبیر«قال علی بن ابراهیم» 9 ولی در نقل از 
مشایخ خود, مانند احمد بن ادریس و محمد بن جعفر, تعبیر«حدثنا» و 
«اخبرنا» دارد و حثّی در یک مورد نیز تعبیر «قال» ندارد. این نشان می 
دهد که مولف کتاب, شاگرد بی واسطه علی بن ابراهیم نبوده است؛ 
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زیرا در غیر این صورت. تعبیر «حدثنا» يا «اخبرنا» را درباره علی بن 
ابراهیم نیز به کار می برد.(1) 


سید محمد جواد شبیری از پدرش آیت الله شبیری زنجانی نقل کرده که 
«وی به اثبات زشاندهاند که نه تمام خفسیز قمی در این تفسیر آمنده است 
و نه تمام آن از علی بن ابراهیم است. ایشان با بررسی دقیق مشایخ 
(راویان اول حدیت) در تفسیر موجود, مولف ان را شناسایی و وضعیت 
تفسیر موجود را روشن ساخته اند. اين تفسیر ظاهرا از علی بن حاتم 
قزوینی بوده که از مصادر چندی به ویژه تفسیر علی بن ابراهیم جمع اوری 
کرده اشت*:21) 


اشاره 


گفت: تفسیر ستاو به #9 99 مشهور و ۰ مورد 
اعتماد دانشمندان و مولفان بزرگ شیعه بوده است. فضل بن حسن 


دانشم ان قرن ۳ 0 ۱ البیان روایات فوحود وز تفس 
فعلی 
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1- . نک: موسوی. پژوهشی پیرامون تفسیر قمی, کیهان انديشه, ش 32 
مس 0 

. نک: شبیری؛ در حاشیه + دو ‏ مقاله, مجلهة اد پزوهش؛ ش 48, ص 0 3, 
خود نیز این مطلب را شفاهاً از آیت الله زنجاني 0 وی ضمن 
فرمودند ِ ی ی بن حاتم 0" باشد؛ زیرا| 
بسیاری از راویان اول احادیث این تفسیر مشایخ علی بن حاتم قزوینی 
است. مشایخ علی بن حاتم قزوینی به نقل معجم رجال الحدیث, ح11, 
ص298 عبارتند از: احمد بن ادریس, احمد بن علی. احمد بن محمد بن 
موسی, حسن بن علی, حمید بن زیاد, علی بن الحسین, علی بن سلیمان 


رراری احمد, محمد بن 
حجعفر 5 جعفر بن احمد بن بطه لقمی 
فر» بل "۰ ۰ 


را از علی بن ابراهیم نقل(1) و در برخی موارد تصریح کرده که: این 
روایت را "۷ بن ابراهیم در تفسیرش آورده است.(2) و از دانشمندان 
۳ رحمه الله بارها در سعدالسعود از تفسیر علی 

بخ ابر اهیم نام برده و رواباتی را از آن تقل کزدمت. که‌با اند ی تفاویی:در 
عنوان «القمی» فراوان از اين تفسیر نقل کرده و در مقدمه نیز به نقل 
خود از ۳ خبر داده است.(<) علامه مجلسی رحمه الله در مصادر 
بحارالانوار این تفسیر را با عنوان «کتاب التفسیر للشیخ الجلیل الثقه علی 

بن ابراهیم بن هاشم القمی» ذکر کرده و در توئیق مصادر فرموده است: 
کتاب تفتشیر علی بن ابراهیم از کتاب های معروف است و طبرسی و غیر 
او از ان زوا اند(6). و این تفسیر از کتابهای مورد اعتماد شیخ حر 
عاملی رحمه الله بوده که در وسائل فراوان از آن روایت 0( 
و در فایده چهارم از خاتمه وسائل 5 را از کتاب های مورد اعتمادی که 
مولفان آن ها و غیر 


آنان به صحت آن ها شهادت داده و قراین بر ثبوت آن ها قائم شده و از 
مقلفان ان ها به تواتر رسیده, پا صحت نسبت ان ها به ایشان معلوم 
است, نع شماز آورته است(7) و در فایده پنجم, ب طرق خود به ان کتاب ها 
را که مشتمل بر علمای بز رگ شعیه است و تردیدی درصحت آن. نینست, 
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که ترشی: مجمع بیان عا ص200 یل آر8 124 بفزوض7 20 
ِ آبة 27 و تفسیر القمی, ج1, ص 59 و 60 ذیل همان دو آنه: 
2 کت همان 12 ص200 
3- . نک: سید بن طاووس. سعدالسعود/ 893- 87 
4 . نک: تفسیر القمی؛ ج1, ص‌59: 277و 378 و ج2؛ ص 146. 
نیقی کاشانی. سیر الصاقی ج ری 77 
6 تحار لته ارسح ض ون 2 
7 کح عاملی: وسانلن العف 0 مر رگن 25 


شیخ حر ت 0 و و 999 7۷ یی ۳ بر صدور ن 
تفسیر از علی بن ابراهیم وجود دارد و در نظر فقیه معظم شیخ انصاری 
رحمه اه یز استد این تقسیر به علی ین ابرهیم تام بوده است؛ زیر 
از روایتی که در این تفسیر در ذیل آیه [].. ۰ آوقوا بااکنود.: [| در تفسیر 
«العقود» از عبدالله بن سنان نقل شده با وان < هه ات سنان که در 
تفسیر علیت بن ابراهیم روایت شده» یاد کرده است.(2) 


اشکال 


ممکن است گفته شود هر چند اين امور برای استناد این تفسیر به علی بن 
ابراهیم شواهد خوبی است و در صورت عدم مانع؛ برای اثبات استناد آن به 
وی کافی بود. شواهدی در این تفسیر بر عدم استناد ان به علی بن ابراهیم 
وجود دارد که مانع از دلالت ان امور بر استناد 


تفسیر به ایشان است. يا باید گفت تفسیر قمی ای که طبرسی, , سید بن 
طاووس, مجلسی و شیخ حرّ عاملی از آن نقل کرده اند غیر از تفسییر 
قمی موجود بوده است که البته این احتمال نسبت به دانشمندان ناخ 
مانند شیخ حرعاملی و مجلسی بسیار بعید است. به خصوص که از تفسیر 
قمی. ذیکری غیر از تفنسیر موخود. کزارش نداده اند با باید. گفت: آنان: به 
حلظ ان 
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1- . همان و7 19- 1 و در فایده ششم فرموده است: «و قد شهد لین 
تا ی ای تا وه ی 
ات ی کی سم و ار ااوانل ی 
کر اه ی کی ام یس یت سا 
ی وا ان اه ر تای اواء وا تعسو ور 
نظر ایشان نیز هست., اقای معرفت در, التفسیر و المفسرون فی ثوبه 
القشیب. 2 ص326 فرموده است: و لم نجد من المشایخ العظام من 
اعتمد هذا التفسیر او نقل منه» ولی با توجه به انچه نقل شده نادرستی 
اس اما ای رت 


تفسیر با غیر آن پی نبرده بوده اند و در اين که همه تفسیر موجود را از آن 
علی بن ابراهیم دانسته اند اشتباه کردهاند, گرچه این هم خالی از بعد 


نیلد ِ 7 
پاسخ 


در پاسخ این اشکال گفته می شود دلالت امور نامبرده بر استناد تفسیر به 
علی بن ابراهیم قوی است و شواهد یاد شده در حدی نیست که بتواند با 
آن امور معارضه کند؛ زیرا| محتمل است که عبارت«حدثنی ابو الفضل 
العباس بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام قال 
حدثنا ابوالحسن علی بن ابراهیم...» در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم 
و را 
کتاب را از روی نسخه خطی اش باز نویسی می کرده, ان را پس از 
مقدمه در ابتدای تفسیر ذکر کرده است و با وجود اشتهار استناد این کتاب 
و بن ابراهیم و طریق صحیح صاحب وسائل , بق. ار مجهول بودن 1 
سند از ار این تفسیر نمی کاهد. نظیر این که در ابتدای مجلس اول از 
امالی صدوق, سندی با پنج واسطه به خود صدوق ذکر شده است.(1)و در 


و بر است : «#ر الی تفسیرعلی بن 
الجارود پیش از تفسیر علی بن ابراهیم 76 شده, 3 الی 
تفسیر علی ا 0 ۱ ۱ آن می خواسته به خواننده بفهماند که 
سا و ری ار وا 
نقل نکرده است. 
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1- . نک: صدوق, الأمالی. طبع موسسه بعثت. ص49؛ در ابتدای کتاب 
الغیبه نعمانی نیز چنین ذکر شده است: «حدئنا الشیخ ابوالفرج محمد بن 
علی بن یعقوب بن ابی القره القنابی ) قال حدثنا ابو الحسین محمد بن 
الجبلی الکاتب و اللفظ من اصله کتبت هذه النسخه و هو ینظر فی اصله 
قال حدثنا ابو عبدلله محمد بن ابراهیم النعمانی بحلب» (همان / ص9) و 
باشد منافی ندانسته است. 


همان گونه که در بین مقلفان قدیم مر‌سوم بوده است که در آغاز کتاب 
خود با کلمه «قال» نام خود را ذکر می کرده اند تا استناد کتاب به خود را 
بفهمانند و در قران کریم نیز خدای متعال فراوان سخن خود را با 
۰ 


و در مواردی از اين تفسیر که ۱ ان 
بن ابراهیم باشد منافاتی ندارد و ان که در هب جای این یر 
تعبیر «حدثنی علی , بن ابراهیم», پا ما آن را ندارد و همه جا تعبیر«قال 
علی بن ابراهیم» موید این وجه است: زیرا تعبیر «قال» برای 
فهماندن نکته یاد شده مناسب است., ولی تعبیر «حذثنی», و «اخبرنی» 
و... برای آن مناسب نیست, و مطابقت سند روایتی که در این تفسیر از 
ابی الجارود نقل شده با طریق مشهور به تفسیر ابی الجارود که شیخ و 
نجاشی نقل کردهاند مانع از ان نیست که این روایت را علی بن ابراهیم با 
همان سند از تفسیر ابی الجارود نقل کرده باشد و نقل 


حدیت ۳۹ بن ابراهیم از معاصران خود و حثّی کسانی چون. ابن عقده, که 
اس از ای ار اه یس ان 
غیر این تفسیر هیچ روایتی از ان ها نقل نکرده است و يا نقل حدیث از پدر 
خود با دو واسطه(3) محذور عقلی ندارد و 
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اک نهر صری ات1 7 فزن 0 2013 

۰ آبن عقده را که: کفقه اند متوفای 333 ق بوده است. ظاهرأٌ وفاتش از 
ِ سایر افرادی که در این کتاب از آن ها روایت شده متا ور بوده 
است به عنوان مثال وفات محجمد بن همام بغدادی را 232 پا 296 و وفات 
احمد بن ادریس را 306 گفته اند. 
نقل شده است. 


2 با 
و طریق صحیح شیخ حر عاملی ۱ 9 
طویت تاو دم رای اه این سین ی بن ابراهیم, دلیلی قوی و 


حجتی معتبر است.(2)و این تفسیر یکی اه شمار می 
اید؛ زیرا روایاتی که با سند 


صحیح در آن نقل شده, و يا محفوف به قرائن قطعی باشد قابل اعتماد 
او را ی ی ان ۳ 
گرفت و از سایر روایات آن نیز به عنوان 2 
تفسیر ابی الجارود و برخی روایات دیگر توسط شاگرد علی بن 7 
دانسته, تفسیر قمی موجود را معتبر می داند و درباره تفسیر آبی الجارود 
که بخشی از روایات تفسیر قمی از ان نقل شده, فرموده است: 


تفسیر ابی الجارود در اعتبار کم تر از تفسیر علی بن ابراهیم نیست بلکه 
آن: در حقیفقت تفسیر امام باقر علیه السلام است 0 ندیم 


1 را به این نام نامیده است,: ولی یه آخفم الجارود نسبت داده می شود به 
احاظط این که ان 
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1- . زیرا گاه راوی حدیت قبل از استاد حدیشش می مرده است نمونه آن 
اپزافیم خفی, ه شعی. آاششته که ار راوتان غکر مه مار آمده آند و در 
عین حال: فا تشانسسی از ره بودم است: نی دهین: شیر اعلاق التلاء 
جر ضن 13 وقم صلی ال علیم داله عکرمه: خوت: عنم ابر اهیم النخفی.ه 
الشعبی و ماتا قبله: و روایت ت کسی که سثش بیش تر بوده از کسی که 
سنش کم تر بوده کم نبوده است و از اين روی در علم درایه از این گونه 
روایات با عنوان «روایه الاکابر عن الاصاغر» یاد شده است (نک: شهید 
تایه الورایة قی کلم تضطاح الحدیت/ ۱2 ه سوطی: تدریت الراهن: 
ج2, ص243- 246). 

2+ جماء دفال اه الکسن علی بن ابراهیم الماشمی القمی: هداز خط و 
کتاب در ابتدای مقدمه که در بعضی از نسخه های این تفسیر وجود دارد 
نیز مقید استناد این تفسیر به علی , بن ابراهیم است. زیرا در بین مولفان 
قدیم ذکر نام خود با عنوان«قال» در آغاز ات خویش مرسوم بوده است. 


در حال استقامنش روایت ت کرده است و طریق روایت ت از ابی الجارود نیز 
منحصر به کثیربن عیاش ضعیف نیست. بلکه جماعتی از افراد مورد 
اطمینان آن را از ابی الجارود روایت می کنند.(1) 


تن 


اگر با توجه به این تحقیق. تأمل و تردیدی در استناد اين تفسیر به علی بن 
ابراهیم باقی نماند. تمام روایاتی که در این کتاب از طریق افراد موثق 
نقل شده از نظر سند صحیح و قابل اعتماد است. بلکه طبق برخی 
شانیت نز اسانتم 


توئیق عامی که در مقدمه تفسیر ذکر شده. حلّی روایاتی از آن که در 
سندش افراد مجهول الحال باشد نیز از نظر سند مشکلی ندارد و تنها از 
نظر معارض و محتوا به تحقیق نیاز دارد. گرچه اين مبنا در نظر ما مخدوش 
است و اشکال ان در اینده بیان می شود. 


اما اگر ثابت نشود که مولف این تفسیر علی بن ابراهیم است و حثّی با 
ی 
هیچ روایتی از روایات این کتاب قابل اثبات نیست؛ زیرا در اثر ناشناخته 
بودن مولف ص:60 


. الذریعه, ج4, ص 308, و نیز نکی: ص 51 2, رقم 002 تفسیر ام 
۰ 

. ایت الله خویی پس از بیان این که بین توثیق خاص و توثیق عام فرقی 
نیلست؛ فرموده است: «از این روی به وثاقت جمیع مشایخ قلخ بن 
ابراهیم- که در تفسیرش در سندهایی که به یکی از معصومین علیهم 
السلام می رسد از آنان روایت ت کرده است- حکم می شود؛ زیرا وی در 
مقدمة تفسیرش گفته است«و نجن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا 
ورواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم...» و در اين کلام 
دلالت آشکاری 2 که وی در این کتابش جز از نقه(شخص مورد اعتماد) 
روایت نمی کند» و بعد خبر داده که صاحب وسائل از این جمله وثاقت 
همه روایاتی را که در این تفسیر در سندهای منلهی به معصومین علیهم 
السلام واقع شده, استفاده کرده است و خود ایشان نیز ان استفاده را به 
جا دانسته است؛ نک: معجم رجال الحدبث, ج1, ص 49. 


کتاب ذکر شده نیز نامعلوم است و در این صورت؛ راه اعتماد به روایات 
این کتاب منحصر به وثوق خبری و حصول اطمینان به صدور از طریق توجه 
به قراینی مانند قوّت متن؛ مطابقت با ایات و روایات و اعتبارهای عقلی و 
غیر ان است.(1) 


ی و توق 
انظار درباره مولف تفسیر خدشه دار می شود؛ هم ادعای این که مولف 
تفسیر قطعا علی بن ابراهیم نبوده است باطل میشود. و هم ضعف سخن 
اقا ی ی 
شا لت سم آنواسم اسانضه العاسی که رای. آنن. مسر سوه 
قسمتی از روایات 


تفسیر ابی الجارود و برخی روایات دیگر را در اثنای این تفسیر مندرح 
کرده. معلوم می شود. و هم نادرستی کلام کسی که به صورت جزمی ته 
احتمالی این تفسیر را ساخته و تألیف ابوالفضل العباس معرفی کرده 


است:(2)روشن می شود. 


ص: 01 


1- . شیخ <* عاملی در فايدة هشتم از خاتمة وسائل انواعی از آن قراین 
(حدود 20 قرینه) را بیان کرده است ؛ نک: وسائل الشیعه, ج200, ص 3 9- 
95 

2- . آقای معرفت در معزفی این کتاب کته آ ونر : «و هذا التفسیر 
آلعستتب. ای علی ؛ بن ابراهیم القمی هو من ضتع. تامنده ایی الفضل 
زیاد بن المنذر السرحوب المتوفی سنه (150) کان من اصحاب الامام ابی 
حفقرالبافر علیم السام.ه هه راشن الخارودته مهم الریدت فکان ما آورده 
اهالفضل فی هت التفخسیر سن اجادیت الامام الباقر. علیه. السلام مق حن 
طریق نف الجارود و ما اورده من احادیث الامام الصادق علیه السلام فمن 
طریق علی بن ابراهیم و اضاف الیهما باسانید عن غیر طریقهما فهو موف 
لان اکثر روایته عنه : التفسیر و المفسرون 0 توبه القشیب. ج2 325 


و نظیر این سخن در تألیف دیگر ایشان صیانه القرآن من التحریف, 
ص 187, 188 نیز آمده است. 


بلکه حّی با قطع نظر از این تحقیق نیز نمی توان به صورت جزمی ادعا 
کرد که مولف این تفسیر ابوالفضل العباس بوده است؛ زیرا این ادعا جز 
جمله «حدثنی ابوالفضل العباس بن محمد» که در آغاز تفسیر سوره حمد 
آمده است مستندی ندارد و آن عبارت, دلالت قطعی ندارد که ملف این 
تفسیر ابوالفضل العباس باشد چه بسا همانگونه که برخی مدعی شده اند. 
(1) شخص دیگری موّلف این تفسیر بوده و به واسطه ابوالفضل العباس 
روایات: تفسیر علی. بن ابراهيم را دز این. تفسیر اآورده. باشد و 
تعبیر «حذثنی» اگر اين احتمال را متعین نکند, دست کم مناسبت آن با این 
احتمال بیش تر است؛ زیرا به کار برد مولف اين تعبیر را در مورد کلام 
خودش اگر نگوییم نادرست توت قطعاً مناسب نمی باشد و در بین قدما 


کاربردی معمول نبوده. بلکه روش مرسوم مولفان قدیم, ذکر نام خود 
همراه با تعبیر «قال» بوده است. لذا اگر کسی تحقیق مزبور را برای 
اثبات استناد این تفسیر به علی بن ابراهیم کافی نداند, نمیتواند با اين بیان 
که مولف ان ابوالفضل العباس بوده و او از نوادگان امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام است و در بسیاری از کتاب های انساب ذکر شده است.؛ 
مولف این کتاب را از مجهول بودن خارج, و اعتبار ان را اثبات کند(2) زیرا 
نه مولف بودن وی نسبت به این کتاب محرز است و نه نواده امام معصوم 
بودن و ذکر او در کتب انساب برای اعتبار و ثاقت او کافی است. 


اجتهادی ۳ روایی بودن «تفسیر القمی» 


تفسیر القمی یکی از تفاسیر روایی یه شمار امذة است:(3) ولی روایی 
محض نیست بلکه اجتهادها و اظهار نظرهایی از ملف آن نیز در آن وجود 
دارد که به نمونه ی 


ص :02 


[- . للنید احمد موسوی در مقاله «یژزوهشی پیرامون تفسیر قمی» در 
کیهان اندیشه ش32 ص84- 90. 

که الا رهق حر ولد 08اه ششید نع عر 1 دوم 
سید طیب جزاثری. 
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الف ور یل اه کر اس وی یی وی هار سس انضان 
در کتاب:شدا با استشهاد به آبانی, از فوان و اجمادی از خمو مهافت 2 
تصور نشود که این قسمت عطف به «یصدقون بالبعث» و مفعول «قال» و 
تتمه سخن منقول از امام صادق علیه السلام است ؛ زیر | او 
وجهی نداشت که بعد از ذکر قسم اول ایمان و استشهاد به آیه ای از قرآن 
به روایتی از امام صادق علیه السلام استدلال کند, و سید هاشم بحرانی 
آیز افیم دا تسه وبا عتو ان‌«عالن علی ین 


ابرآهیم» در تقسمیر برهان دگر کرده است ۱ 


جر ذیل آیه [والذین بوْمِونَ بقا آثرل ایک وما آثرل من قَتیک2(0) 
حمله <فال بها انزل.من العران الیی وما اترل علی الاشساء قبلی 


هن الکتب»131 بر ظاهرا بباتی آز‌خود علی .ین ابراشه ات و لذا تعراس 
آن ناخ با عمان «قال لین ایزاهیمه در دیل این آید آفرته استت. ۱ 


-. : گاهی برای توضیحم معنای آیات به آشعار ,عرب استناد شده است ؛ به 
عنوان مثال در توضیح معنای آیه [َوَلَهٌ الجَوّار الَمنْشَاَتْ فی البَحْرٍ کالأغلام [] 
)1 


ص:03 


1- . بقره د 

2 . نک: تفسیر القمی, ج1, ص59 61. 

3-. نک: البرهان قی تفسیر القرآن, جاء ص 56. 
4- . بقره ۳ 

سها ی سس لیر ار سر ی رو 
7-. الرحمن/ 24. 


به شعر «خنساء» استشهاد شده است(1) و استشهاد به اشعار عرب در 
تفسیر ایات, روایات ائمه اطهار علیهم السلام معهود بیست و در مورد این 
شعر نیز با توجه به سیاق, تردیدی نیست که استناد به ان, اجتهادی از 


مولف این تفسیر است. 


د: همچنین توضیحاتی که برای برخی کلمات يا جمله های آیات 8 _ 25 
سوره بقره بدون استناد به روایتی و حتّی بدون تعبیر «قال» ذکر شده.(2) 
ظاهر | از موّلف این کتاب است و مستند به روایتی نیست. در تفسیر 
برهان نیز قسمتی از ان توضیحات به عنوان سخن علی , بن ابراهیم نقل 


شده است.(3) 


۰ _ : قسمت عمده آنچه در مقدمه کتاب, در بیان تقسیم قرآن به اقسام و 
اضتاف: :کر هنال هایی از آبات بزاق آن آمده: از شان خهه مدلف بدفن 
افتضاد به ردایات: است. الته باخوجچة به.خشفامت. فطالت آن.با انچه در 
تفسیر نعمانی ضمن روایتی از امام صادق علیه السلام از امیرمومنان نقل 
شده,(4) مظنون بلکه معلوم است که مطالب آن تلخیص شده و برگرفته 
از آن روایت است و در مواردی از مقدمه خود ایشان نیز مطالب را به 
روایتی از امام صادق علیه السلام مستند کرده است:(5ظ) ولی به هر حال 
یک نحوه اجتهاد هر چند در حد گزینش مطالب و ذکر مصداق(6) برای 
بعضی مطالب در مقذقه.اعمال شنده است.(7) 
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. نک: تفسیر القمی, ج2, ص 5 35, نمونة دیگر از را در جلد1, ص 74 
1 آبة 44 سورة بقره و 2 ص 339 ذیل آية 13 سورة قلم بنگرید. 
2 تک: همان 1 ص63. . . 
. نک: البرهان فی تفسیر القران, ج1 ص 9 ظ, رقم 2 ص64 بعد از رقم 
5 و لآ 16 بعد از رقم 1, ص 65 بعد از رقم 4, ص66 بعد از رقم 1. 
ان زوابت راوزسار ررض 3 .97 رید 
۳ لک تسیر آلقمی: جر 5 و ون 
6- . نمونه آن مصداقی است که در ص34 برای داده نشدن اشیای کثیر به 
بلقیس, ذکر شده است. 
تقتیر حعصاتی. اساهاش صاردی, علیه الا هل سیم ه ور آغار اد و 
بحارالانوار آمده است آشکار می گردد. شایان ذکر است که گزینش از 


جهت این که با توجه به قراینی مطلبی را صحیح دانسته و مطلب دیگر را 
صحیح ندانسته یک نحوه اجتهاد است. 


را تفسیر روایی محجض به شمار اورده, بلکه امیختهای از روایات و ارای 


روایاتی را که مولف در این تفسپر آورده, صرفا با هدف جمع آوری روایات 
نبوده است. بلکه این روایات, مورد اعتماد وی بوده و در بیان معنا و مفاد 
اس اه اس ال و سس هدش بش تا وس اه 
بودن آن از نحوه ذکر روایات در ذیل آیات؛ جمله ای است که در مقدمه 
تفسیر آمده است ؛ وی در مقدمه بعد از بیان وجوب تفقه و تعلیم و عمل به 
آنچه در قرآن است., فرموده: «و ما ذکر میکنیم و خبر می دهیم ی 
ما منتهی می شود و مشایخ و اقراد مهرد اعتفاد ما ان را از کشاتی که 
اطاعتشان را خدا واجب است روایت کرده اند».(3) در این عبارت 
به خوبی آشکاز هن شود که مطالب و روایات مورد اعتمادش را در این 
تفسیر اورده است. پس این که برخی, هدف مولف این تفسیر را نیز مانند 
عدهای از تفاسیر روایی دیگر: 
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- . نک: تفسیر القمی. ج1, ص 64 تفسیر آیه 28 سوره بقره, ص 72 ذیل 
ای 36 تشوره.بعرهز ص74 یل آیات 33-31 و 6344 سورة بقزه. 

۰-2 . در مواردی این آمیختگی به گونه ای با تمیز بین روایت و7 
اگر فرد يا افرادی با دقت این ها را از هم جذا کند و در جات هاه بعوم 
روایات از آرا| ومطالب مو لف تفکیک شده و مشخص و معین آورده شود 
خدمتی به دانش تفسیر و روایات و موی به استفاده کنندگان از این 
تفسیر خواهد بود. 

3- ۰ تفسیر القمی, جح ص 3)0. 


جمع روایات اعم از صحیح و صضعیف معرفی کرده و گفتهاند جمع روایات 
دلیل. بر. خفت. هدن این عفایات. نزد اان. و اعتفادشان. به آنحه نون 
تفسیرشان روایت کرده اند نیست(1) نادرست است و نادرستی آن با 
توجه به آنچه بیان شد آشکار است. 


چگونه تفسیر کردن قرآن ارائه نداده و شیوه تفسیری خود را با صراحت 
بیان نکرده, با توجه به آنچه در مقدمه کتاب فرموده است و با ملاحظه 
چگونگی روش انز تخضر آنات به دست مین آید. که وق ط فیار. تفتننند 
اجتهادی _ روایی بوده و در این تفسیر نیز طبق همین مکتب عمل کرده 
است. 


وی در مقدمه کتاب پس از نقل آیات و رواپاتی در فضیلت قرآن و لزوم 
عم یرون 2(]0) ارشفانه کرده است که خدا تبیین احکام و قوانین و 
فرایض وسنن قرآن را بر پیامبرش واجب گردانیده و بر مردم نیز تفقه و 
2 قرآن را فریضه قرار داده است تا ندانستن آن 
برای هیچ کس جایز نبوده و در ترک عمل به آن معذور نباشند. 
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1- . سید محمد علی ایازی گفته است: «...کان القمی یسلک فی منهجه 
التقشیری مه التشیر بالماور تست الیرسان النجرانی.ه تور تایه 
لخد رو کاق عتنیر من لکشت کل مارفمق عن انیت صلی. اه 
اه اس سا مات اه و ای ار 
ضعیفا غیر موافق مع ظاهرالایه و العقل السلیم... و لکن لا یدل علی 
قبولهم و حجیتها عند هم ولا یدل علی اعتقاد هم بما رووه فی کتبهم؛ 
المفسرون حیاتهم و منهجهم 3 

2 . نحل/ 44. 


سپس گفته است: ما [در این کتاب ] آنچه به ما منتهی میشود و استادان و 
افراد مورد اعتمادمان آن را از کسانی که خدا اطاعتشان را فرض و 
ولایتشان را واجب کرده و آنها کسانی هستند که خدای تبارک و تعالی آنها 
را وصف کرده و پرسیدن و گرفتن امعارف و احکام] را از آنان واچب کرده 
است. فرموده است >قاشألوا هل الذکر [[ کم لا تعلموتیا ایها الذین 
۳ | لرکقوا وَاسْجَذُوا وَاعْبدوا 1 وافْعلَوا آلخیر لک فلخون * وجاهدوا 
فی الق جهاده قو اک وقا ختل عک فی الان من عرح مله 
کم ابراهيم هو سََاكُم المْسلمین من عَبْل وفی دا لیکونَ الرّسول 
شهیذا عیکم وتکوئو شهداء عَلی النّاس. ۰ ایکسانی که ایمان آوزده 
اید ! رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خیر انجام دهید. 
امید است که شما رستگار شوید و در 


(راه) خدا آن گوتة که-شایتته آو است جهاد کنید. او شما را بزگزیده است 
و در دین. هیچ خرج مشقتی راه نداده است [از ] آیین. بذرتان 
ابراهیم [پیروی کنید ] او ن شما را از پیش و در این قرآن مسلمان نامیده 
است, تا پیامبر بر شما و شم بر مردم گواه باشید». پس رسول خدا صلی 
اللة علیة وال اه بر آنان اشت.و آنان کماهبدمودم اند و علم قرو انان ه 
قرآن با آنان است و دین خدای عزوجل که آن را برای پیامبرانش و 
فرشتگانش و رسولانش برگزیده است., از آنان اقتباس می شود و آن 
سکن ام م‌سارنن علبه استلام است:<ل ان الفلم الحع.شط به ام عنم 


السا اسا ش سسص ص ات اس سیسات 
عندی و عند عتره خاتم النبیین فاین یتاه بکم بل این تذهبون (2) 


ص: 07 


1 
2 . در بحار الانوان ج 92, ص60 حدیبت 4 این روایت ت از همین تفسیر نقل 


شده است. 


هان به راستی علمی را که آدم علیه السلام از آسمان به زمین فرود آورد 
و جمیع آنچه پیامبران تا خاتم آنان صلی الله علیه وآله به آن برتری داده 
شده اند نزد من و عترت خاتم پیامبران است. پس :. : کجا سرگردان می 
شوید و کجا برده میشوید. همچنین در خطبه اش فرموده است: 


«ولقه علر الشخحفاون من اضحا تن شمه صلی له غلید والم اند قال 
انی و اهل بیتی مطهرون فلا تستبقوهم فتضلوا و لا تتخلفوا عنهم فتزلوا و 
تخالفوهم فتجهلوا و لا تعلموهم فانهم اعلم منکم هم اعلم الناس کارا « 
احلم النا س صفارا فاتبعوا الحق واهله حیث کان؛(1) دانشمندان از 
اضحای مه ضلی لت لد باه سا می و که آن سهرت ترعود 
راستی .من و آهل بیتم باکیزه شدکانيم بر آنان سبقت نگیرید که کمزاه می 
وید و از .انان تخلف کنید که به. لخزش مسلا خواهید شد: وا آنان 


مخالفت نکنید که نادان خواهید ماند. وه آنان تغلیم ندهید . ؛ زیر| از شما 


داناترند. آنان در نزو کی داناترین مردم و در کوچکی بردبارترین اند؛ . پلس 
حق و اهل آن را هر جا که باشد پیروی کنید. پس در آنچه از بزرگی منزلت 
قرآن و علم امامان علیهم السلام بیان کردیم برای کسی که خدا شرح 
صدر به او داده و دلش را نورانی و به ایمانش هدایت کرده, کفایت است. 


)2( 


عمل به معانی قرآن, فهم آن را متوقف بر تبيین رسول خدا صلی الله علیه 
واله می داننسته, و ضرور می دیده است که معانی و معارف قران از 
طریق رسول خدا صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام و با 
کمک گرفتن از تفسیر آنان. فهمیده شود و از این روی به آیه 


ص :00 
[- . در بحار الانوار, 2 ص 30 1 حدبت 602 این روایت نیط از همین 


تفسیر نقل شده است. 
2 , تفسیر القفی..ج1: نضر 0 در 31 


نبیین نی لاس ها تُرّل الیهِمْ1] استناد کرده است و بعد از بیان وجوب 
فهم معانی قران خبر 


یره که ما روانات» دم از امامان سعصوم علنمم شام را در آین 
کتاب ذکر میکنیم و ایات و روایاتی را در بیان عظمت علمین و لزوم 
پرسیدن و اخذ معارف از آنان و واسطه بودنشان بین رسول خدا صلی الله 
علیه واله و مردم یاد آوز شده است؛ در این تفشیر نیز بیان مقاد آیات؛ از 
روایات بیش ترین کمک را گرفته است و در غالب موارد به ذکر روایت 
اکتفا کرده است., ولی از این که در بسیاری از موارد بدون استناد به 
روایت نیز معنایی را برای آیات ذکر کرده, يا به نقل حوادث تاریخی و 
توضیح لفات پرداخته, پا از آیات دیگر قرآن کمک گرفته و حتّی گاهی به 
اشعار عرب استشهاد کرده معلوم می شود که اخباری مسلی نبوده است 
که مدرک غیر ضروریات دین را چه در اصول دین و چه در فروع دین 


منحصر به شنیدن از معصومین علیهم السلام بداند(1) و از قران کریم جز 
معنایی را که در روایات برای آیات بیان شده قابل استناد نداند, بلکه خود 
قرآن را نیز به مقداری که معنایش (به خودی خود يا به کمک آیات دیگر) 
آشکار باشد قابل استناد و بهره گیری می دانسته,. و شاهدش افزون 
برآنچه گذشته این است که در مقدمه نه ایاتیه از قرآن کزیم استدلال و 
استناد کرده است.(2) 


ص :09 


1- . مانند محمد امین استر آبادی که در الفوائد المدنیه / 128 عبارت ذیل 
را عنوان بابی قرار داده است: «فی بیان انحصار مدرک مالیس من 
سا اس ها اس 
عن المعصومین علیهم السلام ...» 

2- . و محتمل است در عبارت«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و 
رواه مشایخنا و ثقاتنا» منظور از «ما ینتهی الینا» معانی و مطالبی باشد که 
با تدبر در آیات به ادراک و فهمش منتهی می شده, که این احتمال با توجه 
به مضارع بودن فعل«ینتهی» بعید نیست. 


ارزیا بی 


مکتب تفسیری از آن نظر که در فهم معانی و معارف قران, خود را از 
تبیین پیامبر صلی الله علیه واله و امامان معصوم علیهم السلام بی نیاز 
نمی داند و استفاده از روایات را در تفسیر قران لازم می داند بر نظریه 
کسی که تصور می کند در فهم معانی قرآن به روایات نیازی نیست و فهم 
همه معارف قرآن را بدون مراجعه به روایات و کمک گرفتن از آن ممکن 
می داند امثیاز دارد. ‏ از آن نظر که معنای روشن آیات را هرچند در 
روایات بیان نشده باشد قابل استناد و احتجاج می داند و بیان معنای آیات 
بدون استناد به روایت را مطلقا ناروا تمی, دانده: برنظریه برخی از اخباری 
مسلکان برتری دارد و این نقطه قوّت دیگر این 


مکتب تفسیری است. ولی از آن نظر که تفسیر آیات را بیش از هر چیز 
دیگر کت به روایات میداند و در استفاده از مستندات غیر روایی به 
جدافل اکتفا هی کید کاستی:دارد نمی وان آنرا عکنب کاملی در تفسیر 
دانست ؛ زیرا اولا: این مکتب فاقد دلیل معتبر و برخلاف سیره عقلا در فهم 
متون است؛ چرا که عقلا در فهم و تفسیر متون بشری و الهی از هر مستند 
خاصی محدود نمی سازند و همانگونه که در مکتب تفسیری مفسران اگاه 
به همه معانی قرآن بیان شده است این سیره نه تنها از جانب پیامبر و 
امامان معصوم علیهم السلام رد نشده است, بلکه روایاتی آن را تأیید می 

کند.(1) و ثانیا این مکتب کارایی لازم را برای تفسیر ندارد و موجب می 
شود بخش عظیمی از معانی و معارف قابل تفسیر قرآن, بدون تفسیر 
بماند ؛ همانگونه که این یی آخته در تفسیر موجود و سایر تفاسیر اجتهادی _ 
روایی دیده می شود. 
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تیه بابایی: سکاب تشر ار ص102 152 


روش تفسیری مولف 


مولف در تفسیر آیات غالبا به ذکر روایاتِ مبین جک آیات اکتفا کرده, 
ولی عبارتی. اورده است که معلوم می شود به روانت. اعتفاد داشته: معنای 
آبه. زا همان فعنانی که در روایت بیان شنده: می دائسته است؛" در موارد 
بسیاری با تجبیر 2۲۱9 روایت را ذکر می کندل1) و گاهی پس از بیان 
مدعای خود به روایت ت استناد می کند ترا 


پا روایت را دلیل بیان خود قرار می دهد.(3) 


تن خر روا نار را با ود هافر 3 اما دز بارهستد. آن.ها اظهار نظر نمی 
کند. 


چه بسا از کلام وی در مقدمه تفسیر استفاده شود همه روایاتی را که 
آورده, در نظر وی صحیح و معتبر بوده است(4) و "! بر این اساس می توان 
ان ۱ 
روایات بررسی کرده و روایات معتبر و مورد اعتمادش را آورده باشد. 
روایاتی را که می اورد برخی 
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1ب عقوان مه تک سر القمیر 1ص اور 64 05 ۱ 2 
4 97, 110, 113, 117. 

2 . مانند این که در بیان دلالت آیات(و اذ قلتم یا موسی لن نومن لک حتی 
نری الله جهره فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون, ثم بعثنا کم من بعد 
موتکم....)(بقره /5ظ5و 56) گفته است: «فهذا دلیل علی الرجعه فی امه 
محمد صلی الله علیه واله فانه قال صلی الله علیه واله لم یکن فی بنی 
اسرائیل شیئی الا و فی امتی مثله»؛ تفسیر القمی, ج1. ص 76. 

3- . در بیان این که یکی از وجوه انقان تایید و روح ایمانی است که خدا در 
دل های مومنان قرار داده گفته است: و الدلیل علی ذالک قوله صلی الله 
علیه واله «لا یزنی الزانی و هو مومن و لا یسرق السارق و هو مومن 
یفارقه روح الایمان مادام علی بطنها فاذا قام عاد الیه قیل ما الذی یفارقه 
قال الذی یدعه فی قلبه»؛ همان / 61. _ 

4 . همان گونه که شیخ حر عاملی و آیت الله خویی چنین استفاده کرده 
اند؛ نک: وسائل الشیعه ج20, ص68 معجم رجال الحدیث, ج1, ص 49. 


مفسّر معنای ظاهر آیات است,(1) دستهای معانی باطنی یا رمزی آیات را 
وا ی و ای توا ده اضر 
علیهم السلام نقل می کند(3) ولی روایات را 


تفکیک و دسته بندی نکرده است. برخی موارد روایتی را که آورده به بحث 
و تبیین نیاز دارد(2) ولی مولف به آن نپرداخته است. بیان های غیر روایی 
ور مر سا تم اي با مات امه ات هت کی ان ها مس 
است و با دقت می توان تمیز داد و در موارد بسیاری بدون ذکر روایت با 
اجتهادی ساده معنای آیات را بیان می کند؛ آرای اجتهادی وی در این موارد 
غالبا بدون شاهد و دلیل() و 
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1- تضوا ان روایتی است که در تفسیر سور حمد «المغضوب علیهم» را 
به ناصبی ها و «الضالین» را به شک کننده ها و کسانی که امام را نمی 
شناسند تفسیر کرده است 0 تفسیر القمی, ح1. ص‌58. نمونه دیگر 
روایتی است که در تفسیر ایه 35 سوره بقره بهشت حضرت ادم علیه 
السلام را به باغ های دنیا تفسیر کرده است نک: همان 1. 
2- . معنای باطنی متل. روایتی که«الکتاب» در اية دوم سور بقره را به 
امام علی علیه السلام معنا کرده است؛ نک: همان /5<9. و معنای رمزی 
مانند روایتی که باء «بسم الله» را به «بهاء الله» و سین آن را به «سناء 
الله» معنا کرده است؛ نک: همان 7د. 
3- . مانند روایتی که خبر داده است امام صادق علیه السلام اند 7 سورة 
حمد را «صراط من انعمت علیهم. ۰ قرائت کرده است؛ نک: همان / 58؛ 
و روایتی که می گوید امام صادق علیه السلام آیه 238 بقره را «حافظوا 
علی الصلوات والصلاه الوسطی صلاه العصر...» قرائت کرده است؛ نک: 
ِ 106. 

. مانند روایتی که «بعوضه» در آیه 28 سوره بقره را , به امیر مو منان 
و نک: همان 64. 
5- . به عنوان نمونه در اوایل سوره بقره در تفسیر آیات 15, 16, 18, 23 
و 25 استهزا از جانب خدا را به عذاب, ضلالت را به حیرت. هدایت را به 
بیان. اشتراء را به اختیار.«صم» را به کسی که نمی شنود, «بکم» را به 
کسی که نابینا از مادر متولد شده است.<«غمی» را به کسی که بینا بوده 
سپس نابینا شده اسنت ات را به یاران.«یخطف» را به کور می شود, 
«ریب» رابه شک,<«شهدا» را ای سم ان ان اه 


از انان اطظاغت: هی کردم انم تایه ۱ ببه یی« نو میوه با ونی.های 
شبیه به هم و «ازواج مطهره» را به زنانی که حایض و محدت نمی شوند 
تفسیر کرده و برای هیچ یک شاهد و دلیلی ارائه نداده است؛ نک:همان / 
803 


گاهی مستند به آیات(1) يا اشعار عرب(2) و فرهنگ مردم در زمان 
جاهلیت(3) است. 


و گاهی به دلالت قرآن بر بطلان یا صحت برخی مسایل عقیدتی و آرای 
کلامی مانند جبر و تفوبض و رجعت يا احکام فقهی مانند حرمت بدعت و 

۱ سخن گفتن در دین خدا| بدون علم اشاره(4) و گاهی به مناسبت آپات. 
و 


بررسی 


التزام به نقل روایت از افراد ثقه و ذکر روایات معتبر و مورد اعتماد در 
تسیر آیات» آهردن رهایات با شتد ااد یه آبات و آشعان عرب و فرهی 
مردم در زمان جاهلیت در بیان معنا و مصادیق آیات از نقاط قوت و 
امتیازهای روش مولف است که موب شده تفسیر وی مفید و مورد 
استفاده مفسران , بعد از ایشان قرار گیرد و منبعی روایی برای آنان و 
فقیهان باشد و یی دانشمندان علم رجال نیز در توئیق راویان مجهول 
الحال از آن بهره بگیرند ولی ۳ روش وی کاستیهایی وجود دارد که برای 
توجه دادن مفسران به آن به ان ها اشاره می شود تا در تفسیرهای اینده 
خود از آن کاستیها بیرهیزند؛ 
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1- . تون را در تفتتیر ان 3 سوره بقره در بیان و جوه ایمان بنگرید 
نک: همان / ص 59- 61. 

2 . به عنوان نمونه برای توضیح معنای «الاعلام» در ای 24 سورة 
«الرحمن» به شعر «و ان صخرا لتاتم به هداه کانه علم فی راسه نار» که 
«خنساء» در مرثية برادرش «صخر» گفته, استناد کرده است؛ نک: همان, 
ج2, ص 355؛ در تفسیر اي «عمل بعد ذالک زنیم» (قلم / 13) در معنا 
کردن «زنیم» به دعی (کسی که پدرش نامعلوم است و مردان متعددی 
ادعای پدری او را د ارند) به شعر «زنیم تداعاه الرجال تداعی...» استشهاد 
کرده است: همان/399؛ به همان ج1, ص74, 104 نیز بنگرید. 

3- . نمونه آن را در تفسیر ایة (... خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و 
اشربوا و لاتسرفوا...) (اعراف/ 31)؛(نکی:همان, ج1, ص 257). 

4 . به عنوان نمونه نک: همان ج1, ص227 254, 255 و ج2 ص150 و 
69 


دا فد بویا ارگ (و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن...) بقره/ 237 
اقسام عده و احعام ان را بیان کرده است؛ نک: همان, ج1. ص105 و 
106 


1. بر حسب آنچه در روش شناسی تفسیر قرآن بیان شده است مفشر 
تعیین کننده معنا و مقصود آیات است توجه کند و در تفسیر آیات از آن 
یر اه را اس 
در موارد بسیاری با این که می توانست برای 


تبیین معنا و مقصود آیات از آیات قرآن, قواعد ادبی, ویژگیهای گوینده و 
مخاطب و. هانتد. آن. کمک: بخيرد. به.ذکر روایات. اکتفا کردم .و از آمور 
مر ی نکرده است. در نتیجه: بخش عظیمی از معانی و 
مطالب قابل تغییر ایات مبهم و بدون تقفسیر مانده است؛ به عنوان نمونه 
در تفسیر سوره حمد به ذکر چند روایت ت اکتفا کرده است و در نتیجه بخشی 
از معانی و معارف این سوره که در تفاسیر اجتهادی دیگر با استفاده از 
آیات دیگر قران, .مباحت ادبی و مانند آن بیان شدهء در این. تفتسیر ناگفته 
مانده است.(1) 


2 در مساألة اختلاف قرائت ت ها بسیارضعیف عمل شده است تنها در بعضی 
فمارد مهد کر رواشن حاکی از فرانت رخ فراغ» اه اکتفا کرده است و 
در مواردی با این که اختلاف قرائت در معنا موثر بوده»(2) به وجود قرائت 
های مختلف و قرائت صحیح هیج اشاره ای ندارد. و حتّی در برخی موارد 
آنة را طبق قرائتی غیر از قرائت ثبت در مصحف کنونی, معنا کرده, و 
قرانت‌ نت در مضخف رابجا این کین سا مابان رایخ انست ی اشاره 
نیز یاد نکرده است.(3) 
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۷ 
۰ مثل قرائت «مالک»" و «ملک» در آية 4 سورة حمد و قرائت 
ن» و «یَطهَرن» در آی 222 سورة بقره و قرائت ۱ و 
در ار 6 سوره مائده. 
3- ۳ 0 صافات را که در قرآن «سلام علی ال یاسین» است با 
قرائت «سلام علی آل یاسین» ذکر و معنا کرده است؛ نک :همان 2 
ص 8 22. آیه 222 سوره بقره را و قرائت تبت در قرآن معنا 
کرده است؛ نک:همان, ج1, ص100. 


3. در کمک گرفتن از روایات در بیان معنای آیات اولا: باید سند روایت 

بررسی شده تا معلوم شود که: آبا این زواینت 0 
آیا قابل استناد و احتجاج هست يا خیر؟ و ثانیا: باید معنای روایت با توجه به 
قراین متصل و منفصل به دست اید. یعنی ملاحظه شودکه, ایا این روایت 


مفید, مخطص با معارضی دارد پا 


ندارد؟ و آپا ظاهر محتوای ۳ با توجه به قطعیات و ضروریات دین»؛ 
پذیرفتنی هست پا نیست؟ و ثالثا: باید حدٌ دلالت آن نسبت به معنای آیه 
هی هت آیا محتوای آن بیان مصداقی برای معنای آیِهٌ کریمه است 
یا تمام, معنای آن؟ و: آیا در صدد تفسیر و بیان معنای ظاهر آیه است, يا در 
مقام تایه تیا و 1 آن است و منافاتی ندارد که معنای ظاهر آیه چیز 
دیگری باشد؟ اما ملف در این تفسیر گرچه روایات معتبر به نظر خود را 
آورده است و از جهت بررسی سندی جای اشکال نیست, در بسیاری موارد 
در بیان معنای آیات به ذکر روایت اکتفا کرده و بدون تحقیق لازم در اضر 
دوم و سوم از امور یاد شده از آن گذشته, و هیچ تحقیقی را ارائه نداده 


4. بیان معنای مفردات و شرح مفا؟ آیات باید به اموری معتبر. مستند باشد 
و به صرف ادعا اکتفا نشود؛ به عنوان مثال در بیان معنای حقیقی پا 
کاربردی کلمه ای که معنایش نامعلوم است باید به موارد استعمال ان در 
قران و روایات, يا کاربردهای عرب فصیح, يا دست کم به کتاب های لغت 
در مواردی که معنا و مفاد آیات نامعلوم يا مردد بین چند احتمال است باید 
قراین و شواهدی معتبر که تعیین کننده معنا و مفاد ایات باشد ارائه شود و 
با صرف ادعای این که معنا و مفاد ايه این است ابهام و اجمال ایه برطرف 
نمی شود. ولی در اين تفسیر به نظر می رسد موّلف در بسیاری موارد در 
بیان معنای مفردات و مفاد ایات به صرف ادعا اکتفا کرده. مستندی معتبر 
ارائه نداده, که یکی دیگر از کاستی های روش مفشر در این تفسیر است. 
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9 مفاد انا و مراد 7 1 9 می آید 0 و فضای 
نزول آیات است. ولی اسباب و فضای نزول در صورتی می ِ مستند 


باشد وی تعتیتی ند صرف سا 0 فلان حادثه 0 سیب نزول 
این آیه بوده, يا آیه در فلان فضای تاریخی نازل شده است نباید اکتفا شود, 
بلکه ابتدا باید واقعیت حادثه و فضای تاریخی مورد استناد بررسی شود و 

در صورت اثبات واقعیت آن. مستند تفسیر قرار گیرد ولی موّلف در 
مواردی از این تفسیر به نقل حوادث تاریخی اکتفا و بدون تحقیق از 
واقعیت ان و ذکر طریق و مستندی معتبر برای ان, تفسیر خود را بر آن 
مبتنی کرده است و اين, نقیصه پنجم روش تفسیری این مفسر در این 


6 یکی از قواعدی که در روش شناسی تفسیر بیان شد این بود که مفسشر 
باید از ذکر معنای باطنی برای ایات که در چار چوب قواعد ات عرب و 
اصول عقلایی محاوره دلالت آیات بر آن معنا آشکار نیست احتراز و در بیان 
چنین معنایی تنها به روایات معتبر اکتفا کند. ولی مولف این قاعده را 
رعایت نکردم و.دز مواردی,»معنایی زا بزای ایاث ذکر کرده که دلالت آیات 
بر آن آشکار نبوده و دلیلی ؛ بر ارادة چنین معنایی 2 آیات وجود ندارد. این 
بدون استناد به معصومین عم السلامدر 1۳ آبات ذکر کرک است در 
نیست و بر فرض ثبوت. کاستی ان این است که روایات را بدون استناد به 
معصومین علیهم السلام نقل کرده است. 
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۳ ۲ ۳ ان نزمه لخد ِ الله علیه وله ۳۳ 1 ین 
السلام در بیان عظمت 


قران. و علم ائمه علیهم السلام به آن. و ترغیب به فهم معارف قران از 
طریق انان. اغاز شده و سپس در ضمن ان قران به اصنافی تقسیم و 
برای هر یک مثال يا مثال هایی از ایات قران ذکر و توضیح داده شده 
است. اين اقسام که حدود ۸0ظ قسم است برخی مربوط به مسایل علوم 
قرآنی مصطلح مانند: ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه, رت آبانت, تاویلن 
و مانند ان است. و برخی مربوط به خصوصیات کاربردی بعضی الفاظ 
قران است ؛ از قبیل این که قسمتی از الفاظ قران عام و معنای ان خاص 
و قسمتی عکس آن است و قسمتی از آن جمع و معنای آن مفرد, و 
قسمتی خطاب به قومی و مقصود قومی دیگر و قسمتی خطاب به نبی 
ای ای هو رتست سار اسر 
کر ی سای ما رس اس مایت اه ی 
قران. دز زد ی ثنویان و قسمی در رد جهیمان 
(اصحاب جهم بن صفوان یکی از معتقدان به جبر)(1) و قسمی در رد 
کا آ مس سر هک بت ۶ 
نویسنده آن به 
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1- . شهر ستانی گفته است: الجهمیه اصحاب«جهم بن صفوان» و هو من 
الجبریه الخالصه ظهرت بدعته بترمذ و قتله سالم بن احوز المازنی«بمرو» 
فی آخر ملک بنی امیه. و افق المعتزله فی نفی الصفات الازلیه و زاد 
سیم باشیاء؛ شهرستانی, محمد.الملل و النحل, ج ا ص 79. 

ك للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون "بالله) 
عمران/110 فقال ابو عبدالله علیه السلام لقاری هذه الایه «خیر امه » 
یقتلون امير المومنین و الحسن و الحسین علیهم السلام ؟ ! فقیل له و کیف 
نزلت یابن رسول الله؟ فقال انما نزلت«کنتم خیر ائمه اخرجت للناس...». 
هو ماما هو محرف مته قهو قوله «لکن اللّهیشهد بفا انزل الیک (فی علم) 
انزل بعلمه و الملتکه یشهدون» (نساء/ 166)و قوله «یا ایها الرسول بلغ 


ها انز الیی عفن سکف غلی ۱ فان الم سل یا بافترساله» ۵ 
قول. ۰ «و اما التقدیم و التأخیر فان آیه عده النساء الناسخه مقدمه تا 
المنسوخه لان فی التالیف قد قدمت آبه « عده النساء ار بعه اشهر و 
عشروا» علی یه « عده سنه کامله » و کان یجب اولا ان ۳ المنسوخه 
التی تزلت قبل تم الناشخه التن نزلت بعده»؛ «و قوله»افمن کان علی یه 
من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه ,(هود / 
7 ففقال الضادق علیم السلام اتما تزل «افمن کان: علی هن رب و 
پتلوه شاهد منه اماماً و رحمه و من قبله کتاب موسی», «و قوله...»؛تفسیر 
القفی 1 37294 


استناد برخی روایات نوعی تحریف در بعضی از آیات قرآن به صورت تعغییر 

ِِِ بعضی کلمات قائل بوده است ولی باید توجه داشت که آن تحریف 
به گونه ای نمی دانسته که قرآن فعلی را از اعتبار ر ساقط کرده باشد و 

- روی قرآن را کتاب هدایت دانسته و به تفسیر آن اقدام کرده است. 


مطالب تفسیر این کتاب به بنج صورت نقل شده است: 


هشهاناتت کار انم لحار ود او اصام باق علمه شام بقل سیم اروت 2۶ 


مطالتب و مات که با غنوان خفال خی بوت آیر ایو اخبانا طاقی 
روایه علی بن ابراهیم» يا «عن علی بن ابراهیم قال» ذکر شده است.(3) 
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- . آقا بزرگ تهرانی فرموده است: «و کذالک عمد المفسر القمی قی 
تفسیره هذا علی خصوص ما رواه عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام فی 
تفسیر الایات» (الذریعه. ج4, ص‌303). ولی در این تفسیر از غیر امام 
صادق علیه السلام نیز روایات بسیاری نقل شده که قسمتی از معصوم 
ی آن ها نیز علی , بن ابراهیم است. آذرسن. آن: روایات زا دود 
رت ات مه اس روا ت از ابی 
الجارود از ابی جعفر (امام باقر) علیه السلام در این تفسیر و جود دارد و 
این غیر از چهارده موردی است که با عنوان«فی روایه ابی الجارود» نقل و 

به امام باقر علیه السلام سبت داده شده است. 
3- . بر حسب آمار رایانه حدود 246 مورد «قال علی بن ابراهیم» (گاهی 
با فاء و گاهی با واو و گاهی بدون فاء و واو) و 5 مورد «فی روایه علی بن 
ابراهیم» و یک مورد «عن علی بن ابراهیم قال» (ج2 ص479 در این 
تفسیر وجود دارد. 


4 مطالبی که با عنوان «قال» بدون این که قائل آن مشخص باشد بیان 
مایت ال سیم که او اه ای اس ور ان مرا 
«عال» آمام‌ضایی له لاه مرا صا هرا ان وت ات 
ار را ها ی ی 
باشد و چون روایت بودن این مطالب محرز نیست و به اصطلاح 


شبهه مصداقیه روایت ت اش انار زوانت زانضی وان کر آن فترب کرد 


3 مطالبی که بدون نقل به عنوان روایت و بدون تعبیر «قال» در توضیحم 
آیانت بیان شده است:(3) ۳ این مطالب قطعاً از نویسنده کتاب است. 


ارات بل موم ار اساتا عم ای ااسای 
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1- . نمونة آن مطالب را در جلد, 1. ص57 بعد از «اهدنا الصراط 
المستقیم» و ص63 بعد از «کلما رزقوا منها من ثمره... متشابها» و ص74 
بعد از«و علم ادم الاسماء کلها» و «اتامرون الناس بالبر و تنسون 
انفسکم» و «واستعینوا بالصبر والصلاه» و (الذین یظنون... الیه راجعون» و 
ص 57 بعد از «یا بنی اسرائیل... علی العالمین» و در جلد ۰2 ص478 بعد 
از «والعصر.. خسر» و ص479 در تفسیر آیات سورة همزه و ص482 
تفسیر سورة قریش و ص483 تفسیر سوره ماعون و ص484 تفسیر 
سورة کوثر و ص486 تفسیر سورة نصر و ص488 تفسیر سوره لهب 
1 بد. 

۰2 . فیض کاشانی در تفسیر الصافی, ج1, ص77 فرموده است: «و القمی 
قد یسند الی المعصوم علیه السلام و قد لا بسند و ربما یقول «قال» و 
الظاهرانه اراد به «االصادق» علیه السلام فان الشیخ اباعلی الطبرسی قد 
یروی عنه ما اضمره و یسنده الی الصادق علیه السلام و نحن نروی ما 
اضمره اه اضمار»؛ سید هاشم بحرانی نیز این قسم ازمطالب تفسیر 
قمی را منسوب به امام صادق علیه السلام دانسته است. زو البرهان 
فی تفسیرالقرآن, 1 ص 4). . نمونه آن مطالب را درح 1 ص 63 در توضیح 
معنای ایات 8 و 14 _ 20 و 23 سوره بقره و درج 2 ص489 در تفسیر 
سورة توحید و ص 492 تفسیر سورة ناس بنگرید. 


اراد ی در او ای ۵ 20 
و 23 سوره بقره و درج 2 ص489 در تفسیر سورة توحید و ص492 تفسیر 
سورة ناس بنگرید. 


دو بخش؛ ۳ نت 
سند و محتوا بررسی شود ؛ مطالب آن دو بخش در سه عنوان ارزیابی سند 
روایات. ارزیابی محتوای روایات و ارزیابی ارای تفسیری ارزیابی میگردد: 


در مباحث پیشین گفتیم با ثابت نشدن استناد اين تفسیر به علی بن 
ابراهیم. ات ی ات آن قابل اثبات نیست ولی اگر به 
توجه داشت که روایات این تفسیر از نظر سند چند دسته است: 


1. روایات مرسل ؛(1) 
2 روایات مسندی که از ابی الجارود نقل شده است (2) 


3. روایات مسندی که در سند آن افرادی است که بر کذب یا ضعف آن 
گواهی داده اند(3) 
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1- . نمونة روایات مرسل را در ص36, 37, 60, ۸64 70, 130 و490 
1 بد. 

2- . بر حسب آماری که از رایانه. سی دی معجم فقهی به دست آمده 
آتتنت در این تعسیر روانات تنعل شده از انی الخارود 205 مود امبت چهار 
مورد با سند(نک : : تفسیر القمی, ج1, ص 29 1 ذیل ارم 19 سور ه آل عفر ار 
ص 227 ذیل ارم 39 سوره انعام, ص‌ 252 ذیل آبة 1 سوره اعراف و 
ص298 ذیل ۱ 24 سوره انفال) و صد و هشتاد و هشت مورد 1[ 
تعبیر«فی روایه ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام و چهارده مورد با 
تعبیر «و فی روایه اتف الجارود» (برای دیدن برخی ازان موارد نک: تفسیر 
القمی. 1 ص. 98 یل ابه 1 سوره نساءء ص 90 1 ذیل ابة 3 سوره 
مائده, ص317 ذیل آية 42 سورة توبه. ص370 ذیل آیه 18 سور یوسف, 
ص 391 ذیل آبة 33 سورة رعد. ص 397 ذیل آبة 14 سوره ابراهیم, 
نی ابه 00 یور فحل و 2 ولد کل ای 74 ری مزیم: 
هو یل اه ورس ال ار وه ای 1 
ذیل آیه 1 سورة بینه). 


3- . مانند: عمر و بن شمر که در سند سوم روایت اول تفسیر «بسم الله 
رای ار ری اس ی یا اما اما در 
اخفد. ین .فخمد تیار که بر تبستد زاوایتی: اسبت. که:در دی اب 29 نوزم 
نجاشی و علامه هر سه بر ضعیف بودن وی گواهی داده اند (نک: اردبیلی, 
همان ج1 ص 67), عبدالرحمن بن کثیر که در سند روایتی در ذیل آبه 1 
علامه او را تضعیف کرده اند (اردبیلی, همان ج1, ص 3 45). 


4 روایات مسندی که در سند آن, افراد ناشناخته است (1) 
5. روایات مسندی که ند آن ها صحیح است ؛ 
یعنی تمام راویان سند موثقند.(2) 


از این پنح دسته روایات فقط سند دستهة اخیر معلوم است و بحثی ندارد 
ولی راهی برای تصحیح سند چهار دسته دیگر وجود ندارد مکر کسی از 
جملهای که مولف در مقدمه تفسیر ذکر کرده, صحت آن ها را به دست 
آورد. وه در دس تسد ار سا وی وه عم یل به آنچه در قرآن 
بیان شده, فرموده است: 


«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین 
فرض الله طاعتهم...».(3) 
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. مانند: سعدان بن مسلم که در سند اولین روایت تفسیر سورةه بقره 
ِ شده است(تفسیر القمی. ج1, ص‌59), سوره بن کلیب که در سند 
زوایتی, در ذیل آیه 8 سوره حجر امده است(همان / 408). آیمن بن 
محرز در سند روایتی در تفسیر سوره تکویر ذیل آیه «اذ الموتوده ستلت» 
همان, ج2, ص 433), سلمه بن عطاء در سند روایتی در تفسیر اب 8 سوره 
تکاثر(همان 477) و قاسم بن سلیمان در سند روایتی در ذیل ای 36 سورة 
بقره (همان. 1 صس64) و هیچ کدام توثیق نشده اند. 

2 . برای اطلاع از نمونه این روایات نک: تفسیر القمی, ج1. ص7< (اولین 
روایت تسیر سوره حمد), ص 8 5(در تفسیر «غیر المغضوب علیهم», 
3-. تفسیر القمی, ج1, ص30. 


و:ما آنچه زا به مامتتهی.می شود و استادان و افراد موزد اعتماد ما آن: را 
ز ز کسانن, کهخدا اطاعتشان را واجب ساخته روایت کرده اند ذکر می کنیم 


و [از ان ] خبر می دهیم. 


برخی این عبارت را به گونه ای دیگر «و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی 
الها هن فشایخا و قاتا غن این عرض. الامه طاعمی»: عل کرده بو 
فرمودهاند: در این کلام. دلالت اشکاری است که وی در این کتاب جز از 
«ثقه» روایت نمی کند, بلکه صاحب وسائل [از این عبارت ] شهادت علی بن 
استفاده کرده است. و یز استفاده به جا است ؛ زیرا علی بن ابراهیم می 
خواهد با این سخن صحت تفسیرش را و این که روایات ان ثابت و صادر از 
معصومین علیهم السلام بوده و به واسطه استادان و معتمدین از شیعه به 
او رسیده اثبات کند. پس وجهی برای تخصیص این توئیق به استادانی که 
بی واسطه از ان ها روایت کرده, 


نیست.(1) و آبی الجارود نیز در ترجمه اش یکی از ادله وثاقت او را همین 
جمله قرارداده است.(2) 


ولی به نظر می رسد عبارت موجود در تفسیر القمی (ته عبارتی که ایشان 
نقل کرده است) چنین معنایی را افاده لضی:. کنر زیرا| در صورتی می توان 
اين معنا را از آن عبارت استفاده کرد که واو «ورواه مشایخنا...» را عطف 
تفسیری بگیریم و بگوییم منظور از «ما ینتهی الینا» ۳ مشایخنا و 
و اک ۱۸۳۳۲۰ 2۳ 
باشد (که اگر نگوییم ظاهر همین است دست کم احتمال آن قوی است و 
دافع ندارد) و منظور از جمله دوم خصوص 
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2 ان خر ص21 


وحاناتی اد که اساران مارا همون اد ان وا ریات مان 
قافر ار سم اه ای اس تشه که ار ماما یی ی 
مجهول يا ضعیف باشد. يا به سند صحیح به مولف رسیده باشد, در این 
صورت این عبارت ان معنا را افاده نمیکند. گرچه برای عطف خاص به عام 
مناسب بود که موصول تکرار شود و با عبارت «ماینتهی الینا و ما رواه 
او اه ان وی سا ان که جع در ات یی بر 
مرسل و ضعیف نیز اورده است چه بسا همین احتمال تقویت شود و دست 
کم معلوم نیست نویسنده از این عبارت؛ معنایی را که صاحب وسائل 
استفاده کرده و آنفت الله خویی تأیید فرموده است قصد کرده باشد پس نه 
تنها صحت تمام روایات و وثاقت همه راویان این تفسیر را نمی توان از 
این عبارت به دست اورد, بلکه وثاقت همه راویان اول و مشایخ بی 
واسطه موّلف را نیز نمیتوان از ان فهمید و از این عبارت بیش از این که 
یا ترا وا و 


نمیتوان استفاده کرد. ممکن است گفته شود مقام سخن و این که مولف با 
این عبارت می خواهد به تفسیر خود اعتبار دهد با عطف تفسیری مناسبتر 
است بلکه با توجه به آن قرینه, عطف تفسیری متعین است. ولی با توجه 
به این که در این تفسیر فراوان از افراد ضعیف و غیر موثق نزد رجال 
شناسان شیعه نقل روایت شده و موارد نقض بسیار است. اطمینان حاصل 
نمی شود که مولف از این جمله توثیق همه راویان حتّی راویان با واسطه 
این تفسیر را اراده کرده باشد. از این رو برخی شاگردان اقای خویی رحمه 
الله فرموده اند: برای کسی که روایات این تفسیر را تثبع کند آشکار می 
شود که انچه در مقدمه اش در توثیق راویان ذکر شده, بنابر تغلیب است و 
در رای ۱ 
پس: از این سخن موّلف صحت سند هیچ یک از ان چهار دسته را نمی توان 
به دست اورد. 
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ری شووی: اما الفخام ج ماص 257 32 


اما روایاتی را که مولف در این تفسیر از ابی الجارود نقل کرده فقط در 
سه مورد با سند و در ساير موارد با تعبیر «فی روایه ابی الجارود» است. 
که احتمالاً در اين موارد نیز با همان سند بوده و برای اختصار, سند را ذکر 
نکرده است. بلکه می توان گفت هر چند در هیچ موردی به تفسیر ابی 
الجارود تصریح نشده است, با توجه با این که ابی الجارود تفسیری 
داشته(1) و سند مولف به وی در این سه مورد ادامة همان سندی است 
که مولف. همه این روایات را از تفسیر ابی الجارود نقل 


کرده و سند یاد شده نیز سند وی به تفسیر آبی الجارود است. اما به هر 
حال در این سند کثیر بن عیاش است که شیخ آن را تضعیف کرده است(2) 
و بر اثر ان. سند همه روایاتی که در این تفسیر از ابی الجارود نقل شده 
ضعیف است. گذشته از اين که خود ابی الجارود نیز زیدی مذهب است و 
توثیق خاص ندارد و روایاتی نیز در مذمت او رسیده است گرچه آیت الله 
خویی به استناد توثیق عام ابن قولویه و کلام عامقی از شیخ مفید و توثیق 
عامی که از جمله باد شده در مقدمه این تفسیر استفاده کرده, وثاقت او 
را تمام دانسته است. 


آقا بزرگ تهرانی بعد از اشاره به ضعف این سند به سبب کثیربن 


عیاش فرموده است : 
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1- . نک:آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج4, ص251 ؛رجال النجاشی 
ص70 1, رقم 9 و الفهرست.؛ طوسی ص ۰72 آبن ندیم از این تفسیر با 
عنوان «کتاب الباقر" محمد بن علی بن الحسین بن علی علیه السلام رواه 
عنه ابوالجارود زیاد بن المنذر رئیس الجارودیه الزیدیه» یاد کرده است؛ 
الفهرست/36. 


ولی این ضعف ضرر ندارد؛ زیراآن (تفسیر) را بسیاری از نقات(1) اصحاب 
ما از ابی الجارود روایت کرده اند. ولی این کلام تمام نیست؛ هر چند 
بسیاری از نقات اصحاب. آن تفسیر را از ایی الجارود روایت کرده باشند _ 

۳ 00 الخارود با عفر موف قل کررم 


اتت بقل فا دییر در ر قع فق این وراه ضتته ان کار ندار: 
و تفل ِ ر رفع ین رو و ن بتابیر ر 


نکته دیگر آن است که بر فرض که جمله مولف در مقدمه, توثیق عام همه 
راویان روایات های این تفسیر باشد, فقط در تصحیح دسته چهارم از 
روایات این تفسیر که در سند ان افراد ناشناخته است موثر بوده اما در 
تصحیح دسته سوم که در سندشان افرادی است که بر کذب پا ضعف آن ها 
گواهی داده اند و در تصحیح روایات ابی الجارود که در سند آن ها کثیر بن 
عیاش ضعیف است تأثیری ندارد؛ زیرا آن توثیق عام با اين تضعیف خاص 
معارضه می کند و اگر تضعیف خاص مقذم نباشد دست کم آن توئیق عام, 
بی آثر می شود.(2) 


ص105 


1- . منظور وی از این ثقات منصور بن یونس ثقه و حماد بن عیسی و عامر 
بن کثیر سراج و حسن بن محبوب و ثعلبه بن میمون و ابراهیم بن عبد 
ام ار ی ی و ی 
لدرجات, امالی و خضال ضدوق و تخیر علی ین آبراهيم از ایت الجازوه 
توایت تقل کردم اند اقا پورگ هرانی. اوعد ع صر 3 و 309 وان 
ای میم سس سا ار رای 1۳ 
الجارود روایت ت نقل کرده باشند ۱ 
ابی الجارود شینده و نقل کرده باشند. پس نمی توان آنان را راوی موثق 
تفسیر آبی الجارود به شمار اورد. 

هه ری ی ی ار نم که بر تاه 
تفسیر امده توثیق عام علی بن ابراهیم را نسبت به همه راویان این تفسیر 
اه ده و بر آن اعتمار 9 است ولی در مورد عبدالرحمن بن 0 
و ام تراسا عیت ار 
معارضه دارد؛ نک: معجم رجال الحدیث؛ ج9 ص344. 


همچنین در روایات مرسل نیز تاثیری ندارد ؛ زیر| محتمل است این روایات 
را نیز همان افرادی که تضعیف خاص دارند روایت ت کرده باشند و با اين 
اختمال: ضخت نند آن روابت با این خمله. تابت: تضی شود. اگر کسی 
مدعی شود که این روایات نزد شاه بن ابراهیم موتوق الصدور بوده, که با 
اوتالربا ضعق برحی رال سة متافات نداردپس انس ار رقاات 
نیز معتبر است. بر او اشکال می شود که: اولا: موثئوق الصدور بودن این 
روایات نزد عل: بن ابراهیم فت‌گا نوم بدون دلیل است, تاخیا: وثوق قلی بن 
ارام خی ان روایات‌ ای واه اتار ای یرای یات 


روایات این تفسیر را از نظر محتوا , به طور کلی می توان سه دسته قرار 
داد؛ 


1 روایاتی که محتوای آن پشتوانه عقلی يا عقلایی یا قرآنی و شرعی دارد 
و حق بودن آن (چه از معصوم صادر شده باشد و چه از معصوم صادر 
نشده باشد) معلوم است و پذیرفتن آن مبتنی بر اثبات صدورش از معصوم 


در تفسیر سور ه خسن | لحتضون هم [ارا به ,ناصبی ها (کسانی که پا 
امامان معصوم عداوت و دشمنی دارند) ولاالصَالينَ [ارا به شک دارندگان 
(در امامت امامان معصوم [] يا مطلق اصول دین) نانز که امام زمان 
خود را نمی شناسند تفسیر کرده است. زیرا با توجه به این که از نظر 
دارندگان در امامت امامان معصوم [] يا سایر اصول دین گمراهند حق 
بودن محتوای روایت معلوم است و پذیرفتن آن مبتنی بر صدورش از امام 
معصوم [] نیست. 


ِ نیز مانند روایتی در 


ص :106۰ 


تفسیر سوره تکاثر که آية [اللستَلنَ یُومَنذ ع ن الن عیم[] را به اين که این 


آنچه خدا| به واسطءّ رسول خد | صلی الله علیه وله و سپس به واسطة 
ی 


حضرت به آنان نعمت داده است, سوال خواهند شد تفسیر کرده است. 1 
زیرا با 


توجه به اين که نعمت هایی که خدای متعال به برکت وجود آن بزرگواران 


به 


است و شمول آیه نسبت به آن « التعیم » انسان ها عنایت فرموده, از 
مصادیق عرفی 


نعمت ها آشکار است . حق بودن محتوای این روایت (چه از معصوم صادر 


لننده 


باشد و چه از معصوم صادر نشده باشد ) معلوم و پذیرفتن آن مبتنی بر 
صدورش 


یوم » نیست . هم چنین روایت دیگری که (یوم الدین ) را به علیه السلام از 
امام معصوم 


معنا کرده(1) با توجه به این که شاهد قرآنی []وقالوا یاویّْنا هذا یوم الدین!] 
(2) دارد, در پذیرفتن آن نیازی به اثبات صدور این مفهوم از معصوم علیهم 
السلام نیست. هم چنین روایتی که فرموده است کفر در کتاب خدا بر پنج 
وجه است و برای هر وجه شاهدی از ایات قران ارائه داده است.(3) در 
صورتی که طبق لفت و قواعد ادبی عرب و اصول عقلایی محاوره ان ابه 
ها در معنایی که روایت بیان کرده ظهور داشته باشد حق بودن و پذیرفتن 
محتوای ان روایت متوقف بر اثبات صدورش از معصوم نیست. البته استناد 
این د سنه از روایات به امام معصوم علیهم السلام بر اثبات صحجت سند 
توقف دارد و در صورت عدم اثبات نمی توان ان را به امام علیه السلام 
نسبت داد, بلکه باید با تعبیر«نقل شده است» بیان کرد. 


رت 107 


1- . نی: همان ح1, ص 7<, البته روایت بودن این قسمت بنا براین است 
که فاعل «قال» در«قال یوم الحساب» امام صادق علیه السلام باشد و 
چنین چیزی با توجه به سیاق, بعید نیست. 

۰2 . صافات/ 20. 


2 روایاتی که محتوای آن مورد اعراض همه مسلمانان. با مخالف 
ضروریات دینی است؛ به گونه ای که حتّی اگر سندش هم صحیح باشد 
ظاهر محتوای آن غیر قابل قبول بوده, نمی توان به آن ملتزم شد, پا باید 
در برابر آن توقف کرد يا آن را به وجه صحیح و قابلی تأویل نمود. مانند 
روايتي که می گوید امام صادق علیه السلام [اصزاط الذین انعشت هم 

یر المَفْضُوب عَلیهِمٌ [] را «صراط من انعمت علیهم و غیر المغضوب 
را نت کرده است.(1) و حال آن که نمی توان به اين قرائت ت ملتزم 
نشند و ان,دا در ورد آبه تجویر کرد ؛ زیرا مورد اعراض همه مسلمانان اعم 
از شیعه و سنی است., پس با باید اين روایت را ترک کرد, يا ظاهر آن را 


اک به معنا و بیان 


مفاد آیه است. هنختین ظا هر رداتی کهور یل آیه وان الله لا کی از 

رت ۱ بَعوصَهء فما فوقها...[](2) «بعوضه» را به امیرالمومنین علیه 
السلاء و«ما فوقها» را به رسول خدا صلی الله 9 وله تاویل و تطبیق 
کرده.(3) مستنکر و با عظمت مقام امیرالمق‌منین علیه السلام و رسول 
خدا صلی اِ علیه واله ناسازگار است. و از ان, قبیل_ است روایتی که در 
ذیل آیه [].. داهد اما فتاه قاستعغقر ربة وخ راکعا و آتاب[](4) 
داستانی را که با مقام نبوت حضرت داوود [علی نبینا و آله و علیه السلام ] 
مناسب نیست., بیان کرده است.(ظ) 


ص :108 


1- . نک: همان / 8. 
2 . بقره/ 26. 
3- . نکی: تفسیر القمی, ج1, ص04, در سند این روایت قاسم بن سلیمان 
توتیق. خاص ندارد: ولی از رجال کاهل الوبارات است: اند معجم رحال 
نک جامع الزهاه 2 2247 250 

2 
ِ + تسیز القمیی 2 ضن 292 5د هم براع. اطلاغ. از یو ندنک آنه 
یات نی همان حلص 279-1277 صل ایات ۵19 190 موق اعراف. 


3 روایاتی که صحت محتوای آنها عقلاً و شرع ممکن است و هیچ محذور 
ثبوتی ندارد. ولی از نظر آثباتی راه اثبات آن منحصر به سند صحیح پا 
قراین قطعی دال بر صدور ان از امام معصوم علیه السلام است و چه بسا 
اندک باشد. و روایات این دسته خود داری اقسامی است: 


الف: قسمی که مربوط به تأویل آیات کریمه و بیان معنایی است که دلالت 
ابات بر آن. بر مسای فواعد ادیین عرت. و اصول عقلایی مخافزه اشکا 
نیست و اراده چنین معنایی از آیات با قطع نظر از بیان پیامبر صلی الله 
کی واله: و آفاهان مفضوم ایهم اسلا الوم استهندن رای ود 
این تفسیر فراوان است, به عنوان نمونه روایتی که در تفسیر (بسم الله 
الرحمن الرحیم) می گوید باء «بهاءالله» (زیبایی و 


شکوه خدا) و سین «سناءالله» (رفعت و برتری خدا) و میم «ملک الله» 
(فرمانروایی خدا) است.(1) هم چنین روایتی که (الکتاب) در آیه دوم 
سوره بقره را به حضرت علی علیه السلام تاویل کرده.(2)یا روایتی که در 
تفسیر سوره «شمس» (الشمس) را به رسول خدا صلی الله علیه واله و 
اهر را به امیرالمومنین ن علیه السلام و (اللیل) را به پیشوایان ظالم و 
ملستید تطبیق داده انفت ۶۹۱ نمونه هایی دیگر از این نوع روایات است. 


مه ای ات که سای ای از رای معا 
متعلق برخی افعال, يا صفات را تعیین کرده است ولی شاهد لفوی و ادبی 
ندارد؛ نظیر روایتی که (الحمدلله) را به «الشکرلله»و (رب العالمین) را به 
«خلق المخلوقین» معنا کرده و 


ص: 109 
1-. نک: همان, ج1 ص56. 


2 . نک: همان 9<. 
3- ۰ نک: همان, ج2: ص 5 45. 


متعلق «الرحمن» را همه مخلوقات و متعلق «الرحیم» را به «خلق 
المخلوقین» معنا کرده و متعلق «الرحمن» را همه مخلوقات و متعلق 
«الرحیم» را خصوص مومنین معرفی کرده است(1)یا روایتی که در 
تفسیر سوره عصر, متعلق (الذین امنوا) را ولایت حضرت علی علیه السلام 
0 است.(2) در برخی موارد به خوبی معلوم است معنا و متعلقی 

که برای کلمات و آیات بیان شده؛ برای عرف قابل فهم نیست تب گوزه ای 
که اکر ند روایت بیان نمی شد؛ افرا عادی به آن یی نمی بردند. مانند 
روایتی که در بیان متعلق آیه اقا قجغت فانخت](3)فرموده است: فاذا 
فرغت من نبوتک فانصب علا" علیه السلام ؛ : وقتی از پیامبری ات (رساندن 
پیام خدا به انسان ها) فارغ شدی, علی علیه السلام راژبه جانشینی خود ] 
نصب کن.(4) 


ج: روایاتی که شأن يا سبب نزولی را برای آیات بیان کرده است که جز از 
طریق رهایات و اخبار تاریحی نمی توان از ان اگاه ند ؛ مانند روایتی که در 
۳ نا 9 دهد که این سوره درباره اهل وادی پا بس 
0 0 و 7 5 
پیامبر9 را از تصمیم آنان آگاه کرد و آن حضرت پس از آن که دو بار, در هر 
بار یکی از صحابه با 4 هزار سوار از مسلمانان را برای جنگ با آنان می 
فرستد و آنان ناموفق باز می گردند با رسوم حضرت علی علیه السلام را 
با 4 هزار سوار به سوی آنان می فرستد و آن حضرت با فتح و پیروزی باز 
می گردد و این سوره در مدح آبانتا ل.شخه استت و وحن روایاتی در 


ص:110 


ای ۱ 

2 نک همان 2ص 475 

3- . انشراح | 7. 

۱ 
5- . نک: همان/ 470- 474. 


د: روایاتی که در توضیح و تفسیر آیات مربوط به پیامبران سَلف, پا پیامبر 
اکرم خلت الله علیه واله قضایا و داستان هایوت::۱ بیان کرده که صحت و 
سقم آن ها نیز متکی به صحت و ضعف روایت ت است ؛ مانند رواید یتی که در 
ذیل آیه اول, سوره اسرا [] >سبخان الذزی آسری بعبّده لیْلا من 0 
الحرّام [لی المسَجد الاأفُصی... 


ه_ : بخش دیگری از روایاتِ اين دسته, روایاتی است که مطالبی را درباره 
آخرت و جهان پس از مرگ بیان کرده و برخی حقایق و امور آخرتی را 
توضیح داده است. مثلاً در وصف «صراط» و وضع مردم نسبت به آن 
فرموده است: آن از مو نازک تر و از شمشیر تیزتر است. برخی مانند برق 
ات ان عبور می کنند و برخی مانند دویدن اسب از آن می گذرند و برخی در 
حالت پیاده روی و برخی در حال راه رفتن روی دست و شکم می گذرند و 
برخی...(1) نظیر این روایت نیز در این تفسیر کم نیست. و معلوم است 
که اعتقاد به محتوای این بخش از روایات نیز در کرو اطمینان به صدور ان 
ها از معصوم علیه السلام و جواز خبردادن از ان, متوقف بر صحت 
سندشان است. 


ص:111 


۰ همان ج1, ص58 


استقصای همه اقسام این دسته از حوصله این نوشتار خارج است و نیازی 
تین یف و آرن: یتست ولی قابل توجه است که هیچ یک از اقسام این دسته 
روایات را نه می توان رد کرد و نه می توان مطلقا پذیرفت, بلکه باید سند 
آن پر رتیت ۵ نم فر ای , آن توجه شود. پس اگر با توجه به قراین ن از قبیل 
فقوت متن؛ ۱ 2 از پیامبر پا امام و 
السلام یقین يا اطمینان حاصل شود, و يا دست کم صحت سندش اثبات 
گردد پذیرفتن؛ , اعتقاد و عمل به آن مانعی ندارد, و در غیر این صورت باید 
در برابر آن توقف کرد. پو خاش دتم دوم که خطاها باند از اهاد فعمل 

به آن حتّي در فرض صحت سند نیز خودداری کرد, و برخلاف دسته اول که 
تخترفی آن در ری فده آنای ضحت آن کشت 


نکته مهم در برخورد با روایات این تفسیر, تمیز بین این سه دسته روایات و 
خلط کرون بن آن.ها است آنربرهان قطعی بر سلان معوای رواتن 
فص ار ای ی اس ام تا 
فهم برای 


افراد عادی نیست و پذیرفتن آن تراق.انان کین است: آن را از دسته 
دوم یعنی روایات غیير قابل قبول دانست. غفلت از این نکته موجب شده 
برخی روایات دسته سوم که در پذیرش ان محذور عقلی وجود ندارد از 
قبیل روایات دسته دوم به شمار آید ؛ به عنوان مثال برخی, روایتی را که در 
ی ی ی سم 
ای ی و ی له سا ی شرت راد ۳ 
علععا الشاام خامیل کروه تاش را که ور امل مس رن بان 
(2) فرموده است: «علی و فاطمه دو دریای عمیق است که به یک دیگر 
تعدی نمی کنند» 
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از امن ۳ 17 
2 . همان / 19. 


از قبیل روایت ناویل «بعوضه» به امیرمومنان علیه السلام دانسته و وجود 
این گونه روایات در این تفسیر را ن نیز از معایب این تفسیر محسوب 
کردهاند.(1) 


و حال آن که هیچ محذور عقلی. وخون. تذارد که خر این ده. آنه غلافم: بر 
معناین. که از ظاهز آن ها فهمیده می.شود کلمه «الخشزفین» اشاره: بت 
رسول خدا صلی الله علیه واله و علی علیه السلام واژه «مغربین» اشاره 
به حسن و حسین علیهما السلام و لفظ «البحرین» اشاره به علی و فاطمه 
علیهما السلام نیز بوده و اين از معانی باطنی این دو آیه کریمه باشد. البته 
اعتفانه الت آم-به اب خر طرو اطمینان به خضدوو ان دوانت ت از معصوم علیه 
السلام یا دست کم آثبات صحت سندش است. همچنین برخی,روایتی را که 
قر ان <الحعضوب علیهم» نه تاضبن ها .۵ «الضالین» به شک دارندگان و 
کسانی که امام زمان خود را نشناخته اند, تفسیر شده است روایات تاویلن 
ایرد 

ین 


تفسیر( که در دسته بندی ما قسمی از دسته سوم است) به شماره آورده 
اند(2) و حال آن که ما آن را مثال برای دسته اول زوا نان که حق بودن 
محتوای آن ها معلوم و پذیرفتن آن مبتنی بر صدور ان از معصوم نیست) 
قرار دادیم و وجه مثال بودن آن را برای این دسته توضیح دادیم. 


بررسی ارای تفسیری 


آرای تفسیری و سخنان اجتهادی غیر معصومین در تفسیر قمی که گاهی با 
تعبیر«قال» و گاهی بدون آن ذکر شده, در زمینه های مختلفی مانند 
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و و ی و ی ی ات 
. نک: قاضی زاده. پژوهشی دربارة تفسیر علی , بن ابراهیم قمی, مجلهة 
«.« 0 


بیان مفهوم مفردات:(1) بیان مضادیق عناوین کلی(2) ذکر شأن یا سبب 
نزول آیات.(3)توضیح مفاد آیات و ذکر داستان های تاریخی روشنگر برای 
انا ناویل ایات و دکر ضعانی باطتشی رای آن وا مت انزار کردنده: ولی 
اجتهادی که در آن زمینه ها انجام گرفته بسیار ساده و ناقص است و با 
قواعدی که در روش شناسی تفسیر بیان شده مطابقت ندارد؛ . در بیان معنا 
و مفهوم مفردات و ذکر مصادیق برای عناوین کلی غالبا به آنچه در ذهن و 
ارتکاز مولف بوده اکتفا شده و در باره آن؛ تحفیق و استدلالی انجام نگرفته 
است و در ذکر 


شآن یا سبب نزول و داستان های تاریخی و معانی باطنی نیز غالباً به ذکر 
رواپت و خبری بسنده کرده و در اعتبار روایت و سازگاری آن با قرآن و 
9 ت دینی و سایر روایات دقت کافی به عمل نیامده است. مجموعه 
ارا و سخنان اجتهادی این تفسیر را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود. 


1 ارا و سخنانی که پشتوانه ایی عقلی يا عرفی یا شرعی(قرآنی و روایی) 
دارد که براساس آن حق بودنش برای هار معلوم و قابل, تصدیق است, 
با اخیانا به واه و فرآی فستند اشت. که .ضست: اور ام سکن زر 


2 آرا و سخنانی که صرف ادعا است؛ : نه پیشتوأنه ای دارد و نه توضیح و 
استدلالی معتبر که با توجه به آن حق بودن آن اشکاز زرد در نتیجه: 
درستی آن نامعلوم و مورد تأمل است, یا احیاناً با لغت عرب, یا مسلمات 
کنتوه تاشار کاز نردم 
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ها ۰16 18 1۱9 20 25.25 درم مره رصن 1224( ول اید 7 عفر | 
عمران). ۱ هك" 

2 بران نکن تغونه هایی آز آن نکهمان/ 124 (فیل ایة 7 ال عمران): 
ص64 (ذیل ای 27 سورة بقره). ۱ ۱ 

دب رای کید تمعته ها از آن.نکد همان 917 رف یه وق سور 
و ۱ 

بقره), ص‌138- 141 (ریل آبة 22 آل عمران). 


ت تزا دیدن تمونه هایی از ان نک: همان 1و2 (دیل, ایک ود سور 
م). 


و. نادرشتی آن معلوم است.. تردیدی تیست که دسته اول معتیر و قابل 
اعتماد است و در فهم و تفسیر معانی آیات می توان از آن کمک گرفت. 
لی دسته دوم اعتباری ندارد و به اتکای آن نمی توان معنا, مصداق با 
تاویلی را برای آپات ذکر کرد و به خدای متعال نسبت داد ؛ زیرا فرض این 
است که دلالت آیه بر آن آشکار نبوده و دلیل و شاهدی بر اين که خدای 
متعال از آیات کریمه, آن فغنا با مضداق با عاویل را اراده کرده باشد وجود 


ندارد. 


به عنوان مثال در ذیل آیه [والَذینَ یَوْمِتونَ بما آثرل الیک وما آثرل من 
فتلی|ا( ۱ نوشته. است: «قال, تما اتزل فن. القران الیک. ة. ما انزل علی 
الانبیاء قبلی من الکتب»(2) و با این بیان «ما انزل الیک» ۳ به قرآن و «ما 
انزل من قبلک» را به کتابهای آسمانی پیشین که بر پیامبران سابق نازل 
شده, تفسیر کرده است. گرچه شاهدی برای این تفسیر ذکر نکرده, در 
ارتکاز مسلمانان واهل قران. حق 


بودن این تفسیر معلوم. و تردیدی در صحت. آن. نیسته, در ذیل آبة الذین 
ُوْمِئُونَ بالعیّب [](3) گفته است: ایمان برچهار وجه است: 1. اقرار با زبان 
۳ تصدیق با قلب 3. ادا(عمل)4. تأیید (روح ایمانی که خدا افراد خاصی را 
به سبب آن تأیید می کند) و سیس برای هر یک مثال یا مثال هایی از آیات 
قرآن ذکر کرده و در برخی وجوه به روایتی از امام صادق علیه السلام و 
سخنی از رسول خدا صلی الله علیه وآله نیز استدلال کرده است.(4) و در 
تفسیر آیه اکن بعد ذالک زنیم|](5) «ز نیم »> را 
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1- . بقره/ 4 

تقسیز آلقفی: ع1,ض 61 

3- . بقره / 3. 

4 یک قصسیر القی: خ لک 59 61 
5- . نک: قلم / 13. 


به «دعین» (کسی که در تسب خود متهم باشد)(1) معناء و به شعری از 
شاعر عرب استشهاد کرده است.(2) در این موارد چه بسا با دقت در 
شواهد ذکر شده. صحت مدعای وی معلوم گردد و تأملي در آن تباشد. ولی 
در تقشیر آية [اضه بکه عفمخ ](3] بدون هیچ دلبلی‌فیک 4 را به کسسی. که 
نابینا از مادر متولد شده باشد, و «غعّمی» را به کسی که بینا بوده سپس 
نابینا شود معنا کرده است.(4) 8 معنا علاوه بر نداشتن مستند, با لغت 
عرب نیز مخالف است؛ زیرا در لفت عرب«بکمُ» جمع«ابکم» است و ان 


دی وا ۲ بایاتتا ضم وَبْکُمْ[](6) از امام با ِِِ 
است : «صم عن 0 و بکم لا یتکلمون بخیر»() (از شنیدن سخنان 
هداشکز کر‌هشته ولال اند آشخن آخوین: را به زبان تمی اوونت): از انن‌برد 
نمی توان معنای او را پذیرفت و به استناد آن؛ آنه:ز | مانند.وی فعنا کر 
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- . نک: منتهی الاریع. واژه «دعی». معنایی دیگر مانند پسر خوانده و 
حرام زاده نیز دارد (دهخدا واه دعی) ولی در این جا معنای فوق مناسب 
تر است. 

2 . نک: تفسیر القمی, ج2, ص‌239, شایان توجه است که از لفت دانان 
خلیل بن احمد نیز «زنیم» را به «دعی» معناکرده است(فراهیدی, ترتیب 
العین, ج2, ص767) زمخشری درباره واژه «زنیم» گفته است: «و من 
المجاز... و فلان زنیم و مزنم دعی معلق بمن لیس منه» و به همان شعری 
که در تخیر قمی ام اتشهاه کرده انس (کاساین الیلاغه / 0192 
3- . بقره/ 18. 

سر العف 1ص دق: 

5- . نک: المعجم الوسیط, واه «بکم». 

6-. انعام / 39. 

تا 2 


همچنین در ذیل آیه وله مَفانح 4 و ویعْلَمْ ما فی الب 
وَالبَحر وَمَا تسقط من ور ءٍ الا یعَلَمُها ولا عم فم ظلمَات الاض ولا رب 
1 یایس الا فی کتاب ین ۱ نوشته است: «قال الورقه السقط, و 
الحبه اامک و.ظلفات آلازض الارحام, و الرطب مایبقی و یحیی. و الیابس 

ما تغیض الارحام, وکل ذالک فی کتاب مبین»(2) ورقه, سقط ی ك 
ناقص و نابهنگام از مادر می افتد) است و حبه. فرزند است و تاریکی های 
زمین» , رجم ها (بچه دان ها) است 9ص نوزادی است که باقی می ماند 
وزندفی فی. کند و یابس, جنینی است که رخْم ها آن را فاسد می کنند(3) 
و همه این ها در کتابی آشکار است» گرچه اراده چنین معنایی از این 
الفاظ امکان دارد. در زبان عربی کاربرد الفاظ در چنین معنایی مجاز است 
و بدون قرینه صحیح نیست و در این ایه شریفه قرینه ای بر اراده چنین 
معنایی وجود ندارد. پس: سخن وی در بیان معنای این ایه را نیز نمی توان 
ای ی ارام ام 
معنایی برای این ایه بیان شده 


باشد به دلیل این که آنان با مصدر وحی مرتبط بوده و به همه معانی 
واقعی آیات آگاه هستند, قابل قبول است ولی چنین معنایی را از غیر 
معصوم نمی توان پذیرفت. 

در ذیل آیه کریمه [صَرَتبِ ال متلا لین کَقروا امرأه توح وامرأه لوط کاتتا 
تخت عبدین من عبادتا ضالِحین قخاتتاهما[](4) نوشته است: فقال والله ما 
عنی بقوله «فخانتاهما» الا الفآحشه 
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ز ام 59 
2- . تفسیر القمی. ج1, ص 31 2. 

3- . راغب گفته است: و ما تغیض الارحام ای تفسده الارحام فجعله الذی 
کالماء الذی تبتلعه الارض؛ المفردات فی غریب القرآن 368. 

4- . تحریم/ 10. 


و لیقیمنْ الحدٌ علی فلانه فی ما اتت فی طریق و کان فلان لا یحل لک ان 


و این سخن افزون بر اینکه صرف اذعا و فاقد مستند است با آنچه گفته 
اند؛ «همسر پیامبر هیچ گاه ۰ ؛ زیر| لا زم است پیامبران از این 
حالت به دلیل در پی داشتن نکوهش و خواری وکاستي منزلت, منزه باشند 
و خداوند متعال برای تعظیم و توقیر آنان و نفی هر چیزی که موجب انزجار 
فزقم از آنان.تتود و فتول دعونشان زا سخت سازد انان.وا از کم ند ان این 
حالت _ چه رسد به این حالت _ دور داشته است»(2) 


ناسازگار است و علامه مجلسی رحمه الله نیز یمن از تقل این سحن از 
تفسیر کی 9 است: «آین؛ اکز روایت باشد, شاذ و با بعضی از 
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ی ص394. 

»سکف از تعههی که ور سای (قال با قح ان تیس‌رمن آهای اند عم 
ِِِ ۰ (هود/ 46) ذکر شده, این است که او پسر حقیقی حضرت 
نوج علیه السلام نبوده و از همسر اومتولد شده است (انه لم یکن ابنه طل 
ا له مه انها ملد علی فرادا.ء سید مزعضی یمه الله بش از حعل اوه 
وجه فرموده است: «وفی هذا| الوجه بعد... ولان الانبیاء علیهم السلام بجب 
ان ینژهوا عن هذه الحال لانها تعییر و تشیین و نقص من القدر و جنبهم الله 
تعالی مادون ذالک تعظیما لهم و توقیرا و نفیا لکل ما ینفر عن القبول منهم 
سید عصی؛ علی تن لسن رنه ااا ۶ ۱ ۱1۱ شیه وی دور 
تست ۳ نت اه مثلاللذین کشره امرات تمعن آمزاه لح ناسا تحت 
عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما...) (تحریم / 10) فرموده است: «قال 
ابن عباس کانت آفز اه نوج کافره تقول للناس انه مجنون و کانت اراد 
لوط غدل..علی اضیافه قکان دالک خبانتهما لهما و عازنت آمر آه تبی قظ اما 
فی.دالی من تفر عن الرصول و الحان الوضمه به: فمن تسب اعدا هن 
زوجات النبی الی الزنا فعد اخطاً خطاً عظیما (التبیان فی تفسیر القرآن) 
ز منز یر . کفته: ات۶ لا یحو آن. یراد بالخانه الفجفر لاند سفح فف 
الطباع نقیصه عند کل احد بخلاف الکفر فان الکفار لا یستسمجونه بل 
یستحسنونه و پسمونه حقا و عن ابن عباس رضی الله عنهما «مابغت امر آه 
نبی قطّ» (الکشاف. ج4, ص‌572) فخررازی نیز گفته است: «ولایجوزان 


ای رو 10 


از بررسی مزبور نتیجه می گیریم روایات و آرای تفسیری حق و روشنگر 
در این تفسیر بسیار فراوان است و مفسر و هر که در صدد فهم معانی و 
مفاد آیات کریمه باشد در تفسیر بسیاری از آبانت: مت تواند از رن یاری 
گیرد. از اين نظر این تفسیر یکی از منایع تفسیر به شمار می آید, ولی 
همه روایات و ارای تفسیری آن حق و قابل قبول نیست. صحت بسیاری از 
روایات و ارای تفسیری ان نامعلوم و در مواردی هر چند اندی ارای 
ان نامعلوم است در این تفسیر مشاهده می شود. از این رو استفاده از 
از ناسره را داشته باشند توصیه می شود. و اگر شخص پا اشخاصی به 
تحقیق این تسیر بیردازند, اولا: روایات و ارای تفسیری را که در این 
تفسیر به هم اميخته است با دقت از هم تفکیک کرده و به صورت مشخص 
در تفسیر قرار دهند, ثانیا در 

پاورقی بحثی دقیق و عمیق در تحقیق روایات و مطالب آن کرده هم وضع 
سند روایات را اشکار کنند و هم محتوای روایات را وارسیده, موارد قابل 
فیول,را از مواردی که‌ظاهر ان فایل. فبول بیسیت نهین کنتد. و اکر توجید 
صحیحی برای موارد غیر قابل قبول وجود دارد بیان کنتد؛ همچتین اراق 
تفسیری صحیح و ناصحیج آن با دلیل تبیین گردد. چنین تحقیقفی موجب 
احیای این تفسیر شده و زمینه استفاده بیش : تر از آن را پدید خواهد آورد. 
منابع 


درالاضواء 1406ق. 


النجفی, 1406 ق. 
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4 ان ابا تیه اش اتید لت آی‌سا ای لاهن اس 
غایفم السلام: ایا ۲ 


تاه ار ااشعحم ااشت خفرای خفر تفیگ 
اسان رن 


فی اساسا 124 3 


ای یره ری و و 
دانشگاه, تهران سمت؛ 131ش. 


2 ق. 


10 . جر عاملی/: محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه (بیست جلدی), تهران, 
مکتبه الاسلامیه, 1367ش. 
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2 . خویی, سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیتث., بیروت. بی نا, 1403 ق. 


5 . ذهبی, محمد بن احمد. سیر اعلام النبلاء بیروت. موّسسه 
الرساله(طبع هفتم): 1410 ق. 


16 راغب, حسین بن محمد, المفردات فی غریب القرآن, نجف, المکتبه 
الم تضوید, [یی تا ] 


تانشدمن, 1966 : 


دارالکتاب 0 9407 


الختورندر 69 1ق. 


عم ق. 


21 . سیوطی ,عبدالرحمن , تدریب الراوی, بیروت؛ دارالفکر, 149 ق. 


2 تیه سید ادن زر ارتیم وه مقاله» مجله آینه پژوهش, ش 48, 
اسفند 1376. 


یشان تفه ال وا تا فا هک دای اتمه 
تا 


هه تسس ات ان کی ای ماه او 
المفید, نی تأ. 


ص:120 


تا | 


ا 1 


اه 0 


لاد . طوسی, محجمد بن الحسن,؛ الفهرست.؛ نجف؛ منشورات المکتبه 
رتور توا 


1 . فخر رازی. محمد بن عمر, التفسیر الکبیر. بیروت, دار احیاء التراث 
العربی, [بی تا ] 


۳» ۱ 


4د . قاضی زاده, کاظم, «پژوهشی درباره تفسیر ۳۹ بن ابراهیم قمی», 
ماه تا سای در 


مان ها اش المدا نمی عم ار انم مرو وس 
آل البیت لاحیاء التراث, 1411ق. 


7 تایه مه ی فا الامار وت وا اام ات آلعونی 
03ق. 


الجامعه الرضویه, 8ق. 


9 . معرفت, محمد هادی, صیانه القرآن من التحریف. قم, دارالقر آز 
الکریم, 1410ق. ات 


0 . موسوی. احمد. «پژوهشی پیرامون تفسیر قمی». کیهان اندیشه, 
ش32 (مهر و ابان 1369). 


ف. 


1 . بیروت. موسسء الاعلمی, 1403ق. 
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تشکیک در انتساب مقدمة تفسیر قمی پوران میرزایی 


تفاوت های میان مقدمه و متن تفسیر منسوب به قمی 


انتساب متن کتاب, اختلاف است. برخی آن را نگارش علی بن ابراهیم 
دانسته اند و تنها بخش انتذانی. ان راء برگرفته از رسالة نعمانی, يا رسالة 
سید مرتضی عَلْم الهدی می دانند.(1) برخی نیز نیمی از آن را از علی بن 


این که نویسنده مقدمه به راستی کیست ؟ بسیار اهمیت دارد, چه این که 


ص:22 1 


1- . الطهرانی, آقابزرگ, الذریعه الی تصانیف الشیعه, تهران, الاسلامیه, 
7 ق, ج4, ص‌303. 

2 . همانند طیب جزایری که در تصحیح خود از آن جا که به زعم او از علی 
بن ابراهیم است., عبارت «و قال ابوالحسن علی بن ابراهیم الهاشمی 
القمی ط» را در میان مقدمه افزوده است. القمی, علی بن ابراهیم بن 
1 ص 17. 


1 
نشان دارد, اهمیت بسزایی دارد. 


اعتار کتاب»ه یه نع در اعتمان و خدم اعشاد هآ ابر گذار است. 


حال با بررسی دقیق تر مقدمه در مییابیم, آپا می توان از میان متن 
مولف را بازشناخت؟ 


پس از بررسی دقیق تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی میتوان گفت 
که تفاوت های شایان تنوجهی میان دو بخش مقدمه ور ان وجود دارد که 
توص کر راب عامل بستر وا فی دارد ؛ چه این که این تفاوت ها حکایتگر 
وجود اختلاف میان مقد مه و متن کتابی واحد است که دلیل آن پا از تفاوت 
در مولفان اين دو بخش, تشات. میت کیره وا نشان دهنده اختلاف نظر غیر 
قابل گذشت از نویسندهای واحد است که در نگارش متن خود دقت کاس 
ندارد و متوجه تفاوت میان گفتار آغازین و پایانی کلام خود نیست. 


مقدمة کتاب تفسیر منسوب به قمی 


مولف مقدمه, گفتار خود را ابتدا با حمد و ثنای پروردگار و درود بر رسول 


اکرم صلی الله علیه وآله و آل مطهرش آغاز کرده است و ضمن بیان 
حدیث ثقلین و نیز آیاتی از قرآن که بیانگر هدایت گری قرآن و مبین بودن 
پیامبر صلی الله علیه وآله است, به جایگاه و اهمیت والای تمسک به قرآن 


و اهل بیت ) برای رسیدن به رستگاری اشاره کرده است ۳ 
ضن 123 


َِ 7 2 ق, ۳۹ ۳ ِِ .16 


در بخش بعد ویژگی های قرآن را برشمرده و بیان کرده است که قرآن 
ناسخ و منسوح, محکم و متشابه, ناخیر و تقدیم و... دارد, که برای شناخت 
و تفسیر آن ها باید به کلام اهل بیت علیهم السلام رجوع کرد و سپس به 
تفصیل برای اثبات بیان خود 

نمونه هایی از ناسخ و منسوج,؛ محکم و متشابه و9... را آورده است.(1) 


از جمله مطالبی که مولف در مقدمه با بیان یک مثال فزانی نق 1 پرداخته 
اه سم ای ی 


1 ناسخ و منسوح؛ 

هک و حتف با 

ام وا 

نم ای 

5 منقطع و معطوف؛ 

6 قرار گرفتن حرفی به جای حرف دیگر؛ 

7 آنچه از قرآن به خلاف آن چیزی است که نازل شده است؛ 
8 آیات تحریف شده؛ 


0 آنچه لفظش جمع است و معنای واحد از آن افاده می شود و نیز بر 


عکس؛ 

0. افعال ماضی که بیانگر مستقبل هستند؛ 

1 ابانت که تیفی. از آن زر یک شوزمه کامل ان ذر شفره اق.دیکر ات 
2. آیاتی که نیمی از آن ها منسوخ است و نیم دیگر متروک؛ 


3. آنچه او در تنزیاش است؛ 


آفحه تاویلشن هر اوزبا تتریلش اتعت : 
5. آنچه تأویلش بعد از تنزیلش است؛ 


ص:24 1 


1- . همان/ 17 و 186. 


6. آنچه متفق اللفظ و مختلف المعنا است؛ 

7 رخصت بعد از عزیمت؛ 

8 رخصتی که صاحب آن مختار به ترک, يا اخذ آن است؛ 

9. رخصتی که ظاهرش بر خلاف باطن آن است؛ 

0 آنچه لفظ خبر را دارد, اما معنایش حکایت است؛ 

1. آنچه خطاب به پیامبر است, اما مراد از آن امت است؛ 

2. آنچه خطاب به قومی است., اما مقصود اصلی 

قوم دیگری بوده است.(1) 

مولف هر یک از موارد پیش گفته را توضیح داده, با ذکر نمونه هایی از 
ایات. وجود آن را در قران اثبات کرده است. برخی از توضیحات موّلف 
بدون ذکر منبع است که ظاهرا عقيدة خود اوست و در برخی نیز به روایات 


استناد کرده است. 


مقلف در ادامة مقدمه, مدعی است که آیاتی از قرآن در مقام رذ فرقه 
های گوناگون نازل شده اند. به نمونه های زیر توجه کنید: 


تلا ب , 4 
. رد سویه . 


. رد منکران واب و عقاب؛ 


2 
3 
4 رد دهریه؛ 
3 
6 رد منکران معراج و اسراء 
7 


. رد منکران رویت؛ 


9. رد منکران بهشت و دوزخ؛ 
9. رد مجبره؛ 


ص:125 


1- . برای مطالعة بیش تر نک: همان/ 28 _ 18. 


2. رد کسانی که خداوند را وصف می کنند.(1) 


ذیل این عناوین نیز با ذکر مثالهای قرآنی و گاه تبیین آن با روایات, قائل آن 
است که قران دربردارنده تمام این مطالب است. 


قو آذافه: حول بیان می داز که فران غیت تر هیب: هو فصض زور را نید 


در همه مطالب مذکور نیز با ذکر نمونه پا نمونه هایی از احادیث, بیان خود 
را مستند می کند و نیز اشاره دارد که این بحت به تفصیل در متن کتاب 
پرداخته شده است. 


ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیه 
ااشا وال حون ایوالخشن علن‌شن ایراهتم فال عدش ایند انسم 
الق اسمم الک ها سر می که که هر دام عات. اس 


با روندی که مقدمه از آغاز تا پایان دارد و نیز جمله های نویسنده که در 
ای تاره منم و را ال کاب هاچ ده 
نظر می رسد قطعا نويسندة کتاب و مقدمه باید یک فرد باشد؛ چرا که در 
غير این صورت ذکر عبارات ارجاعی و موکول کردن استناد و ادامة بحعثت 
مقدمه به اصل کتاب کاری عدت خواهد بود. 


ص:126 
همان 29 27 


2 . همان/ 38 و 37. 
3- . موارد و مستندات در ادامة مقاله ذکر شده است. 


در ادامه به قراینی در مقدمه و متن که نشان دهنده تفاوت درخور توجه 
ان ار ان ها سس 


عبارات ارجاعی در مقدمه کتاب 
اشاره 


همان گونه که ذکر شد در بخش ابتدایی مقدمه کتاب, عباراتی آمده که 
دربردارندة نکات علوم قرآنی است و قرآن را دارای ناسخ و منسوخ, 
محکم و متشابه, تقدیم و تأخیر, عام و خاص و... معرفی می کند.(1) اين 
عبارات به مطالبی شباهت دارد که در بحارالانوار با نام رساله نعمانی امده 
است و با سندی ضعیف به امیرمومنان 7۵ می رسد.(2) اما این دو متن 
اختلاف هایی نیز با هم دارند که از جملء انها می توان به موارد زیر اشاره 
کرد: 


_ بخش هایی در مقدمهی تفسیر قمی است که در رسالء نعمانی نیست. 
_ تقدّم و تأّخر برخی مطالب, در دو متن, با 

هم متفاوت است. 

کاه یک مطلب در دوه فتن.با کویشن و غبارانتی ضفاوت. از هم افده استت: 


برخی واژه ها و یا متن تفسیر قمی نسبت به رسالة نعمانی. پس و پیش, 
یا تغییر کرده است. 


دای شوفنن نز خفن انقه. کفته. تفر تخشتی: آر نات مقدضه ففی. < 


فالقرآن منه ناسخ, و منه منسوخ و منه محکم. و منه متشابه, و منه عام, و 
منه خاص, و منه تقدیم, و منه تاخیر, و منه منقطع, 


1 27: 


1- . همان/ 17 و 186. ۲ 
4 ق, ج90, 4 و 5. 


منه ما لفظه عام و معناه خاص, و منه ما لفظه خاص و معناه عام...(1) 


متن رساله ی نعمانی 


فالقران منه ناسخ, و منه منسوخ, و منه محکم, و منه متشابه, و منه خاص, 
و منه عام, و منه مقدم, و منه موّخر, و منه منقطع معطوف و منقطع غیر 
معطوف, و منه حرف مکان حرف, و عزائم و رخص و حلال و حرام و 
فراّض و احکام, و منه ما لفظه عام و معناه خاص, و منه ما لفظه خاص و 
معناه عام...(2) 

از مقايسهة کامل این دو متن نز هی این که مولفت: عبارات را خود نگاشته 


است. اما به نظر می رسد که از جمله منابع او در نگارش اين بخش, 
رساله نعمانی نیز بوده باشد, يا این که 


پشتوانة معلومات ذهنی نگارنده در نگارش این مطالب. مطالعة روایتی 
در انتهای نکات علوم قرآنی, که حد ود یک صفحه است, عبارتی با این 
مضمون از مولف امده است: 

هن داکرفن جميم: ما زکرا. ان. شاء الم فی. اول. الکتاتب. ره خین‌ها 
لیستدل بها علی غیرها و علم ما فی الکتاب...(3) 

در واقع نویسنده با این عبارت, به گونه ای هدف خود از نگارش مطالب 


مقدمه را بیان نی کند و می کوید آنچه از نخات:غلوم قرانن, پیش تر دکز 
کرده است, در مقدمه با ذکر مثال بیان می شود. تا مراد از مطالبی که 


درون کتاب امده است, مشخص تر شود. 
ص :128 
[- ۰ القمی, ۳ بن ابراهیم, همان, 1 ص 17. 


۰-2 . المجلسی, محمدباقر, بحار الأنوار, ج90, 4 و 5. 
3- القمی, علیف بن ابراهیم, همان 1 ص 8 1. 


در ادامة مقدمه, 12 مورد(1) ارجاع به متن کتاب با عباراتی چون: «نذکره 
فی مواضعه», «فما ذکرنا...». «و هم من... الذی ذکرناه» و «نذکر ما... و 
تفسیره فی مواضعه» به چشم می خورد. 

این عبارات معمولاً پس از بیان توضیح دربارة نکات علوم قرآنی که پیش 
تر گفته شده است, می اید. به این شکل که بخش به بخش با کلمات 


«فاقا» و «واما» آنچه از وجود ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه و... گفته 
شده بود, توضیح داده.فی. شود. با بررسی چند تمونه آنحه کفته شید ر وشن 


تر خواهد شد: 
فأما الناسخ و المنسوخ فان... و مثله کثیر نذکره فی مواضعه(2) 
و آما ما هو محرف منه فهو... و مثله کثیر نذکره فی مواضعه(3) 
۵ اما الزد:علی. المخبره الذین.:. 

و مثله کثیر نذکره(4) 


در واقع مولف سعی دارد با این عبارات به آنچه در متن کتاب تفسیر 
اورده, اشاره کند و مراد خود را از عباراتی: که .دز فنن. کیات بیان کرده 
است, شرح دهد. 


پس از پایان توضیح واژگان به کار رفته در نکات علوم قرآنی, که حجم 
عمده ای از مقدمه را ری لزق عبارتی دیگر از مولف آمده که هم 
فضفون: غبارت: آغاز بن. است: و به توغی خانمه مقدهه اشت: 


۵ تما زفرنا من الاواب: التت اختص‌ ها من الاب آبة ادن تیشتدل, جما 
علی غیرها و یعرف معنی ما ذکرناه مما فی الکتاب من العلم و فی ذلک 
الذی ذکرناه کفایه لمن شرح الله صدره...(<) 


ص:129 


او ار ی را ۰ 
(دو مورد). 
2 . همان. ص18. 
۰-3 . همان. ص‌23. 


4- ۰ همان ص <3. 
و ان بت و 


از آنچه گفته آمد. درمی یابیم که نگارندق مقدمه باید یک نفر باشد که از 
ابتدا تا اتتهای ان را نوشته است و ضمن آن. شیوة خود را شرح داده و با 
عبارات ارجاعی نیز آنچه را گفته است را به سایر بخش های کتاب و متن 
اصلی کتاب خود ارجاع می دهد. 


نتیجهة مطالب مذکور این است که مقد مه, ادتاهه از نگاشتة دو نفر نیست .: 
به گونه یی که بخشی از آن تألیف یک نفر و بخش دیگر, نگاشتة فرد 
دیگری باشد. 


اما این پرسش همچنان باقی است که: نگارندة مقدمه چه کسی است؟ 


برای یافتن پاسخ این پرسش به بررسی بیش تری نیاز است. 

نگارندة مقدم کتاب 

در مقدمه, عبارت دیگری نیز وجود دارد که در 

شناخت مولف آن اثر گذار است. 

ذیل عبارت «الرد علی من انکر الرویه». ایة:11 تا 1 ستورة تجم دکز و در 
توضیح آن گفته شده است: «قال آبو الحسن علی , ن آبراهیم ‏ با نم 


0 ۱ ی 3/۳ 


از این پس در مقدمه کتاب 7 روایت دیگر به نقل از علی بن 0 دیده 
می شود, که با عبارت «قال علی , نو اترانفسم و حدثنی...» يا «قال و 


حدتنی.. تک روایت شده اند. 


ص30۰ 1 


و 


هنگامی که عبارات «قال علی بن ابراهیم» در کنار «نذکره فی مواضعه»* 
می نشینند, مشخص می شود که مولف (فاعل فعل «نذکره»), قطعاً 
شخصی به غير از علی بن ابراهیم خواهد بود که از وی با ضمیر غایب یاد 
می کند و در سخنان خود به کلام او استناد می ورزد. 


تفاوت های میان احادیث علی بن ابراهیم در مقدمه با متن 


کتاب: به دست می اید و از تفاوتِ میان مطالب مذکور در مقدمه و همان 
مطالب در متن کتاب است که در خلال بررسی این هفت روایت به آنها 


از کل بن ابراهیم امده است: 


و آما الرد علی من آنکر الرویه... [اعِند سژزو الْمْنتهی عندها جَتَ الْمَأوه[) 
قال آبو الحسن علی ,: نش آتراهیم ین هام حدنی این عنم. احمه مق محمد 
ین آبی نصر عن 


غلی ین فوسی الرضا علیه السلام قال قال با آخمة‌ها الخلاف بینکم, و ین 
اضحات هام ین الحکم فی اجه فعلت فلت مدای فلا نع تالصورح 
للحدیت...(1) 


نیست.(2) و این روایت را 0 
ی ۱۳۹۵ ۱۲ 
منسوب نشده است.(3) 
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1- . همان/ 32. 

2 . همان, ج2, ص‌312. 

3- . منابع جست و جو در این پژوهش, کتاب های موجود در جامع الاحادیث 
نور 2 است. مرکز تحقیقات رایانه ای علوم اسلامی, جامع الاحادیث نور 2, 
7 عنوان کتاب, در442 جلد, از 9٩‏ مولف, قم. مرکز تحقیقات رایانه ای 
علوم اسلامی, 1368. 


منز موه 6 اقضی یل 9 الرد ی هن ۰ الجنه و النار» 


فقوله [اعند سذره ااختوین عند‌ها 3 حتَهْ الْمَأوی1(۳) السدره المنتهی فی 
اس ماع هار وه ال ین اه اس 
اه ام هه ال اس اه را سس 
لت سا ات ام رات صرا ای سا هن 
خارجها...(2) 


ذیل هیچ آیهای از سورة نجم و نیز هیچ بخش دیگری از کتاب تفسیر قمی 
این روایت ت از علی بن ابراهیم آورده نشده است. اما کلام خود مولف که در 
مقدمه می گوید «السدره المنتهی فی السماء السابعه و جنه المأوی 
عندها» ذیل آية 5 در سورة نجم عیناً تکرار شده است و نیز همانند 
مطالب مقدمه بیان شده که اين آیه در رد 


0 الناس فی هده البه [او تم تشه مه ۴" و قَجا[](4) قلت 
یقولون انها فی القيامه قال لیس کما بقولون ان ذلک فی الرجعه أ یحشر 
الله فی الفنا مد من کل امه فقوجا مخ النافس نما اد العنامه ۱5 
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یی ارآ ان مرو 
ار 2 

4- . نمل/ 83. 

هیا 


این روایت؛ در منن کتاب: ذیل همین ۳1 از سوره نمل اما با عباراتی دیگر 


امده است : 


لام قال انتهی رسول الله صلی الله علیه وآله ای اه 
السلام و هو نائم فی المسجد... فقال رجل لأبی عبد الله علیه السلام |ن 
التاس یقولون هذه الدابه.. . فقال الرجل لابی عبد الله علیه السلام آن 
العامه, تزعم آن قوله لاو یوم تخس من ک. ۳ قَوجال] عنی بوم القيامه, 
قفا ابچ. عند الله علبه السلام | قیفر الله من کل اجه فوعا عدع النافین 
لا, و لکنه فی الرجعه.(1) 


همان گونه که در متن فوق مشخص است, سند دو عبارت با هم متفاوت 
است. در یکی, ابن ابی عمیر از حماد, و در دیگری از ابی بصیر نقل می 
کند. متن دو روایت نیز کمی با هم متفاوت است و با اينکه در معنا هر دو 
فداصت اند مارا سماه تا سا ره 


تحت کرآن. کم زر هه کناب متیر ی دیی: روایتی با این مضمون به 
علی بن ابراهیم 


منسوب نشده است.(2) 


امده است : 


۲و حرامْ عَلی قَرَیه أمْلکناها هم لابرَجعُون[](3) فقال الصادق علیه السلام 


7 آا صت ار تر وی 
الرجعه.(4) 
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ار ص10 
- . منابع جست وجو در این پژوهش, کتاب های موجود در ۵ جامع 
ال ی 
3- . انبیا/ 95. 
هس اه سا مرت 


ان ردنت ی کاب با ستد کاطن باه باق دام ان تیا 
7( رایشناد 


اه دا ای ی 
آهلها بالعذاب لا برجعون فی الرجعه(1) 


با مقایسه دو عبارت در می یابیم که کدشته از سند روایت؛ منن روایت نیز 
در مقدمه اضافاتی دارد که در متن کتاب وجود ندارد. این روایت نیز در 
هیچ کتاب دیگری از زبان علی بن ابراهیم نقل نشده است. 


5. در مقدمة کتاب روایتی به شکل زیر نقل شده است: 


قال و حدثنی 0( 
و لاو اد اد اللة رمینان ۳ 


۰ 


ی 
قال ما بعث الله نبیا من لدن آدم فهلم جرا الا و برجع الی الدنیا و ینصر 
آمیر الممنین علیه السلام و هو قوله [َنْوْمِنْنَ یو[] یعنی رسول الله [او 
تنص | بعتی, آمیر المقفتین غلیه السلام (۱3 
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1-. همان/ 0د. 

2 . آل عمران/ 81. 

3- . القمی, علی بن ابراهیم, همان, ج1, ص 36. 
4 . همان, ج1. ص114. 


همانگونه که مشاهده می شود سند دو روایت با هم یکسان است. اما متن 
ان دو کمی با هم تفاوت دارد. این روایت نیز در ساير منابع به علی بن 
ابراهیم نسبت داده نشده و تفسیر قمی در نقل ان از علی بن ابراهیم 
منفرد است. 


نکته دیگر آن که این روایت در بخش دیگری از تفسیر قمی نید آمدخ که 
سند آان, هم به امام صادق علیه السلام و هم به نقل از ابی بصیر به امام 
باقر علیه السلام می رسد و نیز متن ان با نقل مقدمه تفاوتی بیش تر از 
نمونه یاد شده دارد.(1) 


6 روایتی را به نقل از علی بن ابراهیم در مقدمه می بینیم که با متن کتاب 
تفا نت ارو 


قال و حدثنی آبی عن آحمد بن النضر عن عمر بن شمر قال ذکر عند آبی 
جعفر علیه السلام جابر فقال رحم الله جابرا لقد بلغ من علمه آنه کان 
یعرف تأویل هذه الأیه ان الذٍی قرَض یک الْفْرآن تراک الی معای](2) 


یعنی 

الرجعه.(3) 

همین روایت در متن کتاب چنین نقل شده است: 
ص: 35 1 


عبد الله علیه السلام و عن آبی بصیر عن آبی جعفر علیه السلام فی قوله 
«ليْو تن مب به 5 ره قال قال ما بعث الله نبیا من لدن آدم فهلم جرا الا 
و یرجع الی الدنیا فیقاتل و ینصر رسول الله صلی اله علیه و آله و 
ایرالضاشتیه علیه السام» مانتع ار خی ای رن 

2 . قصص/ 95. 

وس ااقفی: علی تن آیرا هنم همان ار ی 37 


فانه حدثنی آبی عن حماد عن حریز عن آبی جعفر علیه السلام قال سئل 
عن چابر فقال رحم الله جابرا بلغ من فقهه آنه کان تعرف نافیل هدم: الا به 
[ِنَ الذی ررض علیک الْفوآن تراک الی معادا] یعنی الرجعه.(1) 


سند روایت مقد مه با متن»؛ کاملا" تفاوت دارد اما تفاوت متن دو روایت 


ابراهیم نسبت داده نشده است. 


7 برای توضیح عنوان «آما الرد علی من وصف الله عز و جل» در مقدمه, 
همراه ایات, روایتی نیز امده است: 


تاج آن الیتک اانتهی ۱2 قال کدی مرن آنن. آنی عمیر عن مین 
ِ 5 عید الل علبه. السلاه قال اذا آنتمی. الکلام الی الله. فامشکوا و 

تکلموا فیما دون العرش و لا تکلموا فیما فوق العرش, فان قوما تکلموا 
فیما فوق رش فتاهت عقولهم حتی آن الرجل کان ور مش ید 


این عبارت در متن کتاب بدون انتساب به علی بن ابراهیم و نیز بدون اينکه 
اشاره شود که متن یک روایت ت است و بدون ذکر سند آمده, به نجوی که با 


مطالعءة کتاب به نظر می رسد این عبارات نظریات و اجتهادهای شخصی 


قوله و أنّ الی ریک الفْنتّهی] قال |ذا انتهی الکلام لی الله فأمسکوا و 
ص :36 1 
1- ۰ همان خص ص‌3 12. 


2 . نجم/ 42. 
3- ۰ القمی, غلی بن ابراهیم, همان, 1 ص 37. 


دون العرش و لا تکلموا فیما فوق العرش فان قوما تکلموا فیما فوق 
العرش فتاهت عقولهم حتی کان الرجل ینادی من بین یدیه فیجیب من خلفه 
و ینادی من خلفه فیجیب من بین یدیه.(1) 


با توجه به قراین متنی. شاید بتوان گفت که مراد مولف از «قال» در نمونه 
پادشده. علی بن ابراهیم باشد. چه این که در ساير عبارات کتاب. هر گاه 
مولف از تعبیر «قال» استفاده می کند, مرادش نقل از علی بن ابراهیم 
اتت. النته تام علی نم اتواهیم صر ای .از کات ار 7 آیه 
پیش تره آمده که با 1 یک روایت «مرفوع» از پدرش آبة 15 سوره نجم 
را تفنتیر کزده است ۱2 ویس از ان تا ایه مد کور(ابه 42 نها با عبارت 
«قال» می توان قول او را از میان دیگر اقوال, بازشناخت. 


اما به هر حال دلیل اين که چرا مولف سند را نقل نکرده و نیز به اين که 
اه ای توت اس نا سس سا نم است: 


با توجه به آنچه بیان شد, به نظر می رسد که به کمک این قراین می توان 
ابراهیم هرگز در یک کتاب و به نقل از خودش, یک متن را به دو شکل, یا با 
تفاوت در سند, بدون اشاره, يا اشاره نکردن به روایت بودن متن, بیان 
نمی 


علاوه پر آنچه گفته شد., دو نکتة دیگر نیزر در بحث از مقدمه, وجود دارد که 
قابل تأمل است و در بررسی یک پژوهشگر نیاز است بدان توجه شود: 

توق او 

در مقدمه, علاوه بر این هفت روایت. ده روایت 

ص: 137 


[- ۰ همان ج 2 ص 16 3. 
2 . همان/ 312. 


دیگر نیز آمذه که به جز 1 روایت مسند(1), همه آنها به صورت مرسل و 
ندفن واستظه از معضهم علیم لیام تقل فی سفن سار این شمان رهابات 


موجود در مقدمه به هفده روایت می رسد. 


از میان این ده روایت؛ چهار نقل(2) پیش از پرداختن به مباحث علوم 
قرآنی ذکر شده اند و موّلف با بیان آن ها میکوشد به جایگاه و اهمیت 


سییر گر ان آز تیان هل بت ت علیهم السلام بیردازد. 


از میان شش روایت دیگر, تنها همان نقل مسند است که در متن کتاب 
نقل نشده 9 و سایر ژوایات همه در منتن ِ- ادن اند ۳-1 معمولا" 


در واقع نویسنده, اسناد روایات را در مقدمه نیاورده و نیز نگفته که ناقل 
ای 
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مش اس دخانت ام سر علی تاش ارنآ مسا 
پدرش است؛ از اين رو, روایتی مرسل محسوب می شود: «قال: و حدثنی 
صم نو ی و ص قا ال الوصا یه الا و 
لانقل بقول القدریه فان القدریه لم یقولو بقول اهل الجنه و لا بقول اهل 
النار...», در متن کتاب در تفسیر همین اب مذکور در مقدمه. هیچ سخنی از 
قدربه نیست, بلکه در رد انديشه های معتزله بحث شده است ؛ همان, ج1, 
ص 35. 

2 . همان/ 15 _ 17. 

3- . در مقدمه می خوانیم: «فقال ابو عبد الله علیه السلام لقاریء هذه 
لأیه...» (القمی, علی بن ابراهیم. شا 2 ور اف در فمین 
روایت آمده است. ۳۹ 1( در مقدمه آمده: «فقال ابو عبد الله 
علیه السلام لقو سالها الله عظیما. ۰ (مان.. 22اررفر کات بو همین 
روایت آمده است. (همان, 2 ص‌93) _ در مقدمه آمده؛ «فقال ابو عبد 
الله علیه الشسام کیف قط الشتیء من آمر الله.» اهمان‌نع1 ض ۱22 
در کتاب بیز همین روایت اتته ی (همان/ 32:16 _ در مقد مه آمده؛ 
«فقال الضادق: علیه السلام الیرزخ القبر و فیه التواب: و العقاب:.» (همان/ 
او کاب مت ارات آمدم نا مص سل سامت ار اما ها 
قلیه السلام بلکه به صویت یایاده ار شادی (رحمارر 2 69 در 


مقدمه آمده: «فقال العالم علیه السلام و الله ما نخاف علیکم الا 
البرزخ...» (همان, ج1, ص31), در کتاب نیز همین روایت امده است البته 
به نقل از امام صادق علیه السلام . (همان, ج2, ص 6۵9). 


دلیل این عملکرد نویسنده که از میان روایات علی بن ابراهیم, تنها هفت 
روایت را ات را و 
ار ی ی بن ابراهیم است. نمی کند و این هفت روایت نیز همه 
ی 


نکتة دوم 


بر خلاف روایات. که در مقدمه و متن تا اين حد متفاوت نقل شده آند, 
دقیقا همانند ان چیزی است که در متن کتاب نقل می شود. 


در آمازن این پزوهش؛ شمار این نمونه ها بیش از 131 مورد است. که 
ات تا ار سا سا 


شده اند. 


کات اس ان ای نونمم یار مات ات را 
گزارش آن ها, همان گونه که موّلف می گوید: «نذکره فی مواضعه», در 
جایگاه خود دقیقا و با همان لفظ, امده است.(1) 


اين مطلب, پرسش از چرايي تفاوت نقل مقدمه با کتاب, در نقل روایات 
را پررنگ تر می کند. 


ارجاعاتش با هم متفاوت بوده است. 


ص: 39 1 


[- . برای نمونه: در مقدمه آنچه برای آية 122 سورة بقرة مثال زده شده, 
عییا. در امن کنایف« نی آمذة است. (القمی, علی بن ابراهیم, همان, ج1, 
ص20 و 57) _ در مقدمه آنچه برای ای 24 سورة جاثیه گفته شده, عیناً آدر 
متن کت نیز آمده است. (همان/ 1 و ج2, ص270) _ در مقدمه ذیل آیة 
7 تور شعرا کفته شندم: عیتا. در متن کتاب نیز آمده است. (همان/ 23 
و ۰2 ص101) و نمونه های بسیار دیگر که در مقدمه بیان شده است و 
می توان آن ها را با متن کتاب مقایسه کرد؛ نک: همان, ح1, ص‌18 39. 


اما به نظر صحیح تر آن است که بگوییم حداقل چیزی که می توان در اين 
مساله بان کرد آین. ات که با مولفی:وو به ری هفتتیی کم در نارس 
مطالب خود دقت کافی ندارد تا آنجا که میان آنچه در مقدمه می آورد با 


آتخه در ضتره از آزه سخز.می. کهند ۶ا این حد تفاوت دیده می شود. 


منابع 

7 ق. 

هایع الاخاست. ی جع ور از مرک صقان رانا عاوم 
اسلامی, قم. 


4 ۰ مجلسی, محجمد باقر, بحار الانوار, موسسه الوفاءء بیروت؛ 1404 ق. 


ص: 140 


نقد نظریة توثیق عام تفسیر منسوب به قمی پوران میرزایی 


اشاره 


آنچه امروزه در دانش رجال, به توئیق عام شهرت دارد, از جمله راههای 
ات ات ار ی را ی هیارا 
خاص توثیق می شوند. 


مشایخ تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی نیز در زمره همین نوع از 
توثیق قرار دارند و ادعا شده که همه روات ان از موثقان و معتمدانند. اين 
مقاله نظریهی مذکور و سنجش میزان اعتبار ان را بررسی خواهد کرد. 


توئیق راویان موجود در اسناد این تفسیر گشته است: 


نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین 
فرض الله طاعتهم و اوجب ولايتهم. و لا یقبل العمل الا بهم و هم الذین 
وصفهم الله تبارک و تعالی و فرض سوالهم و الاخذ منهم.(1) 
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الاعلمی للمطبوعات؛ 1412 ق, ج1, مقد مه, ص 6 1: «ما ذاکر و مخبر انچه 
هستیم که به ما رسیده است از راویان و مشایخمان, و از موثقان از 
ای ک تا ات شا وا ارات ن ات ۰ 
اعمال. بدون ایشان پذیرفته نمی شود. کسانی که خداوند تبارک و تعالی 
وصفشان کرده و پرسش و دریافت مسایل از انان را واجب کرده است». 


کلام, شهادت علی بن ابراهیم بر وثاقت تمام روات کتاب خود را استخراج 
کرده و گفته ی 


ام کی ۱ وت انضا بتبوت احادیث تفسیره و نها مرویبه عن 


۵ یت للم خوین در عا ید کلام ضاخب وس تال هب آورد: 


ان علین:.: بن ابراهیم پرید بما ذکره اثبات صحه تفسیره و ان روایاته ثابته و 
صادره من المعصومین علیهم السلام. و انها انتهت الیه بواسطه المشایخ و 
یروی عنهم علی بن ابراهیم بلا واسطه کما زعمه بعضهم.(2) 


از نظر شیخ حر عاملی و ایت الله خویی این تفسیر به واسطء موثقان و 
معتمدان شیعه از ائثمة اطهار علیهم السلام روایت شده است. در نتیجه 
اخبار آنان از مقظر جرافه الحدیته علم مصظلات: معتیر است: و از این 
رو باید به عنوان منبعی موثق به شمار اید. 


پیش از شیخ حر عاملی. هیچ یک از رجال شناسان در سخنان و آثار خود به 
این مطلب اشاره نکرده اند و در هیچ کتاب رجالی؛ صرف این که نام یک 
راوی بل آمده, مبنای وثاقت او قرار نگرفته 2 ِ باید 
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- . العاملی, حر, وسائل الشیعه, قم, موسسه آل البیت علیهم السلام , 
9 ق, ج20, ص‌08. ۱ 
2- . الموسوی الخویی, ابوالقاسم. البیان فی تفسیر القران, چاپ چهارم, 
بیروت, دار الزهرا, 1395 ق, ج1, ص50 و 49. 


از ان پس رجالیان در چند و چون این توثیق و 


دايرة شمول آن به تفصیل سخن گفته اند,امّا آنچه در این میان اهمیت 
دارد, جایگاه ویژه ای است که این تقفند از کنر مباحت رجالی به خود 
گرفته, به منیع و مرجعی برای عالمان و دانشمندان تبدیل شده است. 


اتمه دلیل کیک در مخلف کاب ه قزر فراتنی که.بر تالف کنات به فا 
شخصی غير از علی بن ابراهیم دلالت دارد؛(1) می توان به نظریة توثیق 
عام, تشکیک وارد کرد, اما در این پژوهش,استناد این کتاب بررسی نمی 
شود, بلکه از نگاه درونی خود کتاب و با توجه به راویان موجود در اسناد, 
این نظریه را بررسی کرده, از باب راویان کتاب به صورت علمی به نقد 
ان می پردازیم. 


بررسی نظرية توثیق عام مشایخ تفسیر قمی 


[ تنها در صورت احراز این شروط, یک راوی در دایری اين توثیق قرار می 


گیرد. 


اول آن که: راوی باید شیعه باشد, آن ظفم شیفة آماهی: چه اين که در 
مقد مه گفته آمده است: «مشابخنا و ثقاتنا». از این رو راویان نسی: , پا غیر 
اصافف از دايرة توئیق خارج می شوند. 
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گِ این مطلب به تفصیل در پایان نامه ای به نقد وبررسی گذاشته شده 
و 


نک: میرزایی, پوران, نقد و بررسی تفسیر قمی (ساختار شناسی درون 
شناسی),پایان نامة مقطع کارشناسی ارشد. دانشکدة علوم حدیث گرایش 
تفسیر اثری.1386,فصل چهارم گفتار اول و دوم. 


دوم آن که: اسناد روایات باید متصل باشند؛ همان سان که از عبارت 
«ینتهی الینا» برمی اید. در نتیجه:اين توثیق شامل روایات «مقطوع», 


«مرسل» و «مرفوع» نخواهد شد. 


سوم آن که: با توجه به عبارت «عن الذین فرض الله طاعتهم» اسناد 
روایات باید به معصوم علیه السلام برسد.(1) از این رو روایات «موقوف» 
که در متن کتاب اسنادشان به ابن عباس می رسد يا نقلهای روایت گونه 
ای که در کتاب, به وضوح تصریح نشده اند که به نقل از معصوم علیه 
ِِ هستند, مانند شان نزول و اسباب نزول های غیر مسند. يا انديشه 

و اجتهادهای شخصی مولف؛ با کلف : بن ابراهیم. همه و همه از دايرة این 
توثیق خارج خواهند شد.(2) 


با در نظر گرفتن آنچه یاد شد, نتیجه می گیریم که قانون توثیق عام, از 
فیان زوابات: کناب ها صامل 00 روایت مت تدات ز واه سح که اک 
روایات ابوالجارود و سایر مشایخ را چون در زمرة منقولات علی بن 
ابراهیم نیستند _ جدا کنیم فقط 380 روایت برجا خواهد ماند. 


آنچه گفته شد مجموع مطالبی است که با استناد به عبارت مقدمة کتاب و 
با فرض بذیرفتن این که تخارتده آن.غلین بن ابرآهیم باشمه طرعمی .شود 
اما با توجه به نتایج تحقیق حاضر به 
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1- . نک: داوری. مسلم, اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق, تصحیح 
حسین عبودی, قم. موسسه النشر الاسلامی, 1421 ق. ص‌163. بحث از 
توثیق عام مشایخ قمی را در کتبی مانند: سبحانی تبریزی. جعفر, کلیات 
فی علم الرجال. قم, جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه, موسسه 
المحبین للطباعه و النشر, 1426 ق؛ محسنی, محمد اصف, بحوث فی علم 
الرجال, قم. سید الشهداء علیه السلام , 1403 ق و ایروانی, باقر. دروس 
تمهیدیه فی القوائد الرجالیه, قم. مدین, 1426 ق, می توان دید. 

2- .میرزایی, پوران. همان, فصل سوم, درون شناسی تفسیر قمی. 


نظر می رسد در پذیرش این نظریه باید با ديد تردید نگریست؛ چرا که 


در حقیقت دو نوع نگرش به این عبارت وجود دارد: 


اعتبار دارد(1), که در این صورت تنها اسناد اندکی از روایات کتاب حاضر 
مشمول این توثیق خواهد شد. 


2 انتساب مقدمه به موّلف که فردی غیر از علی بن ابراهیم است :(2) که 
در این صورت به دلیل ناشناسی مولف و نیز راوی کتاب, تن وثاقت مود 
این افراد تردید می شود چه رسد بر وثاقت راویانی که تنها در کتاب 
مذکور از آن ها یاد شده است. 


از عبارات مقدمه برمی آید که نگارندة مقدمه و متن کتاب یک نفر است 
که از ابتدا تا انتهای مقدمه را به قلم خود نگاشته, و نیز قطعا فردی به جز 
از علی بن ابراهیم است؛ زیرا در سخنان خود به اقوال علی بن ابراهیم نیز 
استناد کرده است.(3) 


در این صورت؛ دیگر ادعای توئیق عام نگاشته شده از سوی مولفی که 
وناقت آمحرن نست ی اعقان حواه لو هنم آنه بر هو عار 
بر از فرحه اعبار ساقظط اس 
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1- نی: داوری, مسلم, همان ص 65 1 ۳ 163 و تجلیل تبریزی, ابوطالب, 
معجم الثقات و ترتیب الطبقات فی جمع الرواه المصرحه بتوثیقهم 
تام اه امه امه کی اه 
کتف الامانه, همان ض 26 2.. 226 

2 . میرزایی. پوران. همان, فصل چهارم, انتساب تفسیر قمی, گفتار اول 
و دوم. 

3- . همان. 


راه دیگری که به فهم صحت و سقم این توثیق 


بررسی شرح حال رجالی راویان تفسیر قمی 


برخی راویان نام برده شده در این کتاب(1), در آناز معتبر رجالی شیعه 
تضعیف شده آند. در این پژوهش طین یک تقسیم بندی, راویانی که به 
صراحت تضعیف شده اند؛ راویانی که به دلیل ضعف در مذهب و عقیده 
مشمول قاعدة توثیق عام نمی شوند و نیز راوياني که در کتاب های رجالی 
هی نامی از ایشان برده نشده, به اصطلاح تا خر ان مجهول هستند, به 
تفکیک بررسی می شوند ۳ با مشخص شدن بودن» پا نبود راویان ضعیف 
در تفسیر قمی, اثبات گردد که: آیا می توان به عبارت مقدمه اعتماد کامل 
داشت. پا این که موارد نقضی در کتاب دیده می شوند که بر قاعده توثیق 
عام, خد شه وارد می کنند؟ 


راویان ضعیف 


5 راوی در کتاب موجود, صریحاً از سوی رجالیان تضعیف شده اند و در 
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خر عفای ما در ام راهان کات ی راما است کم اب 
دکترتجلیل در کتاب خود ذکر کرده اند و نیز راویانی که در جست وجوهای 
ای سا مور ام راهان ی ی سس ی اس 
نک: تجلیل تبریزی, ابوطالب. معجم الثقات و ترتیب الطبقات فی جمع 
الرواه المصرحه بتوتیقهم بالخصوص او العموم او الممدوحه بما یمکن 
استاط احا مت امس هماع عماه ارم 
موسسه النشر الاسلامی, ص 236-226. 


1 ابوالجارود (زیاد بن منذر)(1)؛ 
, ابوالخطاب(2)؛ 


2 
3 
4 احمد بن محمد بن السیاری(4)؛ 
5 احمد بن هلال ؛(5) 

6 


. اسحاق بن عبد العزیز (6) 
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1-.. زیاذ بن الفنتر یکت ابا الجارود زیدی المذهب و الیه. تنسب الز پذبه 
الخارودنة ۰ الطوشی؛ .مد ین الحسن: التفزست. ص73 وررحال 
النخاشی, ادن علض 170 .ان نا آلجارود سم روا مت 
(لبه. السرجویته‌هن. آلزیویه ب ماه بخلی: آبو مقر غلیه السام و دکر. آن 
سرجویا اسم شیطان اعمی یسکن البحر, و کان اه الجارود مکفوفا آغنی 
آعمی القلب, الطوسی, ابو جعفر محمد بن الحسن, اختیار معرفه الرجال 
ِِ , مشهد, انتشارات دانشگاه مشهد, 1348, ص 229. 

, الکذابون المشهورون آبو الخطاب ۲ یونس نن ظبیان و یزید الصائغ ۲ 
ی ام . الطوسی, محمد بن الحسن, اختیار 
معرفه الرجال/546. 

3 امد ین رشیو نیتم آلعاضری العلالی ریدی مذکلن وه فیصوت 
سا ها مت امن اس ات احو ‏ سعن رال اس احا ین 
موسیة اسماعیلیان, قم, 1364 ق, ج1. ص 116. 

ادن محمد نی ار آنوعب الله الکانتب بضری کان من کناب ال 
طاهر فی زمن ابی محمد علیه السلام . و یعرف بالسیاری, ضعیف 
الخوست: فانسد ال فیه کر قلی نا آلخسش ین مد االف معفه الروایه: 
کیز ,الم انتیل: التخاشیر احهد بن:,غلمه رحال. التحاشی: قمه اششار ات 
جامعه مدرسین, 1407 ق. ص80 و الطوسی, ابو جعفر محمد بن الحسن,؛ 
5- . احمد بن هلال ابو جعفر العبرتائّی بغداذی (بغدادی), غالی, الطوسی, 
محمد بن الحسن, اختیار معرفه الرجال/384 و صالح الروایه. یعرف منها و 


ینکر. و قد روی فیه ذموم من سیدنا آبی محمد العسکری علیه السلام . 
النجاشی, احمد بن ره همان ص 3 9. ۰ ۰ 
6 . اسحاق بن عبد العزیز البزاز کوفی یکنی ابا یعقوب و یلقب ابا 
السفاتج, روی عن ابی عبدالله علیه السلام یعرف حدیثه تاره و ینکر آاخری 
و یجوز آن یخرج شاهدا. ابن غضائری, احمد بن الحسین, همان ج1. 
ص 187. 


7 اسحاق بن محمد(1) 
8 اسماعیل بن سهل :(2) 
9 اسماعیل بن عمر:(3) 
0. اسماعیل الهاشمی (۸ 
1. امیه بن علی؛(2) 

2 بکر بن صالح (6) 

3. حسن بن اسد() 

4 حسن بن راشد(8) 
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. اسحاق بن محمد بن آخی بنٍ آبان بن مرار بن عبدالله یعرف عبدالله 
«ىث«ث_ث«أ«آ آخه الاشن مرف ففدن یط له کف 
فی التخلیط. النجاشی, احمد بن علی. همان/74 و فاسد المذهب کذاب 
فمم. رایخ مضا. الحمیس سفتت.: لین سا روا دا دمص 
للعیاشی معه خبر فی وضعه الحدیث المشهور. ابن الغضائری, احمد بن 
الحسین, همان, ج1, ص197. 
ان 28 ۱ 

اف اع ن ضر ی ان ای اه نود 

اسماعیل بن‌ سار الهاشفت مولی اسجاکیل ین علی تن عیدالله من 
"۳ ار 
5- . امیه بن علی القیسی الشامی ضعفه آصحابنا و قالوا روی عن آبی 
جعفر الثانی علیه السلام له کتاب. همان/ 105 فی 0 القمیین ضعیف 
التوانن. کی فده ایفای ان قاری اخمد ین آلخسنن: سمان: 1 
297 
6- . بکر بن صالح الرازی مولی بنی ضبه, روی عن آبی الحسن موسی علیه 
السلام ,. ضعیف. النجاشی, احمد بن علی. همان/ 109. ضعیف جدا کثیر 
التفرد بالغرائب. این الغضائری, احمد بن الحسین, همان, ج1. ص274. 


. الحسن بن آسد. ۰ یروی عن الضعیف و پروون عنه و هو فاسد المذهب 
اعرف له شیتا اصلح فیه 9 ابن 
8- . الحسن بن راشد انا نا 0 احمد بن هن همان, 
یت مرا عصرا تن ااعصا عم اس ال همان سر 
اکن اش فا ی ای الم انف صصور الفن سد 


5. حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی ؛(1) 
6. حسن بن علی بن عثمان الصوفی ؛(2) 
7. حسن بن عماره؛(3) 

8. حسین بن احمد المنقری ؛(4) 

9. حسین بن علی بن زکریا؛(د) 


0 حمید بن شعیب (6) 


1 داوود بن کثیر الرقی ؛(/) 
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ی جمفر نی مجمد عنه قال قال مجمد بن 
البطائنی فطعن علیه, با نز ای هنن عملی الاتضان 
کوفی, شیوخنا 1 + ] یذکرون آنه كت من وجوه 9 التجاشی, 
کذاب ملعون. نب ۱ ۳9 ۳ معرقه حالص دود 
مولی الأنصار ۳ محمد واقف بن واقف ضعیف فی نفسه. ار غضائری, 
ِ بن الحسین, همان, ج2, ص122. 

. الحسن بن آبی عثمان بو محمد کوفی, ضعفه آأصحابنا, و ذکر آن آباه 
علن اجکی ای لسن خی له لاه الساتون اکت 
بن همان / 61. فی عداد القمیین ضعیف و فی مذهبه ارتفاع. ابن 
9 احمد بن الحسین؛ همان ج2, ص 124. 
لس الطوسی, نجف اشرف, انتشارات خبوریف: 131 ق ص134 
ِ السلام 1 شاده لا شت: و کان.ضعتقا: التجاشی:» احفد ین غلی: 
همان, ص 3 د. 


. الحسین بن علی بن زکریا , بن صالح بن زفر العدوی آبو سعید ضعیف 
ِ کذاب. ابن الغضائری, احمد بن الحسین, همان, ج2, ص190. 
6- . حمید بن شعیب الشعیبی الهمدانی کوفی یعرف حدیثه و ینکر و آکثر 
تخلنظه مما- بر وه سنتجایر و آمره مفظلم: این العضاتری: اجمدین الخسیت: 
همان, 2 ص 245. 

7 . داوود بن کثیر الرقی ضعیف جدا, و الغلاه تروی عنه. قال مه 
الواخد فل ما رایت له خدینا سدیدا. التجاشی. امد بن علی:: .همان 
ص 156. کان فاسد المذهب ضعیف الروایه لا یلتفت لب ابن غضائری, 
احمد بن الحسین, همان, ج2, ص290. 


2 درست بن ابی منصور ؛(1) 

3. زکربا بن محمد ؛(2) 

4 زید النرسی (3) 

5 سعد الاسکاف (سعد بن طریف) ؛(4) 
6 سلیمان دیلمی ؛(2) 

7 سهل بن زیاد (6) 

8 صالح بن سهل :(7) 
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[- . درست بن اتف منصور واسطی واقفی. الطوسی, محمد بن الحسن,؛ 
اختیار معرفه الرجال. همان / 556 و الطوسی, محمد بن الحسن, الرجال. 
همان / 336. ۱ 

2- . زکریا بن محمد آبو عبدالله المومن... کان واقفاء و کان مختلط الامر 
فنخدیته: النجاشن: امد بن:علی: همان / 172 

3- . زید ی و زید الزراد لهما آصلان لم یروهما محمد بن بن 
و کان یقول هما موضوعان. النجاشی, اخمد ِ علی, همان, ص 289 

و غلط و جتفر فی هذا القول نی رآیت کته تفا مسموعه من محمد 
4 . سعد بن طریف الحنظلی مولاهم, الاسکاف, نید بعر بو زگره 
النجاشی, احمد بن علی, همان/ 178. حمدویه سعد الاسکاف و سعد 
الخفاف و سعد بن طریف واحد. قال نصر و قد آدرک علی بن الحسین. 
ال موه هم کی مسا ند غلی ای برالله فه السام . االوسی: 
شحهو ین لسن ای معر ند السال دار 

5- . سلیمان الدیلمی من الغلاه الکبار, همان/ 375. 

60- هل من تاد آ هید لاومی کان.ضعها فی |لخوستم بر فعنمه فیم, 
التخاشی» اج بن علی: مات و وا کات شتا حدا خاسد لرواهنن 


المذهب و... یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل ابن غضائری. احمد بن 
الحسین؛ همان ج3, ص 79 1. ۲ 
سل ای ای کین ار ی 
الم یه ااساام ی هو یی سار سا رام ان تحار ان 
لته : هعان: عرص کر 


9 صالح بن عقبه (1) 

0. عبد الرحمان بن حجاج :(2) 
1. عبدالرحمان بن کنیر ؛(3) 
2 عبد الله بن بحر(4) 

3. عبد الله بن قاسم ؛(5) 
4 علی بن ابی حمزه(6) 
5 علی بن حسان :(/) 

6 علی بن حماد الخزاز (8) 
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ِ الیه. همان/ 206 

7 ۹ 3 ادص ۱ 
هید آلرسمن تن کب المانییی کان صعیفا عم اصتابا علیه و قالدا 
کان نضع الحدیت. له کتاب فصل سور نا آتزلناهه. همان/7 234 

و وی روی عن آبی بصیر و ضعیف مرتفع القول. ابن 
۱۱۱ ۱۳ ۱۳۲ عبدالله بن القاسم 
الحارئی ضعیف, غال, ... عبدالله بن القاسم الحضرمی المعروف بالبطل, 
کذاب, غال, بروی عن اقا ای که و لا راشای 
6- اه آبی حمزه سالم البطائنی. ثم وقف, و هو 
احق عمد الواقفه» التجاشی: امد تن علیب همان 2507 فی علن نن. ان 
حصم الها ی خی اطفا خر ال قایی للم الا انم و ان ال 
اه و یا ی 


و اس و یانش ی وا نیم ع سا افو 
1 ۳ الاعتقاد له کتاب تفسیر الباطن, تخلیط کله . النجاشی, احمد 
یه همان 251 عال هی رابت له ابا اه تست ایا ۱ 
یتعلق من الاسلام بسبب, و لا پروی الا عن عمه؛, ابن غضائری, احمد بن 
الحسین, توب ج4, ص ۳ 

ی ات الرجال, 375. 


7 علی بن العباس (1) 
8. عمر بن عبد العزیز (2) 
9 فضل بن ابی قره(3) 
0. قاسم بن ربیع ؛(4) 

1 کثیر بن عیاش (ظ) 
2. لیث بن ابی سلیم (6) 
3. محمد بن اسلم ؛(7) 
4 محمد بن جمهور (8) 
5 محمد بن حصین ؛(9) 
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تسس این لخرافتی بات مس ام سر شاه مقفی 
جدا, النجاشی, احمد بن علی, همان/ 255. 
۰-2 . عمر بن عبد العزیز عربی بصری مخلط. همان. ص284. یروی المناکیر 
و لیس بغال الحلي, الحسن بن یوسف, همان / 241. 

لفظل بن اف فرم التمیفی الستتندی: اتف .و ما رو کن. ات 
" غلبه السام این عضارت: اف ین الحسن مان عک خر و 1 
اه اه ات کنی سیخ ال ی هه ۱ 
التقات, ال و لا ارساع مه ات خصاه. اند ن الخشس: ما 5 
و 4 ک قشع فن حدم ال قی مذهیه لا ات انیم هلا ارتیاع بت 
الحلیٍ آ اش و رش همان 2۸ 

د کلفن نزن عیاش بالشیر, آلمعخمه, ضعیق و خرخراقی. ایام آبی: اسر 
معه فاصاشه جراحه و کان قطانا. همان/ 249 
بر تن ای میم هن اتحاتت لباق عایه الشاام سل الحلی, 
الحسن بن یوسف, همان/ 250. 
هدن اسام الظری ای اه کار غالا فا مه الحفرن. التطاننی: 
احمد بن علی, همان/ 368. 


ق ز مخمد. ین خفهور. اب عیدالله. ضعیق. فی «الخدیت: فاسد الفذهت: 
9 مجمد‌ین الحضین کان ضعیفا ملعونا الحلی:. الحسن بن بوشف؛: همان/ 
252 


6 محمد بن سنان (1) 

7 محمد بن فرات (2) 

8 محمد بن فضیل (3) 

9. معلی بن محمد البصری (4) 
0 مفضل بن عمر(3) 

1 مفضل بن صالح (ابوجمیله) ؛(6) 
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1- . الکذابون المشهورون ابو الخطاب و یونس بن ظبیان و یزید الصائغ و 
محمد بن سنان و ابو سمینه اشهر هم. الطوسی, محمد بن الحسن:؛ اختیار 
معرفه الرجال, همان / 46<. محمد بن سنان آبو جعفر الزاهری و هو رجل 
رل ات ای ها ان مر اه و 
علو هساو هی و دمص ال مع لا تفت له این الفضاتری: اخمه 
بن الحسین؛ همان ج2, ص 229. 
2 فی محمه :ین آلفرات فال لی بو الحشن الرضا.عليه السلام با پوتشن, | 
ما تری. الی,متخمد ین الفرات و‌ها یکدب علن کفلت. آیعده الله و اسحنه و 
آشقاه فقال قد فعل الله ذلک به, آذاقه الله حر الحدید کما آذاق من کان 
موی سا اس ی ره سا سره او 
بلعشی البرای مته. فان الله بر ۶ تغی ها کذب علیا خطای مل با 
یس را ای ات طلست ال خر 
الجدی الظوسی» مجمد ین الکسن: اخبار مغرفه الرجال/ 554 
3- . محمد بن الفضیل ازدی. صیرفی. پرمی بالفلو, الطوسی, محمد بن 
الخسن: همان / 365 
النجاشی, احمد بن علی, همان /418. یعرف حدیثه و ینکر و یروی عن 
التهتا مین آن بخ شاه اس تاره احصفت ال ان 
ج6, ص‌113. 
افص بسن ضفر اتف کوفی: فاد ادص شارب آلرو اه لا 
یعبا به. و قیل انه کان خطابیا. النجاشی, احمد بن علی, همان / 416. 


الغلاه فی حدیثه حملا ۳09 و لا یجوز 1 یکتب حدیثه. ابن غضائری, احمد 
بن الحسین, همان, ج6, 1 
. المفضل بن صالح آبو جمیله الأسدی النحاس مولاهم ضعیف کذاب 
س.. سمعت ستاویه بن کم ول سمعت با مه ول و 
ههای ی 122 


2 موسی بن سعدان (1) 

3. منخل بن جمیل الرقی :(2) 
4 یونس بن ظبیان (3) 

5. نوفلی (حسین بن یزید).(4) 


از میان این 5 تن شانزده راوی در اسناد علی بن ابراهیم و 39 راوی 
دیگر در اسناد مشایخ مولف قرار دارند.(<) 


شانزده راوی سنی نیز در میان روات تفسیر قمی موجودند که با در نظر 
گرفتن شرط شیعه بودن در توثیق عام تفسیر قمی, که از متن عبارت 
مقدمهی آن برداشت می شود مشمول توئیق مقدمهة کتاب نمی شوند. 
افرادی چون: ابوعبدالرحمان السلمی,(6) ابن جریح,(۶) جذعان:(8) حماد 
بن سلمه,(9) مالک بن مغیره,(10) سفیان بن عیینه,(11) عبد الغنی,(12) 
طلحه بن زید,(13) عایشه,(14) 
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کی موی ات ات فیح یر ات کی کر 
النجاشی, احمد بن علی, همان 404. ضعیف فی مذهبه غلو. همان/ 156. 
ی 
محمد بن الحسن, اختیار معرفه الرجال/ 368. کان کوفیا ضعیفا و فی 
ما سا دای اس سر ار 

یات ات میت ار لا نت الب سوام کل که 
تخلیط, النجاشی, احمد بن علی, همان ص 448. غال وضاع للحدیت روی 
عن. انب غیدالاه غلنه السلام لا جات الی دم این صاتری: اجید بن 
الحسین؛ همان ج0, ص284 الکذابون المشهورون ابو الخطاب و پونس 
بن ظبیان و یزید الصائغ و محمد بن سنان و ابو سمینه اشهرهم. الطوسی, 
محمد پن الحسن, اختیار معرفه الرجال/546 

4- . الحسین بن یزید بن محمد انه غلا فی اآخر عمره. النجاشی, احمد بن 
علی, همان /38. 


تم اف مهن یم ی ان یی اواخد وا اش 
دسته بندی اقای داوری در اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق 
(همان) است. ص166 _ 172. 

6- . القمی, علی بن ابراهیم. همان, ج2, ص‌349. 

7- . یازده مورد در کتاب قمی از این شخصیت حدیث شده است. برای 
نمونه نک: همان, ج2, ص <245, 293 و.... 

8-. همان ج1. ص94. 

9 . همان. 

0- . همان. 

1- . همان/ ۰70 185 و.... 

2- . سیزده روایت از او در تفسیر قمی نقل شده است. نک: همان ج 2 
ص 245. 

3- . همان/ 103, 170 و 193. 

4- . همان, ج1, ص94. 


عباد بن یعقوب,(1) فضیل بن عیاض,(2) وکیع.(3) یحیی بن سعید القطان, 
(4) اعمش,(3) زهری,(6) سکونی (اسماعیل بن زیاد) (). 


ده تن از اين راویان در اسناد علی بن ابراهیم و شش تن دیگر در اسناد 


راویان شیعی غیر امامی 


ص:5< 1 


1-. همان» ج2, ص280. 

2 . همان ج1, ص200.. 

3 . همان, ج2, ص285. 

4 . همان/ 344. 

5 . همان/ 285. 

6-. همان, ج1, ص185 و 3060. 
هنحص 0و و0 و 


که از میان آنان چهارنفر(1) توئیق شده آند, اما مابقی از دیدگاه عالمان 
رجالی, افرادی ضعیف و غير قابل اعتمادند. انان عبارتند از: مفضل بن 
عمر (خطابی), سعد بن طریف (ناووسی), درست بن ابی منصور (واقفی), 
ابوالجارود (زیاد بن منذر زیدی), حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی 
(واقفی) و عبدالرحمان بن حجاج (کیسانی) که پیش تر در 1 راویان 
ضعیف از آنان نام برده شد. با در نظر گرفتن شرط مذکور در عبا بارت 
مقدمه می توان این هفت نفر را از شمار راویان ضعیف حذف کرد؛ چرا 
گیرد. 


راویان مجهول 


اشاره 


اشافی ان که هی آساه کاس ماه ان ناوات ارت 


_ ابو الاغر؛ 

_ ابو برده الاسلمی؛ 
_ ابو سعید النحلی؛ 
_ ابوالطیار؛ 

_ ابو العباس المکبر؛ 
ص:16 


. علی بن آسباط بن سالم... کوفی, ثقه, و کان فطحی. النجاشی, احمد 
نز همان/ 252 فخند ,یف عبدالله بن الب آه: غبدالله الا تضارخ 
البزاز ثقه فی الروایه علی مذهب الواقفه. الحلی, الحسن بن یوسف, 
همان /55 ۰2 دهیت بن تحفض آبو.علی الجررع عقق: و کان هه النجا مت 


آصحابنا بالکوفه, و وجههم, و ثقتهم, ... و قل ما روی ضعیف و کان فطحیا. 


_ ابو المعز؛ 

_ ابن سیار ؛ 

_ ابن یسار؛ 

_ اسحاق بن حریز؛ 
ره 
ی 

ذرگه. ین مخمد؟ 

ی 

_ سلیمان بن مسلم الخشاب: 
صالح بن ابی عمار؛ 

_ عبد الله بن جریح؛ 

_ عبد الله بن سیار؛ 

_ عمرو بن ابراهیم الراشدی: 
_ عمر بن آبی شیبه؛ 

_ عمر بن اذینه؛ 

_ عمر بن شمر. 

_ عمر بن عنمان؛ 

_ عمرو بن ابی المقدام؛ 


عماره بن سوید: 


ی 
_ عمران بن هیثم؛ 

_ کلثوم بن الهرم؛ 

_ مالک بن ضمره؛ 
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_ محمد بن یحیی البغدادی؛ 
_ مسلم بن خالد؛ 

_ موسی بن یونس: 

یحیی بن آبی عمران؛ 

_ یحیی بن اکثم؛ 

_ یوسف بن اآبی حماد؛ 
اسامی راویان مجهول اسناد سایر مشایخ بدین شرح است: 
نم هید دای 

ان الصاست 

_ ابوالعباس بن عامر؛ 

_ ابو هارون العبدی: 

آنه آلستم الواسای 
اس ال 
ادن ای لاه 
اسحاق بن حسان؛ 
و 

_ حبیب بن الحسن؛ 
الحرت؛ 


_ حسن بن عباس الجریش؛ 


_ حسن بن غالب: 
_ الحکم بن زهیر؛ 
ص :8 5 1 


_ صدیق بن عبد الله؛ 

- ند لاعلی الاعند: 

_ عبد الرحمان بن ابی عبد الله؛ 

_ عبد الرحمان بن باسط القرشی: 
_ عبد الکریم بن عبد الرحیم؛ 

شید اللنت ارتاد 

_ عبد الله بن عبد (عبید) الفارسی؛ 
ید آلله .ین کنسان ؛ 

تعنداللة: بر مخهد | فیس 

_ عبید بن خنیس: 


/ 


_ عبید بن یحیی. 


_ عبید الکندی؛ 


_ عمر بن رشید. 

_ فرأت بن ابراهیم؛ 

_ فلان الکرخی: 
0 
ی 

_ محمد بن احمد بن بویه. 


محجمد بن حمدان؛ 


محمد بن عبد الله الطائی؛ 


_ محمد بن یعفور: 

مسلمه بن عطاء (شاید نام او همان سلمه بن عطاء باشد که تصحیف 
شده است)؛ 

_ هاشم بن عمار (هشام بن عمار)؛ 

_ یحیی بن مسلم؛ 


ها مورا دا او رم آان رامای عم 
ای ار ات ایا سا 
نشود و نیز راویانی را که مدذهبی غیر شیعی دارند در زمرهی ضعیفان 
محسوب نکنیم؛ شمار راویان ضعیف تفسیر قمی همان 55 نفر خواهد بود 
که در بخش راویان ضعیف اشاره شد. که این خود با ادعای توثیق عام 
ابتدای کتاب 


(مقدمه) که اعلام می دارد تمام روات سلسله سند تا به معصوم علیه 
الدلامحقه سسیم خافات دارد. 
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خاتمه 


در پایان باید گفت: وجود راویان ضعیف در تفسیر قمی , دلیلی است که 
قا عد‌تونیو غام ماخ این کنات زا نقض..م از اعبار ساق فی کند. 


بنا بز آنچه در این پژوهش توفتته. | فند, به: نظر می رشن توثیق عام مشایخ 
این کتاب. اساس محکمی نداشته و بی اعتبار باشد. از این رو نقل های 
این کتاب نیز همچون هر نقل دیگری, نیازمند بررسی سندی و متنی و 
احراز اعتبار است. 


منابع 


1 ان اتضاری امد ن آلخسن. اشتام مومت اسان اقم 
4 ق. 


تغرقه المحال» التخعیی الحیاد القم‌فی آبی حاا تشر الفقاهه. 1417 5 


یاه‌ وس نمی اعال ارات ورین ات 
اشرف, 1381 ق. 


4 . الطوسی, ابو جعفر محمد بن الحسن, اختیار معرفه الرجال. مشهد. 
انتشارات دانشگاه مشهد, 1348 خ. 


5 . الطوسی, ابو جعفر محمد بن الحسن, الفهرست., المکتبة المرتضویه, 
نجف اشرف., بیتأ. 


6 القامکیء خرن مسا العف مه ال ااست.۱ علنیم السلام از قم 
9 ق. 


تسس اس ها ام ای سر ات ای ار 


, دارالزهراء 1395 ق. 


7 ق. 


فا اترفاتن: بافرن رفن هقی القه اه ال خالیت ه دی فقس 26 130 
ق. 
و ای فیرترعر احطالی ز شمه لفات ها ا له ری مه 


سای ال ی السال ی اه مت ی 


و هر اتف ی از سا آمت رفن ی 
الحوزه العلمیه, موسسه المحبین للطباعة و النشر, قم, 1426 ق. 


ص:161 


تچ تاش سین امین مس مها مه 
پووت 12412 5 


4 . محسنی. محمد آصف., بحوث فی علم الرجال. سید الشهداء [ علیه 
السلام ], قم, 1403 ق. 


15 . میرزایی, پوران؛ نقد و بررسی تفسیر قمی (ساختار شناسی و درون 
شناسی), پایاننامة مقطع کارشناسی ارشد. دانشکدة علوم حدیت. 
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مقدمه 


به مناسبت کنگره بزرگداشت علی بن ابرهیم قمی, روایتگر معروف و 
مات کبیر و مفسر بزرگ نگاهی به روایات تفسیری و تفسیر روایی این 


روایات تفسیری عموما و تفسیر روایی این مفسر بزرگ, خصوصا در جهت 
تفسیر کلام خدا| بسیار راه گشاست و بدون توجه به روایات تفسیری و 
تفسیر روایی غلی بن ابراهیم قمی دستیابی به بخشهای زیادی از مفاد و 
مفهوم کلام خدا امکان ندارد. 


ما هم اکنون درمقام بیان ضرورت توجه به روایات تفسیری برای فهم کلام 
خدا| و نقش این روایات در حجهت دست یابی یه مفهوم صحیح بسیاری از 
آیات نیستیم. هم چنین نمی خواهیم از نیاز شدیدی که به اين روایات در 
راستای تفسیر قرآن احساس میشود پرده برگیریم 9 راه کشنانی این 
روایات را در جهت پرده گیری از مفاد و مفهوم آیات قرآنی نادآهز لنوایم: 
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در این مقام, برآن هستیم که به برخی از بیمهریهایی که در برخورد با اين 
میشود پاسخی کوتاه و اجمالی بد هیم. 


روا باس موم فش تحص ام نا اون 
شیوه مناسب این کار 


و با توجه به همه روایات تفسیر ی ۱ ستخر اج و تدوین نشده است تا جچه 


وجود پارهای از روایات در مجموعه احادیث شیعه, باعث گردیده که اتهام 
ضعف و جعل و تحریف به مجموعة روایات شیعه مطرح شود و حتی برای 
ی 
تحریف شده در روایات شیعه و در مجموعههای اصیل و معتبر شیعی 
قاا است. 


با این که چنین نیست و روایات شیعه در طول تاریخ توسط امامان علیهم 
السلام و یارانشان بارها و بارها پالایش و تهذیب گردیده است. هرگز نباید 
روایات شیعه را در ردیف روایات اهل سنت دانست و با آن به گونهای 
برخورد کرد که شایسته روایات اهل سنت است. 


برای دست یابی به تحلیل وتبیین صحیح روایات باید به جها ت زیر توجه 


و 0 
2 دلدادگی و اعتقاد به روایات همراه با معرفت و اعتماد جازم و قاطع به 
آنها. 


3. استفاده از دانشمندان منصف در زمینه های علوم مختلف. برای تبیین و 
دفاع از نظرگاه امامان علیه السلام در روایات.. 
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4 فراهم ساختن مجموعهای کارآمد و کامل در زمینه های مختلف. جهت 
تحلیل و تبیین روایات. 


5. نباید به راحتی روایاتی را متهم ساخت و مردود شناخت., بلکه باید راه را 


بشای یر و یل ارا کارا کد سکن اس ترا را 
مفاد روایت را بيابند. 


«رب حامل فقه الی من هو افقه منه».(1) 


6 ما هرگز مدعی نیستیم که هیچ روایت ده جعلی و يا تحریف شده در 


این باوریم که باید بیشتر به روایات نزدیک شد و آنها را شتاخت. از سوی 
دیگر تعداد روایان مطلوب چندان زیاد نیست. هم چنین مقابسة روایات 
واقعی روایات هستند به خوبی در مییابند. 


۷۳ ای 0 قابل و ناسد: وه از مها فهم ِِ 
محروم خواهیم ماند. 


در پایان این مقدمه برایر نشان دادن عمق بی مهریهایی که نسبت به این 
روایات تفسیری شکل گرفته, مناسب است به کلام علامه آیت الله 
معرفت رحمه الله اشاره کنیم. ایشان که خود نویسنده التفسیر الاثری در 
پایان عمر خویش است. دربارة جوامع روایی تفسیری چون نورالثقلین و 
البرهان چنین قضاوت میکند, البته از داوری ایشان دربارة مجموعههای 
تفسیر روایی میگذریم. 


«فجاء ما جمعه السید البحرانی باسم البرهان والشیخ الحویزی باسم نور 


التلین هقد اما علی: مسر کر هم الابات. العر اه مره اوه 
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[- ۰ نک: کته الکافی, 1 ص 403. 


ولکن حسب ترتیب السور من کل سوره آیات ومن غیر وفاء بتفسیر کامل 
ید شم الصوعم ای ررض له ات الما تشر سر ار ال هام 
الروایات مما لایوزن بالاعتبار حیت ضعف اسنادها او ارسالها او مخالفه 
مضامينها مع اصول العقیده اومبانی الشریعه فضلا عن مخالفه العلم او 
العطل الرتید رالد الجی نوهن دور نما کین انفه احل. آاشت ,خاش 
السام ار بت ری شام عم دور مل هنم الصا العات ۱ 


مجموعهای که سید بحرانی به نام البرهان و نیز شیخ حویزی به نام نور 
الثقیلن گرد آوردهاند, تفسیر بسیاری از آیات قوانی با هنک دارن: ولی به 
ترتیب سورهها و از هر 


شون که ای اه توت ای که اشتا یه کاهل سر یاس 
همان قطعهای را که حدیت بدان پر دا خی است. 


اکثر این روایات به دلیل ضعف سند و پا ارسال و با مخالفت محتوای آنها با 
اصول عقیدتی و مبانی شریعت, فاقد ارزش است علاوه بر مخالفت با علم 
۵ ای ی خی که تین این تست کاب 
السلام موهون و سست میسازد زیرا باید ساحت اهل بیت علیهم السلام را 
از صدور چنین روایات ضعیفی پاک ساخت». 


اگر به تعبیر ایشان که میگوید«اکثر اين روایات» دقت کنید به عمق 


در جایی دیگر نیز دربارة مجامع روایی تفسیری به طور عموم نظر میدهد و 
هن تم فان اه آمع آلحدننیه التی وت خلی امتال سکیا تفا سین مانوره 
تقلا عرن: اتمه عایيم السلام لم-که تضح ها الا الفلیل النادر علی. ها نید 
علیه :(2) 
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۳ ۱ ین التفسیر والمفسرون. ج1. ص 480. 
۰ 18 ضص ۰ 


و از اين رو مجموعههای حدیثی که این گونه تفسیرهای روایی (و یا روایت 
های تفسیری) را به نقل از امامان علیهم السلام در خود جایی داده. جز 
بخش کمی از ان صحیح نیست». 


ایشان دربارة تفسییر عیاشی مینویسد: «هذه تفاسیر کانت بروایات مسنده 
الی ائمه اهل البیت علیهم السلام و قد اصبحت مقطوعه الاسناد فاقده 
الاعتار ط جوز ااستاد. الما فی مفرقه اراء الاکمه. علنمم السلام قی 
التفسیر»(1) 


این روایات تفسیری با سند متصل , به امامان اهل بیت علیهم السلام بوده؛ 
ولی هم اکنون سندش جدا شده و بی اعتبار ری است و نمیتوان برای 
شناخت اراء تفسیری امامان علیهم السلام به این روایات 


استناد کرد. 


دربارة تفسیر ابوالجارود مینویسد. «و اما مثل تفسیر ابی الجارود... 
ارآ را 
است و اعتباری ندارد چون...» 


نتیجء نظریه ایشان این میشود که امثال این روایات تفسیری بی ارزش و 
بی اعتبار است پا این که میدانیم بسیاری از روایات تفسیر عیاشی را 
میتوان با توجه به کتابهایی چون کافی مسند کرد. 


در موضعی دیگر مینویسد: «نعم یوجد خلال هذه التافهات بعض الکلام 
المتین اذ یوجد فی الاسقاط ما لا یوجد فی الاسفاط لکنه من خلط السلیم 
بالسقیم التی یتحاشاه ائمه اهل البیت علیهم السلام, آری در لابلای این 
مطالب بی ارزش و سبک, بعضی از گفته های استوار و متين پیدا ميشود, 
زیرا در لابلای چیزهای بی ارزش گاه چیزی یافت میشود که در جایگاهش 
پیدا نمیشود ولی سالم با ناسالم(درست با نادرست) خلط شده که هرگز 
امامان اهل بر بیت علیهم السلام چنین کاری نمیکردهاند». 
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این داوزیهای قلامت آبه: الم صعرفت یمه الله انسان را از دید آعدن 
رویکردی جدی به روایات تفسیری مایوس میسازد. با این حال ایشان 


فاشت الی زک ما منم قم ظریق. اهل الست قلیهم السلام عن التشیر 
الفانوز المستند الی جد هم رسول صلی الله علیه وآله و هو عدد وفیر 
یضاف الی ذلک الکثیر الوارد عن غير طرقهم. و بعد فانها تکون مجموعه 
کنر شن. آاتفسی اسر الی ضاعت الرساله لیا شان فی‌عالم تسیر 
عبر القرون :(1) 


توا اسر سا ی اما ار تسف ولا 


با استناد به جدشان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله رسیده, تعداد زیادی 
ات ات ما یا ان یور 
اهل , بیت علیهم السلام است افزوده _میگردد و مجموعه نژاو کون از روایات 
تفسیری رسول خدا صلی الله علیه وآله را مبسازد که در طول تاریخ نقش 
نوک و جایگاه ویژهای در تفسیر قرآن دارد». 


بی توجهی به روایات تفسیری, فراواناست, ولی مرحوم علامه معرفترحمه 
الم حوشتناه دربار 6 تفس علی‌بن اتراهم فقس ار نی دارند و آن 
را کم عیب معرفی کردهاند: 


المناکیر(ع). ۲ 1۷ 
ها و 
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و باز در جایی دیگر مینویسد: 


«و لنآخذ لذلک مثلا التفسیر المنسوب الی علی بن ابراهیم القمی فانه من 
خسن اتفاسیر المعتمده علی. الهل. الماتور سجهی. اشماله, علی: فعض 
المعایب و من حسن الحظ انها قلیله الی جنب محاسنه الکثیره و من ثم 
فانها معدوده فی جنب محاسنه غیر المعدوده کفی المرء نبلا ان تعد 
معایبه(1) ؛ 


ازباب نمونه تفسیرمنسوب به علی بن ابراهیم قمی را مورد بررسی قرار 
۱ تنها 
برخی از نا درآن ِ از یف این و درکتان ۰ 
ی آن  .‏ 0[ برای 


ابراهیم قمی از جناب مرحوم استاد آیت الله معرفت امید بخش است. آن 
هم زمانیکه بدانیم ایشان نسبت به تفاسیری چون نورالثقلین و البرهان 
چنین نظری ندارند. البته ایشان به تفسیر ابوالجارود هم _ همان تفسیری 
که در درون تفسیر علی , تن آبز اهیم قمی ه ور کار کر یشان آمده._ 
اعتنایی ندارند. 


درباره تفسیر روایی علی بن ابراهیم قمی شبهاتی مطرح گردیده که باید 
ها ۱ 
ویژه و تک تک پاسخهای مفصلی داده خواهد شد و مطالب حقی به روشنی 


ارائه گردیده است. 
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[- ۰ همان ج1, ص 480. 


اشاره 


ما دراین جا اين شبهات را فهرست میکنیم و به پاسخ های اجمالی در 
ارتباط با انها بسنده میکینم. 


ال نیس قلی .ین اشایی اتکی فان تسیر با که خروم وز ری 
روایاتی را از علی , بن. آنزهیم. قح در تفشتیر آیات فر انی. مردآوزی. کردم 
در حالی که این شخص توئثیق نشده است. 


با تقستر غلی بن اتراهیم کمن آمیخته باتتسیر ابوالکارود اشتزعلن ین 
ابراهیم قمی در تغشیر درذیل آیاتی از قران از امام صادق علیه السلام 
روایاتی را اورده است, ولی این تفسیر موجود نیز مشتمل بر روایات امام 
باقر علیه السلام هست که ابوالجارود آنها را از امام باقر علیه السلام در 
یل اای تعافته کدهاست. شاه ام ات ری انا جافن ان 
السلام که هم به نام تفسیر الامام الباقر علیه السلام معروف است و هم 
به نام راوی ِ که ابوالجارود است, در تفسیر قمی درح شده است. 


پ) تنها روایات تفسیری امام صادق علیه السلام که توسط 


علی بن ابراهیم قمی و یا دیگری گرد آمده است و نیز روایات تفسیری 
ها را وا 
نیست, بلکه روایات دیگری هم در این مجموعه آمده و در نتیجه این 
فتخموگه: آز: شسه. جع یل مشود و باید ان را به نا تفسیر علی: نن 
ابراهیم قمی,نامید. از یاب تجونه. روایانی که شاگرد علی بن. ابز اهیم. از 
مشایخ دیگر خود اورده از این نوع است. 


نیست و با روایات اميخته شده, و این خود, مشکلی در راه پذیرش این 


ثت!)( بسیاری از روایات این تفسیر با اسناد ضعیف است که این موجب 
ضعف این مجموعه فیحرود: البته علاوه نز تعففایی: که قا : بخ ان اشاره 


شد. 


ص:70 1 


ج) استناد این کتاب به علی بن ابراهیم قمی ثابت نیست. گرچه به علی بن 
ابراهیم قمی کتابی در تفسیر اسناد داده شده, ولی از کجا این همان 


‌( درمقد مه و «ن لابلاای این تفسیر» روایاتی است که فهم آن دشوار به 
نظر میرسد. گاه روایات بر خلاف ظاهر قرآنی, تفسیری را ارائه میکند و 
گاه بی ارتباط بامفاد. در هر صورت حضور چنین روایات تاهانونتی در این 
مجموعه به شدت این مجموعه را تضعیف میکند. 


خ( وجود روایات جعلی و ساختگی دراین مجموعه که از باب نمونه جناب 
آیت الله معرفت در التفسیر والمفسرون به حدود سی و سه مورد از آنها 
اشار کرده است. 


ای ار ی هه 


ما برآنیم که در اين مقالهّ کوتاه به همه اين شبهات به اجمال. پاسخی در 
خور بدهیم و این مجموعة تفسیری را که بسیاری از روایات امام صادق 
وباقر علیهما السلام را پیرامون تفسیر آیات قرآنی در خود جای داده, به 
عنوان یک منبع اصیل و قديمي که از محدّث و مقسر و عالمی بزرگ به 
یاد کار ماندم در خهت تقسیر.فر ان حفقظ کنیم و ازآن: هر همند کرذیم:. 
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اک بسیاری از روایات تفسیری و به ویژه روایات موجود در این تفسیر 
مورد توجه قرار گیرد, نیاز به سند و اثبات آن نیست و با دقت میتوان به 
درستی بسیاری از آنها رسید واین نکته مهمی است که برخی بدان توجچه 
دارند و به راحتی خود 7 استناد از بهرهمندی این 
روایات در باب تفسیر, محروم نمی سازند. 

گفتتی است که در سایة پاسخ به اين شبهات, اکثر روایات شیعه و نیز 


بیشتر روایات تفسیری ما اعتبار مییابد و مشکلی از این ناحیه روایات 
تفسیری ما را تهدید نمیکند. 


اکنون تک تک شبهات را پاسخ خواهیم داد و خواهیم دید که تا چه پایهای این 
شبهات ضعیف و ناکارامد است. 


در پاسخ به چهار شبهة اول میگوییم: 


تفشسر ردانت کعلی شم ارام تحسط نا کرش ان افص غنان نم سید 
بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام به ما رسیده است. 


و ۰ 
صورت استنادش به علی , از ی 


شاگرد میج بسان بسیاری از بزرگان توئیق نشده ؛ است, آن 
در رجال 9" او 2 1 ای و نیست. 


رس ۳۳9 گز کتای انساب ۷ شخصیت ارزکمننم 
است که این تفسیر را از علی بن ابراهیم برای ما روایت ه میکند. 


ما به کسانی که در پذیرش توثیق راویان سخت گیرند فمتتظر ند: کم :جتما: 
در کتب رجال آن هم توسط قدمای رجال, توثیقی از انان صورت گیرد حق 
میص: 172 


دهیم که در پذیرش این شاگرد بزرگ, کف دی وال کنزه: ولی این مبنا 

پذیرفتة همه عالمان فقیهان ومحققان شیعه نیست. 9[ 
اعتبار و وثاقت یک راوی راه های متعدد وبسیاری داریم ؛ مثلا از مشایخش 
ميفهمیم که این فرد شایسته وبایسته است يا از شاگردانش پی میبریم که 
او اعتبار داشته است. هم چنین از اين که کسی دربارة وی لب به مذمتی 
دگشوده میفهمیم که برای همه پذیرفته بوده است یا از کتابی که راوی آن 
است پی میبریم که چه اندازه خودش اعتبار دارد. پس راه اعتبا ریک راوی 
تنها توئیق رجالی اونیست. با اين قرائن که در کتاب الذریعه بدان اشاره 
۱۳99 وین رای نت رن با کید کرد 


آمیخته شدن تفسیر علی بن ابراهیم قمی و روایاتی که ایشان از حضرت 
صادق علیه السلام با تفسیرابوالجارود و روایاتی که ابوالجارود 
ازامام باقر علیه السلام در تفسیر آورده است هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. 
ادها دسر و وا 


ترغیب فرقه جارودیه به 1 تفسیر ارزشمند, روایات تفسیری امام باقر 
علیه الشاام ۱ 


که ابوالجارود نقل کرده آورده است. 

کوتاه سخن,؛ اين که در مقام تضعیف این تفسیر بزرگ گفته مشود دارای 
آمیختگی با تفسیرابوالجارود است. باید گفت مگر آمیخته شدن فتفاند آن 
با تسین ابوالجارند حشکلی اتحاق مر کنو 

حضور روایات دیگری در اين تفسیر بزرگ که شاگرد علی 
از مشایخ دیگرش اورده نیز مشکل ساز و گونه که 


درالذرنعه(1) نیز آمده است: 
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تفلیغات. غلی.ین ابزاهیم بر بارهای از ایات: و بان نقان تزولها که کاخ جه 
نظر میرسد گفتار خود علی بن ابراهیم باشدهم مشکل ساز نیست و 
شبههای در راستای اعتماد به این کتاب تفسیری و روایات ان: ایجاد نخواهد 
کرد. گذشته از تمایز این موارد. بسیاری از آنها حتی روایت است واینگونه 
نیست که برگرفته از روایات نباشد. 


در هر صورت این چهار شبهه جز برای کسانی که بسیار سختگیر باشند 
مشکلی ایجاد نمیکند. باید به سختگیران گفت که ار بنای ما بر اینگونه 
سخت گیریها باشد. تحقیق وبررسی به کندی پیش میرود و شیوة عقلا بر 
اعتماد به قرائن و پذیرش در اين گونه موارد است. و تخصص بزرگان دین 
در اين گونه موارد راه گشا و کارگشاست, زیرا آنها هستند که از راههای 
گوناگون به اعتبار کتاب و ارزش آن و حجیت و اعتبار روایاتش دست 
مییابند و از اين میراث ارزشمند بهرهمند میگردند. 


بارها گفته شده که در باب پذیرش روایات در اصول دو مبنا و در باب توثیق 
راویان, نیز دو مبنا در رجال وجود دارد. 

دراصول, مبنای پذیرش,؛ تنها خبر ثقه که مبنای اقلیتی ازعالمان شیعه است 
ومبنای اعتبار و پذیرش خبر موثوق به که مبنای اکثریت عالمان و فقیهان 
ومحققان شیعه است, وجود دارد. 


بر مبنای اقلیت میپذیریم که اکثریت روایات شیعه از اعتبار میافتد. ولی 
این مبنا اولا صحیح نیست _ به دلائلی که در جای خودش آمده است _ و 
تانیا در برابر آن مبنا مایق اکتریت انست که.خبر موتوق به را مبدیرند.و: بر 
انا وت واه اراد 
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دررجال هم در باب توثیق راویان, دو مبنا وجود دارد: 


2 مبنای سهل کیر که از راه های بسیار به وثاقت و اعتبار راوی دست 
مییابد. اساس کار ما نیز همین مبنای دوم است. بدین ترتیب, مشکل حادی 
در راه اعتبار روایات نمیماند.(1) 


استناد اين تفسیر به علی بن ابراهیم مورد پذیرش عموم است. آنچه شبهه 
شده حضور تفسیرابوالجارود و يا بخش دیگری از گفتار علی بن ابراهیم و 
با زوایات شایزد ایشان.از ماب کر میباشد که گفته شد هیچ یک از 
اینها مشکل ساز نیست. چون هم بخشهای دیگر, اعتبارش کمتر از تفسیر 
علی بن ابراهیم نیست و هم متمایزاست و خلطی صورت نگرفته است. 


است. اولا آکن سخت گیری افراطی معمول شود نه این تفسیر و نه 
بسیاری از کتابهای دیگر انتسابش به مولفانش به اثبات نمی رسد در حالی 
که این افراطه بدیرفته تیست: 


پاسخ به شبهه هفتم 
این که علی بن ابراهیم قمی درمقدمه و در لابلای تفسیر» روایاتی را اورده 


که اشاره به تحریف قران میکند. مشکل ساز نیست. چرا که وجود این 
روایات ص:175 


1- . بحث بیشتر این موضوع را به به جای خودش وا من نهیم. ما در مقاله ای 
کر دق تفای ا کرت بیدا خته قاار آن‌رفام کردم ای 


تقریباً قطعی است و عالمان تزای. ان توجیه وتحلیلی دارند. در بسیاری از 
مجموعه های روایی شیعه و سنی از اين دست روایات دیده میشود که باپد 
مورد تحلیل قرار گرد و در جای خودش عالمان به تحلیل و توجیه آن 
پرداختهاند وگرنه باید حتی کتاب کافی را کنار بگذاريم. چرا که در کافی هم 
در رابطه با تحریف, روایاتی دیده میشود. 


حضور روایاتی درتفسیر آیات قرآنی که برای ما مفهوم نیست ویا به نظر 
ميدانیم و میفهمیم, است نباید ما را از تلاش در جهت دستیابی به فهم 
روایات تفسیری باز دارد. هنگامی که گفته میشود قرآن چنان نیست که 
همه ابعادش برای عموم باشد, باید دقت کرد تا حقایق قرآن را از مفسران 
واقعی ان اموخت و بیشتر در جهت فهم و دستیابی به مفاد روایات تلاش 
نمود. 


ما در فرهنگ روایی خود به خصوص روایات تفسیری, احادیثی داریم که به 
سادگی به مفاد آن نمی توان رسید. شاید در مرحلة نخست که با آنها 


مواجه میشویم بپنداريم که مفاد غلطی دارد. ولی با کمی دقت, مفاد 
استوار آن برایمان روشن میگردد. ونیز بسیار میشود که 


ظاهر یک روانت با علم ری سار ار ایض وی ۲ میرک وال 
مببانیم کشحق با ردایت است وبا ووایتسا ان عامم سار کایی دا ره 


حضور این روایات تأمل بیشتر ما را میطلبد و در سابه این امن است که 
ارزش روایات ما روشن میگردد. 
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پاسخ به آخرین شبهه 


ی ی ی 


است. 
ما در این بخش به کلام ات الله معرفت اشاره میکنیم.(1) 


مطمئن باشید که جعل و تحریف در روایات تفسیری علی بن ابراهیم چنان 
نیست که اعتبا ر کتاب و روایات تفسیری آن را خدشه دار سازد. بسیاری از 


اين روایات پاسخ دارد وقابل دفاع است و بسیاری هم از امام علیه السلام 
صادر شده و جهت صد ور 1 تنقیه بوده است. 


در برخی از روایات. امام علیه السلام بر مبنای اهل سنت تفسیر کردهاند 
ومی دانیم که رعایت تقیه در روایات ما بسیار گوشزد شده است و چیز 
تازهای نیست. و حتی گاهی بخش کوتاهی از روایت تقیه است و دیگر 
بخشهای روایت ناب و واقعی است. 


علامه ای الله معرفترحمه الله در التفسیر و المفسرون:(2) حجدود سی و 
سه مورد را در تفسیر قمی مورد اشاره قرار میدهد. ما بر این باوریم که 
حضور این روایات در لابلاای روایات تفسیری هب مشکل ۳ نیست. 

از سوی تیکر حذف روایاتی که بر پایه تقیه صادر هر درست نیست,؛ 
زیرا این روایات 


محورهای تقیه را مشخص میسازد. به علاوه روایتی که تقیهای است, 
ممکن است تنها در بخشی از آن تقیه باشد نه همه آن, پس در نتیجه برای 
رعایت جایگاه سخن امام علیه السلام مجموع روایت ت آورده میشود. 
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1- . محمدهادی معرفت. همان ج1. ص485-480. 
۰-2 . تک: همان. 


تفسیری است که علی بن ابراهیم خودش فرموده است که گاهی مستند 


به امید روزی که در جهت فهم قرآن و دستیابی به لایه های عمیق آن, 


کتاب نامه 


اب کلنیه شحففی وین الکافیر تارلکتت: اسلامی الطیعه الاته: 
8 ه. 


2 . معرفت. محمد هادی, التفسیر و المفسرون. 


ص:78 1 


فلج پاشیه سک مان سکس سای الق ای و آند و کنست خی بت انتاه قیی رسمه ال رده 


مقدمه 


اشتایی»و پرداختن به خواوت عصر رشول .دا صلی الله غلیه ,واله. نکن از 
نیازهای امروز و فردای ماست. هرچه این اشنایی و رفع نیاز, برخاسته از 
متون کهن باشد؛ پیوند ما و عصر حضور اهل بیت علیهم السلام را بیش تر 
و بهتر خواهد بود و نسلمان را جرعه نوش چشمه سار قرون نخستین 
اسلامی _ که همان عصر حضور اهل بیت ت علیهم السلام است _ میسازد. 


انچه در این نوشتار امده, به علل وقوع تکوم از اساسی ترین موضوعات 
عضر آغارین املامر اور علی بر یرام فصن آشاره ارت لین 
ابراهیم قمی رحمه الله که خود از ام امامان معصوم علیهم السلام 
است و عطر حضور اهل بیت علیهم السلام را حس کرده و شهد کلام آن 
بزرگواران را با ذائقة خویش چشیده. در تفسیرش نکات تاریخی بسیاری 
اورده که بخشی از ان ها پیرامون غزوات و حوادت حماسی عصر رسول 
خدا صلی الله علیه واله است. صاحب این قلم. در صدد جمع اوری و 
ندوین 
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تمام این حوادث نیست. بلکه در صدد بررسی «علل, عوامل و زمینه های 
وقوع مهمترین» آن هاست. ما در این فرصت کوتاه و محدود, میکوشیم تا 
با استفاده از منابع کهن تاریخی و روایی, بهویژه تفسیر علی بن ابراهیم 
قمی رحجمه الله, به این موضوع مهم بیردازیم . اما قبل از 1 اتشانت 
اجمالی با علی بن ابراهیم قمی رحمه الله و کتاب 


گرانسنگش «تفسیر قمی» لازم به نظر میرسد. 


ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی از فقهاء محدثان و مفشران 
بزرگ شیعه در اواخر سدة سوم و اوائل سدة چهارم هجری میباشد. نام 
این راوی عالیقدر در شمار اصحاب امام هادی علیه السلام قرار دارد و 
شیح طوسی به این نکته در کتاب رجالش اشاره کرده است.(1) 


نجاشی به پیروی از شیج, , دربارة تالم بن ابراهیم میگوید: «او از افراد 
مورد وثوق و قابل اعتماد در احادیث و 7 میباشد و مذهب و افکار 
اعتقادی او کاملا صحیح است.»(2) 


علی بن ابراهیم دوران حیات پربرکت امام حسن عسکری علیه السلام و 
تفان نت فا وا ی کردم اسکه تا اش حال هنم ود ان به طور 
مستقیم», , از وی به نقل از امامان معصوم علیهم السلام پافت نشده است. 
آلت این .مدع ان اهس یه اس اه کر آیق باوم: امالله خفن 
مینویسد: «نبودن روایت مستقیم از اتمه علیهم السلام منافاتی با این 
مطلب ندارد که نامش در زمرة اصحاب امام هادی علیه السلام باشد.»(3) 


ص :90 1 
1- ۰ شیح طوسی, رجال, ص 3)07. 


2- ۰ نجاشی,رجال, ص 60 2. 
3-. معجم رجال الحدیث, ح11, ص 189. 


به هر صورت., علاقه و شیفتگی علی , بن ابراهیم نسبت به سرچشمه های 
ولال. اعافته جه آندارهای: مهد که, ره ۳۹ شتیعیان" بلکه <انهمتدان اهل 
سنت نیز به این موضوع اشاره کردهاند. از جمله ابن حجر عسقلانی که از 
دانشمندان نامدار اهل سنت در علم رجال است. از علی بن ابراهیم در 
کتایش. نام. برده. هیگوید: «او از شیعیان. سزشخت. است.»(1) این 
سرسختی از اثار و روایات 


بهجامانده از او کاملا هویداست. او از مشایخ ثقه الاسلام کلینی است و 
بخش اعظم روایات اصول کافی از او نقل شده است. 


تمام روایات علی بن ابراهیم مورد قبول و استناد فقها قرار گرفته که 
و عظمت, ۱ ۱۳ با 
اين که برخی از عالمان معاصر در انتساب کتاب تفسیر قمی به او تردید 
رات اب کات ایو ی ی و یر ار یا 


به طور کلی, تعداد استادان علی بن ابراهیم قمی رحمه الله را تا 48 نفر, 
و تعداد شاگردانش را تا 23 تن نوشتهاند که نام و مشخصات آن ها در 
کتاب های رجالی آمده است. تعداد آثار تألیفی وی را حدود 14 اثر 
نوشتهاند که «تفسیر القمی» از مهمنترین آن هاست. این اثر, تفسیری 
روایی است که موّلف برای توضیح و تفسیر هریک از آیات نورانی قرآن» _ 
به صورت گزینشی روایات متعددی از امام صادق علیه السلام را به نقل 
از پدرش ِ است. مجموع روایاتی که علی , ين ابراهیم نقل کرده, 
ادن را ره ۱ است. 
(2) 
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2 . برای اطلاعات بیشتر نک: آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج4, ص 302؛ 


جایگاه تفسیر قمی 


در یک نگاه کلی, مجموع روایات تفسیر قمی را میتوان به سه دسته تقسیم 


کرد: 

1 روایات ابوالفضل, العباس بن محمدل(1) از علی 

هت اساسا سا 

هس سای نها رگا اعای تسه 
3 روایات علی بن ابراهیم از دیگر مشایخ حدیثیاش. 


از مهمترین ویژگیهای تفسیر قمی, اتصال به عصر حضور امامان و غیبت 
طباطبایی در المیزان. _ از این تفسیر استفادة ی در مور- ِ 
تأیثل ۳ در ۳۹1 وت و ۳ وجود دارد: 


رحمه الله وی 


2 نگاه منفی که این کتاب را نه از آن علی بن ابراهیم قمی رحمه الله ؛ 
باک اد آن من راهم کی مدا ند 


3. نگاه ترکیبی که بخشی از تفسیر را از آن علی بن ابراهیم قمی رحمه 
الله و بخش دیگر را از آن ابوالجارود _ قبل از گرایشش به زیدیه _ میداند. 


ص:182 


[- . وی که به عباس «سیاه» معروف است, از اعقاب امام موسی بن 
جعفر علیه السلام می باشد که ِِِ شریفش احتمالا در شهر ساری 
رک کی ای ای ی در حص موی ی سا 
2 . وی در بخش پایانی عمرش به زیدیه گرایش یافت و به عنوان یکی 
ازرهبران اين فرقه ایفای نقش نمود. (همه کتب رجالی در این مورد 


اشاراتی دارند.) 
۳ رِ 


شیخ آقا بزرگ در باره انتساب این تفسیر به علی : بن ابراهیم قمی رحمه 
الله فرفنتن. ان فتو یه 


«زروش تقشیری قمی. آن است که در تفسیر خود به روایاتن. که از امام 
صادق علیه السلام منقول است. استناد میجوید و بیش تر آن ها را از 
طریق پدرش ابراهیم بن هاشم از اساتید خود که بالغ بر شصت نفر از 
اصحاب حدیث هستند, روایت میکند. و اغلب مرویات پدرش از طریق 
محمد بن عمیر با استناد از امام جعفر صادق علیه السلام است که به 
صورت مرسل میباشد. و گاهی از استاد دیگر 


تفسیر تمام روایاتش از امام صادق علیه السلام است, شاگرد و روایت 
کننده تفسیر» خواسته است برخی از روایات امام باقر علیه السلام را که 

به ابی الجارود املاء نموده, وارد این تفسیر نماید. گاهی برخی از روایات 
ر از مشایخ دیگر خود به مناسبت آباتفن که در ۳ وجود نداشته است, وارد 
میسازد. این نوع تصرف در اوائل سوره ال عمران تا بایان قرآن صورت 
پذیرفته است. شاگرد او همان است که در تعدادی از نسخه ها که دیده 
شده, نام خود را در اغاز تفسیر اورده است. چون در همان نسخه ها پس 
ارات فان اعاع عاوم قران تیمیمص وس سود اندا تا 
عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام گفت: 
حدیت ۰ ابوالحسن غلو : بن ابراهیم بن هاشمٍ حدیت نمود پدرم _ 
۱ ۱ ۱ با 


خویش را از دست داد و تا پایان عمرنابینا و روشن دل زیست. از تاریخ 
وفات وی اطلاع ص :93 1 


له . الخریخه الی تضاثیف, الشیعه. ص 302 رقم 1316 


دقیقی در دست نیست. اما پژوهشگران بر اساس روایتی که شیخ صدوق 
در باره وی در کتاب «عیون اخبار الرضا» نقل کردهاند. استفاده میکنند که 


وی تا سال 3007 قمری زنده بوده و وفاتش پس از این تاریخ واقع شده 
است.(1) 


اشاره 

نز نک ام کلن. ات ری هید نی عسیر علی. بن ابراهیم قمی 
رحمه الله را میتوان چنین تقسیم بندی کرد: 

طتی فص سا 


قابیل, بلعم باعورا, لقمان حکیم, طالوت, جالوت, قارون, اصحاب کهف. 
حضرت مریم و نیز سرنوشت عبرتانگیز شیطان وجود دارد. 


زندگی نامه, معجزات, یاران, جنگ ها و اشاراتی به تاریخ و زندگینامه 
اک صام اد ی موی ستاو ایا مس 
علیهم السلام از جمله: امام ری امام حسن؛ امام حسین؛ امام باقر, امام 
صادق, امام رضا, امام جواد, امام مهدی علیهم السلام. 
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1- . برای اطلاعات بیشتر, نک: آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج4, ص302" 


جدول مشخصات مهم ترین جنگ های عصر نبوی صلی الله علیه وله 
نام غزوه 

بدر 

احد 


ذات السلاسل 
فتح مکه 

تبوک 

مشخصات 

زمان وقوع 
رمضان سال دوم 
7 شوال سال سوم 
سال پنجم 

سال هفتم 

سال هشتم 

سال هشتم 


سال هشتم 


شعبان سال نهم 
رمضان سال دوم 

7 شوال سال سوم 
سال پنجم 

سال هفتم 

سال هشتم 

سال هشتم 

سال هشتم 

شعبان سال نهم 
وادی بدر 

داش کون ده 

شهر مدینه (کوه سلع) 
وادی خیبر 

وادی یابس 

مکه معظمه 

حنین (نزدیک طائف) 
مرزهای شام (سوریه) 
313 نفر 

۱ نفر 

0 نفر 


0 نفر 

گروهی 

0 نفر 

0 نفر 

0 نفر 

0 نفر 

0 الی 4000 نفر 
0 نفر 

تمام یهودیان خیبر 
0 نفر 

تمام مشرکان مکه 
قبایل هوازن و ثقیف و... 
0 نفر 
4 نفر 

0 نفر 

0 نفر 
نامعلوم 


جمعی بسیار 


0 نفر 
3 نفر 
2 نفر 
93 نفر 


7 نفر 


اندکی 


0 نفر 


تمام یهودیان زنده 
0 نفر 
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تعداد جنگ ها و غزوات رسول خدا صلی الله علیه وآله 


اشاره 


این فتاه جنگ های با من ضلی الله علبه واله را 27 مور اشستة آشت: 
ال اين.سعد نز تعداد ی های رسول خدا ضلی الله علیه واله ,را 27 و 
تعداد سریه های ان حضرت را 47 مورد شمارش کرده است.(2) 


برگی: فیگر, تعد اه غزوانت رتسول خدااصلی اللهعلبه واله ,زا 26 بو نداد 
سریه های آن حضرت را 35, 36, 47, 48 و 53 مورد نوشتهاند.(3) 


بدون تردید هریک از این جنگ ها معلول عوامل و حوادئی است که در این 
نوشتار به صورت اختصار, با علل وقوع مهم ترین آن ها از منظر تفسیر 
علی بن ابراهیم قمی رحمه الله اشنا میشویم. 

1 فلا 

۷1 بدر 

)4( 


نمونه آیات:(5) 


[اکما أخْرَجک زبک من بتک بالحق و اِنَّ قریقا من المَْمنیَ لکارهون[]. 
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1- . السیره النبویه, ج2, ص608. 

2 . الطبقات الکبری, ج2, ص‌د. 

3- . عبدالحی کتانی,نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام, ترجمه علیرضا 
ذکاوتی قراگزلو. ص153. 


خ و این ی را بم حفت. نسردکی و شیان بودن. ابعان آنغزوم یدز 
الکبری» و «جنگ کشتار» نیز می گویند. (نک: السیره النبویه, ج1, ص606؛ 
ِِ المغازی, ج3, ص 875). 

. ممکن است پیرامون هر حادثه در چند سوره و پا آیه ای از قرآن, 
ی شده باشد. نگارنده در این نوشتار,. درصدد شمارش و بیان همه 
آن آیات نیست,؛ بلکه تنها مهمترین آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده و از 
بیان و شمارش بقیه آیات مربوطه _ به دلیل پرهیز از به درازا کشیدن 
مطلب _ چشم پوشیده است. 


تایْجادلوتک فی الق بَعد ما تن کالما بُسافون ای المَوْتِ و هم بَظرون0. 


0و اد بعدکُمْ ال امد دی الطانه ین آلها لَکُمْ و توژون أنّ عَیْر دات السوّکه 
تخون لک و بُریذ ال آن تج الق بکلماته و فطع دایز الکافرین» «لیط 
الحقّ و ببطل الباطل و لو کره الْمجُرمُون.(1) 


_ (ناخشنودی پاره ای از شما از چگونگی تقسیم غنائم بدر) همانند آن 
است که خداوند تو را از خانه ات به حق بیرون فرستاد (به سوی میدان 
بدر) در حالی که جمعی از مومنان کراهت داشتند(ولی سرانجامش 
پیروزی اشکار بود). 

_ آنها با اینکه می دانستند این فرمان خدا است باز ز با تو مجادله می کردند 
(و آنچنان ترس و وحشت آن ها را فرا گرفته بود که) گویی به سوی مرگ 
زانده فن شوند و (ان.را با شم خود) می نگرند. 

_ و (به یاد بیاورید) هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو 
گروه (کاروان تجاری قریش يا لشکر آن ها) برای شما خواهد بود؛ اما شما 
دوست می داشتید که کاروان برای شما باشد (و بر ان پیروز شوید)؛ ولی 
خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ريشه کافران را قطع کند 
(لذا شما را با لشگر قریش درگیر ساخت). تا حق تثبیت شود و باطل از 
میان برود هر چند مجرمان کراهت داشته باشند. 


علت وقوع 

ارام قمی وکا ی 3 
و..[] به تشریح و چگونگی جنگ بدر و زمینه ها و آثار آن میپردازد.(2) 
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1-. انفال, 8 و 5. 
2 . تفسیر قمی, ج1, ص 259 به بعد. 


بدر(1) اولین جنگی است(2) که در ماه رمضان سال دوم 


هو با وی سوک ادلی الم اه الم سراهوی ها بر اخان 


انم تعفیان: بت نکر راس که کایوان نشتا معم تحار که ار حول 
نفر با 50 هزار دینار مال التجاره تشکیل می شد از شام به سوی مدینه 
بازمی گشت. پیامبر صلی الله علیه وآله به یاران خود دستور داد آماده 
حرکت شوند و به طرف این کاروان بزرگ که قسمت مهمی از سرمایه 
دشمن را با خود حمل می کرد بشتابند و با مصادرة آن, ضربء سختی بر 
قدرت اقتصادی و نظامی دشمن وارد کنند. ناگفته پیداست که این حق 
طبیعی پیامبر صلی الله علیه واله و یارانش بود تا به چنین حمله ای دست 
بزنند. زیرا: 


الا با هجرت مسلمانان از مکه به مدینه 
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1- . " بدر" در اصل نام مردی از قبیله" جهینه " بود که چاهی در آن 
سرزمین احذات کزد, بقدا آن چاه و آن:سرزمین به-نام بدر شتاخته شد, به 
تعبیر دیگر, بدر نام مردی از قبیله ابوذر غفاری بود. به هر صورت, نام آن 
مرد «بدر» بود. وی بعد از آن که چاهی در آن محل حفر کرد, آن چاه به نام 
خودش شهرت پافت. (آینه یقین, ص 1531). 

2- . پیش از این جنگ, غزوه دیگری به نام «بدر اولی» به وقوع پیوست که 
بدون درگیری خاتمه یافت. جنگ بدر اولی در ماه ربیع الاول سال دوم, 
یعنی یک سال و سه ماه بعد از هجرت, به وقوع پیوست. علت ایجاد آن 
تعقیب و جست و جوی «کرز بن جابر فهری» توسط رسول خدا(صلی الله 
علیه و اله وسلم)و پارانش بود. وی در دامنه کوهی به نام «جماء» در سه 
فنلین مد ینه دامداری می کرد که همزمان با تشکیل حکومت اسلامی؛ به 
غارت گله های مردم مدینه پرداخت. سپاه اسلامر برای سرکوبی او تا 
سرزمین بدر آمدند. ولی برخوردی پیش نیاند و بازگشتند. (المغازی, ج1, 
ص۰12 طبقات ابن سعد. ج2, ص4). کرز بن جابر فهری, چندی بعد 
مسلمان شد و در جریان فتح مکه شرکت کرد. درفتح مکه تنها دو نفر از 
مسلمانان به شهادت رسیدند. یکی از آن دو نفر, همین کرز بن جابر فهری, 
و دیگری «خالد الاشعری» بود. (المغازی, ج3. ص‌<875). 


بسیاری از افوال آنان:به دست مکیان افتاد .و خشارت: سنکینی بر آنها وازد 
شد. از این جهت مسلمانان حق داشتند با مصادرة کاروان دشمن, خسارتی 
را که بر آن ها تحمیل شده بود جبران کنند. از اين گذشته. مردم مکه, 
طی13سال اقامت پیامبر صلی الله علیه وله و مسلمین در آنجاء کاملاً 
نشان داده بودند که از هیچگونه ضربه و صدمه زدن به مسلمانان فروگذار 
نیستند و حتی آمادة کشتن شخص پیامبر صلی الله علیه وآله نیز شدند. 
چنین دشمنانی با هجرت پیافتر ..صلی. الله: علیه والم .یه صدیته: بیکاز 
نمینشستند و مسلما نیروی خود را برای ضربة قاطعی, بسیج میکردند. پس 
عقل و منطق ایجاب می کرد که مسلمانان به عنوان یک اقدام پیشگیر انه 
با مصادره سرمایه عظیم کاروان تجارتی فربش. ضربه سختی بر 
دشمنانشان وارد سازند, و بنية اقتصادی و نظامی خود را برای دفاع از 
خویشتن, قوی سازند. و این و است که در همه جای دنیا, در گذشته 
و امروز بوده و هست. کسانی که بدون در نظر گرفتن این جهات. سعی 

1 پیامبراسلام صلی الله علیه واله را به سوی کاروان ۳۳ 
قریش, به صورت یک نوع غارتگری منعکس سازند؛ يا افراد نااگاهی هستند 
که از ريشه های مسائل تاریخی اسلام بی خبرند و يا مغرضانی میباشند که 
سعی دارند واقعیت های تاریخی را دگرگون جلوه دهند. 


به هر حال ابو سفیان ۱ بهوسیله دوستان خود در مدینه از این تصمیم پیامبر 
ضلی الله علیه توالم. ا کاخ شد و چون موقعی که اين کاروان برای آوردن 
مال التجاره به سوی شام می رفت : . مورد چنین تعرضی قرار گرفته بود 
لح فاد سا سور کت وه که فرشساوهت]ا طربان را به اظلاع احل مه 
برساند. قاصد در حالی که برای . جلب نوجه مردم» ار توصیه ابوسفیان, 
بینی شتر خود را دریده و گوش آن را بریده و پیراهن خود را از دو طرف 
پاره کرده و وارونه سوار بر شتر شده بود؛ وارد مکه 


شد و فریاد برآورد: " ای مردم پیروزمند مکه! کاروان خود را دریابید, 
کاروان خود را دریابید. بشتابید و عجله کنید اما باور نمی کنم به موقع 
برسید, زیرا محمد و افرادی که از دین شما خارج شده اند برای تعرض به 
کاروان از مدینه بیرون شتافتهاند. 
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از آنجا که بسیاری از مردم مکه در اين کاروان سهمی داشتند به سرعت 
بسیچ شدند و حدود 950 نفر مرد جنگی که جمعی از آن ها بزرگان و 
سرشناسان مکه بودند با 700 شتر و 100 زان آشتتف:نهحر کتتدر آمدند. 
فرماندهی این گروه به عهدة ابوجهل سپرده شد. 


از سوی دیگر ابوسفیان برای اينکه خود را از تعرض مسلمانان مصون 
بدارد. مسیر کاروان را تغییر داد و به سرعت به سوی مکه رهسپار شد. 


پیامین اشلام‌ضلی اللة غلیه:والهبا 13 3 شقن که تفریا محمومتمانان 
مبارز اسلام را در ان روز تشکیل می داد به نزدیکی سرزمین بدر, بین راه 
مکه و مدینه رسیده بود که خبر حرکت سیاه قرش را شنید. 


سفیان و مصادرة اموال کاروانیان بپردازند و پا برای مقابله با سیاه اماده 
شوند. جمعی مقابله با سپاه دشمن را ترجیح دادند؛ ولی گروهی از این کار 
اکراه داشتند, و ترجیح می دادند که کاروان را تعقیب کنند. دلیل آن ها این 
بود که قریش با پیش بینی قطعی و آمادگی کافی برای نبرد آشکن است. 
در حالی که مسلمانان به هنگام بیرون فد از مدینه» قصدشان مقابله با 
سیاه مکه نبود و آمادگی رژزمی برای ذرگیری.با آن ها را تذاشتند: این 
دودلی و تردید, هنگامی افزایش یافت که معلوم شد نفرات دشمن بیش از 
سه برابر تعداد مسلمانان و تجهیزاتشان چندین برابر تجهیزات مسلمانان 


اشت 
او اسر صلی الا اه ی و۱۳۰ 


دید ونه ما نان وتو داد تاتی کنان چام نی فر وج آیتده ای این کیره 
دار ابو سفیان توانست خود و کاروان تجاریاش را از منطقه خطر رهایی 
بخشد, و ص:190 


از طریق ساحل دریای احمر از بیراهه به سوی مکه بشتابد. وی در حال 
یره سا تا ره اش ان تاه فروفان کم را کارهای 
شما را رهایی بخشید. من فکر می کنم مبارزه با محمد در این شراتط 
لزوم ندارد»؛ ولی ابو جهل _ که رئیس لشکر بود _ با این پیشنهاد به 
مخالفت برخاست و به بتهای بزرگ" " لان " و " عزی " قسم اد کرد و گفت: 
هحا نخ ها با آن.ها مبار مین کتیم: بلکه تا داخل مدینه آن ها را تعقیب 
کرده و اسیرشان می کنیم و به مکه می اوریم تا صدای این پیروزی به 
گوش تمام قبائل عرب برسد». 


سرانجام لشکر قریش که با ساز و برگ جنگی فراوان و نیرو و غذای کافی 
و حبنی زنان خواننده و نوازنده برای تحریک لشکر, قدم به میدان مع رکه 
نهاده بودند ؛ خود را با حریفی روبهرو می دیدند که باورشان نمی آمد, با آن 
شرائط, قدم به میدان جنگ بگذارند. 


طولی نکشید که ابوجهل فرمان حمله عمومی را صادر کرد. در این 
گیرودار نابرابر. خدای متعال مسلمانان را تنها نگذاشت و نیرهای غیبی به 
نفع سپاه اسلام وارد میدان جنگ شدند. یکی از اين نیروهای غیبی باد و 
دگرگونی هوا بود که به شدت در جهت سپاه قریش می وزید و عرصه را 

بر آن ها تنگ میساخت. مسلمانان که پشت به باد بودند, از فرصت 
امتفاده کردند و بر دشمن یورش بردند. سرانجام استقامت. پایمردی و 
دلاوریهای مجاهدان اسلام, قربش را به زانو در آورد. وبه این ترتیب, 
نخستین پیکار مسلحانه با قریش مغرور و نیرومند. با پیروزی غیر منتظره 
مسلمانان پایان یافت. 


حارث؛ عقبدة بن تفت معیط, ان 0 عمر وه اندالعاصن: ۳ عباس 5 
عموق بیامبر ضلی الله علیه واله _ به اسارت در آمدند. 111 
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یرای ا انم سکره سیر فران کزنم خل ات 7 و سل 


۳ 
9 تیبر لکامل. ۰ و : 
با 2 ص116 تاریخ طبری» ج2. ص1 


2 احد 

نمونه آیات: 

لاو اد عَدوّت من هلک تیه الَفَوْمنین مقاعد تال و ال س سمیع علیم|]. 
[د هه هقّتث طایقتان مِلْکَم تفشلا و ال ولمم عَلّی ال قلْیتوِ کل 

التومون 0 

_ 0و لق تصَرَكُم ال ببذر و أَم أدله قاتّقوا ال للم تسشْکُرونَ1(.0) 

و (به یاد آر) هنگامی که بامدادان(برای جنگ احد) از نزد خانواده ات 

بیرون شدی(تا) مومنان را در مراکزی برای جنگیدن جای دهی. و 

خداوند(به گفتار و کردار شما) شنوا و داناست. 

آن گاه که دو گروه از شما نز آن تشندند. که(در جنی) ستتتی: مایتده 21 

خداوند ولیْ آنان بود(و به آنان کمک کرد که از اين فکر باز گردند,) پس 

مومنان تنها به خدا توکل کنند. 


و همانا خداوند شما را در جنگ بدر در حالی که ناتوان بودید یاری کرد, 
پس از خداوند پروا کنید. باشد که سپاس گزاری نمایید. 


علت وقوع 


علی بن ابراهیم قمي رحمه الله شأن نزول آیه [ااذ هشت طائفتان منکم 
و...[] را عبدالله بن آبی و نقش مخرب وی. و همکاران و همفکرانش در 
جنگ احد میداند و بدین سبب؛ اشارات جامعی پیرامون تحولات جنی احد 
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1-. آل عمران/ آیات 121 123. 


میکند.(1) جنگ مهم و سرنوشت سازی که درهفتم شوال سال سوم 
هجری اتفاق افتاد. مهمترین دلیل وقوع آن «جبران شکست جنگ بدر» از 
سوی کفار قریش بود. بنای مشرکان عدم فراموشی این حادثه تلخ بود تا 
انگاه که بتوانند انتقام کشته های خود را بستانند. 


بدین منظور ابوسفیان گفته بود: «بر کشته ها گریه نکنید, تا عقده ها خالی 
نشود و کینه ها باقی بماند. همگی شعار انتقام سر دهید و من نیز تا انتقام 
نگیرم با همسرم همبستر نخواهم شد». کوتاه سخن آنکه: در مکه, گنهن 
شتر گمشده روا بود و اشک ریختن بر کشته گان خویش, ممنوع. این بفض 
نترکیده, کفار قریش را آماده نگهداشته بود تا آنکه در جنگ احد دست به 
انتقام وحشتناکی زدند. 


علا وب انش فلل یر ور تسه وتو رن اجه کنر بت سر | دانشتت: هریک 
از این عوامل که در واقع؛ زیر مجموعة همان دلیل و عامل اصلی, یعنی 
«جبران شکست جنگ بدر>»> است. عبارتند از 


1 نقش وسوسه انگیز و تحریک کنندة «کعب ابن اشرف». در معرفی وی 
همین کافی است که زاده زنی یهودی بود و در دلش نسبت به پیامبر صلی 
الم اه اه کفم نان اس ار کار اف کت گنوی رن فور هو 
که از نزدیک شاهد شکست قریش در این جنگ بود. وی توان فراموش 
ساختن این حادثة دلخراش را نداشت. به همین دلیل, بعد از بازگشت به 
مکه همواره حوادث جنگ را برای مردم بیان میکرد و مکیان را بر ضد 
مسلمانان تحریک مینمود و 
سای های وان مسعان میرواحت.ستام زان مسلمان را در عالب شعر 
در میآورد و برای تحریک بیش تر مردم. سرودههایش را برای اين و آن 
میخواند. 
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1- . تفسیر قمی, ج1, ص110 به بعد. 


2 تحریک مکیان توسط ابورافع یهودی در به 
هم پیوستن کفار و شتاب آن ها به سوی میدان جنگ احد. 
3 بسته شدن راه بازرگانی مکیان از طریق مدینه و عراق و. 


به. هن صنوار ۳ جنگ به وسیله ابوعامر(1) آغار شید وه مسلمانان در نیمه 
جنگ, به علت تغییر نیت از الهی محوری به دنیا محوری و طمع در غنائم, 
طعم تلخ شکست را چشیدند. شکست از آنجا ناشی شد که نیروهای خالد 
بن ولید و عکرمه بن ابی جهل با یورش غافلگیرانه به گردنه احد, سرنوشت 
جنگ را به نفع کفار قریش تغییر دادند. همچنین شهادت پرچمدار اسلام 
(مصعب بن عمیر), شایعه کشته شدن پیامبر 9, فرار جمع بسیاری از یاران 
رسول خدا(2), تمایل و توسل جمعی از مجاهدان 
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1- . وی پدر حنظله غسیل الملائکه و از فراربان مدینه و از قبیلة اوس بود. 
او با 15 نفر دیگر بر اثر مخالفت با اسلام از مدینه به مکه گریخت و 
نخستین تير را در جنگ احد به نفع کفار پرتاب کرد. پسرش حنظله, جوان 
تازه دامادی بود که با دختر عبدالله بن ابی (منافق معروف) ازدواج کرد و 
فردای بعد از شب زفاف., با حالت جنب به نیروهای اسلام پیوست و 
برعکس پدر, در سیاه اسلام درخشید و حماسهة دیگر خلق کرد و توانست 
عنوان «غسیل الملائکه» را از جانب رسول خدا(صلی الله علیه و آله 
وسلم)به خود اختصاص دهد. از حنظله نیز در همان یک شبی که با 
همسرش بود فرزندی به نام عبدالله به یادگار ماند که در سال 62 هجری 
رهبری قیام مردم مدینه بر ضد یزید را به عهده گرفت و سرانجام در این 
مسیر به شهادت رسید. (نک: دینوری, الخبارالطوال. ص310؛ ابن عبدالبر 
الاستیعاب. ج3, ص‌892؛ بلاذری انساب الاشراف. ج1. صس320؛ تاریخ ابن 
خلدون. ج2, ص 435 و...). ۱ 

2 . در این مورد ایات 155 _ 153 سوره مبارکة ال عمران قابل توجه 
است. لازم به یادآوری است که در جنگ احد مسلمانان چهار گروه شدند: 
1 شهدا؛2. صابران؛ 3. فراریانی که مورد عفو قرار گرفتند؛ 4. منافقان. 
در جنگ احد, جز سیزده نفر (5 نفر از مهاجرین و 8 نفر از انصار) همه 
فرار کردند. در مورد نام این سیزده نفر, جز علی علیه السلام اختلاف 
است که چه کسانی بودند.)محسن قرائتی, تفسیر نور, ج2. ص180). 


ماش امس ای اف ود کار ان هو ی رم از سر 
عوام ب کنسنت: مسا ما نان ,یود 


در مجموع چنگ احد آثار ویرانگری برای مسلمانان داشت. از مهمترین آثار 
منفی آن. شهادت جمعی از مسلمانان از جمله حضرت حمزه سید الشهداء 
علیه السلام, مصعب بن عمیر و حنظله غسیل الملائکه بود. (1) 


خکونگی ایجان این خادتم ور خیل 1۶ آبه از سوره هار که احزاب (انات‌صای 
ال جر " آلن 25)سان ده انست: 


وا اوکَرُوا زة شعه له علتگم ا ِ خقود فا انا 12 
ها و کان ال بما تلو 1 


ح‌ِ ع‌ِ 


۳ 4 من وک و من رأسمَلّ منم و لا زاعت الَبْصارْ و بلقت 
قوب الحناجر و تون باه الظنُوتا] 


_ [اهُنالک ابثلی الْمَوْمنون و ژلزلوا زلزالاً هدید أ].(2) 


۴ ۰ 
,9 2 
۳ 
صا 

93 
ا ۱ 


_ ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید دز آن 
هنگام که لشکرهای (عظیمی) به سراغ شما امدند. ولی ما باد و طوفان 
سختی بر آن ها فرستادیم و لشکریانی که آن ها را نمی دیدید (و به این 
وسیله آن ها را در هم شکستیم) و خداوند به آنچه انجام می دهید بینا 


است. 
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دای ام سر ترا کل وین ال خی ان 
ایات فوق الذکر؛ مغازی واقدی, ج1, ص333 119 ابن سعد. طبقات 
الکبری, 2 ص32 به بعد؛ آبن اثیرء,الکامل؛ 2 ص 148 به بعد, سیره ابن 
هشام, 2 ص60 به بعد؛ تاریخ طبری, 2 ص499 به بعد؛ ابن اثیر, 
دعر 

2-. احزاب/ 11 9. 


_ به خاطر بیاورید زمانی را که آن ها از 


طرف بالا و پایین(شهر) شما وارد شدند(و مدینه را محاصره کردند) و 
زمانی را که چشم ها از شدت وحشت خیره شده بود. و جانها به لب 
رسبده بود» و کفان های گوناگون بدی به خدا می بردید! 


ِ_ در آنجا مومنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند. 
علت وقوع 


علی پن ابراهیم قمی رحمه الله در ذیل آیات فوق, پیرامون جنگ خندق و 
ایا را و و 
را اه ور و را ای ها 
السلام, بهویژه در نبرد تن به تن با عمرو بن عبدود و _مکالمات آن دو در 
هام سار هدام ه کت بایان کم رها تن کارت 
(1) 


مهمترین دلیل ایجاد جنگ خندق که در سال پنجم هجری صورت گرفت؛ 
خیانت بهود و پیمان شکنی آنان بود. . رسول خدا صلی الله علیه واله با 
بود. مبنبی بر اين که هرگز بر ضد ۳۳۹ خدا و یارانش قافی : بر ندارند و 
هر گام تلا تست مان زفنان کتند. بیاختر :صلی الل کلیت.واله دز زرخن 
خون و ضبط اموال و اسیر کردن زنان و فرزندان آن ها دستش باز باشد. 
«حیی ابن خطب» این پیمان را به نمایندگی از طرف قبیله بنی النضیر 
امضا کرده بود. اندکی بعد از اضات این قرارداد, بهودیان پیمان را نقض 
کردند. آن ها با هر وسیله ممکن بر ضد اسلام اقدام مینمودند. گاهی 
منافقان مدینه را به تحریک وا میداشتند و گاهی سران قریش را به جنگ با 
اسلام میکشاندند. 
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1- . تفسیر قمی, ج2, ص176 به بعد, ذیل آیات مربوطه. 


انا من انش ی ال غی سا که اه اه اه 
خصمانه بهود _ بهویژه طایفه بنی النضیر 


بودند؛ ناچار شدند بهودیان پیمان شکن را از مدینه طرد و اخراج نمایند. از 
لت اين یات ی ارو که رسل حصا ی له علت وا 
«محمد بن مسلمه اوسی» را مامور ساخت تا پیام حضرت را به این طابفه 
عهد شکن برساند. رسول خدا صلی الله علیه واله به وظیفهاش عمل کرد. 
بنی النضیر برحسب این دستور پیامبر صلی الله علیه واله مجبور شدند 
طی 10 روز مدینه را ترکی کنند, در صورت عدم ترک. خونشان هدر اعلام 


شند. 


برحسب این پیام. طابفة بنی النضیر مجبور شد مد بنه را ترک گفته, به 
اطراف شهر, بهویژه منطقه خیبر هجرت کنند. کین راندن بهود هرگز از دل 

ببغار کوتة آنان بیرون نمیرفت. آن :ها پیش از قبل به فعالیت های ضد 
اسلامی خویش ادامه میدادند. بلدی النضیر با همکاری که هی از بلدی وائل 
تلاش چشمگیری کردند تا مجموعة مخالفان اسلام را در حجاز هماهنگ 
سازند و با هدف برانداختن نظام اسلامی, مخالفان اسلام را بر ضد اسلام 
بسیج سازند. «حیی بن اخطب» و «سلام بن ابی الحقیق» و جمعی از 
فبیله بت وال از سار کساتی‌توره مور صاهی.صالان اسام سهم 
بهسزایی داشتند. آن ها موفق شدند طوایف مختلف بهود, کفار قریش و 
هم پیمانش طایفه بنی سلیم, و نیز تیره های بنی فزاره», بنی مره و بنی 
اشجع از قبیله غطفان در نجد و هم پیمانش بنی اسد را هماهنگ و 
یکنواخت ساخته, نیروهای رزمی این احزاب وگروه ها را به پشت دیوارهای 
نان که به رو لخد صلی اللع علبه وله وتو با باراکش به فتیورت 
پرداخت و در نهایت با تایید نظر سلمان فارسی, به دور شهر, خندق 
جلوه های شگفت این جنگ عبارت بود از: 
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1 حفر خندق به پيشنهاد سلمان فارسی[(هر ده نفر 40 ذراع(حدود 20 
متر) که با توجه به جمعیت 3000 نفری مسلمانان. 12هزار ذراع(6 


فا ال او ی ایا تست 
2 محاصرة مدینه نزدیک به یک ماه طول کشید. 
3. تنها پنج نفر از قهرمانان عرب بهنام های عمرو بن عبدود, نوفل بن 


عبدالله, عکرمه بن آبی جهل, هبیره بن وهب و ضرار بن خطاب از خندق 
عبور کردند که دو نفر اولی به دست امام علی علیه السلام به هلاکت 


رسیدند و سه نفر اخری فرار کردند. 

4 مرگ قهرمانان مشرکین, فرا رسیدن زمستان, تمام شدن علوفه 
حیوانات. وزیدن باد و طوفان. عدم هماهنگی اهدف احزاب و... از مهمترین 
عواملی است که سپاه احزاب را متفرق ساخت. (1) 


خدای متعال در آیات 28 31, 51 و... سوره مبارکه احزاب به برخی از 
کرده است: 


مٍ [با نات فل لأرُواجک ان کت رذن الحباه الذئیا و زیتتها قتعالین 
اکن وا بش حی تقراجا خها 21 


و و نس و و مب ‌ .: 

لالزجی من تشاء مهن و تژوی النک من تشاء و من عزلت 

قلا جناح عَلَیّک ذلک آاني أعیلْهن و لا یَحْرَن 7 2 نها ار کلم 
کان الله ۶ (3) 


و له بل ما فی قلوسکه 
ص :98 1 


صلاع 


2 


ص214؛ ابن سعد, طبقات الکبری, ج2, ص50 تاریخ طبری, ج2, ص564؛ 
این نیز الکاهل برض 177 
3-. احزاب/ 51. 


_ ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را 
می خواهید, بيایید هدیه ای به شما دهم و شما را به طرز نیکویی رها 
وررا: در ! 

زم !؛ 


(موعد) هر یک از همسرانت را بخواهی می توانی تاک اندازی و هر 
کدام را بخواهی 


نزد خود جای دهی, و هر گاه بعضی از آن ها را که بر کنار ساخته ای 
با ای ان ار 
چشم آن ها و اینکه غمگین نباشند و به آنچه در اختیار همه آنان می گذاری, 
زاضن, شوند تزدیک تر است. و خدا انخه را در قلوب شماشت: فی داند. و 
خداوند از همه اعمال و مصالح بندگان با خبر است و در عین حال حلیم 
است و در کیفر آن ها عجله نمی کند. 


علت وقوع 


علمربی ا ام کف ماه ور بل اش رو یات مر در 
۹ احزاب, به یکی از پیامدهای مهم جنگ خیبر که همان «تقسیم 
غبانم» اسنت. اشازه کوده و ار گفت. و کوی رتسول خدا ضلی الله غلیم الم 
با برخی از همسرانش؛ تمایل برخی از ابا شه‌انم خی ؛ و پاسخ منفی 
پيیامبر صلی الله علیه وآله و در نتیجه عکس العمل ناصحیح و منفی برخی 
از این همسران؛ و در نهایت به موضع گیری قاطع خدای متعال در قبال آن 
ده آد همان اش ون ععان سامص صلی لاه غله واله عبت سکن 
میگوید.(1) واقعیت این است که برخی از همسران رسول خدا 7 الله 
غلیه واله از :جکوننی نقسیم غباتم. سخت. بار اخت. بوزند. در آين مهرد این 
اعثم کوفی از عايشه نقل میکند: 
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«مصطفی از غزوهای برگشت. در این غزوه, عناتفی بسیار به دست آمده 
ام ما تا ی 
ولی ما نسبت به علی درشتی کردیم 


رات سل خ خی اه یم اه ار ی تام 
نسبت به علی, در خشم شد و خطاب به علی فرمود: طلاق این زنان را به 
عهده تو گذاشتم., بعد از وفات من, هریک را که خواستی طلاق بده».(1) 


گیل ات آشتایی با فلل. مق این مر آشانهای. تام محقفیته 
جغرافیایی و امکانات نظامی یهودیان اين قلعه ها لازم است. منطقة خیبر, 
جلکَة وسیع و حاصلخیزی بود که در32 فرسنگی شمال مدینه قرار داشت. 
این. ناحبت حاضاعیر و قلعه های تسخیرتابذیر. تحت کترل. و تینکوزت 
یهودیان بود. یهودیان رانده شده از مدینه نیز به ان ها پیوسته بودند و صف 
نفوذ ناپذیری ایجاد کرده بودند. بهودیان در دژهای محکم و استوار هفتگانة 
ناعم؛ قموص: کتیبه, نسطاه, شق, طبح و سلالم ژند کین میکردند. 


رال دا ضلی الله؛ عليه وال که با ضله خدیبیه از ظرف توب( ریش 
مکه و.. ۰ آسوده خاطر شد, تصمیم گرفت تکلیف یهودیان خیبر را روشن 
کرده, نان را مطیع حکومت اسلامی نماید. به همین دلیل در مجرم سال 
هفتم هجری, با مجاهدان مسلمان به سوی مقصد نامعلومی حرکت کرد و 
سراتخام در متطقه غیبر فرود آمد و با در اختبار گرفتن 1 
های مواصلاتی, ارتباط خیبریان را با هم پیمانانشان قطع کردند. در پی این 
اقدام نظامی و پیشگیرانه, قلعه های ص:200 


1- . ابن اعثم کوفی, الفتوح. ص437 _ 440. 


خیبر در محاصره کامل مسلمانان خو اف با ایثار و جان فشانی مسلمانان 
بهویژه امام لین علیه السلام, در قلاع نفود ناپذیر خیبریان تلف بعد از 
دیگری گشوده شد؛ ولی مقاومت لجوجانه در دژهای وطیح و سالم به مدت 
اصص تاصا ها ی 
ابتدا به ابوبکر و سپس به عمر داد. با فرار آن دوء ترس و دلهره, سپاه 
ار 


را فرا گرفت. رسول خدا صلی الله علیه وآله با مشاهده این وضع, فرمود: 


«لاعطظین ال آبه دا رجا بحب له وله نخبه اللد و رصوله یه لاه 
فلت باس رای اس رح را ترا مس سس تفر دنک 
و پیامبر صلی الله علیه وآله را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست 
میدارند و خداوند این دژ را به دست او میگشاید. او مردی است که هرگز 
پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد فرار نمیکند». 


طبق نقل دیگر رسول غذا ضلی الله علیه واله آفزوده گرا را غیر قرار»: 
علی علیه السلام هرگز پشت به میدان نمیکند. به هر صورت. کسی نمی 
دانست که آن فرد مورد نظر پیامبر صلی الله علیه وآله چه کسی است و 
ایزخ افتخار تضیب:جه کسی میسودا آیتن کم‌خهو یامن ضلی الله علبه والد 
با جمله زیر به همه انتظارها پایان داد؛ 


سرانجام در دژهای افسانهای یهود. به وسیله امام علی علیه السلام که 
بهرهمند از امدادهای غیبی بود, گشوده شد و قهرمانان یهود و سرداران 
ممتاز ان دژها _ از جمله مرحب خیبری _ با فدا کاری مولای مومنان علی 
علیه السلام به خاک سیاه ص :201 


. السیره النبویه, ج2, ص334 ؛ مسعودی», مرو الذهب, 3 ص14 ؛, 


افکنده شدند و بهودیان این سرزمین. به علت اقدام نظامی بر ضد 
حکومت اسلامی, از خیبر رانده شدند و بساط اجتماع قدرتمند آنان برای 
هميشه از حجاز برچیده شد و اسیران و غنائمی بسیار به دست مسلمانان 
افتاد. مهمترین حوادت به یاد ماندنی که در این غزوه اتفاق افتاد. عبارت 
بود از 


1. گشودن درهای پنجگانه قلاع خیبر به دست امام علی علیه السلام. 


2 کشته شدن 89 تن از قهرمانان بهود بهنام های مرحب خیبری و برادرش.؛ 
داود بن قابوس, ربیع بن نف الحقیق, ابوالبائت؛ مره بن 


3. مسموم شدن رسول خدا صلی الله علیه وآله بهوسیله زن بهودی بهنام 
زینب. در روزهای پایانی این جنگ.(1) 


5 ذات السلاسل 

)2( 

نمونه آیات: 

داستان این غزوه در ذیل سوره مبا رکه والعادیات اضتن ات 


یشم اللٍّ امن لیم 


[ او العادیات صَبحا * فالموریاتِ قَدُحا * فالمَة ات 0۶ با * فَاتَرنَ به ة ۳ 
نم ِِ 1 لآ 9 پ ۱ لا ]و ی لا ۳ ِ 3 ی _ ال 
قو نی به جه * ان الانسان لربه لکنود * و انة علی ذ لشهید * و انة 
و لا + 9 ۳ ی و ]و ریز عویر و لد و لیا 

يب الختر دید * | قلا علخ آذا بر ما فی | جُصْل ما فی 
۱ و ]0 - و و حور 1 ی 5 ب 

لصَذور * آن رهم بهم یِوَمَیّذ لخبیر []. 
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ای تاک ما عم یر اه دالاس ون و6 انز یهد 
طفعات لکیس 01 ۱ 
2- . دراین ریز گروه زیادی از کفار به اسارت مسلمانان در امد. 
مجاهدان.مشسلمان هگا اتقال اسیران: از باب احتیاط دست.های. آنان .را 
با طناب بستند و صف بزرگی تشکیل دادند. به این جهت ان غزوه را «ذات 
الشطانییل امین انج-ضتری یه تقل, از عجدالله .ین ان بکر آورده که این 
جنگ در سرز میتی به نام جذام اتفاق افتاد. در آن جاأ در ی سلاسل 
می نت به منأاسبت آن [ 9 این غزوه را «سلاسل» گفته اند. (نکی: 
ترجمهة تاریخ طبری, ج3, صس1164 با اندکی تصرف در الفاظ). 


1 سوگند به اسبان دونده ای که نفس زنان(به سوی میدان جهاد) پیش 
رفتند. 


2 و سوگند به آن ها(که , بر اثر برخورد سمشان به سنگ های بیابان) جرقه 
های آتش افروختند. 


3. و با دمیدن صبح بر دشمن پورش بردند. 

4 و گرد و غبار به هر سو پراکنده کردند. 

5 و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند. 
تاناسون ار سس حسن است. 
7 و او خود نیز بر این معنی گواه است. 

8 او علاقه شدیدی به مال دارد. 

9 ابا تقی داند روز که تصام آتجه در فیر‌هاست: نده هی تتبود: 
0 آنچه در درون شینه ها است: اشعار می گردد. 

1. در آن روز پروردگارشان از آن ها کاملا با خبر است. 

علت وقوع 


علی بن ابراهیم قمی رحمه الله, پیرامون شأن نزول سوره مبارکه 
والعادیات به تفصیل سخن گفته و دیدگاه شیعه را در مورد غزوه «ذات 
اس 6 سای کر اسر ار اه ارات ما اد ی سیر 
جبرئیل زا گسترده دشمنان, فرماندهان اعزامی پیامبر 9 بهویژه 
ابوبکر و گفت و گوی او با سران قوم, و سرانجام اعزام امام علی علیه 
السلام و پیروزی آن حضرت و در نهایت باز گشت پیروزمندانه لشکر اسلا م 
با اسرا| و غنائم فراوان و به استقبال ادن رسول ص. :203 


قوا ضلی الله لاله تخد راون ار وس ان نامام و 
همراهانش میباشد.(1) 


هدف وعلت اصلی این جنگ, که درجمادی الأخر سال هشتم هجری قمری 
اتفاق افتاد. درهم شکستن کفاری بود که در وادی «یابس» يا «الرمل» 
اجتماع کرده بودند و مصمم بودند تا پیامبر صلی الله علیه واله و امام علی 
علیه السلام را به قتل برسانند و سیاه مسلمانان را درهم بشکنند, از پای 


1 بدا ۲ 


این که پیامبر صلی الله علیه وله چگونه از این توطئه آگاه شد, بین 
مفسٌرین دو قول وجود دارد: 


تام راهم ی سس اس ی اه م مسا اه 
ساخت و توطئه را «وادی یابس» معرفی کرد.(2) 


صلی الله علیه واله 0 را وه ی * 


رتسول فا صلی. آلله. غلبه وال با شتیدن خیر آين خوطتهر مسامانان را جه 
مسجد فراخواند و گروهی از انان را به فرماندهی ابوبکر روانة محل 
توطته کرد. وی و همراهانش به سوی قبیله بنی سلیم رهسپار شدند و در 
آذاهة هسیر با سطلاخی. مه احه:شندند که در آنجا طایفه بتی سلیم.:ندکن 
میکردند. افراد این قبیله مانع عبور سپاه شده از ابوبکر پرسیدند: منظور 
از اين لشکر کشی چیست؟ وی در پاسخ گفت: من از طرف رسول خدا 
مامورم اسلام را , بر شما عرضه کنم, ۱ 


آنان با شنیدن سخن ایویکر ساز و برگ نظامی خود را به رخ او و سپاه 
اسلام کشیدند. ابویکر با مشاهده مانورهای نظامی و تجهیزات آنان به 
هراس افتاد. به همین دلیل دستور عقب نشینی صادر کرد و علی رغم میل 
باطنی سربازانش راهی مدینه شد. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه وله 
عمر را به فرماندهی سپاه ص :204 


را 


2- ۰ تفسیر القمی. ج ص34 4. 


3- . نک: الارشاد, ص84. 


انتخاب کرد. او نیز با همان کیفیت شکست خورده به مدینه بازگشت. به 
گفته برخی, عمرو بن عاص _ سیاستمدار کهنه کار قریش _ به عنوان 
فرمانده سوم سپاه انتخاب: ند ور‌هفانتد ده فرمانده قبلی, دست خالی به 
مدینه بازگشت. مسلمانان از این شکست های پیایی به هالهای از غم و 
اندوه فرو رفتند. در چنین فضای دلهره انگیزی. امام علی علیه السلام به 
عنوان 


چهارمین فرمانده سپاه برگزیده شد. رسول خدا صلی الله علیه وآله پرچم 
اسلام را به دست او داد. امام با پارچة مخصوصی سرش را بست و از 
بیراهه و با استتار کامل به سوی اردوگاه توطثه گران حرکت کرد. حتی آن 
حضرت دستور داد تا مجاهدان اسلام دهان و پوزه اسبان خود را ببندند تا 
دشمن از صدای شیهه اسبان, اطلاع نیابد. رسول خدا صلی الله علیه وآلم 
هنگام اعزام. سپاه را بدرقه کرد و نسبت به امام فرمود: «ارسلته کرارا 
غیر فرار». 


همانطوری که رسول خدا صلی الله علیه وآله پیش بینی کرده بود, سپاه 
اسلام به پیروزی کامل دست یافت و پیروزمندانه به مدینه بازگشت. 
رتتول خذا صلی ال علبه واله و مستلماتان» مدیته:به استقبال سیاه آمدند. 
امام علی علیه لعلام با متاهده پامیر 9 از است به زیر اخد: ت [ خدا| 
ضلی الله کلب وال مز حالی, کم دست کون را به غنوان وی بو بشت 
امام میزد؛ فرمود: [علی جان] بر اسب سوار شو, خدا و رسول او از تو 
راضیاند. 


اشک شوق بر دیدگان امام علیه السلام حلقه دواند. رسول خدا صلی الله 
غلبة وله تیکر بار فزصفت هیا علم! لرلا اثتی اشعق آن:تمول فیی: وان 
ما قالت التصاری فی عیسی بن مریم لقلت فیک الیوم مقالاً لاتمر بملاء 
خیم الا اخدما ترا هن ححت دی رل اکر کمی فرسیوم که گروهی از 
امت من) مطلبی را که مسیحیان درباره عیسی پسر مریم گفتهاند(که 

را خدا و یا پسر خدا خواندند) درباره تو بگویند و 
از هر کجا عبور کنی, خاک زیر پایت را(برای تبرک) برگیرند». 
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1- . شیخ مفید, الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد. ص 117. 


خدای متعال بیز به پاس فداکاری خالصانه امام متقین؛ سوره حماسی و 


شور ایگنفوالعادبات »را بر فلت رین رمملش نارل کرد ۶۱ اعادیات 
و 


بهویژه طبری 


این حادثه را بهگونهای دیگر آوردهاند. بر اساس نقل طبری, تنها فرمانده 
جنگ, عمرو بن عاص بود که مادر بزرگ پدریاش از طایفه «قضاعه» و 
طبق نقل دیگر از طایفه «بلی» بود. پیامبر صلی الله علیه واله برای 0 
مردم این طوایف, وی را در رأس گروهی به آنجا اعزام کرد و سپس 200 
نفر دیگرء به فرماندهی عبیدالله بن جراح به او پیوستند که جمعاً 500 نفر 
از مهاجر و انصار در این غزوه شرکت داشتند. اما این که دراین لشکر 
یت طبری سکوت کرده و چیزی نیاورده 
ست 


ابن آثیر نیز همان مطالب طبری را تکرار کرده و تنها این مقدار افزوده که 
ابوبکر و عمر نیز با عبیدالله بن جراح به عمرو بن العاص پیوستند.(2) 
واقدی در مورد این غزوه همان مطالب را با تفصیل بیشتر بیان کرده 


است.(3) 


به هر صورت, بعید نیست که غزوه «ذات السلاسل» نام دو غزوه باشد که 
هر کدام از دو گروه شیعه و سنی به نقل یکی پرداخته و از : نقل نقل دیگری, 
روی جهاتی منصرف شدهاند )4 
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- . طبری, تاریخ الامم والملوک, ج3, ص32؛ واقدی, المغازی, ج2, 
ص770 ابن اثیر, الکامل. ج2, ص232؛ تاریخ طبری, ج3. صس34, ابن 
سعد. طبقات الکبری, ج2, ص 99. 

2 . ابن اثیر, الکامل. ج2, ص232. 

3- . نک: واقدی, المغازی, ص 769 و9... 

۰-4 . جعفر سبحانی, فروغ ابدیت, (دو جلد در یک جلد) ج2, ص703 توضیح 
مطلب این که: جنگ دیگری نیزدر سال دوازدهم هجری قمری به دستور 
ابوبکر و به فرماندهی خالد بن ولید بن مغیره, در عراق و حیره که در آن 


6 فتح مکه 


جریان فتح مکه در آیات مختلف, از جمله آیات 1 و 12 سوره مبارکه 


ممتحنه امده است: 


_ [ایا أبها الدین منوا لا َخدوا عَذوّی و عَدوَکم أولباء ثلُون هم یاوه و 


۳ ِِ ۳1 : 5 ۳ 9 
قَذ کقژوا بما جاعكمٌ من الق بُحْرجُونَ الرّسَول و ام آأَنْ توْمتوا بالله 

رم 0 0 ۱۳ 0 ۳ ۳ ی ص ت- 
رَیکمٌ ن نتم حرجتم. < دا فی پسبیلی و ابتغاء مَرضایی یرون لبم 
بالقوژه و ا. اعلم ها اتف وها اعایم و قن تتعاه نکم فقد .صل سواء 


ی 0 31 ی 
الْمَوَّمنَا ی تک عا آن لا یرد بش رکن یالله سا 2 
و لا یقثلن أولادَهنْ و لا تانین ان ِِ 6 ین تین 


_ ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خویش را دوست خود 
قرار ندهید. شما نسبت به آن ها اظهار محبت می کنید. در حالی که به 
انچه از حق برای شما امده کافر شده اند, و رسول خدا و شما را به خاطر 
ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می 
رانند, اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده اید 
پیوند دوستی با آن ها برقرار نسازید. شما مخفیانه با ان ها رابطه دوستی 
برقرار می کنید در حالی که من انچه را پنهان يا اشکار می کنید از همه 
بهتر می دانم. و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده 


است. 
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1- . ممتحنه/ 1. 


۰.2 ممتحنه/ 12. 


_ ای پیامبر هنگامی که زنان موّمن, نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی 
را شریک خدا فزاز تدهند ,دزدی نکنقد.. الودم زنا تشون فرزندان خود. را 
نکشند, تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند, و در هیچ کار 
شنت ای مقالفت فرمان بر یکتم با آن سا بعت کنو رای آن ها از 
در کام؛ خداهند ظلب اهر نت تما که خدا اه زندم. و مغربان. است: 


علت وقوع 


فان دول ای تست سنوی غبار که کته «حاطت یبن ای تعه» است: 
وی مسلمان مکی 


تباری بود که در مدینه به صورت مهاجر زندگی میکرد و خانوادهاش در مکه 
به سر میبرد. او برای خوشایند کفار و نجات خانوادهاش از دست مکیان, به 
فعالیت سری و مرموزی دست زد که به وسیله جبرئیل امین بر ملا شد. 
این ایه درنکوهش رفتار منافقانه او نازل شد.(1) ایات بعدی این سوره نیز 
اشاراتی به فتح مکه دارد. از جمله ایه 12 سوره ممتحنه که به بیعت زنان 
در فتح مکه اشاره میکند. در آن روز. رسول خدا 9. بعد از نماز ظهر و 
عصر از مردان مکی بیعت گرفت. وقتی خواست. از زنان آنان نیز بیعت 
بگیرد. ظرفی پر از آب تهیه کرد و دستور داد تا هر یک از زنانی که قصد 
بیعت دارند. دست خود را داخل ان ظرف نماید. و بدین سان, از زنان نیز 
بیعت گرفته شد.(2) 


برای آگاهی از چگونگی وقوع فتح مکه و نقش «حاطب بن ابی بلتعه» 
اشاره کوتاهی به روند فتح مکه ضرورت دارد. فتح مکه که نام دیگرش 
«عام الفتح»(3) است. در سال هشتم هجری به ثمر رسید. در علت وقوع 
آن, دو دلیل آوردهاند که عبارتند از؛ 


ص :208 
[- ۰ تفسیر قمی, تحص ص 361. 


2اه 302 
3- ۰ ابن سعد؛ طبقات الکبری, ج 2 ص 102 9... 


1 تحفقق وعده الهی که فرموده بود. 


دی قرض عَلَیِکَ الفْرَآنَ تراک الی معاد قْلْ بی آأَعْلَمْ مَن جاء بالْمّدی 
مَن هو فی صَلال مُبینلا.(1) 


_ آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را : به جایگاهت(زادگاهت) بازمی 
گرداند؛ بگو پروردگار من از همه بهنر می داند چه کسی(برنامه) هدایت 
آورده, و چه کسی در ضلال مبین است. 


2 پیمان شکنی قریش: 


در سال ششم هجری, قراردادی ده ساله بین سران قریش و پیامبر اسلام 
صلی الله علیه واله به امضا رسید. مادة 


سوم ان عبارت بود از «مسلمانان و قریش میتوانند با هر قبیلهای پیمان 
ببندند.» روی این ماده, قبیله خزاعه با مسلمانان هم پیمان شد. طبیعی بود 
ی ی و _ طبق پیمان 
باید دفاع کند. همین طور قء یرام بنی, کنانه: که دمن رنه نی خراعه نود 
با قریش هم پیمان گردید. 


طبق این قرارداد طرفین نباید بر ضد یکدیگر قیام مسلحانه میکردند و یا 
هم پیمانان خود را بر ضد هم پیمان طرف مقابل. تحریک مینمودند. ولی 
این طور نشد. دو سال از قرار داد قریش و پیامبر صلی الله علیه وأله 
رکه بود که کفار قریش آن را نقض کردند. دلیل نقض آن ها عملکرد 
ضعیف مسلمانان و شکست آن ها در جنگ موته درسال هشتم هجری بود. 
در این جنگ که با عوامل امیراتوری روم در نواحی شامات اتفاق افتاد. هر 
سه فرماندهی که پیامبر صلی الله علیه واله تعیین کرده بود, 0 
رسیدند.(2) فرماندة چهارم را سپاهیان بر ص :209 


۰-1 قصص/ <8. 
ٍِِ اسامی این سه فرمانده عبارت بود از: جعفر ابن ابیطالب. زید بن 


اسان سفارش بیامیز ضلی الله علیه واله. تغیین کزدند که این افتخاز 
نصیب خالد بن ولید شد. وی با به کار بردن تاکتیک نظامی خاص, به سپاه 
اسلام دستور عقب نشینی داد و سپاه را بدون جنگ و خونریزی به مدینه 
باز گرداند. مردم مدینه در این جنگ که سود چندانی نداشت., به سیاه لقب 
قراری دادند و از آن به کرمی استقبال نکردند.(1) 


به هر صورت مهمترین پیامد سوء جنگ موته, جرأآت و جسارت کفار قربش 
قدرت مسلمانان به اتمام رسیده و انان به 


ضعف و سستی و ناتوانی رو نهاده و روح سلحشوری و فداکاری خود را از 
دست دادهاند. مشرکان با این پندار, تضتخيم. کر فتند. مخیط ضلع و ار امن 
مکه را برهم بزنند. با این هدف., در بین قبیله بنی بکر اسلحه پخش کردند 
و آنان را تحریک کردند که شبانه به قبیله خزاعه(هم پیمان مسلمانان) 
حمله کنند. خود قریش نیز شبانه بر ضد اين قبیله وارد عمل شدند و عملاً 
صلح حدیبیه را زیر پا نهادند. در نتیجه این حملات شبانه, گروهی از قبیله 
خزاعه کشته و تعدادی اسیر شدند. بخشی نیز خانه و کاشانه خود را ترک 
کرده به مکه امدند و به خانه بدیل بن ورقاءء از شخصیت های سالخورده و 
7 ساله قبیله خزاعه که در مکه زندگی میکرد.(2) رفتند و سرگذشت تلخ 
و خونین خویش را بازگفتند. 


علاوه بر اين. عمرو بن سالم. رئیس قبیله, را نزد پیامبر صلی الله علیه 
وال فاد نف تا عربان. تا چه اطاع حضرت بر سا ند غمروتن سالم زارد 
و کر ار موس 210 


1- . در مورد جنگ موته: نک: المغازی, ج2؛ السیره النبویه , ج2, ص‌373؛ 
تاریخ طبری, ج3, ص36 الکامل. ج2, صس234؛ طبقات الکبری. ج2, 
ص 92. 

2 . امالی طوسی, ص 239. 


تفن فنه چا اعان سودای .نود که خاکیر از مطلومیت. خن ارتفانه 
کنیلیاتن نود بیامیز ضلی اللة علیه واله ی مسلمانان را با عمق.قاخعه انا 
شا کته و بیفان: سلقانی را با مسلمانان در انهان نها عداعی. کزد: و 
جمله زیر را به منظور تحریک عواطف و روح سلحشوری مسلمانان تکرار 

کرد: «قتلنا و قد اسلمنا»(1) سرانجام اشعار مرئیه گونه او به تمر 
نشست. پیامبر صلی الله علیه واله در حضور چمعی از مسلمانان به او 
فرمود: «نصرت يا عمرو بن سالم !: ای عمرو! تو را کمک خواهیم کرد». 
این وعدن قطفن سول دا ضلی اللت علیه واله به آو در‌ وود فیر یک 
فحفی ش کفلی ست راز لش الله عایم اله ار آنسا 


تصمیم گرفت تا با فتح مکه, گام نهایی را در ایجاد صلح و رامش پایدار در 
اين سرزمین بردارد. 


الشه فرستش از این تسه سامیر صلی الله غلیف ال آحاه مد وبتر ک‌خود 
ابوسفیان را به مدینه فرستادند تا با عذر و خواهش به تمدید و تحکیم 
پیمان حدیبیه بپردازند. تلاش های ابوسفیان به ثمر نرسید و رسول خدا 
صلی الله علیه وله با بی اعتنایی, به او فهماند که دیگر دیر شده و کار از 
کا ر گذشته است و جز فتح مکه و پایان دادن به نظام شرک در این شهر, 
زاهی باقی تمانده ارندت: 


در سال هشتم هجری. هنوز سربازان اسلام به سوی مکه حرکت نکرده 
بودند که جبرئیل امین به اطلاع رسول خدا صلی الله علیه واله رساند که 
زنی بهنام «ساره» نامهای از «حاطب بن ابی بلتعه» را به قریش میرساند. 
رسول خدا صلی الله علیه وله به علی علیه السلام و زبیر و مقداد دستور 
داد تا آن زن را تعقیب کرده و آن نامه را از او بگیرند. ساره در ص:211 


تک یسنان را اه اه 


میانة راه مکه دستگیر شد و به اجبار نامه را که در لای گیسوانش پنهان 
کرده بود تحویل داد. امام علی علیه السلام و همراهانش نیز ن را به 
حضور پیامبر صلی الله غلیه واله در مذیته آوزدند و تقذیم کردند. یامیر 
صلی الله علیه واله گرچه عذر حاطب را پذیرفت, اما از عملکرد او سخت 
ناراحت شد. خدای متعال نیز در نکوهش رفتار حاطب و عدم تکرار اعمالی 


بعد از این واقعه, سربازان ی این جریان 
خدا صلی الله علیه واله به یک روز فراموش نشدنی در تاریخ اسلا تبدیل 
شد و شهر مکه بدون جنگ و خونریزی, با عفو و گذشت و انساتیت و 
جوانمردی و کرامت ه انسانی, فتح گردید و بت های خوبن .و. اسکی: و 
خرمایی این شهر رو به اضمحلال ابدی نهاد و برای همیشه به تاریخ پیوست 
اه اس رنه 


عتیق, به ضدا در آمد و قریاد آدم و ابراهیم و اسماعیل قیکر سباو از 
بلندای صفا و مروه به گوش جهانیان به طنین آمد و به جای ابوجهل ها و 
ابولهب ها و ابوسفیان ها؛ بلال ها و مقدادها و ابوذرها مسند نشین ان دیار 
الهی شدند.(1) 


داستان این غزوه, در ذیل آیات 25 و 26 سوره مبارکه توبه و... بیان شده 


است: 


الق صَركُم ال فی قواطن گنيزه و : خی 
من عَنکم َیناً و ضاقت علیْکَمْ الا 3 ۹9 
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سعد؛ طبقات الکبری, ج 2 ص 102 وت 
2- . توبه/ 25. 


_ خداوند شما را در میدان های زیادی پاری کرد(و بر دشمن پیروز شدید) 
و در روز حنین(نیز یاری نمود) در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را به 
اعجاب آورده بود, ولی هیچ مشکلی را 7 
وسعتش بر شما تنگ شد, سپس پشت (به دشمن) کرده فرار نمودید. 


علت وقوع 


ات انفه تنا ند توشتته غلبت : بن ابراهیم قمی رحمه الله, در مورد جنگ حنین 
1 نازل شده و در واقع, دلیل و سبب وقوع این غعزوه است(1) که در ذیل به 
ان اشاره میشود: 


دای که ماعانت رضم اه اکم خن الا عایه الم در این 
شهر, اداره و امامت در مسجد شهر را به «عتاب بن اسید» و هدایت و 
ارشاد دینی مردم را به عهده «معاذ بن جبل» سپرد و خود با 

2 هزار رزمنده به سوی قبائل هوازن و ثقیف راه افتاد. مهمترین دلیل 
وقوع این جنگ این بود که رسول خدا صلی الله علیه وله قبل از حرکت به 
سوی فتح مکه این تصمیم را نیز داشت که بعد از این شهر به نظام بت 
پرستی قبائل اطراف نیز خاتمه دهد و کلم توحید را در مکه و پیرامون آن 
گسترش دهد. خبر این تصمیم رسول خدا صلی الله علیه واله به گوش 
طوایف هوازن و ثقیف رسیده بود. آن ها با فتح مکه توسط مسلمانان, 
سخت به هراس افتادند و احساس خطر کردند. برای مقابله با مسلمانان 
به جمع آوری نیرو و ساز و برگ جنگی اقدام نمودند. 


در این جا لام اشت به اراینش تظامی: هردو طراک اشاره کر زد 
سیاه اسلام از دو گروه مهم تشکیل شده بود: 


الف) ده هزار نفری از مدینه همراه رسول خدا صلی الله علیه وله برای 
فتح مکه امده بودند که پرچمدارشان امام علی علیه السلام بود. 


خر 21 


[- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 85 2. 


ب) دو هزار نفر از جوانان قریشی ساکن مکه که بعد از فتح این شهر, به 
سپاه اسلام پیوسته بودند و در اين جنگ شرکت کرده بودند. فرماندهی این 
گروه را ابوسفیان به عهده داشت. 


بدیهی است که نیرویی به این حجم و گستردگی, از آن روزگار کم نظیر و 
دارای اهمیت فراوان بود. همین کثرت تعداد و فزونی ساز و برگ نظامی, 
عامل شکست ابتدائی مسلمانان شد. زیرا آن ها در آغاز به زیادی نفرات 
خود مغرور شدند و از حیل نظامی و کاربرد تاکتیک های نظامی غافل 
ماندند. نقل شده که وقتی چشمان ابوبکر به این تعداد نیروی اماده نبرد 
افتاد. با شگفتی گفت: «ما هرگز از کمی نفرات شکست نخواهیم خورد. 
زیرا نفرات ما چند برابر افراد دشمن است».(1) 


آیه۰ 2 هرن قیار کف کوبهد جه شفیم تفه متفی و او یی صقر ی بای آ 
مسلمانان به 
نیروهای عیبی اشاره دارد: «خداوند شما را در میدان های زیادی یاری 


کرد(و بر دشمن پیروز شدید) و در روز حنین(نیز یاری نمود) در آن هنگام 
که فزونی جمعیتتان شما را به اعجاب آورده بود, ولی هیچ مشکلی را برای 
تما ان ره هم با و مه و وا ی ی 


دشمن) کرده فرار نمودید.» 


سپاه قبابل ؛ جنب و جوشی سخت در میان قبائل اطراف مکه بهویژه 
هوازن, ثقیف و... ایجاد کرده بود. حلقه اتصال این دو تیره. جوان 30 ساله 
و بی تجربهای بهنام «مالک بن عوف نصری» بود که او را به عنوان 
فرمانده کل انتخاب کردنده بودند. 


ص:214 


1- ۰ ابن سعد؛ طبقات الکبری, ج 2 ص14 1. 


علاوه بر این تیره های بنی هلال. نصر و جشم نیز در این اجتماع مهم 
انجام دادند: 


1 استفاده از ابزار و حیل جنگی همانند استتار و مخفی کاری و پورش 
ناگهانی که به اصطلاح امروز, جنگ چریکی و نامنظم میگویند. 


2 آوردن اموال و زنان و فرزندان نظامیان به دنبال خود. به این منظور که 
وان بداننن شم در خی ی ۵ کات که آموان را 
فرزندانشان در ۱۳۹ است. علاوه بر این از زنان میتوانستند به 0 
شروت عست وه و کلف استاده ند وخ ال این عمل خطظر ی 
از فرمانده آنان سوّال شد؛ او در پاسخ گفت: 


[نظامیان با این وضعیت ] هرگز فرار و عقب نشینی را به مغز خود راه 
نخواهند داد.(1) این رفتار فرمانده باعث اعتراض _ درید 0 
_ که پیرمرد با تجربه و جنگ آزمودهای بود, قرار گرفت. او به کسانی که 
مالک را به عنوان فرمانده برگزیده بودند گفت: به خدای 


فرماندهی جنگ ! 
آنگاه وقتی مالک را به نزد خود فراخواند. علت حضور زنان و فرزندان و 


اموال نظامیان را جویا شد که او در پاسخ گفت: «با مردان, اموال و زنان 
و فرزندانشان را آورده ام تا به خاطر دفاع از آن ها, خلی کنند: 


سرانجام. فرمانده با بیان اين جملات. درید کهن سال و با تجربه را خاموش 
کرد: نو بیر و سالخوردهای: و دیکر آن. عفل. و تجارب: را که.در گذشته 


داشتی از دست دادهای.» 


ص:215 


[- واقدی, مفازی, ج3, ص 897. 


بدین سان گفت و گوی جدال آمیز بین این دو شخصیت قبایل بت پرست 
خاتمه یافت. گام بعدی, به دست 0 اطلاعات نظامی هردو سپاه از 
تکدیکن وفع الله: اساعم ار طری پامق صای الم )نف ال رت 
ناشناس به کسب اطلاعات پرداخت. مالک نیز سه نفر جاسوس به سوی 
مسلمانان گسیل داشته بود. اخباری که این سه نفر انتقال دادند. اندکی 
روحیه نیروهای دشمن را ویران کرد. مالک برای ارتقای روحیه افرادش از 
اصل «غافلگیری» استفاده کرد. او بدین منظور در انتهای درهای که به 
منطقه حنین ختم میشد, فرود آمد و دستور داد تا سربازانش پشت سنگ ها 
و صخره ها,؛ و شکاف کوه ها و نقاط مرتفع پنهان شوند و با آمدن سپاه 
اسلام با بر ان ها یورش برند. این ترفند عملی شد. دز ان سح گاه 
دلهره انگیز که هنوز هوا کاملا روشن نشده بود واوم خالد بن ولید(بنی 
سلیم) در میان دره گام نهادند. ناگهان جنگجویان قبائل هوازن, تقیف و 
سایر قبایل تور هی ند بارانی از سنگ و تیر و نیزه و شمشیر از آسمان 
میبارید. هراس عجیبی در دل مسلمانان ایجاد شد و بیش تر آن ها بیاختیار 
پا به فرار نهادند. در میان افراد باقی مانده نیز بی نظمی شدیدی حاکم 
دنمان مایا آضاوه اد هام اسار 


پرداختند. ابوسقیان کیان آنان یه تصوفی فا ری ار سلییان را 
مشاهده کرد. گفت: «مسلمانان تا لب دریا خواهند دوید.» دیگری ادامه 
داد: «سحر باطل شد.» سومی و چهارمی و برخی دیگر نیز در آن گیرو .دار 
تصمیم به قتل پيامتر .ضلی اللة علیه واله. کر فتید. اين روند میرفت تا ر 
اسلام را از بن برکنر که عوامل زیر رقم خورد و سرنوشت جنگ یز 

داد و مسلمانان را دیگر بار بر دشمنانشان پیروز ساخت. برخی ود 
این عوامل عبارتند از: 


الق هه اه هخا فان تفای اتکی اد تام الا ا اش 
رسول خدا 9, علی علیه السلام. عباس بن عبدالمطلب. فضل بن عباس و 
اسامه. 


ص:216 


مات ی هار اس سل ای سای اه 
ما ای اه مها ور اه اه 
رسول الله ! انا عبدالله و رسوله...» و نیز: «بارالها ! حمد و سپاس سزاوار 
توست و شکایت به درگاه ۱ و از تو یاری میخواهم.» 


ج) انتشار صدای رسا و تحریک امیز عباس که زنده بودن رسول خدا صلی 
الله علیه واله را مژده میداد و مسلمانان را چنین به حول محوریت رسول 
خواسای اه اه اه را وا اس عاسدصلی لاه زر 
وله اینجاست » 


در فرجام اين نبرد, سپاه اسلام به پیروزی رسید و بعد از تار و مار ساختن 
دشمنان. اسیران و غنائم(1) بسیاری به دست نان افتاد.(2) 


8. جنگ تبوک 


0 از سوره مبارکة توبه در مورد جنگ تبوک نازل شده است. 
ت ی بر راز عرات ساندان از میدان جنگ نازل شده 
انته آبات نی تموتهای از این ضوارد ات 


لاب ما الذین آمئُوا ما کم ادا قیل لَکمْ الفژوا في سبیل اللّه الم الم 
الارْض أرَضینعْ بالخیاه الْیا من اجره قما متاغ الحیاه الذّیا فی اجه الا 
قلیل[.(3) 
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1- . 24 هزار نفر شتر, 40 هزار راس گوسفند, چهار هزار وقیه نقره (هر 
وقیه 3 گرم گرم) از جمله این غنائم بود. 

سعد, ۷ الکترخ: 2 ص114 ؛ واقدی, 7 3 ص 885؛ ِ 
طبری, ج3. ص70 ابن اثیر الکامل, 2 ص 261. 

3- . توبه/ 38. 


تلا تغْتزژوا قد گفزئم بَعْدّ ایمانکم ان تَغْف عَن طایْقه مِنْکَم تعذت طایقة 


بائهَمٌ کار توا ه مجرمین[] (1) 

[اقرح المحَلَفُون بِمفعدهم خلاف ول اللّه ق روا ن جاهذو بأمُوالهث و 
وم آفی مبیل الله و قالوا لا | سَذ حتّا لو 
کائوا یفْفَهُونَ2(.01) 


تخلف جویان (از جنگ تبوک) از مخالفت با رسول خدا صلی الله علیه واله 
خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جان های خود در راه خدا 
جهاد کنند و (به یکدیگر و به مومنان) گفتند در اين گرما حرکت (به سوی 
میدان) نکنید. به آن ها بو اتش دوزخ از این هم گرمتر است ار بفهمند ! 

را آورده اید اچرا وقتی به شما گفته مي شود در راه 
0 به > راکو دنیا راضی ز شده آید؟ پس بدانید بهرة ۷ دنیا در 


(بی جهت) عذر و بهانه نیاورید. همانا شما بعد از ایمانتان کافر شدید. 
اکر از" کرذهفت. از شا (بة.خاظر کونهبا ان که‌نار اغل اوست) 


درگذریم, گروهی(دیگر) را به خاطر سابقه ی جرمشان کیفر می دهیم. 


علت وقوع 


این غزوه, از مهمترین و عبرت آمیز ترین حوادث سال نهم هجری است. 
علی بن ابراهیم قمی رحمه الله در ذیل برخی از ایات سور مبارکه توبه 
به چگونگی غزوة 
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1- . توبه/ 006. 
2- . توبه/ 81. 


تبوک و مخالفت منافقان با اين جنگ اشاره کرده و خطبه رسول خدا صلی 
الله علیه وآله را در اين جنگ به تفصیل آورده(1) و خاطر نشان کرده است 
که هیچ یک از سفرها و جنگ های رسول اکرم صلی الله علیه وآله مانند 
جنگ تبوک دور و سخت نبود. شاد شیب نی وتتهازی: آن, آنن. نود که 
گروهی از مردم شام به منظور سیاحت وارد مدینه شده و شایع کردند که 
دولت روم تصمیم دارد با لشکری انبوه به جنگ پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله و مسلمانان بیاید. به دلیل همین مشکلات؛ رنج ها؛ عذاب ها و فاصله 
تور اي ها ام ی ور ار ی 


العسره»(2) گفتهاند. 


برای آشنایی با علل وقوع این غزوه؛ قبل از هر چیز, اشارة اجمالی به روم 
و زمامدارانش لازم است. روم, یکی از دو ابرقدرت آن زمان بود که از آن 
به روم شرقی یاد میشد. مرکز آن در شهر قسطنطنیه قرار داشت و از 
آیین: فسبه علیه السلام. بیروی میکردند: این کشور تنها قدرتی بود که در 
مقابل امپراتوری ایران تاب مقاومت داشت. و بر اثر جنگ های متعددی که 
با ایران داشت., تجربیات بسیاری اندوخته بود و با شکست های پیاپی 
ایران, به عنوان یکه تاز منحصر به فرد 


جهان مطرح بود. همین موضوع رومیان را بسیار متکبر و مغرور ساخته بود. 


تبوک در واقع نام دژ بلند و استواری در بین راه حجر و شام, در نوار مرزی 
سوریه کنونی بود که جزء مستعمرات روم به حساب میامد. هرچه بر عمر 
حکومت نوپای اسلام در حجاز و مدینه میگذشت., ترس و هراس بیش تر, 
دولت مردان رومی را فرا میگرفت. برخی از عوامل هراس رومیان از 
سا و 
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1- . تفسیر قمی, ج1, ص 290. 

ار ی ای هس ۳ 
بات ای مرا عرص ۱04 ان خر سای الصا عگ 
ص 3600 ؛ ابن اثیر, اسدالغابه, ج3, ص 487. 


1 نفوذ و انتشار سریع اسلام در شبه جزیره عربستان و فتوحات 
ها ای ان 


3 پیروی اعتقادی و سیاسی سران بزرگ حجاز از تعالیم اسلام و پذیرش 
ان. 


4 وجود برخی مفاهیم عالی چون: جهاد. شهادت. سعادت. بهشت., ایثار, 
فداکاری. برادری. احساس مسئولیت که این مفاهیم, تقویت قدرت 


این ترس و هراس آنان میطلبید که حکومت روم نسبت به همسایه جنوبی 
خود بی تفاوت نباشد و با حملات شکننده, دشمن نو ظهورش را به زانو 
دراورده و پایه های قدرت خود را استوارتر و استحکام بخشد. با اين پندار 
سپاه روم با تجهیزات ت کامل در سرحدات کشور اسلامی مستقر شدند و 

هجوم گسترده به حجاز را در سر مییروراندند. قبایل لخم, عامله, غسان و 
جذام نیز که از ساکنان مرزهای شام و سوریه بودند؛ به سپاه روم پیوستند 
و تا نقطهای بهنام «بلقاء» پیشروی کردند. سپاه روم, علاوه بر تجاوز و 
کنترل این نواحی, به نا امنی و نابسامانی حجاز دامن میزد و برای کاروان 
های تجاری و بازرگانی حجاز مزاحمت ایجاد میکردند. این مزاحمت ها به 
کویتن: رسول. خدا. ضلی. الله :علیه وال ,رید و تضمیم, کرفت با یروق 
عظیمی پاسخ این تجاوزات و ناامنی ها را بد هد و سرحدات کشور اسلامی 


را 


حفظ نماید. ولی برای رسیدن به این هدف. مشکلاتی وجود داشت که 
توفیق حکومت نوپای مدینه را در رسیدن به این هدف, اندک میساخت و 
مسیر نیل , به ار شهار همه در برخی از این مشکلات عبارت بود از: 
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همین نکته بود که برخی از مسلمانان, جمع اوری محصولات خود را بهانه 
قرار داده, از حضور در جنگ خودداری نمودند. 


2 گرم بودن ایام جنگ که باعث بهانه گیری و عدم حضور برخی از 
0 


3 برخی به بهانه زن دوستی و زیبایی و فریبندگی زنان رومی و شامی از 
پیوستن به جنگجویان مسلمان خودداری کردند. «جد بن قیس» از این گونه 
افراد بهانه جو بود که ایه 419 سوره توبه در مذمت او نازل شد.(1) 


4 منافقانی که تظاهر به اسلام میکردند و اینک فرصت مناسبی پیدا کرده 
بودند تا با سخنان هدفدار خود. مردم را از شرکت در جهاد باز دارند. از 
اینرو خدای متعال به آن ها وعده عذاب جهنم داد.(2) مهمترین بهانه 
مخالفت و عدم شرکت انان در این جنگ, هراس از قدرت سیاسی و 
نظامی دولت روم بود. آنها کشته شدن و اسارت خود را حتمی دانسته, 
عدم توان و مقابله مجاهدان اسلام را به خوبی, پیش بینی میکردند. 


5 نقش ویرانگر بقایای بازمانده یهود در مدینه و اطراف ان که به عنوان 
ستون پنجم دشمن, عمل میکردند. آن ها ضمن جاسوسی به نفع رومي ها, 
اس اه مارا از بش کت ور اد با وان ی از ارم ها 
خانه فردی بهنام «سویلم» را مرکزی برای فعالیت ها و جنبش های خود 
ار اد که و ساس صا ال نم اه ی 
«طلحه بن عبیدالله» و 


2 


[- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 92 2. 
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یارانش در هنگام انعقاد جلسه به آتش کشیده شد و رعب و هراس 
شدیدی در دل توطئه کنندگان ایجاد گردید. برای احتیاط از گزند و انتقام 
توطئه کنندگان, امام علی علیه السلام مجبور شد به سفارش رسول خدا 
صلی الله علیه وآله در مدینه بماند و تحرکات و کودتای احتمالی منافقان و 
یهودیان را خنثی سازد. این. اولین جنگی بود که آن حضرت نتوانست 
شرکت نماید. البته منافقان برای راندن علی علیه السلام از مدینه و 
کودتای سیاسی دست به هر تلاشی میزدند. ان ها بدین منظور. شایعه 
کردند که علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز به دلیل گرمی هوا از شرکت 
در جنگ سرباز زده است. این شایعه, امام علیه السلام را سخت افسرده و 
ناشاد ساخت. حضرت خودش را به رسول خدا صلی الله علیه وآله که هنوز 
به سوی تبوک نرفته بود, رساند و ماجرا را باز گفت. رسول خدا صلی الله 
علیه واله برای خنثی سازی توطئه منافقان خطاب به امام فرمود: «... اما 
ترضی آن تکون منی بمنزله هارون من موسی الا انه لانبی بعدی ۳ 
به مدینه باز گرد. زیرا برای حفظ شون و اوضاع مدینه جز من و تو کسی 
شایستگی ندارد. تو نماینده من در میان اهل بیت و خویشاوندان من 
هستی. آیا خشنود نمیشوی که بگویم: مَتّل تو نسبت به من, مَتّل هارون 
نسبت به موسی است, جز این که پس از من پیامبری نیست. همان طوری 
که او وصی و جانشین بلافصل موسی بود, تو نیز جانشین و خليفة پس از 
من هستی.»(1) 


6 فاصله بسیار مدینه تا تبوک از دیگر عوامل دشواری و عدم حضور برخی 
از مسلمانان در این جنگ بود. 


ول وهی اه ها اه مس کر ۳ 


دا و 


ولی مرکب و وسیله سفر نداشتند. آن ها از پیامبر صلی الله علیه وآله 
استمداد طلبیدند: تا فرکیی در اختیارشان قرار دهد تا آنان. بتوانند در جنگ 
شرکت کنند. ولی وقتی پا جواب منفی حضرت مواجه شدند به گریه 
افتادند و سرانجام از رفتن به جنگ به علت عدم وسیله سفر باز ماندند. 
این گروه که در تاریخ به «بکائین» مر اس به علت همان نیت قلبی 
هرچند نتوانستند به میدان جنگ بشتابند؛ اما 


222: 


خن 


مورد ستایش و تمجید خدای رحمان قرار گرفتند. آبة 92 سوره مبارکة 
توبه به همین ستایش ها اشاره دارد. به هر صورت., تعدادی از کسانی که 
قدرت دفاع از کیان اسلامی را داشتند به دلایل فوق نتوانستند در جهاد 
شرکت کنند. سرانجام30 هزار مسلمان مجاهد به سمت تبوک رهسپار 
شدند. آنان بعد از رسیدن به تبوک ناباورانه مشاهده کردند که اثری از 
سپاه روم نیست. رومیان از شنیدن کثرت و امادگی سپاه اسلام به لرزه 
افتادند و با هدف اعلام بیطرفی در قبال تحولات داخلی سرزمین حجاز, 
پراکنده شده بودند. مجاهدان مسلمان حدود20 روز در تبوی ماندند.(1) 


مسلمانان بدون تردید در سفر پرماجرای تبوک به هدف عالی خود که 
پراکنده ساختن سیاه روم بود. رسیدند و با ایجاد رعب و هراس در دل 
زان فد از وی و و رت یرفزدنه انم کته با گشتند.(2) 


کتاب نامه 


. النجاشی الاسدی, ابی العباس احمد ين علی. رجال نجاشی, تحقیق: 


ه_. 


الخیل, بیروت: الطیعة الاولی: 1412 و . 
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1- . واقدی مغازی, ج3, ص1014. ۱ ۱ 

2 . برای آگاهی بیشتر با جنگ تبوک, ر : ک: تفاسیر قرآن کریم. ذیل آیات 
مربوطه, طبقات العبری, جح 2 + ص 125 ؛ المفغازی, جح 3. ص 989 ؛ 
السیره النبوية, ج 2 ص 15د ؛ ابن اثیر , البدایه والنهایه, ج 5, ص 2 . 
تاریخ طبری, ج 3. ص 100 ؛ ابن اثیر, العامل, جح 2 ص 277 


5 . الدینوری, ابوحنیفه احمد بن داود (متوفای 282 ق _ قرن 3), اخبار 
الطوال, ترجمه: محمود مهدوی دامفانی, نشر نی, چهارم. تهران, 1371 
6 . طوسی, محمد بن حسن (معروف به شیخ الطائفه) (385 _ 460 ق.), 


اختار مره رها هر مک العنوویه, 1200 ره تي اند قیر 
انتشارات اسلامی, جامعه مدرسين, 1415 ق. 


7 ابن اثیر(متوفاي 630 ق < قرن 7). عزالدین بن الاثیر ابوالحسن علی 
بن محمد الحرزی, اسدالغابه فی معرفه الصحابه, دارالفکر, بیروت. 1409 
ق. 
8 . مفید(متوفای 113 قِ( محمد بن نعمان ۱ به وه مفید), 
ق. 
و تیه امین علی جر (فای موق عفر 9 الاضانه 


فی تمیز الصحابه, تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض, 
دارالکتب العلمیه, اول, بیروت. 1415 ق. 


اه اه ایا اراک 0 


11 شية آقا بزرک تهرانن الذریعه ال 


12 ابن هشام, عبدالملک بن هشام الحمیری المعافری (متوفای 8 ق 
فن دام ره لیر که ماس الشفا و اتراهم سای 
قاط این روا رال رقف موی ۴ 

محمد بن احمد مستوفی 0 ِِِ ها تصحیح . مر 
طباطبایی مجد, انقلاب اسلامی, اول, تهران, 1382 ش. 


5 . البلاذری, احمد بن بحیی بن جابر (متوفای 279 ق < قرن 3), انساب 


ق. 
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6 . فقیه بحرالعلوم, دکتر محمد مهدی با همکاری دکتر حسین اسلامی, 
بارگاه آزاد گله, اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ساری. اول. زمستان 
4 ش. 


7 . ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد (متوفای 808 ق < قرن 9), تاریخ 


19 کتانی, عبدالحی, نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام, ترجمه. تقاان 


9 . طبری, ابوجعفر محمد بن جریر (متوفای 310 ق < قرن 4), تاریخ 
الامم والملوک, تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم. دارالتراث. دوم, 
بیروت, 1387 ق. 


ش. و 


تفاسیر دیگر قرآن کریم, ذیل آیات مربوطه. 


1 . قاضی ابرقوه. رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی (متوفای 623 ق 


تیان 1377 


2 . طوسی(385 _ 460 ق.), الأمالی, قم, انتشارات دارالثقافه, 1414 
ق. 


3 . الهاشمی البصری. محمد بن سعد بن منیع (متوفای 230 ق < قرن 
داد طنفات الکیر خه تفت مضه عبدالقا ون عطاع دارالکت الغلمیق اجل: 


شروت: :1110 و 


ان ال مین هللا وهای هی فس وروی الا 


ار 


6 . واقدی, محمد بن عمر (متوفای 207 ق < قرن 3), کتاب المغازی, 
تحفیق : مارسدن جونس, موّسسه اعلمی؛ سوم بیروت,؛ 109 ق. 


د 20 و 
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چکیده 
اسرائیلیات در تفسیر قمی(1) رقیه یوسفی(2) 


در این نوشتار مسأله اسرائیلیات در تفسیر قمي مورد بحث قرار گرفته 
است. واژه «اسرائیلیات» ِ قصه هایی با منشا یهودی و به طور عام بر 
اخباری ۳ که پایه و اساسی با سوء نیت دارد و برای 
فاسدکردن عقاید مسلمانان وارد تفسیر و حدیث شده است. 


در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی نیز گاه در لابه لای داستانهای 
و این دس مشاهده من شود که-متشا آنها را 
به وضوح در منابع بهودی پا تفاسیر ۳ از اسرائیلیات می توان مشاهده 
کرد. اما صرف وجود چنین روایات جعلی در تفسیر قمی به هیچ وجه نشان 
کم تور انا ار ی ی مت آتراهت ترا که در اسان 
تفسیر به شیخ قمی تردیدهای جدی وجود دارد. 
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ی ای هر ی انی خ کم لام ات که کرتهها با ماگ ات فعالم 


کازشتاسن ارشه‌علهم مر ان دافشگاه آلزهرا سلام اللهعلیها. 


گفتنی است که قصه ها و روایات اسرائیلی با سیاق آیات فزآن: نی بر 
مدح انبیا علیهم السلام و عقاید اسلامی از جمله مساله عصمت رسولان 
الهی ناسا زگار است. در طی این نوشتار به هفت مورد از اسرائیلیات 
موجود در تفسیر قمی پرداخته 


شده است و سپس با استناد به آیات و روایات و نیز شواهد و براهین 


عقلی و منطقی, مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتهاند. 
معناشناسی اسرائیلیات 


اسرائیلیات جمع «اسرائیلیه» به معلی داستان پا افسانه ای است که 
منشا اسرائیلی دارد و سلسله سند داستان به چنان منشایی ختم شود, اعم 
از شخص یا کتاب. خود کلمه «اسرائیلی» منسوب به «اسرائیل» است که 
لقب یعقوب پیامبرمی باشد و یهودیان چون به او منتسباند به «#بنبی 
اسرائیل» مشهورند.(1) 


دکتر «رمزی نعناعه» معتقد است که واژه «اسرائیلیات» از جمله 
اصطلاحاتی است که تنها در آثار محذثان و اندیشمندان متأخر دیده می 
شون و متفدمان آن را بهکار نیرخها ندز وا 


لفظ اسرائیلیات گرچه ظاهراً بر قصه هایی دلالت می کند که اصلاً از منابع 
یهودیر اخذ شده و علمای تفسیر و حدیث, آن را استعمال کردهاند, لیکن 
آن.دا سردم تر و فراحیرتر از قضمهای نمودی: دانمتتماند: 


در اصطلاح علماء اسرائیلیات به افسانه های کهن اطلاق می شود که از 
ی ی فان وا را مرا و ات 
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[- ۰ تفسیر و مفسشران؛ ص 70. 


اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده است. البته برخی مفشٌران و محدثان 
ان را توسعه داده و به تمام اخبار بی پایه و اساسی اطلاق کردهاند که 
دشمنان اسلام. اعم از یهود و سایرین ن آنها را با سوءنیت و غرض ورزی 
خاصی جعل کرده و برای فاسد کردن عقاید مسلمانان, این مجعولات را 


وارد تفسیر و حدیت نموده اند.(1) 


اه که ای ها سا ات ای مرف 
ال ی ات ی تا مار مایا ان 
اهل کتاب, عظمت علمی اهل کتاب, وجوه اشتراک متون دین بهود با قران 
کریم و اسطوره گرایی و حس کنجکاوی مسلمانان اشاره نمود.(2) 


با مراجعه به کتب تاريخ. سیره, حدیث و تفسیر این مطلب به دست می 
آید که مراجع اصلی پخش اسرائیلیات در جوامع اسلامی هفت نفرند: 
عبدالله بن سلام. تمیم بن اوس داری, کعب الاحبار, عبدالله بن عمرو بن 
عاص, آبوهریره, وهب بن منبه و محمد بن کعب قرظی. البته نفر هشتمی 
نیز بر آنان افزودهاند که: ابن جریج است.(3) 


اشاره 


«ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی» متوفای 329 ه_.ق. از مشایخ 
بزرگ حدیث و یکی از مشایخ ثقه الاسلام کلینی بود که به کثرت تالیت: هن 
فزونی دانش شهرت دارد و مورد اعتماد اعلام ,و بور کات اهل حدیث است. 


نجاشی دربارخ او می گوید: «نثقه. ثبت, مورد اعتماد و راست عقیده 
است». روایات او تنها درکتب اربعه به هفت هزار و صد و چهل حدیث می 
رسد که ص :228 


1 :الانتبرافتلیانت قی التفشسیر و الخذیت, نض 19220 
2- . پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قران؛ ص 92. 
3- ۰ تفسیر و مفسران؛ 2 ص 4 9. 


بیشتر آن (شش هزار و دویست و چهارده مورد) از طریق پدرش می 
باشد.(1) 


اه کی اه ی اس یر 
ی 
است يا نه, جای تردید می باشد و شواهدی در دست است که نشان 


از شخص دیگری است و تنها به نام او شهرت یافته که علت آن نیز روشن 


نیست.(2) 


ابن تفسیر چنین. آغاز .می. شود: «حدنتی ابوالفضل, الغباس بن. محمد بن 
القاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام قال: حدئنا ابوالحسن 
علی بن ابراهیم...». گویندة «حدثنی...» نامشخص است. علامة معاصر, 
سید موسی شبیری زنجانی احتمال می دهد که وی, علی بن ابی حاتم 
قزوینی باشد که همواره از ضعفا روایت می کند و انان قریب 25 نفرند 
که همگی در اسناد این تفسیر قرار گرفته اند. 


میزان اعتبار «ابوالفضل علوی» در کتب رجالیه مهمل است و شناخته شده 
نیست. احتمال می رود که او یکی از شاگردان علی بن ابراهیم باشد که 
اصل تفسیر را از او فرا گرفته و از اوایل سوره آل ۰ عمران, از تفسیر 
«ابوالجارود» بهره گرفته و برای تکمیل, تفسیر علی بن ابراهیم را هم به 
آن در آمیخته است. اه ار 
خود مطالبی افزوده است. 


باری این تفنینیر. که به صتورت: کنوتن خر آفده نت آضشکته ای است از 
تفسیر علم: بن ابراهیم و تفسیر ابوالجارود زیدی مذهب و روایات دیخران: 
لد انتسات آن هی بن ابراهیم قمی ارزش سندی ندارد.(3) 


بای کت نامام سا مضه سر خسن اسام تس اتساد نا 
اما را ها 


ای 10 


. همان. 


آیات نقل شده, تنها در این کتاب 1 نیامده است.(1) 


وجود برخی روایات ناهمگون و سست و خرافی است که گاه در لا به لای 


داستانهای انبیا دیده می شود که بدون نقد يا اظهارنظر در مورد صحت و 

سقم آنها نقل شده است. انتساب اینگونه روایات جعلی که اغلب جزء۶ 
اسر اثیلیات شمرده شدهاند, به که بن ابراهیم قمی به هیچ وجه ثابت 
و 
ما نیست عاری از این گونه روایات مجعول بوده است. 


به هر ترتیب, تفسیر دو جلدی مذکور, در ردیف تفاسیری قرار گرفته که به 
را ی ها 


یکی از جلوم های زیبا و اعجاز گونه قرآن کریم, قصه ها و حکایتهای آن 
است. اثر شگرف داستانها بر روج و روان آدمی و نقش برجسنه آنها اتالزن 
رشد و هدایت انسان باعث شده تا بخشی از آیات الهی به بیان داستانها و 
سر‌گذشت پیشینیان اختصاص پابد. در میان قصههای قرآن نیز داستانهای 

انبیا از جلوه ای خاص برخوردار است. هدف نهایی قرآن کریم از بیان 
سر‌گذشت رسولان الهی, معرفی الگو برای طالبان حقیقت و رهنمون 
شدن به عبرتها و درسهای اخلاقی و تربیتی است. 


به دلیل همین نقش و تأثیرگذار داستانها بود که افسانه پردازان هوا پرست 
کوشیدند تا با مخدوش کردن ان چهره های درخشان. چراغ هدایت را 
خاموش ساخته. مردم را از پیروی ایشان باز دارند. متاسفانه باید اعتراف 
فریقین, در زوایای ص:230 


ذهن برخی عوام نیز جای گرفته است. بنابراین زدودن آثار چنین روایات 
ی را سس ایا ای ها 
و اندیشمندان جهان اسلام در ده و حال می باشد. 


در ادامه به نمونه هایی از موارد اسرائیلیات در تفسیر منسوب به قمی و 
نقد و بررسی انها می پردازیم: 


اسان خلت فا نها ازسااه 


شیخ قمی در ذیل آیات 30 تا 37 بقر ه؛ حدیثی را از پدرش از حسن_بن 
محبوب از امام باقر علیه السلام آورده که می فرماید: «... خدا همسر آدم 
علیه السلام را از پایین ترین دنده استخوان او آفرید»(1). همچنین در 
جاهای دیگر از جمله آیه نخست سوره نساء و اس 54 سوره فرقان؛ 
مضمون این حدیث را نقل کرده است. البته مصحح محترم کتاب. در ذیل 
ان 4 سوره فرقان؛ چنین برداشتی ان انة را موافق با عقاید اهل سنت 
دانسته که بر اساس تقیه صادر شده است.(2) 


نقد و بررسی 


بسیاری از مفسران در تفاسیر خود, این گونه احادیث را مورد انکار قرار 

دادهاند. از جمله علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه در بعضی از تفسیر ها 
آمده که مراد از آیه مورد بحث این است که همسر آدم از بدن خود او 
درست شده, صحیح نیست هر چند که در روایات آمده که از دنده آدم خلق 
شده لیکن از خود آیه استفاده نمیشود و در آیه چیزی که بر آن دلالت کند 
وجود ندارد».(3) 


2 
[- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 45. 


2- همان 22 ص < 1 1. 
3- . تفسیر المیزان ج3, ص 16 2. 


ایشان در جای دیگر می فرماید: «روایاتی که از ائمه اهل بیت علیهم 
السلام نقل شده این موضوع را تکذیب می کند. .. اگر چه ممکن است آن 
را حمل بز این کنیم. که منظور: خلفت. از باقی ماتدق کل آدم. اشت فتها آن 
قسمتی ۹ کنار دنده های او قرار داشته است.»(1) 


مفسر دیگری در این باره می نویسد. «اینکه 


گفته شده حوا از استخوان آدم خلق شده گرچه شایع است., اما مصدر 
صحجیحی نمیتوان برای آن یافت و حدیتی هم که در این باره آوردهاند قابل 
اعشاد تسه ار هم انا که بذاس اند ات دار او شا 
به مساوات و عدم تفاوت زن و مرد در خلقت است» ۳ 


همچنین فخر رازی می گوید: «اعتقاد آنها که می گویند تعداد استخوانهای 
سینه چپ مرد در مقایسه با استخوانهای سینه راست او کمتر است, 
سخنشان بیشتر به غیب گویی شباهت دارد [تا حقیقت ] چرا که امور حسی 
و تشریحی ان را تکذیب می کند».(3) 


آیت الله مکارم از آیات مربوط به خلقت حوّا رفع ابهام نموده و چنین می 
نویسد. : در ذیل [او خلق منها زوجها[ ](4) این جمله که می گوید که همسر 
آدم:از. آو: آفرزیده شد.. بعضی. از مفشران از این تعییز جنین فممیدهاند که 
مسر آدم, حوا از بدن آدم آفریده شده, ولی با تنوجه به سایر آیات قرآن, 
هر گونه ابهامی از تفسیر این آیه برداشته می شود و معلوم می شود که 
منظور از ان این است که خداوند همسر او را از جنس او (جنس بشر) 
آفرید [نه از اعضای او] همچنان 
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که در آیه 21 سوره روم می خوانیم: [آو من آیاه آن حَلَقَ لکم من آنمُسکم 
آزواجا لتسکئوا الیها(.(1) 


در روایات بسیاری تنصریح شده که آفرینش آدم علیه السلام از اجزای خود 
او نبوده, بلکه از باقی مانده گل آدم صورت گرفته است. از جمله شیخ 
طوسی در «التبیان». روایتی را از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
خداوند, حوا را از باقی مانده گل آدم علیه السلام آفرید.(2) 


در خدیتی از #زرار۵» آضده که اهی. وید «از امام صادق علیه السلام در 
مورد خلقت حوّا سوال شد. سائل عرضه داشت گروهی نزد ما هستند که 
می گوپند خداوند عزوجل, حوّا را از آخرین دنده های چپ آدم علیه السلام 
آفرید. آبا این گفتار صحیح است؟ حضرت فرمود: «خدا منزه است از این 
گفتار. گویندگان این کلام آیا معتقدند خدا قدرت نداشت همسر آدم را از 
غیر دنده او بیافریند؟ این قائلین با کلامشان, راه را برای سخن چینی اهل 
تشنیع باز و هموار نمودهاند و در واقع با این سخنانشان معتقدند که جزئی 
از آدم با جزء دیگرش ازدواج نموده. چه شده ایشان را که چنین میگویند؟ 
خدا میان ما و آنها حکم کند».(3) 


ريشه این روایات جعلی را می توان در تورات پیدا نمود. در سفر تکوین 
آمده است: «و خداوند خواب ب گرانی بر آدم مستولی گردانید که خفت. . پس 
یکی از استخوانهای پهلویش را گرفت و گوشت را در جایش پر کرد و 
خداوند از استخوانی که از پهلوی آدم گرفته بود, زنی 12۹ 
آورد و آدم گفت که حال این استخوانی از استخوآنهايم و گوشتی از گوشتم 
می باشد پس به این «نساء» گفته شود زیرا| که از انسان گرفته شده 
افتعه ایض 2 


1- . تفسیر نمونه, 3, ص <245. 

- . التبیان فی التفسیر القرآن, ج3. ص99-100 و کتاب التفسیر, ج1, 
ص 216. 
3- . علل الشرایع, ج1, ص‌79. 


سبب مرد. پدر و مادر خود را ترک کرده و به زنش متصل می شود و یک 


2 افسانه شرک آدم و حوّا علیها السلام 
صاحب تفسیر قمی در ذیل آیه 199 اعراف: 


1 حَمَاً 9 ك ملگ خف فا 5 ۹۵ به ول ۳ و عوا اللح 227 5 آتعتتا 
صالخا لکوت من السّاکرین0. 


خوقی را از امام ناقر علیه السلام تفای می کنه که فرموده «هکایی که 
حوّا از آدم باردار شد و فرزند در شکمش حرکت کرد به آدم گفت در شکم 
من شی ء متحرکی است. آدم به او گفت: آنچه در شکم توست نطفه من 
است که در رحم تو مستقر شده و خدا از آن. انسانی خلق می کند تا ما را 
با آن امتحان کند. پنشن ابلیس نژد وا آمد و پر سید. : در چه حالی هستی؟ 
گفت: باردار هستم و در شکمم فرزندی 1 است که حرکت می کند. 
ابلیس به او گفت: اگر اسم او را عبدالحارث بگذاری غلامی خواهی زایید 
که‌یافی می ماند و زند کی خواهد کرد ع آکر تام او را عبدالخارت نگذاری, 
شش روز بعد از این که او را زاییدی خواهد مر د. حو| آنچه را از ابلیس 
شنیده بود به آدم خبر داد. آدم به او گفت: خبیت نزد ز هه از او قبول 
نکن. من امیدوارم که برای ما باقی بماند. اما ت ی ار 
شد. پس سخنان ابلیس در نفس آدم نیز تأثیر گذاشت. وقتی حوا او را 
زایید 0 روز بیشتر زندم نماند و مرد. نی نو آنچه حارثت 


کت کاب هنم هر کوش فص 21212 


شک افتادند. پس طولی نکشید که حوا دوباره باردار شد. ابلیس نزد او امد 

و گفت: ... آنچه در شکم توست مثل فرزند چهارپایان و شتر و گاو و 

گوسفند 0 حوا| به سخنان ابلیس تمایل پیدا کرد و اين خبر را ام 
رساند و او نیز تحت تأثیر قرار گرفت و دعا کردند که خدا فرزند صالحی به 
آنها بدهد و فرزند حیوانات نباشد. پار دیگر ابلیس به نزد حقّا آمد و او را 
تهدید کرد که اگر می خواهی فرزند چهارپایان نزایی و برایت ده باقی بماند 
نام او را عبدالحارث بگذار و حوّا قبول کرد. ابلیس گفت: به ادم نگو مگر 
اين که ابتدا نام او را عبدالحارت بان و از آه‌تضسیی براخ من قرار 
دهی. حوّا چنین کرد و خبر آن را به آدم داد و آدم نپذیرفت وقتی فرزند 
متولد شد هر دو 


خوشحال شدند چون از فرزندان انعام نبود و روز ششم هم نمرد و آنها در 
روز هفتم نام او را عبدالحارث گذاشتند».(1) 


نقد و بررسی 


ای ور آلر ال کل ها اه اس ماک از ری و 
جندب» نقل شده که از دروغ گویان و کذابان مشهور بود(2). 


همچنین در«الدر المنثور» از قتاده و حسن بصری و او نیز از سمره بن 
جندب از رسولر خدا| 9 نقل شده است, در حالیکه , به اذعان محققفین؛ 
حسن بصری هرگز «سمره» را ملاقات نکرده و از ِ چیزی نشنیده, لذ| 
تین خدنی: مر سل ان 3 


ص:35 2 
1- . تفسیر القمی؛ ج1, ص251-252. 


5 


فا متا ای رنه اللهسن ال آیم اسان مب تم دنکن این 
اف مه اه ات هایس ات ی ی و ات و وا 
کردهاند».(1) 


وی در ادامه می افزاید: «در برخی تفاسیر از معصو مین علیهم السلام 
روایت شده که فرمودهاند: «شرک ایشان. ترک در اطاعت بود نه شرک 
در معصیت»(2) و ظاهر این روایت این است که جاری مجرای همان 
احادیث موضوعه است و حال این هم, حال همانها است. برای اینکه مگر 
اطاعت با عبادت فرق دارد آن هم اطاعت و عبادت ابلیس».(3) 


قرطبی در این بارم می. کوید* «حضرت ادم وه خوا یی باز انز ناگوار تبعیت 
از وسواس ابلیس را تجربه کردند و همین کافی بود که تا ابد از ان 


ملعون پرهیز کنند, چرا که به فرموده پیامبر 9: موّمن از یک سوراخ دوبار 
گزیده نمی شود» 4(۰) 


علامه طباطبایی رحمه الله در ادامة رفع ابهام از آیه, بعد از این که منظور 
از آیه را بیان حال ابوین ن از نوع بشر می داند, می گوید: «موید این معنایی 
که برای آیه ذکرکردیم ذیل خود آیه است که می فرماید: [افتعالی اللهٌ عفا 
پشر کون|] چون اگر مقصود از «نفس و زوح آن» _ که در ضندر آبه نود دو 
نفر معیّن از افراد انسان ؛ مثلاً از قبیل آدم و حوا باشد, حق کلام اين بود که 
در دی نف بفرماید: «فتعالی الله عما اشر کا» و يا بفرماید «عن شر کهما». 
علاوه بر اين ! خدای تعالی بعد از آیه مورد بحت, آیات دیگری قرار داده که 
همه, شرک را مذمت و مشرکین را توبیخ می کند و مخصوصا ظاهرانها این 
است که منظور از شرک در انهاء, پرستیدن غیر خداست و حاشا که ادم 
صفی الله غير خدا را پرسیده باشد با اينکه خداوند خودش تصریح کرده به 
اينکه آدم را برگزیده و هدایت فرموده و نیز خودش تصریح کرده به اينکه 
هر که را که او هدایت کند دیگر گمراهی در او راه ندارد و چه گمراهی 
بالاتر از پرستیدن غیر خداست؟».(۵) 


ص :36 2 
1- . تفسیر المیزان, ج8. ص‌493. 


2- ۰ کتاب التفسیر, ج2, ص 43. 
3- . همان. 


4-. الجامع الاحکام القرآن, ج 7, ص‌338. 
5- . تفسیر المیزان. ج8. ص 489. 


ام ان هه اب اجه تفای وهی ۱۱ 
کرامت شیطان است که با نام گذاری این فرزند به نام او. به خلاف 
فرزندان گذشته, زنده ماند. و بسیار جای تاست است که بعضی از 
مفشران گذشته, تحت ناثیر این گونه احادیث مجعول قرار گرفته و آن را 
به عنوان تفسیر ایه ذکر کردهاند.(1) 


3 داستان حضرت یوسف علیه السلام 


ولا آن ای برهان ربه[] چنین آمده است: «پس همسر عزیز برخاست و 
درها را بست و هنگامی که برای گناه آماده شدند یوسف, صورت یعقوب 
را در گوشه اتاق دید که انگشتش را می گزد و میگوید: ای یوسف ! نام تو 
در اسمان در بین پیامبران نوشته شده و می خواهی در زمین جزء زناکاران 
نوشته شوی؟ پس [یوسف ] دانست که خطا و تعدی کرده است» در ادامه 
حدیثی را از امام صادق علیه السلام بیان کرده که فرموده است: «زمانی 
که به هم متمایل شدند زن برخاست و پارچه ای را روی بتی که در اتاق 
بود انداخت یوسف علیه السلام به او گفت چه می کنی؟ گفت: بر روی این 
بت؛ پارچه ای انداختم تا ما را نبیند من از او شرم دارم. یوسف علیه 


السلام گفت: نو از بتی که نمیشنود و نمیبیند شرم می کنی و من از 
پروردگارم شرم 0 پس به طرف در دوید و...»(2). 
ص: 37 2 


[- ۱ تفسیر نمونه, ج 7 ص4د. 
2 یعس حلص 342294 


تفسیر طبری مضمون این روایت را از این جریج از ابن ابی ملیکه از ابن 
عباس تفا کرژه ل 1« المتتو »یز آنزا به فل, از طاوهت: بر مبه» 
آورده است.(2) 


نقد و بررسی 


عانه انا ان رحم اه سس اه در وتان حفلی خرس ور آنن 
زمینه می نویسد. «اين روایات و نظائرش. روایاتی است که حشویه و 
جبریه که دینی جز دروع بستن به خدا| و انبیاش ندارند جعل نموده و یا 
دنباله اش را گرفتهاند. و اهل عدل و توحید بحمدالله عقایدی که بتوان 
بدان» خرده. گذفته بدارند. آری اکر. از پوسف: علبه: الشاام. کوحک: ترین 
لغزشی سرزده بود» قرآن کریم از آنخبر هی داد و از توبه و استغفارش 
یاد می کرد. همچنان که 


لغزش آدم و داوود و نوح و ایوب و ذی النون علیهم السلام و توبه و 
استغفار ایشان را نقل کرده است. درباره یوسف علیه السلام می بینیم که 


جز ثنا و مدح چیزی نگفته و در مقام ثنایش او را مخلص خوانده است» ۳-11 


آیت الله مکارم نیز در تقسیر نمونه بعد از ذکر این داستانها می گوید: «اين 
گونه روایات که هیچ سند معتبری ندارد به روایات اسرائیلی می ماند که 
زاییده مغز انسانهای کوتاه فکری است که هرگز مقام انبیا را درک نکرده 
اند».(4) 


در روایات وارده از معصومان علیهم السلام این گونه احادیت جعلی مورد 
انکار قرار گرفتهاند. امام رضا علیه السلام در جواب مأمون درباره اين 
گونه احادبث فر مود: «یوسف علیه السلام, معصوم بود و فرد معصوم نه 
گناهی را قصد می کند و نه آن را مرتکب می شود» 2(۰) 


ص :38 2 


1- . جامع البیان. ج 7. ص 240. 

2 . الدر المنثور. ج4, ص14. 

3- . تفسیر المیزان, ح11, ص179. 
4- . تفسیر نمونه, 9 ص374. 

5- . تفسیر نور الثقلین. ج2, ص‌419. 


متاستانه برخی, ففران به کسید احاویت, ساکی: در این باب پرداخده 
اند. از جمله «بغوی» پس از نقل روایات جعلی بسیار در ذیل داستان 
یوسف علیه السلام می نویسد: «برخی متاخ ان گمان داشته اند این امر _ 

قصد مراوده یوسف با همسر عزیز _ به هیچ وجه مناسب شان انبیا نیست 
در حالیکه این قول [قصد مراورده یوسف ] سخن پیشینیان و متقدمان این 
سا ام رای و که وا رام نا ی 
۱ ۱ 


علامه طباطبایی رحمه الله در پاسخ می گوید: «از کسانی که زیر بار این 
گونه حرفهای گوناگون و جعلیات 


یهودیان و هر روایت ساختگی می روند هیچ بعید نیست زیرا همین ها 
۱ ۱ ۱ 0 ۳ ۱۳۱۳ 7۷ 
یعنی ابراهیم خلیل و همسرش ساره علبهما السلام را متهم می کنند. آری 
اه ا ای وی ی سا 


علامه همچنین درباره «برهان» در «لولا آن رای برهان ربه» چنین می 
نویسد: «و اما برهانی که یوسف علیه السلام از پروردگار خود دید هر چند 
کلام مخیه وان ال کاهل آن با رفن کردم تسه توف کی از 
وسایل یقین بوده که با آن, دیگر جهل و ضلالتی باقی نمانده. .۰ و این همان 
برهانی است که خدا به بندگان مخلص خود نشان می دهد و آن نوعی از 
علم مکشوف و یقین مشهود و دیدنی است که نفس ادمی با دیدن ار 
چنان مطیع و تسلیم می شود که دیگر به هیچ وجه میل به معصیت 
نمیکند.»(4) 


ص :39 2 


تالم ا رل ور ص 1284 
2 اه البباره 12 10 1 

3- . تفسیر المیزان, ج11, ص200 
-هفان:.ض 201 


شیح طوسی نیز در تفسیر التبیان در این باره می فرماید: «همهة این چیزها 
[یی که درباره برهان ذکر کردهاند از جمله انداختن پارچه بر روی بت و...] 
غیر صحیح است. چرا که مقتضای ان (الالجاء) زوال تکلیف است و اگر 
چنین بود یوسف علیه السلام بهخاطر امتناعش از فاحشه, مورد مدح و 
ثواب نبود و با وصف خدا در مورد او «انه صرف عنه السوء و الفحشاء» و 
«انه من عباده المخلصین» تنافی داشت... . جایز است که رویت برهان به 
معنی علم باشد و منظور از برهان همان است که خداوند. یوسف علیه 
السلام را بر تحریم آن فعل آگاه کرد و اينکه هر کس آن را انجام دهد, 


مولف تفسیر قمی در ذیل آیه 41 شخفرم ان | ]هار که کرد عَبدتا 9 لا تادی رب 
نی مسّنی السَیّطانْ بنضب وعذاب[] در مورد بیماری آنوتف کلبه. الساام 
روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل می کند از جمله «. ۰ پس ابلیس 
در بدن او دمید و از سرتاپایش را زخم فرا گرفت و بعد از آن. مدتی 
طولانی باقی ماند و حمد و شکر الهی می کرد تا اینکه در بدنش کرم افتاد 
و از بدنش خارج می شد پس آن را می گرفت و می گفت به جایگاهت که 
خدا تو را از آن آفریده برگرد. تا اینکه اهل قریه او را بمزوق. کرد مور 
زباله دانی در خارج شهر رها کردند...»(2). 


ص:240 


1- ۰ التبیان, ج0, ص24 1. 
2- ۰ تفسیر القمی. ج2؛ ص 40 2. 


همچنین درباره لب به شکایت گشودن ایوب علیه السلام چنین می نویسد: 
«گفت: خدایا تو می دانی که هرگز دو امری که در یکی از آنها طاعت تو 
باشد بر من عارض نشده. مگر اینکه سخت ترین آنها را برگزیدم. آیا خنضد و 
سپاس تو را به جای نیاوردم؛ آیا بر تو سجده نکردم؟ پس از ابر صدا 
برخاست صدایی که با ده هزار زبان سخن می گفت که ای ایوب ! چه 
کسی تو را به این پایه از بندگی رساند؟ در حالیکه ساير مردم از آن غافل 
و محروهند ین ابا تر خدا فتته هی نی ؟ چیزی که خود. متّت خداست بر 
تو؟ ایوب مشتی از خاک برداشت و در دهان خود ریخت و گفت: 
پروردگارا: مثّت همگی از توست و تو بودی که مرا توفیق بندگی دادی». 


)1( 


نقد و بررسی 


در این باره میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 


در برخی تفاسیر وارد شده توسط علما و مفسران شیعه مورد طعن و 
اتتاو رای کته انم اه صاحب ور فا ا ان 
داستان می نویسد: «بدون شک چنین روایتی مجعول است هر چند در لابه 
لای کتب حدیت ذکر شده باشد, زیرا رسالت پیامبران ایجاب می کند که 
مردم در هر زمان بتوانند با میل و رغبت با آنها تماس گیرند و آنچه موجب 
تنفر و بیزاری مردم و فاصله گرفتن افراد از آنها می شود. خواه بیماریهای 
چرا که با فلسفه رسالت انها تضاد دارد». 


ص:241 


اف ۱ 


وی در ادامه با استناد به آیه [اقیقا رم من اللّه لت لَهم ولو کلت قطا 
عبط الکلب: لا قصوا مت حول ره همه کید «این اه دلیل بر آن اتست 
که پیامیر تباید ختان باشد که.از اطر افش بر آکنده:شوند:2۱) 


سید مرتضی در این باره می گوید: «چگونه می توان به روایت چنین 
افرادی که عقلشان تا اين حد تنزل یافته که این کفریات و موهومات را 
پذيرفتهاند اعتماد کرد؟ البته ما منکر آن نیستیم که آن حضرت به بیماریهای 
قوم ایوب علیه السلام از 1۳۳۳ بیماریهای مشمئز کننده و نفرت اور 
اس ام اه وا ایا ۱ 


امام صادق علیه السلام در ضمن روایت مفصلی می فرماید: «بیماری 
ایوب علیه السلام کوچک ترین تاثیری در قیافه و چهره و سایر اعضای وی 
ننهاده و در او مایه های تنفر و انزجار پدید نیاورده بود».(4) 


به آنها مبتلا شد از جمله امراضی بوده که اثر آن بر پوست آشکار نميشده 
ان هم این است که وقتی به اذن الهی چشمه ای جوشید و ایوب علیه 
السلام خود را در ان شستشو داد. این بیماری ها از وجودش رخت بر 
بست. امروزه نیز بسیاری از بیمارانی که به اين نوع از امراض مبتلا می 
شوند به وسیله چشمه های آب گرم شفا می بپابند.(5) 


ص:242 


1-. آل عمران/ 159. 

2- . تفسیر نمونه, ۰19 ص‌03د. 

3 . تنژیه الانبیاء ص 3 92-9. 

4 . بحارالانوا, ج12, ص‌348-349. 


در جهت رفع ابهام از آیه [اانی مَسنی الشیطان.-..[۲ گفته شده دخالت 
شیطان در کار ایوب علیه السلام بدین قرار بود که وقتی مرض او شدت 
یافت به طوری که مردم از او دوری می کردند. شیطان در دل انان 
ی وا ای وا ان 
دلهایشان انداخت که او را از شهر و از بین خود بیرون کنند و حتی اجازه 
اس هر که ما را 
متأذی شد به طوری که در مناجاتش هیچ شکوه ای از دردهایی که خدا بر 
ات و و سا ان 
وا نار رو ان اس 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام در این باره می خوانیم: «ایوب بدون 
انجام گناهی دچار بلا گردید و استقامت ورزید تا اینکه مورد سرزنش قرار 
گرفت و پیامبران بر شماتت صبر نمیکنند».(2) 


اما رد پای اين مجعولات در مراجعه به کتب عهدین نمایان می شود. در 
کتاب ایوب در فصل دوم آخن و خداوند به شیطان گفت که اینک در 
دست تو باشد جز اینکه جانش را نگاه داری و شیطان از حضور خداوند 
بیرون رفته, ایوب را از کف پا 


تا فرق سرش به دمل مضر زد و او برای خود سفالی را گرفت تا آنکه به 
ان خویشتن را بخارد در حالتی که میان خاکستر می نشست».(3) 


ب( در باب احادیث سعاختکن در مورد شکوه ایوب علیه السلام از 
مشکلاتش, گفتنی است که این روایات با سیاق آیات قرآن کریم ر تضاد 
وجتاخ صایزا زغم اد لد أوَات2(.0) 


ص:243 


مه زار رس 5 79 
ام ی گر 
4 . ص 44. 


ِ الله مکارم در این باره می نویسد: : «در أية چهل و یکم سوره ص می 


: [اوادکر عبدتا ایوب از تادی زبهة را مسّنی الشیّطان بتصب 
ِِ ملاحظه می شود که ایوب به هنگام دعأ برای ردج هگ کلان 
خود, نهایت ادب را در پیشگاه خدا بهکار می برد و هرگز بیماری خود را به 
خدا نسبت نمیدهد بلکه می گوید: شیطان مرا به رنج و عذاب (رنج حاصل 
از شماتت مردم] افکنده است. قرآن کریم در جای دیگر دعای ایوب را 
اینگونه نقل می کند: «من گرفتار مشکلاتی شده ام و تو ارحم الراحمین 
هستی»(1) یعنی حتی نمیگوید مشکلم را بر طرف فرما. زیرا می داند او 
بزرگ است و رسم بزرگی را می داند»(2). 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: «ایوب در 
هیچ یک از بلاهایی که بر وی نازل_ شده بود از خداوند طلب عافیت 
بکرد»(3) و به گفته ابن عباس, اساسا ایوب علیه السلام را بدین خاطر به 
این نام خواندهاند که او در همه حال (فقر و غنا و بیماری و سلامت) به 
سوی پروردگار خویش بازگشت و انابه می کرد»(۵) 


فطاییتخ ترکن فا مسر در هوت ارت نوف غلبه السلام. ان اطزای و 
اکتاف شهار ان هی اتف و 


از وی می خواستند تا برای آنها دعا کند و به دعای او خدا آنها را شفا می 
داد. از ایوب علیه السلام می پر سید ند: «با این حال چگونه برای خود دعا 
نمیکنی؟» می فرمود: «از خدای تعالی که هشت سال در نعمت و عافیت 
او بودم شرم دارم از اینکه مرا بهخاطر چند روزی که مورد ابتلا قرار داده 
عافیت دهد. تا ان مقدار که در نعمت بودهام محنت نکشم, برای سلامتی 
خود دعا نکنم مگر آنکه خدا مرا فرمان دهد که در حق خود دعا کنم».(5) 
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1- . انبیاء/ 83. 

2- . تفسیر نمونه, 13, ص478. 

3- . بحار, ج12, ص 350. 

4 . الجامع لأحکام القرآن, ح11, ص‌323. 
5-. الکاشف, ج3, ص131. 


با ِِِ به تورات؛ سفر ایوب, ریشه این روایات مجعول را می یابیم : «و 

ز آن ایوب دهان خورٍ را باز کرده روز خود را نفرین کرد و ایوب متکلم 
۱۱ ۱ اد ۳ 30۳۳ 
در رحم قرار گرفته آن روز تاریکی شود... چرا در رحم مادر نمردم و چون 
از شکم بیرون آمدم چرا جان ندادم ؟ چرا زانوها مرا قبول کردند و پستانها 
را مکیدم».(1) 


5 داستان حضرت داوود علیه السلام 


مولف کتاب تفسیر قمی در ذیل آیه 22 سوره ۳ "1 دخلوا علی داد 
قرع مهم قالوا لا تخث حطتان بقی بَفْْتا ی بَعْض قاحكم بیتتا یالحق 
ولا تسطط وامدتا (لی سَواء الصَراط[] داستان ۳9 # از هشام از 

ی ۱ 

داوود در محرابش مشغول عبادت بود که پرنده ای طلایی را در مقاباش 
دید لذا شگفت زده گردید و حال خود را فراموش کرد. برخاست که او را 
بکیزخ و که دتبال ان ترتر دیوار خانه اوریا رفت و رن اودرا در خال شست 
وشوی بدنش دید و عاشق او شد و به سردار خود دستور داد اوریا را در 
مقابل تابوت و در صف مقدم جبهه قرار دهد. بعد از کشته شدن اوریا؛ 
روزی داوود در محراب بود و هنوز زن اوریا را تزویج نکرده بود که دو نفر 


متخاصم بر او وارد شتدند و در آن زمان دآهود نود .ون رن داشته یکی از 
متخاصمان گفت: این برادرم نود و نه میش دارد _ و من یکی دارم و می 
خواهد آن را هم از من بگیرد. داوود گفت: او قطعا به تو ظلم کرده است. 
یکی از ملائکه خندید و گفت: این مرد علیه خود حکم کرد. داوود متنبه شد 
و چهل روز در حال سجده گریست تا اینکه خدا بر او وحی کرد که بر سر 
قبر اوریا رفته و از او ص:245 


[- ۰ کتاب مقدس:؛ باب سوم ؛ 1-13. 


۱ اوریا نپذیرفت و جواب 1 ِ بر زمین افتاد و 
گفت: 1 برای تت ۱ و شنید, 0۳ است که خطای تب را 
ببخشد. اوریا گفت بخشیدم و داوود برگشت و زنه اوریا را تزویج کرد و 
سلیمان علیه السلام از او زاده شد» .(1) 


نقد و بررسی 


مضمون داستان فوق را طبری در تفسیر خود به نقل از ابن حمید از سلمه 
از محمد بن اسحاق از بعضی اهل علم از وهب بن منبه اورده است.(2) 
دکتر «ابوشهبه» پس از نقل روایتی از طریق «انس بن مالک» می گوید: 
«اين روایت ی صنکر و خعلی ات و در سلسله ستد ان ان آغبعه مپزید. بن 
ایان رقاشی قرار دارند که هر دو ضعیف شمرده شده اند» .(3) ابن کثیر 
نیز این روایت را «ضعیف السند» و از ساخته های اهل کتاب دانسته است. 
(4) 

تاو تلو کف مقام حضرت داوود علیه السلام همین بس که خداوند به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله با ان عظمت مقامی که داشت فرمان می دهد تا 
در صبر و شکیبایی به 


داوود اقتدا کند و از سرگذشت وی مدد گیرد.(5) 


سید مرتضی درباره این روایت ت ساختگی می گوید: شاضا کسی. که. حمان 
ی گنه که دافود عليق السلام اوربا زا بر پیشایس یوت گذاهته تا کته 
توق نس فساه سو اوب شا رتر ار آن ات که با سوه انار فان 
باشد».(6) 
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2 خاهة النبان: 12ص 175 

3-. الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر,. ص 266. 
گت سر الفر ان اافایهر ج 7 0اظ 

۱۳ 

وس ربق الا تسا 2ص 117 


صاحب مجمع نیز معتقد است: «داستان عاشق_ شدن داوود علیه السلام, 
سخنی است که هیچ تردیدی در فساد و بطلان ان نیست. برای اینکه این 
وا وا ما ار ی ال ار ما ات دار 
انا سا رایس 
بندگانش, متصف به صفتی باشند که اگر یک انسان معمولی متصف بدان 
باشد دیگر شهادتش پذیرفته نمیشود و حالتی داشته باشد که به خاطر آن 
حالت, مردم از شنیدن سخنان ایشان و پذیرفتن ان متنفر باشند».(1) 


علامه طباطبایی می گوید: «اين داستان که در روایت مذکور آمده از 
تورات گرفته شده است. چیزی که هست نقل تورات از این هم شنیع تر و 


رسواتر است. معلوم می شود اتهایی که داستان مزبور را در روایات 
اساس وا کرو تا اما ای رات رال رها در 


نقل کردهاند که یکی از قصه سرایان در مجلس عمر بن عبدالعزیز داستان 
خرافی عشق داوود به همسر اوریا را سر داده بود که در اثنای ی 
بزرگانی که در مجلس حضور داشت داستان او را تکذیب کرد و گفت: 
«اگر داستان داوود علیه السلام آن گونه که در قرآن آمده مورد تاه 
باشد روا نیست که ان را رها کرده به سراغ داستانهای امتال تو رویم و 
ای اه که 


لشان از ل آن صرق نظر کرد پس بر با وا پست تال آن تست 

بر ملا کنیم». عمر بن عبدالعزیز گفت: «به خدا سوگند شنیدن این کلام 
۳ ۳2-۷۸ 
کند».(3) 


که 
1- ۰ مجمع البیان, ج8؛ ص 36 7. 


2- . تفسیر المیزان 86 1, ص‌3 1 3. 
3- . الکشاف, ج4, ص81. 


در روایات اسلامی نیز این گونه داستانهای ساختگی به شدت مورد انکار 
قرار گرفته است. امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس بگوید داوود 
علیه السلام زن اوریا را به زوجیت ود دز آورد بر او دو حد جاری می کنم؛ 
یکی برای هتک حرمت نبوت و دیگری برای هتک حرمت اسلام که تهمت 
زده است».(1) 


در ضمن حدیتی در گفت وگوی امام رضا علیه السلام با «ابن جهم» نقل 
شده 0 ای ی ۷ 5 
«انا لله و انا الیه راجعون. آیا به یکی از انبیای خدا نسبت می دهید که نماز 
را سبک شمرده و آن را شکست و به دنبال مرغ به خانه مردم در آمده, به 
زن مردم نگاه کرده و عاشق شد و شوهر او را عضدا کشته است ۸ ابن 
جهم پرسید: : ای پسر رسول خدا ! پس گناه داوود در داستان دو متخاصم چه 
بود؟» فرمود: «خطای داوود از این قرار بود که او در دل خود گمان کرد 
که خدا هیچ خلقی داناتر از او نیافریده است. خدای تعالی دو فرشته نزد 
وی فرستاد تا از دیوار محرابش بالا روند و...» ابن جهم پرسید: «پس 
داستان داوور با اوریا چه بوده؟» حضرت فرمود: «در عصر داوود حکم 
و ی ی 
و به او اجازه داد 1 زن شوهر مرده ازدواج کند داوود علیه السلام بود که 
با همسر اوریا بعد از کشته 


شدن او و گذشتن عده, ازدواج کرد و این بر مردم آن روزگار گران آمد». 
(2) گفتنی است که این داستان خرافی به صورت وقیحانه تری در تورات 
کتاب دومین ثموئیل فصل 11 ذکر شده است. 
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[- بحار, 14, ص 6 2, حَ6. 
ار آلرا هی 


در تفسیر قمي در ذیل آیات 34 لاد سوره ص | اووهبتا لداوود سْلیْمان 
عم الْعبَد له وا * لد غرض یه بالعشی الصّافتاث الْجیاد * ققال نی 
کیت خُبّ خر عن دکر ی حلي توازث بالچجاب * رُذوها عَلَیَ قطفق 
مسا بالسٌوق وَالأعْتاق * وق تا سلیمان و ألْقَیْتا علی کزسبه حسدا نم 
آتّا بَ] چنین می نویسد: «سلیمان علیه السلام اسبها را دوست می داشت. 
روزی آنها را طلبید. ۱ 
غروب کرد و نماز عصرش قضا شد. پس بسیار غمگین شد و از خدا 
و اور و ره 
و او نمازش را خواند پس اسبها را طلبید و کردنها و پاهای انها را با 
شمشیر زد و همه را کشت».(1) 


هم ور ادا ها علی تسه دا بو نات ماخر ای 
علاقه بسیار سلیمان به تنها فرزندش و ترس از ملک الموت و توسل به 
شیاطین برای پنهان کردن فرزندش از دست ملک الموت را بیان کرده. 
درباره روایات ساختگی خاتم سلیمان, حدیتی را از امام صادق علیه السلام 
با این مضمون نقل می کند: «خدا ملک سلیمان را در انگشترش قرار داد و 


اک( 
.. در مقابلش حاضر می شدند».(2) 


نقد و بررسی 
در این قسمت به ذکر موارد ذیل بسنده 


1 مضمون روایت ت کشتن اسبها توسط سلیمان در تفسیر الدرز المنثور از 
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آ تفس آلقفی: جر 21:2 
2- ۰ همان ص 36 2. 


طریق ابن منذر از ابن جریح از ابن عباس نیز نقل شده است».(1) 
همچنین در همان تفسیر از کعب الاحبار درباره ایه «حنی تورات بالحجاب» 
تقل فده که فی. کفت: «آن حجاب از یاقوت سبز بوده است. یاقوتی که 
محیط به همه خلایق است و از سبزی آن؛ شمان سبز شده است » ۱21 
بنایراین به وضوح. نقش آفرینی تازه مسلمانهای یهودی در این داستان 
سرایی ها دیده می شود. 


ایت الله مکارم پس از طرح و بررسی این روایات خرافی می نویسد: 
«وانگهی کشتن اسبها علاوه بر ايینکه جنایت است اسراف نیز هست,؛ 
چگونه ممکن است چنین عمل ناروایی از پیغمبری سرزند؟ لذا در روایاتی 
که در ذیل اين آیات در منایع اسلامی آمده این نسبت شدیدا از سلیمان 
نفی شده است».(3) وی در ادامه می افزاید: «اگر نماز واجب. ترک شده 
توجیه آن مشکل است و اگر نماز نافله بوده, رد شمس چه لزومی دارد». 
۳ 


ان الله سبحانی در این باره به طور مفصل بجت کرده و استدلاتی بیان 


داشته است از جمله می نویسد. 


الفت) خدا ون ور قخسکتن. ایس یمان ربا خمله | انعم الضید انه آذاب 
تعریف ضف: تن آیا صحیح است که هنوز مرکب آن آیه خشک نشده, خدا 
جریانی را نقل کند که هرگز با آن سازگار نباشد. معنای «اوّاب» اين است 
که او زیاد خدا را یاد می کرد. در این صورت چه طور این فرد «اواب» 
غرق تماشای اسبان می شود و فریضه الهی را فراموش می کند؟ 


ب) اگر معنی «احببت» دراققَال نی د ی 
الْحیُر عَن دک حتّی توازث بالججاب5(.0) 
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1- . الدر المنثور, ج5, ص 309. 
2 . همان. 

3- . تفسیر نمونه, 19, ص 275. 
4 . همان ص 276. 

5 . ص/ 32. 


(گفت من اسبها را به خاطر یادآوری خدا دوست دارم و او به آنها می 
نگریست ِ از دیدگان پنهان شدند). به معنی انتخاب و برگزیدن باشد باید 
به جای «عن ذکرالله». «علی ذکرالله» ,بفرماید چنانکه در موارد مشابه به 
لفظ «علی» بهکار رفته: []ان اس ستحبوا| الَکَفْرَ ۳ الایمان[](1) (اگر کفر را 
بر ایمان برگزینند). 


ج( ظاهر جمله «ردوها علی» در | آژدوها کل قطفق سا بالشوق و 
الأعناق[] اين است که ضمیر آن (ها) به «صافنات الجیاد» (اسبهای چایک و 


تندرو) ال که را مذکور نیست. 


۳ اگر مقصود از ۳ خطاب به فرشتگان است که خورشید را برای او 
بازگردانند. چنین خطاب آمرانه ای از سلیمان علیه السلام به ملائکه خدا با 
مقام او سا زگار نیست. 


_) قائلان معتقدند چون تماشای اسبان. او را از نماز بازداشت آنها را 
فلنید وبا متیر ساق و گردن آنها را زد و مقصود از جمله «فطفق 
مسحا...» همین است. برخی دیگر که تا حدی روشن فکرترند می گویند: 
مقصود این است که پس از بازگشت خورشید. ساق و گردن خود را به 
عنوان وضو شست دی آ نتم سلیمان, برنامه وضو چنین بوده است. 


درجواب باید گفت که: اگر مقصود از «فطفق مسحاً بالسوق و الاعناق» 
شستن ساق و گردن به عنوان وضو ست چرا اولا به جای «غسل», «مسح>» 
بهکار برده؟ و انیا چرا به جای «عنق» از لفظ «اعناق» که جمع است 
استفاده کرده است. 
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1- . توبه/ 23. 


در حالیکه سلیمان یک گردن ی فداست:. ب تالا اطلاق لفظ «سوق» و 
اراده دو «ساق» کاملاً بر خلاف ظاهر است. هم چنین اگر مقصود 1 
«فطفق مسحا» 090۳ آنهاست چرا کلمه 


«مسحا» را به جای «ضربا» يا «قطعا» بهکار برده است؟ در حالیکه در 
زبان عرب, این کلمه به ندرت در معنای قطع و بریدن بهکار می رود.(1) 


ب) درباره افتادن جسد بر کرسی سلیمان. آیت الله سبحانی می نویسد. 
«در اين مورد مفسّران بالاخص آنان که به گردآوری روایات به هر صورتی 
باشد عنایت دارند احتمالاتی را نقل کردهاند که بسیاری از آنها شبیه 
اسرائیلیات و ريشه آنها اخبار بهود و کتابهای انهاست. در اين میان تنها یک 
احتمال از آن احتمالات تا حدودی قابل اعتماد است و آن اینکه: او دارای 
فرزندی بود که به او دل بسته بود و او را مظهر امیدهای خود در اینده می 
دانست. خداوند با گرفتن جان او به طوری که حضرت سلیمان. حجسد بی 
روح فرزند خود را در برابر دیدگان خود دید پایه مقاومت و شکیبایی او را 
در برابر مصائب ب آزمود و در ضمن تفهیم کرد که قبل از هر چیزی باید کارها 
را به خدا تفویض کرد».( (2) وی در ادامه می افزاید: ین به فرزند و او 
را مظهر آمال و آرزوها اندیشیدن, برای افراد نه تنها گناه نیست. بلکه 
۱۱ آفرنتش دار‌تد تری اولی تیز حساب تمیشنو, 
در حالیکه برای پیامبران با شناختی که از خدا و جهان دارند و می دانند که 
هیچ کاری بدون خواست او صورت نمیپذیرد. نوعی ترک اولی است که اثر 
ان با «انابه» و طلب مغفرت از میان می رود».(3) گفتنی است که 
مضمون این را سیوطی در الدرالمنثور از «ابن مردویه» به سند ضعیف از 
ابو هریره نقل کرده است.(4) 
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ون خاویو خر 0 12841 
همان ضن 1 1 

خر شمان ضن 12 

هد الذر الفنتورهع ررض 311 


ج) آنچه درباره انگشتر سلیمان علیه السلام و دزدیده نتبدن. آن: توتتظ 
شیاطین و در پی آن حکومت شیاطین بر ملک سلیمان گفته شده, به شدت 
مورد نقد و طعن قرار گرفته است. از جمله آیت الله مکارم 


می نویسد: «اما افسانه های دروغین زشتی که درباره گمشدن انگشتر 
سلیمان و يا ربوده شدن ان به وسیله یکی از شیاطین و نشستن شیطان 
ریشه ان به «تلمود» بهودیان باز می کو و و از خرافات اسرائیلی است. با 
هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. این افسانه ها قبل از هر چیز, دلیل پر 
انحطاط فکری گویندگانش می باشد و لذا محققان اسلامی هر جا از آن 
نام برده اند. بی پایه بودن آن را با صراحت بازگو کردهاند و گفتهاند نه 
مقام نبوت و حکومت الهی به انگشتر وابسته است و نه هرگز خداوند این 
مقام را از پیامبری گرفته, شیطانی. را به ضورت. بیامبری در آوزده تا چه 
رسد به اینکه چهل روز بر جای او بنشیند و در میان مردم حکومت و 
قضاوت کند».(1) 


7 داستان زینب بنت جحش 


ملف تفسیر قمی در ذیل آیه 37 احززاب لد تقول لِلذی عم م ال له 
والعفت عَلیه آفسک علیک زفجک واتّق ال تشفی فی تیک ما ال 
0 را از امام صادق علیه السلام به این نحو نقل می کند: 
«روزی پیامبر صلی الله علیه واله به منزل زید وارد شد و زینب را دید که 
در وسط خانه نشسته و ماده خوش بویی را می سایید. به او نگریست و او 
زیبا چهره بود و فرمود: «سبحان الله خالق النور و تبارک الله احسن 
الخالقین» و به منزلش برگشت و علاقه عجیبی به زینب در قلبش پیدا شد. 
وقتی زید به منزل رفت زینب او را از آنچه رسول خدا صلی الله علیه وآله 
گفته بود اگاه کرد. زید گفت: می خواهی تو را طلاق دهم تا رسول خدا 
صلی الله علیه داله توا عز میج کن؟ 
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سیر توت 192 1 26 


گفت: می ترسم طلاقم دهی و او تزویجم نکند. زید نزد پیامبر صلی الله 
فا ما 


آن حضرت نیذیرفت و فرمود: همسرت را نگه دار...».(1) 


نقد و بررسی 


صاحب«مخزن العرفان» بعد از نقل ماجرا می نویسد: «لکن این تفسیر از 
خیو هت ما فا هیحان صای اهنت واله است, یکی یت 
که ما درباره انبیا قائل هستیم و عاشق شدن به زن غیر, مناسبتی با مقام 
عصمت نخواهد داشت. ,دیگری به دلالت نص صریح آیم 27 سوره نور: ]یا 
آها الن اموا لا توا ما عق تم ی انوا دفتی تمام 
ینامور اش بدین ۱ (: دار خانه ۳ تونق با مر ای الله 
علیه والة اولن به این حکم است. از اين گذشته کسی که به عقل خود 
رو اند ات ی مس ند کي اس کت اح رت در آیه هه 
کلی بی اساس است. زیرا زینب, دختر عمه رسول خدا صلی الله علیه 
وآله بود و ممکن نیست که در کوچکی و بزرگی قبل از فرود آمدن آیه 
حجاب, او را ندیده باشد چه طور قبلاً که موقع بروز حسن و زیبایی او پود 
خواستگار او نشد و پس از مدتی که زن پسر خوانده او شد و مسلما از 
طراوت جوانی او کاسته شد, به یک نظر عاشق او گردید و کلامی گفت که 
حاکی از دل باختگی او باشد. هرگز چنین نخواهد بود».(2) 


علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر آیه [افلقا قضی زیدمنها وطرا زةّجنا 
لهال] ص:254 


سیر الم 2 2۳۱7 17 
مت مرن الغرفان, 10.ص 95 292-2 


می 3 «تعبیر قضای وطر, کنابه است از نک مندیٍ از وی و هم 
خوابگی با او و جمله [لِکََ لایکون عَلّی المومنین حَتَجْ فی آزواج آدعیاتهم 
اذا قضوا مِنقّلٌ وطرأل] تعلیل ازدواج مورد بحث و بیان مصلحت این حکم 


است. رام اینکه ما زینب را به ازدواج تو در می اوریم و این عمل 
را حلال و جایز کردیم 


علتش این است که خواستیم مومنین در خصوص ازدواج با همسران 


وی در ادامه می گوید: «از این جاأ روشن می شود که آنچه رسول خدا| 
صلی الله علیه واله در دل ینهان می داشته همین حکم نوده و معلوم هي 
شود اين عمل قبلاً برای آن جناب واجب شده بود نه اینکه رسول خدا صلی 
الله غلنه والد ان طمری که تعصی ار مقصوت کفته ان عاشم ریتب: ده 
و عشق. خود زا جنهان کرده باشمه بلکه وجوب این :ععل را بنمان. کرذه 


است».(2) 


همچنین می افزاید: «مفسرین در اثر این اشتباه به سختی و تنگی افتاده, 
فاص هه این اند نم 
تشر نوم وعشق یک حالت, خبای و کضری. اس که هعشتری. از آن 
مستتنی نیست [همچنان که مصحمع تفسیر قمی چنین توجیهی آورده ](3) 
غامل از ایک ولا با این هه تیروی بربیت آلهی را از ببروی. حبلت: و 
طبیعت بشری کمتر دانستهاند. حال آنکه نیروی تربیت الهی قادر بر هر 
تیروی دیگری است. انیا در چنین فرضی دیکر معنا ندارد که ان جناب زا 
عتاب کند که چرا عشق خود را پنهان کردهای؟ چون معنایش این می شود 
که تو باید عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار می کردی و چرا نکردی؟ 
و رسوایی این حرف از افتاب روشن تر است».(4) 
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1- . تفسیر المیزان, ج16. ص484. 
2 . همان. 

3- . تفسیر القمی, ج2, ص‌173. 
4 . تفسیر المیزان, ج16. ص484. 


عامم در استاهای فقو ی ات که ار کی ماس ی اه 
علیه وآله به هیچ وجه نشان نمیدهد که او علاقه و تمایل خاصی نسبت به 
ژزینب داشت., بلکه همچون سایر همسران, بلکه شاید از جهاتی نیز کمتر از 
بعضی همسران پیامبر صلی الله علیه وآله بوده و اين خود شاهد تاریخی 
ای ات ۱ 


اسر اتلیات با قضه.های خرافی. یر کرفتم ان مایم بهودق با مفسیحی: و... 
در برخی تفاسیر اسلامی از جمله تفسیر قمی وارد شده است. 


9 وجود این روایات در کتاب تفسیر قمی, دلیل بر وجود آنها در نسخه 


3. روایات اسرائیلی مورد بجت؛ در معارضه با آیات قران کزیم نید خی 
روایات معصومان علیهم السلام و شواهد عقلی, دچار اشکالات اساسی 
هی کرذن: 


4 انبیا و رسولان الهی دارای مقام عصمت بوده و اتهاماتی که در مصادر 
اسرائیلی بر ایشان وارد شده؛ هرگز شایسته مقام والای ایشان نیست. 


1 اعلام القرآن, خزائلی, محمد؛ چاپ سوم تهران موسسه انتشارات 
افتر کر دح 1 رشن 


2ب الاسرالات ی تفس و آاخست. الاضی: معمکنس الاعه 
الثانیه, دمشق, لجنه النشر فی دارالایمان, 1405 م .ق - 1985 م. 


در یاهآ هافی کت آلتشسنره فاعم مت تسس دا اقا 
_ دارالضیاء 1970م ‏ 1390م .ق. 


و اس ات ه الستصوعات نف کت اسرد اتف یی وه 
تمد الایعه ااولی ار الا 0 902 او 
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مسر تون خر خر 92 


و التمان.فی سیر الفر ان الطوتتی: محمد بت الخشین " تحفیق ۶ اخهد 


_.ق. 


تس الکسر رازه فخرالفین الظشه لاله متا راصاء ارات 
اهر یف ۲ 


ای هی ها ری سا 


8 . الدر المتثور فی التفسیر بالمأئور. السیوطی, جلال الدین عبدالرحمن؛ 
قمء مکنبهايه الله العظمی المرعشی التجفی, 1404 ه..ق. 


وی ی اس ام ی ی اس 


0 . المفسرون حیاتهم و منهجهم, ایازی. محمد علی؛ تهران, وزاره الثقافه 
و الارشاد و الاسلامی, 1414 هم_.ق _ 1373 ه.ش. 


_.ق. 


اول, تهران, دفتر پژوهش و نشر سهروردی, 1379 ه.ش. 
را 4 و ای وی العلمیه 1419 
_.ق. 


الا اه ار ور 1 4 


5 . تفسیر الکاشف. مغنیه. محمد جواد؛ الطبعه الاولی, تهران, دارالکتب 
الاسلامیه, ۵1424 ی 


6 . تفسیر المیزان, طباطبایی, محمد حسین؛ ترجمه: محمد باقر موسوی 


7 . تفسیر نمونه, مکارم شیرازی, ناصر؛ چاپ نوزدهم., تهران, دارالکتب 
الاسلامیه, 1363ه_.ش. 


رای یحو تن و علی رش وی وس 
هاشم الرسولی المحلاتی, 
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الطبعه الثانیه. قم, المطبعه العلمیه, 1112 م. 
9 . تفسیر و مفسران, معرفت. محمدهادی؛ چاپ اول, قم, موسسه 
فرهنگی التمهید. 1380 ه.ش. 


0 قنزیه الاتیاع. المقشفی: الشید الخرنضی* الطیعه التایته حف: 
المطبعه الحیدربه, 139 و_.ق _ 196۱0 م. 


1 مینست ای القرای الیر که مه بش ی خبط 


یی لاش ای ات الحییته تع موه افص ارام 
خاب همست تاماضا ما ات عون ود هش 


3 . علل الشرایع. صدوق. محمد بن علی بن حسین؛ ترجمه: محمد جواد 


4 عیون "اخبان الرضا علبه. التیاامن دی نی ار انقشارانت. جهان 
138 ه_.ش. 
رفز ان کرت 


6 . کتاب التفسیر. عیاشی. محمد بن مسعود؛ تحقیق: هاشم رسولی 


7 . کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید). ترجمه فاضل خان خمدانی. 
ویلیام گلن _ هنری مرتن؛ تهران؛ انتشارات ت اساطیر, 010 ۰« _ .لش. 


9 هنن العرفان فی سفستین القران امین تضرت: هر انم تقشت :ونان 
مسلمان, 1361 ه_.ش. 


ال ات ی هی کی رن ی ی 
عالی ای ال تفه کی مهار تا ال ات ای 190 
_.ق. 


اه فص اس بات اس ای لهس اه اوه 
بیروت؛ نشر مدیدهة العلم, 1403 و_.ق _ 1993 م. 


0 
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بررسی آیات محکم و متشابه. ناسخ و منسوخ. عام و خاص در تفسیر قمی فاطمه گل باغی 
چکیده 
نیز در قرب 5 و شا نه شا فیدارد که نز ابه آیاتی درررن 


که دارای لفظ واحدند ولی معنایشان مختلف است؛ مانند: کفر که بر 5 
وجه است. ودر این کتاب 42 ایه جز محکمات ذکر شده است. 


تفسیر قمی راجع به آیات ناسخ و منسوخ به 25 مورد در مورد آیات عام و 
خاص به 6 مورد اشاره کرده است. 


وازگان کلیدی: محکم, متشابه, ناسخ, منسوج,؛ عام, خاص.: تفسیر قمی 
مقدمه 

الهی, کامم را به حلاوت تلاوت کلامت. شیرین بدار. 

قرآن کریم که معجزة حضرت ختمی مرتبت است کتاب هدایت برای تمام 
بشریت است_ و ایات نورانیاش راه را به سوی تمامی طالبان حقیقت 


أآنْ محتاح است در این کتاب شریف نازل شده است. 
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در اين کتاب عظیم الشأن مفسرین با درک جزئی خود از بیکران حقائق آن, 

دسته بندیهایی بر اساس ایات محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ؛ عام و خاص 
هر وا اه ان ور 

9 

آپات. مانند متشابه سیب پیدایش فرقههای ضالة بسیاری مانند مجلسمه 


و9... شده است که هر کدام بنابر غرض ورزیهای خودشان به ظاهر آیات 
پرداخته و باطن آن را رها ساختهاند و این کتاب که مایه هدایت است سبب 


گمراهی آنها شده است. در کتاب شریف تفسیر قمی نیز موضوع آیات 
محکم و متشابه. ناسخ و منسوخ و عام و خاص و... مطرح شده است 


شيوة کار ما بر اساس بررسی و جست وجو در هر دو جلد کتاب و 
استخراج اینگونه ایات در حد استطاعت بوده است. 


فر ضیه : دز یر قضی: بر خی ابانت ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه و عام 
و خاص معرفی شده است. 


هدف 

بررسی نسخ و احکام و تشابه و عموم و خصوص در تفسیر قمی. 
روش تحقیق 

کتابخانهای _ اسنادی. 

محکم و متشابه 


آشنایی با محکم و متشابه در قرآن دارای چنان اهمیتی است که هر مفسر 
قرآنی توجه به آن را برای خود لازم دانسته, غفلت از آن را موجب پیدایش 
انحراف در تسیر فران میداند. قرآن. کریم به دو. بخشن محکم. .و متشابه 
تقسیم میشود. 
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بعضی از آناتت: ایا مادر, اساسی و مرجع است و بخشی دیگر نیازمند 
ارجاع به دسته نخست. از این رو نظر استقلالی بخ بات دسنه دوم در 
تفتنیر فرآن: آنتشان: .۱ کی ی و اس ترا مت مار 
پیدایش مذاهب فاسدی چون مجسمه يا مجبره يا مفوضه بر پایه همین 
دسته از ایات و بودن ملاحظه ایات محکم است. 


برای بیان محوری بودن شناخت محکم و متشابه 


فی العیون اخبار الرضا علیه السلام: «من رد متشابه القرآن الی محکمه 
هدی الی صراط مستقیم».(1) 


تعریف محکم و متشابه 
الف) تعریف محکم 


راغب در مفردات میگوید: ريشة «حکم» به معنای «مَتَعَ» است. به همین 
سبب در زبان عربی به لجام اسب «حکمه» اطلاق میگردد. (زیرا لجام, 
حیوان را از حرکت و تمرد باز میدارد) بنابراین در این ماده, نوعی معنای 
مانعیت و نفوذ ناپذیری نهفته است. «محکم» بودن چیزی. بدین معناست 
که عامل خارجی نمیتواند در آن نفوذ کند و به قول راغب: «محکم. چیزی 
است که نه از حیث لفظ و نه از حیث معنا شبهه ای در آن وارد نگردد.» 
این ویژگی در یک کلام. هنگامی پدید میآید که کلام در افادة معنا هیچ گونه 
ابهام و ایهامی نداشته باشد و به روشنی تمام بر مقصود خود دلالت کند. 
(2) 
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2 . راغب اصفهانی, المفردات, ذیل مادق«حکم». 


ب) تعریف متشابه 


راغب میگوید: : شبهه, , آن است که به لحاظ وجود شباهت بین دو چیز.یکی 
از دیگری تمییز داده نشود (چه شباهت عینی و چه شباهت معنوی). متشابه 
در قرآن, کلامی است که به دلیل مشابهت لفظی يا معنویاش به چیز دیگر, 
تفسیر آن مشکل شده است. ففها میگویند: متشابه,چیزی است که 
ظاهرش خبر از باطنش نمی دهد و گویای مرادش نیست».(1) 


متشابه در اصطلاح قرآن, لفظی است که احتمال 


چندین معنا در آن وجود دارد. به همین سبپ در آن شک و شبهه ایجاد 
میگردد و همانگونه که امکان تاویل صحیح ان وجود دارد احتمال تاویل 
فاسد نیز ذر آن میرود. همین احتمال, باعث شده تا منحرفان درصدد اون 
نت متناسب با اهداف خویش بر ایند ۳4 


در 7 7 سوره مبارکة آل عمران؛ آیات محکم«ام الکتاب» معرفی شده 
ارت «ایات متکمات هن آم. الکتاب 6 با وحم یه این مارا بات مک 
مرجع و اساسی است و بر طرف کنندة ابهام و تشابه از آیات متشابه 


است. 


از این 1 استفاده میشود که با ارجاع به آیات محکم از آیات متأشبه رفع 
تشابه میگردد و مفهوم آنها یر خر سابه. آیانت تحکم, معلوم میشود بر 


دربارة مصادیق اباتخ محکم و متشابه, نظریاتی مطرح شده است: 


متشابهات حروف مقطعهای است که در صدر بعضی از سورهها میأید و 
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1- . راغب اصفهانی, همان, ذیل مادة<«شبهه». 


۰.2 محمد هادی معرفت., التمهید, ج3, ص 9. 
3- . همان/ ص 3 32. 


محکمات. حروف مقطعه و غیر آنها آیات متشابه است. 
آیات مبین؛ محکم و آیات مجمل, متشابه است. 


مار ای اس که دای وود عا سار اما تسایس 


آیات الاحکام محکمات و ما بقی متشابهات است. 


آیات محکمات. تأویل واحدی دارند. در حالیکه آیات متشابه, وجوه متعددی 
از تاویل در انها متحمل است. 


تقسیم آیات به محکم و متشابه, ویژه آیات قصص است ؛ یعنی ایا که در 
ای 

پیامبران علیهم السلام و امت های پیشین به صورت روشن تبیین شده جز ۶ 
محکمات هستند و آن دسته که با تکرار در سورههای متعدد, الفاظ و 


محتوای آن, دربارة سرگذشت پیامبران علیهم السلام. مشتبه شده, 


بِ متا نف آ ناو است که بر خلاف محعمات نیاز به توضیح و بیان دارد. 


معنایشان مختلف است؛ مانند کفر که بر <5 وجه و ایمان که بر 4 وجه 
است.(2) 
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ایام ال ان مب سر یا 7 


یت 
الف) تعریف لغوی 


راغب اصفهانی در مفردات میگوید:(1) نسخ یعنی از بین بردن چیزی به 
واسطه چیزی که پس از آن می اید. مثل از بین بردن افتاب. سایه را و 
بالعکس. از واژة نسخ, گاه معنای «ازاله» و گاه معنای «اثبات» (ضد آن) 
فهمیده میشود. 


نسخ قرآن, عبارت است از ازاله و از بین بردن حکم آن با حکمی که پس 
از آن میاید. خداوند میفرماید: [آما تنسخ من آیه و تنسها تأتِ یخیر منها آو 
منلهال].(2) 


نسخ کتاب به معنای انتقال صورت آن به کتاب دیگر است. اين امر سبب 
ازاله و رفع صورت نخست نمی گردد, بلکه موجب اثبات همان صورت در 


د6 


دیگری ميشود. . گاهی از اين ,معنا به «استنساخ» تعبیر میشود. خداوند 
میفرماید: تا کتا تسس ما کم شون 13۱ 


ب)تعریف اصطلاحی 


نسح عبارت است از برداشتن حکمی به واسطء تشریع بعدی که در ظاهر, 
اقتضای استمرار داشته است, به گونهای که ذأتا به دلیل خاص. امکان 
اجتماع آن دو وجود نداشته باشد.(4) 
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1- . راغب اصفهانی. همان, ذیل مادة نسخ. 

2 . بقره/ 1006. 

3- . جاثیه/ 29. 

4 . محمد هادی معرفت. همان, ذیل تعریف نسخ. 


ج) ارکان نسخ 

اتود مو ار ایو از 

1 منسوخ (حکم اول) 

2 منسوخ به (حکم دوم) 

3. ناسخ 

د) شروط نسخ 

1 منسوخ (دلیل اول) حکم شرعی باشد. نه عقلی. 
2 منسوخ. محدود به زمان معین نشده باشد. 

3. منسوخ به (دلیل دوم) متاخر از زمان منسوخ باشد. 
4 تشریع منسوخ به, از سوی شارع مقدس صورت گرفته باشد. 
5. دلیل منسوخ به, همسان با دلیل منسوخ باشد. 


6. ضتان دلیل اول و دوم تعارض داتی و یا به دلیل خاص. وجود داشته 
باشد. 


7 ات مات ول اس امه ال اه 
9. ناسخ, تنها شارعء مقدس باشد. (ص 298) 
ه ) آیات ناسخ و منسوخ 


اگر از افراطی که برخی در اکتشاف «نسخ» در قران کردهاند, بگذریم, با 
یک سیر اجمالی در اقوال نز ر کان قرآن شناسی, روشن میگردد که به 
تدریج با ضابطه مند شدن اصطلاح نسخ, دايرة نواسخ قران؛ محدود و 
مجدودتر شده و نظر محققان تا خنخما با بر نظربهة طرفداران نسخ 
کشیده است. 


مصطفی زید در کتاب خود.موارد ادعایی نسخ را نزد متقدمان. اینگونه 
گزارش میکند: 


ابوعبدالله, محمد بن حزم» 214 مورد: ابن سلامه, 213 مورد: ابوجعفر 
نحاس.: 4 مورد و ابن جوزی» 7 مورد.(1) 
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1- . سید محسن موسوی, ناسخ و منسوخ در قرآن و دیدگاه علامه, 
ض 107-106 


سیوطی در«الاتقان» ضمن رد طرفداران کثرت نسخ, از آغاز تا پایان 
قران, موارد معدودی را ذکر کرده است که عبارت است از: 


بقره 6 آیه ؛ آل عمران 1 آیه ؛ نساء 2 آیه ؛ مائده 3 آیه ؛ انفال 3 آیه ؛ نور 
2 آبه احزاب 1 ایه ؛ مجادله 1ابه ؛ ممتحنه 1ابه ؛ مزمل 1 ابه که مجموع 
در 21 مورد است و در منسوخ بودن 1 مورد هم اظهار تردید میکند.(1) 


علامه شعرانی به 5 مورد نسخ معتقد است و آیت الله خویی جز 1 مصداق 
برای نسخ قائل نیست که ان هم اية نجواست.(2) 


در بررسی تفسیر قمی و جست و جو در این کتاب 


و دقت در عباراتی که نسبت به آنها قائل به تحریف شده است به نظر 


تیلست 


با توجه به تعریف مرسوم محکم و متشابه, تفسیر قمی آیة 2 سوره مبارکة 
رعد را محکم میيداند, در حالیکه به نظر میرسد این ایه جزء متشابهات 


باشد. 


تعریف محکم و متشابه از نظر تفسیر قمی با سایر تعاریف که درباره این 
گونه ایات وارد شده؛ متفاوت است. 
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1-. نک: سیوطی, الاتقان, ج2, ص‌712-708. 
2- . سید محسن موسوی, همان ص 1007. 


کتاب نامه 
1 . خونی: البیان فی تقسیر القران: تهران: انوارالهدی: .1401 ق. 


2 . الراغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن. تحقیق صفوان عدنان 
داوودی» دمشق, دارالقلم, الطبعءة الاولی, 1412ق. 


وی صلال الوته الاتصال قب وم القر ان وی روش وا 
کثیر, 1414ق. 


اع ای ق. 


دارالسرور,1411ق. 


8 . معرفت. محمد هادی, التهمید فی علوم القرآن, قم, دفتر انتشارات 
اسلامی. 


9 . موسوی, سید محسن؛ ناسخ و منسوخ در قرآن و دیدگاه علامه, پایان 
نامه. 
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علی بن ابرهیم بن هاشم قمی زهرا کفائی جلیلی فرد 
مقدمه 
در مجال به دست امده بران شدیم تا از مردی تاو و بنگاریم ؛ مردی که 


در جای جای کتابهای حدیثی, نام و نشانی از او مییابیم. مردی که ورد 
زبانش «خدتنی آبی» بود. 


که همهی ما از هنوز تا هميشه در ارزويیش هستیم و خواهیم بود. 
در این فرصت کوتاه آنچه را توانستم بيابم جامهی قلم پوشاندم, تا شاید 
ین علوم حدیثی بودن را به جا اورم. از زندگی نامه اين مرد منسوب به 


آسمان, تنها وفانش را آن هم بصورت تقریبی و نه تحقیقی یافتم و دیگر 
هیچ. 


بش هر سا اخمسرا کر ان ات نی ای ی و ارام ی( 
بضاعتنا مزجاه و تمن , بخس). 
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کلید واژه ها: علو: بن ابراهیم, , تفسیر قمی, , ابوالفضل, ابوالجارود, مقدمة 
تفسیر قمی. 


در مورد تقد حور نامه و بن ابراهیم قمی» نمی توان مطلب آن چنانی 
یافت و تنها موردی که 


ایشان در عصر امام عسکری علیه السلام و تا سال 307 ق, میزیستند. 


شیخ طوسی وی را از اصحاب امام هادی علیه السلام دانسته, ولی سید 
و او تایه وا ها ارس انیت 
از سوی دیگر مرحوم صدوق در عیون اخبارالرضا علیه السلام نقل میکند: 
حمزه بن محمد بن جعفر در سال 307 از علی بن ابراهیم روایت شنیده 
ات اس تا ام 
نمی توان صحیع شمرد د.(2) طلمن بن ابراهیم در محضر استاداني چون. 
احفة بن آنت عبدالله, احمد بن اسحاق نن سعدر آجمد ین مجمد: آخمد بن 
محجمد البرقی, آحمد بن محمد بن خالد, اسحاق بن ابراهیم (برادرش)؛ 
ایحا 
ات سم ان ها سرا ی اس ات ی بت 
علی بن حسان, علی بن شیره. علی بن محمد, علی بن محمد القاسانی, 
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تیال التاشی ات ی ی ومد 


محمد بن سالم. محمد بن علی,.محمد بن عیسی.محمد بن عیسی بن عبید. 
المختار بن محمد, المختار بن محمد بن المختار, المختار بن محمد بن 
المختار الهمدانی. المختار بن محمد الهمدانی,. موسی بن ابراهیم 
المحاربی, هارون بن مسلم و یاسر, و پاسر الخادم و یعقوب بن یزید و 
الخشاب.تلمذ کرد.(1) و افرادی مانند احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی, 
الحسن بن حمزه العلوی. محمد بن موسی بن المتوکل و محمد 


بن یعقوب الکلینی, شاگردی ایشان را کردند و به نقلِ روایت های این 
بزر وداخند ۱2 


علی بن ابراهیم تألیفات بسیاری دارد که به نام برخی از آن ها بسنده 
میکنیم.مانند: کتاب التفسیر, کتاب الناسخ و المنسوخ. کتاب قرب الاسناد. 
کتاب الشرایع. کتاب الحیض, کتاب التوحید و الشرک, کتاب فضائل 
امتر الم ین [ علیه السلام ] کتاب المغازی, کتاب الاأنبیاء رساله فی معنی 
هشام و یونس,جوابات مسائل ۳۳ عنها محمد بن بلال.(3) در کتب اربعة 
حدیتی شیعه 7140 روایت ت از او نقل شده است.(4) هاشم معروف حسنی 
در کتابش در باره ابراهیم بن هاشم, پدر علی بن ابراهیم مینویسد: 


«والده ابراهیم بن هاشم المعروف بالقمی فهو کوفی الاصل و نسب الی 
تا ی ی اس ۰ 


رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی از کهنترین کتاب هایی هستند که 
ضمن شرح حال رجالی, با عبارت (له کتاب التفسیر) از وجود چنین کتابی 
خبر دادهاند.62 نسخه خطی از اين کتاب موجود است که کهن ترین ان 
نگاشته شده در سال 872 ق,است.این نسخ خطی هم اکنون در کتاب خانه 
های استان قدس رضوی (مشهد). سپهسالار (تهران). مدرسة فيضية (قم), 
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معس ال تحت رس 9 
2 . همان. 
3- . همان, 196. 


مدرسة غرب(همدان). مرعشی (قم), استان عبدالعظیم حسنی(ری), 
مدرسة صدر[(بابل). گلپایگانی (قم), دانشگاه تهران (تهران). شیخ حیدر 
علی ضقنه قم : سل بتتورداي. اما نی امران داش الشات مش 
وزیری(یزد),خانقاه احمدیه (شیراز). ملی تهران, عبدالحمید مولوی 
(مشهد), مدرسه امام صادق (قزوین), مدرسه صدر 


(اصفهان).مدرسه عبدالرحيم خان لیزد), فرهنگ (رشت), 
ملک(تهران),عبدالحمید مولوی(مشهد),امام جمعه(زنجان) نگهداری 
میشوند.(1) 


شیح آقا بزرگ تهرانی در مورد چاپ های کتاب التفسیر مینویسد: 


طبع مستقلا بایران علی الحجر (فی 1313) و اخری مع تفسیر العسکری 
علیه السلام (فی 2(.)1315) در حقیقت 2 چاپ دارد: 


۷ همراه تفسیر امام عسکری علیه السلام. این کتاب مقدمه ای دارد که 


ناسخ و منسو ح: عدة زنان در جاهلیت یک رسال بود [والذین بتوَفون مک 
ویدژون اواج صيه ارو اجه متاعا (لی الحقٍل غیر را و بعد از 
یعئت پیا مبر گرامی اسلام این کوته شد[ آوالذین بو فون منکم ویدَرون 
أرواجا بتربصحن ۳ بَصَن یائفسهن اه اشهر عَشدا[] )4 


آیات محکم: لا يا الذین آمئوا || ففتم ای الصّلاه قاعْسلُوا وجْوهَکُم 
ود 2 ال العتافق وامسوا وک وَرْجْلَکَم الی اکن( : 
خَرّمت عَلَیکَم أمَهائکمٌ بتاکم واحوانکم.(5) 
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ای سای تا 0 
3- . بقره 40 2. 
4-. تفسیر القمی, 1. ص‌19-18. 


5- . همان/ 19. 


آیات متشابه: که دز تعریفش مینویسد ۰« لفظه واحد و معناه مختلف " مانند؛ 


«یوم هم علی النار یفتنون» آی یعذبون «و الفتنه اشد من القتل» آی کفر. 
۳9 


لفظ عام با معنای خاص: «و اوتیت من کل شی ۶» 

منظور بلقیس است.(2) 

اقظ اضر هم ام معنای عم مین اه دنک فا یی اسر کل آتترسه 
قیل: هنیا بقید. نفنین. آو اقتساد. فی: الارخ فکانما قتل. التاس جمعا* ادبظ 


خیم ب تخیر ارف دی نتاس اسیهه ور متفه عم شوه است :وی 
در اصل باید برعکس باشد.(4) 

صفوآزد یار ذبحر ذر زهیته وم فر ات مانند منقطع و معطوف. مخرف. 
لفظ جمع با معنای واحد, لفظ واحد همراه معنای جمع, آیاتی که قسمتی در 
یک سوره و قسمت دیگر در سوره ای دیگر است. و قس علی هذا.(5) 


و مولف مقدمه معتقد است که تعدادی از آیات قرآن ردیه بر فرزق و عقاید 


مختلف و باطل است که اندکی را ذکر میکنم: 
الرد علی الزنادقه: [آو من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون[].(6) 
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6- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 29. 


الود فلی اه اما انصه للع جلمهها کان حفه من آله ادا تذهتب کل 
ال‌تها خی منظیز این است کدی | واحد است ههام ارادهها ۵ مسا 


برای اوست.(1) 


الرد علی من انکر المعراج و الاسراء: []آو هو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی 
ف_کان قاب قوسین او ادنی[ا. و [او اسال من ارسلنا من قبلک من 
رسلنال[].(2) 


الرد علی المجبره: و ما تشاوون الا ان یشاء الله و فمن یرد الله ان یهدیه 
یشرح صدره للاسلام و من 


یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا.(3) 
شیخ آقا زر ی تهزانن در مورد مقدمه کتاب نکاتی را میفرمایند: 


اه رن ای ام را 
2 
بطولها فی اول تفسیره و اخ _رجها منه السید المرتضی و جعل لها خطبه و 
یسمی برساله المحکم و المتشابه.(4) 


در حقیقت گاهی بیان میشود که اين مقدمه تفسیر نعمانی, یا رسالة محکم 
و متشابه سید مرتضی است., ولی با مقایسه تفسیر نعمانی که در جلد 90 
بحارالانوار امده است به تفاوت هایی یی برده میشود. 


متن تفسیر نعمانی: «... وزجر وترغیب, وترهیب. وجدل, ومثل. وقصص. 
وفی القران ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه, وخاص وعام, ومقدم 
وموخر, وعزائثم ورخص, 
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1- . همان. 

2 . همان / 32. 

3- . همان / 34. 

4 . الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج4, ص‌303-302. 


وحلال وحرام. وفرائض وأحکام, ومنقطع ومعطوف ومنقطع غیر معطوف 
وحرف مکان حرف. ومنه ما لفظه خاص, ومنه ما لفظه عام محتمل 
العموم, ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع... «(1) 


فترم. -مقدمه. خفسیر. غلی. بن. ابراهیم: «.. فالفران منه: ناسخ: .و فته 
ومنه تأخیر ومنه منقطع, ومنه معطوف...».(2) 


مقذمه: کتاب از ستن, آن» تتفرت تن تری دارد. 

در پایان مقدمه چنین آمده است: 

حدثنی ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم 

بن حمزه بن موسی بن جعفر حدثنا ابوالحسن...».(3) 


از این سند میتوان دریافت که مولف با یک واسطه از علی بن ابراهیم نقل 
حدیث می کند. در نتیجه همان گونه که ذک___ر شد چون این مقدمه با 
رسال سید مرتضی و تفسیر نعمانی یکسان است. پس میتوان بنابر سند 
ب__الا در انتساب شکی ای_جاد کرد و اين طور بیان کرد که چون 
مقدمه با مطالب کتاب پیوستگی دارد, نویسنده کتاب بعد از مطالعة متن؛ 
این مقدمه را نگاشته است.نویسندة کتاب همان ناقل سند بالاست که 
برای ما مجهول است. پس اول ین اشکال سندی این که ک___ تاب 
از طریق راوی مجهول به ما رسیده است. غیر از اين ابوالفضل العباس بن 
از او نیامده است. و تنها می توان به این نتیجه رسید که از سادات 


ص :274 
1- ۰ بحارالانوار, 0 9, ص 4. 


2- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 17. 
3- . همان/ 39. 


در کتاب صیانه القرآن آمده است: 
«حدثنی ابوالفضل.... قال حدثنا ابوالحسن....» 


و ی ان وی سس ان ات 


2 و من هو ابوالفضل الذی یحدت عن شیخه القمی؟ نفس ابی الفضل هذا 
غیرمعروف عند اصحاب الحدیت. فالاسناد الی هذا التفسیر مقطوع او 
مجهول اصطلاحا.(1) شیخ آقا بزرگ تهرانی, موّلف کتاب را ابوالفضل 
میداند و بیان میکند انچه به طور خالص از علی بن ابراهیم نق__ل شده 
است تا اوایل سورةه ال عمران است و احادیث این طور اغاز میشود «قال 
و حدثنی ابی». «قال ابوالحسن علی بن ابراهیم حدثنی ابی», «فانه 


حدثنی ابی».(2) از این قسمت به بعد اسناد تغییر پیدا می کند و سندی 
فشاهده ميشود. که نامی از ع._لی بن ابراهیم در آن تیست. «جدتنا اخمد 
بن محمد الهمدانی قال حدئنی جعفر بن عبد الله قال حدثنا کثیر بن 
عی_اش عن زیاد بن الم _نذرعن ابی الجارود عن ابی جعفر محمد بن 
علی علیهما السلام»(3) احمد بن محمد الهمدانی همان ابن عقدة مشهور 
و راوی تف__ سیر ابی الجارود است.(4) ابن عقده متوفای 333 است(ظ) 
و علی بن ابراهیم 307 و چون هیچ روایتی از علی بن ابراهیم نیست که از 
این فرد نقل شده باشد پس بسیار بعید است که راوی علی بن ابراهیم 
باشد. 


ص:275 


1- . صیانه القرآن عن التحریف/ 230. 

2- . الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج4, ص304. 
اما 1 

4- . الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج4, ص304. 
5 . همان. 


گفتنی است که چون در این سند, کثیر بن ابی عیاش وجود دارد سندش 
ضعیف است ولی چون تفسیر ابی الجارود اس ناد معتبر دیگری نیز دارد 
این سند دلیل بر عدم اعتبار و حجیت تفسیر نیست.(1) 


در مورد شخصیت ابی الجارود 9 هایی وجود دارد. او رئیس کی از 
دسته های زیدیان بود و روایاتی دال بر م_ذمت از امام باقر علیه السلام 
دربارة وی وجود دارد چون از حق اعراض کرد.(2) مرحوم معرفت در بارة 
تفسیر قمی می نگارد: 


دی حالف هی کر که اما اه سا الم ماه 
الصادق علیه السلام من تفسیر القران و ضم الیه م _ ن تفسیر ابی 
ااتاس ی الا اه اس ما رسای اه مر و سا ای 
تسیا عانوه, عماء هد انس مسیجا هن ومایات القفی مووابات: اش 
الجارود و روایات غیرهما مما رواه ابوالفضل نفسه. هذا 


ال تفسیر صنیع ابی الفضل العلوی و انما نسبه الی شیخه القمی.»(3) 

با وجود همه این وصف ها میتوان به این نتیجه رسید که: مولف کتاب با 
استفاده از مجموعة روایاتی که برخی منسوب به علی بن ابراهیم و تعصیع 
خود, توضیحات و تاویلاتی را بیان میکند. 

منابع 


7 
3 ۰ قأاضی زاده, کاظم, پژوهشی پیرامون تفسیر علی: : بن ابراهیم قمی, 


نا سا لقنو مارم 2 تاسعان 7 1 
ص :276 


1-. همان. 


2- ۰ بینات, سال سوم » شماره 2 ص 1 12. 
وه صبانة الفران عن القحرف/229. 


درا تغارف لها 1227و 


درون شناسی), دانشکدة علوم حدیت. 


تلمظن‌عانت :1427 


الیو ات 31412 


8 . معرفت, محمدهادی, صیانه القرآن عن التحریف, جماعه المدرسین فی 
الحوزه العلمیه. موسسة النشر الاسلامی, 1413ق. 
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اسف انا اقا سای الق که انش ی ی یی غلیی خی آتاتقیم یه آلله دی حور 
ات 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمین. والصلاه علی سیدنا 
ونبینا محمد وعلی اله الطاهرین. 


: یمکن لمن یستقری القرآن الکریم ان تفر آحجموعه. گنرد من 

لیات القرآنیه الکریمه التی تبشر بظهور الامام المهدی المنتظر عجل اللء 

قرخه. الشریف. نف عددها علی للانمائه آیه: و قد. فنطرت .فی. احادیت 

النبی المکژم صلی الله علیه وآله و امه المعصومین علیهم السلام بظهور 

۳ المهدی و نزول عیسی علیهما السلام و رجعه الائمه الاطهار علیهم 
۳ 


الینا و استخرجت منه 2 ایه قد صرح المولف بتفسیرها علی الامام 
بها بترتیب السور و للایات. و سمیتها : الامام القائم عجل الله فرجه 


سوره آل عمران 


1 0ولا حَد تب که من 
مضَد 1 ت‌ 1 ف احد 


قالوا آفرتا قال قَاسْهَدُوا 
ص :278 


1-. سوره آل عمران 3, الایه 81. 


السلام قال: 


عا بعت اللس سا سم لفن ام با را از سح ی الصا تن آعر 
الموّمنین علیه السلام وهو قوله «لنَوّمنن به» یعنی: رسول الله 9, 
دص هی بر آله من هسام ۱۱۰ 


سوره النساء 


2 امن بُطع ال والرٍشول ولیک مق الذین عم ان ان 
والصذیقین وَالشْهَداء والصالجین وَحسن آأولتّک فیقا(].(2) 


قوله: [آومن یطع الله والرسول فاأولتک مع الذین آنعم الله عليهم من 
اامیم.هالضونی الم اء مالصالسین مخسن اولتی رها فا[ 


النبیین؛: رسول الله 9. والصدیقین: علی علیه السلام والشهداء: الحسن 
والحسین علیهما السلام, والصالحین: آلاکفة: وحسن اوانی رفیقا: القائم من 
آل محمد علیهم السلام.(3) 


ص:279 


صن 7 ۳29 تقمتر الصافی: 21 رد3 سار لاه دورف 
29 ح50. 

7 و ی 

الایات: ج1, ص 139 17 ۳۴ ۳ وود ح10 ؛ غایه 0 ِِ 
ض 298 ب. 2184 7 یار الانوار: 24 ربا ب 1,26 و67 
92 رو و هو ور الا 1 ص516 
ح395. 


3. لاوان من أَهلِ الکتاب لا ومتنَ یه بل مَوبه وبقم الْعبامه یکون غلبم 
شهیذا[].(1) 


تن ای عن. الفاستم بن محمه عن سانمان بت دود اگوی عن. آنوه 
حمزه, عن شهر بن حوشب قال: 


قال لی الحجاج بان آیه فی کتاب الله قد 


اعی: ففلت: آیهاً الامیر آية ایة. هی ؟ قفال* فوله: وان من اهل. الکناب 
لا لیومنن به قبل موته[] والله انی لامر بالیهودی والنصراني فیرش طافم: 

نم آرمقه بعيني فما آراه یحرک شفتیه حتی یخمد, فقلت : آصلح الله الأمیر 
0 علی ها تاولت: فال: کیف هه؟ وارت: 


ان عیسی بنزل قبل یوم القیامه الی الدنیا فلا یبقی آهل مله بهودی ولا 
نصرانی الا آمن به قبل موته, ویصلی خلف المهدی. قال: ویحک انی لک 
هذا؟ ومن آين جثت به؟ فقلت: حدثنی به محمد بن علی بن الحسین بن 
علی بن آبی طالب علیهم السلام, فقال: ها ۱ 


4 وبا نها الدین آموا من توت ملک عن دییه موف بأیی ال بقوّم یم 
از 


عَلی الَمَوَمنینِ آعو عَلی الکافرين یجَلمدُونَ فی سییل آلله ولا 
یخافون لوَمَةَ لام لک فصل الله بر 7 من بشاء وال واسع علیم|] 3(۰) 


1- 9 النساء 4 الایه 9<ِ1. 

البیان: 2 ص 137 ۷ مج : الصادقیر: 5 مر ۱ ح1 
ص‌519؛ البرهان: ج1, ص426, ح1؛ المحجه : ص62 حلیه الأبرار: ج5, 
ص‌305, ب 33, ح1؛ بحار الانوار: ج14, ص‌349, ب 34, ح13؛ نور 
الفقلین: 1 ض571, 6622و بتفاوت: الاتقاظ هن الهجعه : ض339: ب 
0 ج6۵4. 

3- . سوره المائده <, الابه 54 


قیلهد ها آبها آلخین ادا من برجه‌عنکی عن خیته قوف بای اه مقوم 
یحبهم ویجبونه آذله هد المومنین ارم تقو الکافرین یجاهدون فی سبیل 
الله» قال: 


هو,مخاظه لاضحاب رسول الله ضلی الم غلیه واله این قصیوا آل محمد 


حقهم وارتدوا عن دین الله. «فسوف بأتی الله بقوم یحبهم ویحبونهم »> 
لت افی. لهاتم عانه ااشلام و اضحایه هخا هدس قی مسل الله ولا سا عون 


لومه 

لائم».(1) 

یی تام 

5 (اوقالوا لولا رل عَلیّه یه من رَیّه فلْ ان الله قایز علی أن بترّل آیة 


وَلَكِن أکترهم لا یعلمُون[.(2) 
ابی الخار ود عن ای خففر علبه السلام قی قوام: 


«ان الله قادر علی آن ینزل آیه» وسیریکم فی آخر الزمان آیات, منها:دابه 
فی الارض, والدجال؛ ونزول عیسی بن مریم علیه السلام, وطلوع الشمس 
من مغربها.(3) 


ص:281 


الصادقیر : ۳3 25 0 0 5 ص 79 4, ِ #نور لتق 
خا ی 0 ۵ ۱2۵7 ال ا ات الظاهری ۶ جر 0و و طاخصا: 
مجمع البیان: ج3, ص 08 2. 

2 . سوره الانعام 6. الأیه 37. 

الصافی: ج2. ص118؛ نوادر الأخبا 0 ع ااظ حن الهجید : 

ار و ان 4 تیار ایا 17 
ص204, ب 1, ح5 و ج52, ص181, ب 25 ح4؛ نور الثقلین: ج1. ص714 
ح64. 


6 7افَلَمَا 7 تشوا ما درو به فَتختا عَلیهمْ بوّاب کل شیء حتّی لا قرخوا بما 
آوئوا دنام بَفتة دا هُمْ مُبْلسُون1(.0) 


حدثنا جعفر بن أحمد قال:حدثنا عبد الکریم بن عبد الرحیم, عن محمد بن 
علی. عن محمد بن الفضیل. عن آبی حمزه قال: سالت آبا جعفر علیه 
السلام عن قول الله عز وجل: «فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب 
کل شی» قال: 


اما قوله: «فلما نسوا ما ذکروا به» یعنی فلما ترکوا ولایه علی آمیر 
التفمتین علبه السملام چقد افروا به ففتها غلیهم اساب؛ کل:.شی* بعتی 


قوله: «حنی اذا فرجها نما آتها آخدناهم بغته.فادا هم مبلسون» بعتی: بذلک 
قیام القائم علیه السلام.(2) 


. افلر هو العَارٌ علی آن یلعت عَلَكمْ دابا من قَوَقکُمْ و من تفت 
و بسک شیعا یذیق بعکم بَأسَ تَقَضی(]. ((3) 


اتف الا دود عن ای خفن یم ا لام فیس فر له 


«وهو القادر علی آن یبعث علیکم عذابا من فوقکم» هو الدخان والصیحه 
«او من تحت ارجلکم» وهو الخسف., «او یلبسکم شیعا». وهو اختلاف فی 
الدین وطعن بعضکم علی بعض «ویذیق بعضکم باس بعض» وهو ان یقتل 
بعضکم بعضا: وکل هذا فی اهل القبله.(4) 
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1 . سوره الاعام 6 6 الیه 44. 
ی ص718 822 
وه ام رم 
فد سیر الععی غلی بن داد الق 0 ج قم رجا 


8 ال بلظرُون لا آن تأنتَقم که اه ات2 بان بَض یات یک 


بي 


وم یی تَفض آیَات زک لا لا یلمع تفستا ایمائها تکن آمتت ین قَتل او 
کسَبّت فی ایمانها حَیْرَّا قل او لا منتظرون].(1) 


قال حدثنی آبی, عن القاسم بن محمد, عن سلیمان بن داود المنقری, عن 
حفص بن غیاث, عن آبی عبد الله علیه السلام قال: سأل رجل عن حروب 
امتر. الم‌منین شلیه السلامه وکان السال من مخبیتا: فعال. ابو خعفر علرة 
السلام : 


بعت الله محمدا صلی الله علیه وآله بخمسه آسیاف, ثلائه منها شاهره لا 
تغمد الی آن تضع الحرب آوزارها, ولن تضع الحرب آوزارها حتی تطلع 
الشمس من مغربها, فلذا طلعت الشمس من مغریها آمن الناس کلهم فی 
دنک الیو یهد ۱ بفم: سا آماها لم تن امست من فبل ای کیت 
فی ایمانها خیرا», 


سوره الأعراف 
9. 0قل یتظژون الا تأوبلَة بوْم بای تأویلْ3(.0) 


قوله: «هل ینظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله», فهو من الایات التی تأویلها 
بعد تنزیلها, قال: ذلک فی القائم علیه السلام, ویوم القیامه.(4) 


ص:263 


ک موه ماه اه 158 

2 . تقسیر القمی, علی بن ايراهیم القمی؛ 26, ص320. و عنه: بجار 
3- ره الاعراف 7 الایه 53. 

الصافی: ج2. ص203؛ المحجه : 2 فان ج2, تردد تب نور 
الثقلین: ج2, ص38 ح149. 


سور ه التوبه 


10 لاه الذٍی َرَسَل وه بالّْدی ودین الحو* لیر عَلی الدّین 5 له ولو 
کر القتتر کون ۷ 


قیللی هه الخی ارس موه دی وی ال یره غلن الدن کلم 
ولو کره المشرکون» 


قانها نز لتق القائم من آل مجمدر. مهو الدم دگرناه مما تاویلم بعد فتررله. 
(2) 


سوره یونس 


1. افل ارایِتم ان آناکم عَدابة بیاا أو تهازا مادا تشتفجل ملة الْمْجْرمونَ0. 
(3) 


این الجار فد عن آبی خفقر غلیه السلام فی, قوله: 


«قل ارایتم. آن. اتاکم. عذابة بیانا» نعتی. لیلا <«آه نهارا ماذا یستعجل منه 
المجرمون» فهذا عذاب ینزل فی آخر الزمان علی فسقه آهل القبله, وهم 
یجحدون نزول العذاب علیهم.(4) 


ص:284 


1-. سوره التوبه 9, یه 33. 

الانوار: چ51. ص50 و ۲ 

3-. سوره پونس 10. الأیه 50. 

الصافی: ج2. ص405؛ البرهان: ج2, 1 ۱99 انوا 9 
و لت 25 102 ور التقلین» ررض 32-306 7 


سوره هود 


۳ ع‌ِ 3 
رت 


12 ون 1 خُزتا علَهْمْ الْعدَاب ی امه مَعَدُوده لفولنّ ما بَحیسَه | 
تیم لیس مَصروفا عم وحاق بهم ما کائوا به بَستَهز تُون.(1) 


اخترنا اخمد ین آدریسن قال" حدثنا آحمد بن محمد عن علی بن الحکم. عن 
سیی؛: عن حسان, عن هشام بن عمار, عن آبیه(2) عن 9 علیه اسلا 
فی قوله تعالی: «لتّن اخرنا عنهم العذاب الی ات معدوده لیقولن ما 


یحبسه» قال: 
الأمه المعدوده آصحاب القائم الثلائمائه والبضعه عشر.(3) 
3 (اقال لو نَ لی یکُمْ وه َو آوی ی رُکْنِ شدیدل].(4) 


حدثنی محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن آأحمدل() عن عن محمد بن 


الخکسین: غن موسی یبن مسقدان رفن غید الله ین الفتنمر عن صاله تن ابی 
عبد الله علیه السلام قال:فی قوله «قوه», قال: 


القوه القائم علیه السلام. والرکن الشدید ثلائمائه وثلائه عشر.(6) 
ص:265 


. سوره هو 11 الابه 9. 
. وکان من أصحاب علی علیه السلام . 
الصافی: ج2. ص433؛ المحجه 0 0 حِ ص208 2 7 
الانوار: 51 ص44 ب 5, ح1؛ نور الثقلین: 2, ص 342, 29. 
4- . سوره هود ۷ الابه 90. 
5-. مسلم ط. 
آلهداه ده ص 5 ب 32 ف 28 ود اتهان سر ص228 و 
تسار ان 2 ور ای خرن 792.200 1 


سوره الرعد 


4. ویو الذین کَقژوا ولا آلرل علبه یه من ربه ما آنت ملذژ وکل 
قوّم هاد[].(1) 


تجدکنیا این هار خن آیف بضترد که ات ید الله خایت التسلام وال 


الفتدر رسول. آلله. 9 والهادی. امیر المغمتین علية السلام: هیده آلائمه 
علیهم السلام. وهو قوله: «ولکل قوم هاد» ای فی کل زمان ِِ هاد مبین. 


+ فا ال ۳ لمومین علیه السلام: لا تخلو ارض * 7 17 فان 
(2) 


سوره ابراهیم 
5 لاولق تا مُوسی بآیایتا أن أَخرخٌ قَوَمک ات ال اور 


دهم ییّام اه ان فی دک لیات 19 ستار شکورلا.(3) 


قوله: «ولقد ارسلنا موش بایائتا آن اغرج قومک.هن الظلمات. الی النو: 
وذکرهم بأیام الله» قال: 


آیام الله ثلائه: یوم القائم, ویوم الموت, ویوم القیامه.(4) 
ص :286 


1- . سوره الرعد 13 الایه 7. 

الا 59 رها ج2, 9 ۳۹ انوا ۹ 
ص20, ب 1 162 نور الثقلین: 2 ص484, ح24. 

3- ۰ سوره ابراهیم 14 الاابه 5 

الصاقی: 3 ص80؛ البرهان: ج2. باس ؛ بحار الانوار: 1 ص 2 
ب 1, ح19 و ج51, ص <45, ب 5, ح2؛ نور الثقلین: 2, ص526, ح9. 


شتفیه ااتتان 


6 کم له واجذ قالذین لا بوْیئون بالاخره فلوم لکِرَه وَفْم 
مُشتکیژون!] .(1) 


حدثنی جعفر بن آحمد قال: حدثنا عبد الکریم بن عبد الرحیم. عن محمد بن 
علی: غن محمد بن: ااعضیل» کی ای خمرم التمالی. قال: سمفت: با خعفر 
علیه السلام یقول فی قوله: 


«فالذین لا یمنون 0 یعنی انهم لا یومنون بالرجعه انها حق.(2) 


7 اقل بطَرون لا آن نتم الْملانكة أو بات آمز ریک گذلک عَل الذیر 
مش تام وا طمفْم ال ولکن کائوا امسفم بظلغون * قاصانقم رتشا 
ما عملوا وحاق بهق ما گائوا به تشتهرئون0. (3) 


حدثنی ایت:.عن محفد من انس یرد عم ان یی ع ممد. بر یآ 
عن ابی جعفر علیه السلام _ و قد اورد بعد هذا السند تفسیر عده ایات من 


شنفوه التحل ال ان فا 


وقولهد خهل.سظرون الا آن تانيهم الملانکة. آو بان آفر ریگ هن. العذافب 
والموت وخروح القائم «کذلک فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولکن 
کانوا آزفورتوخ یظلمون» وقوله: «فأصابهم سیثات ما عملوا وحاق بهم ما 
کانوا به یستهزون» من العذاب فی الرجعه... .(4) 


یج 


خر 2075 


مره اتعل مه ور 

2 نی آلمی‌علی من ام الق مر 8 و وه سر 
لصافم تنایص و2 9 الیرهان 
32 

3-. سوره النحل 16, الأیه 33 _ 34. 

الضافی 2 132 ۱۳ 9 ۳ 


حقا ولکن اه الناس ۲ فانه . حدتلی ی تک بعض با ور 
الی آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ما یقول الناس فیها؟ قال: یقولون نزلت فی الکفار, قال: |ٍن الکفار کانوا لا 
یحلفون بالله, وانما نزلت فی قوم من امه محمد 9, قیل لهم: ترجعون بعد 
آلعیی فیل ات سا آمم روم کرو آلاه اسر ال دراه 
لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین»یعنی فی 
الرجعه یردهم فیقتلهم ویشفی صدور المومنین فیهم.(2) 


سوره الاسراء 

3 و حِِ ٍِ- 9 ِ 9 
9 ان أَحستئة أخستئم کم وان أسأئم قلها قلدا جاء وَغذ الأجزول. 
(3) 


مرسلا: «ان أحسنتم آحسنتم لأنفسکم وان آسأتم فلها فاذا جاء وعد 
لاهن یی القاتم علته السلام > اضتاست ۱3 


ص :288 


1-. سوره النحل 16, الیه 38 _ 39. 

الضافی دض 1 ور لین خوص 4 و سا الاتتاط 
وف دص در اج در 

3- . سوره الاسر|ء 17 الابه 7. 

0 هار الانمار دب اد دض 9و 
9 188 نور الثقلین: ج3, ص140 ح85. 


سوره الکهف 


20 ([اوَیوَم تسیر الجبال وتری الارْض بارره وَحشر‌تاهم فلم تعادژ منهْم 
حدا[.(1) 


قوله: «ویوم نسیر الجبال وتری الأرض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم 
آحدا» فانه سثئل عن قوله: «ویوم نحشر من کل آمه فوجا»(2) فقال: 


ما یقول الناس فیها؟ قلت: یقولون انها فی القیامه, فقال آبو عبد الله علیه 
السلام بجتتر الله فن نوم العیامه مخ کل ام فوجا وید الباقین ؟ ائما 
دی الرشنور قاما آبه القامه فیته بش اهر فلم عادر مهم آتدا 
وعرضوا علی ربک صفا... الی قوله: موعدا».(3) 


سوره طه 


21 [ایعْلَم ما بین آند روم ما خ حَلقَهْم 15 
لح اْقیوم وق ِ من حمَل ظلمّا ۶ 
فَ ظلها 3 هَصما * وکدّلک آ 


به ما ی لوخوة 
گرلتاخ قوا" عربتا وضرّفتا فيه من 


قوله «بعلم ها بین یدید وها خافهم ولا بحیطون به ماه قال 


فا بنن. اندنمم ها عضی. مت اغار ااضاع ما خافیم ین آخار القاتم غلیه 
السلام. 


وقوله: «وعنت الوجوه للحی القیوم» ای ذلت, واما قوله: «آو بحدث لهم 
ذکرا» یعنی ما یحدث من امر القائم علیه السلام والسفیانی.(2) 


ص :269 


1- . سوره الکهف 19 الابه 7 

هی اس 7 مه 3و 

4 . سوره طه 20, یه 110 _ 113. 

الصافی: ج3. ص321؛ البرهان: ج3 ص 44 1 ۱9 ص34 1 #۳ 


الانوار: 51, ص46 ب 5, ح4؛ نور الثقلین: ج3, ص395 ج120 و ج3, 
ص 396, ح123. 


2 ولد عهذتا [لی آدَم من قَبْل قتسی ولَم تجد لَذ عَرْمَا(].(1) 


عنه(2) عن آحمد بن محمد, عن علی بن الحکم, عن المفضل بن صالح. عن 
جابر عن آبی جعفر علیه السلام فی قول الله: «ولقد عهدنا الی آدم من 
قبل فنسی ولم نجد له عزما» قال: 


عهد الیه فی محمد صلی الله علیه وآله والأئمه من بعده فترک ولم یکن له 
عزم فیهم انهم هکذا. وانما سموا آولو العزم انه عهد الیهم فی محمد 
والأأوصیاء من بعده, والقائم علیه السلام و سیر نه, فاجمع عز مهم ان ذلک 
کذلک, والاقرار به.(3) 


3 0ومن آغْرَض عَن ذکُری فان له معبشة صنکا وَتَخشژة بَوم القیاقه 
0 4(۰) 


ِ و بت حدثنا ( 


قلت لأبی عبد الله علیه السلام عن قول الله: «ٍن له معيشه ضنکا» قال: 
هی والله النصاب, قال: جعلت فداک قد دایتاهم دهرهم الاطول فی: کفایه 
عنی, ماتوار قال؛ ذلک والله قین, الرجعه,یاکلون العذره:(5] 


ص:290 


ما 

. احمد رم ادریس. 
3 ص45 12 بعار الاتوار: 117 یج 9 
4 . سوره طه 20 الیه 124. 
الصافی: ج3, ص325 الایقاظ من الرْجعه ۳ و مود 0 
ج ض 62۰47 تحار الانوار: 3و ص گرب 282,29 تور التفلین: و 
ص405 ح168. 


سوره الأنبیاء 


4 (ا ترْضُوا واجفوا ی سا رفن ثم ,فیه ومتاکیکة لعلْکم شألون * 
قالوا بَاّلتا لا کا طالمین * 1 
خامدین[1(.0) 


ولا کر کضوا وارجفوا الن.ها افر فتم قبه ومسا کنکم اخلکم یامن 


یعنی الکنوز التی کنزوها, قال: فیدخل بنو امیه الی الروم (ذا طلبهم القائم 
علیه السلام, ثم یخرجهم من الروم, ویطالبهم بالکنوز التی کنزوها, فیقولوا 
کما حکی الله «یا ویلنا انا کنا ظالمین * فما زالت تلک دعواهم حتی 
جعلناهم حصیدا خامدین» قال: بالسیف ۰ ظلال السیوف وهذا کله مما 
اخظة ما وفعتام مستقیل: وه ها و کرناه ما خافیله بعد ند باه 12۱ 


5. (اوحرامْ علی قزیه أهْلکناها َهُمْ لابژجفون3(.0) 


هِ 


حدئنی آبی, عن ابن اند عمیر» عن ابن سنان. عن اش بصیرء, عن محمد بن 
مسلم, عن آبی عبد الله وابی جعفر علیهما السلام قالا: 


کل قریه آهلک الله آهلها بالعذاب لا یرجعون فی الرجعه. 


و قال القمی: فهذه الایه من أعظم الدلاله فی الرجعه, لان آحدا من آأهل 
الاسلام لا بنکر آن الناس کلهم برجعون الی القيیامه من هلک ومن لم پهلک, 
قوله: «ولا یرجعون» آیضا عنی فی الرجعه, فاما الی القیامه فیرجعون حتی 
یدخلوا النار.(4) 


ص:291 


1-. سوره الانبیاء 21, الایه 13 _ 15. 

الصافی: ج3, ص 333 #«ِ ۳ ۳ 9 4 نب 5 5 و ی 
ج3, ص 415, ح15. 

3-..ضورة ألانبياع 21,الابه 95. 

الأخبار: ص‌282, ح6؛ الایقاظ من الهجعه : ص‌255, ب 9, ح38؛ البرهان: 


مر 456 166 


6 (ولْقَدٌ کتبّنا فی الرّبور من بعد الذکر ان الاضَ یرهّا عبادی 
الصَالخون[.(1) 


خز سل عن آلناقر غلنه الیلا 


وقوله: «ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر» قال: الکتب کلها ذکر. «وان 
الأارض یرثها 


عبادی الصالحون» قال: القائم علیه السلام و آصحابه.(2) 
2 قوله: «ولقد آتینا داود... الی قوله: مبین» قال: 


اعطی داود وسلیمان ما لم بعط آحدا من آنبیاء الله من الابات. علمهما 
فتطی الظیر: والان لهما الحدید والصفر من غير نار, وجعلت الجبال یسبحن 
مع داود, وانزل الله علیه الزبور, فیه توحید وتمجید .ودغاع. واخبار زشتول 
الله 9, وأمیر المومنین علیه السلام. والائمه علیهم السلام. من ذریتهما 
علیهم السلام, وآخبار الرجعه, والقائم علیه السلام, لقوله: «ولقد کتبنا فی 
اس ون اس با ص۱۱ 


سوره الحج 
7 (]آذٍن للذین یُقاتلون یام ظلِمُوا وان ال علّی تطرهم لقدیژا].(۵) 
ص:292 


1- . سوره الأنبیاء 21, الایه 105. 

12 الیر‌هان هن و و بجاو الامار< 9 224 ی 1 11 
ی و کر 12 و او ارت کر قور تفای در 
ص464, 189. 

الانوار: ج14, ۳ ب‌ , ِ ۰ و یهن خ: ص 196 ِ . لور 
الثقلین: ج3, ص صیانة القران عن التحریف/229.464, ح190. 

مور هر 9 


حدثنی آبی, عن این آبی عمیر, عن ابن مسکان. عن آبی عبد الله علیه 
السلاهقی قوله: <ادن للذین یعاتلون بانهم ظلموا.. الی آخزه#.قال: 


ان العامه یقو لون؛ ۶ لت فی. رسول الله صلی. الله علیه واله لما آخرشته 
قریش من مکه, وانما هی للقائم علیه السلام اذا خرج بطلب بدم الحسین 
علیه السلام, وهو قوله: نحن آولیاء الدم وطلاب الدیه.(1) 

8 الَذينَ ان مهم فی, لأرْضٍ آقَاموا الطلاح وتا الرّگاه وأمژوا 
بالمَعَژوف وتهَوّا غن الْمْنکرِ وللّه عَاقبةٌ الأمورا].(2) 


آبی الجارود, عن آبی جعفر علیه السلام فی قوله: «الذین ان مکناهم فی 
الأرض آقاموا الصلاه وآتوا ال زکاه»: 


وهدذه الاابه لا ل محمد علیهم السلام الی آخر الاایه. والمهدی و آصحابه 
یملکهم الله مشارق الأأرض ومغاربها, ویظهر الدین ویمیت الله به و آصحابه 
البدع الباطل, کما مات السفه الحق, حتی لا یری اثر للظلم.(3) 


209 اکن من قژیبه أملَکتا ها وهی ظالیه فهی خاوبهةٌ علی عَرّوشها وب 
مُعطلّهٍ ءٍ وَقَصْرٍ مقشیدل].(4) 


ص :293 


ارای ۱ص رو ور الما مهن 501 
را تیاعر ان 
2 0 الیرهای ی و 102 

2 

راهان ص96 6 تحار الامارت 1 هر 7 نت و و 
تور التعلیت: و ص506 161۴ سامت تعسیر الصاقی ور ص382 
.ره الحه 22 بت 245. 


قوله: «وبتر معطله وقصر مشید» قال: هو مثل لال محمد 9. قوله: «بتر 
معطله» هی التی لا پیستسقی منها, وهو الامام الذی قد غاب فلا بقتبس منه 
العلم: ها لفضر الفیت» هو المر کفم. هو متل لامیر الفقمنین لیب المبلام: 
والأئمه وفضائلهم لشرقه علی الدنیاء وهو قوله: «لیظهره علی الدین 
کله»وقال الشاعر فی ذلک: 


بي_ر مع_ط_له وق_صرر مش رف مث_ل لال مح_م_د 
مس ت_ ط رف 
فالقصر مج_دهم ال_ذی لابرت_قی وال_ب_ثر علمهم الذی لا ینزف(1) 
0 (دلک وَمن عَاقب یمئل ما نغوقت به نم هت لب رنه اللّه ان ال 
َو عفوز, 020 


فقال الله تبارک وتعالی: «ومن عاقب» یعنی رسول الله 9. «بمثل ما 
عوقب به»: بعنلی حسینا آرادوا ان یقتلوه. «تم بغی علیه لینصره الله»: 
یعنی بالقائم من ولده.(3) 


سوره النور 

1. [اوعد ال الذین آَمئوا منک یلوا الصَالحات لیشتخلمتهم فی الْرْض 
گقا استخلت الذین من هم ولیْمکننَ لَهُمْ دتم الذٍی ارتضی لهْم 
وَليبَدلتهمْ من بعد حَوفهم مت وی لا بُشرکون بی شیتا[] 1[ 


ص:294 


ناه مر اد تسس الصاین ض دود ال مان خن 9 
ار واه ص ی ی ای وه هن 507 
70 1. 

۱ 

ص144 البرهان: 3 ص103 ج1؛ بحار الانوار: ج51, ص47 ب 5. -8؛ 
ماوت سر السافن: عرص 8 دنور الن دص 1 2092 
4 . سوره النور 24, الیه 55. 


قوله: «وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی 
الارض کفا اسخلی الوی سن فانم امک لیم ماع ارتصن یم 
ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا پشرکون بی شیتا» نزلت فی 
القائم من ال محمد 1(.9) 

سوره الفرقان 

2. [بل کَدبُوا بالسَاعه وأَعتذتا من کَذْب بالسّاعه سعیزال.(2) 


حدثنا آحمد بن علی قال: حدثنی الحسین بن احمد. عن آحمد بن هلال, عن 
عفر الکلیی:.عن ین الضافت فالءعال آیه عند اللم غابه اافرلام: 


اش الیل عاتهای آضا عشره ساعهر.وان غلی ین ای ظالت اند السلام 
اشرف ساعه هه 
بالشاعه واغتها لسن کرت بالساعه شیر ۱9 


سوره الشعراء 
33. 0ان تسا رل علنهم من السماء آَبة قطلّت تامهم آها خاضعین].(۵) 


خدفتی: آبی. عن آنن. ای غشره عن فشام عن: یی غید الله-علبه. السلاه 
قال: 


تشضع رقابهم نعتن نی امته وهی الضیکه .مم. الستهاع باس صاحب. لام 
(2) 


ص:295 


الصافی: 3 4 ۵ ج3, ِِ 220 
2- . سوره الفرقان ۳ الابه 11 

ح24. 

4- . سوره الشعر |ء 26 الایه 4 


ای ج4, 9 ای 9 7 ۱ 5 
التخجه ص۱6 ایض جر اه ارات خی سس 0و 
0 22 بخار ااتمان 9 8 2 مره 1 1162 و 23 ضر 207ر اف 
4 خر رف خی 727 122 


سوره النمل 


۳3 0 حِ( ِ ِِ_ ی و 5 #۶رو جر ور 90 
4 من بجیبْ المَصَطر لا اه ویکشف السُوء وَیجْعَلکَمْ خلَقَاء الاّض 
ائله 


مَع الله قلبلا ما تذکرون.(1) 


خی آنیر عن | خسن ینعی بن قصال عنم صا لب کی عن.ابی غبه 
الله علیه السلام قال: 


ترلت.فی. القانم مق ال مخمه خلبهم الشلامء هق والله. المضطر از صلی 
فی المقام رکعتین ودعأ الله فأجابه ویکشف السوء, ویجعله فی 
الأرض.(2) 


5 وذ۱ وَقع الَْوَلْ علبْه آَرختا آهم داب من الرْض تلهم أَنَ التّاست 
توا بایایتا لا بوقتون[].(3) 


ص :296 


1-. سوره النمل 27, الأیه 62. 

الأیات: ج1, ص403, 62 غایه المرام: 4 ِ 54 "المحجه 
ص165 نار التمار 1 0 بت 1 تور نیج 94 
93 المیزان: ج15, ص391؛ منتخب للاثر: ص294 ف 2 ب 35, ح8, 
الیدام رد وگب 32 ف 57630 آلوهان ور 200 7 
دورن التعل مرازب 82 


1 قال آبو عبد الله علیه السلام: قال رجل لعمار بن باسر: نا با التقظان 


وای آیه هی؟ قال: قول الله: «ولذا وقع القول علیهم آخرجنا لهم دابه من 
۳ الایه, فأی دابه هی ؟ قال عمار: والله ما اجلس ولا آکل ولا اشرب 

ختیه ارنگها. فخاة عفار ضع لول ال امتر المغمین علبه الستلام ,وهو ال 
۳ وریداه فعال له با آبا الیقطان علم فجلس ار وافیل باعل معه: 
فتعجب الرجل منه, فلما قام عمار قال له الرجل: سبحان الله يا آا 
الیقظان, حلفت انک لا تأکل ولا تشرب ولا تجلس حتی تربنیها ! قال عمار: 
فد ارشکها ان کفت عفقل 1۱ 


2 ضونتی. ایت: گن ان ای یر عن ابت ورن انی. بخ الله: عایه 
السلام قال: 


انتهی رسول الله صلی الله علیه وله الی آمیر الفففیت علیه اسلا نفد 
نائم فی المسجد, قد جمع رملا ووضع رآسه علیه فحرکه برجله ثم قال له: 
قم يا دابه الله. فقال رجل من اصحابه: يا رسول الله ایسمی بعضنا بعضا 
بهذا الاسم؟ فقال: لا والله, ما هو الا له خاصه, وهو الدابه التی ذکر الله فی 
کتابه: «ولذا وق ااقول هم اخرجنا ام دانبه‌ من الارض تکلمم ان الناس 
کانوا بآیاتنا لا یوقنون». 


ثم قال: يا علي |ذا کان آخر الزمان آخرجک الله فی آحسن صوره, ومعک 


فقال رجل لأبی عبد الله علیه السلام: ان الناس یقولون: هذه الدابه انما 
تکافهم؟ فقال: آبق عند اللهعلبه السلام. کلمهم الله فی نار جهتم: انما هو 
یکلفهم من الکلام, والدلیل غلی, آن هذا فی الرجعه قوله؛ «ویوم نحشن من 
کل: آمه: فوجا مهن یگذب باباتنا قهم. پوزعون. حنی ادا جاووا عال ۳ 
بآیاتی ولم تحیطوا بها علما آماذا کنتم تعملون».(2) قال: لیات آمیر 
ای وا مت ماس اه 
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الیان: سس ص234 ۳۳ ۰ ِ الایقا ط من الهجعه : 


ص‌336, ب 10, ح59؛ البرهان: ج3, ص210, ح5؛ بحار الانوار: ج39, 


ص 242, ب 86, ح30؛ نور الثقلین: 4, ص‌98, ح105. 
تفر الصا 7 ما .8 


فقال الرجل لأبی عبد الله علیه السلام: ان العامه تزعم آن قوله «ویوم 
نحشر من کل آمه فوجا» عنی یوم القيامه. فقال آبو عبد الله علیه السلام: 
آفیحشر الله من کل آمه فوجا ویدع الباقین؟ لاء ولکنه فی الرجعه. واما آیه 
القیامه فهی: «وحشرناهم فلم نقادر منهم آحدا»(2(.)1) 


6 افتقق تکشو من کل امه قوجا مفن بکدب بابانتا ققم بوزغون1 (3) 


1 انا نی ایت: فن,اانن آبی عمیر, عن المفضل, عن انیب عید الله"عابه 
السلام فی قوله تعالی: «ویوم نحشر من کل ۹ 2 قال: 


لیس آحد من المومنین قتل الا پرجع حتی یموت, ولا یرجع الا من محض 
الایمان محضا ومن محض الکفر محضا.(4) 


ص :298 


1- . سوره الکهف 19 الابه 7 

3 ص‌209, ح3؛ بحار الانوار: ج53, ص‌52, ب 29, 302؛ و بعضه: تاویل 
الایات: ج1, ص407 تفسیر الصافی: ج4, ص76؛ نوادر الأخبار: ص‌283, 
ح9؛ الایقاظ من الهجعه : ص‌342, ب 10, ح72, ص 257, ب 9, 42 و 
3 الرجعه : ص8, ح51؛ و بتفاوت: مختصر بصاثئر الدرجات: ص42؛ نور 
الثقلین: ج4, ص98, ح104 و ج4, ص‌99, ح111؛ و ملخصا: بحار الانوار: 
39, ص‌243, ب 86, ح31. 

3- و نوزم النمل 7 للایه 83. 

0 7-۳ ۳ لایات: 0 ص409, 15 ِ لاخ 
ص‌282, ح5ظ, ص285, ح1 الایقاظ من الهجعه : ص‌258, ب 9 ح414, 
ص‌343, ب 10, 73 البرهان: ج3, ص210, ح<ظ و ج3, ص 211, ح17؛ 
بحار الانوار: ج3ظ, ص53, ب 29, 302؛ نور الثقلین: ج4, ص100, ح112. 


2 خذننی. آبی:.غن این اب ضیرم عن ماد غن. آبی عید الله علبه السلام 
قال: 


ما پقول الناس فی هذه الایه: «ویوم نحشر من کل آمه فوجا»؟ قلت: 
یقولون انها فی القيامه, قال: لیس کما یقولون؛ آن ذلک فی الرجعه, آیحشر 
الله فی القيامه من کل آمه فوجا ویدع الباقین؟ ! انما آیه القیامه قوله 


«وحشرناهم فلم نغادر منهم آحدا»(1) .(2) 


7 وفْل الحَفذ له سَیْرِیکُمْ آیانه قتغرفوتها وما ریک بقافل عَّا تعْمَلُون0. 
)3 


لیات آأمیر المومنین والاأئمه علیهم السلام, |ٍذا رجعوا یعرفهم آعداژهم ذا 
راوهم؛ والدلیل علی. آن آا باتهم اانعه قول افیر الموهین غلیه الشلام 
فاللة ها لله ان اکتن فتی: ادا رخنوا الیالدشا هر فهم اعداخهم آذا زاحضم 
فی الدنیا.(4) 


سوره القصص 


8. 0 الْذٍی قرض عَلَیِک الفْرَآن راک ای مَقاد فْل زبی أَغْلَمْ من جاء 
بالْهُدی وَمَن هو فی صَلال مبین.(5) 


ص :299 


1-. سوره الکهف 18 الأیه 47. 

ص76 ح48؛ الایقاظ من الهچعه " ِِِ فه 2 البرهان" 1 
39 و 2راص 117 و در خر( هر سا یجان آلانماره خد ور ص 1و 
ب 29 27 و 53 ص60 ب: ۰,29 492 تور الثقلین: ج4: ص100 
112 

یی ال را سل 

کر تس آمی: ریت اساهم العمیصر ی وا بعش اتود ؛ 
رد تن 3و شنت الصافی: ص79 رها دض 1۳ 2ج سار 
الانوار: ۰23 ص 207, ب 11, ح5؛ نور الثقلین: 45 ص 106, 138. 
سره الق 20 لا یه و 


1 حدننی آن: عن مان ظن ینکن آبی جعقر غلنه: الرلام. ها 


سئل عن جابر فقال رحم الله جابرا بلغ من فقهه انه کان یعرف تأویل هذه 
الایه «ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد» یعنی الرجعه.(1) 


2 حدثنی آبی, عن النضر بن سوید. عن یحیی الحلبی, عن عبد الحمید 
الطائی, عن آبی خالد الکابلی, عن علی بن الحسین علیه السلام فی قوله: 
«آن الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد» قال: 


والئمه علیهم السلام.(2) 


کی ی ین آخمد. بن: اتود وم عم بسن تفر قال» ز کر .غند. ای 
جعفر علیه السلام جابر, فقال: 


رحم الله جابرا لقد بلغ من علمه انه کان یعرف تأویل هده الایه: «ان الذی 
فرض علیک القران لرادک الی معاد» یعنی الرجعه.(3) 
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نضانر, الدرساته ۰:12 ال لابات: حلم م0224 229 اایقاط مه 
اه رت رها ی ۳ 
6 مگ ور ای 129۱14 بصن 14 1 
ح126. 

ر 0 542 ایعاط من او حتف 0 و9 اراد 
ص 39 2 22 بر الاتوار: عد 6 .56 تب 29 332 تور اللعلین: ۸2 
14 1262 

ای ر صر سر ای و ار ۱ ی 
9 2 مار الانوار سو روص رت 7 


قوله: «ولئن جاء نصر من ربک» یعنی: القائم علیه السلام. «لیقولن نا کنا 
فک اون الم اه سا ی ور اسر ۳ 


سوره السجده 

0 (ولَنذيقَمم من الْعداب الأوتی ون الْعداب الأکْر له ترجفون3(.0) 
قوله: «لنذيقنهم من العذاب الاأدنی دون 

الفکات که ارس قال‌صاله اب ای بای ارس 


ومعنی قوله: «لعلهم یرجعون» یعنی فانهم پبرجعون فی الرجعه حتی 
یعذبوا.(4) 


41 وله تروا لا تشوق الا [لی الَرْض الْجْرُر قن" قیخرخ به زز عا تأکل مغ 
اتعافشه مَهْم و أنْفُسَهُم اقلا : یبصرون ۴ ون متّی هَذا 2 أَنْ کنتم 9« 


(3) 
قوله: «آو لم یروا آنا نسوق الماء الی الأُرض الجرز» قال: 


الأرض الخراب وهو مثل ضربه الله فی الرجعه والقائم علیه السلام, فلما 
اخبرهن سول الله صای الله عانه واله یر الرجمه قالها: دی هدا آافه 
ان کنتم صادقین».(6) 


ص: 301 


1-. سوره العنکبوت 29 الأیه 10. 
الصافی: ج4. ص112 البرهان: 32 ۳ ۳ انوا ِ 
صر 9 22 در ی کی 2 و0 در 2 نو 
الثقلین: 4 ص153 17 و 18. 


3-. سوره السجده 32 الأیه 21. 

ای ها 9 ؛ بحار الانوار: ج 5 و 
ب 29, 34 نور الثقلین: ج4, ص 231, ح44. 

5-. سوره السجده 32. اأیه 27 _ 28. 

الصافی: 4 100 ۱[ 4 و 51 ۰ و 
ج3, ص289, ح1. 


سوره سباً 
2. [اولو تری اد قزغوا قلا قوّت ی من مکان قریب|].(1) 


ایی. الجارددد کن. این. جفقر علیه. السلام .قی. فولم «ولی گر 1 
فزعوا»قال: 


من الصوت؛ وذلک الصوت من السماء «واخذوا من مکان قریب»قال: من 
اش مهس خی ۱ 


3 ولو ترٍی لد قرغوا قلا ققت وأدوا مش عکان هدب * وقالوا مت به 
وَآنّی لَهْم التتاوش من مکان بعید * وق 4 توا به وَیفذفون بالعیّب 
من مکان 


بعید].(3) 

خدی انی:. عم آنن این غصرکن متضور بن نخس: غن. ایی.خالد الکایلی: 
قال: 

قال بو جعفر علیه السلام: والله لکأنی انظر الی القائم علیه السلام وقد 
اسند ظهره الی الحجر, 

ص:302 


هروه تیا 4و لا بم:1 3 

2 . تفسیر القمی, علو بن ابراهیم القمی ۲ ۰2 ص 205. و عنه: تفسیر 
الصافی: ج4, ص 226؛ ۳ الانوار: 52, ص<185, ب 25, ح11؛ نور 
الثقلین: 4, صس344, 99 و بتفاوت: البرهان: ج3, ص 355, ح3. 

3- . سوره ۳ 4, للایه 51 _ 53. 


ثم ینشد الله حقه ثم یقول: يا آیها الناس من پحاجنی فی الله فأنا آولی 
بالله, آبها الناس من يحاجني فی آدم فأنا آولی بادم, آیها الناس من یحاجنی 
فی نوح فأنا آولی بنوح, آیها الناس من یحاجني فی ابراهیم فأنا آولی 
تایرآهمه: نها الناس هن نخاحتین فن میسی انا املی تموینی.. آنها النانن 
من حاجتی فن.قیسی فانا ادلی عیسید آنها الناس من بحاختی فی, مخمد 
فأّنا آولی بمحمد 9, آیها الناس من یحاجنی فی کتاب الله فأنا آولی بکتاب 
الله, ثم ینتهی الی المقام فیصلی رکعتین, وینشد الله حقه. ثم قال آبو 
جعفر علیه السلام: هو والله المضطر فی کتاب الله فی قوله «أمن یجیب 
ااتضطر انا عفام .کشت لس فجاکم عاهاغ الارض 1 فیکون: آدل 
من یبایعه جبرئیل, ثم الثلائمائه والثلاثه عشر رجلا, فمن کان ابتلی بالمسیر 
وافاه. ومن لم یبتل بالمسیر فقد عن فراشه, وهو قول آمیر المومنین هم 
المفقودون عن فرشهم وذلک قول الله: «فاستبقوا الخیرات آپنما تکونوا 
پأت بکم الله جمیعا»(2) قال: الخیرات الولایه وقال فی موضع آخر: «ولئن 
آخزتا عم العدات الی, هه فعدودهز ی مهم .جالله. اضعات: الفانم. علنه 
السلام, یجتمعون والله الیه فی ساعه واحده, فاٍذا جاء اٍلی البیداء یخرج الیه 
کن السخاتی فیأمر الله الأرض فتأخذ اقدامهم. وهو قوله : «ولو تری ذ 
مرغوا فلا عوت واخدوا هم‌عکان قریت‌فقالها آمتا نیقفانم من آل 
شکفو. لیف آلشساام 0 اقم التناوش. سین هکان تعیت. الی قوله ۶ وحیل 
بینهم وبین ما 


هون بعتی. آن لا سذیها «کفا فعل: باشتاعمم من قبل#یعتیمو. کان 
قبلهم من المعذبین هلکوا «انهم کانوا فی شک مریب».(4) 


ص:303 


که سور التمال مه الا نم 62: 

ره بت 2 1۳0 

سورو 1 الابه 8. 

ص18 البرهان: ج1. ص163 8 ِ و ۳ ص 315 2 
ح10؛ نور الثقلین: ح1, ص‌139, 4262 و ج4, ص343 982 منتخب الاثر: 
ص422 ف 6, ب 1, ح2؛ و بعضه: الکافی: ج8, ص313, ح487؛ اثبات 
المدای تر ‏ دوه نب 2 دق 0و 77 تون لقن عرص 94 
ح94. 


سوره ص 
4 (لی بَوّم الوَفتِ الْمَعْلوم1(,1) 


آخبرنا آحمد بن ادریس قال: حدثنا احمد ابن محمد, عن محمد بن یونس, 
عن رجل. عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله تبارک وتعالی: 
«فانظرنی الی یوم ییعئون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت 
المعلوم» قال: 


یوم الوقت المعلوم: یوم یذبحه رسول الله صلی الله علیه وآله علی 
الصخره التی فی بیت المقدس.(2) 


سوره الزمر 
5. (اوآشرقت الازض بثور ربهال.(3) 


حدتنا فخمد بن. آیی. شید الله. فال: حضا عفر بن. فخمد قال: جدتنی 
القاسم بن الربیع قال: حدثنی صباح المدائنی قال: حدثنا المفضل بن عمر 
افه: تتتمع با عید للم یه لام معول فی فمله؟ و اشرفت آلا ررض تور 
ربها»قال: 


رب الأرض یعنی امام الارض. فقلت: فلذا خرج یکون ماذا؟ قال: لذ 
یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر, ویجتزون بنور الامام.(4) 


ص :304 


1- . سوره, ص 38 الایه 81. 

الصافی: ج3, ص 113 لیر هان: ج2 3 ح2؛ نخار انوا 1 
ص154, ب 2, ح31؛ نور الثقلین: ج4, ص472, ح94. 

3- . سوره الزمر 9, الایه 69. 

الاختار هن 7 2 4 مسا انوا 1 3 تب 17 1 1۳ 
تفسیر الصافی: ج4, ص‌331؛ المحجه : ص184؛ البرهان: ج4, ص 87 ح1 
حلیه الأبرار: ج5 ص 337, ب 39, ح4؛ نور الثقلین: ج4, ص‌503, ح121. 


سوره غافر 


6 قالوا ربنا أمتتنا لین وأخْیبْتا این قاغترفتا بدئویتا قَهل الی خژوج 
من سییل].(1) 


قال الصادق علیه السلام: 
دنک قی الرحعه 191 


7 (0]ا لَننْصر رسلتا والذین توا قفی لام ان 23 یَفَوه الاْشهَاد ۴ 
وم لابلْمَ الظالمین مدرم ولمم اللَعْتَه وَلَمَمْ شوه الا 


آخبر نا آحمد بن درکن آخهد بن محفدد گن عهر س ند عویش غن 
جمیل. عن ابی عبد الله علیه السلام قال: قلت: قول الله تبارک وتعالی: 
«نا لننصر رسلنا والذین امنوا فی الحیاه الدنیا ویوم یقوم الاشهاد» قال: 


ذلک والله فی الرجعه, آما علمت آن آنبیاء کثیره لم ینصروا فی الدنیا 
وقتلوا, والافمة 


بعدهم قتلوا ولم ینصروا, ذلک فی الرجعه.(4) 
ص: 305 


1- + میوزه غافر 0 الایه 11. 

بصائر الدرجات: ص45؛ تأویل الایات: در و52 8 ۲ 1 
55 تفسیر الصافی: ج4, ص336؛ نوادر الأخبار: ص282 ح8؛ البرهان: 
ج4 ص93, 12؛ بحار الانوار: ج53, ص‌59, ب 29, 362؛ نور الثقلین: ج4, 
ص‌513, ح19. 

3- ۰ سوره غافر 0 الاابه 1 2:2 

لایات: ج2. ص531. ح14؛ البرهان؛ ۳ 1 ح1 ۰ لابقا 
من اه ص۱۱ بل سار ااتوار عا اص ورس 1 15 
و ج53, ص‌65, ب 39, ح57. 


سوره الشوری 


خدتا: اخفد بن یه اجمد بت آوریس قالاهختا مخفد بن اخمده المله‌ی: 
کل خر ۸ وب و ی ی 
السلام قال: و 


«حم عسق»: اعداد سنی القائم. وقاف: جبل محیط بالدنیا من زمرد آخضر, 
فخضره السماء من ذلک الجبل. وعلم کل شی فی «عسق».(3) 


وه 0وکدلک آوحبتا [لیک فرآ" غربة لثثذر أَمّ الفری ومن حولها وتلدر وم 
لجثي [ ریب فمو قیبقٌ فی له وقییق فی الشمیا(8) 


ااعا تن ِ غن ای واه اه التملام. ع اند علمم الشام 
قال: 


.تلم عیسی بن مریم روح الله وکلمته, وکان عمره فی الدنیا ثلائه وثلائین 
را ای اسهم ها ان 


یقتل الدجال.(6) 
ص:306 


ار ی تک ما . 

میسرو ط 

الانوار: ج۱0 ج60 ص119 ب 32 5 و #9 0 1 
سا و ی اساشی عاص 136 
العحجه ص190 ۱ الرهان ج ص221 تور آلقلین رو 
4 و جظ, ص104, حد. 

ام تن ام ار ال و 

5- . النحلی ط. 


ار هر 24 7 


موم :0 ۳ وم ِِ 5 حستد ِِ لَ 
8 کون * َمْ یفولون افتری علی الله کذبا ان بشاً اللة 
یعْتمْ عَلی قلیک ویِمخْ الله الباطل وَیْجو الق بکلماته له عَلیمٌ بدّات 


حدثنی آبی, عن ابن آبی نجران. عن عاصم بن حمید, عن محمد بن مسلم 
قال: سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول: فی قول الله: «قل لا آسلکم 
کلمت اکرا ا الصوه‌ کی لسن نی نی احل ند فا 


جاءعت الاأنصار الی رسول الله صلی الله علیه واله فقالوا: انا قد آوینا 
ونصرنا, فخذ طائفه من اموالنا فاستعن بها علی ما نابک. فانزل الله: «قل 
لا آسألکم علیه آجرا»یعنی علی النبوه «الا الموده فی القربی» یعنی فی 
ال رشن ثم قال: لا تری ان الرجل 0 وفی نفس ذلک الرجل 
شی علی آهل بپته فلا یسلم صدره, فآراد الله ان لا کمن فی فتشی وصیول. 
الله شی علی آأهل بیته(2) ففرض علیهم الموده فی القربی, فان اخذوا 
اخذوا مفروضاء وان ترکوا ترکوا مفروضا. 


قفا فاتصرقوا مه فده معصتم تقو عوضا عانه. اموالا قفا تاه 

عن آهل بیتی من بعدی. وقالت طائفه: ما قال هذا رسول الله وجحدوه 
وقالوا کما حکی الله: «أم یقولون افتری علی الله کذبا» فقال الله: «فان 
یشاء الله یختم علی قلبک» قال: لو افتریت. «ویمج الله الباطل» یعنی 
له خمسم عم ای اش امه والتا سفن ال مخنه 
«انه علیم بذات الصدور».(3) 


ص: 307 


رو ای حضا مر 2 
2- . امته ط. 

الصافی: ج4, ص374: المججه : 0 52 بحار الانوار ۹ 
ار ور النتانهصا 02 مامت ال جات 
۳ 


1 0اوَمَن التصر ند له قاولتک ما له » مر یل ۱ ی 
الذین بَظْلِمَونَ لاس وَیبْعُونَ فی الا رض بر او" ولیک لَمْمْ عذاب ألیضلا. 
(1) 


حدثنا جعفر بن آحمد قال: حدئنا عید الکریم بن عبد الرحیم, عن محمد بن 


«ولمن انتصر بعد ظلمه» یعنی القائم علیه السلام وآصحابه «فأولتک ما 
علیهم من سبیل» والقائم |ذا قام انتصر من بنی امیه ومن المکذبین 
والنصاب هو واصحابه, وهو قول الله: «انما السبیل علی الذین یظلمون 
الناس».(2) 


سوره الدخان 


ٍ 0 أرَلناة فی یلو مُبارکم لا کّا ملذرین * فبها بُفرق کل أَمرٍ حکیم0. 
3 


فا ی ای اس اس اس ال 


«نا آنزلناه.»: یعنی القرآن. «فی لیله مبارکه انا کنا منذرین»: وهی لیله 
القدر, انزل الله القرآن فیها الی البیت المعمور جمله واحده. ثم نزل من 
ابیت الفعنوز علی رسول. الله خلی لاه علبه واله قی ظول 1 عترین 


لسنه. 
«فیها یفرق»: فی لیله القدر. 
ص :308 


1- . سوره الشوری 42. الّیه 42 _ 41. 

الصافی: ج4, ص380 اثبات الهداه ِ ی 32 و 30 578 
المحجه : ص‌196؛ البرهان: ج4, ص‌129, ح4؛ بحار الانوار: 51, ص48, 
ب 5, ح13؛ نور الثقلین: ج4, ص 585, ح127. 

3 . سوره الدخان 4 الابه 3 ۳ 4 


4 


ثلاث ط. 


«کل امر حکیم»: آی یقدر الله کل آمر من الحق 


هن الناظل ما کی ی کل الفنی. تفه الا ع له تقوم دا 
یشاء ویوخر ما یشاء من الأجال والأُرزاق والبلایا والاعراض والاأمراض, 
ویزید قیها ها شاخ وستض ها بشاء ویلعیه رسول الله صلی الله علبه. »ال 
الی. آهیر الموفنین علیه السلام ویلقبه. آمیز الخوعنین. علیه. السلام آلن 
الأئمه علیهم السلام. حتی ینتهی ذلک الی صاحب ۳ #ایق افیا 


سوره الفتح 


دک هم الذین کَقژوا وضو کم عم الْعَسَجد الحرام وله خی مَعْکُوقا أن یب 

له ولولا رجال مُْمنُونَ ویسیاء موْمتاث لَم تعلَموهمٌ آن تصلُوهمْ قلصي: 
متخ مَعَرّذ بقتر علم لول ال فی رخقته من تسا ۶ لو تزتلوا لَعکبنا الذین 
کپوا مهم عَداتا ألیجال.(2) 


ِ 
۷ 


1 


حدثنا آحمد بن علی قال: ی حدثنا 
عن فلان الکرخی قال: 1 الم کت ی 
قویا فی بدنه قویا فی آمر الله؟ قال له آبو عبد الله علیه السلام: بلی ! قال 
له: فما منعه آن یدفع آو یمتنع؟ فال: 


قد سألت فافهم الجواب: : منع علیا من ذلک آیه من کتاب الله. فقال: ۲ 
آیه؟ فقراً «و لم تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا آلیما» انه کان لله 
ودایع مومنون فی ار قوم کافرین ومنافقین فلم یکن ۳۹9 علیه السلام 
لیقتل الا باء حتی یخرج الودایع, فلما خرج ظهر علی من ظهر وقتله, وکذلک 
قائمنا آهل البیت لم یظهر آبدا 


حتی تخرح ودایع الله. فاذا خرجت یظهر علی من یظهر فیقتله.(3) 
ص :309 


202 اور الاتاص 7 هار هار هر نو 19 
تور العلیی 6204 0 مشعافت : الرهان عرص 196 6 
2 . سوره الفتح 48, الآیه 25. 


۳ 5 1 پات اه ۳3 هد 2 30 م9 
1۱ 
4 سای انوا وه یقرت وا نف انقلین 5 
ص۸70 ح6۵1. 


4 هو الذی آأرَسَل رسْولة بالهّدی ودین الحَقَ لیْظُهرَهُْ علی الدین له 
کفی بالله شهیذال.(1) 


قوله هه آلنی ارسل رنه له الیدی عین الخم تنظیره‌علن الفین کل 


وهو الامام الذی یظهره الله علی الدین کله فیملاً الأًرض قسطا وعدلا کما 
لّت ظلما وجورا, وهذا مما ذکرنا ان تأویله بعد تنزیله.(2) 


سوره ق 


دد. ||واستمع یوم تاد المْتاد من مکان قریب * یوم یسْمَعون الصَیْحَه بالحق 
دلک یوم الخرژوج[].(3) 


قوله «واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب» قال: 


یناد المنادی,باشسم القائم علیه الشسلام وانسم آببه. علیه السلام قوله: «یوم 
یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج» قال صیحه القائم من السماء 
ذلک یوم الخروج, قال: هی الرجعه.(4) 


ص:10 3 


1-. سوره الفتح 48, الآیه 28. 

ص200 12 یه . ص206 هار الوا گر و ورب 5 
22 نور الثقلین: جظ, ص 76, ح94. 

3- . سوره‌ ق 0ظ, الاابه 1 42. 

الصافی: ج5, ص<65؛ المحجه : ص209 البرهان: ج4, ص‌229, ح2؛ نور 
الثقلین: ج5, ص‌118, ح59. 


6. یوم یسْمعون الطَیْحه بالحق دک بَوَمْ الْحْروح1(.0) 


خذتنا احند بن ادریس قال؛ درا محفوست آخههه عی. عصر بن کید العر و 
عن جمیل». عن ابی عبد الله علیه السلام فی قوله: «یوم یسمعون الصیحه 
بالحق ذلک یوم الخروج» قال 


هی الرجعه.(2) 

سوره الطور 

7 ال للذينَ ظلَمُوا عذابا ذون لک لک أکَرَْمْ لا بَعلَمون3(.0) 

قوله: «وان للذین ظلموا» _ آل محمد حقهم _ «عذابا دون ذلک»قال: 
عذاب الرجعه بالسیف.(4) 

ص:1 31 

1- . سوره ق 50, الایه 42. 

2 . تفسیر القمی, علی بن ابراهیم القمی ؛ 2, ص 327. و عنه: مختصر 
بصائر الدرجات: ۳ الصافی: ج5, ص65 الایقاظ من الهجعه: 
3- . سوره الطور 2 ۳ 7 


۱ 7 ِ الصافی: 0 2 7 ت لاو 
ج9, ص239, ح138؛ نور الثقلین: 5, ص‌143, ح38. 


سوره النجم 
8 والمَوتفکة َموی1(.0) 


قوله: «والموتفکه اهوی» قال: الموتفکه البصره, والدلیل علی ذلک قول 
امیر الفخمتین. عبه | لام 

با آهل التصره, هیا آهل المو‌تفکه, یا جند المر اه اتباع آلهیمه, رغا فاجیتم: 
وعقر 

فهربتم. ماوکم زعاق, وآحلامکم(2) رقاق, وفیکم ختم النفاق, ولعنتم علی 
ان رسول الله صلی الله علیه وآله آخبرنی ان جبرئیل علیه السلام آخبره 
انه طوی له الأْرض فرآأی البصره آقرب الأرضین من الماء وآبعدها من 
السماء وفیها تسعه آعشار الشر والداء العضال, المقیم فیها مذنب, 


والخار مها ارترخنمه: وفد آتفکت باهلما مرن وعای الاه تما ا اند 
وتمام الثالثه فی الرجعه.(4) 


سوره القمر 
9 ([افتربت السَاعة وانشت" القَمَیر.(5) 
روی آیضا فی قوله: «اقتربت الساعه» قال: 
خروح القائم علیه السلام.(6) 
ص:312 
. سوره النجم 53, الایه 53. 
. آخلاقکم طّ. 
2 ۰ متدارک. 
4- . تفسیر القمی. علی بن ابراهیم القمی؛ ح2, ص‌339. و عنه: الایقاظ 


هو لته رم 2 8 ؛ البرهان: ج4, ص256 ح2. 
و هرن آلقمر ار بش1 


الصافی: 5 م33 اثبات الهداه 3 صفت9 ۱۳ 580 


0 (]قتول عَنهم یوم بَذْغْ الدَاع [لی شی ء تگرلا.(1) 
قوله: «فتول عنهم یوم یدع الداع ٍلی شی نکر» قال: 


الامام اذا خرج یدعوهم الی ما پنکرون.(2) 
سوره الصف 


4 [ایریدون لیوا تور اللّه یأفْوَاههم وال مُیِمٌ وره ولو کر 
الکَافژون[3(.0) 


قوله «یریدهفن لبظففا تور الله بافواهم والله فتم.توره» قال: 


بالقائم من ال محمد علیهم السلام حتی |ذا خرج یظهره الله علی الدین کله 
خقی. لا بعبت,غیز آللمم وهه قوله یهلا اارضی فسطا ءعدلا کما ساعت طلیا 
وجورا.(4) 


ص:3 31 


1-. سوره القمر 54, یه 6 

شاف را 2 ۳ ی ص 1 
ح0. 

3-. سوره الصف 61, الآیه 8. 

الصاقی: 5, ص171؛ بجار الانوار: 1, و 8 و27 ص54 
ور لین خر و اد و 


2 وأخْری تجوتها تژ من اه وَقلخ قریث وت الَْوّمنین1(.0) 
قوله: «وآخری تحبونها نصر من الله وفتح قریب» 

یعنی فی الدنیا بفتح القائم. وآیضا قال فتح مکه.(2) 

سوره المعارج 

3 (سَألّ سای یعذا وافع3(0) 


قوله: شا سائل بعذاب واقع» قال: سئل ۳ جعفر علیه السلام عن 


نار تخرج من المغرب, وملک یسوقها من خلفها حتی تأتی دار بنی سعد بن 
همام عند مسجدهم, فلا تدع دارا لبنی امیه الا احرقتها واهلها, ولا تدع دارا 
فیها وتر لال محمد الا آحرقتها, وذلک 


المهدی علیه السلام.(4) 


سوره الجن 

4 (اختّی ادا روا ما بُوعدون قَستعْلَمَون مَن َطعف تاصا وأَقل عد5] * 
قْل ان آذری آقریت ا بوعذون آم بَجْعَل له ری أط.(5) 

ص :314 


1- . سوره الصف 01, الایه 1 

ص224؛ بحار الانوار: 51, ص49, ب 5, ح16؛ نور الثقلین؛ ج5, ص 317, 
هه تفرتیر الضافی» 5ض 170 

3- ات المعارج :70 الاابه 1 

الصافی: ج5. ص224؛ اثبات الهداه ِ مت 37 و 30 501 
الوهان: جح ود یهار الاقوار 922 ض 08 1ب و2 4 1 ور 
الک ی کر ۱ 4و اون امه تض دور 

کی ی ۱ 24 5 


قوله: «ختی آذا راما ما بوعذون» قال: 


القائم وآمیر الموّمنین علیهم السلام فی الرجعه «فسیعلمون من آضعف 
ناصرا واقل عددا» قال: هو قول امير المومنین لزفر: والله پا بن صهاک ! 
لولا عهد من رسول الله وکتاب من الله سبق لعلمت آینا آضعف ناصرا 
وآقل عددا. قال: فلما آخبرهم رسول الله صلی الله علیه وآله ما یکون من 
الرجعه, قالوا: متی یکون هذا؟ قال الله: «قل _ یا محمد _ ان آدری آقریب 
ما توعدون آم بجعل له ربی آمدا» 1(۰) 


5 [عَالم الب قلا بُظهژ عَلی عَیبه أ< حَذا[.(2) 
قوله: «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه آحدا» قال: 


بغیز الله وله آلخی برقضته بما کان قبله من الاضارد فضا بکون بخده من 
اخبار القائم علیه السلام والرجعه والقیامه.(3) 


سوره المدثر 
6 با ها امد * فْم أذر .(4) 
قوله: «یا آیها المدثر * قم فآنذر» قال: 


آنذر الرشول 9, فالمدتر یعتی المدقر بتوبه, #قم فانذر»قال: هو قيامه فی 
الرجعه ینذر فیها.(د) 


ص:315 


2 . سوره الجن 72 یه 26. 

الصافی: 5 ص238؛ البرهان: ج4: ۳ 

4- . سوره المدثر 74 الابه 1 ۳ 2 

تحار ان 9 ص29 1 مر 6 
ح34؛ نور الثقلین: جظ, ص453 حد. 


7 (اقفتل کیت قذر * تم فتل کف قثرل.(1) 


قال: حدثنا آبو العباس قال: حدثنا یحیی بن زکریا, عن علی بن حسان,عن 
عمه عبد الرحمن بن کثیر. عن آبی عبد الله علیه السلام فی قوله: «ذرنی 
ومن خلقت وحیدا»(2) ... الی قوله: «فقتل کیف قدر * ثم قتل کیف قدر» 
قال: 


عذاب بعد عذاب یعذبه القائم علیه السلام.(3) 


سوره عبس 
۰ ما اد 3 ۳ ۳-9 هِِ_ ۳ ات 
8 [افیل الا لسانْ ما أكمَرة * من ای شیء حَلقَة * من نطفم حلَقة ده 
ت ل ل‌ ۳ تس .۰ 0 ک 3 توا 1 1 ۳ 1 9 
ثم السبیل بسرخ * نم آماتهة قافبرخ * نم ادا شاء آنشرخ * کلا لقّا یَمض ما 
مر «(4) 


آخبرنا آحمد بن اٍدریس, عن آحمد بن محمد؛,عن ابن آبی نصرلق) عین تتهی: 
بنن. دراج عن ابن اسامه: عن. آبی جعفر علبه. العلام قال: 
الله 


«قتل الانسان ما آکفره» قال: 
ص :316 


آع نموه الحدفر 74 لاه ۰19 20 

2 . سوره المدثر 74 الأیه 11. 

ها و ۱1 ان 7 2 + ص 241 
بحار الانوار: ج30, ص168؛ نور الثقلین: ج5, ص454, ح14. 

4- . سوره عبس 0ا9, الابه 17 5 23. 


نعم نزلت قی آمیز المقفتین: غليه السلام ها آکفره» یعنی بقتلکم ایاه. ثم 

نسب آمیر المومنین علیه السلام فنسب خلقه وما آکرمه الله ۱ 
فرن . آی. ست خاعهنقولن* من مایزه الأنبیاء «خلقه فقدره» ای «ثم 
السبیل یسره» یعنی سبیل الهدی, «ثم,ٍ آماته» مینه الأْنبیاء «تم |ذا شاء 
آنشره». قلت: ما قوله: «ثم |ذا شاء آنشره» قال: یمکث بعد قتله فی 
اارجعه فعضی ها آیرض ۱ 


سوره الطارق 
9 هم یکیدون کیدا * وأیید کیدا * قمَهّل الکافرین أَمهلَهُم روَبْدا2(.0) 


حدثنا جعفر بن آحمد, عن عبید الله بن موسی, عن الحسن بن علی, عن 
ابن آبی حمزه., عن آبی بصیر فی قوله: «فماله من قوه و لا ناصر»قال: 


ضا له کون یففی مها غلی شا آقهی ولا تاضر من اللف تصره ان اراد یه 
فلت «انمم. بکیدوق: کیداه ٩‏ قال: کاوها سول الله 9ر,وکادها علنا عایه 
السلام. وکادوا فاطمه علیها السلام, فقال الله: پا محمد []انهم یکیدون کیدا 

* وأکید کیدا *.فمهل الکافرین(] يا محمد, «آمهلهم رویدا» لوقت بعثت 
القائم علیه السلام, فینتقم لی من الجبارین والطواغیت من قریش وبنی 
ابه شا تر الناس ۱ 


ص: 317 


"۳ الدرجات" ص47: الرجعه: ص 130 ِ الایقاظ من و۳ 
ی 0 الران سا رت ر ع بحار انوا عدط 
ص‌99, ب 29 119؛ نور الثقلین: ج5, ص 510 11. 

2- 0 90 الایه 15 17 

ص‌248؛ البرهان: ج4. ص۸49, 1؛ ِ وا ۳ ص38 بت 
40 و 51 ص49 ب 5, 19 و ج53, ص58 ب 29 ح42 و ج53 
ص120, ب 29, ح154؛ نور الثقلین: ج5, ص‌553, ح19. 


سوره اللیل 

0. 0واللیٍ دا یی * والتهار لا تجلّی1(.0) 

آخبرنا آحمد بن |دریس قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار, عن ابن آبی عمیر, 
عن قول الله عز وجل: «واللیل اذا پغعشی»؟ قال: 


اللیل فی هذا الموضع فلان, غشی آمیر المومنین فی دولته التی جرت له 


قال: «والنهار |ذا تجلی», قال: النهار هو القائّم علیه السلام منا هل البیت, 
اذا قام غلب دولته الباطل. 


والقر ان ضرب فیه الامال. للناس: وخاطب: الله تببه به وتحمر فلیسن بعامه 


غیرنا.(2) 

سوره القدر 

1 0 آترلناة هي نله لد * وما آذراک ما نله القذر * له القذر حَر 

۳ شَهّر * تتل لملایكة وَالرُوخْ فیها یادن رَبهم من کل مر * سلام 
حتّی مطلع الْفَجرا].(3) 

ص :316 


1-. سوره اللیل 92, الیه 1 _ 2. 

الصافی: ج5 1 هب م25 0 الترهان ِ ص70 
خ1 یار ان 22 را 0 5 ماگ0 2 زیر 
النقلین: ج5, ص 588, ح5. 

۴ 


قوله: «انا آنزلناه فی لیله القدر» فهو القرآن انزل الی البیت المعمور فی 
لیله القدر جمله واحده, وعلی رسول الله صلی الله علیه وآله فی طول 
ثلاث وعشرین سنه. «وما آدراک ما لیله القدر» ومعنی لیله القدر ان الله 
یقدر فیو الااجال والأرزاق وکل از یحجدت من موت, 1 حیاه؛ ۳ خصب, آو 
جدب», او 


خیر, آو شر, کما قال الله: «فیها یفرق کل آمر حکیم»(1) الی سنه. قوله: 
۳ الملائکه والروح فیها» قال: تنزل الملائکه وروح القدس علی امام 
الزمان ویدفعون الیه ما قد کتبوه من هذه ال (2) 


سوره البقره 


«استدراک» 


72 [الم * لک الکتات لا بت فیه مکی للَْمَینَ * الذین ات 
ون الخاام وج ی بلفون3(.0) 


ای 


«آلم» وکل حرف فی القرآن مقطعه, من حروف اسم الله الأعظم الذی 
یوّلفه الرسول والامام علیهما السلام فیدعو به فیجاب. قال: قلت: قوله: 
«دلک الکتات لا رتش فیه» فال: الکات. امبر المخسین لاشی»فیه: ان آمام 
«هدی للمتقین» فالایتان لشیعتنا, هم المتقون «الذین یوّمنون بالغیب» وهو 
البعث و النشور وقیام القائم والرجعه. «ومما رزقناهم ینفقون» قال: مما 
علمناهم من القران یتلون. 


آقول: هذا الخبر علی هذا الوجه کان فی بعض نسخ التفسیر.(4) 
ص :319 


1- ,. سوره الدخان 4 الابه 4. 
مص ۵۵ 9۸ ۶2بخار یوار م9 1ب دور مور 


0 البقره 2 الایه 1 5. 
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لا دا ...الا ها ات 
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و هیبعت لیا لعروزییی: 
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مقدمه کنگره 


شناختِ هر علمی, پیوندی عمیق با شناخت تاریخ آن:قام دازن, و در علوم 
انسانی به ویژه دانش هایی مانند فقه, حدیت و تفسیر» ضرورت آگاهی از 
تاریخ آن علوم بیش تر احساس می شود. چنان که یک فقیه هرگز نمی 
تواند بدون آگاهی از تاریخچهی مسألهی فقهی ۱ 
و نیز آرا و اقوال و موضع گیری فقهای گذشته به اظهارنظر صحیح و دقیق 
در آن تال اقدام کند؛ در مباحعثت تفسیری و حدیتی هم همین ضرورت 
وجود داشته, بلکه اهمیتی دو چندان می یابد. 


درایت و فهم و فقه الحدیث بدون توجه و اطلاع کامل از تحولات تاریخی 
حدیت ممکن نیست. کسی که نمی داند احادیثت موجود, عین الفا ظ 
معصومانعليهما السلام است با نقل به معناء یا نقل به مضمون شده, قطعاً 
دز اتتباط اخکام از رهایات با تسش کل وا جفهی کررد: 


قرن چهارم هجری بی تردید نقطهی عطفی در تاریخ تحولات حدیث شیعه 
است. در قرن سوم غالب محدثان شیعه. عرب زبانان ساکن جنوب عراق 
بودند, اما در آغاز قرن چهارم, جایگاه خود را به راویان و محدثان ایران 
زمین داده, عالمان فرهیختهی ایرانی عهده دار منصب مهم نقل حدیبت 
گردیدند. 


حلقهی واسطهی این تحول نوک خاندان «علی بن ابراهیم بن هاشم بن 
خیل. کوفی» وق ایزاهرم ۰ 
شود, که احادیث و فرهنگ شیعه و میراث 


ص: 17 


این موی ات ای ال نت رای کف هقی فان کرو 


در قرن دوم و سوم صدها کرسی درس حدیثی در کوفه وجود داشت, که 
همگی به «قال الباقر » و «قال الصادق )» اشتغال داشتند و با کمال 
دقت و متانت؛ غبار تحریف ِِ راء که توسط دست تشاند کان.ستی اه 
یعنی وصاعان یدید امده بود؛ از سنئت پیامبر 9 کنار می زدند و مردم را با 
معارف اصیل وحیاتی اسلام اشنا می کردند. ولی در پایان قرن سوم. یک 
باره قم جانشین کوفه گردید و عنوان پرافتخار حجرم اهل یت ۳ مفهوم 
حقیقی خود ر نشان داد. و این خاندان «علی بن ابراهیم قمی» بودند که 
قم را ۱ ار ۱۳۰ 
بودن قرار دادند. 


مهاجرت حضرت ستی فاطمهی معصومه [ بنت باب الحوائج الی الله به قم 
باعث گردید این شهر» قهبط شیعیان و کانون توجه علویان و دوستداران 
اهل بیت ۴ قرار گیرد. قطعاً مدفن بانوی کرامت و احادیث اهل بیت ۲ در 
قم, در مهاجرت ابراهیم بن هاشم به اين دیار بی تاثیر نبود, و قم اين گونه 
مرکز فرهنگی تفکر شیعه و میراث دار حدیث اهل بیت ۲ گردید. 


علی بن ابراهیم قمی که دوران حضرات عسکریین علیهما السلام و بیش 
تر دوران غیبت صفغری را درک کرده از بزرگ ترین فقها, مفسران و 
محدثان شیعه است و در عمر پربرکت خود به رغم عارضهی چشم, که در 
نیمهن عفر به: آن .مبتلا کردیده. نه تنها گکهده: دار تقل: و.روایت. خدیت بود: 
بلکه به شرح و تفسیر و فقه الحدیث نیز پرداخته است. 


جامع حدیتی شیعه, از جوامع اولیهی حدیت» به شمار می رود و نقه الاسلام 
کلیتی بیش از شانزده هزار حدیبت را در آن گردآورده, کاملا نشان د هند هی 
تلاش شبانه روزی علی بن ابراهیم قمی در سامان بخشیدن به حدیث 
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و مبالغه نیست اگر ادعا شود نیمی از احادیث کافی از او گرفته شده, 
گرچه نوع رابطه و پیوند این استاد و شاگرد (علی بن ابراهیم قمی و محمد 
بن یعقوب کلینی) برای ما چندان روشن نیست و امدن مرحوم کلینی به 
قم. برای فراگیری حدیث از علی بن ابراهیم مورد تردید جدی است., به 
نظرریی در سر و اراس بات بقع که اهر ری امه 
است وی در خدمت پدر بزرگوار خود بوده و در ری بوک کرده و 
7 


اهتمام ویژهی علی بن ابراهیم به تفسیر قرآن و نگارش تفسیر روایی 
تفسیرالقمی سیب توجه به این روش حدیئی شد؛ به گونه ای که مرحوم 
صدوق از پرورش یافتگان همین مکتب, چنان به تفسیر روی آورد که 
درباره او گفتند: مرا وین دن تقسیر قر ان است: 


جمع اوری ارای فقهی علی بن ابراهیم قمی, بررسی انديشه های تفسیری 

و نیز کاوش در اقوال کلامی و اخلاقی وق -می:.ظلند که ابتداه انارتنن 
2 و به صورت مصکّح و منقح ارائه گردد؛ لذا آنچه اکنون بدین 
فنظور عرضه تن کرده نم تتها بایان کار در سورد این فعیه و محدت: تزرک 
نیست, بلکه آغازی برای پژوهش های دامنه دارتر خواهد بود. بدان امید که 
حضرت حق- سبحانه و تعالی- این گام کوچک را بپذیرد. 


فرهنگ و معارف اسلامی می کوشند, به ویژه تولیت مُعظم آستانه مقدسه 
حضرت آیه الله مسعودی خمینی و تمام خدمتگزاران, نویسندگان, محققان 


و پژوهشگرانی که در تدوین مجموعهی آبان این کنگره سهیم بوده اند 
صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. خداوند متعال برتوفیقاتشان بیفز اید. 


احمد عابدی- دبیر کنگره 
7 رجب 1430 


ص: 19 
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مبانی نقد متنی در تفسیر قمی دکتر فتحیه فتاحی زاده 


چکیده 


علی بن ابراهیم از محدئان بنام شیعه است که در وثاقت وی اتفاق نظر 
وجود 4 هم از انا عم این شخصیت برجسته کتاب تفسیر اوست که 
آمیختهای ین اس قسمتی از آن, تفسیر علی ؛ بن ابراهیم" 


بهکارگیری مبانی نقد حدیث در سنجش روایات تفسیر قمی میتواند میزان 


از سقیم, یاری کرده, ما را به معیارهای صحت حدیث رهنمون میسازد. 


مبانی نقد در تفسیر قمی, اعتبار تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم را 
بررسی میکند. قرآن 0 07 دین» معیار 


حدیت معرفی شده است. برخی روایات تفسیر قمی به دلیل مخالفت با 


۱ و 
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قطعی باید کنار گذاشته شود. عقل و بداهتهای عقلی و نیز مسلمات 
اطه معیارهایی دیگر در سنجش روایات شمرده می شوند و ما در این 
پژوهش با بهکارگیری هریک از این معیارها به نقد روایات پرداختهايم. تا 
اسراییلیات و روایات معارض با شأن معصومان علیهم السلام براعتبار 
تفسیر قمی را نمی توان نادیده گرفت. بر این اساس باید گفت: وجود 
روایاتی که در مقیاس معیارهای متنی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و نیز 
مصادیقی از روایات اسراییلی که به عنوان روایت تفسیری در کنا ر کلام 
الهی جای گرفته, اعتبار تفسیر قمی موجود را زیر سوال میبرد. 


که ات کی سس اسهم این 
بیان فر زد 
موّلف تفسیر قمی, علی بن ابراهیم قمی از مشایخ کلینی بوده و در کتاب 


کافی از او بسیار روایت شده است. وی در عصر امام حسن عسکری علیه 
السلام می زیسته و تا سال 307ق, در قید حیات بوده است.(1) 


تقهر ضابظ و دارای غفیدهای تابت. + استوار است... کناب های زیادی قالیقف: 
کرده و کتابی در تفسیر دارد.(2) 

سید حسن صدر مینویسد. 

شیعه در وثاقت و جلالت او اختلاف نظر ندارد.(3) 

1 ار پدرش اروت 1 
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1- ۰ الذریعه, ج4, ص 302. 

2 . رجال نجاشی, ص260. 


این شخصیت و پدرش ابراهیم بن هاشم درنشراثار معصومان درعصر 
حضور و غیبت صغری سهم بسزایی داشتند و خدمات ارزندهای انجام داده 
اند. هر دو- به ویژه پسر- اثارفراوانی در رشته های مختلف علوم اسلامی 
از خود به یادگار گذاشتهاند.(1) 


اما تفسیر قمی که به گفتهة یکی از نویسندگان: از قرن چهارم تا یازدهم 
وجود داشته, امیختهای از چند تفسیر است.(2) 


حدیت را به لحاظ سندی اثبات می کند و ملاکهایی نیز در بخش متنی, 


وقتی عرضة روایت پر آیات صورت پذیرفت و انطباق حدیث با قرآن احراز 
شد؛ در این حالت ضابطهة حدیتثت صحیح را دارد و میتوان به ان استناد کرد. 
(3) 


روایاتی مواجه هستیم که معارض با شان معصوم بوده, پا در تعارض با 
قران کریم. يا مشتمل برمفادی است که عقل و منطق از پذیرش ان 
رویگردان است.(4) اینک با بیان مهم ترین معیارهای متنی, روایات تفسیر 


اشاره 
قرآن کریم. نخستین منبع شناخت دین به شمار میأید و از لحاظ دلالت و 


پص و ایا( را ان را ون سس ور 
روایاتی متعدد؛ کتاب خدا| اولین مرجع ارزيابي روایات معرفی شده است. 
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2- ۰ الذریعه, ج4, ص 308. 


اش تسین نیع 85 04 35 


ان مارا سل اکرصصای اس واه ما اس او 


می فرماید: 


«ایا الناس ! ما جاءکم علی یوافق کتاب الله فاأتا قلته و ما جاءکم یخالف 
کتابِ الله فلم آقله» .(1) اف مردم ! آنچه از من به 31 می رسد در 
صورتی گفتارمن است که موافق قرآن کریم باشد و اگر مخالف کتاب خدا 
باشد.ضن, آن: سخن ۱ نگفتهام. 

در خصوص عرضةء حدیث بر قران, روایاتی متعدد در کتابهای معتبر حدیثی 
وارد شده؛ از جمله: مرحوم کلینی در کتاب کافی, بابی را با عنوان «الاخذ 
بالسنه و شواهد الکتاب» به این روایات اختصاص داده است. 


قران کریم هستند؛ از جمله: 


1 1 تحریف قرآن 


روایتی بر تحریف قرآن از نوع زیاده دلالت دارد و اینکه بعد از پیامبر بعضی 
کلمات بر قران افزوده شده است. که این معنا با نْص قران مبنی بر 
تحریفناپذیری کلام الهی در تعارض است: 


فن سا اد ار ای آتام ضایی ام رات 


حمد به این صورت بود. 
((صراط من أنعمت علیهم غیر العفصُوب علیهم و لا الصٌالین))(2) 


کرده و می فرماید: 


((اثا تحْ نولنا الک و ال لحافظون))(3) 


و 
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[- الکافی, ح1, ص 6۵9. 
2- ۰ تفسیر قمی, ح1, ص 117. 
3- . حجر / صلی الله علیه و اله. 


نیز می فرماید: 


((ن َکتابِ عزیژ. لا أنیه الباطل من بّین یدیه و لا من حَلفه تنزیل من حکیم 


بر اساس این آیات: حفظ قرآن از هر نوع تعییر, وعده داده شده و نیز 
تحزریف آن: در گذشته:و آبنده تفن کر دید است: 


دز روایتی دیگر بر واژة تحریف تصریح شده است. 


علی, بن ابراهیم با اسناد خود از ابوذر نقل کرده است. وقتی آیه((یَومَ 
ی وه 5 8 وجوه...))(2) نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمود: نت من دز روز قیامت یا بنج شانه. نردم فیایتن ابهدر در ادافه 
می. کوید: بیامبر آکرم ضلی الله علیه واله از افت: خود مییرنبند؛ با تقلین 
یعنی دو امانت بزرگی که بعد از خود بهجا گذاردم. چه کردید؟ 


گروهی می گویند: ثقل اکبر را تحریف کرده و با دستورهای آن مخالفت 
ور زتذانض با تفن اضر دشنمتی کرییم ها اما ندیم ۱۰۱ 


در توجیه روایت میتوان گفت مقصود از تحریف ثقل اکبر, تحریف معنوی 
تعنی تغیتر دادن مفغوم فران و تضصرف: در تسیر آن است: 


ندارد. 


12. رفع حضرت عیسی علیه السلام 

قیل آیق ی قته فیک و راقعی الم مه خطر ی من الذیت کفریا. 3۳) 
ص:25 

2 .ال عمران / 106 


ی که ۱ و 7 11 
4 . آل عمران / 55. 


من تو را به تمامی خواهم گرفت و به سوی خود بالا خواهم برد و از شر 
کسانی کد. کار شدند پاک خواهم کرد». 


علی بن ابراهیم با اسناد خورٍ از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
و ی ی ان 
بالا برد, پارانش را که دوازده تن بودند نزد خود خواند و آنان را داخل 
خانهای کرد. سپس از چشمهای که کنار خانه بود درآمد. و درحالی که آب 
از سر و روش می ریخت, فرمود: خدای تعالی به من وحی کرد که همین 
ساعت مرا به سوی خود بالا میبرد. و از بهود پای میکند. کدام یک از شما 
داوطلب می شود به شکل من درآید وبه جای من کشته و به دار آویخته 
شود و در عوض در بهشت با من باشد؟ جوانی از میان آنان گفت: یا روح 
الله ! من حاضرم, فرمود: بله, تو همانی. 


آنکاه چة تفه وفرت: بدایید که بعد از رگن هن ی از شحا فب ازرسدن 


صبح, دوازده بار بر من کافر می شود ! مردی از میان جمع گفت: يا نبی 
الله ! آن منم؟ عیسی علیه السلام گفت: مثل اینکه از تفس خودت چنین 
چیزی احساس کردی؛ باشد تو همان شخص باش. 


سپس رو به جمع کرد و فرمود: بعد از من دیری نمیپاید که به سه فرقه 
متفرق میشوید, دو فرقه به خدای تعالی افترا میبندند و در آتش خواهند 
بود و یک فرقه اهل نجات است. و 

آن فرقه ای است که صادقانه از شمعون پیروی میکند و به خدا دروغ نمی 
بندد ؛ که آن فرقه در بهشت خواهد بود. این را که گفت در جلو چشم همة 
اصحابش, و از زاویة خانه به طرف آسمان بالا رفت و نایدید شند ۳ 
علامه ظبا ظیاین زر نقد روانت مرتونشد؟ 


ص26۰ 


[- ۰ تفسیر قمی, ح1, ص 11 1. 


روایت ت این تفسیر ته با لفظ اي سازگار است و نه با معنای آن ؛ زیرا ظاهر 
۱ متوفیک و رافعک الی و مَطهّرک من الذین کفروا و جاعل 
الذین ج اثبّوک...))این است که می خواهد از آینده خبر دهد و به 


زودی و بعد ِ اين سخی توفی ورفع وتطهیر وجعل تحقق مپیابد. علاوه 
براین که جملة((وجاعل الذین ائبعقوک)) 

وعدة خوشحال کننده و ِِ است و چنین ات حتما باید در آینده 
حجت ۷ ۷ که ِ ۳ ضمن آبات 9 ذکر کرده و ِِ 
است که هم در زمان حضور حضرت عیسی علیه السلام تفوق داشته و هم 
بعد از به اسمان رفتنش, بلکه در زمان حضورش قاطع تر بوده و در قطع 
عذر کفار و ريشه کن ساختن خصومت آنان نافذتر است... .(1۲) 


اشاره 


مقصود از سنت قطعیه, سنتی است که مسلمانان آن را به مثابة یکی از 
مبانی دین پذیزفته و کارهای خود را بر اساس آن تنظیم میکنند.(2) 


دز ووانات عص مان غلیمم التشلام بز این ختا کنو 
شده و معیاری در ارزیابی حدیث معرفی گردیده است. 
عبد الله بن ابی یعفور می گوید: 


سألت ابا عبد الله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و 
مهم من لانثق به قال: |ذا ورد حدیت فوجد تم له شاهدا من ِ الله 7 
هت فولم رسول السعلی الله عاده وله و ار فالنی سا 3 
از امام صادق علیه السلام در مورد احادیث متعارض سوال ۰« 


ص: 27 


1- . المیزان فی تفسیر القرآن, ج3, ص218. 


3- ۰ الکافی, ج1, ص 6۵9. 


که افراد موثق و غیر موثق نقل کردهاند. امام فرمود: هرگاه حدیئی به 
شتا رسید ار شاهدی از کناب دا با کار پیامدر صلت. الله غابه: والذ 


بافتید [آن را بپذیرید] و در غیر این صورت کسی که آن حدیث را برای شما 
آورده به آن سزاوارتر است. 


دافته ود ان ها 


علی بن براهیم ذیل آیف(([ک لا تهدی من أَمتبّت وَلَکِنّ اللة یی من یَسَاء 
وَهَة قلم بالْغتدین))(1) 


[ای رسول ما]! چنین نیست که تو هر که را بخواهی هدایت توانی کرد اما 
خدا هر که را خواهد, هدایت می کند. 


مینویسد: این آیه دربارة ابوطالب نازل شده است. رسول خدا صلی الله 
علیه وآله میگفت: ای عمو! بگو((لا اله الا ِِ در روز قیامت برایت 
وس بت اه کی ۱ ! خودم بهتر می دانم. وقتی 

که وفات کرد عباس بن عبدالمطلب نزد پیامبر صلی الله علیه وآله شهادت 
داد که او هنگام مرگ به آن تکلم کرده است. پس رسول 


قیامت برای 0[ # و نیز فرمود: ان محمود ۱ 
داشته باشم برای پدر و مادرم و عمو و برادر جاهلیام شفاعت خواهم کرد. 
۳4 


علامه طباطبایی در نقد روایت مینویسد. 


روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام رسیده که دلیل بر ایمان 
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۰-1 . قصص / 56. 
2- ۰ تفسیر قمی, م2 1119 


3- . المیزان فی تفسیر القرآن, ج16, ص 81. 


عن اسحاق بن جعفر, عن آبیه علیه السلام قال: قیل له: تهم يزغمون أ 
آباطالب کان کافرا؟ فقال: کذبوا, کیف یکون کافرا و هو یقول.. 
ی ی 
گفته شد که: مردم تصور می کنند ابوطالب کافر بوده است. آن حضرت 
فرمود: دروغ می گویند, چگونه کافر است درحالیکه می گوید... 


اصبغ بن نباته میگوید: از امام امیر المومنینِ علیه السلام شنیدم که فرمود: 
به خدا| سوگند ! له پدرم (ابوطالب) و له حدم (عبدالمطلب) و نه (پدر او) 
هاشم و نه (پدرش) عبد مناف هرگز بت را سجده نکردند. عرض شد: پس 
چه چیزی را عبادت می کردند؟ فرمود: به سوی خانه خدا, بر دین ابراهیم 
علیه السلام نماز می گزاردند و به راه و رسم او متمسک بودند.(2) 


روایت عبد الله بن عمر هم دلالت , بر این معنا دارد که ابوبکر در روز فتح 
مکه پدرش را که دران زمان نابینا بود تزد پیامبر صلی الله علیه واله آوزد. 


حضرت فرمود: چرا این پیرمرد را زحمت دادی؟ 
به من می گفتی خودم نزد او می رفتم. 


ابوبکر عرض کرد: خواستم تا خداوند به او ثواب مرحمت کند. به خدایی که 
تو را به حق مبعوث کرد من آن روزی که ابوطالب اسلام آهزن: ستفتتو. 
خوشحال بودم تا امروز که پدرم اسلام میورد. ِِِ خشنودی و روشني 
چشم شماست. حضرت فرمود: راست میگویی.(3 

طبری نیز به سند خود روایت کرده که وقتی رسای قریش حمایت 
اتوطالت از سامیر. ضلی الله: غلیه ماله را دیدند ند .مق احتهاغ: کرده: 
گفتند: ما عمار بن ولید را که زیباترین و شجاع ترین جوانان قریش است 
اوردهایم به تو واگذار کنیم؛ 
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[- ۰ الکافی, 2 ص‌3 37. 


2 . نقش ائمه در احیای دین, ج5, ص 29. 
3- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 96 1. 


خرافه دانسته, به ما واگذار کن تا او را از میان برداریم. ابوطالب فرمود: 
شما با من انصاف نکردید, فرزندانتان را به من میدهید تا اب و نانشان 
دهم و من فرزند خود را به شما واگذارم تا او را بکشید؟ 


اشاره 
عقل, نیرویی مجرد زز ای است و مبدا صد ور احکام کلی بوده, که انسان 


به وسیلة آن میان صلاح و فساد. حق و باطل و راست و دروغ فرق می 
گذارد. 


اه یا اما رتور اات‌ نوات سای اسان ار 
یکی ازمعیارهای نقد روایت دانستهاند. 

از جمله ابن جوزی در اين زمینه می گوید: 

هر حدیثی که مشاهده کردید با حکم عقل سا زگاری ندارد. بدانید که از 
روایات موضوعه است؛ لذا برای اثبات حجیت و اعتبار 


آن خود را ؛ به تلف میا ند ازیو 


صلاح الدین ادلبی از محدثان معاصر اهل سنت در این باره مینویسد: از 
اموری که بر بطلان برخی روایات نقل شده از پیامبر صلی الله علیه واله 
دلالت - مخالف بودن محتوای آنها با عقل است و در این مطلب 
اختلافی نیست., زیرا از فرستاده خداوند و کسی که حامل رسالت الهی 
است. هی گاه سخنی بر خلاف عقل سلیم, صادر نمی شود 1(۰) 


استاد جعفر سبحانی با استناد به آیاتی از قرآن کریم که درآن از عقل و 
صاحبان عقل تمجید شده, گفته است: 


منطق قطعی عقل یکی از معیارها و ملاک های تشخیص حق از باطل در 


روایات 
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1- . منهج نقد المتن عند العلماء الحدیث النبوی ص 303. 


صحیح از سقیم به شمار میاآید.(1) 

جهت قابل پذیرش نیست؛ 

از جمله: 

در روایات وارد شده که + ناف ها زن و مردی بودند که در کعبه به 
علت فحشا و زنا مسخ شدند و به صورت سنگ درآمدند. قرپش آن دو را 


بت قرار داده پرستيدند ؛ زیر معتقد بودند اگر خدا به عبادت آن دو در کنار 
عیادت خودراضی ند آنها رات حالت خمو تس نمی داد. 


پیوسته مورد پرستش بودند تا در فتح مکه از این دو بت, پیرزنی بد شکل 
که برسروصورت خود میزد, بیرون آمد. پیامبر صلی. الله غلیه وال فرمود: 
ایر 
ین 


نائله است که از پرستش خود نا امید شده است.(2) 


علامه مجلسی اینگونه احادیث را جعلی دانسته. می گوید: این یک قصهة 
خرافی و داستانی خلاف عقل است.(3) 


اشاره 


دانش روز به روز گسترش یافته و در مسایل فراوانی, نتيجة پژوهشهای 
بشری به قطعیت رسیده است. روایت معصوم علیه السلام که منبع 1 
حق است. نباید با مسلّمات علمی در تعارض باشد. براین اساس, آن بخش 
از دانش بشری که حنمیت یافته, ملاک سنجش روایات قرار میگیرد ۰ 
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اه و0 
2- ۰ تفسیر قمی, جح ص 8 د. 


این معیار را برخی محدتان در نقد متن حدیت مورد توجه قرار داده و 


پذيرفتهاند. 
ابن قیم میگوید: 


عند الحدیث فهو دلیل صدقه ؛ هرگاه کسی هنگام سخن گفتن: عطسه بزند, 
دلیل برراستگو بودن اوست.(1) 


وی ذیل حدیبت مینویسد. 


این حدیت با حس مخالفت دارد؛ زیر| عطسه زدن» یک حالت طبیعی است 


نیقی یه یل سای رات معاروض با فسمات. علشیم فایل 


بررسی است. 


4-1. لایه های زمین 
از ابان بن تغلب نقل شده که: از امام 


صادق علیه السلام سوال کردم: زمین روی چه چیزی قرار دارد؟ فرمود: 
روی ماهی. پرسیدم: ماهی روی چه چیزی است؟ پاسخ داد: روی آب. 
پرسیدم: پس آب بر روی چه چیزی قرار دارد؟ فرمود: روی تخته سنگ. 
سوال کردم: تخته سنگ درکجا قرار دارد؟ فرمود: بر شاخ گاو. گفتم: شاخ 
کاو برچه چیزی قرار گرفته است؟ فرمود؛ برخای تمناک. پرشیدم: آن خاک 
بر چه استوار است؟ فرمود: دور رفتی.. دانش دانشمندان در اینگونه 
مسایل ناچیز است. (بیش از این در اسرار افرینش پرس و جو نکن).(3) 


روشن است که اینگونه مطالب سست و بپایه از معصوم علیه السلام 
صادر نمی شود. 
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۳ - . کنزالعمال, ج9, ص16. 
. اهتمام المحدثین ننقد الحدیث ستض و متنا؛ ص04 2. 


3- ۰ تفسیر قمی, ج 2 33 ‌ 2 


2 علت ینور اند ی خور شید نسبت به ماه 


روایت شده که خداوند خورشید را در هفت طبقه آفریده و به ترتیب یک 
طبقه از آنتشن و طبقه یک از آت و در نهایت؛ طبقه هفتم آن از آتنشن 
اشیت ان ایق رو هریم سوه اش از هام انست؛ 

پر سیدم: پس ماه چگونه است؟ فرمود: خداوند ماه را از آب آتتفن در 
هفت طبقه پدید آورد, اما طبقهة هفتم آن را از آب پوشانید. از این جهت. 
ماه سردتر از خورشید است.(1) 


4-3. خسوف وکسوف 


نقل شده که خداوند مجاری خورشید و ماه و ستارگان (منظومة شمسی) 


حال وقتی گناهان بندگان فزونی یابد و خداوند بخواهد با نشانهای آنان را 
سرزنش کند, , به فرشته فرمان می دهد که ان کشتی را از مجرای خودش 
خارج سازد؛ ۳ اين هنگام خورشید از مجرایش خارج شده, حرارتش گرفته 
هی شود و رنکش تغییرمی یابد (خسوف) و همین اتفاق نیز ممکن است 
برای ماه بیفتد (کسوف).(2) 


کاتیر اسر ابلیات بر روایات قوس قهیرا تم قوان ده گرفنت: 

اثر شگرف داستانها بر روح انسان و نقشی که داستانهای عبرت انحیز دز 
هدایت وی ایفا میکند. سبب شده تا بخش قابل توجهی از ایات الهی به 
بیان تاریخ پیشینیان اختصاص یابد. 
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[- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 407. 
2- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 407. 


در میان قصص قرآن؛ داستان انبیا جلوهای خاص دارد. که دقت در زوایای 
پدید میاورد. 


به دلیل نقش آفرینی انبیا در طول تاریخ. اسرائیلیات آفرینان و 
افسانهپردازان. جهتِ تهاجم, خود را به سمت آن آسوههای کامل بُرده. 
کوشیدهاند تا چراغ هدایت آنان را خاموش سازند. . روشن است که توطَهُ 
خاعلان صدفت ج رافبان اتترانلن. در به تصویر کین شهره: هاخ. یه 
اخلاقی از انبیا در افکار عمومی بی تأثیر نبوده و اين نسبتهای ناروا, گاه تا 
آنجا پیش رفته که دربطن روایات تفسیری و کنار کلام پروردگار جای گرفته 


است. 


را به امام باقر علیه السلام منسوب کردهاند, ذیل آیات 189 و 190 سوره 
آعراف آمده است: آنگاه که حوا باردار شد, ابلیس و و گفت: اگر 
نام فرزندت را عبدالحارثت (بنده شیطان) بگذاری, زنده خواهد ماند, وگرنه 
پس از 6 روز از دنیا خواهد رفت. حوّا دچار تردید شد و به آدم خبر داد. وی 
گفت: به اين تهدید اعتنا نکن امید که فرزندمان زنده بماند. اما فرزندشان 
و رن بار دیگر که حوّا حامله شد ابلیس نزد او آمده و 
تهدیدش کرد که اگر از پذیرش درخواست او سرپیچی کند. فرزندش 
صورت حیوانی (گاو, گوسفند 9.. ۰ خواهد گرفت. دل آدم و حوّا از گفتة 
ابلیس لرزید. هنگام وضع حمل, ابلیس همان سخنان را باز گفت و به حوّا 
پيشنهاد کرد در صورت نپذیرفتن آدم, با او قطع رابطه کند. او نیز 
درخواستِ شیطان را با آدم درمیان نهاد و وی را تهدید کرد که اگر نام 
فرزندمان را عبدالحارث نگذاری, پیوندی میان من و تو نخواهد بود. آدم 
پذیرفت و به حوّا گفت: اما بدان که : نو عامل معصیت و فریب من بودی. 
چون فرزند متولد شد و زنده 1 روز هفتم نامش را عبدالحارت 
گذاشتند.(1) 
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رقم خی ضوح ور 


بهترین دلیل بر بطلان روایت. مضمون ان است: چرا که به گفتة یکی از 
مفسراآن؛ زشتی چنین درخواستی برای هر انسان عاقلی روشن است؛ 
حال چگونه ممکن است حضرت ادم با وجود مقام پیامبری و داشتن علوم 
فراوان به زشتی نام گذاری فرزند خود به عبدالحارثت ۰ (بندة شیطان) بی 

تبرد.(1) علاوه بر این. روایت مزبور مشتمل بر کرامت اه 


نامگذاری این فرزند به نام او, برخلاف فرزندان گذشته. زنده ماند !(2) 


سوم آنکه در روایت, حوا عامل گناه و فریب افیف معرفی شده است. 
درحالی که ردپای این تفکر را میتوان در کتابهای تحریف شده جست وجو 
کرد.(3) و اما در قرآن کریم هیچ گاه فریب آدم به عهده حوّا گذاشته نشده 
و نقش شیطان را در فریب آدم و حوا , به طور یکسان مطرح می کند.(4) 


علامه طباطبایی درباره روایات شرک آدم و حوا همه این احادیث 
جعلی, و از دسیسه هایی است که اسرائیلی ها در روایات ما وارد 
کردهاند (5) 


و نیز ذیل آیه((وَلَقَدٌ همّث به وَهَمّ بها لوّلا آنْ رآی بُرْهَانَ رنه...))(6) نسبت 
های ناروایی به حضرت یوسف علیه السلام دادهاند. از جمله در روایت 
تفسیری علی تا صادق علیه السلام نسبت داده شده که 
فرمود: ها که یوسف علیه السلام مهیای گناه شد. زلیخا برخاست و 
بر بتی که درگوشة خانه اش بود پارچه ای انداخت. یوسف علیه السلام 
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2-. ری ریس ص54. 

جح سفر پیدایشن: دما مخ رسالة,پولتین به تیمو‌نا توس 2:12 و12 
4 . بقره/ 35-36؛ ۸ 19-0 و طه/ 120-121. 

5- . المیزان فی تفسیر القرآن, ج8. ص565. 


ببیند. یوسف علیه السلام گفت: تو از بتی که نمی شنود و نمی بیند شرم 
می کنی و من از خدای خودم شرم نکنم؟ اين بود ان برهانی که دید.(1) 


این داستان از اسرائیلیات و داستانهای یهود سرچشمه می گیرد؛ چرا که 
پوشاندن بت 


توسط زلیخا به دلیل شرم و حیا داستانی است در مدراش تنهوما 
(167۱/۱۵۲۵) و در بخشهایی از تورات امده است.(2) 


آیات 1 تا 26 سوره "ص " نیز که آزهاینش حضرت داوود علیه السلام را 


در روایت مستندی به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است که 
فرمود: حضرت داوود علیه السلام خطاب به خداوند گفت: چرا انبیا را 
مورد حمدوثنا قرار دادهای و مرا خیر؟ خداوند به او وحی کرد آنان بندگانی 
هستند که درمعرض امتحانها قرارگرفتند و بلیهها تحمل کردند. داوود گفت: 
مرا نیز آزمایش کن تا صبر پيشه سازم. خداوند وحی کرد که تو را فلان 
سال و ماه و روز میآزمایم. چون آن روز فرا رسید, داوود وارد ِِِ و 
به عبادت مشغول شد. در این اثنا [شیطان ] به صورت پرندهای که بالهایش 
از زمرد سبز, و پاهایش از یاقوت فرمز, و سر و منقارش از مروارید و 
زبرجد نوده امد و پیش روی داوود قران کرفت: داود برخاست که پرنده را 
بگیرد, اما پرنده پر واز ز کرد و روی دیوار همسایه نشست. داوود رفت تا ان 
را بگیرد. در این لحظه از بالای بام, زنی را دید که مشغول شست و شوی 
خود بود. چون زن, او را دید خود را با موهایش پوشاند. رفتار آن زن رغبت 
داوود را , به او افزود و فريفتة محبت وی شد. 
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[- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص44 3. 
۰ اعلام القران ص6۵74. 


در خصوص او جست و جو کرد و دریافت که شوهرش (اوریا) در فلان 
اردوگاه است. داوود کسی را فرستاد تا به فرمانده اردوگاه دستور دهد 
اوریا را سوی دشمن بفرستد و او را پیشاپیش تابوت عهد قرار دهد. 


اين دستور دوبار تکرار شد و اوریا هر 


بار پیروزمندانه از جنگ باز ۱ برای بار سوم فرمان صادر شنده در 


این بار اوریا کشته شد و داود زن را هنوز به تزویج درنیاورده بود (چون زن 
درعده به سرمیبرد) که خداوند دو فرشته به صورت انسان فرستاد... .(1) 


همانگونه که دربرخی تفاسیروارد شده است.(2) 
ريشة این نوع روایات را در تورات تحریف شده, جست و جو کردهاند.(3) 


سیاق آیات گواه بر جعلی بودن چنین روایاتی است؛ ؛ زیر| خداوند قبل از 
داستان آزمون داوود علیه السلام. اين پیامبر را با بهترین اوصاف؛ حمد 
کرده.: است. و به. گفته ففسران: خداوند ده ویژکی برجسته را در آغاز این 
داستتان. به آن حضرت نسبت داده است.(4) علاوه بر اینکه مقام عصمت 
انبیا را نیز مخدوش میسازد و این اصل را زیر سوال می برد. شیخ طوسی 
در این ارم هن وید" آنجه بردخی دانسا تسزایان جاهل در موزد غشق < آهود 
به همسر اوریا نقل کردهاند, داستان هایی ساختگی و باطل است. علاوه 
برآن. از جمله خبرهای واحد است که اساسی ندارد...؛ چرا که خداوند انبیا 
را از این آلودگی منزه داشته و در منزلت آنان می ۳ :(( لَقَد اخترتاهم 
عَلی علم عَلّی القالمین))(5) بنابراین چگونه میتوان انتظار داشت خدای 
عالی. کسی را که (به حفا قصه پردازان) عاشق زنی از زنان دوستانش 
میشود و برای رسیدن به او شوهرش 


ص: 37 


تسیر میب ض 2031205 ۱ 


7 فی تفسیر القرآن, ج17, ص‌316؛ التفسیر الکبیر, ج26, 
ص‌ ۰ 


5- . دخان / 32. 


را درمعرض کشته شدن قرار میدهد, به پیامبری برگزیند و او را بر همگان 
اما کل اب سا نیم را تا ها ها 
مقام انبیا بیخبرند.(1) 


ق فد فیل بیفاری آنوت علیه السلام زوا داستان فابی مفصل در ابتلای آن 
حضرت به انواع مصایب و بیماریهای سخت نقل شده است. از جمله در 
تفسیر قمی که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام دربارة ابتلای حضرت 
ایوب علیه السلام سوال میکند و آن حضرت می فرماید: روح حسادت 
ابلیس به دلیل شکرگزاری بی حذ ایوب علیه السلام برانگیخته شد و 
تصمیم گرفت تا او راغرق مصایب کند تا راو ناسپاسی در پیش گیرد. بدین 
تن از خدا| خواست او را , بر اموال ۲ اولاد ایوب علیه السلام مسلط 
گرداتد و چون به مقصود خود دست نیافت از خدا خواست تا بر بدن ایوب 
علیه ا سا مر نود اون نب آیلنس: وا بو شک ایفت عنم البلام حد 
عقل و چشمش مسلط کرد. سپس ابلیس در وجود ایوب علیه السلام دمید 
و از سر تا پای ایوپ علیه السلام زخمی شد و به تدریج در بدن ایوب علیه 
السلام کرم, بدید آمد. هرگاه کرمی از بدن ایوب علیه السلام به زمین 
میافتاد آن را سر جای خود میگذاشت و میگفت: برگرد به جایی که 
زود کارت نو را آفربده آشنت:. 

بوی تعفن, بدنش را فرا گرفت, بنابراین اهل قریه او را از قریه بیرون 


بردند و در مزبلهای افکندند و جز همسرش کسی به ایوب علیه السلام 
نزدیک نمیشد...(3). 


سید مرتضی در رد این روایت موهون و 
روایات مشابه مینویسد: 


چگونه میتوان به روایت چنین افرادی که عقلشان چنان تنژل یافته که این 


ص :38 
1- . التبیان فی تفسیر القرآن, ج8. ص554. 


ون هن 7 11 4 
سر مخ 1 10321 2 


چه سان سخنان کسانی که معتقدند خدا ابلیس را بر بنده اش مسلط کرد 
(تا هرچه می خواهد با وی انجام دهد) مورد اعتماد خواهد بود؟... البته ما 
منکر آن تیستیم که آن حضزت به بیماریهای سخت گرفتار آمد. ۳۳ 
انکار ماست انزجار و تنفر قوم ایوب علیه السلام از وی به دلیل ۰ 
مشمئز کننده است؛ زیرا اين امر با فلسفة رسالت پیامبر ساززگار نیست 

اطا 


تفسیرهای ناروا و معارض با شان معصومان علیهم السلام, جهت ضعف 
دیگری است که در روایات تفسیر قمی مشهود است. در روایتی وارد شده 
که: پیامبر خدا صلی الله علیه وأله زینب دختر جحش را به ازدواج زید 
درآورد. وقتی آنان بر سر موضوعی مشاجره کردم نزد پیامبر صلی الله 
علیه وله رفتند. پیامبر صلی الله علیه وآله چشمش به زینب افتاد و زیبایی 
او رسول خدا صلی الله علیه واله را شگفت زده کرد. زید گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ! اجازه میدهی او را طلاق دهم؟ 


پیاهبر ضلی الله.غلیه واله: فزمود برو از خدا بترننن و همرت را نجهدار. 
زید بعد از مدتی همسرش را طلاق داد. پس از سپری شدن عدة زینب, 
فرمان ازدواح پیامبر ضلی الله غلیه واله با او ضادر شدل((...قلقا قصی ید 
مها وَطرّا رَوجْتاکها..))(2) 


در روایتی دیگر, تطبیق ناروایی صورت گرفته که با شأن معصوم سازگار 
نیست. درآیغ((|ِنْ الله لا یَستحیی آن یَضرت مثلاً ما بَعُو صَهّ فما فوقفها. ۰( 
(3)((بعوصَه) )را 


بم‌طلی:قایه الطام و نا فا ار مه سل تا سلی اه له واه 
منطبق کرده است.(4) مضمون روایت, منکر و غیر قابل قبول است دست 
کم وجهة آن مبهم و نامعلوم است. 
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1- . تنژیه الانبیاء ص 3 92-9. 
3- . بقره / 206. 
4 . تفسیر قمی, ج1, ص‌48. 


خلاصه سخن, آنکه وجود روایاتی که در مقیاس معیارهای متنی به هیچ وجه 
عایل اعتماد تست و یز مصایفی از بوایات اسزاسلی کة توفظ حاعلان 
حدیث وضع گردیده و به عنوان روایت تفسیری در کنار کلام الهی جای 
گرفته است, اعتبار تفسیر قمی موجود را زیر سوّال میبرد. 


منابع 


اس ای کاس اما یر نی ال ام ای نم انیم 
58 ق. 


2 . آدلبی, صلاح الدین احمد, منهج نقد المتن عند العلماء الحدیث النبوی, 


3 ج.خمفی: از تویستند کان» خی نظر ابیت الله مار مش ازي. تفسیر تخوه: 
تفر ان از الکتی الاسلاميه. 1 197 ترب 
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7 اف مت اخمانر اهفام خن شفد الخویت شندا مار ریا 
بی ناء 1408ق. 


ظ ب درم سین ز» تاسبننن, الشیعه آعلوم. الاسلام: بیروتر دار احیاء الترارت 


9 . طباطبایی. سید محمد حسین, الفتذان فی. مسر آلقران: بیروت, 
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11 تظوشی: محمة بن.خشن: التبیان فی تقسیر الفران» تیزوت: دار احیاء 
التراث العربی, 1405ق. 


3 ق. 


سا را 4 ای وهای و ها هت 
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1 دا ی ِ 0 الاسلامیه, 
63 شیر 17 ضقی هدی..علاء الدین علی: کر العمال قی ستم, الا قوال 
و الافعال روت مکنبه الترات الاسلاعی:» 1597 و 


. مجلسی, محجمد باقر, بحارالانوار, بیروت؛ موسسه الوفاء 1403 
0۳ ۰ معرفت, محجمد هادی, التفسیر و المفسرون فی توبه القشیب. 
مشهد, الجامعه الرضویه, 48ق 20۰ . موسوی؛ علی بن حسین معروف 
به سید مرتضی, تنزبه الانبیاء بیروت؛ دارالاضواء, 9ق. 


کتاب مقدس, تهران, کتابخانة طهوری, 1349 ش. 
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زندگانی ابراهیم بن هاشم قمی (معصومه باقری نژاد ) 
مقدمه: 


شناخت زندگانی فرزانگان و مسندنشینان علم و ایمان, می تواند ما را در 
پیمودن مسیر کمال یاری کند و دل ها را به طریق هدایت رهنمون گردد. از 
این رو کاوش در زندگانی علمی و معنوی راویان و محدثان معاصر با اهل 
ی شا ار ی ر ات هد ایا دایتا رنه 

سل اس را اور 
آن بزرگواران سوق میدهد و فهم دقیق تر و بهره گیری کامل تر روایات را 
در پی دارد. در این فا نب ام ۲ مایت کی نخان پربار جناب 


ولادت 


ابواسحاق, ابراهیم بن هاشم کوفی قمی, در اواخر قرن دوم هجری 
ای ای ام اه ای ار ی و 
جهان کشود.(1) 
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وی در دامان خانواده ای بالندگی 


پافت که دوستدار و پیرو اهل بیت علیهم السلام بودند. او از پاکان و 
عالمان روشن ضمیير و راویان ن ختکوشی است که همت خویش را در راه 
ِ دین حق و اعتلاای تشیع بذل نموده است. وی از تبار کسانی است 
که ولایت و عخت اهل ببت هم اسام با شنم رات ان ور اسکته: 
عاشقانه و شیداء در طریق نشر معارف آل اللّه و عترت رسول اللّه صلی 
اللغ کایه با کام هی فد ام ار صحانر کر ه تسا سر 
ام اه اما رما و رت کم 
پیوندی ناگسستنی زده و در جاده های ظلمانی جهل و نادانی, اهل بیت 
علیهم السلام را راهبران امین و فانوس هدایت این مسیر, بر گزیده است. 
خاندان 
خاندان ابراهیم بن هاشم, همه از محبّین و ولایتمداران عترت نبوی صلی 
ای باه اس را سک از اسان یم ال سس عای 
الله علیه واله و بسیاری از ایشان, از علمای شیعه بوده اند. ابراهیم دو 
فرزند به نام علی و اسحاق داشت. 


علی بن ابراهیم, از موثق ترین روات و والامقام ترین عالمان شیعی است. 
وی در تفسیر قرآن کتابی دارد که یکی از کتب معتبر در اين موضوع است. 
ظاهرا سه فرزند دارد که هر سه از ستارگان آسمان علم و معرفتند: احمد 
بن علی بن ابراهیم. از اساتید شیخ صدوق؛ محمد بن علی. صاحب کتاب 
«العلل» که علامه مجلسی در بحارالانوار در موارد بسیاری به نام او 
تصریح می کند و ابراهیم بن علی که او هم از راویان و محدثان است. 


از فرزند دیگر ابراهیم بن هاشم ؛ یعنی اسحاق نیز روایاتی نقل شده است 
ار ار 


سم طظاهرا ای پراش کلیس آنر ام بر کر مدمه سس ۲ 
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کر مد کات علم رجا العنیت: ها صض 26ر کر ر. 


دوران جوانی 


دوران جوانی ابراهیم, در محیطی سرشار از نام و یاد امام تالم علیه 
السلام بوده و در میان مردمانی که شیفته علوم آل علی علیه السلام بودند 
سپری گشت. او که جوانی خویش را غنیمتی بس بزرگ و فرصتی دست 
نایافتنی می دید وجود و توان خویش را در راه ریت الا ناسین 

به اخلاق الهی صرف نمود؛ و لحظه ای از فراگیری علم و معرفت نمی 
۳ وق در محضر هر آموزگار و عالمی که توشه ای از علم و ادب 
داشت, زانو می زد و از خرمن تجاربش بهره ها می برد و می کوشید تا 
نفس خویش را از زشتی ها و خودبینی ها بپیراید و بهترین و زیباترین 
لحظات عمر را در ستایش و پرستش خداوند بگذراند. 


انتقال از کوفه به قم 


دانیا نشمندانی چون کش , نجاشی و شیخ طوسی در کتب خود در شأّن 
ابراهیم این گونه می گویند: 


«ائه اول من نشر احادیث الکوفیین بقم؛ او نخستین کسی است که حدیث 
کوفیان را در قم منتشر نمود».(1) 


ابراهیم پس از فراگیری علوم و کسب احادیث از استادان حدیبت, به قصد 
انتشار اخبار اهل بیت علیهم السلام از کوفه بدین شهر روی اورد و به 
تبرویج مکتب خویش در قم, همت گمارد. او دانش های گوناگون حدیبت را 
۳ 


دست آورد و سپس به قم آمد تا اين سامان را از حدیث اهل ب بیت علیهم 
السلام غنی سازد. او بعد از تحصیل حدیث در مکتب کوفه نزد محدثانی 
ا سسس ها ‏ م تر ای راا خاتان ای 
نیشابور. همدان , کرمان 
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1- . نجاشی, 1416, ج1, ص16 و کشی, 1348, ص204 


نیز بهره ها جست. هم اینک حدود هفت هزار حدیث فقهی, اخلاقی و 
تاریخی در کتاب های مذهبی, از او وجود دارد.(1) 


ابراهیم بن هاشم, پس از سال ها مجاهدت علمی و تلاش خستگی ناپذیر و 
دانش اندوزی, برای نشر اندوخته های کین یه کم عی: آبذ و در آشیانه 
اهل بیت علیهم السلام و حوزه مهم درسی شیعه, سکونت می گزیند. با 
حضور وی و فعالیت هایش در معارف غنی علوی و جعفری, تحولی شگرف 
در حوزه بزرگ قم به وجود آمد. 


حوزه های درسی کوفه و قم 


از آن. خفت که اند خیم نق هاش تفن عفن در ارقاط و اتضالن .رح 
های علصن قم و کوفه داشته است, بیان مختصری پیرامون وضعیت این 
جوزه هو بو برخورد ی سور یت موقعیت برتر و 


با انتقال مرکز خلافت به کوفه و اقامت حضرت علی علیه السلام در این 
شهر, به تدریج روح تشیع در کالبد کوفه دمیده می شود, تا انجا که هر گاه 
می خواستند به کسی نسبت شیعی دهند, او را کوفی و يا کوفی مذهب 
می نامیدند.(2) فضای 


باز سیاسی در اواخر عهد بنی امیه و اوایل حکومت بنی عباس و در دوران 
امامت صادقین علیه السلام, موجب شد تا کوفه به عنوان مرکز تشیع, 
تکاپویی علمی خود را آغاز کند. نخستین گروه از شاگردان امام باقر علیه 
السلام از کوفه بودند و در وان آنها, خاندان پربرکت شیعی «اعین» می 
باشد. نجاشی می نویسد: 


«حسین بن علی بن زیاد وشاد. موفق گردید نهصد تن از شاگردان امام 
صادق علیه السلام را در مسجد کوفه درک نماید»(3) 
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1-. کیهان فرهنگی. سال هفتم, ص28 بهبودی . 

۰-2 . فصل نامه قم, شمارة 7 و 8, محمد هادی معرفت. ص84 و صلی الله 
علیه و اله‌د. 

3- . نجاشی,1408, ج1: ص 253. 


بدین ترتیب, کوفه از نزدیک ترین پایگاه های شیعه به چشمه فیاض اهل 
بیت علیهم السلام شناخته می شود و پرچمدار نشر حقایق دینی و علمی 
می گردد. قم نیز اولین مرکز تشیع در ایران است. قم در قرن های سوم و 
چهارم, یکی از مهم ترین حوزه های شیعه در تدریس فقه و حدیث به شمار 
می رفته است. سابقه حدیثی قم به نیمه دوم قرن دوم باز می گردد. از 
همان زمان که, برای نخستین بار, عمران بن عبدالله قمی و برادرش 
عیسی بن عبدالله, به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدند و امام علیه 
السلام از آنان با عنوان «اهل بیت» خود یاد فرمودند. 


از حدود اوایل قرن سوم به بعد» منازعات و اختلافات علمی حوزه ها با 

یکدیگر و بهویژه قم با عراق و مشخصا کوفه را می توان شاهد بود. عوامل 
چندی در این اختلافات موثر بوده است که مهم ترین آنهاء عبارتند از؛ 
اختلاف عقاید و تجوم برداشت از احادیث؛ اقدامات غالیان و تفرقه افکنی و 
حدیتسازی آنها: به گونه ای که حوزه قم برای مصون ماندن از آسیب های 
ات کات رت معیارهای پذیرش روایات روی آورد. سختگیری 
و شدت عمل ابن الولید و احمد بن محمد بن 


عیسی اشعری, در این باره مشهور است. احمد بن محمد بن عیسی, 
روایت کردن از یونس بن عبدالرحمان و حسن بن محبوب را تحریم کرده 
بود؛ زیرا یو نس ؛ شنیدن مستفیم راوی را در نقل احادیث, شرط نمی 
دانست. در اين میان, مشایخ قم, احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم. 
به اتهام لو پیرون راندند.(1) در اين عرصه, فعالیت و تلاش پویای ابراهیم 
بن هاشم, به عنوان یکی از پرورش یافتگان مکتب حدیثی عراق, برای نشر 
اخادیت کوفان ررقم اهمتی سرا می بایه ونان آموا تیا دار 
مکتب حدیتی جدید در قم دانست. 
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1- . نجاشی:1408, ج1: ص 253. 


تایه اب ات ای امای ادن خانه ملاع 


ابراهیم بن هاشم قمی, از راویانی است که در روایتش از ائمه علیهم 
السلام تشتت ارای بسیاری وجود دارد. بیشتر رجال شناسان شیعه, 
ابراهیم را از زمره اصحاب و روایتگران امام صادق علیه السلام نمی دانند؛ 
البته برخی از ایشان همانند شهید ثانی؛ و میرداماد با استناد به روایتی از 
شهادت امام رضا علیه السلام. چنین موضوعی را بعید ندانسته اند. اگر 
پژوهشی در احادیث ابراهیم داشته باشیم. مشخص می گردد که او بدون 
واسطه - و حتی با یک واسطه هم - روایتی از امام صادق علیه السلام 
ندارد. روایت موجود در کتاب کافی را هم بسیاری از محققان بزرگ 
همچون علامه بحرالعلوم نپذیرفته اند.(1) از سوی دیگر اگر او از اصحاب 
و یا درک کنندگان امام صادق علیه السلام می بود, علمای شیعه, نام او را 
در زمره اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر می نمودند. در ان صورت 
وی می بایست از امام کاظم علیه السلام هم 


روایتی می داشت.(2) 


لتق اب اشت آ احام را غانه ازتیلا 


ابراهیم بن هاشم قمی, از هم عصران و درک کنندگان محضر امام رضا 
علیه السلام است. با این حال. بسیاری از محققان و دانشمندان او را از 
اصحاب امام علیه السلام بر نمی شمارند. این گروه عدم وجود روایتی 
بدون واسطه از جانب او به نقل از امام رضا علیه السلام را آن هم در 
میان احادیث فراوان وی (حدود 7000 حدیت), دلیل عدم مصاحبت ایشان 
با امام علیه السلام دانسته اند؛(3) اگر چه وی از بسیاری از اصحاب و 
باران ان امام همام همانند یونس بن عبدالرحمان, روایت نقل نموده است. 
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2- . بهجه الأامال / جح1 . 


یونس بن عبدالرحمان و تعامل او با ابراهیم 


با روشن کردن ابعاد شاگردی ابراهیم نزد یونس بن عبدالرحمان, علاوه بر 
ترسیم بهتر فضای سیاسی و اجتماعی ان زمانه, ارزش فعالیت ها و تلاش 
های وی نیز نمایان می شود. 


یونس بن عبدالرحمان از شاگردان و اصحاب ممتاز و گرانقدر امام رضا و 
او یا مه مارا کی بان اه 
بن هاشم مدتی در نزد او, علوم اسلامی و شیعی را اموخت. اما باز هم 
مورد طعن و رد مشایخ و علمای حوزه قم قرار گرفت. از همین جهت 
است که برخی از علما, شاگردی و روایت ت آبراهیم از یونس را نمی پذیرند؛ 
زیرا , بر اين باورند که اگر ابراهیم شاگرد 


و روایت کننده یونس می بود, نمی بایست حوزه قم او را گرامی بدارد و 
۳0 را قبول نماید ض 


این استدلال. چندان پایه استواری ندارد, زیرا قبول روایات ابراهیم با وجود 
عدم پذیرش روایات یونس, دلالت بر نهایت تقوای ابراهیم و وثوق و 
اطمینان قمی ها به او دارد.(2) از سوی دیگرر ابراهیم برای نشر معارف و 
احادیث اهل بیت علیهم السلام و نیز به جهت آن که حساسیت حوزه قم را 
بر نینگیزد, تظاهری به شاگردی یونس و نیز روایت از او و حتی از 
شاگردان وی نمی کرده است.(3) مطلب مهم دیگر آن که رد و طعن 
یونس در اوایل امامت امام رضا علیه السلام و آغاز مسئله واقفیه که 
اعتقادی به امامت امام رضاأ علیه السلام نداشتند, 
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قاموس الرجال, ج1, ص332 منتهی المقال. 1 ص‌216؛ معجم 
ای ی ی ی 2 
2 تقد المفال» ار ضن 275 
ساب الصفال.1 ص 279 


بوده و یونس نیز از مخالفان آنها به شمار می رفته است. گرچه واقفیه 
خیلی کوشیدند تاً او را در جرگه خویش وارد کنند اما تلاششان بی ثمر 
ماند. حتی برخی از سران واقفیه ده هزار درهم برای او ضمانت کردند؛ اما 
یونس نپذیرفت. 


در نتبجه این مخالفت ها بود که آنان به اشاعه شایعات و رواج مطالبی 
علیه او مبادرت ورزیدند تا او را در موضعی متقابل با امامت امام رضا 
علیه السلام نشان دهند و دیدگاه شیعیان را نسبت به ویر مشوه سازند؛ 
ولی شنت کف اضر مامت آماف وضا قایه السلام تر‌هفان اشسار کشت اه 
از امام علیه السلام درباره یونس بن عبدالرحمان پرسیدند, حضرت او را 
ستودند. در این وضعیت مشایخ قم نیز به او مراجعه 


کردند و از طعن او دست کشید ند, به گونه ای که برخی از ایشان توبه و 
استغفار نمودند.(1) 


یونس بن عبدالرحمان که از شخصیت های مبژز شیعی محسوب می شود 
علاوه و فقه, در کلام و برخی علوم دیگر نیز از برجستگان است. 
بنابراین روایت نکردن ابراهیم از وی, نمی تواند دلیلی بر عدم شاگردی 
اتراهیم نرد افباتد ۱2۱ 


به هر حال نقش مهم و منحصر به فرد ابراهیم در پیوند حوزه های قم و 
غزاق و ته طظور مشخض کوفهه را می توان از آنجه حفتیم نزیافت: 
رای تخر کلام علیا 


ستوده اند. او اولین نشردهنده اخبار کوفیان در قم است که این خود. 
دلالت بر جلالت مقام او دارد. شاید بتوان وی را پرچمدار و سلسله جنبان 
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1-. همان. 
2 . همان . 


ابراهیم در میان راویان بیشترین و گسترده ترین روایات را دارد. در 
بسیاری از ابواب فقهی و اخلاقی, از او حدیث نقل شده و کمتر بابی است 
که از روایات او تبهی بااشد 1(۰) وی متجاأوز از 60400 حدیبت روای بت کرده و 
مشایخ و اساتید او را در حدود 0 تن ذکر نموده اند.(2) که اين همه, بر 
مقام شامخ و موقعیت سترگ او می افزاید. شهید تانین وی را از اجل 
اصحاب و والاترین اعیان شیعه و 


«کثیر العلم و الروایه» معرفی نموده و ایشان را از کسانی می داند که 
این حدیت امام صادق علیه السلام در شان ایشان مصداق بافته است: 


«اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عثا؛ منزلت هر کس را به مقدار 
ویاعس از ما مشناسه »131 


علامه بحر العلوم؛ نیز ایشان را با عباراتی چون: «کثیرالروایه. واسع 
الطریق, سدید النقل و مقبول الحدیت» می ستاید.(4) 


«هو (ابراهیم بن هاشم) شیخ الشیوخ. قطب الاشیاخ. وتد الاوتاد. و سند 
الاسناد.»(د) 


آنچه بر شمردیم, نمونه ای بود از رفعت مقام این محجدت گرانمایه و 
روایتگر فرزانه علوم آل البیت علیهم السلام که بر زبان و قلم بزرگان دین 
و مذهب, , جاری گشته است. 
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1- . رجال بحر العلوم, ج1, ص 439 . 

مخ رحال الخ ار سر 

3- . کتاب مسالی. بحث وقوع طلاق به صیفغه امر و عدم توارث به عقد 
منقطع ؛ شرح دروس: مسئله مس مصحف . 

4 . رجال بحر العلوم, ج1, ص 439 . 

5-. همان ص 450 . 


ابراهیم بن هاشم, از زمره عالمانی است که علم و دانش بشری را با 
ایحان و عوای المتهتوام صاخ اند ایان عمل شاجنته را یم علم باسی: 
آراسته اند. او سال هایی دراز بر مرکب رمیده نفس,؛ تازیانه ادب و 


وی در این راه به مقاماتی تا که دست یافت. او از کسانی است که 
توانست در زمان غیبت کبری به محضر نگین عالم خلقت و در جهان وجود» 
حضرت حجت بن الحسن المهدی - عجل 


له تعالی فرجه الشریف ار 0 3 حضرتش نایل آید.( () 
۱ ۳ 
السلام را می نمایاند. 


فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 


جالاته اخادت راهم فان ار ان اوه کفوه ارام مش آ تسه 
عمیق شیعی با رویکردی اجتماعی و سیاسی بوده است. حضور پررنگ و 
تلاش فزاینده وی در جهت فراگیری معارف شیعه و ترویج و گسترش آنها, 
در شرایط سخت حاکمیت ظلم و خفقان, گویای چنین واقعیتی است. در 
رای کی وت ای ما ایا 
تنر می کرد, تا آنجا که امام جواد علیه السلام در 25 سالگی به شهادت 
ها ها سا ی رت مها اس ال ها ار 
عمر خویش را در قلعه نظامی عباسیان (سامرا) به سر می برند و در 
رمح ستم را رنه آنشای انا طلست علمم شام آن هم 
مضامینی دقیق و والاء 
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کاری بس سترگ است. روایات او, روح پر تلاطم و پویای اجتماعی و 
سیاسی را نمایان می سازد. پرسش های وی در مسایل مختلف فقهی. 
اجتماعی و سیاسی, اخبار او پیرامون جایگاه فراگیر و گسترده امامان 
علیهم السلام و مظلومیت ایشان. و عدم مشروعیت دستگاه جور خلافت. 
بازتاب چنین انديشه ای است. به همین جهت است که ابراهیم برای اقتداز 
تشیع و یکسان سازی احادیث شیعه و یکیارچگی حوزه های درسی آن ها؛ 
گام های بزرگی بر می دارد. وی در این راه به 


هر کجا که باید,. سفر می کند و در نهایت. به مرکز مهم شیعه؛ یعنی قم 
می ز لنند. 


شخصیت ارجمند ابواسحاق ابراهیم بن هاشم قمی, چونان مشعلی فروزان 
پرتو می دهد. او در میان محدئین و در نظر محققین, جایگاه برجسته ای را 
به خود اختصاص داده است. بسیاری از عالمان و بزرگان, او را موثق 
دانسته اند و به عدالت او تصریح نموده اند. تمامی دانشمندان اسلامی در 
سده های اخیر,. در این موضوع هم رآأی هستند؛ گرچه برخی از عالمان قرن 
های نخستین اسلام. بدان جهت که کلام صریحی در مدح او به دستشان 
ٍِ_ِِِ_ است, حدیبت او را حسن -یکی از مراتب سنجش احادبث که پایین 

تر از حد صحیح است _ خوانده اند, ولی حتی در سخن اینان نیز تردید و 
دوگانگی وجود دارد. همه علماء اجماعا روایات او را پذیرفته اند. سید بن 
طاووس در روایتی که در سندش ابراهیم است., می فرماید: «و روات 
الحدیت ثقات بالاتفاق؛ و روایتگران این حدیث. همگی از موئثق ترین 
کسانند».(1) 


ابن قولویه؛ در اسناد کتاب کامل الزیارات, بر وثاقت تمام کسانی که راوی 
احافیت این کنا شوت که آء حمله آنها ابراشتم من‌ساشنه کوافی حی‌ دهد 
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مر 
2- . معجم رجال الحدیبث, ج1, ص317 ۰ 


عاه ای در این وروی ای یه نی از اضعات رافافتم کم اد 
را قدح (مذمت) کرده و نیز کسی که بة عدالت او تصریح کرده باشد. 
دمانات آوشار اشت:ه ارحم فصل آن است :۱۱۱ 


شهید تانی. حدیت ابراهیم را از بالاترین و بهترین مراتب «حسن» می داند 
و طریق روایی او را از بهترین طرق می شناسد. وی درباره ابراهیم می 
نویسد :«احادیث ابراهیم, از جمله روایاتی است که بدان اعتماد بسیار می 
ورزند. اگر چه نصّی در توثیق او وارد نگشته, اما بنا بر ظاهر او از بزرگان 
اصحاب و بلند مرتیکان آنهاست. این سخن به این مثر لت بالا و موقعیت 
والا به کلام امام صادق علیه السلام اشاره دارد که فرمودند:«منزلت 
اشخاص را به مقدار روایات آنها از ما اهل بیت علیهم السلام 
بشناسید»(2). 


شیخ بهایی از پدر بزرگوارش نقل کرده که می گفته است: «من از آن 
شرم دارم که حدیت ابراهیم را صحیح ندانم.»(3). از عبارات محقق 
اردبیلی و محقق بحرانی نیز بر می اید که ابراهیم را از زمره موثقین می 
دانسته اند. علامه مجلسی؛ نیز روایات او را حسن؛ اما در مرتبه صحیح, 


علامه بحرالعلوم؛ می فرماید: «قول صحیح تر نزد من, آن است که او ثقه 
ابراهیم را از دیدگاه علمای پيشین, نزدیک و تالی درجه صخت می داند, 
می نویسد:«صحیح و صریح. نزد من آن است که طریق ابراهیم صحیح 

است. چه, جلالت ٩‏ ساسح 
و توثیق نماید.» سپس می افزاید:«پزرگان و نام آورانی همچون شیخ 
مفید, شیح صد وق و شیح طوسی, شانشان بالاتر از آن است که دیکز ان 
آنها را توثیق کنند. ابراهیم نیز که از نامدارترین و والاترین بزرگان شیعه 
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۰2 . مسالک.؛ بحث از وقوع امر به صیغه طلاق. شرح دروس . 
3- . تهذیب المقال, ح1, ص 277 . 
4- . رجال بحر العلوم, ج1, ص462 . 


است, سزاوار این ستایش است که:«هو اول من نشر احادیت الکوفیین 
بقم و هو ۳ یونس بن عبدالرحمان.» این لفظ کامل و تعبیری 
جامع 1(۰) آنچه طذشت: معانی بلندی بود که از سوی عالمان شیعی تن 
وصف شخصیت و وثاقت او تحایتتند و گفته شده است. 


عمده دلایلی که سید بحرالعلوم؛ و دیگران بر صحت روایات و وثاقت 
ابراهیم اورده اند, عبارت است از: 


1- آنچه که علی : بن ابراهیم بن هاشم فرزند فاضل و ثقه و بزرگوار او در 
خطبه تفسیر معروفش می گوید: «و نحن ذاکرون و مخبرون بما انتهی الینا 
و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض اللّه طاعتهم و اوجب ولايتهم ؛ ما 
کسانی که خداوند اطاعت و ولایت آنها (اهل بیت علیه السلام) را بر ما 
واجب ساخته, آن را روایت ت کرده اند.» این در حالی است که بیش ترین 
روایات او از پدرش ابراهیم می باشد. چنان که می نگرید وی در ابتدای 
کنات ویب منافت: مشاب اشتاد تابر ات عمله پدرس ایراهفد ادعان 


سار از غمای سا علامه علی (ساخوین اویوا توتیق تعووه: آند: 
نیافتن به اسباب توئیق بوده است. در این صورت باید گفت که سخن و 
نظر ایشان (متقذمین) حجتی برای ما نخواهد بود.(3) 


3- روایات ابراهیم در موارد متعددی از جانب فقهای بزرگ شیعه, همانند 
شهید اول, شهید ثانی و علامه حلی + به «صحت» توصیف 


یافته است.(4) 
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1- . همان ص451 . 

2 . همان صص 463 و 462 و تنقیح المقال. ج1, ص41 . 


3- . همان. 
4 . همان. 


4- اصحاب و علما بر قبول روایات ابراهیم بن هاشم, متفقاند, با آن که در 
حجیت حدیث «حسن» آرای مختلفی ابراز نموده اند. این مطلب. وجه 
جمعی بر اعتبار و شایستگی اوست که با وجود توصیف روایاتش به 
«حشتزم» از سنوی متقدمین: در قبول رهایاتنش درنی تکرده آند:(1] 


ولا ام ره رآ اسان ع شش ات 
الکوفیین بقم>. این سخن» خود دلیل مستقلی بر وثاقت ابراهیم است. چه» 


حوزه قم که تس پذیرش روایات. شیوهای سختگیرانه یت نت نمی 
جهت عدم ِ او از ۷ مشایخ قم, دلیلی بر نهایت وثاقت اوست ( ۳ 
تالیفات 

ای ی ا حصاا اس ی اه سا سا صای نا 
حضرت علی علیه السلام و «کتاب النوادر» را ثبت نموده اند. این دو آثر 


ارزشمند, با کمال تا در تیه ان ایام و حوادت رهز کار از بیو. ور فته وه 
د ست ما نرسیده است .(3) 


مشایخ و اساتید 


اشاره 


میان محدثان و روایتگران» شاید دارای پرشمارترین مشایخ و اساتید باشد. 
او از امام جواد علیه السلام بدون واسطه روایت دارد و از شاگردان و 
اصحاب این امام همام محسوب می گردد. 


ص :56 
1-. همان. 


دا رام ۱ رد میم اقا ص02 


وی در راه ترویج معارف ال الله, سر از پا نشناخته, دشواری و رنج سفر را 
به جان می خریده است و هماره در پی کسب حقایق نبوی و علوی بوده 
یافته, از او برگرفته است علما و محققین, نام 160 تن از کسانی را که 
آبراهیم ایشان روایت دارد, ذکر نموده اند. چون با ز گو نمودن تمامی 
آنهاه در کنخایش این مفاله: تیسنت, به دکر اسامن تعدادی از انشان: که ندز 
رجال سید توا " آمده است, اکتفا می کنیم: 


سا ای سید ایا اس سا 
احمد بن محمد بن آبی نصر؛ جعفر بن محمد بن یونس؛ حسن بن جهم؛ 
حسن بن علی الوشاء؛ حسن بن محبوب؛ حماد بن عیسی؛ حنان بن سدیر؛ 
حسین بن سعید؛ حسین بن یزید النوفلی؛ ریان بن صلت ؛ سلیمان بن جعفر 
ای سل وا ای ایا ال 
اس میت سس تاه حاله م ارو 
نضر بن سوید.(1) 


شاگردان 


شاگردان و دانش آموختگان مکتب درس و حدیث ابراهیم بن هاشم, هر یک 
از نامداران و شایستگان تشیع به شمار می روند. آنان خود جایگاهی ممتاز 


در میان همگنان خود داشته اند 
که بزخی از آنقا عبار تند. ار 


اخندسن آدوشن کم 2 فد بخ بدالله آشعری ۶ غیدااله بسن عفر 
محمد بن حسن بن صفار 7. محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری 8. 
محمد بن علی بن محبوب صلی الله علیه و اله. محمد بن یحیی العطار 10. 
حسن بن متیل.(2) 


ص: 537 


تاریخ وفات و مدفن ابراهیم 


بیت علیهم السلام چونان ولادت او, به طور دقیق مشخص نیست. ما از ان 
رو که وی از شاگردان امام جواد, امام هادی و امام عسکری علیهم السلام 
مایت داری 1 سنان.عه ولادت آه خر یام امافت اهام کاطم علیه الساام 
باشد, میر توان وفاتش را در حدود اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن 
سوم » لا سال 260 هجری دانست. مدفن وی نیز به قرینه ورود وی به 
شهر قم و واقع بودن مقبره پسر بزرگوارش در این شهر مقدس, احتمالاً 
در قم می باشد, لکن امروزه نشانی از قبر او موجود نیست. 


منایع و مآخذ 


1 خن سند مخمه غلی: یخی السقال فی‌شفه کات العخال.. المع 
الالی اهامای لام نم 1 1 


2 . امین. سید محسن: اعیان الشیعه. بیروت. دارالمعارف المطبوعات. 
3 لق. 


3. استر آبادی, میرزا محمد علی: منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال. 
فقسسه آل لت الاحتاء التراسر 61122 


بی تا . بحر العلوم سیدمحمد مر : فوائد الروجالی مکتبه 
تهران. 1363 6 . تبریزی, ملاعلی علیاری: بهجه الامال فی شرح زبده 
المقال, بنیاد فرهنگی اسلامی کوشان پور, قم, 1395ق. 


7 ترابی, علی اکبر و رهایی,. یحیی: موسوعه الرجالیه المیسره, مکتبه 


6 تفرشی: سید مصطفی: تقدالرسالر فخسسه آل الست الاخاع الترات: 
الظیغة الاولی: قعد ۵1418 


ص :8 5 


1 شمسا ن دض 76 2 : 


وا رام یه خی هی ظ را اشفا ی سره طعات: الوخان 


0 . حائری, ابوعلی: منتهی المقال. موسسه آل البیت الاحیاء التراث, 
6ق. 


0 


س ا آعا ی ا ان تحت اس سا 
الطبعه الخامسه. 1413ق. 


14 . کاظمی, سید محسن بن الحسن: عده الرجال, اسماعیلیان. قم, 
5 ق. 


قم, 01416 .16. 


و حسینی عمادزاده 


ی اه هر یی یه مس ما اتتای موه 


.1 8 


ص :59 


ص60 


بررسی علوم اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قمی 


اشاره 


حسن مهدی فر(1) 


دیباچه 


لازم به ذکر است که گرچه در اين پژوهش, سعی بر این بوده که تنها 
تفسیر قمی مورد استفاده و استناد قرار گیرد, اما در مواردی به خاطر 
ها و ی 
مراجعه شده است. هم چنین جهت روشن شدن ابعاد مساله, ناگزیر شدیم 
به منابع دیگر و يا دیدگاههای سایر دانشمندان نیز, اشاراتی داشته باشیم. 


این پژوهش به لحاظ محتوای آن, دارای یک مقدمه و سه فصل و یک 
خاتمه است در فصل اول به توضیح مفاهیم و نیز کلیاتی از علوم اهل بیت 
علیهم السلام پرداخته شده است. 

در فصل دوم آناتت از قرآن که در تفسیر قمی درباره علوم اهل بیت 
کلم الما کفسیر دم اتسور نش رواانن. که بر بل آن ات از 
ایشان نقل شده امده است. 


ص61۰ 


دی فصضا. شصفی نان گاهی آهل ست: علیمم الضلام با اسفادم ای رهایات 
قسمتهای مختلف. این پژوهش که در 


حقیقت., بیانگر دیدگاه قمی در باب علوم اهل بیت علیهم السلام است. 


چکیده 


یکی از مسائل مهم در باره اهل بیت علیهم السلام مسأله علم و دانش آن 


با تفخه یه ابا عرایات قرامان و ادله ععلی, داش آکاهی ها کستر ده 
برای-اهل ست لیس الشام ما افو مه اگم .فان اور 
است که واقع شده است. . سیره اهل بیت علیهم السلام و نیز واقعیت های 
انکار تایذیر تارخی: هد سکن ناهن ها بداخ آنان است: 


گستره علم اهل بیت علیهم السلام علاوه بر احکام شریعت, شامل علم 
الکتاب: بطون قرآن, شرایع آسمانی گذشته واینده, زمان مرگ و 
پیشامدهای ناگوار, اسرار درونی آدضتان: زبان همه انسانها و زبان حیوانات 
می شود. 


خاستگاه علوم اهل بیت علیهم السلام عبارت است از: وحی, ورائت از 
پیامیر اکره.صلی اللم علیه و الق المام تحدینت. اسفاده از کلپ حامفه و 


علی بن ابراهیم قمی که یکی از بزرگترین محدثان و مفسران مشهور 
امامیه است, دیدگاههای ذی قیمتی در باب علوم اهل بیت علیهم السلام 
مطرح کرده اند. ایشان چه در تفسیر آیات و چه در نقل روایات در ذیل 
آیات و یا در منابع دیگر, ابعاد مختلف علوم اهل بیت علیهم السلام را به 


بحث گذاشته اند. 


_پژوهش حاضر ضمن گزارش اجمالی از علوم اهل بیت __ علیهم 
السلام __ بن ابراهیم را در ابعاد مختلف ان مورد بررسی 


قرار می دهد._ 


ک از ها ام سر کاس اد نی غی س اس ام من تور 


ص:62 


مقدمه 


پژوهش در رابطه با علوم اهل بیت علیهم السلام و نیز گستره و خاستگاه 
عم ان نکن از یمرن مسا ل ور یات کلام است علم اهل :یوت 
غلبهم السلام خصوصا با ویر کم‌غیبی و لدنی ارم هجوازه با خالشهای زبادی 
ت ‏ وک با فد مدای ای ساعو ان سا 


داشته اند. 


ضرورت تحقیق پیرامون علم اهل بیت علیهم السلام به ضرورت شناخت 
وجود آنان 0 در فرهنگ و باور شیعی زندگی بدون شناخت امام 


«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه».(1) 
در بجّت ضرورت شناخت امام, دو رهیافت علمی و عملی وجود دارد: 


الف) رهیافت علمی: آنکه شناخت عمیق توحید منوط به شناخت امامت 
است و اخلال در امام شناسی مستلزم اخلال در خدا شناسی خواهد بود. 
امامت. شاخص فهم راستین عقاید دینی است و تمایز بین فهم درست از 
قرائّت های نادرست از اصول عقاید دینی به وسیله امامت حاصل ميشود. 


ب) رهیافت عملی, به این معنا که تبعیت از اهل بیت علیهم السلام و 
برخورداری از هدایت انان به عنوان رهبران هدایت انسان و بهره گیری از 
دانش فراوان انان که ضامن سعادت بشریت است, منوط به شناخت 
دقیق انان است. 

بنابراین پژوهش و کنکاش این موضوع در قرآن و سنت و نیز پررسي آرای 
متعلمان و مفسران و سایر دانشمندان اسلامی در این باره, نت نتایج شگرف 
و دی قیمتی را به دست 


خواهد داد که به نوبه خود می تواند در عرصه مباحت کلامی و تبیین جایگاه 


خاعت اهل بت عابمم السااق شا حول علسی. و فلی بردد. 
ص:63 


آلعسر سع فیدر و0 رشان ضلی ال لیم و آلد. 


از بن راستاء دیدگاه علی بن ابراهیم قمی به لحاظ وثاقت و فضل ایشان, 
خصو صاأ زندگی وی در عصر ائمه معصومین علیهم السلام از منزلت علمی 
والایی برخوردار است. بدین خاطر بررسي دیدگاه ایشان در باب علوم اهل 
بیت علیهم السلام, در نبیین ابعاد این مساله اهمیت به سزایی دارد. 


لذا در اين پژوهش سعی شده است با مراجعه به تفسیر علی بن ابراهیم 
قمی, دیدگاه ایشان در مسأله علم اهل بٍ ی 
منابع علم آنان بررسی گردد. 


ص :64 


فا ابا کات و مداد 


الف) مفاهیم 


لمع اقسبام ان 
تعریف علم 


مفهوم لغوی علم و معادلهای آن در زبانهای دیگر, مانند دانش و دانستن در 
زبان فارسی, روشن و بی نیاز از توضیح است. ولی علم, معانی اصطلاحی 
مختلفی دارد از جمله: یقین کردن؛ ادراک, اتقان(1) و نیز به معنای 
معرفت(2) شعور و یا مجموع معرفت و شعور به کار رفته است.(3) 


بکیم اد نکات مهم این اشست که ابا خام. اساسا عایلن. عریی و تا سارین 
ی پا یر 6 


ص65۰ 


. لفت نامه دهخدا, علی اکبر دهخدا, ماده علم. علم هر گاه به معنای 
0 باشد احتیاج به یک مفعول دارد و در مفعول آن باء اضافه می کنند 
و اگر به معنای یقین کردن باشد دو مفعول می گیرد و در این حالت اگر به 
باب افعال برود دارای سه مفعول خواهد بود. 
2 . صحاح, ج5, ص1990. 
3- . تاج العروس, فصل العین. ص 826 7. 


س پاسخ باید گفت که علم از مفاهیم بدیهی است و قابل تعریف نمی 
خواهیم کلم را: و ی این دور است و اگر به غیر علم - 


است. و اکر بخواهیم برای ان تعریفی لفظی ارائه دهیم که در برگیرنده 
تمام اقسام علم باشد, آن تعریف چنین خواهد بود: 


علم عبارت است از: حضور معلوم نزد عالم, و این حضور یا به صورت 
مستقیم و بدون وساطت صورت و مفهومی حاصل می شود که ان را علم 
حضوری مینامند و يا با وساطت صورت حسی و خیالی یا مفهوم عقلی و 
وهمی تحقق می یابد که آن را علم حصولی می خوانند. 


اين تعریف شامل هر دو قسم حضوری و حصولی است و هر دو قسم علم, 
از طریق یافت وجدانی درک می شود و در این جهت فرقی بین حصولی و 
حضوری نیست. بنابراین مقصود از علم در اين پژوهش, مطلق دانش و 
اگاهی به معنای حضور معلوم در نزد عالم است که شامل تمامی اگاهی 
های عادی و غیبی, حصولی و حضوری و غیره می شود. 


اقسام علم 


لف) علم حصولی و حضوری 
علم تقسیماتی دارد از جمله: 
الف) علم حصولی و حضوری 


چنانچه گذشت علم یا بدون واسطه, به ذات معلوم تعلق می گیرد و وجود 
واقعی و عینی معلوم برای عالم و شخص درک کننده, حاضر می گردد و یا 
وجود خارجی ۳ مورد شهود و آگاهی, قرار نمی گیرد بلکه شخص از راه 
صورت که نماپانگر معلوم است و اصطلاحاً صورت يا مفهوم ذهنی نامیده 
می شود, از آن آگاه می 9 قسم اول «علم حضوری» و قسم دوم 
«علم حصولی» است. 


ص :606 


ب) علم غیب و شهود 
علم به لحاظ طریق کسب آن, به علم غیب و علم شهود تقسیم می شود. 


عادی تاد ال چه ۳ ۱ غایب) ۲ اه باشد ۳ 
امکان دسترسی به زا به وسیله حواس و عقل وجود دارد و چه از اموری 
باشند که ین افکانی غاها ود نار قرط سا نمی خنین. میت این 
ات که از راههای عادی و اد ظرشق عس و عقل حاضل فده بافنده بلکة 
از طریق غير عادی و به افاضه خداوند باشد. بنابراین علم شهود در مقابل 
آن قرار دارد. علم غیب از لحاظ ماهیت به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم 
می شود که اولی مخثاص ذات باری تعالی است. اما دومی که به ان علم 
لدنی ال فیز اما نمی شوه تهایر اسانعا من قوانته از راه المام هغیوه از 
سوی خداوند, آن را به دست آورند. در این تحفیق سعی شده است تا 
خلوم اف میک ای السااه خض صا عم یه نان از ی سر قح 


بررسی کرد 
2 اهل بیت علیهم السلام 
مقصود از اهل بیت علیهم السلام در اینجا ذوات مقدسه چهارده معصوم 


ام ی وا ی اد ای وساا س ی کل 
از طریی عت م ی ماردشده: مایل انات است از اه 


1 پیامبر صلی الله علیه واله هنگام تزول, آيه شریقه «تطهیر» علی غلیه 
السلام. فاطمه زهرا [ و حسنین علیهما السلام را 


در زیر کساء و عبای مخصوص قرار می دهد و دیگران حتی امسلمه را نیز 
در زیر این پوشش راه نمی دهد. 
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تاسناتی خر عضا ضی آمتر اتف مشیم غلنه ا تسام ی وی 


«ولما نزلت انما پرید الله دعا رسول الله صلی الله علیه واله علیا و 


سار خی الله غلیه واله. با خواندن مکرر ابه تظمیر رهنام نف ار در 
خانه حضرت امیر علیه السلام, فاطمه زهرا ل, امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام و مخاطب قرار دادن آنان به آیه تطهیر, مصادیق 1 را 
مشخص کرده اند. 


سیوطی در دژالمنثور روایت می کند که ابوالحمر|ء از اصحاب پیامبر صلی 
ال ی ی 


«مدت هشت ماه در مدینه مراقب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بودم 
هیچ گاه برای نماز بیرون نیامد, مگر اینکه ۱ 
می اند دستش را دو طرف در قرار می داد و می گفت: «نماز ! نماز ! 
خداوند اراده کرده است فقط از شما خانواده, پلیدی را دور کند و شما را 
به تمام پاک دارد».(2) 


اشاره 


کتاب«التفسیر» معروف به تفسیر قمی و تفسیر علی بن ابراهیم قمی, 
تفسیری از قران, تالیف شیخ ابوالحسن علی ۱0 به شیوه 
روایی است که با دیدگاه حدیثی نوشته شده و غالب روایات را از طریق 
پدرش نقل می کند. او از اساتید و مشایخ ثقها لاسلام محمد بن یعقوب 
کلینی است. این تفسیر به روش«مآئور» روایات مربوط را جمع آوری 
کرده و مورد استناد کتب اربعه و یکی از 


ای لیاوا سا نوات ده اس 


ص :60 


2- ۰ دژالمنثور, ج2, ص 99 1. 


الف) مولف کتاب 


شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی, از بزرگان و موثقین حدیث و 
روایات؛ و از مفسران با و محدتین امامیه و عالم فقیهی است 
که در قرن سوم و چهارم زندگی می کرد. پدرش ابراهیم بن هاشم قمی, 
از علما و مشایخ بزرگ, و زمان دو امام معصوم شیعه را درک کرده است. 
لین » بن ابراهیم, زمان امام یازدهم شیعه, حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام را درک کرد و تا سال 307 قمری, زنده بود. او همیشه مورد 
تعظیم و تکریم رجالیون بود و بهترین دلیل بر عظمت مقام او, نقل فراوان 
حدبت و روایات در کتاب گرنقدر«کافی», ب بیعنلی کف از مشهور ترین کتب 
معتبر حدیت شیعه است. بنابر ین کلینی خودش. شاگرد اين مفسر بزرگ 
بود. علی بن ابراهیم, کنیه اش 1 بوده, ولی به «شیح اقدم»مشهور 
بود. نجاشی در باره وثاقت و فزونی دانش علی بن ابراهیم می 
نویسد« تقه, ضابط و دارای عقیده ای ثابت و استوار است... کتب زیادی 
تالیف کرده و کتابی در تفسیر دارد»(1). 


آناد علن بن. ابراهیم ۱ بیش ان 15 جلد کنات کفته. اند که.از میان. کانتهای 
پر ارزش 


اور اين تفسیر به طور کامل به دست ما رسیده است. تفاسیر و کتب 
دیکی. مضه تاش اخار القران. ع تمانانهه توان. القرانه کناب الاشة .و 
9 شرایع, حیض, توحید و ِ 5 حبز از, انهانتت که به کنوان 
از تویتد کار از قرن آچهارم تا یازدهم ۳0 داشفت است؛ 9 از چند 
تفسیر است. قسمتی از آن, تفسیر علی , بن ابراهیم. بخشی از آن تفسیر 
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1 ال شیب 260 
2 . فهرست آبن ندیم, ص 99. 


3- . ر.ک: آقا بزرگ, الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج4, ص305 - 308. 


ب) کلیات علوم اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


اهل بیت علیهم السلام داراق علمی گشترده, غیبی و لدتی می باشند به 
طوری که علم انان. شامل علم به«ما کان» و «ما یکون» احکام و شرایع. 
فیس غات ان اسانها مات مس ان ظلم به کناب ورن است. 
امکان و وقوع این علم ویژه, با توجه به دلائل عقلی و نیز از طرق دلائل 
نقلی قابل اثبات است. 


آیات متعددی در قرآن وجود دارد, که گواهی می دهد خداوند, بخشی از 
علم غیب را در اختیار پیامبران و اهل بیت علیهم السلام قرار داده و این 
علمی است که دایره بسیار گسترده ای دارد.(1) علاوه بر آیات. در منابع 
روایی شیعی و حتی در برخی از منابع اهل سنت نیز احادیث صریح و 
صحیح زیادی وجود دارد که بیانگر آگاهی های گسترده و غیبی اهل بیت 
علیهم السلام 


است. 


در اینجا به طور اختصار تنها به عناوین کلی این احادیث اشاره ميشود. 
روایات مربوط به این ابواب خصوصا انچه که از طریق علی بن ابراهیم 
قمی صاحب تفسیر قمی وارد شده است در فصول بعدی خواهد امد. اینک 
برخی از عناوین درباره علم اهل بیت علیهم السلام را از نظر میگذرانیم. 
1 اهل بیت علیهم السلام خزانه دار علم خدایند. 

2 اهل بیت علیهم السلام کانون علم و ظرف دانش خداوند هستند. 

3. اهل بیت غليهم الشلام | کاهترین مردمتد: 

4 علم صحیح تنها در نزد اهل بیت علیهم السلاماست. 

ص :70 


1- . در فصل بعد به برخی از ایات اشاره خواهد شد. 


5. اهل بیت علیهم السلام به آنچه که در آسمانها و زمین و بهشت و جهنم 
ات مر ها اد رها تا توص اه رآ 
دارند. 


7 ال تنم تسام ماران علم ماخ اضا و اخصا ند 


9. اعمال انسانها به محضر اهل بیت علیهم السلام عرضه میشود و آنان به 
تک اعمال مار مسی نه ان اسانها اکافن.: ار ند 


واقعیت های انکار ناپذیر 


س‌ 


علاوه بر آیات و روایاتی که خواهد آمد, دلائثل دیگر و نیز واقعیتهایی مسلم 
و انکار ناپذیر تاریخی وجود دارد که همگی وجود علم لدنی و گسترده اهل 
بیت علیهم السلام را به اثبات می رساند. اینک به برخی از آن مطالب به 
صورت اتضار آشاره من نی 


آن حواوت مطایق پیشکویی ان نتفای افناده و این دللی بر اتات حفانیت 


ابن آبی الحدید معتزلی. فصلی درباره امور غیبیه ای که علی علیه السلام 
فرموده است و به همان شکل و کیفیتی فرموده بود واقع شد, با زگو کرده 
است. او حدود بیست مورد از پیشگویی های حضرت را با خصوصیات 
آنها و از آن جمله شهادت خودش به دست ابن ملجم و شهادت امام حسین 
علیه السلام را در کربلا برشمرده است. 


ایشان در شرح خطبه 58 نهج البلاغه که حضرت علی علیه السلام در مورد 
خوارج به اصحاب خود فرموده است:«قتلگاه آنان نزدیک نهر است و از 
انان ده نفر باقی نمی ماند و از شما ده نفر کشته نمی شود» نوشته 


است : 
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قن بت ییاه فبل ای مب ال و رت ای و 
معجزات او می باشد, و این یک امر الهی است که بشر از درک ان عاجز 
است و علی علیه السلام آن را از پیامبر صلی الله علیه وله یاد گرفته و 
پیامبر صلی الله علیه واله از طریق وحی. و علی علیه السلام از این مقوله 
چیزهایی دارد که دیگران ندارند».(1) 


فقدان عجز و جهل در پاسخ به سوالات 


تاریخ به صراحت و به تکرار نشان می دهد که اهل بٍ بیت علیهم السلام هیچ 
کاه درف مساله ای اظمار 


عجز علمی نکرده اند و برخورد مردم با آنان به گونه برخورد با کسانی بود 
که همه چیز را می دانند. واژه هایی چون «نمی دانم».«تخصص ان را 
ندارم».«شاید چنین باشد». «باید فکر کنم» و «اکنون فراموش کرده ام» 
در قأموس آنان نبود. اگر چنین امری وجود داشت در تاریخ و کتابها ثبت می 
شد, در حالی که هیچ یک از امور فوق در زندگی امامان علیهم السلام دیده 
نشده است. این بهترین دلیل , بر لدنی و غیبی تفدن عم آنان است, زیرا| 
امکان ندارد کسی با علم عادی 0 چنین حالتی داشته باشد. 


السلام کف 


ای ابا الحسن تو چرا در پاسخ پرسشها تأمل نمی کنی و با عجله جواب می 
دهی. آن حضرت دست خود را باز کرد و فرمود در دست من چند انگشت و 
جود دارد. عمر گفت: پنج تا حضرت فرمود: پس چرا عجله کردی؟ عمر 
گفت: این که موقی یی ا - سن فرمود: آشکار بودن پاسخها 
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1- . همان, ج5, ص‌3 . 4. 

2 . جهت اختصار, از ذکر اخبار غیبی امامان علیهم السلام صرف نظر شد. 
سای اطاا اه سر ور اون اه رخ سوه ب آاخهای انح خر بات 
سم اشتاراش. خی کل له الشای ی 182 نات الیدا ج ‏ 
اصص ای سر ای با لها وی وه ااسات , 


سید هاشم بحرانی. مناقب آبن تفر آتتوت: ج1 ص‌ و فصل فی 
العستانقه بالعلم هیا آبا العسن 1 للشیء اذا 
سئلت عنه«فآبرز علی کفه و قال له: کم هذه؟ فقال عمر: خمسه, فقال: 
عحلتتیا ابا تفص وال 2 فقال علی: و آنا آسرع فیما لا 
یخفی علی». 


مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام 


در تاریخ احدی ادعا نکرده است که اهل بیت علیهم السلام به دانشمندی 
مراجعه و از او کسب علم 


و دانش کرده باشند يا از کسی سوالی پرسیده باشند, بلکه این دیگران 
بودند که همواره نیازمند علم اهل بیت علیهم السلام بودند و در هر مشکلی 


خلفا, پر کات صحابه و دانشمندان که عاجزانه و فروتنانه در حل نیازهای 
علمی خویش به اهل بیت علیهم السلام رجوع می کردند و آنان هميشه 
گره های دشوار علمی را برای ایشان می گشودند. مطلبی نیست که 
کسی درباره آن تردیدی داشته باشد.(1) 


ص :3 7 


1-. عمر ابن خطاب در سخنانی که از او نقل شده است بیش از دیگران 
به شخصیت علمی و معنوی علی علیه السلام واقف بود و در مشکلات و 
معضلات علمی از ان حضرت بهره می برد. بخشی از اعترافات او که در 
منابع افل. نت اهتخ بدین قرار است: _ اعوذ بالله ان اعیش فی قوم 
لست فیهم يا ابا الحسن ای ابوالحسن ! من پناه می برم به خدا از اينکه در 
میان قومی باشم که تو در انجا حضور نداشته باشی. _ لولا علی لهلک 
عمر, اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. _ انت(یاعلی) خیرهم فتوی/ ای 
علی تو در میان مسلمانان بهترین فتوا دهنده هستی. _ ل ابقانی الله 
لمعضله لیس لها ابوالحسن, خدا نکند من زنده باشم و در مشکلی که پیش 
می آید ابوالحسن حاضر نباشد. 


اعتراف دشمنان 


سامت یت ال ال مایم ااصام اند سایر اسان و 
تضایل ان ها دسا همست وی مان ی را برد گر 
برابر خود خاضع کرده و انان را به اعتراف وادار نموده است. 


از باب«الفضل ما شهدت به الاعداء» به عنوان نمونه تنها به یک مورد 
اشاره می شود: 


معاویه بعد از شهادت لو علیه السلام گفت:«ذهب الفقه والعلم بموت 
ابن آبی طالب ؛ همانا علم و دانش با مرگ علی از بین رفت. ۰ و 


زمانی که برادرش عتبه به او گفت اهل شام این سخن را از تو نمی پذیرند 
معاویه گفت: دعنی عنک؛ انها را رها کن».(1) 


وجود میراث غنی و گنجینه های علمی اهل بیت علیهم السلام که 
مجموعهای از سخنرانی ها, مناظرهها, کتابهاء دعاها و زیارات است در 
هزاران کتاب نگارش یافته است و بنیان فکر, فرهنگ, فقه و اعتفادات جمع 
کثیری از انسانها گشته و اکنون پیش روی تمامی تشنگان معارف ناب 
النیبر آفاه حتف ری اسا ی است.: 


هر محقق با انصاف در مییابد که اين معارف عظیم. یافته بشر نیست و 
پایه دریافت های تخیلی, عقلی. تجچربی, و آزضانشحاهی ندارد, بلکه تنها 
ام سا سا ت علیهم السلام عصمت و 
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اعد القوه سس 50 


فان صفی آباتی که بانگر عم اقا مت ایند الستام. اررتم 


اشاره 


ایات زیادی در قرآن وجود دارد که بیانگر علم گسترده و غیبی است که از 
سوی خداوند در قالب وحی, الهام و يا غیره به پیامبران و اهل بیت علیهم 
السلام عطا شده است و طبق روایات معتبر, تمامی علوم انبیای پیشین نیز 
به پیامبر صلی الله علیه وآله منتقل گشته و از طریق آن حضرت به اهل 
بیت علیهم السلام به ارت رسیده است. ما در این فصل, تنها نتم 
از آیات میپردازيم که تفسیر قمی آن آیات را با روایات ماد تفسیر 


کرده است: 


۷ آدم علیه السلام و آیات تعلیم اسماء 


(وعَلَم دم لاشماء کلها تم عَرَضَهَمْ عَلی الملایگه فعال ایلونن باشفاء 
اه ثم ضادقین ی لا ما عَلَمتتا (تک یت 
شاقن ائبنهم يأسْمَائهم قلَمّا هم بأسْمایهم قال ألَم 
ال ۳ تی عم عَیْب السَماوات والاض وَعلَم ما دون وما کم 
تون ) 
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۱ 
ملد 
۳ 
1 
۰ 
۱ 
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بیقر / 233 31 


خدا| همه اسمها (حقایق موجودات) را به آدم آموخت, سیس آن (حقایق) را 
بر فرشتگان عرضه کرد و گفت از اسامی این حقایق به من خبر دهید اگر 
راستگو هستید. آنان گفتند: ما تو را تسبیح میکنیم. ها از خیز .دا تیتشتیم 
جز آنچه تو به ما آموختهای, تویی توانا و حکیم. 


خداوند به آدم فرمود: آدم ! اسامی این 


حقایق را به فرشتگان بگو. هنگامی که آدم فرشتگان را از آن اسامی آگاه 
ساخت, خداوند به فرشتگان خطاب کرد و گفت: 1 
غیت اسان حاوشمن احاخم ه نع را اشکار که شمان مایید میدانم: 


من هر اک خر 
سلسله حقایقی را که از دید فرشتگان پنهان بود به آدم آموخت و سپس 
آدم علیه السلام به دستور خداوند آنان را از غیب آگاه ساخت. در روایات 
وارد شده است که علم اسماء که به حضرت آدم داده شد به پیامبر اکرم 
ای الم غلیه مالي ده سره اه سایقم السلای آن کرت سمل 


شده است.(1) 
تفسیر قمی روایتی در این باره تا هد که: 


هه هه قول. آمیز المفتين غلیه السلام الا ان-العلم آلخی .هبیط به ادم علية 
السلام من السماء ٍلی الأرض و جمیع ما فضلت به النبیون اٍلی خاتم النبین 
عندی و عند عتره خاتم النبیین فأین یتاه بکم بل آین تذهبون؛(2) و این 
سخن علی علیه السلام است که می فرماید: اکاخ باشنند: علمی که به 
همراه آدم به زمین آمد و تمامی آنچه پیامبران تا برسد به پیامبر صلی الله 
غلیه‌هاله با آنها بربری‌نندا کرده: اند در اهلبیت علیهم السلام ماهترن خی 
الله علیه وآله است. پس به کجا می روید». 
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1- . در برخی روایات مقصود از اسماء اسامی حجت های خداوند بیان 
شده است و اینکه ارواح آنها قبل از آدم خلق شده بودند. و در روایات 
طینت آمده است که ارواح پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام 


قبل از همه موجودات آفریده شده و بقیه موجودات از نور آنها خلق شده 
اند. ر.اک: بحار الانوار 2 ص209 و ج 25, ص‌د. 


ویر قمی ی 367 


اصول کافی نیز حدیثی را از صاحب تفسیر قمی با همان مضمون نقل می 


کند: 

0 هه زر - 1 ۳۲ 2 0 ۳ ۳۲ ۳۲ ار ما 
«علی بن ابراهیم عَن اییه عَن حماد بن عیسي جن خریز عَنْ ژرازة و 
الفَصَیل عن ابی چعفر علیه السلام قال ان العلم الذی ترل مَع ادَمّ علیه 
0 م‌‌ ل ان لعلم دی ترل مَع م‌ 
لسلام لم یرفع و العلم 

29 


وارث و کان علٌ علیه السلام الم قذه الم و له 2 لَغ هلک متا عالم قطّ 
الا حلم ‏ ۱ قا سَاء الل(1)؛ امام باقر علیه 
الاح کر موی کرت که این که ماه ام مس رل کت 
بالا نرفت و ان علم به ارث برده می شود و علی علیه السلام عالم این 
امش ود و هر غالمی از ما کی آزحنا حب رود کی از افش حاشفین اه 
ار اه ما اس و اوه 


ند ات ان شام ای عم پم وه استانیا رف 


((وکَدَلِک ثُری یْراهيم مَلَکُوت السَمَاواتِ والارْض وَلیکُونَ من الْمُوقنین)) 
(2). 


اين چنین ملکوت آسمانها و زمین (و حکومت مطلقه خداوند بر آنها) را به 
آتراهیم نشان دادیمعا آهل بفین. کردد: 


ظش اش اه ارام غلیه للم شاه و سم واه م ارعاط 
واقعی و تکوینی بین اشیاء و خداوند را مشاهده کرد. و این مشاهده, فوق 
مشاهده حسی و عقلی بود و نتیجه چنین مشاهده ای پیدا شدن صفت یقین 
است. و یقین مرتبه ای از علم است که به هیچ وجه شک و تردیدی در آن 
راه ندارد. 


و وی ای 


3 ۳ 7 م2 و نت 34 ‌ِ 
«و آما فوله((و گَذک ری اراهيم لکوت السَّماواتِ و ار و لکوت من 
الموقنین))» 


ص :77 


1- . الکافی, ج1, ص222, باب آن الائمه علیهم السلام ورثه العلم یرث 
بعضه 


9 


فانه حدثنی ابی عن اسماعیل بن ضرار[مرار] عن یونس بن عبدالرحمن 
عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال: 


«بَسط کشط له عَن الأرّض و من عَلیها و عن السمَاء و ما فیا و الم 


الذی بَجْملها و الْعرّش و من عیّه, و قعِلَ دَلِکَ برسشول الله صلی الله علیه 
وال و آمیر المْدْمنین علیه السلام»:(1) 


برای ابراهیم پرده ها کنار رفت تا اينکه زمین و آسمان و آنچه در آنها وجود 
دارد و همچنین مکی را که آنها را حمل می کند مشاهده کرد و نیز عرش و 
انچه را بر روی ان است دید و اين کار برای رسول خدا و امیرالمومنین نیز 
انجام شد.(یعنی آنچه را که ابراهیم دیده است رسول خدا صلی الله علیه 
واله و علی علیه السلام نیز می بینند.(2) 


3 یت ارتضاء 


((عَالِمْ العَیّب قلا یر علی عَییه آَحَدا * لا من ارتضی من رشول قََه 
تشلک من ندیه ون خافه 13۱۱۶ 


خدا| دانای غیب است. پس هیچ کس را بر غیب خویش آگاه نمیکند, فک 
پیامبران مورد رضایت خداوند, و خدا برای فرستادگان خود از جلو و پشت 
سرشان, نگهبان قرار می دهد. 


ففاد ابه. سلب کلی است و آگاهی به غیب محیص به خدا را از غیر خدا به 


ص :78 


سین آآقمی: 1 هس و20 

۰ مشابه این حدبت از امام باقر علیه السلام نیز وارد شده است که 
سایز امامان رم نیز بر بم می کیرد کشظ له فو. الارزض: خی رهام مخ 
فیها و عن السماء حتی رآها و من فیها و الملک الذی یحملها و العرش و من 
علیه و کذلک ری صاتیکم مهد کر و من رشن و آنکه بارین ری آن۵ 
است وید ه-هصاعته شما (امام.شها تبر چنین است:. ضایر الدرجات, 
ص126- 127) 
3- . جن/ 26- 27. 


جمله((الا من ارتضی من رسول))استثناء از کلمه «احد» است و جمله 
«من رسول» بیان از جمله «من ارتضی» است. در نتیجه می فهماند که 
خدای تعالی هر پیغمیری از پیامبران را یه هر مقدار از غیب مختص به خود 
بخواهد آگاه 


می سازد. 


دای انا مرب این ام ام سای اه مه 
استساد دم استم قم نون برد ان ار اسام هادی غلیه السلام عل 
می کند که فرمود: 


«ان الله لم نظهر علی غیبت اعدا الا من ارتضی.من رصول» فکل,ما کاخ 
عند الرسول کان عند العالم. و کل ما اطلع علیه الرسول فقد اطلع 
اوضتا ون ۶یق: لللا تلو ارضهه من: حجهر یکون معه علم یدل علی صدق 
مقالته و جواز عدالته»(1). 


همانا خداوند آگاه نمی کند برغیب خودش کسی را مگر پیامبر برگزیده خود 
را. و هر آنچه نزد رسول باشد نزد عالم (امام) نیز است و به هر آنچه که 
رسولش را آگاه کرده اوصیای او را نیز آگاه کرده است تا زمین از حجتش 
خالی نماند و ان عالم, علمی دارد که بر راستی گفتار او و وجود عدالت او 
دلالت می کند» 


تفسیر قمی با بهره گیری از مضامین و منون روایات؛ برای این اف 


«((عالِم الْقیّب قلا بْظهرٌ علی که آخذا الا هن ارتیم من ول )ان 
له لمَرتصَی 0 29۳ هو منم قال له له 
ی من فی 


و 
3 
9 


۱ 
۱ 


العلع را و امه للع اما و لفق 
من الب صلی الله علیه وآله تلم ال أنْ ها رالات ری و احاط 
عَلیٌ علیه السلام بما دی الرْسول من العلم و آخصی کل شّی ‏ عددا عَا 
ان و ما کون ند بوْم خَلّق ال آدم الی أنْ تقوم السَاعَةٌ من فئته أو 
رلرّله و شب او قذف او امه هکت فیما مضی او تیک فیقا بعی. و کم 
من آمام خایز اد عادل یر قة باشمه و تسبه و مَنْ یِمّوت هو از بوکل قثلا و 
کم من آمام مُحَدُول لا یره جَدلان من حَدلَة و کم من |مام لضور لین 
تَره من تَصَر».(2) ۱ ۱ 


ص :79 


1- . اربلی کشف الغمه فی معرفه الائمه , 2 ص 386. 
2- ۰ تفسیر القمی. ج 2 ص90 3. 


آانش قافن لین له یی دید اغتان 


در آیات چندی پیامبر اکرم خی الله علیه وآله به عنوان شاهد و گواه بر 
اعفال اتشاها. مغر کی دم ه جر رون میاعت له و با عليه آنان شمادت 
خواهد داد. 


ایا رات درل ارت 


الف)((یا ۳ و مَتَوا از عوا| ۳ سْجذوا| ۳ ند 9 وافْعلوا, الحَیر 
لَعَلْکم ثفْیِخون تا هدو ی للع جهادر ذاختا وقا جعل عَبْکم فی 
الذین من خَتح ملة آبیکم ایراهیم هو سَقَاكمْ المُسْلمین من قَبل وفی هَذا 
لبون الرَسول شَهیذا لیم وتکویُوا شهداء علی الثاسٍِ قَأَقیموا الصّلاح 
وآئوا لاه واعتصموا بالله هو مَوْلاَمْ قیغم الْمَوّلی ونقم التَصیرّ))(1) 


و در راه خدا جهاد کنید, و حق جهادش را ادا نمایید ! او شما را برگزید, و در 
دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد از آیین پدرتان ابراهیم 
پیروی کنید. خداوند شما را در کتابهای پیشین و در این کتاب 
اسمانی«مسلمان» نامید, ۳ پیامبر گواه بر شما باشد, و شما گواهان بر 
مردم ! پس نماز را برپا دارید, و زکات را بدهید. و به خدا تمسشک جویید, که 
او مولا و سرپرست شما است ! چه مولای خوب, و چه یاور خوبی. 


ب)((وکَدلک جعلناكم مه وسَطا لِتکُوئوا شهداء ی اللّاس ویَکُون لول 
کم شهیذا))(2) 


ص:60 


1-. حج/ 77و 78. 
2 . بقره/ 143. 


این چنین شما را امت وسط قرار دادیم تا آنکه گواهان مردم باشید و 
پیامبر گواه بر شما باشد. 


نت ادا جتتا من کل ۰ وَجتتا یک ۷۳ عودء شهیدا))(1) 


۳۳ 


د)((ووضع الِْتاث وجیء باللییین وَالسُهَداء))(2) 


0 )((وَقَلِ الوا قستری اه عَمَلکَم ور شوخ والَمْوْمنونَ رگ ای 
الم الْقیّب والسهاده تم یما کم تفملون))(3) 


بگو هر چه میخواهید انجام دهید به زودی خداوند و پیامبر او و مقمنان کار 
شما را خواهند دید و به زودی به سوی عالم غیب و شهادت باز می گردید 
آنگاه خداوند شما را بدانچه عمل می کردید خبر خواهد داد. 


توضیح و بیان آیات 


اين آیات بیانگر اگاهن بیامبر از اغمال مردم است: طبق این آبات هر آمتیف 
گواه و شاهدی از خود دارد و پیامبر نیز شاهد بر شهداء است و روز قیامت 
از هر گروهی شاهدی از خود مردم به عنوان گواه در محکمه عدل الهی بر 
انگیخته خواهد شد و پیامبر نیز گواه بر آن شهداء خواهد بود. در روایات, از 
اهل بیت علیهم السلام به عنوان گواهان بر مردم نام برده می شود. 
طبیعی است که لازمه گواهی, آگاهی و اطلاع بر | اعمال, روحیات, ایمان و 
اخلاق به طور قطع و یقین است. و قهرا اين گونه آگاهی ها از طریق 
وسائل و اسباب عادی فراهم نمی شود بلکه اسباب آن باید از سوی 


خداوند افاضه شده باشد. 
ص: 01 
1- . نساء/41. 


3- . توبه / 105 . 


تفسیر قمی مخاطب آیه نخست را اهل بیت علیهم السلام معرفی کرده, 
انان را گواهان بر مردم می داند: 


و هم الذین قال فی کتابه و خاطبهم فی قوله تمالي [ ها الذین آمَئوا 


لا و 


ازکعوا و اسْجدذ جُدُّوا و اعْیْذوا تک و افعلوا الحَیْر لَعَلکم تُملِحُونَ و جاهذوا فی 


الله حَقّ جهاده هو احْتباکمْ و ما جقل عَلیْکُم هی الدين هن < حرج یله کم 
زتراهیچ هو سَمَاکم ااخنه مین من قَبْل و فی هذا (القرآن) ۳ الانستول 
شهیدا عَلَیْکَمْ و تکوئوا آنتم یا معشر الأئمه شهداء عَلی التّاس[] فرسول الله 
صلی الله علیه وآله شهید علیهم و هم شهداء علی الناس فالعلم عندهم و 
القرآن معهم و دین الله عز و جل الذی ارتضاه لأنبیائه و ملائکته و 0 
منهم یقتبس».(1) 


ایشان در جای دیگر بار دیگر بر این تفسیر خود تاکید می کند: 


«و قوله( لبون الرْسُول شهیداً عایکم )نی یکون علی آل محمد((وَ 
۳ شهداء عَلّی النّاس)) آی آل فخمد یکو نوا شهداء غلی الناسن بعد النبی 
صلی الله علیه و آله.(2) 


وی درباره آیه دوم که مضمونی مشابه آیه قبلی دارد, می نویسد. 


«و ۳ قوله او کذلک حَعلناکم ید وسطاأً) یعنی انم وسطا آی عدلا و 
واسطه بین الرسول و الناس و الدلیل علی آن هذا مخاطبه للأئمه علیهم 
السلام قوله فی سوره الحچ((یکُونَ الرْسُول شهیدا عَلَبْکمْ))یا معشر 
الائمه((و تکوئوا آنتم شُهداء عَلّی الّاس))و |نما نزلت((و کذلک جعلناکم 
آئمه وسطا))(3) 


ص :02 
[- ۰ تفسیر القمی. 1 ص 4. 


2- ۰ همان ج 2 ص 8 98. 
3- ۰ همان ج1, ص 6۵3. 


اصول کافی نیز روایتی را از علی بن ابراهیم صاحب تفسیر قمی نقل می 
کقد که سانیر ان است. که تسیر اسان ار ایا ومد بر رقم ان نابات 


بیه عن مَحَمّد بر ی ان اه 


۱ 
۱ 
3 ۳ 
ل 
ب" 
ما 
ی 
ما 
۱ 
۱ 
2 


العخلي قال فلثْ لایی حفقر علیه السلام قَوْلْ الله تاک و تعالی((و گذلک 
جَقلناکم امه وسطا, ِتکوئواً شهداء عَلی الباس و تکون السول عَلَیِکَم 
شهیدا))قال: یَْنْ الامَهُ الوسط و تحْن شهَداء الله جارک و تعالی عَلّی حَلفه 
و حَجَجْة فی آزضه فُلْ قَوَلَ مَعالی((یا آنها الذی منوا اکفوا و اسْجْدُوا و 
عُبْدُوا کم و افعلوا الحَیْر لعلکم تعْلْحَونَ و جاهذوا فی الله حقَ هو 
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۱ و 
هی هَذا الْفْرَأنِ لیَکُونَ الرّسَول شهیدا عَلیْک و تکوئوا شُهداء عَلّی الّاس 
قرَسولّ الله صلی الله علیه وآله الشهیذٌ عَلیْتا بقا بلْعَتا عَن الله تبازک و 
تقالی و تحْنْ السْهَداء علی التّاس قَمَن صَذق بوْم انامه 


و من گَذْتِ کْبْتا».(1) 


0۷ 
ض 
اعسا 
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دیدگاه ایشان در باره آیه سوم نیز تأکید دیگری است بر تفسیر آیات قبلی: 


«و قوله((قکیْف اذا جُنا من کل ۳ یشهید))یعنی الأْمه صلوات الله علیهم 
آجمعین و چْنا یک يا محمد علی هوّلاء شهیداً یعنی علی الأئمه, فرسول الله 
ی الله علیه وآله شهید ۹ الاتمة و هم شهداء ق الناس» 2(۰) 


ص:03 
- . اصول کافی, ج1, ص191, باب فی آن الائمه شهداء الله عز و جل, 


همان ی 1 


آیه پنجم بیانگر آن است که خداوند و پیامبر و مقمنان بر اعمال مردم» 
اطلاع دارند. آکاهی خدافته بر اعمال مردم رفشی است: و سامیر .و ععمان 
نیز به واسطه خداوند اطلاع پیدا می کنند. اما نکته ای که وجود دارد این 
است که همه موّمنان اعمال مردم را نمی بینند. پس معلوم می شود که 
تنها برخی از مومنان چنین هستند و قهرا اين گروه غیر از اهل بیت علیهم 
السلام کسان دیگری نمی توانند باشند. این مطلب در رات نیز مورد 
تاکید فرار طرفته است کم اهل ببت علیهم الصلام به مسسله عضووی از نو 
اعمال فردم را مف عفد ۵ با اه اعمال مردم در روزهای مشخصی بر 
پمامیره انجه هار علیم الساام خرضهمت رود 


غلی: بن اند آهیم در تفییی.حضادمق آبه موتون نف خن ریت ت استناد می کند: 


الف) حدثنی آبي عن یعقوب بن شعیپ عن أبی عبد الله علیه السلام قی 


قوله((وَفْلِ اعمَلوا قسیری اللغ عَملَکُمْ و سول و الْفْوْمئون))المومنون 
هاها الان الطاهرون صلی لاه علبت لد 


ب) ون فعقد ن الحسن السار عَن آبی عَبّد الله علیه السلام قالَّ: ان 
زار 


اغمال العباد تمْرَضّ عَلی رَسّول لو صلب اللهعلیه واه کل متام بزارها 
و فقّارها قاختژوا قلیشتي أحد ۱ ۰ 


جرا [لی آیر من قرٍمن اللة طاعته قذیک قَوله((و فُل اعْملوا قسیَری اللة 
واه و المَوَْمتّونَ ))(1) 


اصول کافی نیز روایتی را از ایشان در همین موضوع آورده است: 


3 


«علو بن تراهية عل آیبه کن فان تن جیسی عن سماعه عن آبی ند 
الله علیه السلام قالْ: سَمعثة : ول ما لکث تشوءون رَشول الله صلی الله 
علیه واله ال رَجْل: 0 و ققال: ما تلمون أنّ الم نُفرحن 
له قاذا رأی فیها مَعصتَة ساعخ دلک قلا تشوغوا رشول الله و شَقوم» (02" 


ص :04 


[- ۰ تفسیر القمی. 1ص 4 د. 
2- الکافی. ج1, ص 19 2. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: شما را چه شده است که رسول خدا 
صای اه اد را رای رش ی 


چگونه ناراحت می کنیم؟ امام فرمود: آیا نمی دانید که اعمال شما به آن 
حضرت عرضه می شود. ار ارات 
شوه بش رشول خفا صلی الله علیه وال را تاراحت نید بلکه ده کنیه 
تا او را خوشحال سازید: 


5 آیه اهل الذکر 
((قاسألوا أهلَ الدْکُرٍ ان کم لاتقلَمون))(1) 
از اهل ذکر بیرسید اگر نمی دانید. 


در این ادف مفعول «فسئلوا» یعنی چیزی که باید پرسید و مفعول 
«لاتعلمون» یعنی چیزی را که نمی دانیم, حذف شده است. این حذف 
دلالت بر عموم دارد؛ یعنی به طور کلی هر چیزی را که نمی دانیم باید از 


آنن. مستازم آن است که اهل ذکر باید افرادی بانتد. که. بزایستحته و 
صلاحیت علمی این را داشته باشند. زیرا خداوند متعال هیچ گاه مردم را به 
طور مطلق به جاهلان يا به 


کساتی که اسسال خطانوو عاسفان ود دارد ارجام ی دنهد 


ی ای ای بارعا مصوی نمتب 
غیر از معصومین علیهم السلام کسانی دیگر نمی توانند چنین باشند. لذا در 
روایات معتبر اهل بیت علیهم السلام به عنوان اهل ذکر معرفی شده اند. 
شواهد الیل ان حارت روایت: می کند. که: ار خلی غلیه السلام از 
را ی ی 


«و الله ات لخن هل الذْکر, تن هل العلم, و تن مَعْدن ناویل و الثزِیل, 


ی 1 1 
باهار قفس دای العلم خلیا هن بای ۱ 


ص: 05 


1- . نحل/ 43. 
لها ااخشکانی اوه رم اس و 


ایه چهل و سوم زخرف فرمود: منظور از «الذکر» رسول الله است و اهل 
ان لت اه ام نصا او ی ۱ 
مد مر آنها ال الدکر مت ۱1 


(رقذ آلرل اللغ لک ذکزا * رشولا یلوا عَلیِکعْ آیات الله یناب 
الذین آمَئوا وعَملوا الصَالحَاتِ من الظلْمَاتِ لی النّورِ ون ِِ بالله 
عملٌ صالخا ده جاِ تخری من تخنها اهاز خالدین فیها ابذ 
أَحُسَن ال ة ررا))(2) 


از سوی دیگر اهل بیت علیهم السلام همیشه آماده پاسخ کون به تفافی 
سوال های گوناگون مردم بوده اند و این جمله مشهور حضرت علی علیه 
السلام است که به طور مکرر می فرمود: 


هش لوتی قیل نوی 13 
ص :66 


۱ ۱۳۱ ۳ 1 2۵ ۱3 ین ی ی 
لسلامٌ : فی قول الله عزوجل: [او انه لذکرلکٍ 9 نتومک ِ سوف تسألون!] 
است: الف) عده من اصحابنا , ثقه و مورد اعتماد کت هه الثقات اص 
7ب احمد بن محمد عیسی يا احمد بن محمد بن خالد البرقی, هر دو 
تفه و صورد اما هک (نهرسته الش رض وه ده رال لته ضر 
6 الخسنت سس یو الامانهد نمه و موه اععاو است.: (رخال 
اش سا ان ی ال اه اس ره اسر هی 
مورد اعتماد است. (معجم الثقات/ص 134 تا 138). 

2 . طلاق /10و 11. 
دس ها خی خصلی اه ام الب 


امام علی علیه السلام در این حدیث مشخص نکرده که چه چیزی بیرسید و 
همین افاده عموم می کند؛ یعنی هر چه می خواهی بپرسید؛ سخنی که در 
طول تاریخ هیچ دانشمندی نتوانسته است چنین ادعایی بکند و از عهده ان 


سید بن طاووس در کتاب طرائثف نقل می کند که حافظ بن موّمن - که به 
تعبیر ایشان از فحول علمای اهل سنت است - در تفسیر ایه شریفه 
افتوا اف الا کر ان کر لسن دایم ناشن نفل کردم ات که 
گفت: «یعنی اهل بیت علیهم السلام, محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین اهل ذکر و اهل علم و عقل و بیان هستند».(1) 


هستند. ایشان می نویسد: 


«و هم الذین وصفهم الله تبارک و تعالی و فرض سوالهم و الأخذ منهم 
فقال (قست هل الذکر ان کت لا تون )فعلمهم عن رسول الله».(2) 


ایشان این برداشت خویش را با روایتی از امام باقر علیه السلام اثبات می 
نماید: 


«حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد عن آبی داود [عن ] 
سلیمان بن سفیان عن ثعلیه [تغلبه ] عن زراره عن آبی جعفر علیه السلام 
فی قوله:((قَسلوا أمل الذکر ان کم لاتْلَمُونَ))من المعنون بذلک فقال: 
نحن و الله, فقلت فاأنتم المسئولون؟ قال: نعم. قلت: ی 
قال: نعم. قلت: فعلینا آن نسألکم؟ قال: نعم. قلت: و علیکم آن تجیبو 
قال: لا ذلک الینا ٍن شئنا فعلنا 
از آکسک بخیر حساب) 3 


ص: 07 


. الطرائف, ص‌93- صلی الله علیه و آله4 روی الحافظ محمد بن موّمن 
۳ آورده فی کتابه و استخرجه من التفاسیر الائني عشر, و هو 
فن: قصول,عاهاع المغالفین فی قسیر وله تعالی ها اهل الدکر آن 
کنتم لا علفمن مایم الین این اس فا عنی اهل. اس مراد 


اه میا تس اس عم اه لد کرو العاس الصا و السازه: 
هم اهل بنت اه و معدن الزساله و ما الما تکه:) 

2 ]ی بارس 0 

همان 2ص 05 


6 آن قی ]کنات 


اشاره 


((ویول الدین کفرها لش قوس قل کقی بالله شچیط یی کر وق 
ده علغْ الکتاب))(1) 


و کافران می گویند تو پیامبر نیستی بگو همین بس که خداوند و کسی که 
علم کتاب نزد اوست گواه باشد. 


«در این آیه شریفه؛ علم کتاب به طور مطلق برای شخصی ثابت است که 
به عنوان گواه بر رسالت پیامبر مطرح می شود. و اين علمی است لدنی و 
اکا نه انعم اعظم المی که دارنده آندارا فقوت کی است سا مه 
در مورد آصف بن برخیا که مقداری از علم کتاب داشت توانست تخت 
بلفیس را حاضر سازد و بنا به روایات متعدد از شیعه و اهل سنت شخصی 
اه و انای ن عاصی اس اس بخ ای ات 2۱ 
السلام است». 


سر اقمی با اشفادن.ار خی که ان رش و لس کند آننات 
می نماید که منظور از «من عنده علم الکتاب» ۳۹ علیه السلام است: 


«و قوله فُلّ((گفی یالله هید یی و بتکم و من علَدهة علْم الکتاب))فانه 
حدثنی, آبی نِ اک ی ره نان یت عَن آیی عَبٍّ الله علیه السلام 


عم آم الذٍی عَدة علَم الکتاب فقال قا کان :21۶ الم فتتم: علد مق 
الکتاب عَلد الذی ده عِلمْ الکتاب لا یقدرِ ما تاد اوه یجتاجها من ماء 
البخر».(2) 

ص :00 

1- . رعد/ 43 


علی بن ابراهیم غیر از تفسیر خود روایتی را با دو طریق در رابطه با این 
موضوع از امام باقر علیه السلام نقل می کند که در اصول کافی موجود 
است ان روایت بدین قرار است: 


ی براهیم گٍْ و5 مُحَمَذ بر یحیی ۶ بن 

0 آیی غمیر ۶ عّن ابن لته من برد ن, معاویه قال: ولد 
ی جقق علبه الم( گم باللو شهیدا بینی 5 بید 
الکتاب))قال: یات عتی و علود 8 و اقضلنا و حمرنا مد | 


روایاتی مبنی بر ابعاد علم اهل بیت علیهم السلام 


علاوه بر آیاتی که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی بدانها اشاره شد و 
روایاتی که ایشان در ذیل آیات مذکور به آنها استناد کردم اند. روایات 
دیگری نیز از وی در اصول کافی موجود است که به ابعاد دیگری از علوم 
اهل ی بیت علیهم السلام می پردازد. جهت تکمیل مطلب و نیز جهت آشنایی 
تست با فید ای انسان در باب کلم اهل-نیت علیهم السلامبه تور از 
روا انشا میک : 


الف) آگاهی به زمان مرگ خویش(علم منایا و بلایا): 


اهل بیت علیهم السلام به زمان و مکان مرگ خویش و سایر انسانها علم 
دارند. ختانچه گذشت اهل بیت علیهم السلام علم , به گذشته و آینده دازتد.و 
در نتیجه به زمان و مکان 7 خوبش نیز علم خواهند داشت. زیرا از 
مهمترین وقایعی که در عصر هر امامی, واقع خواهد شد, رحلت ان امام و 
کیفیت و خصوصیات ان می باشد, و با 


خر آنبای لین الساام که این موی عم به مان ها کون .دار 
بدیهی است که وقت و علت و کیفیت رحلت خود را هم خواهد دانست. 
اخادیت ریاف فر. این بارخ از اهل بیت یی شام رسیده استه ور ارشتا 
رای این اتراف کم یی دس ی ید 


ص :09 


1- . الکافی, ج1, ص‌229, باب انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه. 
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علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی و او از حسن بن محمد بن بشار نقل 
می کند که مردی از اهل قطیفه ربیع از شخصیت های مورد اعتماد اهل 
سنت گفت: من از اهل بیت علیهم السلام پیغمبر شخصیت های برجسته 
خیلی دیده ام ولی کسی را در فضل و عبادت همچون موسی ابن جعفر 
نيافته ام. گفتم: کجا او را دیدی؟ گفت: سندی بن شاهی هشتاد نفر از 
کسانی را که معروف به خیر و نیکی بودند جمع کرد و ما را وارد بر موسی 
بن جعفر علیه السلام نمود به ما گفت: درست نگاه کنید به این مرد ایا ازار 
و اذیتی کرده ایم ؟ مردم خیال می کنند که نسبت به او سوء قصدی شده, 
در این باره 

خیلی حرف می زنند این جایگاه اوست از نظر فرش و محل استراحت 


بسیار خوب و اسوده است؛ 


ص90۰ 


1 الکافی: اه ر وه مر ع ور با ان الاتمة: علیهم السلام بعلفون تین 
یمونون. 


هیچ سخت گیری بر او نمی شود و امیرالممنین نظر بدی نسبت به ایشان 
ندارد اکنون منتظرم که بیاید و ایشان را از نزدیک ببینید ملاحظه می کنید 
صحیح و سالم است و از تمام جهت در اسایش. کشت : ما تمام کوشش 
مان این بود که سیما و منظر آن جناب را تماشا کنیم و از فضل و 
بزرگواریش بهره مند گردیم. در اين موقع امام فرمود: ۹ راجع به 
تب ی ی یا ی تا 
گویم که مرا به وسیله نه دانه خرما مسموم کرده اند فر دا پوست بدنم 
سبز می شود و پس فردا از دنیا می روم. 


ب) آگاهی اهل بیت علیهم السلام به آنچه که در آسمان ها و زمین و بهشت و جهنم است و علم به 
خی انفنم اه اج اه ری تین 


این گروه از احادیث بیانگر آگاهیهای غیبی و وسیع اهل بیت علیهم السلام 
است که شامل تعامف خوادت تا روز قاخت ه انچه در اسفانها و زمین و 
حتی بهشت و جهنم و کسانی که در آن هستند ميشود. در این روایات چنین 
استدلال شده است که خداوند بزرگتر و بزرگوارتر از آن است که 
فرمانبرداری از کسی را واجب کند که علم اسمان و زمینش را از او پنهان 
داشته است. بنابراین حجت خدا و امام معصوم که واجب الاطاعه است 
باید واجد چنین آگاهی هایی باشد. 


کر اتتا تا هد کر روایتی که قمی‌ .من کند ا تفا می کی 


«علیٌ تن اتراهيم عن آببه غن علی تن مفبد عن جشام بُن الم ال 
یشالت ابا عبد لد الله علیه السلام یمتی عَنْ خقساته حژف من الکلام قافبلث 
ول یَفولون کذا و کذا. قال: فتغول لکد و کت فل: علث قداک قلا 
الحلال و هذا الحرام عم آتک صاحبة و آتک أَعْلمْ ناس په و هذا و الم 
ققال لی: ونک با هشام لا 


یکتم ال تبارک و تقالی علی له بخم لا یَکُونْ عندة کل ما جتاخون 
لنه1(.۰) 


ص91۰ 


. الکافی: علض 262 یاب. آن الاتفه علیهم المطلام. بعلمون. علم.. ما 
کان. 


فصل سوم: منابع علم اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


از مسائل مهم در باب علوم اهل بیت علیهم السلام مبادی و منابع علوم 
انان است بحث در این است که اهل بیت علیهم السلام این همه علم و 
از غینی. و .یر آن. که یز آضور دین. و دنبا ب دشت. آورده آند. کخاست: در 
پاسخ باید گفت که علوم اهل بیت علیهم السلام از منابع و طرق متعدد 
حاصل می شود. اين منابع و طرق عبارتند از: وحی و قران, تعلیم پیامبر, 
کتب مَدَوّن شامل جامعه, جفر, کتاب علی علیه السلام و مصحف فاطمه [ 
و کتب آسمانی پیامبران پیشین, الهام تحدیث و روح القدوس. 


1- وحی و قرآن 


سرچشمه اصلی علم پیامبر ان وحی بوده است. وحی اتعضانه دریچه های 
جهان غیب را به روی پیامبران الهی می گشاید و آنان را با حقایقی آشنا 
میسازد که ابزار ادراکی انسان؛ به خودی خود, توان دستیابی به انها را 
ندارد. و اين طریق, تنها اختصاص به پیامبران دارد و بعد از رحلت پیامبر 


ص :92 


1- . از برخی روایات می توان استفاده کرد که پیامبر صلی الله علیه وآله 
علاوه بر وحی از طریق الهام و ارتباط با روح القدس نیز معارف غیبی را 
دریافت می کرد. علامه طباطبایی معتقد است که خداوند دو نوع علم به 
پیامبر صلی الله علیه واله اموخت؛ یکی از راه وحی و نزول روح الامین به 
دلیل ایه شریفه «انزل الله علیک الکتاب و الحکمه. نساء /113» و ایه(نزل 
به الروح الامین علی قلبک, شعرا /193.دیگری نوعی القاء بر قلب پیابر و 
الهام الهی, به دلیل ایه شریفه وعلمی ما لم تکن تعلم. نساء /113.ر.ک: 
محضر علامه طباطبائی, ص 129. 


علی علیه السلام در اين باره چنین می فرماید: 


«پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا, با مرگ تو رشته ای پاره شد که در 


مرگ دیگران اين گونه قطع نشده بود. با مرگ تو رشته پیامبری و فرود 
اد پیام و اخبار اسفاتین گسست» بر 


و وی اس اس و بیت علیهم السلام محسوب می 
. آگاهی کامل. ال بت عللهم. السلام بت انات فران..قان ترول: 
تفسیر, تأویل, ظاهر و باطن, محکم و متشابه, خاص و عام, مطلق و مقید 

و ۳ و رموز کلام الهی موجب میشد که بتوانند احکام و قوانین دین و 

معارف اسلام را از عمق کتاب اسمانی استخراج نموده. در اختیار 

(7 


تحص رت بای رت زر کات یی اد نام فه ام 
فرمود: 
«و ذلک القرآن فاستنطقوه فلن ینطق لکم, آخبرکم عنه آن فیه علم ما 


مضی و علم ما پأتی اٍلی یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما صبحتم فیه 
مختلفون خله شا تهوفی ناه آاخیو نکم عق زا نز آعلمکم».(2] 


ص :3 9 
1- . «بابی انت و امی لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من 


النیمت اااع اار لاوحا در 
2-. تفسیر القمی. ج1, ص 3. 


اين قرآن است پس او را به سخن آورید, 0 و 
فف از آن کنر می. ده غلم به گذشته ها و آینده ها هکم آنخة ور بین 
0 و بیان 


آنچه مورد اختلاف شما قرار می گیرد همه اینها در این قرآن وجود دارد و 
اگر از من سوال کنید, شما را از آن خبر می دهم چرا که من داناترین شما 


2- ورائت از پیامبر 


ٍ یکی دیگر از منابع مهم علوم اهل بیت علیهم السلام به ارث بردن علم 
پیامبر صلی الله علیه واله است. پیامبر گرامی می دانست که مسلمین در 
اوضاع و شرایط سخت و بحرانی صدر اسلام و مشکلات ناشی از جنگ و 
فسات دیکز آن عتان. اهاد کی ندارند که مجموع قوانین و احکام و معارف 
دین را به صور کامل فرا بگیرند و در حفظ و نگهداری آن کوشش نمایند. 


بت هضیرن تور غلی ین ای طالب: لبه اللام را تر ند یشان را زد 
زمان کودکی به منزل خود بردند و به تربیت و تعلیم او پرداختند و تمام 
آنچه را به وسیله وحي از جانب خدا دریافت می نمود به علی علیه السلام 
آموخت و. انن علم و اخاهی. تنسل, آندر تسیل به فزز ندان آن حضرت؛ ۰ بعنی 
امامان عضوم فهم الا متس زر 
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با اه سا ای رای ی ار ای 
۳ «من چنان و ی 0 
ای ی ی ات 
عی و کرام را آوسی رف اععای ول ضایر ۱ 
لیم هم اند که جمن قاری را جرا هن با کسرگری توا فیت: 
گاهی رسول خدا به خانه ما می آمد و اکثر اوقات چنین بود. وقتی در بعض 
و ول فا 
نمود, و حتی همسرانش را خارج می ساخت, و جز من کسی باقی نمی 
ها هی ها سا 
سئوال می کردم جوابم ژادقی داد: هنگامی که ساکت می شدم و سوالی 


نداشتم خود آن حضرت ابتدا به سخن می نمود . پس هیچ ایه ای بر رسول 
دا صلی له غیت مات بارل شسه کررایکه ان را یرای من تلاوت و ایا : 
می نمود و من به دست خودم می نوشتم و تاویل و تفسیر و ناسخ و 
منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آنها را برایم بیان می فرمود و از 
خدا خواست که فهم و حفظ آنها را به من عطا کند پس هیچ آیه ای از 
قرآن و هیچ علمی را که به من املاء کرد و نوشتم, فراموش نکردم و 
چیزی از آنچه را خدا به او تلیم نمودهبود از حلال و حرام و آمر و نهي از 
گذشته از آینده, و نه کتابی که برگذشتگان نازل شده بود چه طاعت باشد 
چه معصیت, چیزی را نگذاشت مگر اينکه آن را به من تعلیم نمود. و من 
حفظ کردم و حتی یک حرف آن را فراموش نکردم . آنگاه دست مبارکش 
ی و و ای کب 

نماید. پس گفتم : یا نبی الله پدر و مادرم فدای تو باد از آن هنگامی که 
برایم دعا کردید چیزی را فراموش نکردم و چیزی از آنچه را نوشته بودم از 
من فوت نشد, ایا می ترسید بعد از اين فراموش کنم؟ فرمود: نه از 
عروض جهل و نسیان بر تو نمی ترسم». کافی 1 ص64 تاریخ دمشق, 
ان ار 6 عم ای پر اس طالت علیه السام 


علی بن ابراهیم در اين باره روایتی را نقل می کند که بیانگر ورائت علمی 
کامل علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه واله می باشد: 

«علیت ین تتاهت ع امه عن ار ی رن ان اه نان 
شمان عَنْ خمران بن ین عن آبی عنّد اه علیه السلام_قال ان جْرئیل 
علیه السلام آتی رَسْول الله صلی الله علیه واله برمّاتتن قأکل رَسُول الله 
صلي الله علیه واله اخداهما و کر الأخَری بیِضین فاکل نطفا و أَطعم 
کل نضفا ند قال سول اللمرصلی الله علیه وآله تا اجب هل تذري ما اتان 


- 


حَ ۳۹ و حه و 19- ۱ ۳ تس 2 ۳ 
قالعلمٌ انتو شرید؟ فیو فقلث اصلحک اللهٌ کیف کان یکون شريکة فیه 
قال: لخ بقلم اللةَ مُحَمّدا صلی الله علیه وآله علما الا ة مرخ آن بُعَلمَة عل"ا 
علیه السلام».(1) 


به علی علیه السلام گفته شد که چرا شما از اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه واله بیشتر حدیث دارید فرمود: 


«من چنان بودم که هر وقت از رسول خدا صلی الله علیه واله توا ل. هن 
کردم پاسخ می داد و هر وقت ساکت می شدم خود ان جناب ابتداء به 
سخن می نمود».(2) 


ص95۰ 


ما ابن سعد». 2 بخش 2 ص 01 1: «قیل لعلی علیه اسلام مالک 
كِ اضخاب رسولن اللهخدضا فال انی کفت. ادا سالته اتنای‌تو آذا تسکت 


ابتدئنی» 


اندیشمندان شیعه و سنی در این که علی علیه السلام بیش از هر کس از 
گنجینه علوم نبوی بهره برده و در محضر رسول خدا صلی الله علیه واله 
دانش اندوخته است اتفا ق‌ نظر دارند 9 احادیث زیادی را در این باره از 
پیامبر صلی الله علیه واله در کتب خود آورده اند. 

«لیهیتک الم یا آبا الحسن, لَقذ شربّت العلم شزباً و تهلتَة تهلا» (1) 

علم گوارایت باد ای ابا الحسن تو علم را نوشیدی و سیراب شدی. 

نیز فرمود: 

« تا دار الَجکمَه و عَلی بابها» ((2) 

من خانه علم و حکفمت هستم و غلی در ان است: 

«آتا ار الْحکُمه و عل باها من آراد الجکْمه قَلیأتِ الباب»:(3) 


من شهر علم هستم و علی در آن است. پس هر کس طالب علم است باید 
از در ان وارد شود. 


تفسیر قمی در تفسیر آیه شریفه 9 سوره بقره, معتقد است که این آیه 
در شان علی علیه السلام نازل گشته و حدیتث فوق موید آن است: 


«و آما قوله((َیِسنّ الب ین نو یوت من ظَهُورها و لت الب من اّفی 


و وت من ۱ وی نزلت فی آمیر المومنین علیه السلام «آتا 
بت العلم و عَلیٌ با و هل تُوَحَلّ الْمَديتة الا من بایا».(4) 
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1- . ذخائر العقبی, ص 8 ۰7 مناقب خوارزمی, ص 04 و حلیه الاولیاء ۲ 1ص 
دد. 


2-. ینابیع الموده, ص 01 و ذخاثئر العقبی, ص 7 7. 

ام را ار ار اه ی 
ی نب تیار ار‌هان اهل سس که ارطری معلی من ده 
از جمله انها: مستدرک کل الصحیحین؛ 5 ص350؛ معرفه الصحابه , 
حض 972 ارت تاه هل ای ارم وت 2 رو 7 ایند 
اقا ار ای ۱ اف و 
تاریخ الخلفاء, سیوطی, 1ص 9 ینابیع الموده, ص 82. 

4 تفقسر القیی: جر وم 


7 ۳/ 


۲ ۱2+ ۲ چا ج1ت + آع- 1۱ 

واله کان امین الله فِی قه فلمّا قبضن صلی الله علیه واله کثا هل البِیّتِ 

وَرَئتَهٌ فِتَحن امتاء الله فی ازضه عند: ۲ 
انا لتعرف الرَجْل لذّا رایتاة بحقیق_و 


طبق روایت ذیل از قمی, علوم اهل بیت علیهم السلام برگرفته از پیامبر 
صای اااان صصت ی سس اد رم شا اه سم رسد 


«علی ابراهیع غَن مَحَمَدٍ بنِ عیسی عَن یُونس بن عَبّد الرَحْمَنِ عَنْ بعض 
آشخابه عر ایی عتدٍ الله علیه السلام قال: لسن بخ شی من علد الله 


عَرّ و جل حَنّی یبد 5 پرشول الله صل له علیه وله باس من علبه 
السلام تم بواجد بَعْدَ واجد لِکیلا بِکون آخرژتا أعْلَم من أولتا».(2) 


3- الهام 


فرسند توت پیامیر.خانم صلی الله عله واله راه ی سته شنم ما 
راه الهام برای اولیای الهی و اوصیای پیامبر همچنان باز است و قران به 
افرادی جون خضر, مریم بلنت عمران.ر مادر حضرت موسی اشاره شده که 
ان کار سم اه ای هام کات 
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«الکافی: عار.ض 225 بابد ان الانمة رها علم النی ضلی الله یه 
وال 


ی انم ان سای الم اس فد 


فر شخ نانآ ان ام بم کت کی خی با دقاف فیقوت 
تعبیر شده است. 


طریق وصول علم ما سه گونه است: گذشته و آینده و حادث. اما علوم 
گذشته..بزای. ما تسیر شده و اما. ایندم نوشته و در اختیار ما نهاده شده 
است و اما حادث در اثر القاء در قلب و تأثیر در گوش حاصل می شود. و 

ار ار اما راو ات زر و ره 
حاصل می شود. و نوع آخر افضل علوم ما می باشد در صورتی که بعد از 


شده است. اول تفسیر و توضیحی که به وسیله پیامبر يا امام سابق انجام 
گرفته ؛ دوم نوشته و کتابی که به دستشان رسیده و سوم القای در قلب و 
تنیز در کمن که ی آنستت دیگر که افضل علوم نامیده شده است. 


قمی از طریق پدرش روایتی را نقل می کند که مطلب فوق را تأیید و 
تأکید می کند: 


و بو 
ماع ی 


عصر(عج) از طریق علی بن محمد سمری صادر شده است. ر.ک دلائل 


4 القای رو القدنتن 


کید دیگر از منابع علوم اهل بیت علیهم السلام بهره مندی از روح القدس 
است. از ایات قران و روایاتی که در منابع اهل بیت علیهم السلام وارد 


شده(1)به خوبی بر می آید که روح القدس, روح مقدسی بوده که با همه 
پیامبران و انبیاء و معصومین علیهم السلام بوده و امدادهای الهی را در 
در منایع اهل سنت نیز وارد شده است استفاده می شود که گاه که 
کارهای مهم پا سخنان و اشعار پرمعز از کسی صادر می شد. می 
فرمودند:«این به کمک روح القدس بوده است». 


از امه حدتی هر تفخسیر درالقور امه ات که سامتر اکزم صلی, له 
علیه واله درباره شاعر معروف اسلامی«حسان بن ثابت» فرمود: 


«اللهم آید حسانا بروح القدس کما نافخ عن نبیه؛(2) خداوندا «حشّان» را 
به روح القدس تقویت کن آن گونه که از پیامبرش دفاع کرد». 


درباره شاعر معروف اهل بیت علیهم السلام «کمیت بن زید اسدی»می 
خوانیم که امام باقر علیه السلام به او فرمود: «برای تو همان است که 
ماس ارم ای ا ها ام کش اش تا اه ام الم 
روح القدس ما ذببت عنا؛(3) هميشه روح القدس با تو خواهد بود مادامی 
که از ما دفاع می کنی». 
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1- . مرحوم کلینی در «اصول کافی» دو باب به نام باب«فیه ذکر الارواح 
التی فی الائمه» و باب«الروح التی پسددالله بها الائمه» ایجاد کرده که در 
هر کدام روایاتی را آورده است. اصول کافی, ج1, ص271- 273. 

2 الدر المتتون. علد 1مض 7 9(دیل آیه. 87 ننوزه بقره) .ده رفانت. نیزر 
قریب به همین مضمون در صحیح مسلم., جلد 4 ص‌19و 32 باب فضائل 
حسان بن کات ادخ است. 

3- . الکافی, ج8, ص102, ح 75 و رجال کشی, ص 207. 


دز جدوبت دیگری آمده است که امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 
هنگامی که دعبل خزاعی, بعضی از اشعار قصیده معروف«مدارس 
آیات»را خواند, امام گربه شدیدی کرد و سیس فرمود؛ 


«نطق روح القدس علی لسانک بهذین البیتین ؛(1) روح القدس در این دو 
بیت به زبان تو سخن گفت». 


در روایات متعددی آمده که پیامبران و اهل بیت علیهم السلام دارای پنج 
روح می باشند, در حالی بقیه مردم دارای چهار روح هستند. و آن روح 
پتجمی که مختض آنان است و به واسطه آن.به حقایق غیبی کلم دارند در 
لسان روایات به «روح القدس» و يا «عمود نور» تعبیر شده است.(2) 


امام صادق علیه السلام در تفسیر((والسابقون السابقون اولتّک 
المقربون))می فرماید: 


قالمایشُون هم سل الله علیهم السلام و حَاصِة الله اف جعل فیهم 
2 حَمسمه أرواح. یدهم یژوح لس قبه عَرّقوا الأْسَبَاء (3)" 


«پیشگامان همان رسولان الهی علیهم السلام و خاصان خداوند از خلقند که 


در آنها یدج روح قرار داده, از جمله اينکه آنها را با روح القدس تقویت 
نموده که به وسبله آن به حقیقت اشیاء معرفت دارند.» 


تفسیر قمی در تفسیر [ ذیل روج القدس می گوید که ]رت مخثاص اهل 
بیت علیهم السلام است: 


«و قوله: رفيع الدرجاتِ دُو الْعرّش ۹2 الرّوحَ من آفرن علی مَن یشاء من 
عبادهو» قال: روح القدس و هو خاص لرسول الله صلی الله علیه ِ و 
الأئمه علیهم السلام».(4) 
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1- . کشف الغمه, جلدد, ص 18 1 و اعلام الوری؛ ص 331. 

2 صان ات سس ار شاه اسر اه آمروه اسه سک 
ص 465-443 

3 الکافی 271۱ 

تفر العمی: 2 هر 265 


۰ در دو آیه زیر نیز» مقصود از روح, درف القدس است که 
ی اهل ب تفت نوم الم بودوری ابان ۱ ناو 


می رساند: 


قال تیه صلی الله علیه وآله و کذیک وحن ایک ژوحاً من آمرنا ما کت 
توری قا اکتا و لا الذیما(2) قال روخ الفَذْسٍ هت اي قال الصا علیه 
السلام فب فوّله((5 سوک عن الرُوح فُلِ الرْوغ من مر ربی))(2) قَالّ: 
هو ملک عطَم من جَیْرئیل و میگائیل کان مق سول الله صلی الله علیه 
واله و هو مَع ال (3) 


اه دای و ات ان ای وی هه 
» علءةٌ بُنْ ابراهیع عن مَحَمّد ؛ بن بنِ عیسی عن یُوئْس عَن ان مُشگان عَن آیی 
تصیر قال: سلث نا ند الله علیه .السلام عَ ول الله عَر و 
جل((یِسْتلوتک عَن الرّوح قل الرّوحْ من مر ربی))قال: خَلق اعْظمٌ من 

جیْرئیل و میگائیل گان مَعَ سول الله صلی اللّه علیه وآله و هُ مق الق 5 
هو من المَلکوتِ» 4 


و ات ی از اشفا مس است ها ان ار ی اه 
علیه وآله همواره مورد نایید روج القدس بوده است: 


: لب اقراهيم کن آییه قن ان آبی غعتر عن غجر تن هن فتل 
سار قال: سَمقث یا عَبُد الله علپه السلام َقول لعْض اضحاب قَیْس 
لعاصر لّ اللة عَر و جل أدّت تب قاخسن م اد قلقا اما له لأنت قاا 
(اتک لعلی) خلق عظیم نم 
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1-. شوری / 56. 

کفسیر. الغمیه حصض. 279 انم. خدیتته را ضایر الدرخات با اتدی 
اخلافی. ار طرنم. آنه بضیر اد اضام اوق علند. الفبلام عل مب کند. ات 
نیز خفن کونم ار ماه ضادن. ليم الفام کر بای که راو ند کرلی 
اوحتنا الیک روجا من امزنا ها کنت تدرن ما الکتاب ولا الایسان» برسدم ان 


حضرت فرمود: خلق من خلق الله, اعظم من جبرئیل و میکائیل, کان مع 
رسول الله صلی الله علیه واله یخبره و یسدده و هو مع الائمه من بعده. 
باه الا 29 

ای ای هه لاف اه 


الامّه لیشوسن عبادَة فقال عَرّ و جل((ما ناکم 
سول لا له صلی الله علیه 


هم چنین در جای "۳ از سین ففیه ور تفس آیه. اول ۲ ففتم. از 
عمران امده است: 


1- «فانه حدثنی آبی عن ابن آبی عمیر عن ابن آذینه عن یزید بن معاویه 
عن آبی جعفر علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه وآله آفضل 
الراسخین فی العلم قد علم جمیع ما نز الله علیه من التنزیل و التأویل و 
با ها 
کله, قال: قلت: جعلت فداک ان آبا الخطاب کان یقول فیکم قولا عظیما, 
قال و ما کان یقول قلت انه یقول انکم تعلمون علم الحلال و الحرام و 
القرآن. قال: علم الحلال و الحرام و القرآن یسیر فی جنب العلم الذی 
یحدث فی اللیل و النهار». 


5- تحدیث 


تحدیث, یعنی سخن گفتن فرشتگان با انسانها, به این صورت که فرشتگان 
به صورت های مختلف با پیامبران و حتی غیر پیامبران سخن گفته و آنان را 
از یی رشته امور پنهان از حس. مطلع می سازد. چنین انسانی را اصطلاحا" 
محدث گویند.(2) 


ص:102 


- . الکافی, ج1, ص226, باب التفویض الی رسول الله صلی الله علیه 
واله و سلم و مر 

- . اگر چه مخدت بودن. سخن گفتن فرشته با انسان است اما برخی 
مخدث را اعم از سخن گفتن با فرشته و الهام و مکاشفه دانسته اند. علامه 
افتنی در الغدیر می گوید: المعخدت من تکلمه الملائکه بلانبوه ِِ 
صوره او یلهم له و یلقی فی روعه شی من العلم علی وجه الالهام 
الفکاشند-نن المیدا الاعلی: ا ی ی ی 
غیره او غیر ذالک من المعانی التی یمکن ان راد منه ۳ 5 ص 42). 


طبق روایات صحیح, اهل بیت علیهم السلام محدذّثت بودند و یکی از منابع 
علم اهل بیت علیهم السلام ارتباط آنها با فرشتگان است. ارتباط اهل بیت 
غیهم السلام نا فرشا وه صورتهای مشای. استد دز مواخعین فرن ان 
نز آنان نازل می شوند و اعمال انسانها را بر آنان عرضه می کنند. در شب 
قدر, فرشتگان بر آنان نازل می شوند و مقدرات خداوند را بر آنان ابلاغ 
هی کی اه ها تم اف ان کی وت اه فص ات که 
فقط صدای فرشته را بشنوند. 


علی علیه السلام می فرماید: من و جانشینانم محذت 


. بحار الانوار ج 26, ص79 . روایت دیگری بدین مضمون از امام باقر 
ِ السلام است که می فرماید: آن آمیر المومنین علیه السلام قال لاين 
عباس: ان لیله القدر فی کل سنه, و انه یتنزل فی تلک الیله اضر آاستم و 
لذالک الامز وله بعد. رمتول الله صلی الله علیه. واله فعال این عباسن: .هه 
هم؟ قال: آنا واحد عشر من صلبی آئمه محذئون خصال, ص479, زکمال 
الاین‌ضن 299: مار الاتوان 912 ض 15 : 


2 . الکافی, ج1, ص4,271, باب آن الائمه علیهم السلام محذئون 
مفهمون. 


ِ 1 جرد او ۱ لاو ]ی ان زج معا 9 
فقال: اللهْم لا تغفز دَلبة ها قال الله ( ۳ # د در لک و لقَوّیک فلیذهب 
لعکم تمینا و شملا قو له ۷ بعذ الم لا من نت تزل علنهم 


جبثیل علیه السلام».(1 


سر 
۲ 


6- کتاب جفر و جامعه 


اه ام یمان سا الساام حتف اس مسارم 
نود آنان موه مدا آن اسفاذه., مطالب اما را یرای مها ان عل می 
کردند و به مندرجات آنها استناد و استشهاد می نمودند. این کتب. حاوی 
احکام و قوانین اسلامی, تفسیر و شأن نزول ایات قرآن, حوادت و وقایع 
ها اس ای ی سای با هم و اسات ار 
ضلی الله عنم دالة تفشنه آند. 


کوی آ میت مان مطالب ری دشر سای ال قانه 
واله به من فرمود: 

«یا علی اکتب ما املی علیک. قلت: يا رسول الله اتخاف علی النسیان؟ 
قاله لا ۵ قوعمی للم سل ان .سای حافظا ه اکن اکن لشرکای 
ااتعین ول کت 9 


عرض کرد: يا رسول الله صلی الله علیه واله ایا می ترسی مطالب را 
فراموش کنم؟ فرمود: نه من از خدا خواسته ام که تو را حافظ قرار دهد. 
لیکن مطالب را برای شریعانت در علم و امام های از فرزندانت بنویس». 


امام صادق علیه السلام به دو مورد از ان کتابها استناد مت 


3 
۱ 


«عل # تج ار هد یه آ . ام مج ع9 عم مر 0 
, مقاوته ور ازج آظ ِ 7 


1- . الکافی, ج1, ص400, باب انه لیس شی >ء من الحق فی ید الناس. 

2- . ینابع الموده. ص, 22 و بصاثئر الدرجات. ص 167. 

3- . به جهت رعایت اختصار از توضیح تفصیلی در رابطه با سه کتاب 
مذکور خودداری گردید. 


قَو آطافوا ی بِمَحَمَّد بن عَبّد الله ؟ بلطار دی لکنتا بیر 
هت تمه کل تا و کل ری شنک از لا وله امه تن خن ال 
فی واجد عنهعا».(1) 

کات نسبت به ادیان و کتب آتتشاتی 

طبق رواپات متعدد, کتب آسمانی انبیای گذشته نزد اهل بیت علیهم السلام 


است و آنان به مضمون کتب مذکور آگاهی کامل داشتهء گاهگاهی به آنها 
استناد می کردند. 


«می توانم بین اهل تورات با تورات, بین 


اهل انجیل با انجیل, بین اهل زبور با زبور و بین اهل قرآن با قرآن قضاوت 
کنم.»(2) 


قمی روایتی را از طریق پدرش از هشام بن حکم نقل میکند که نشان از 
شاط آهام کاطم علنه السامت کیت اسمای اشسای فبلی:دادد: 


۵ 0 9 .قح 3 ِ ۳ ۰ 0۵ بت دح ِ ۳ 

«عَلیٌْ بن ابراهیم عن لیبه غن العسن بن ایراهیم غَن پوتس عَن هشام بن 
نت ۳ و 0 11 م1 ]2 ۳ 9 ِ 
العتم فی جدیث تم اقا جاء : الی آیی عَبّدٍ الله علیه السلام قلَقَنَ 


ع 
1 
+ 
: 
۳1 


2 . احتجاج, ج1ص258.«بصائرالدرجات».ص 123؛توحید صدوق. ص304؛ 
امالی شیخ طوسی. ص523, عن الاصبغ بن نباته قال لما بویع امير 
المومنین علیه السلام خرج الی المسجد متعمما بعمامه رسول الله صلی 
الله علیه واله لابسا بردته منتعلا بنعل رسول الله و متقلدا بسیف رسول 
الله صلی الله علیه واله و سلم فصعد المنبر فجلس متمکنا ثم شبک بین 
اصابعه فوضعها اسفل بطنه ثم قال يا معشر الناس سلونی قبل ان 
تفقدونی و هذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله صلی الله علیه واله هذا 


ما زقنی رسول الله زقا زقا سلونی فان عندی علم الاولین و الاخرین اما و 
للم توت ای الوساده لس علها اف هل التورا بوراه رامم 
و اهل الانجیل بانجیلهم و اهل الزبور بزبورهم و اهل القران بقرانهم حتی 
ینطق کل کتاب من کتب الله فیقول صدق علی لقد افتاکم بما انزل الله 
و 


ی ۳ ِِ 38 هِِ_ ِ ک [ 5 ۳ _ ۳ ۳ 

قال: قابتداً بو الحسن علیه السلام یِفْرراً الائجیل ققال بُرَیْه لبّاک_کنث 

۲ و و + ت .۰ .1 9ج | جر گر هی _ - 5 راو ر ]7ج 

اطلت نذ حمسین لسه او متلک قًا قامن , به و خسن اٍیمانة و امتت 
ِ ۳۳ نت ِ - 0 

امه أخ | تث مَعَة قدخل هشام و بُرَیْهُ و الْمرَاغ غعلي آبی عَبّدٍ الله 


تسین در ادامه روایت. امام صادق علیه السلام در جواب بریه که از ایشان 


«اين کتابها از ایشان به ما به ارت رسیده است. مأهم آن کتب را چنانچه 
ایشان می خوانده اند می خوانیم و به آنها اعتقاد داریم چنانچه آنها اعتقاد 
داشته اند. خداوند در زمین حجتی قرار نمی دهد که 


پیرامون مساله ای از او پرسش شود و او بگوید نمی دانم». 


خاتمه و نتیجه گیری: 
از مجموع فصول و مطالب این پژوهش چند نتیجه به دست ی" 


گسترده و با مشخصه غیبی بودن هستند, و این افاضه از جانب خداوند بوده 
است. 


ام که اح نت ام الا ان هو را ارام یت ره 
اند عبارتند از: وحی, تعلیم پیامبر. الهام, تحدیث و القای روح القدس, کتب 
مدوّن همچون جامعه, جفر, مصحف فاطمه و نیز کتب آسمانی پیامبران 
پیشین که البته وحی تنها مختص پیامبر صلی الله علیه واله است. 


ص :106۰ 


1- : الکافی:. خلیض. 227 یاب. ان الانمه. غلیهم. السلام ند هم جمیه 
الکتب. 


3 علم اهل,بیت ظلیمم السلام خارای کرهش عظیمی است که شامل 
علم کتاب, آشنایی با تفسیر و تأویل قران. آشنایی با زبانهای مختلف 
انسانهای مختلف انسانها و حتی حیوانات, آگاهی به زمان و نحوه شهادت 
خویش, آگاهی به زمان و ایا عاضوا نان مسا تک متا 


دانشمندان عرصه های گوناگون علمی و دینی, و ناتوانی و خضوع 
دانبٌ نشمندان, خلفاء, صحابه و حتی دشمنان و اعتراف انان به علم عمیق و 
گسترده اهل بیت علیهم السلام که همگی موّید وجود علم غیب اهل بیت 
علیهم السلام است. 


که اه ی ات امه اس کون ها مان اه 
و لدنی است که به اهل بیت علیهم السلام عطا شده است. 


6 هته»علمان: آسامیه یه اینکه اهلن بیت» غلنهم السلام داراق آکاهن.هاق 
غیبی هستند, اتفاق نظر دارند گر چه در جزئیات و تفاصیل آن از جمله 
داشتن ضرورت عقلی و با عدم آن و نیز ارادی و فغلی بودن آن اختلاف 
نظرهایی دارند. 


7. تفسیر قمی به عنوان یکی از تفاسیر معتبر و قدیمی شیعه, با استفاده 
از آیات و روایات؛ بردیدگاه مشهور امامیه در باب علم اهل بت علیهم 
السلام صحه می گذارد. و این موضوع به لحاظ هم عصر بودن وی با 
امامان علیهم السلام 9 فوق العاده ای دارد. 


8 علی بن ابراهیم قمی علاوه بر تفسیر خویش در کتب روایی دیگر با ذکر 
روایاتی متعدد از اهل بیت عليهم السلام ضمن تبین ابعاد دیگری از علوم 
اهل بیت. همگامی خویش را با سایر دانشمندان امامیه در معرض نمایش 
قرار می دهد. 


در پایان برخود لا زم می دانم که از استاد معظم جناب همجت الاسلام و 
المسلمین آقای دکتر عابدی که با سفارش و راهنمایی های عالمانه خویش؛ 
زمینه نگارش این تحقیق را برای بنده فراهم آوردند, صمیمانه تشکر نمایم 
و از خداوند متعال. طول عمر و دوام توفیقات معظم له را خواستارم. 


ص:107 


منایع: 
تالف راکرس 


ای مات نسحم نن ی ماو دای 


3 تناها ی سر که الستایم ی الفین مش کار فک سرت 
و0ق. 


4 الاعشاع علی: اهل اللتاعر انم متصور امد نن غلی ری تفر 


5 . الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, محمد بن نعمان(شیخ مفید), 


2 


7 . الاصابه فی تمییز الصحابه, آحمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی, 


۵ ام الوی اعامع الم ای فصن بن سم خرن رای 
الاسلام), موسسه ال البیت, قم, 1417ق. 


9 . الأمالی, ابو جعفر محمد بن حسن(شیخ طوسی), انتشارات دارالثقافه, 
قم 1414 ق. 


100 .. الایضاح, فضل بن شاذان ازدی نیشابوری. سید جلا الدین حسینی 
ارموی, دانشگاه تهران, 1363ش. 


ار ال ارس سین رو ار لت ارات 


3 . تاج العروس من جواهر القاموس, محب الدین محمد مرتضی الزبیدی, 


4 تارب ا اشفا یبارحم رن آسسیکر النوطظی: مد معیی الدین 
عبدالحمید, مطبعه السعاده, مصر, 1ق. 


5 . تفسیر قمی, علی بن ایراهیم قمی, تحقیق: سید طیب موسوی 


ص :108 


6 . التوحید. محمد بن علی بن بابویه(شیخ صدوق), انتشارات جامعه 


7.حیله الاولیاء وطبقات الاصفیاء. آبو نعیم آحمد بن عبدالله الأصبهانی, 
چاپ چهارم. دارالکتاب 


8 . خصائص آمیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. آحمد بن 
شعفیت: التسای ااشاففی: احمد خرن شیر مکیم العفلا الکویت: 
6 ق. 


ف9ل: الدر المتتور قی:تفشیر المانور: خلال الدین سی‌ظیر کتابغانه اب« الله 
1403 


1 . رجال ابن الفضائری, احمد بن حسین بن ابراهیم غضاری. موسسه 


2 . رجال ابن داود. تقی الدین حسن بن علی داود حلی, انتشارات 
دانشگاه تهران. 1383ق. 


3 . رجال البرقی. احمد بن محمد بن خالد برقی. انتشارات دانشگاه 
تهران, 1393 ق, 1348ش. 


98سش. 


5 . رجال النجاشی, احمد بن علی بن احمد بن عباس النجاشی الاسدی 


ان الع الط اي یی یه ی ی وی | 


8 . شرح نهح البلاغه, ابوحامد عبد الحمید بن هبه الله بن ابی الحدید 
معتزلی, انتشارات کتابخانه ایت الله مرعشی, قم, 1404ق. 


رواد ال ماع اب یی آتافرش ایا میا یا 
تحقیق: محمد باقر توت تروش 9 چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 


0 . صحیح مسلم(الجامع الصحیح), مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری, 
دار الفکر, بیروت, بی تأ. 


تاه لمخم هرا یه ی انعتیی ااقظا رات شزو | اخاد 


ص: 109 


3 . فرهنگ دهخدا, علی اکبر دهخداء دانشگاه تهران, 1337ش. 


4 . الفهرست. محمد بن اسحاق ابوالفرح الندیم. دارالمعرفه, بیروت. 
8اق. 


الشرگویم تق ترافس تا 


ایا ار الک اه 


هاشمی, تبریز, 1381ق. 


ق کالما فی‌ستی الافال ها فا زرا ع ال علن ی ره 


0 . المستدرک علی الصحیحین؛ محمد بن عبدالله الحاکم النیشابوری, 
دارالمعرفه, بیروت, بی تأ. 


ای ات عم هی از سای مصتی ‏ ال یت اس 
موسسه بلاغ بیروت. 1419ق. 


1 


ط افيم ال انس ات یه ای ای ی اه را 
موسسه انتشارات علامه, قم, 1379ق. 


9سش. 


ای الکو ییالال ات سین ماس سارت 


اقا ی رش انم و ی ی رخا انم 
6 ق. 


ص:110 


اشاره 


بدون شک دانشمندان والامقام شیعه از دیرباز جهت غنا و بالندگی فرهنگ 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و همچنین برای نشر و ماندگاری 
اثار ارزشمند ان ستارگان معرفت بشری تلاش و کوشش فراوان نموده 
اندء و در هر عصر و زمانی- با وجود خطرهای جانی و مالی؛ و بیدادگری 
خلفای بی دادگر- رنجها کشیده. و گنجهای بسیار ذی قیمتی را برای 
نسلهای پس از خود به ارمغان بر جای نهادهاند. 


از سوی دیگر میدانیم که دشمنان فرهنگ اصیل وناب شنيعه. آرام. تشه 
برای - نابودی و یا- مخدوش کردن آن؛ ؛ یا برای رسید به اهداف فاسد خود؛ 
به. عبانن. فرهنحی, ها دست: انداوی نمودم ان را تحریف. با. کم. هد ویاد 
کردهاند. 

و گاهی باگذشت زمان و دست به دست شدن کتاب يا هر اثر دیگر؛ و به 
کار رفتن ذدوق وسلیقة ناسخان و کاتبان تغییر و تبدل و کاستی و افزایش 


بهر و اقا مواراتهات سای مسمل اعطم استم ای الم اد 
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1- . داستان راههای پر پیچ و خم و غم های فراوان دارد. 


از اين رو بود که از فرنهای نخستین علم رجال و درایه پدید آمد, که اولی 
برای 


شخصیت شناسی فرد فرد راویان و ناقلان حدیث, تاریخ؛ ۰ تفسیر و هرچه به 
فرهنگ شیعه رابطه دارد. پایه گذاری شد: و دومی برای شناسائی معنی و 
محتوای خدیت تارنر فتتیرهه خر انها ابداع کردید: و نیک میدانیم که این 
فرهنگ ارزشمند _ که هویت واقعی مکتب تشیع هست _ آستان. به ادست 
ننامده که ما آن دا به اساتی, از دست: نذهطیم ۱۱ 


پس چه باید کرد؟ روشن است که باید حتی کوچکترین برگ و کوتاهترین 
جملهای از این میراث گرانسنگ را با دقت تمام تر و کوشش و جدیت 
کامل پاس بداریم. 


اینک سخن بر سر کتابی است با ارزش.: بنام تفسیر قمی, , میرائی از اواخر 
قرن سوم. و اوائل قرن چهارم. منسوب به شخصیتی بزرگوار که عصر 
شریف حضرت امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام را درک 
شریف کافی محمد بن یعقوب کلینی(م 329 ق) از وی نقل شده است. و 
رای اه ما و با ای کی اه کی ون 
پس از خود میباشد. 

از سوی دیگر این تفسیر مجموعهای است از تفسیر علی بن ابراهیم و 
تفسیر زیاد بن منذر معروف به ابوالجارود که از امام محجمد باقر علیه 
السلام روایت میکند؛ و تفسیر راوی کل مجموعه ابوالفضل العباس بن 
ی ی و ی و 
خود روایت میکند. 

آنچه باعث شده که کاوشگران و محققان زرف اندیش و موشکاف بر سر 


دو راهی واقع شوند: پذیرش و انرا بخشی از نظریات تفسیری شیعه 
دانستن, يا مردود نمودن؟ برای حل این معضل 


ما سه راه در پیش رو داریم: 
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1 تفسیر را به کلی مردود بدانیم, و آن را از حیز انتفاع بیرون کنیم, که در 
این عترت سای ار میراث فرهنگی خود را به دست خود زیرخاک 
فراموشی از دست دادهایم که به نظر میرسد این راه شایسته نیست. 


۵ سیر ی کلیه حضوای آن: زا بتیرا باشیمه که این رام یر با عفائی و 
باورهای دینی ما ناسازگار است, افزون بر اين ؛ راه را برای تاخت و تاز 
دشمن و انتقادهای مغرضانه آنان باز کردهایم. 


3 همه مطالب کتاب را بی کم وکاست به کتاب و سنت وسيرة عملی 
معصومین علیهم السلام و اعتقادات حق و متقن شیعه عرضه کنیم, و 


موضوعات ناساز گار را با پا نوشتهای علمی دقیق توضیح دهیم» , که در این 
راستا اختماد عملی دانشفدان سر که بر کانفق براه‌ها بنسیارن کارتبار 


است. 


بدین منظور بخشی از تفسیر مزبور را ی ار 99 
معظم مرحوم محمد جواد بلاغی (م 1352 ق) پاری نموده؛ و در تفیسر 
خود «آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن» آورده- میآوریم, و با خود تفسیر 
قمی مطابقت مینمايیم. و این گامی است بسیار کوچک در اين راه پر خیر 
و برکت و الله المستعان. 


فظالین که وز تفسیز الاغ الرعفان ؛ مرحوم علامه بلاغی از تفسیر علی , بن ابراهیم قمی نقل کرده 


است. 


مطالبی که مرحوم علامه بزرگوار محمد جواد بلاغی فرزند شیخ حسن 
نجفی(تولد 1285 ق- 


وفات شب 22 شعبان 1352 ق)(1) از تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل 
فرموده اند, که در مقدمه کتاب تفسیر آلاء الرحمن با داشته که از جمله 
منابع تفسیری من از کتب شیعه که از انها نقل مینمایم: تفسیر علی بن 
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1- . زندگینامه علامه بلاغی, اعیان الشیعه, ج4, ص255. 


در رساله جداگانهای درباره آن توضیح دادیم که نسبت دروغ است و 
ساختکی, و از جمله دلائل ساختگی آن تناقض و ناسا زگاری است که در 
خود تفسیر میان دو راوی وجور دارد که آنان گمان میکنند (گفته انان یک 
روایت ت است) (و باز دلیل ساختگی آن) مخالفت برخی مطالب آن با قرآن 
مجید و معلوم التاریخ است, همانگونه که علامه در خلاصه به آن اشاره 
۱ 


از این فراز میشود نتیجه گرفت که مرحوم بلاغی تفسیر قمی را معتبر 


میدانسته است. 


اینک _ انشاءالله _ آغاز میکنیم به بیان مطالب و مواردی که آلاء الژحمن از 
تفسیر قمی گزارش نموده است. 


ول قال ریک پلعلانگه تّی جاعل فی الاأرْض حليقة قالوا تَجْقَلْ فیها من 
وَبسفک الذماء وَتَخُنْ تُسَبِخْ بحمدک وَنْقَدْسْ لک قَال انی عم مَا 
اتقو (2) 


(به خاطر بیاورید) فتحاهت را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: هن درز 
روی زمین جانشینی (نمایندهای) قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: 
(پروردگارا) آيا کسی را در آن قرار ميدهي که فساد و خونریزی کند !؟ زیرا 
موجودات زمینی دیگر؛ که قبل از این ادم وجود داشتند نیز به فساد و 
خونریزی 


آلوده شدندء (اکر هدف از آفرینش انشان عبادت: است) ما تسبیح و خمد تو 


را بهجا میأوریم و تو را تقدیس میکنیم. پروردگار فرمود: من حقایقی را 
میدانم که شما نمیدانید. 


از اهل بیت علیهم السلام به فراوانی روایت شده است که پیش از آدم 
علیه السلام در زمین نوعی از افریده و مخلوق بودند که فساد کرده به 
هلاکت رسیدند. همچنانکه علی بن ابراهیم در تفسیر خود دو روایت صحیح 
از حضرت صادق علیه السلام 0 قوی از حضرت ممام باقر علیه 
السلام از امیرالمقمنین علیه السلام اورده است.(3) 
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1- . آلاء الرحمن, ج1, ص 49. 
2- . بقره / 30. 


3 . آلاء الرحمن, 1,ص 82. 


در تفسیر قمی ضمن حدیتی- از حضرت امام صادق علیه السلام آمقه 


است: 


خداوند پیش از افزیتشن آدم خلقی را آفرید که شیطان از آنان بود, و در 
روی زمین حکومت میکرد. نان سرکشی کرده تباهی نمودند, خونریزی 
کردند خدافند. فرشتکاتین فرنساده. انان: زا کشتتد و شیطان را اسیر تصوده 
به آسمانش بردند, شیطان با فرشتگان | میکرد تا خداوند تبارک 
و تعالی آدم را آفرید.(1) 


ای اطاه مد باقز علیه اشلام ان ات امین غلبه الشلاه کت خداد ند 
تبارک و تعالی اراده فرمود خلقی را به ید قدرت خود بیافریند و این بعد از 
فاد | ر سال از جن و نسناس (شیطان) بود, و میخواست آدم را 
بيافریند, از طبقات انستحازة پرده برداشت, و به فرشتگان فرمود: 
آفريدههایم ! ! جن و شیطان را در زمین بنگرید, فرشتگان وقتی کارهای 
نافرمانی و خونریزی و فساد ناحق آنان را در زمین 


دیدننر. (اين کارها) در تظر ایبان بزر تن آمذم به.خشتم آمدند: و خوردند 
الخ.(2 

2(... نی جاعل فی الأض حلیقة...))(3) 

در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد. 

در تفسیر قمی از امیرمومنان علیه السلام امتح است که :((جاعل فی 
الاض خلیفه)): حجت من باشد برخلقم و نیز در آن آضوخ است : از ذربه 


وی پیامبران و ند کانی شایسته و رهبرانی هدایت شده قرار خواهم داد و 
آنان را جانشینان قرار میدهیم تا پایان حدیت(5(.)4) 
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1- . تفسیر قمی, ج1, ص 49 از امام صادق علیه السلام . 
۰-2 . تفسیر قمی, ج1, ص 49. 

3- . بقره / 30. 

4-. آلاء الرحمن, ج1. صص 83 - 84. 

5- . تفسیر قمی, ج1, ص 50. 


3-((واذ ابتلی |براهيم رب یکلماپ قأتقَهن قال ثّی جاعلک لاس ماما قال 
ومن دی قال لابِتال عَهّدی الظالمین))(1) 


(به خاطر بیاورید) زمانی را که خداوند ابراهیم را باوسائل گوناگون آزمود. 
و او به خوبی از عهدة این ازمایشها برامد, خداوند به او فرمود «من تو را 
امام و پیشوای مردم قرار دادم, ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز 
امامانی قرار بده) خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نرسد». 


در تفسیر قمی آمده است: «فر مود: اتمام کلمات همان هاش خداوند 
است ابراهیم راء, به وسیله خوابی که خداوند به ابراهیم علیه السلام نشان 


داد که عبارت باشد از سر بریدن فرزندش, و حضرت ابراهیم علیه السلام 
تایه ماه شاه ایا 


و معلوم نیست گويندة (اين گفتار) خود 
قمی است پا امام معصوم علیه السلام(2) ,(3) 


4 ((ولا جعلتا ابیت مَتابه لاس وأمت واتجذوا من تقام [تراهیع مصلی...)) 
40) 


و (به خاطر بیاورید) زمانی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و 
اما 
تدای خود انتخات کید 


در تفسیر قمی در سوره ححج این است که: 


مقام ابراهیم - در زمان ابراهیم علیه السلام - به بٍ بیت (و خانه کعبه) 
0۱ 6 ۸ 0 ۱ ۱ 
(6) 
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1-. بقره / 124. 
2 . آلاء الرحمن, ج1, ص‌123. 
3- . تفسیر قمی, 1, ص68. 
4-. بقره / 125. 


5- . آلاء الرحمن, ج1, ص 125. 
6- ۰ تفسیر قمی, ج 2 ص 8 د. 


5-(ررتنا وان فیهخ سول له تلو یه آبانک وعَعُُم الکتاب والکْمه 
ويْرَكيهم انک آَْت آلعزیژ الحکیم))(1) 


(به یاد آور هنگامی را که ابراهیم علیه السلام عرض کرد) پرودگارا در میان 


امت ما پیأمبری از خودشان برانگی, تا آیات تو را بر آنان بخواند. و آتان را 
کتاب و حکمت بیاموزد. و آنها را پاکیزه کند, زیرا تو توانا و حکیمی. 


در کی ات که وهای له ات رات روت سار 
از) دعای پدرم ات من هستم».(3(:)2) 


6-((قَد تری تقلّت وجهک فی السّماء قلنولتک فبلة توضاها قول وک 
شطر المسْجد الحرام...))(4) 


ِ ۳ 0 اه خشنود ۳1 تور ۲ب پس 9 
خود را به سوی مسجد الحرام کن...). 


قمی در تفسیر خود فرموده است: 


که مهد ات ره[ را صلی نله له الم را را وهی ند 
او پیرو ما است و به قبله ما نماز میگزارد. رسول خدا صلی الله علیه وآله 
غمگین شد, و شب هنگام بیرون آمده به آشنضان نظاره میکرد, انتظار 
فرمان خدا را میکشید تا پایان.(6(.)3) 
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1-. بقره / 129. 
2 . آلاء الرحمن, ج1, ص‌128. 

3- . تفسیر قمی, ج1 , ص 71 

4-. بقره / 144. 

5- . آلاء الرحمن, ج1, ص 135. 

6-. تفسیر قمی, ج1, ص72 با مختصر اختلافی در عبارت. 


۱ 
۷۳ 
۱ 


7-(َلَ لک له الصتام الق ای نایک فّ باس لک انم لاس لغ 
عم اللغ انم کم تختائون ْمُسَكُم قتاب عَلَیکمْ وغقا عَلکُم قالان 
باشروهن...))(1) 


امیزش جنسی با همسرانتان _ در شب روزهایی که روزه میگیرید حلال 
است, آنها لباس شما هستند. ۵ تفا لناسن آنان. (فشت: تجدییر .و6 تیف 
نگهداری یکدیگرید) خداوند میدانست که شما به خود خیانت میورزید, (و 
اینکه کار ممنوع را انجام | پذیرفت و شما را 
بخشید, اکنون با آنان آمیزش کنید... 


در کافی در روایت صحیح با سند از حضرت صادق علیه السلام مطلبی 
وارد شده که حاصل ان این است که: در ماه رمضان امیزش جنسی و 
خوردن و نوشیدن- بر کسی که پس از نماز عشاء بخوابد- حرام بوده است.؛ 
برای مردی اتفاق افتاد که به خواب آرفت.؛: وقتی روز در خندق (کندن) 

کار کرد به-حالت: بیهوشی: در آمد. ین آبه تازل شتد.در. تفستر قمی. از ند 


خود 
مرفوعاً (سند را میرسانرٍ به) حضرت صادق علیه السلام, مثل آن وارد 


شده است, و افزوده که گروهی از جوانان به صورت پنهان شبانه اضف نی 
جنسی به 1 با ورتند: پس آية رتور را خداوند تازل فرمود. وااق) 


رود تولی سَعی فی الأرض فد فیها ویهلِکَ الَحرّت والمَلّ وال لا 
تحت لها 19۱ 
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1- . بقره / 1807. 

2 . آلاء الرحمان, ج1. ص162. 
3- . تفسیر قمی, 1, ص 5 7. 
4 . بقره / 2005. 


پیدا کنند در ره فساد در زمین کوشش میکنند, و زراعت و چهارپایان را 
نابود میسازند(با اينکه میدانند) خداوند فساد را دوست ندارد. و در مجمع 
اسان امدة است: و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که حرث در 
اینجا دین است و نسل مردم, و گمان میکنم که مجمع البیان اين معنی را 
از تفسیر قمی بر گرفته است. زیرا| قف ان آمده است که گفته: «جرت در 
این جا دین ِِ ۷ ت از حضرت صادق 


و(.., وتشاآلوتک عَن الیتامی فُلْ لاخ له حَیَرٌ وان تحَالطوقَم 
قاخوانک 3(۰) 


و از تو درباره یتیمان میپرسند, بگو: اصلاح کار آنها بهتر است, ند و 
خقد را با زند نی آنان»خافتزبد (ماتفی دار انها بزادر رسفا ند 


کر کف 
در روایت صحیح از حضرت صادق علیه السلام آمده است 


(«رح الذین باون آموال الیتاعی طْلمَا ما باكلُون فی بُطْونهم تاژا 
سیون سهیزا))(۵) 


نازل شد, هر کس یتیمی نزدش بود بیرون کرد. و از رسول خدا صلی الله 
علیه وآله دربارة بیرون نمودن یتیمان سوال نمودند, آیف( ( 5 تالک غن 
الیتامی))نازل شد.(6(,)5) 
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1- . آلاء الرحمن, ج1. ص184. 

2 . تفسیر قمی, ج1, ص 79. 

3- . بقره / 220 

4 . نساء / 10؛ کسانی که اموال یتمیان را به ظلم و ستم می خورند(در 
حقیقت) تنها آتش جهنم می خورند, و به زودی در شعله های آتش (دوزخ) 
می سوزند. 


5- . آلاء الرحمان, ج1, ص 196. 
6- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 91. 


0-(... ولا بَجل هن أن بَکْشنَ ما حَلَق اللغ فی أَرَحامهن ان کُْ یی بالله 
الم ال خر...))(1) 


و دربارة این ای در تفستتر قمن, امد است: فر مود: برای زن حلال نیست 
که حمل با حیض یا پاکی خود را کتمان کند, و خداوند تعالی سه چیز را به 
زنان واگذارده: پاکی. حیض؛ حاملگی(پایان) از مقام روشن نیست که 
مطلب مزبور روایتی است از امام معصوم علیه السلام در بیان مقصود از 
اه ات حو رم ایا ادخ ات ۱۱ 


11 -((والّذِین توفوّن مثْکمْ وَیَدرُونَ آزواجا یریصن یهن آژبعة أَشُهْرِ 


وعشرا قلذا بلغن أجَلهْنَ قلا جُتاح عَلیْکُمْ فیما ققلن فی لنْفُسهِنَ 
بالْعَغژوف واللة بقا تفملون عبیز))(4) 


و کسانی که از شما میمیرند و همسرآنی باقی میگذارند؛ ؛ باید چهار ماه و 
ده روز انتظار بکشند (و عده نگه دارند) و هنگامی که به آخر مذتشان 
رسیدند ؛ گناهی بر شما نیست که هر چه میخواهند دربارة خودشان به طور 
شایسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند) و خداوند به آنچه 
شسکتند آعاه افنت: 


7 و التبیان و مجمع البیان و جز آنها این است که این آیه 
سخ حکم هفتمین آیه بعد از خود است. یعنی آیه 240 از ز همین سوره: 
ی تَوَفوّنَ منم وَیدرَون آزواجا وصیه 2 لارواجهم))(5) () 


ص:120 


1-. بقره | 228. 
2 . آلاء الرحمان, ج1. ص204. 
3- . تفسیر قمی, 1, ص 82. 
4- . بقره / 34 2. 

5- . آلاء الرحمان, ج1, ص 211. 
6- . تفسیر قمی, ج1, ص 85. 


2-(م تر الی الْلا من بیِی اٍسرائیل من بعد موی لا قالوا تیم هم 
بت تا ملک قال فی شیب اللّه...))(1) ۳" 


آیا مشاهده نکردی گروهی از بنی اسرائیل را _ پس از موسی که به 
پیامبر خود گفتند: زمامدار (و تِ_ِِِ« ای) برای ما انتخاب کن. تا (زیر 


فرمان او) در راه خدا پیکار کنیم... 


در تفسیر قمی در روایت صحیح از حضرت باقر علیه السلام وارد شده 
است که بنی اسرائیل معصیت کردند. و دین خدا را تغییر دادند. و از دستور 
پروردکارشان سربیچی. تمودنده و در بین آنان بامبرق بود که اضر و تهیشان 
میکرد, و روایت شده که نام وی ارمیا بوده است 2(۰) 


من(بلاغی) میگویم: این مطلب و ما بعد آن 


صحیح نیست. بلکه سخن بی توجهی است از قمی, و در آن سخنی است 
نادرست. زیرا خود قمی به زودی در تفسیر ایه 261 در روایتی صحیح از 
حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که ارمیای پیامبر. هم عصر بخت 
ت ول ات لت هکس یات ات مس رن 
عصر و عصر طالوت حدود چهار صد سال و نه نسل است.(4) 


7 (روقاز آهق تیم ان له قَذ تعت لک طالوت قلکا قالوا انی تکون از 
الک عَیتا وتخن و بالغلي ملة وَلَم یوت سَعة من القال...))(5) 


1 


1-. بقره | 246. 
۰-2 . تفسیر قمی, ج1, ص 89. 
3- . تفسیر قمی, ج1, ص 95. 
4 . آلاء الرحمان, ج1, ص220. 
5- . بقره 47 2. 


و پیامیزشان. (بنن اسزائیل) به آنان گفت: خداوند طالوت را برای 
زمامداری شما فرستاده(و انتخاب نموده) گفتند: چگونه او بر ما حکومت 
کند با اینکه ما از او شایسته تریم, و او ثروت زیادی ندارد؟ !. 


و در تفسیر قمی يا در روایت ت آن است که: 
طالوت از نوادگان دختری بنيامین بود.(1) 


من میگویم: تاریخ یهود در اواخر سفر قاضیان بیان میکند که از برخی 
نوادگان بنیامین خطای زشتی سر زد بنی اسرائیل خواستند وی را ادب 
کنند, نوادگان دیگر به حمایت از آنها برخاستند, بقیه نوادگان (یعقوب) با 
آنان (نوادگان شیاست) پیکار کردند. تا انجا که انان زا مایه.عبرت. دیکران 
تخودند: بسن از آن نوادکان بتيامين از تظر تفرات کم شدنده و در نزو بت 
اسرائیل پست.(2) 


4-((وقال لهُم 7 

ها ۳ 
و پیامبرشان به آنان گفت: «نشانه حکومت او انز است که (صندوق عهد) 
به سوی شما خواهد اد (همان صندوقی که) در آن از افتتنبت از پر ورد کار 


شما ؛ و یادگارهایی از خاندان موسی و هارون علیهما السلام قرار دارد, در 
حالی که فرشتگان آن را حمل میکنند. 


در تفسیر قمی از امام رضا علیه السلام اسنتت که ان شکفه ور او افش 
بادی است از بهشت که رخساری چون رخسار انسان دارد )4 ۱9 


تبيهُم ان ای ه ملک آن یأییَکمْ الابوث فیه سکیتة من ریم 
سَی وآل هاژون تجُملهُ الْمَلائْکة...))(3) 


3 
_ 


ص:122 


1- . تفسیر قمی, ج1, ص 89. 
2 . آلاء ال[حمن, ج1. ص221. 
3- . بقره 48 2. 

4-. آلاء الرحمن, ج1. ص221. 
5- . تفسیر قمی, ج1, ص 90. 


5-((... | فی لک لاه کم أَنْ کتثم موْمنین...))(1) 
در این (صندوق عهد) نشانهای برای شما هست اک ایمان داشته باشید. 


در تفسیر قمی به سند صحیح از حضرت رضا علیه السلام است که: هر گاه 
تابوت(صندوق عهد) در میان مسلمانان و کافران گذاشته میشد, اگر مردی 
جلو تابوت میافتاد بر نمیگشت تا کشته شود يا پیروز گردد, خداوند وحی 
فرستاد به پیامبرشان که جالوت رئیس مشرکان و شجاعشان را کسی 
ای و وا 
است «و در کتابهای بهود در غبرانین پسشی»* و آسی جوبان بود, و دارای ده 
پسر؛ کوچکترین آنها داود بود, وقتی که طالوت لشعر برای جنگ جالوت 
فراهم نمود, دنبال اتف فرستاد که فرزندانت را حاضر کن؛ , وقتی حاضر 
گشتند یکی یکی آنان را فرا خواند و زره موسي را بر وی پوشانید, برای 
بعضی کوتاه و برای برخی دیگر بلند امد, به انیت کفرت: از فرزندانت 


کشت جا کداهای: کمت. اری کممکترشهان که 


او را پهلوی گوسفندان گذاشتم, دنبال او کسی را فرستاد. وقتی دعوت 
شد او آمد و همراهش فلاخنی بود, در راه سه عدد سنگ وی را صدا کرده 
گفتند: ای داود! ما را بردار, انها را برداشته در توبرهاش نهاد, وقتی نزد 
طالوت امد زره موسی را بر او پوشانید, زره با اندام داود برابر امد, 


طالوت لشکر را جدا نمود.(3(,)2) 


6-(فلمّا قصل طالوث بالْْئود د قال اي اللة مُبتیکمْ بتهرِ قمَن شرت مه 
فلیس منی وَمن مْ بطعمه فانه له قنیع.۱ قن اکترف عر فه بعدن قشر بو مت 
الا قلیلا مهم 4.۰ 

ص:123 

1-. بقره / 248. 


2 . آلاء الرحمان, ج1, ص‌223. 
3- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 90. 
4 . بقره. 249. 


سپاهیان را با خود بیرون برد, به آنها گفت: «خداوند شما را به وسیله نهر 
آبی آزمایش میکند, آنها که (به هنگام تشنگی) از آن بنوشند از من نیستند, 
و آنها که جز یک پیمانه با دست خود از آن ننوشند از من هستند. , جز اندکی 
از آنان از چشمه نوشیدند. 


و در تفسیر قمی است: از حضرت صادق علیه السلام که آنان که ننوشیدند 
و دست خود را (از اب) پر نکردند سیصد و سیزده مرد بودند.(2(.)1) 


7-((قَلَمّا جَورَة هو والدین آمئوا مَعة قالُوا لا طاقه نا الم یجاْوت 
وجنوده قال الذِین یَظنُونَ َُ رم ایو الله 27 من فته قلیله عَلَ فتة کنیرد 
بان الله وّاللة مَع الّابرین))(3) 


ای کاس فا یا اه اسان ار نت ار ی هر 
گذشتند(از کمی نفرات خود ناراحت شدند. و عذهای) گفتند: امروز ما 
توانائی مقابله با جالوت 


و سپاهیان او را نداریم, و آنان که میدانستند با خداوند ملاقات خواهند کرد, 
گفتند: چه بسیار گروههای کوچکی که به فرمان خدا بر گروههای عظیمی 


در روضه کافی در روایت صحیع از امام باقر علیه السلام ؛ همانگونه که در 
تفسیر قمی از حضرت صادق - علیه السلام روایت شده که: کسانی که با 
پیمانه دننت. اب خوردند این ؟ گفتار((لا طاقة لتا الوم بجالوت وَجْنوده))را 
ند و کسانی که با پیماته دست آب. تخوردند آن کسانی هستند که 
خداوند دربارة آنان فرموده است: گفتند کسانی که میدانستند با خداوند 
ملاقات خواهند کرد(5(.)4) 


ص:24 1 


1- . آلاء الرحمان, ج1. ص224. 
2- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 91. 
3- . بقره 249. 

4- ۱ |لاء الرحمان؛ ج1, ص24 2. 


8- لک الرُسلٌ صّلتَا بقضَهَم علی تفص مهم من کلم اللة ورقع هم 
دَرجَات...))(1) 


بعضی از آن رسولان را بر بعض دیگر برتری دادیم برخی از آنها خدا با او 
سخن میگفت. و برخی را درجات برتر داد... 


برخی از رسولان خدا| با او سخن گفت؛ و بدین وسیله او را برتری داد, 
چون موسی علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله, حقیقتاً به طور 
مستفیض از حضرت صادق علیه السلام وارد شده است که تغیر و 
دگرگونی که به وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه وآله هنگام وحی عارض 
ميشد, فقط به خاطر سخن گفتن خداوند بدون واسطه جبرئیل با آن 
حضرت بود, همانگونه که با سند در محاسن برقی و علل الشرایع و توحید 
صدوق و اکمال الدین و امالی شیح روایت شده است, بلکه احادیث معراج 
از رسول خدا صلی الله علیه وآله گویا است که خداوند با رسول الله صلی 
الله علیه وآله سخن گفت و مناجات نمود و صدا کرد. همانطور که 


و و ند ان و تست 


ك اللة ماه ام ۳3 


پا مانند کسی که از کنا دار آبادی(ویران) عبور کرد, در حالی دیوارهای آن بر 
روی سقفها فروریخته بود (و اجساد و استخوانهای اهل آن در هر سو 
پراکنده بود, او با خود) گفت: چگونه خداوند اینها را پس از مرگ زنده 
میکند.(در این هنگام خدا او را یکصد سال میراند). 


ص:125 


1- . بقره / 253. 

2 . آلاء الرحمان, ج1, ص225. 

3- . تفسیر قمی, ج1, ص‌403. فقال الله: فنادانی. 
4 . بقره / 259. 


((گالذی 2 رن قَرْیو))قمی در تفسیر خود روایت نموده از حضرت صادق 
علیه السلام که او ارمیای پیامبر بود.(2(.)1) 


م0 م2 


((آتی بحخیی هذه اللهٌ بعدّ مَوْتَها))در روایت قمی در تفسیر خود از حضرت 
صادق علیه السلام: پس به درندگان نگاه کرد که مردار را میخورند پس 
گفت: چگونه خدا| این جسد ها را پس از هرگ زنده خواهد کرد؟(4(,)3) 


0-((الذِین کل الرّبا لا بَومون الا کما یوم الّذی یتحَبّطه السَیّطَانْ من 
القس...))(5) 


کسانی که ربا میخورند(در قیامت) بر نمیخیزند ؛ مگر مانند کسی که بر 
تماس شیطان دیوانه شده(و نمیتواند تعادل خود را حفظ کند با زمین 


میخورد و گاهی بر 


ی را ار ال ای مسر را 
شد.(۶(۰)6) 


2 ِِ مَنّ الرْسُول یا آثرل له من رَبه وَالَمْوْیتون کل آمن بالله ولایکته 
ورس 98(۰) 


اتب از طرف هرد کارتن نازل شده ایمان آورده است: و همه 
مومتان (ثتر اس خدا ه کناما مفزساد کانش مان آمردهاند. 


ص:126 


1- . آلاء الرحمن, ج1. ص231. 
۰-2 . تفسیر قمی, ج1, ص94. 
3 . آلاء الرحمن: ج 1. ص231. 
۰-4 . تفسیر قمی, ج1, ص 97. 
5- . بقره | 275. 

6- . آلاء الرحمان, ج1, ص 242. 
7-. تفسیر قمی, ج1. ص100. 
۰-8 . بقره / 85 2. 


ااساام مازمتیب یر ادا رس ها صلی هلو لت آنگاه 
حضرت را به معراج بردند خدآوند وی را آواز داد:((آمن الْسول یا 
اه مرول عداباس وا ارجا وه اه 12 


2-(... وََیْرَل الَوراه والاتجیل * من قَبّل هدی للتّاس ول الْفْرقَانَ...)) 
)3 


تورات و انجیل را پیش از .ان برای هدایت مردم فرستاد. و (نیز) کتابی 
فرستاد که حق را از باطل جدا سازد. 


در تفسیر قمی در روایت صحیحم از عبدالله بن سنان از حضرت صادق علیه 
السلام؛ در اين ایه: فرقان هر امر محکم و استوار؛ و کتاب مجموعه قرانی 
که آن را پیامبران پیش از ان تصدیق 


نمودهاند.(5(,)4) 
23-(... وما عم تاوبلة لا اللة والتّاسخون فی الْعلّم...))(6) 


در حالی که تفسیر (صحیح) آن متشابهات (قرآن) را جز خدا و راسخان در 
علم نمیدانند. 


و اما حدیث از طریق ما (شیعیان) پس در تفسیر قمی در حدیث صحیح از 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود: به راستی رسول خدا صلی الله علیه 
وآله برترین راسخان در علم است که همه آنچه را از تتزیل و تاویل در 
قرآن نازل شده ه میداند. وت را بر وی ۰ که تأویل آن 


ص:127 


1- . آلاء الرحمان, ج1, ص252. 

2- . تفسیر قمی, ج1, ص102؛ فقلت: آنا مجیب عثّی و عن أمُتی. 
3-. آل عمران / 2, 3. 

4 . آلاء الرحمان, ج1, ص‌253. 

5- . تفسیر قمی, , ج1, ص104؛ قال: الفرقان کل آمر محکم الخ. 
6- . آل عمران | 7. 


7 . آلاء الرحمان, ج1, ص 257. 
8- ۰ تفسیر قمی, ح1, ص 105 . 


4(فْل للذین کَقروا سَئْعلَبون وئخشژون الی جهتَم ویس الْمهاذ))(1) 


به کسانی که کافر شدند بگو: (از پیروزی موقت خود در جنگ احد شاد 
نباشید به زودی مغلوب خواهید شد. (سپس در رستاخیز) به سوی جهنم 
محشور خواهید شد, و چه جایگاه بدی است). 


در تفسیر قمی است که: اینها بهودیان بنی قیتقاع بودند, که پس از جنگ 
بدر پیمان خود با رشول خدا صلی الله علیه واله را شکستند: رسول خدا 
صلی الله علیه واله با آنان جنگید, و آنان را به وسیله آنچه خداوند با 
مشرکان کرد ترسانید, و آنها به (وجود) مردانشان مباحات نمودند, خداوند 
این ایه را نازل فرمود. پس شکست خورده از دیار و ثروتشان اخراج شده 


با ذلت و خواری 

جلای وطن شدند.(3(.)2) 

5( الله اصطقی دم وئوا ول ابراهیم ول عقران عَلی القالمین)) 
42 


خداوند؛ آدم و نوح و ال آنزا یه و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. 


در تفسیر قمی است: «عالم فرموده است؛: آل ابراهیم و آل عمران و آل 
محمّد علی العالمین نازل شده است»(6(,)3) 


ص:28 1 


1-. آل عمران / 12. 

2 . آلاء الرحمان, ج1. ص261. 

3-. تفسیر قمی, 1, ص 105. 

4 . آل عمران / 33. 

5- . آلاء الرحمن, ج1. ص 277. 

6-. تفسیر قمی, ج1, ص‌108؛ و قال العالم علیه السلام : نزل الخ. 


6( قالّتِ امرخ عفران رب ای تدوث لک ما فی بَطیِی مُحّوا...)(1) 


(به یاو اور ) فتحاهی را که همسر عمران گفت: خدایا آنجه را در رحم دارم 
برای تو نذر نمودم, که محرر (ازاد برای خدمت خانه تو باشد...). 


در تفسیر قمی است در روایت حسن چون صحیم از حضرت صادق علیه 


27- نیز در ذیل همان آیه ادخ است: 


و در تفسیر قمی در سوره مریم: و روایت را از ابی الجارود از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده که: 


زکریا رئیس احبار(روحانیان بزرگ یهود) بود. و همسرش خواهر مریم دختر 
عمران پسر ماثان بود, و فرزندان ماثان از فرزندان سلیمان بن داود 


8- نیز ذیل همان آیه: 


به اجازه من کور مادرزاد و بیمار به مرض پیسی را بهبودی میبخشد. و 


زکریا این مطلب را به همسر خود حنه حکاپت نمود, پس وقتی 
باردار شد؛ در پیش خود گمان میکرد پسر است تا پایان روایت.(7(.)6) 


9-((ومکزوا کر اللة واللة حَیَرٌ القاکرین))(8) 
ص:129 


1-. آل عمران / 35. 
2- ۰ |لاء الرحمن؛ 1 ص78 2. 


3- . تفسیر قمی, ج1, ص‌109(در ضمن حدیثی): عمران ابن مطلب را به 
همسر خود حنه مادر مریم نقل نمود. 

4-. الاء الرحمن, ج1, ص 278. 

5- . تفسیر قمی, ج2, ص22 بازیادتی. 

6-. آلاء الرحمان, ج1. ص‌279. 

7 . تفسیر قمی, ج1. ص 109. 

9 آل عمران 5۸ 


آنها مکر و خیله کردند. و خدا (جزا و پاداش) مکرشان داد. و خدا بهترین 
(جزا دهنده) مکر کنندگان است و در تفسیر قمی با ذکر سند از حضرت 
باقر علیه السلام امده است که: 


مسیح به یاران خود فرمود: کدامیک از شما شبیه من خواهید شد تا کشته 
شود, و به دار آویخته شود, و در مقام و درجه با من باشد؟ جوانی گفت: 
ای روح خدا! من, فرمود: تو همانی.(2(.)1) 

0-((و لا أَحد اللة میتاق الَبیینَ لما نکم من کتاب ویکتم جاععَم 
سول مُضَدق لما مَعکَمْ لوْمننَ به ولتْضرْله قال آَفررَْم واحَدئمْ عَلی 
دَلِکَم اصری قالوا أَفْروتا قال خاش نا خعکم من السَاهدین))(3) 


(به یاد آور) هنگامی را که خدا (از امتهای) پیامبران پیمان گرفت هرگاه به 
شما کتاب و حکمت دادیم سپس پیامبری (به سوی) شما آمد که آنچه را با 
شتما است تصدیق کند. البته بة آو ایمان آورده؛ و بارش کنید: 


(خداوند) فرمود: : آیا اقرار تمودید, و بر این مطلیتان پیمانم را (ذر ابلاغ بین 
امتها) گرفتید؟ گفتند: اقرار نمودیم (خداوند) فرمود: : پس شما (بر این عهد 
و پیمان امتتان) گواه باشید. و من (نیز) با شما از گواهانم. 


در این آیه دو وجه و دو روایت است: 1- اينکه عهد و پیمان برای پیامبران 
بر امتهای خودشان باشد... و میثاق برای پیامبران به اعتبار تبلیغ میثاق به 
ای ی ما ام ی سس نز 
کلم السام ردان موه که فرعو ی «فیر ان ع را اخدالله ساق امعم 
اا ‏ وا ها خاسی عا وه 
وفوابه, و ترکوا کثیرا من شریعته, و حژفوا کثیر | منها». 


ص30۰ 1 
1- . آلاء الرحمان, ج1, ص 287. 


ی و 
و ال عمران 817 


و زمانی که خداوند پیمان امتهای پیامبران رز گرفت. به وسیله تصدیق 
پیامبرشان, و عمل به آنچه آورده, و به حقیقت آنان بعدا مخالفت ورزیدند, 
و به پیمان و عهد وفا ننمودند, بسیاری از شریعت خدا را رها نمودند. و 
بسیاری دیگر از شرایع را تحریف کردند. 


و آبن جریر از امیرمومنان علی علیه السلام آورده در قول خداوند 
9 قال فاشهدوا میفرماید شما بر امتهای خودتان گواه باشید بر این 
ی هرا ان ارت 
2 رفن سای از سامران تاش کات بعدا به آنان (ساشزای باشه: 
همچنانکه حاصل تفسیر قمی و روایت وی ای ری صادق علیه السلام 
همین است.(2(.)1) 


1- کم خر أم اخرجت لاس تأمژون بالمَغروف وَتلهَوَن عَن 
المْنکر وَئَوْمتُونَ بالله...))(3) 


شما بهترین افت و گروه بودید که برای مردم آشکار گشتید, به کارهای 
نیک دستور میدادید, و از کارهای زرشت باز میداشتید, و به خداوند ایمان 
میا وردید. 


در تفسیر قمی است: در حدیث حسن چون صحیح يا صحیح از حضرت 
صادق علیه السلام: 


کل هام سار ات تست 


۱ 


1- . آلاء الرحمان, ج1, ص‌303. 
۰-2 . تفسیر قمی, ج1, ص114. 
3- . آل عمران / 110. 

4 . آلاء الرحمان, ج1, ص330. 
5- . تفسیر قمی, ج1, ص98 11. 


2( هقّت مایْقتان مِتَکْمْ آأن تفشلا واللغ ولا وی الله قَلیتَوَکل 
الْمَوْمنُونَ))(1) 


(به خاطر آور) هنگامی را که دو طائفه از شما خواستند بترسند, وسستی 
کنند و خداوند سرپرست انان است. پس مومنان فقط به خداوند توکل 


در تقشسین قمی اس که این آنه درنارم عیدالله بن آنی و گرم از بایان 
قیار ل ده که نظرزبه اه وا خدر ایکه باریر سامتر ضلن اللم غلیه واله 
نکنند _ پیروی نمودند.(2) 


این شآن نزول تفسیر قمی را رد میکند که آیه میفرماید:((هقتث هقّتث طایْفتان 
مکم ان تفشّلا))(قصد کردند که بترسند و یاری نکنند). 


بدیهی است که عبدالله بن ابی و یاران وی ترسیدند و از یاری حضرت 
عقب نشینی کردند, و نفاق و دورویی به خرح دادند؛ همچنانکه از ابه 160 
اتیه حالشان معلوم میشود.(3) 


جر ی 9 ۳ 3 _‌ِِ ۳ 3 3 
3-((ولَقة کم تمتون الموت من بل آن لو ققه روخ وأئج 
عِ 
تلظژون))(4) 


و شم آرزوی مرگ (و شهادت در راه خدا) میکردیدٍ_ پیش از آن که (دستور 
جهاد بیاید و مرگ را) ملاقات کنید (حالا که دستور آمده) و مرگ را نظاره 


گرید (چرا) نگرانید؟. 


در تفسیر قمی در روایت ت آبی الجارود از حضرت باقر علیه السلام است 
که: مقمنان وقتی خبر یافتند به آنچه در جنگ بدر برسر شهیدانشان 
آوردهاند؛ و مقام آنان. در بهشت؛ ؛ آرزوی شهادت_ نموده,. عرض کردند؛ 
بر ورد کار پیکار و کشتار نصیب ما فرما تا ما در آن به شهادت بر سیم » 
خداوند این جنگ را در احد قسمتشان کرد, جز آنان که خدا خواست ثابت 
قدم نماندند.(عدهای ماندند و به شهادت رسیدند.)(6(,)5) 


ص:132 


کال غفزان 12 


یوقم علض 18 1 
3- . آلاء الرحمان, ج1,ص 337. 
4 . آل عمران / 143. 

5- . آلاء الرحمان, ج1, ص351. 
یر کمیزجض 126 


34 وین من تیم قاتل مه ییون کنبژ ققا غقنوا لغا اضانهم قی شبیل 
الله ومّا ضَعَغوا وا اشتکائوا وَاللةْ بح الطایرین))(1) 


چه بسیار (اتفاق افتاده) که جمعیت زیادی از پیروان پیامبران در جنگ 
کشته شدهاند, و به خاطر گرفتاری و مشکلاتی که به آنان در راه خدا 
رسیده سستی به خرج نداده و ضعیف و زبون نشدند, و خداوند شکیبایان 
را دوست میدارد. 


و در تفسیر قمی است: ربیون جمعیتهای بسیار است., و ربوه مفرد؛ ده 
هزار کس است.(3(.)2) 


5-((لَقو سمع اللة قَوّل الذٍین قالوا ان اللة یز وَتخن لعْياء سَتکْت نا 
قالوا. ِِِِ 


نهر آمد که به خند| قرض الحسنه بدهید) (آنها به تمسخر) گفتند: که خدا 
فقیر است و ما اغنیاء و داراء ما گفتار آنان را ثبت خواهیم کرد... 


و در تفسیرقمی قال (گفته): «(یهود) اولیاء خدا را فقیر و نیازمند دیدند, 
پس گفتند: اگر خدا غنی و دارا بود اولیاء و دوستان خود را بی نیاز و دارا 
میکرد» نسبت این نقل به امام شناخته نمیشود, و خدا دانا است. 


آری از ما بعد آیه معلوم میشود که گویندگان اين گفتار یهودند.(6(.)5) 
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1- . آل عمران / 146. 
2 . آلاء الرحمان, ج1. ص354. 
3 تقسیر قفی.12 ض 127 
4 . آل عمران / 181. 
5- . آلاء الرحمان, ج1, ص375. 
6-. تفسیر قمی, ج1, ص134. 


6-((الذِينَ قالوا اَِّ اللع عهد لیتا لا ثُونَ سول ی بت بقژتان ۹ 
التَار...))(1) 


اا که ی که ارما ان ره هم اس ما ارس .۲ 
آنکه قربانی آورد که آتش آن را بسوزاند 


در تفسیر قمی است که: نزد بنی اسرائیل طشتی بوده که قربانی را 
نزدیک نموده در طشت مینهادندیس اتشی میامده در ان میافتاد وان را 
میسوزاند(3(.)2) 


7-((ولا وا السُمَهَاء أَموَالَکمْ الیی جَعل اللة لَكْمْ قاجا وَاررَفُوهم فیقا 
وا کسوهم...))(4) 


اموالی را که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرر نموده به تصرف 
سفیهان ندهید, و از (مالشان به قدر لزوم و نیاز) نفقه و لباس به آنها 


بدهید... 


در تفسیر قمی در روایت صحیح از حضرت صادق علیه السلام است از 
هل دا ضلی الله علیه واله- دور خووت 


نفرانخواره وق را امین تدائه عیرا دا خیفرمانه(39 وا ارتفا 
اک ۱ 0 ۱ 007 
شرابخوار نابخردتر است.(6(,)5) 


8( لذین کلو وال الیتاقی ظلْمَا تما یلو فی طونم تازا 
وَسَیْصْلوّن سَعیرَا))(1) 


ص:134 


1- . آل عمران / 183. 

2 . آلاء الرحمان, ج1, ص376. 
3- . تفسیر قمی, ج1, صس134. 
4 . نساء | 5. 

5- . آلاء الرحمان, ج2, ص‌13. 
6- . تفسیر قمی, ج1, ص 139. 
7- . نساء / 10. 


حقیقتاً کسانی که اموال بتمیان را : به ستمگری میخورند * زر خقیقت آنان:ذز 


۰ خود آتش فرو میبرند. و به زودی (در دوزخ) به آتش فروزان خواهند 
رد 


در تفسیر قمی از حضرت صادق علیه السلام. از رسول خدا صلی الله علیه 
تک و 


آنگاه که مرا به عنوان معراج به آسمان بردند گروهي را دیدم 2 
بردهانشان آنشن پر میشد: و از تشتمتنگاه آنان بیرون شا خی 1 گفتم: 
جبرئیل اینان کیانند؟ گفت: 9 تبعان را 2 


میخورند ۱1 .)2 
9-((یا نها الذین آمَئوا لابجل لکُمْ آن تریوا السَاء گزها...))(3) 


ای اهلٍ ایمان آبزای. ما ال نیشسته کمشان زا به اگرام ه اخیار جه 


در تفسیر قمی از روایت ابی الجارود از امام باقر علیه السلام: در قبائل 
عرب (رسم بر این بود کم وقتی یکی از بستگان نزدیک مردی میمرد؛ و 
زن داشت., مرد (وارث) لباسش را بر وی ميافکند, در نتیجه همسر بودن او 
را به ارث میبرد, به مهریه همان خویشی که برای وی مهر قرار داده است. 
نکاح او را ارت 


موی شا وه همان توا ارات رم اه تور در این ای 
نازل شده است.(5(,)4) 


0 ارجا قوّامون عَلی السَاء بقا َطّلَ ال عم علی تمض وبقا 
قَموا من أَموَالهِمْ قالصَالحاث قانتاث حافظاث لْعَب بما حفطظ ال )(6) 
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1- . آلاء الرحمان, ج2, ص‌23. 
۰-2 . تفسیر قمی, ج1, ص140. 
3- . نساء / 19. 

4 . آلاء الرحمان. ج2, ص‌59. 
5-. تفسیر قمی, ج1, ص 142. 


60- . نساء / 34. 


مردان را بر زنان سلطه و حق نگهبانی است. به واسطه ان برتری که 
خداوند بعضی را بر برخی مقرر نموده, و هم به واسطه ان که مردان از 
مال خود باید به زن نفقه بدهند, پس زنان شایسته و فرمانبر, در غیبت 
مردان, حافظ حقوق شوهران باشند, و آنچه را که خدا| امر به حفظ آن 
فرموده نگهدارند... 


و در تفسیر قمی از روایت ت ابوالجارود: قانتاث ای مطیعات. قانتات بعلی 
فرمانبران و اطاعت کنندگان.(2(,)1) 


1 ((واعیْکوا الله ولا تُشرکُوا به شتا وبالوالتین اخسائا ویذی الْفْبی 
وَالیتامی والمساکین والْجّارٍ ذی و والجار الْجْنْب والصَاجب بالجتّب 
وَابّن السّبیل...))(3) 


خدای یگانه را بیر سنید, و هیچ چیز را شریک وی نگیرید, و یت بو بان و 
ی ی 
دوستان نزدیک و رهگذران. ۰ احسان و نیکی کنید 


و در تفسیر قمی است: ابناء الطریق کسانی هستند که در راهشان از تو 
یاری میطلبند.(4),(ظ) 


2((ا یا الذین آمئوا لا تفْرئوا السّلاه وأثمُ سای حتّی تَعْلمُوا ما 
تفولون ولا جُنّا الا عایری سیبل عتّی تفتسلّوا...)) 


ای اهل ایمان ! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید, تا بدانید چه میگویید, 
و نه در حال جنابت مگر آنکه مسافر باشید, تا وقتی که غسل کنید... 


ص :36 1 


1- . آلاء الرحمان, ج2, ص105. 
۰-2 . تفسیر قمی, ج1, ص 145. 
3- . نساء / 36. 
4 . آلاء الرحمان, ج2. ص 111. 
5- . تفسیر قمی, ج1, ص 146. 
6- . نساء / 43. 


در علل (الشرایع) صدوق در روایت صحیح از زراره و محمد بن مسلم از 
حضرت باقر علیه السلام که هر دو (راوی) گفتند: ما به حضرت عرض 
کردیم حاّض و جنب به مسجد میتوانند وارد شوند یا زه؟ 


فرمود: حاتض و جلب نمیتوانند داخل مسجد شوند, جز به عنوان ک9 به 
راستی خداوند تبارک و تعالی میفرماید:((ولا چا الا غایری سییل حتّی 


تس وا)او نه جنب مگر عبوری راه تا غسل کنید, ار (تقسیر) ای 1 
زراره از حضرت باقر علیه السلام مثل حدیث علل 


هر کقسید ففی تاه اد حصرت شایی لاسام از (مظیفه) کن 
وحاتض ال مش ماه حریت علل الشرانغراسان داشته است: 1 2 


3-(( نم تر [لی الذِین برکون مهم بل اللة بُرَکّی من یا ولا یْطَْمُون 
فتیلا))(3) 


تیان را که دعوی پاک دلی و نیک نفسی میکنند(و در عمل نایاکند) 
خدا است که هر کس را بخواهد پاک و منزه میکند, و به اندازه فتیلی 


)3( 


۵-(ربنا تا سمفتا متادیّا بتادی للایمان آن آمئوا ییْكُم قامتا...6()0) 


پرودگارا! ما چون صدای منادیی را شنیدیم که خلق را , به ایمان میخواند, 
اجابت کردیم, و ایمان آه نیم 


در مجمع البیان از ابن عباس و ابن مسعود: که منادی همان رسول خدا 
7 ۱ به این معنی تفسیر نموده 


ص:137 


1- . آلاء الرحمان, ج2, ص122. 
۰-2 . تفسیر قمی, ح1. ص 147, حدیث دنباله دارد. 
3- . نساء / 49. 
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. آلاء الرحمان, ج1, ص‌139. 
5-. 
. آل عمران / 193. 

۰ الاء الرحمان؛ ج1, ص 81 3. 
8-. 


تغل مارا در تقضیر التعالرختان علامه حجمه ای الاغی 


1-((کُلٌ الطعام کان حأً لببی اٍسّرائیل الا ما حََمْ اسرائیل ی تسه من 
بل آن تترّل التوراخ...))(1) 


همه خوراکها برای بنی اسرائیل حلال بود, جز آن را که یعقوب پیش از 
نزول تورات برخود حرام کرد. 


علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود فرموده: «اين کلام حعایت از بهود 
0( و لوظ آن لفظ خبر» رخا ,(3) 


1 


و سح مت 


2- -((والّذیت تقو مِتکَمٌ وَیَدَرُونَ آزواجا یریصن بأفسهن رید أشهْرِ 
وعشْرا قلاا ین جهن قلا ختاح عَلیْکمْ فیما قَقلن فی لفسهق بالمعژوف 
له بقا تمْمَلُونَ حییث))(4) 


۵ ردان که نیرید وزانشان. ناه بماشته ان زان بایه از عفر کردن 
خودداری کنند (و عذّه نگهدارند) تا مرت 

چهار ماه و ده روز بگذرد؛ پس از انقضاء این مدت "؛ بر شما گناهی نیست 
که آنان در حق خویش کاری شایسته نمایند (از زینت کردن و شوهر نمودن 
اگر کردارشان به خوبی و قانون شرع باشد) و خداوند از کردارتان اگاه 


است. 


ص :38 1 


1-. آل عمران / صلی الله علیه و آله3. 
2 . آلاء الرحمان, ج1, ص310. 

و تفر قمع 116 

4- . بقره / 34 2. 


و در تفسیر قمی و تبیان و مجمع البیان و جز آنها اين است که این آیه 


بفتی؛ آبت((5] دیف 9" فلکم وتو ارواعا وصته ا واجیة عتاعا لین 
الحوّل عَیْر اخراج...))(3) 


مردانی که بمیرند و زنانشان باقی بمانند؛ وصیت کنند آنان را تا یکسال 
نفقه بدهند, و از خانه شوهر اخراج نکنند (عدذه در این آیه: یکسال بوده و دز 
آیه پیشین چهار ماه و ده روز که اين آیه را نسخ نموده است). 


ص: 39 1 
1- . آلاء الرحمان, ج1, ص 211. 


2- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص <9. 
3- . بقره / 240. 


ص: 140 


مروری بر استفاده های مجمع البیان از «تفسیر قمی» سید حسن نقیبی 


اشاره 


نف مسجت مخزاف: علوم قرآنی اهتمام ۳ اين تفسیر به روشنی تحت 
تنیز سر بان شیح طوسی بوده است. اما میزان تاثیر گذاری تفسیر 
قمی بر مجمع البیان و اینکه مرحوم طبرسی چقدر از اين تفسیر بهره برده 
موضوع و محور این مقاله است. 


وافه ایینت که ما جر این عفاله ضرف به استعضاه ومع آوری فواردی که 
مجمع البیان از تفسیر قمی نقل کرده است بسنده نموده, تحلیل و نقد و 
بررسی را به عهده خواننده واگذار می کنیم. 


از طرف دیگر روشن است که اين مقاله ابتدای راهی عمیق و طولانی در 
این موضوع است که تفسیر مجمع البیان در چه مواردی تحت تأثیر تفسیر 
قمی بوده و آزان بهره برده و بدون کم و کاست پا افزایش آن را نقل 
نموده است و يا مواردی که مرحوم طبرسی با موّلف تفسیر قمی هم 
عقیده نبوده و در تفسیر آیات با او تفاوت دیدگاه دارد و میزان این موافقت 
ها و مخالفت ها در مجموع 


ص:141 


کاری تطبیقی و تحلیلی این دو تفسیر نیاز به بحتی دراز و دامنه دار است 
کف ار گهدم این معاله کار ماش تا این ما فقط 


در اینجا به نقل مواردی که مرحوم طبرسی از تفسیر قمی نقل کرده می 


پردازیم. 


: صضا فایده و ضرورت این 1 تحفیق برای کسانی که در موضوع تفسیر قمی 
کاوش می کنند و در انتساب ان به مولف و کم و زیاد شدن های این 


تفسیر جای ی روشن است. امید است که این 


در تفسیر آیه 4 سوره بقره: ۰( 5 ی لمات قأتَتَهْن مه قال 
ای جاعلک لاس ماما قال وین دی قال لا تتال عَهّدی الطالیین))" 


به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسائل گوناگون آزمود, 
۳ اد هدماین آز ماش ها بر اهد: خداوند به او فرمود: من تو را 
امام و پیشوای مردم قرار دادم, ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز 
امامانی قراربده) خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد و تنها 
ان دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند شایسته این مقام هستند. 


رازن له لت ی اهامای وی شیم اشنم 
ی اس تسه ی تایآ 


سپس خداوند به ابراهیم علیه السلام حنیفیه؛ یعنی سنت مستقیمه را نازل 
کرد کب رد انا عمط هی اسان اس شا ی 


1 چیدن شارب 

2 ریش گذاشتن 

3. اصلاح و کوتاه نمودن موها 
مک رون 

ص: 42 1 


5. خلال کردن دندانها 

پنج مورد از آنها نیز مربوط به بدن انسان است که عبارتند از: 
1 زایل کردن موها 

2 ختنه کردن 

3. چیدن ناخن 

4 غسل جنابت 

5 شستشوی با آب 


وی این دستورها که حنیفیه (سنت مستقیمه) آشکار نامیده می شود, ۳ 
ت ی نشده است و تأ روزقیامت منسوج نخواهد شد. و در 
آیه ((َالبع ملة ابراهیم نیا ))(1) نیز به همین دستورها اشاره دارد. 


عین این مطلب(2) در تفسیر قمی نیز آمده است.(3) 


2- در تفسیر آیه((وللرَجَال عَلَیِهنَّ دَرَجَْ))(4) و مردان بر زنان برتری 


دارند. 


و فی تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم قال: «حق الرجال علی النساء 
اضا نی 1 الرجال ۱۸و برای فردان بر زان بزتری ودره 
است که علی , بن ابراهیم فرموده: حق مردان بر زنان برتر است از حق 
زنان بر مردان. 


3- در تفسیر آیه((وقَال لَهُمْ تب ان آیه فْلَکه أن ینک الابوث))(6) 


(و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او این است که (صندوق عهد) 
به سوی شما خواهد امد). 


ص:143 


1- 1. نساء/ 125. 


9اه 
3- 3. تفسیر قمی, ج1, ص 6۵8. 

مر 22 
5- 


6- 6. بقره / 248. 


و روی علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابی جعفر علیه السلام: ان التابوت 
الزی انز له الله الخ. علن ین ابراهیم ور عبر خود از آمام عفد باقو عایه 
السلام رواب یت کرده است که آن حضرت فرمود: 


مات ارات ای صووفی مت مان رای اور مس خیم الا 
تا که ی اما که 
تابوت نزد بنی بسیار محترم و با ارزش بود, و بدان تبرک می 
جستند, تا زمانی که مرگ موسي علیه السلام فرا رسید, و آن حضرت لوح 
های تورات و | نجنت را از آثار نبوت داشت در آن گذاشت و به هنگام 
وصیت,؛ آن را نزد وصی خود پوشع بن نون به امانت سیپرد. تا وقتی این 
تابوت در دست بنی اسرائیل بود از عزت و عظمت برخوردار بودند, ولی 
نه لت نی اعقایی آنان نت سا وت ها انا وبکه ها در کج‌هاها آن 
بازق هی کردند-. وقتی دستشان به گناه آلوده شد. و تابوت زا خوار 


بتی رتیل وفتن: از نامر وی درخواست. کردتد کم براق آنان بادشاهی 
رم خداه د طالمت با سا ها تاد و اوت سا اسان 
با رات ان فطل بات سای ار ور یر ی 


امده است.(2) 
4((قَهَرَموهَم بادْن الله وقتل داد جالوت))(3) 


(سپس به فرمان خدا آنها سپاه دشمن را به هزیمت وا داشتند). 
داستان داوود علیه السلام 
تابر اجه غلی بزن آترافیم بسن انم ار حضرت احام اوق غلنه السلام 


نقل کرده, داستان به این صورت است که خداوند به پیامبر انان وحی 


ص :44 1 


1- 1 
2- 2 تفسیر قمی, ج1, ص 90. 
ی 


موسی علیه السلام براندام او مناسب باشد., و او یکی از فرزندان لاوی 
پسرانی داشت که داوود کوچکتر از همه بود. وقتی خداوند طالوت را برای 
تئی آلتتر ائیل برانکتخت و او آنان: وا : به جنگ با جالوت فراخواند. طالوت به 
سوی پدر داوود (ایشاء) ۱ شد و به وی گفت پسرانت را حاضر کن. 
وقتی همه حاضر شد ند یک یک آنها را خواست و زره موسی علیه السلام 
را بر آنها پوشاند که بر بعضی بلند و بر بعضی کوتاه بود. 


طالوت, به ایشاء گفت: آپا پسر دیگری هم داری که نیامده باشد؟ او گفت: 
آری کوچکترین فرزندم را برای چراندن گوسفند به صحرا| فرستاده ام 
طالوت گفت: او را حاضر کن. ایشاء کسی را به دنبال داوود فرستاد و او 
را آورد داوود از صحرا برگشت و با خود فلاخن داشت. در بین راه که می 
آمد سه عدد سنگ صدا کردند ای داوود ! مارا بردار. او هم آنها را برداشت 
و در خورجین نهاد و آنها سنگ های فیروزه بودند. داوود با سطوت و دلیر و 
نیرومند بود. وقتی نزد طالوت امد, داوود زره موسی علیه السلام را بروی 
پوشاند که, مناسب اندام او بود. 


سپس داوود در میدان نبرد در برابر جالوت ایستاد در حالی که جالوت 
برفیلی سوار و بر سرش تاجی بود و در پیشانی اش یاقوتی درخشنده, و 
لشکریان در کنارش بودند. داوود سنگی از سنیگ ها را برداشت و در طرف 
راشنت لشعریان. اتداخت: که به انان: اضابت: کرد و آنها فرار کزدند.. میس 
سنگ دیگری برداشت و به طرف چپ لشکریان انداخت که به آنان نیز 
اصابت کرد و فرار کردند. داوود علیه السلام شننگ سوم را برداشت به 


۰ جالوت خورد و به مغز سرش رسید و جالوت مرده برزمین 
عتاد.(1) 


همین مطالب با اندک اختلافی در تفسیر قمی تب اه است.(2) 


ص: 145 


1- 1. مجمع البیان. ج2: صص 150 و 151. ۱ 
2 سس فمت: صضر‌خلی, الله علی ال02 و صلی: لاه غانه ات1 


5-((الل لا له الا و لح الوم لا اد ستة ولا توم له ما فی السَمَاوات 
وما فی الاّرْض من دا الذٍی یَسْمَعٌ علدة لا بادنه))(1) 


(هیج معبود ی نیست جز خداوند یگانه 0 به ذات خوپش است, و 
موجودات دیگر قائم به او هستند, هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا 
تین کر ور آنجه دز آسمانما و آن.خه.در زهین ای از ان اوست. کیست 
که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟) 


علی بن ابراهیم از پدرش, از حسین بن خالد روایت نموده که حضرت امام 
رضا علیه السلام اين آیه را اين گونه خوانده است:((الة لا لا مو لح 
اب لا تخد سته ولا نوم ) لو م فی ناوات وم فی لأْضِ- و ما تحت 
الری عالم اقب و السّهاده لرَخمان الم - من دا الذٍی بسْتعٌ علدة الا 
باذنه))(2) 


همین مطلب با اندکی اختلاف در تفسیر قمی آمتژاه است.(3) 


6- در تفسیر آیه ((ِن تُبدو| الصدقات قرعما هی وان تخفو ترجه ها ها وَئْوْئُوها الْفْقَراء 
هو حَیرْ لکم))(4) 


(اگر انفاق ها را آشکار کنید خوب است. و اگر آنها را مخفی ساخته و به 
نیازمندان بدهید برای شما بهتر است). علی بن ابراهیم از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: 


(زکات واجب خارج می شود و آشکارا داده 


می شود, ولی غیر زکات واجب اگر به صورت پنهانی داده شود ی 
همین مطلب در تفسیر قمی به عنوان (قال) - نه به عنوان روایت آمده 
۹ 
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1- . بقره 55 2. 

مه اس خر یا 1 
تخیر که 1 , ضر 92 

که هرن 271 

زک تفسین قمی: خر ض 1000 


- در تفسیر آیه((یا یا الذین منوا لا ین ی < 
قالوه.. ونوا الله وتعلفکم اللهواله یقشع لس( 
(ای کسانی که ایمان آورده آند ااشتحامی که بدهی مدت داری به بکدنکر. 
دهد, خداوند به همه چیز داناست). 


و 2 لا 


مللسمی 


و ‌ 


‌ 


2 


1 
ک۳9 
۱۳ 
۰ 
سس ۱ 


در تفسیر خود بیان کرده که درسوره بقره پانصد حکم موجود است و در 
این آیه نیز پانزده حکم وجود دارد.(2) همین مطلب بدون کم و کاست در 
تفسیر قمی, تیز آمدم. است: به. عتوان (فقد ری فی. الخیر : حما. دز ختر 
روایت شده است).(3) 


8- در تفسیر آیه((ا الفین علد الله الاشلام وما امعلف الذین آویوا 
اکتا( 


(دین در نزد خدا اسلام و تسلیم بودن در برابر حق است؛ و کسانی که 
کتاب اسمانی به انان داده شد اختلافی (دران) ایجاد نکردند مگر بعد از...). 
در خطبه امیر الموّمنین علیه السلام _ از آن حضرت _ روایت شده است 
که فرمود: اسلام را آن چنان تعریف کنم که پیش از من کسی تعریف 
نکرده باشد. اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین. و یقین همان 
تصدیق, و تصدیق همان اقرار است., و اقرار همان اداء و اداء همان عمل 
است. این روایت را علی بن ابراهیم در تفسیر خود آورده و 


سپس فرموده است که حضرت فرمود (مومن دین خود را از پروردگارش 
فرا گرفته نه از خود, ایمان مومن از کردارش شناخته می شود و 
کافر از انکار او معلوم می گردد, ای مردم ! مواظب دین خود باشید, زیرا 
به راستی گناه در این دین (اسلام) بهتر است از نیکی در سایر دینها, بدیها 
و کناهان دز اسلام آمرزیده مین تشود و نیکی, ها در سایر دین ها پذبرفته 
نمی شود).(1) همین مطلب را در تفسیر قمی مشاهده می کنیم. البته به 
اضافه (پس از من هم کسی این چنین تعریف نخواهد کرد).(2) 


9- در تفسیر آیه((لِن وی التّاس بابراهیم ی 1 بعوه وهذا الیو والذٍین 
منوا واللة وَلیٌ المَوْمنیَ))(3) (سزآورترین مردم به ِ آنها هستند که 
از او پیروی کردند و این پیامبر و کسانی که (به او) ایمان آورده اند, و 
خداوند ول و سر پرست موّمنان است). از عمر بن یزید روایت کرده که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: «به خدا قسم شما از آل محمد علیهم 
السلام هستید, گفتم: از خود ایشان قربانت گردم, فرمود: آری, به خدا 
سوگند از خود آنان: این جمله را نشه بار تکرار کزد. سپس آن حضرت: به 
من نگاه کرد و من به, وی نگریستم, , و فرمود: ای عمر! خداوند در کتاب 
خود می فرماید :((ن ۳۹ الاس بابراهیم آلذین انبِعوخ))- شایسته ترین 
ی ی 


این حدیث را علی , بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از منصور بن 
یونس از عمر بن یزید 0 کرده است.(4) 


به همین ترتیب این روایت بدون کم و کاست 


در تفسیر قمی آمده است.(5) 


ی شمیع لیم ی ۳1 ۹" 1 تن ملک 1 


۳ 
22 تسیر قمی, 16 105 
3- 3 


4 
5 5 
0 آلعهزان / 0-121 :122 : 


(به یاد آور زمانی را که صبحگاهان از میان خانواده خود _ جهت انتخاب 
اردوگاه جنگ برای مقمنان _ بیرون رفتی ! و خداوند شتها م ناس ارو نی 
0 3 
(و از وسط راه برگردند) وخذاوتد پشتییان آنان بود (و بة آنها کمک کرو تا 
از ان تفیشهه پروندا مراد با ایما مایق شا بر قدا کل می کنند). 


غزوه احد 


از حضرت صادق علیه السلام روایت است که سبب غزوه احد اين بود که 
قریش چون از جنگ بدر بازگشتند, و هفتاد کشتم و هفتاد نفر اسیر به 
مسلمین دادند, ابوسفیان گفت: ای گروه قریش ن! نگذارید زنانتان بر مرده 
های شما گریه کنند, زیرا اشک چشم وقتی که بیرون آید غم و کینه نسبت 
به محمد را از دل بزداید, پس از جنگ احد اجازه دهید که گریه و زاری 


قریش با سه هزار سواره نظام و دو هزار پیاده نظام از مکه بیرون آمدند و 
زنانشان را نیز با خود بردند. چون این خبرٍ به رسول خدا صلی الله علیه 
وآله رسید, اصحاب خود را جمع کرد و آنان را به جنگ تشویق فرمود. 
تا اس سل فته اه رمسا دا علی امن واه از موه 
بیرون نمی رویم تا در کوچه های مدینه با دشمن بجنگیم, تا 


همه اهل مدینه از کوچک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان و قوی و 
ضعیف و غلام و کنیز بر سر راه ها و پشت بام ها با دشمن جنگ کنند. ۳ 
کنون با هیچ دشمنی در داخل مدینه و اندرون حصارهای خود نجنگیده ایم 
جز اینکه پیروز شده ایم و در هر جنگی که از مدینه بیرون رفتیم شکست 
خوردیم. 
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سعد بن معاذ ۵ کروهی ۳ از قبیله اوس برخاسته, عرضه داشتند:«ای 
رسول خدا! تا کنون کسی از طایفه عرب بر ما طمع نکرده, درحالی که ما 
مشرک بودیم. و اکنون که شما در بین ما هستی چگونه می توانند طمع 
ماما نها هی انا ماو وا اه ی خوام کرو 
هرکس از ما کشته شد شهید است., و هر کس ماند واب مجاهد در راه 
شوا را اروش سول تا ای ااص ی زا رس اس سک ۱ 
متعال می فرماید:((و لا غعَدَوّت من آهلک...)) 


عبدالله بن ابی سلول از رفتن با رسول خدا صلی الله علیه وله خودداری 
نمود وجمعی از قبیله خزرج نیز همراه با وی از رفتن به جنگ خودداری 
کردند. وقتی قریش به احد نید در رسجول خدا صلی: اللغ, علبه واله. به 
یارانش که 700 نفر بودند آماده باش داده بود و عبدالله بن جبیر را با پنجاه 
تير انداز بر درگاه شکاف کوه گماشت تا کفار ازآنجا حمله نکنند. آن 
حضرت به عبدالله بن جبیر و پارانش فرمود: اکریی که تفا زا سس زا 
پشت دروازه مکه فراری داده ایم, هرگز از اینجا برنخيزید. و اگر دیدید 
ار از ۳3 


قدم باشید. 


ابوسفیان خالد بن ولید را با 200 نفر سواره نظام در کمین نهاد و گفت: 
وقتی دیدی که لشعکر ما درحال شکست است. از این شکاف 


بر ایشان خراندد و از پشت به آنان حمله کنید. 


رسول خدا صلی الله علیه وله دستور داد و اصحاب موضع گرفتند و پرچم 
را به دست امیر مقمنان علیه السلام داد. انصار برکفار قریش حمله کردند. 
وان راک نضها هت اصوو بع‌انن تونیب اصحاب ررتول دا صلی 
الله علیه واله در مرکز خیمه ها و سپاه و ادوات قریش قرار گرفتند. 


خالد بن ولید با 200 سوار بر عبدالله بن جبیر حمله ور شدند, ولی با تیر 
باران انان روبه رو شده, مراجعت نمودند. همراهان عبدالله بن جبیر چون 
دیدند یاران 
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رسول خدا صلی الله علیه وآله اموال و اثاث قریش را غارت می کنند به 
وی گفتند: یاران ما غنایم جنگی , به چنگ می آورند و ما بدون غنائم می 
فایی ند الله کفت: از عدا ترسیه باس صلی للع الم ها فا 
فرمود تا جای خود را هرگز رها نکنیم. ولی آنان سخن وی را نپذیرفتند و 
یکی یکی جای خود را خالی کردند. در نهایت عبدالله بن جبیر تنها با 12 نفر 
باقی ماند. 


پرچمدار قریش طلحه بن ابی طلحه عبدی از طائفه بنی عبدالدار بود اما 
کی له سا ایا کت کش نم را امد یبن ات اجه کرفت 
کعلی علیه السلام بای رام کت وه برجم افاد تین ماقم تن یت 
له وحم با نفتر ی علی تایه الساام وا کته هن 
طریق نه نفر از بنی عبدالدار بر سر پرچم به دست علی علیه السلام 
کته شتدتد با اینکه شنم شیاه آن آنان به نام صوات آن را گرفت. علی 
علیه السلام به وی رسید و دست راستش را انداخت. صواب پرچم را به 

دست چپ گرفت که حضرت دست چیش را نیز برید. ام درد را ان 
مانده دو دست به سینه چسبانید و رو به ابوسفیان کرد و گفت: آپا وظیفه 


خود را نسبت به عبدالدار 


به انجام رساندم؟ علی علیه السلام ضربتی بر سرش زد و او را کشت و 
و بلند کرد. 


از سوی دیگر خالد به طرف عبدالله بن جبیر حمله ور شد و پاران عبدالله 
به جز چند نفر فرار کردند سرانجام خالد آنان را کشت و از آن شکاف از 
پشت به مسلمانان حمله کرد. قریش که در حال فرار بودند چون دیدند که 
پرچمشان بلند شد بازگشتند و به آن پناه آوردند و به مسلمانان حمله ور 
شدند, یاران رسول خدا صلی الله علیه وآله که از جلو و عقب در محاصره 
قرار گرفته بودند و سرگرم جمع آوری غنیمت جنگی بودند شکست سختی 
خوردند و به بالای کوه و هر طرفی فرار می کردند. چون رسول خدا صلی 
الله علیه واله مسلمانان را در حال فرار دید عمامه از سر برداشت و 
فرمود: «به سوی من بیایید من رسول خدایم, کجا فرار می کنید؟ ایا از 
خدا و پیامبرش می گریزید !؟» 
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هند دختر عتبه همسر ابوسفیان در میان لشکر بود و هر مردی که از 
مشرکان فرار می کرد. میل و سرمه دانی به طرف او می انداخت و می 
: تو زنی بیش نیستی؛ بحیز و خود ربا ان از این کن: 


خمتم علیه: السلاض عموق پيامیو اصلی. الله علیه والف قرز ند ید الفطلت یر 
مشرکان حمله می کرد و مشرکین چون وی را می دیدند فرار می کردند, 
و هیچ کس در برابر او قدرت ماندن نداشت. هند به غلام خود, وحشی 
وعده داده بود که اگر پیامبر صلی الله علیه واله یا علی علیه السلام یا 
حمزه را بکشد, جایزه ی آن چنانی به او ببخشد و پاداش دهد. 


وحشی قبلاً غلام حبشی جبیر بن مطعم بود. وحشی گفت: اما محمد صلی 
الله علیه واله که هن بر آه فدرت دارم احاعلی زا دید که ادم انا 


احتیاطی است و همه اطراف خود را در نظر دارد و امیدی در کشتن او 
نیست. پس برای حمزه کمین کردم و دیدم مردم را درهم می پیچد و از 
کنار من گذشت و بر کنار نهری پا نهاد , پایش فرو رفت و به سر درآمد. ۰ من 
در این زمان اسلحه خود را بر دست گرفته به حرکت درآوردم و به سوی 
وی پرتاب نمودم, حربه به تهیگاه حمزه نشسته, از جلو بیرون آمد و حمزه 
به رو در افتاد. من جلو رفتم و شکمش را شکافتم و جگرش را درآورده, 
برای هند بردم و گفتم: «اين جگر حمزه است». هند, جگر حمزه را گرفت 
و در دهان خود نهاد و در دهان گردانید. خداوند جگر حمزه را در دهان هند 
چون سنگ سخت گردانید و ناچار هند آن را بیرون افکند. رسول خدا صلی 
الله علیه وآله فرمود: خداوند فرشته ای را فرستاد تا جگر حمزه را به جای 
خود بر گردانيد. هد ری نام نوم مدای کون دست و اف وا 
برید. 


همراه با رسول خدا صلی الله علیه وآله جز دو نفر؛ یعنی حضرت علی 
علیه السلام و ابودجانه سماک بن خرشه کسی نماند. هر وقت گروهی به 
موه ال ما ی کت یت ی اه الا 
جلو می شتافت وآنان را دفع می کرد تا آنکه شمشیرش شکست. رسو ل 
خدا صلی الله علیه واله شمشیر خود ذوالفقار را به علی علیه السلام داد و 
خود به گوشه ای از دامنه احد رفت و ایستاد. جنک تخر هیک ظرف 
شد و علی علیه السلام همواره با مشرکان می جنگید تا اين که هفتاد زخم 
به سر و صورت و شکم و دست و پای حضرت رسید. 
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علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود چنین آورده است: جبرئیل به پیامبر 
صلی الله علیه واله عرض کرد: ای رسول خدا! الحق این فداکاری علی 
علیه السلام مواسات با توست. حضرت فرمود: من از علی ام و علی از 
من است. جبرئیل عرض کرد: من نیز از 


شمایم.(1) 
همین مطلب در تفسیر قمی با اختلافاتی اندک آملاه است.(2) 


1-((قاْقلبُوا نقمقه من الله وَقصْل لم بَمُسَسَهُمْ سوء وَابعوا رِضُوّان الله 
اللة دُو قَصّلِ عظیم))(3) 


(به همین جهت آنها از این میدان با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند در 
۰ 
خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی ات 


جون ابوسفیان و یارانش از احد باز گشتند, و به «روحاء» رسید ند از 
بازگشت خود و این که مسلمانان را تعقیب نکردند پشیمان شده, همدیگر 
را سرزنش نمودند که چرا : نه پیامبر را کشتند و نه از زنان مسلمانان اسیر 
گرفتند و در میان خود گفتند: مسلمانان را کشتید و با این که حتی از آنان 
رمقی نمانده بود» رهایشان کردید. اکنون بازگردید | ریشه کن 
نمایید. 


انن خبر به رسول خدا ضلی الله علیه واله ر سید و تضمیم گرفت دشمن, را 
بترساند, و قدرت خود و یارانش را به دشمن نشان دهد. لذا یاران خود را 
برای بیرون رفتن و تعقیب ابوسفیان فرا خواند و فرمود: آیا گروهی که 
برای خدا محکم باشند وجود ندارد که به دنبال دشمن بروند زیر این 
۹ خواری دشمن است و دور از شنیدن (گوش ها , به خاطر شگفتی 
‌ 
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۳ 
2 تخشیر ففت: 1 اصضی 123118 
دا تمران :1721 


گروهی با همه زخم هایی که داشتند حاضر شدند. رسول خدا صلی الله 
علیه وآله ندا داد که با ما حاضر نشود جز گروهی که دیروز با ما حضور 
داشت تلاصا اه ما واه رعت و اس ان که 


دشمن را تسایند و یروق خوو را در تغفیی آنان کشان تطده به آنان نایت 
کند که کشته و زخمی دادن پیشین آنان را سست نکرده است و در نهایت 
دشمن از بازگشت منصرف شود. پیامبر صلی الله علیه واله با هفتاد تن 
ترفن آهنند. تا به خضر آع لاد یدنه که. ۲ میت فشک میل. فاصاه 


داشت. 


سا ای یه ری آا کسی هست که خبر مشرکان را 
برایم بیاورد؟ هیچ کس جواب حضرت را نداد جز علی علیه السلام که 
عرض کرد: من خبر آنان را برای شما می آوردم. حضرت فرمود: برو و 
اس تا ار اه 
۱ ۱ ۱0150۳ 


امیرمومنان علی علیه السلام با همه زخم ها و دردها تا نزدیک مشرکان 
رفت و نان را دید که بر شتر سوارند و اسب ها را رها کرده اند. حضرت 
امیرمومنان علی علیه السلام برگشت و جریان را به رسول خدا صلی الله 
علیه واله گزارش داد حضرت فرمود: آنان قصد رفتن به مکه دارند. چون 
حضرت به مدینه رسید جبرئیل فرود آمد که یا محمد صلی الله علیه و آله ! 
خداو‌ند .دنور می دهد که براق تعقیب: آنان. آز هر بیرون بروی و جز 
زخمی ها با تو نیایند. زخمی ها به مداوی زخمهایشان پرداختند و خداوند 
اين آیه را فرستاد: «در تعقیب مشرکان سستی نکنید. اگر شما زخمی 
شدید و دردناکید آنان نیز زخمی شده درد می کشند»(1). 
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1- 1. نساء / 104. 


و ها هی ی مسر ای ات و با ی ۱ 


2( الذین یدرون الله قیامّا وفْغودا وی جُنویهمْ...))(2) 


(خردمتدان که با آفزیتش انسمانها و ژمین به یکانگی خداوند. استدلال. می 
کنند کسانی اند که در حال ایستاده (سلامتی) و نشسته و خوابیده (بیماری) 
بعنی همه حالات خدا را باد می کنند). 


علی بن ابراهیم قفت آن را در تفسیر خود روایت کرده است.(3) 


3-((با آبهّا التاسن اَفوا کم الذی حَلَقَكَم من تفس واجدو وَحَلَق منها 
روجها...))(4) 


(ای مردم ! از پروردگارتان_ بیر هیزبد, پروردگاری که شما را از یک نفس 
آفرید و همسرش را از وی آفرید). 


از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که خداوند متعال حواء را از 
بهترین سرشت باقی مانده از آفرینشن آدم علیه السلام خلق نمود و در 
تفسیر علی بن ابراهیم آنشذاه است(ظ): او را از پایین تبرین دنده وی آفریده. 
(6) 


4 ((ولدا خیلغ بتجیّم قحیوا بسن مئها أ ژُخُوقا ان اللع کان ی کل 
شم ع کیت( 


(هر گاه به شما تحیت گویند پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا (لااقل) همان 
گونه پاسخ گویید, خداوندحساب همه چیز را دارد). 


1- 1. تفسیر قمی, ج1, ص131. 
2 2. آل عمران / 191. 

3- 3. مجمع البیان. ج2. ص‌473 و تفسیر قمی, ج1, ص 136. 
۰-4 4. نساء / 1. 


۳۹۹ نظمن از 2 5 


اف ار ات وکا هس ۳ 


5 لا الذین تصلونَ ای قوّم ِِ هم میتاق و جَاءوکم حصرث 
صَدورُهَمْ آن بتکم آو یایلوا قوََهُْ...))(3) 


(کافران را بگیرید و بکشید) جز آنان که به قومی می پیوندند که میان شما 
و ایشان عهد و پیمانی باشد یا نزد شما آیند در حالی که از جنگ با شما و 
چنگ با آنان سینه شان به تنگ آمده است). 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود فرموده :(4) منظور از این آیه قبیله اشجع 
0 ۱ ۳ 
پیامبر صلی الله علیه واله برای آنان بارهای خرما به عنوان مهمانی 
فرستاد و فرمود: «بهترین هدیه چیزی است که در وقت نیاز فرستاده 
شود». سین از آنان پرسید؛ براق چه به هدیته آمده اید؟ عرض. کردند 
خانه های ما به شما نزدیک است. و دوست نداشتیم که با شما و قوم بنی 
ضمره که میان ایشان پیمان صلح بود جنگ کنیم, زیرا در برابر آنان در 
اقلیت هستیم. ما آمده ایم با شما پیمان دوستی ببندیم و در امان باشیم. 
پیامبر گرامی با آنان پیمان بست و آنان به شهرهای خویش باز گشتند, به 
همین جهت خداوند دستور فرمود که متعرض آنان نشوند.(5) 


6-((لا خر فی کثیر من تَجْوامْم الا من أمر بصدقه أو معژوف او الاح 
ین ی الناس. 68۳۰ ۲ 
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1 تفسیر قمی: جلا ضن 155 
2- 2. مجمع البیان, 35, ص‌148. 
تساء صضای اه غلیه ع الع0: 
4 4. تفسیر قمی, ج1, ص154. 

5- 5. مجمع البیان, ج3, ص‌153. 
6- 6. نساء / 114. 


(در بسیاری از گفت و گوهای داز کوتتنی (و محرمانه) آنان خیری نیلست؛ 
جز کسی که دستور دهد به صدقه دادن يا نیکی نمودن يا اصلاح میان 
مردم). 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود می گوید:(1) پدرم از ابن ابی عمیر, از 
حماد, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: خداوند تحمّل را در 
قران واجب کرده است. راوی عرض کرد: فدایت شوم تحمّل چیست؟ 
فرمود: تحمّل این است که صورتت از صورت برادر دینیت اعراض کرده 
باشد. و تو آن را با گشادگی متوجه وی سازی, و منظور از((لا حَیْرَ فی کثیرِ 

تخواهم الا عر اه مر بضَدقو))همین است. هم چنین در حدیثی دیگر می 
0 پدرم از بعضی 19 (و استادان) خود روایتی که خود سندش را به 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام می رساند نقل کرده که آن حضرت 
فرمود. 


«خداوند زکات جاه و مقام را ؛ بر شما واجب کرده است همان گونه که 
زکات مال را بر شما واجب وم ۳ ۳4۹ 


7-((وَمن آَمْسَنْ دبتا من آأشلم وعْعَة لله وَفو مُجسر والبع له لنزاهيم 
حنیفا وَائَحَدّ اللة ابراهیم خلیلا))(3) 


(دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند و 
نیکوکار باشد و پیرو ایین خالص و پاک ابراهیم گردد, وخدا ابراهیم را به 
دوستی خود انتخاب کرد). 


و رارسا مس اه ام ای شام ی خی ات ارت 
که در تفسیر روایت شده که ابراهیم علیه السلام از مهمانان پذیرایی می 
حضرت ابراهیم علیه السلام دوستی در مصر داشت و به قصد فراهم 
نمودن خوراک خانواده رهسپار مصر شد. ولی از جانب او خند ق. تضیت. آن 
حضرت نشند. در بازگشت , به طرف 


ج ی ِِ حِِِِ 


3- 3. نساء / 125. 


خانواده از شنزاری نرم گذشت و جوال های خود را برای این که خانواده 
اش ناراحت نشوند از ماسه نرم پر کرد و به خانه آمد. برای این که خجالت 
می کشید در گوشه ای خوابید و خوابش برد. خداوند ماسه ها را به آرد 
بدل نمود. خانواده اش جوال ها را گشوده, نان پختند و از آن نان برای 
حضرت اتراهیم آوردند. ایشان پرسیر این نان را ا زکجا آوردید؟ گفتند: از 
آردی که از رفیق مصری ات آوردی. کمرت: اری او دوست من است.؛ ولی 
مصری نیست, از این رو خداوند سبحان وی را خلیل نامید. 


این مطلب را تغل بن ابراهیم(1) از پبدر خود از هارون بن مسلم از 
مسعده بن صد قه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است .(2) 


8-(وَلن تستطیغوا أنْ تفدلوا ین الشماء وَلَة حرضنم...))(3) 


(شما هرگز نمی توانید در میان زنان عدالت برقرار کنید, هر چند کوشش 
کنید). 


علی بن ابراهیم در تفسیر(4) خود فرموده که مردی از زندیقان (مجوسان) 
از ابوجعفر احول(۵) درباره این دو عبارت از فرمایش خداوند سبحان 
سئوال کرد.((فَاِن خِفنْم لا تقد لوا فواحجده))(6) 


ص :8 5 1 

سر قمی 1ص 160 

2 صجمه آببان. 2 201 

3- 3. نساء / 129. 

4 سید قفی: ل ض 162 

5- 5. آبوجعفر محمد بن علی بن نعمان بجلی, کوفی. صیرفی (احول) 
مومن الطاق که از اصحاب حضرت ۳9 علیه السلام بود. 

6- 6. نساء / 3. 


ورنیز این فرموده که:((وَأْن خفنه خفثم آلا تقسطوا فی ایتَای فانکچوا ما 
لک من القتاء علتی وتلات وزباغ قان فم لا تدلوا قَوّا< حدة أة ما ملک 
نکنید 


یمَایْکم لک آوتی آلا تغُولوا))() 


(ق اگر.من ترسید که هگام آنوواع با دضتران, تم غدالت, زا رقایت 
راز ازجماخیا نان خسم پوشی کند) با زتان 


پاک (دیگر) ازدواح نمایید. دو يا سه یا چهار همسر. و اگر می ترسید 
عدالت را (درباره همسران متعدد رعایت نکنید) تنها یک همسر بگیرید و پا 
اد ای که مالک آمایید استناوه سمایص این کار اد لحم و سره 


فرد زندیق ادعا کرد که میان این دو فرمایش ناسا زگاری است. 
ابوجعفرمی گوید: در این باره جوابی نداشتم ۳ ۳۹ به مدینه رفته خدمت 
امام صادق علیه السلام رسیدم و از ایشان پرسیدم, فرمود: اما فرمایش 
خدای متعای:((فاِن جِفنْم آلا تعدلوا)) منظور نفقه است و اما فرمایش,((وَلن 
تستطیفوا ان تقد با است., زیرا هیچ کس نمی تواند میان 
دو همسر در محبت. عدالت و تساوی بر قرار کند. ابوجعفر احول می 
گوید: به طرف ن مرد 9 باز گشتم و به او پاسخ دادم گفت این 
پاسخی است که ازحجاز با خود آورده ای.(2) 


3 9 ِ ی یاج وس 
9-((َاِنّ من هل الکتاب الا لَْوْمتنَ يو قَبِل مَوته...))(3) 


او ایمان می اورند). 


ص :9 1 
. نساء / 3 


1- 1 ۱ 
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3- 3. نساء / 159. 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود(1) بیان کرده که پدرش از سلیمان بن داود 
منقری از ابوحمزه ثمالی از شهر بن حوشب نقل کرده که حجاج بن یوسف 
ی: رت : آیه ای در کتاب خدا مرا حیران و درمانده کرده است و آن 


فرمایش خداوند است که ۰((ون من أَهل الکتاب الا آوفت ۰ به قبل مَونه)), 
و یا تن ند تال وی یر دهم و کرد مق ره 1 نصرانی زده می شود, 
سپس چشمانم را می دوزم و می بینم که لب های آنان حرکت نمی کند (و 


حرفی 


نمی زنند) تا از روی زمین برداشته شوند. گفتم: خداوند کار امیر را به 
صلاح آورد. معنی آیه این نیست. گفت پس مقصود چیست؟ گفتم: حضرت 
عیسی علیه السلام پیش از رستاخیز به جهان فرود خواهد آمد و هیچ یک از 
پیروان کیش یهود و نصرانی و جز او نمی ماند مگر اینکه پیش از مرگ 
حضرت عیسی علیه السلام به وی ایمان خواهند آورد و آن حضرت پشت 
سر حضرت مهدی [عح الله ] نماز خواهد خواند. 


حجاج گفت: وای بر نو این مطلب ۱ 2 ی ای ؟ 


ایا سس اس 
حجاج کرت سوگند به خداوند از چشمه سار زلال آورده ای ا 


به شهر بن حوشب گفتند: منظورت چه بود (که این گونه پاسخش دادی؟) 
گفت: می خواستم وی را یووم 2(۰) 
0-((...وأن تستقسفوا بالأژلام...))(3) 


(و همچنین حرام است قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه های 
تیر مخصوص بخت ازمایی...) 
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1- 4. : 
3 مان 5 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود(1) از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت کرده, است که تعداد تیرها ده عدد بود که از هفت عدد آنها سهم 
داشتند و در سه عدد تير سهم نداشتند. هفت عدد سهم دار بدین نام بوده 
اند؛ فذ, توام, مسبل, نافس, حلس. , رقیب, ففلن و آن. شته گدد. که سم 
نداشتند به نام های سفح, المنیع, و وغد خوانده می شدند. 


تیرهای سهمدار به ترتیب هر کدام یک سهم بیشتر از قبلی داشته ست 
تین کمته کهقر بک مره آم وه مر وافخلی مت مر 


آنان گوسفندی را می کشتند و گوشت آن را به بخش هایی قسمت می 
کردند.آن گاه تیرها را به دست یک نفر داده, تا به نام افراد تیرها را بیرون 
بیاورد و بهای گوسفند به گردن کسانی بود که آن سه تیر بدون سهم به 
نامشان در می آمد و تیر های سهمدار به نام هر کس در می آمد برابر آن, 
صاحب تير سهم خود را می گرفت.(2) 


1-((...الیوم أَکْمَلّث لَکُمْ دیتکم...))(3) 
(امروز دین شما را کامل کردم) 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود(4) فرموده که پدرم از صفوان از علا و 
محمد_بن مسلم, از حضرت امام باقر علیه السلام نقل نموده است که 
تما اه کا ااقمی و موم مرول خدا صلی ال رات ار 


حجفه به پا داشت.(6) 
2-((بسالوتک ادا أَجل لهمم...قکلُوا مقّا سکن علَیکْ...))(7 


(از تو (ای رسول من) می پرسند: برای آنان چه چیز حلال است؟ بگو: 
چیزهای پاکیزه برای شما حلال انتتت. و شارسکان که با انا شکار می 
کنید:. بسن از آنچه برایي شما نخه میدارند بخورید): 


ص:161 


علیهما السلام نست نداده است, بلکه به عنوان قال بیان شده. 
م ‏ صنم اسان عت ص22 
3- 2. مائده / د. 


4 3. تفسیر قمی. ج1, ص170 با اختلاف جزتی. 
5- 4. مکانی است میان مکه و مدینه. 

6-. مجمع البیان, 3 ص274. 

7- 6. مائده / 4. 


علی: بن ابراهیم در تفسیر خویش به اسناد خود از ابوبکر حضرمی از 
اه ت کرده که از آن حضرت سئوال کردم از 
شکار بازها وکرکس ها و یوزپلنگ ها و سگ ها؟ فرمود: جز آنچه تذکیه 
کرده اید نخورید مگر شکار سگ ها؛ ی اگر کشته باشد؟ 


فرمود: بخورید که خداوند می فرماید (و ما علمتم من الجوارح مکلبین) (و 
نیز صید) حیوانات شکاری و سگ های آموخته و تربیت یافته سپس فرمود: 
تمام حیوانات درنده, شکار را برای خود شکار می کنند, جز سگ آموزش 
یافته که شکار را برای صاحبش می گیرد. سپس فرمود: هر گاه سگ تعلیم 
دیده:را فرشسنادی, ناخ خدا را دکر کن که همین دز حکم سر برندن آن تکار 


است.(1) 
3م((ا نها این آعئوا من بزن؟ متکم عن دیبه قسَوّف بایی الله یققم 
۶ _ شو و وْجبوتة اذله ی الومنین َعّو لین الکافرین یجاهدُون فی سییل" 


2 


اد 1 یَحافون لوَمَة لایّم. 2(۰) (ای کسانی که ایمان آورده اید آ هن کبتن 
از شما از آیین خود باز کردد. خداوتد کروهی را می آهرد که نها زا دوسشت 
دارد و آنها او را دوست دارند, دربرابر مقمنان متواضع, و در برا, بر کافران 
سرسخت و نیرومندند. آنها در راه خدا جهاد کنند, و از سرزنش هیچ 
ملامتگری نمی هراسند). 


الله تعالی فی فرجه و یاران وی نازل شده است(3). 


4-((جعل اللة الب ابیت الحرام فیاها للّاس والسَهّر الحرام...))(4) 
(خداوند کعبه _ بیت الحرام ۳ را وسیله ای برای استواری و سامان 
بخشیدن به کار مردم قرارداده, و هم چنین ماه حرام). 
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. مائده / 54 . 


1- 1 
2 2 
3- 3. مجمع البیان. ج3, ص278 و تفسیر قمی, ج1, ص170. 

4 4. مائده / 4د. 


گفته شده معنی (قیاما للناس) این است که اگر خانه کعبه را یک سال رها 
کنند و حح نکنند. مهلت داده نخواهند شد و هلاک شوند. این معنی را علی 

بن ابراهیم از معصومین علیهم السلام روایت کرده و فرموده «تا وقتی که 
۱9 هلاک نخواهند شد, اما هر گاه کعبه ویران 
شود و حج را رها کنند, 


تا نود خر هند ند 1 


5-((بشم الله الرَحْمَنِ الرّجیم))سوره انعام 


علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدر خود از حسین بن خالد, از ابوالحسن علی 
بن موسی الرضا علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: سوره انعام یکباره 
نازل شده که هفتاد فرشته آن را بدرقه کردند به طوری که صدای تسبیح و 
تهلیل و تکبیر آنان بلند بود. هی ی ها 
بر وی تا روز رستاخیز درود فرستند.(2) 


6-((قَفطع دایژ الْقوّم الذین ط۳لَمُوا وَالْحَمدٌ لله رب الْعالمین))(3) 


۳ ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوند 


علی بن ابراهیم از پدرش از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود مقری از 
ها یت کرده که درباره ورع از 
حضرت پرسیدم, فرمود: کسی ورع دارد که از محرمات الهی پرهیز و 
دوری نماید. کسی که از امور شبهه ناک پرهیز نکند, درحرام می افتد بدون 
این که حرام را بشناسد. وکسی که کارزشت و بد را ببیند و با داشتن 
توانایی درصدد جلوگیری برنیاید او دوست دارد معصیت خدا شود, و چنین 
شخصی دشمنی خود را با خدا آشکار نموده است. و کسی که بقا و ماندن 
ستمکاران را دوست داشته باشد او دوستدار معصیت خداست و 0 
خود را به خاطر هلای ستمعاران ستایش نموده است. و 
فرموده((فقطع...))دنباله و نسل گروهی که ستم می کردند قطع شد و 
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.(4) 
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ما دیفم خی 192 
هم تمه ابص مت حیرص و و 
3- . انعام / 45. 

4- 1. مجمع البیان, 4 ص 6< و تفسیر قمی, ج1, ص‌ 208. 


7-(وفو الذٍی جَقل کم الوم لِتهتذوا بها فی طلْمَاتِ ابر بر قة 
سنا التتاب لقوم تقْلفون))(1) 


(او کسی است که برای شما ستارگان را قرارداد ۳ به وسیله آنها در 
رک با وراه ای ات وا ام ور 
برای گروهی که خواهان هدایتند توضیح دادیم). 


در تفسیر علی , بن ابراهیم بن هاشم آمده؛ «به راستی بتشار حازن* ال مخهند 
علیهم السلام هستند».(2) 


8-((وعلی الذِین هادوا متا کل ذ ی ظرٍ وین ابقر والعتم حرَهتا عَلَبهم 
شُجومَهٌْما الا ما حمّت ظَهُورْهْمَا آو الحَوایا َو ما اختلط بقظم لک جَرَبتَاهم 
بَعيهمٌ مْ وان لضاد فون))(3) ۲ 


و بر یهودیان هر حیوان سمدار را حرام کردیم, و از گاو و گوسفند چربی 
آنها را تحریم نمودیم. جز چربی هایی که بر پشت یا دو پهلوی آنها قرار 
دارد یا آن مقداری که با گوشت به هم آمیخته ایست. این تحریم را به خاطر 
ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم, حقّاٌ ما راست می گوییم. (در 
تفسیر ذلک جزیناهم ببغیهم) گفته شده که پادشاهان بنی اسرائیل 
نیازمندان خودشان را از گوشت پرنده و چربی ممنوع کرده بودند. خداوند 
به علت ستم آنان نسبت به فقرا و نیازمندان, گوشت و چربی را بر ملوک 
تحریم فرمود. این معنی را علی بن ابراهیم در تفسیر خود فرموده است. 
22 


ص:164 


1- 2. انعام / صلی الله علیه و آله7. 

2 3. مجمع البیان, ج4, ص120 و تفسیر قمی, ج1, ص‌218. 
3- . انعام / 146. 

4 1. مجمع البیان. ج4, ص185 و تفسیر قمی, ج1. ص 226. 


9-((وتادی أصحاث اجه أَضْحَابِ 


5 ِ_ ۰ 0 
بحاب التّار آن قذٌ وِجدتا ما وعدتا ربا حقّا قهل 
وجدُنمٌ ما ود ریم حَقّا قالوا تعم ادن مود بيتهْم آن لَعْتَة الله عَلی 

الظَالمین))(1) 
‌, ۳ عبارخ دوزخیان را صد | می زنند که: آنچه پروردگار ما به ما وعده داده 
بود همه 


را حق_یافتیم, آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود حق یافتید؟ 
کونتد ار بسن اغلان کننده: ای در میان آنها ندا کند که لعنت و دوری از 
رحمت خداوند بر ستمکاران باد). 


از اضام رضا علیه السلام تقل, شنده. که اغلان کنندم. حضرت: آمیر المقفتین 
علی ,غلبه السلام انست: ای کیت را علی بن ابر افنم در تفشیر. وه خعل 
نموده است.(2) 

0 -((اوغوا ریْکُم تضرْغا وخفية له لابْبٌ الْْعتدی))(3) 


(پروردگار خود را از روی تضرع و پنهانی بخوانید, همانا خداوند تجاوزکاران 
را دوست نمی دارد). 

گفته شده که تضرع, بلندی صدا و خفیه, آهستگی صداست؛ یعنی او را 
آشکارا و پنهان بخوانید. این معنی را علی , بن ابراهیم در تفسیر خود از 


ابومسلم نقل کرده است. 
1-((قأحد* دْهْمّ الرَجْفَةٌ قاصَبخوا فی دارهم جانمین))(4) 


(سرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت و صبحگاهان (تنها) جسم بی 
جانشار در حانه هاشان سافی فاندم بوداز هدز کناب علی, بزن ابراهیم آمده 
اسفحت. که خداونم ی تلم با اسان فاد رانا وا اک 
رسیدند.(ظ) 


ص :65 1 
1- 2. اعراف / 44. 


2 3. مجمع البیان. ج4, ص259 و تفسیر قمی, ج1. ص235 «یوّذن آذانا 
یسمع الخلائق کلها». 


3- . اعراف / 5د. 
4 . اعراف/ 8 7. 


1 
۰ 
اس 

۱ 
سا 
ح- 

اصا 

۳ 


32 -((قارسَت نو الطوقان ولْجرَاد والفْعَلَّ والصّتا 
تِ‌ قاستکبرواً کائوا قوما ه مُجرمین))(1) 


سپس طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را بر آنها- به عنوان 
نشانه های جدا از هم - فرستادیم. پس آنها 


کبر ورزیدند و گروه بزهکاری بودند. 


این کنا بل و سعیة بن کبیز و فجمدنی استحای بن سای و لین ابراهم 
به روایت از امام باقر و امام صادق علیهما السلام می گویند: آنگاه که 
جادوگران ایمان آوردند و فرعون مغلوب شد, او و قومش بر کفر ماندند: 
هامان به فرعون گفت: بنی اسرائیل به موسی ایمان_ آورده اند, آنها را 
زندانی کن. فرعون همه افرادی را که به موسی ایمان آورده بودند زندانی 
کرد. خداوند نشان های خود را پی در پی برای آنها آورد و آنان را گرفتار 
قحطی نمود و سپس طوفان را بر آنها نازل کرد و خانه هایشان را ویران 
نمود. آنان در صحرا خیمه زدند 9 های فرعو اه را اب فرا گرفت, 
ولی به خانه های بنی اسرائیل حتی یک قطره آب وارد نشد. زمین های 
زراعتی در زیر آب پنهان شد و نتوانستند کشت کنند. به موسی علیه 
السلام گفتند از پروردگارت بخواه که ما را از اين باران نجات دهد تا ما به 
تو ایمان بیاوريم و بنی اسرائیل را همراه تو بفرستیم, موسی علیه السلام 
دعا کرد و آنها نجات پافتند, ولی ایمان نیاوردند. هامان به فرعون گفت: 
را ی ی ی ری 
سلطنت تو از بین می رود. 


خداوند آن سال زمین را سر سبز و خرم, و کشتزار و میوه را فراوان 
نمود, فرعونیان گفتند: اين اب و فراوانی فقط نعمتی است برای ما. بنا به 


قول علی بن ابراهیم در سال دوم, و به قول دیگر مفسران: در ماه دوم, 
خداوند 7 


ص :66 1 


1- 2. اعراف / 133. 


فرستاد و همه زراعتها را خورد. آنگاه به خوردن درها و لباسها و اثاثیه 
پرداخت تا آنجا که موها و ریش های آنان را نیز می کند. ملخ ها در خانه 


های بنی اسرائیل وارد نمی شدند و هیچ گونه صدمه ای 


موسی علیه السلام گفت: از خداوند بخواه ملخ ها را دفع کند تا بلدی 
اسال اد .سس خه اسا فا هه ی رن 


هفته - از شنبه تا شنبه رفتند. 


اشاره نمود و ملخ ها از همان جا که امده بودند بازگشتند, ان چنان که 
گویی ملخ ها هرگز نبودند. بازهم هامان نگذاشت فرعون بنی اسرائیل را 
ازاد کند. 


بنا به روایت ت علی بن ابراهیم, در سال سوم و به قول سایر مفسران درماه 
سوم, خداوند ملخ هایی ریز و بی بال فرستاد که بدترین نوع ملخ بودند و 
در کمترین مدت همه چیز را خوردند. و زمین را برهنه نمودند. 


برخی می گویند: موسی علیه السلام مأمور شد به عین الشمس برود و 

عصای خود را ی ام سا وا ی و 
بسیاری پدیدار شد. این شیش ها به لباس های مردم داخل می شدند و آنها 
۰ و هر کس خوراک می خورد, خوارکش پر از شپش می شد 


3-((... سَأریکَمْ دا الاسقین))(2) 

(برای او (موسی علیه السلام) در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم, و 
ها تچ از هر چیز نمودیم, پس آن را با جدیت بکیر: به قوم خود دستور بده, 
هک رن ابا کم ی ها کوسیم مامت یه کف وا وس 
شتا مه مشاه اسان را سنها تسا یاه راد 

ص: 167 


من یاو ج هرن 4 تقیمیر قمی: له 9 ۶2 بدون درو 
اتتادبه امامها اختاافت در غرارت و معی: 


2 2. اعراف / 145 . 


ی 


گیرند.(1) 


4-((واختاز وی قَوَمَه سین رَجْلا لمیقایتا قلقّا أحَدََهمْ الرَجْمَه قال رَبٌ 
لو شلت ۹ من قبل وایای. 2(0) 


(موسی علیه السلام از قوم خود هفتاد تن از مردان زا خرات ان ام سا 
برگزید و هنگامی که زمین لرزه آنها را فرا گرفت (و هلاک شدند) گفت: 
پروردگارا اگر می خواستی می توانستی آنها و مرا پیش از اين نیز هلاک 
کین ایا ما دا اجه ستیانمان آجامدامم آند (سارات ها هلای هن 
کنی؟...). 


در بین دانشمندان تفسیر, اختلاف است که موسی علیه السلام برای چه و 
کی هفتاد نفر را نز کزند: ابوعلی جبائی و ابومسلم و مه ان مر 0 
ی , برای آنن. که انما و هو ام و رل 
تورات حاضر و شاهد باشند تا اگر بنی اسرائیل به فرمايش موسی علیه 
السلام اعتماد نکردند آنان گواه باشند. هنگامی که در میقات حاضر شدند و 
سخن حق تعالی را شنید ند درخواست ریت و دیدن خدا| را نمودند؛ در 
نتیجه صاعقه آنان رافرا گرفت. سین خذاوند آنان را زتده کرد: 


خداوند سبحان سخن رز از داستان میقات آغاز کرد و سیس به بیان داستان 
گوساله پرداخت و قتحامو که به اتمام رسید به باقی مانده داستان 
بازگشت. سپس این میقات همان اولین میعادی است که (در سابق) 
گذشت. 


این قول را علی بن ابراهیم درتفسیر خود روایت کرده و صحیح است.(3) 
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2 2. اعراف / 155 . 


5- ولد قالوا اللهمَ ان گان هذا هو الْحقَ من عندک قأَمطِر عَلیتا ججَاره 
من السَمَاء آو ائتا باب آلیم))(1) 


(و به خاطر بیاور) زمانی را که گفتند: پروردگارا! اگر اين قرآن حق است, 
و از طرف توست,؛ بارانی از سنگ از اسمان بر ما فرودآر, پا عذابی 
2[ 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است : وقتی پیامبر صلی الله علیه وآله به 
قربش فر مود: من پادشاهان دنیا را می کشم. و سلطنت را به شما می 
دهم, از من پیروی کنید تا بر عرب وعجم حکومت نمایید. ابوجهل از روی 
حسادت به پیامبر صلی الله علیه وآله گفت: بار پروردگارا! اگر اين قرآن 


حق است تا پایان آنة: . لسیس گفت: خداوندا ما آصز تن نو را خواهانیم, ینس 
خداوند اما کان الله لیعدیهم) تا اخر را تال فرخوه ۱2۱ 


6-((ما کان لتیمٌ َنْ کون له آشری حلّی ین فی الاَض ییون عرص 
الکبا والله رید الاخرح واللة عزیژ ز حکیم))(3) 


(هیج پیامبری حق ندارد اسیرانی (از دشمن) بحیرخ تا کاملا بر آنها پیروز 
گردد. (جای پای خود را در زمین استوا ر کند) شما متاع ۱ را می 


خواهید و مایلید اسیران بیشتری بگیرید و در براتر گرفتن قدبه 0 
ولی خداوند سرای دیگر را (برای شما) می خواهد و خداوند توانا و حکیم 


است). 


کر کنات علی ین اترایم آمته ات آنگام که رسول خدا ضلی, الله. اه 
1 ؛ انصار ترسیدند که همه 
اسیران کشته شوند, گفتند: ای رسول خدا! ما هفتاد نفر را کنتتتيم .و آنان 
قوم و قبیله تو هستند, می خواهی آنان را ريشه کن کنی؟ از 


ص :169 
, انفال/ 32. 


1- 1 
3- 3. انفال / 67. 


انها فدیه بگیر, اين سخن را وقتی گفتند که در ارتش قریش هرچه را از 
له علیه واله نمودند اين آیه نازل شد((قا کا لیم آ یَکُونَ له آشزی))تا 
بایان و نه آنان اجازه کر ففن قییه داد شخ که فدیه یدنه اسبزان را آزاد 


کنند.(1) 

7-((وجاوزتا بتیی اشرائیل ابر قالتعهم فرعون وجْنوذة با وعذوا حّی 
لا رکه الق قال آث تل له ٩‏ 2 | الم آعتث یه و اب بش ال وان من 
آلفْلمین *لأْن وقَد عصَیّت قَبل وَکنت من الَمْمُسدینَ))(2] 


(و بنی اسرائیل را از دربا (رود نیل) عبور دادیم, فرعون و لشگریانش از 
روی ستم و تجاوز دنبال آن ها رفتند تا اين که غرق شدن دامنش را گرفت 
(فرعون) گفت: ایمان آوردم به اينکه معبودی بیست جز خدایی که بای 
اسرائیل به آو ایمان آوردند؛ و من از مسلمانانم (به او گفته شد) اکنون در 
حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی). 


علی بن ابراهیم بن هاشم به استناد خود از حضرت صادق علیه السلام 
۰ نموده, است که جبرئیل خدمت رسول خدا صلی الله علیه واله 
نرسید جز غمگین و گرفته. همواره از زمانی که خداوند فرعون را هلاک 
کرد افسرده و غمگین بود. وقتی خداوند دستور داد اين آیه را نازل کند, 
جبرئیل شاد و خندان نازل شد رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 
حبیب من جبرئیل ! تا این ساعت هر گاه می آمدی غم و اندوه در رخسارت 
نمایان بود,جبرئیل عرض کرد: آری ای محمد وقتی خداوند فرعون را غرق 
کرد ؛ گفت ایمان آوردم به اين که معبودی نیست جز آنکه بنی اسرائیل به 
قق آیمان آوزن .من هشتی کل برد اشته به:دهانتنن آنداختم. سین به او 
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ای هه ای ار مه 


گفتم: الان ایمان فف آفرگ.ه ال انکه فلا فان تمودی واه عفشندان 
بودی !؟ پس از آن ترسیدم رحمت خداوند شامل حال او شود. وخداوند مرا 
نز تاه کردم عذاب فرماید, اکنون که خاستاز شدم این آیه را بر تو نازل 
کنم. ایمن گشتم و فهمیدم که کارم مورد رضای خداوند بوده است.(1) 


۵-(قلولا گاتث قزی؛ آمتت قتققها ایعانها (ا قوع وئس لّا آمئوا کشت 
ََهُمْ عَدّاب الْحرّي فی الحتّاه الظبا وَمَتَعَْاهمٌ [لی جین))(2) 


چرا هیچ یک از آبادی ها ایمان نیاوردند (و ایمانشان به موقع باشد) و به 
حالشان سود دهد, جز قوم پونس آنگاه که ایمان آوردنده: عذاب رسوا کننده 
تاک دنا از نان برطرت. گرم و نان راعا موس مین زا نان 
عمرشان) بهره مند ساختیم. 


علی بن ابراهیم بن هاشم از پدر خود, از ابن ابی عمیر از جمیل روایت 
کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود: در میان ایشان مردی بود عابد 
که نام وی ملیخا بود و مرد دیگری بود عالم به نام روبیل. عابد به پونس 
علیه السلام می گفت: این گروه را نفرین کن, ولی عالم پونس علیه 
السلام را از نفرین کردن جلوگیری می کرد و می گفت: نفرین نکن, زیرا 
که خداوند نفرین تو را اجابت می کند, و خدا هلاک و نابودی بندگانش را 
کرد. سپس خداوند به ان حضرت وحی فرستاد که در فلان ماه و فلان روز 
داب بر آنان. نازل خه اهد ند 


وقتی زمان عذاب نزدیک شد؛ پونس علیه السلام همراه عابد از میان انا 
بیرون رفت؛ ولی عالم در میان انان ماند وقتی روز عذاب فرا رسید؛ 


ضن :171 


ی ی هه 


عالم به آنان گفت به درگاه ِ دا رو آورده؛ به او پناه ببرید. شاید خداوند بر 
تما خی گنه و عذاب را از نز شما برگرداند. شما از شهر به بیابان بروید و 
میان زنان و فرزندان و حیوانات و بچه هایشان جدایی افکنید و سپس گریه 
کنید و خدا را بخوانید و دعا کنید. 


قوم یونس دستور عالم را اجرا کردند. و خداوند عذابی را که نازل شده و 

نله آنان .خر دیک یود باز کرداند. رت هن علبة السلام عضیانی ند و ار 
آنضا وین رفت س همان کات عال ان ام هل می کته 2 بر 
ساحل دریا رسید. کشتی را دید که بار گرفته و آماده حرکت بود. یونس 
علیه السلام از آنان خواست او را هم سوار کنند. آنان یز حصر ۳ یونس 
ی ی 
را فرستاد و کشتی را نگه داشت. در این حال قرعه کشیدند و قرعه. به 
نام یونس علیه السلام درامد. بنابراین او را بیرون نمودند و در دریا 


_- 


انداختند. نی وی را بلفید و ترفیان. اب به راه: افتاد. 


گفته شده که به کشتی بانان گفتند: قرعه می کشیم, وهرکس قرعه به نام 
وی درامد او را در اب می اندازيم. زیرا در این کشتی بنده ای نافرمان و 
فراری است. هفت بار قرعه کشیدند که در هربار نام یونس علیه السلام 
درآمد. آن حضرت ببخاست و گفت: من بنده نافرمان فراری ام, و خود را 
در آب انداخت و نهنگ وی را بلعید. قداوند. به: ار نمنی. دی کر در مویی از 
وی را میازار, چون من شکم تو را زندان وی قراردادم. و او را خوراک تو 
قرار ندادم. یونس علیه السلام در شکم نهنگ سه روز و به قولی هفت روز 


و بنابر نقلی دیگر چهل روز درنگ کرد 

تا آخر.(1) 

39-((وِیَصتغ الْفْلک وکلْما مد علبّه لا من قویه سَخژوا مه قال من 
تشکزوا ما تشک تکفا نشخزون * شاف افو خر باه 
عذّاب یخزیه وَیّجل عَلیّه عَذَاب مَفیم))(2) 
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عبارت. 
۷4 (ر 
2 


(او کشتی می ساخت, و هرگاه گروهی از قو م او می گذشتند؛ وی را 
مسخره می کردند, گفت: اکر امروز شما ما را مسخره می کنید, ما هم 
شما را (روزی) مسخره خواهیم کرد, انچنان که شما مسخره می کنید. به 
زودی خواهید فهمید عذاب. چه کسی را خوار خواهد کرد. و عذاب 
اک بو اه رود ی اند :۱۲ 


علی بن ابراهیم از پدر خود از صفوان از ابی بصیر از حضرت صادق علیه 
السلام روایت نموده که: آن حضرت فرمود: وقتی خداوند خواست قوم نوح 
رآ به هلاکت برساند, تا چهل سال رحم زنان را نازا نمود, و فرزندی متولد 
تگیفیت: وقتی نوح علیه السلام از ساختن کشتی فراغت یافت ؛ خداوند به 
وی دستورداد که به زبان سریانی فریاد کند که همه حیوانات کنار اوجمع 
شوند, سپس همه حیوانات جمع شدند و از هر جنس حیوانی یک جفت را 
داخل کشتی نمود.(1) 


۵0-(قال قائّل مهم لاتفثلوا بُوشف وألْفوة فی غیابه الجَْبٌ بلتَقَطَة بة 
السَتَّاتو ان کم کاملین))(2) 


(یکی از آنان گفت: یوسف را نکشید, وی را در نهانگاه چاه بیفکنید, تا 
برخی از کاروانیان او را برگیرند (و او را با خود به جای دیگری دور ببرند). 
گوینده این سخن «روبین» بود بنا بر قول قتاده و ابن اسحاق و او پسر 
خاله یوسف بود که بهترین انان از جهت نظر و رای بود که 


انا را از کشتن یوسف باز داشت. و گفته شده او «یهودا» بود و بنا 
برقولی گفته شده او «لاوی» بود که این قول را قلی: بن ابراهیم در تفسیر 
خود آورده است.(3) 


41-فا دهئوا به وأممغوا آن بَجْعلوة فی عیابه اجب وَوحتتا اه تلهم 
بارهم هَذا وم لا بشغزژون))(4) 
ص :173 


وی 1 


4- 4. یوسف /<1. 


(چون یوسف را بردند» و توافق کردند که وی را در ته چاه قرار دهند, ما به 
او وحی نمودیم که تو انان را ؛ به أ, ین کارشان آگاه خواهی کرد و آنان نمی 


اک ات موی سس لت اس در حام تن له 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب ! به ناتوانی و بیچارگی و خردسالی من ترحم 
فرما.(1) 


2((ودحل معف السَجْنَ قتبلن قال أَحنْمْما نی آزانی آغصنر مرا وقال 
اب ان اخصل کوق زاستی خیرا تایل الطنر مله تا بتاویله 7 برای 
من الَمَحسنینَ))(2) 


(و دوجوان همراه او (یوسف) وارد زندان شدند» کف از آنازث گفت: من 
درخواب دیدم (انگور) برای شراب می فشارم, و دیگری گفت: من 
درخواب دیدم که نان برسرم حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند, ما 
را از تعبیر اين خواب آگاه کن که ما تو را از نیکوکاران می بیینم). 


یوسف علیه السلام وقتی وارد زندان شد به زندانیان فرمود: من خواب 
تعبیر می نمایم. یکی از غلامان به رفقیش گفت: بیا وی را بیازماييم, لذا از 
ی ۳ تعبیر خوابشان را پر سید ند. ابن ملسعود 
همچنین گفته شده که خواب دیدنشان راست و 


حقیقت بود, ولی انکارشان (که ماخواب ندیده بودیم) دروغ بود. این مطلب 
از مجاهد وجبائی نقل شده است. و گفته شده آن کس که به دار آويخته 
شد دروغگو بود و دیگری راستگو. این قول ابی مجلز است که آن را علی 

بن ابراهیم نیز در تفسیر خود از امامان علیهم السلام روایت کرده است. 
)3 


43 -((2 یانی من بعد دک عَامٌ فیه یعَاثْ التّاسْ وفیه یَعصرون))(4) 
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- 2. یوسف : 


3- 3. مجمع البیان, ج<, زره 9 
۳ ِ ۲ ۳ ص 400 و تسیر همی؛ ج1, ص 46 3. 


(پس از آن سالی فرا می رسد که باران بسیار نصیب مردم می شود و در 
ان سال مردم عصاره (میوه ها و دانه های روغنی را) می گیرند (و سالی 
پر باران و برکت خواهد شد). 


اه فرمود: 7 1 0 آیه را 
خواند, و گفت: (یعصرون) با یاء و کسر صاد. حضرت فرمود: وای برتو! ۰ چه 
چیز را می فشارند؟ آیا شراب را می فشارند؟ آن مرد عرض کرد: ای امین 
مقمنان ! : پس آنه را چگونه بخوانم؟ فرمود :۰((عام فیه بَعَات التّاسْ و قیه 
یعضرّون)) با پاء مضمو مه و صاد مفتوحه, بعنلی پس از سال های خشک 
سالی از نعمت پاران بهره مند می شوند. و براین دلالت می کند فرمایش 
خدای متعال((عأَئرّلتا من الْمَعْصرات عاءّ تقَاجا))(1) از ابرهای بارانی آب 
فراوان فرو ریختیم.(2) 


۵4(وکَدلک مک لوف فی الاض تب ملها عبث بَاء تصیث برَشمیتا 
من تسَاء ولا بَضیغ أمْرَ الَمْخسنین))(3) 


و ما اینگونه به یوسف توانائی دادیم, که 


در هرجای زمین (مصر) بخواهد منزل گزیند, ما به رحمت خود هر کس را 
بخواهیم بهره مند سازیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. 


در تخسیر غلینن انز اهیم است که کف وفتی غقیر (مضر ‏ مر کهسال 
های قحطی بود, زن عزیز فقیر و نیازمند شد (به آن اندازه که) محتاج شد 
از مردم دوز کی کند؛ مردم به وی گفتند: چه زیان دارد که بر سر راه 
عزیز بنشینی, و یوسف عزیز نامیده می شد, (مصریان) هر پادشاهی 


ص:5 17 
1- 1. نبا | 14. 


- د. یوسف 1 


(زلیخا) گفت: از یوسف خجالت می کشم مردم به قدری اصرار کردند تا 
زلیخا بر سر راه یوسف نشست, یوسف با همراهان و کاروان سلطنت 
رسید» زلیخا به پاخاست و گفت: پاک و منزه خدایی که پادشاهان را به 

خاطر معصیت وگناه بنده قرارداد و بندگان را ۳ 
پادشاه نمود. گفت: تو همان زنی؟ گفت آری, و نام وی زلیخا بود, یوسف 
گفت: هنوز به من علاقه داری؟ زلیخا گفت: پس از پیری و نا امیدی مرا 
رها کن, آپا مرا مسخره می کنی؟ ! یوسف علیه السلام فرمود: نله زلیخا 
گفت: آری. یوسف علیه السلام دستور داد وی را به خانه اش بردند و زلیخا 
به سن پیری رسیده بود. حضرت یوسف گفت: تو همان نیستی که با من 
چنین و چنان کرد؟ زلیخا گفت: ای پیامبر خدا مرا سرزنش نکن من گرفتار 
بلایی. دق که کی به ان کرهتار تشد توسف: کفت : اجه بلایی۱ گفتابه 
محبت وعشق تو مبتلا گشتم, زیرا خداوند مانند تو را در دنیا نیافریده است 
و من گرفتارشدم با اين که در مصر زنب زیباتر و ثروتمند تر ازمن نبود 9 


یوسف علیه السلام به وی فرمود: چه می خواهی؟ گفت: این که ازخداوند 
درخواست کنی جوانی ام را 

به من برگرداند یوسف علیه السلام از خدا تقاضا کرد و خداوند جوانی 
زلیخا را برگرداند, و یوسف علیه السلام با وی ازدواج نمود و دید که او 
دوشیزه است 1(۰) 


45- -((وَلمَا جَهْرّهمْ بجهازهم ال اینُونی بخ اک من ۳ آا ترون ی 
اوفن الیل ۴ 5 خی البرلین )12 

۳ را آماده نمود؛ گفت: برادر پدری خود را نزد من 
اورید ایا نمی بینید که من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین 


مهاندارانم). 
ص :176 


- 2 یوسف ۰ 


را تجهیز کرد و بارهای آنان را داد و در دادن با هه آنان شکی. کر دب به 
ایشان گفت: تما کنشید؟ فیند: ما گروهی از رعیت های زمین شام 
هستیم و گرفتار قحطی شده ایم, آمده ایم تا آذوقه تهیه کنیم. یوسف علیه 
السلام گفت: شاید شما جاسوسید و آمده اند تا از اسراز کشور من آگاه 
شوید آنان گفتند: نه, به خدا سوگند ما جاسوس نیستیم. ما برادران 
فرزرندان یک پدریم و او یعقوب. فرزند اسحاق, فرزند ابراهیم خلیل 
اار عم ات ار را امس تا ی مارا رآهی‌سی ای حون 
وی پیامبر خداست. و فرزند پیامبران الهی, و او غمناک است. یوسف علیه 
السلام گفت: چرا غمگین است؟ شایدغم و اندوه وی از ناحیه بی خردی 
ونادانی شماست. ند : شاها ! ما نه بی خردیم و نه نادان؛ ونه عفنا کین 
وی ازجانب ماست., ولی او فرزندی داشت که از ما کوچکتر بود...(1). 


6 فلا استیأسُوا مغ حَلَضوا تجتًّ قال کَبيرْفم للم تَْلَموا ناكم ق؟ 
أَحَد عَلَیکم مَویقّا من الله...))(2) 


(هنگامی که (برادران) از او مأیوس شدند ؛ به کناری رفته, به نجوا| 
پرداختند. ۳ بزررگشان گفت: آپا نمی دانید پبدر از شما پیمان الهی 


قال کبیرهم: و او «رو بین» است که مسن ترین انها و پسر خاله یوسف 
بود و همو بود که برادران را از کشتن یوسف علیه السلام باز داشت؛ و این 
قول قتاده و سدی و ضحاک و کعب است. برخی گفته اند که مراد از 
بزرگترین آنها «شمعون» بوده ِ از نظر خرد و دانش بزرگترین آنان بود, 
نه در سن. ۵ آه ری نان تیف ۰ 


منظور و که عاقل ترین آنهاست, این قول وهب کف است. 
۹ شده ۰ ٍِِ است و این قول از محمد بن اسحاق و از د 
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بسیار موجز و کوتاه برخی از مطالب مجمع را در بر دارد. 
2 2. یوسف / 80. 


۰7(ورقع أَبَوبّه ی الَعرّش وَحّوا ة شْیّذا...)(1) 


(پدر و مادر خود را بر فراز تخت نشاند و به خاطر او همگی به خاک 
افتادند...) 


حدیث کرد که یحیی بن اکثم از موسی بن محمد بن علی بن موسی 
مسائلی پرسید. و موسی بن محمد ان مسائل را به حضرت ابی الحسن 
علی بن محمد (امام هادی) علیه السلام عرضه نمود, یکی از سژال ها این 
بود که: اپا حضرت یعقوب و فرزندانش برای یعقوب سجده کردند درحالی 
۱ 


حضرت امام هادی علیه السلام پاسخ فرمود: سجده یعقوب و فرزندانش 
برای یوسف نبود, بلکه تنها به 


جهت طاعت خدای متعال, , و تحت حضرت یوسف علیه السلام بود, همان 
گونه که سجود فرشتگان برای آدم به خاطر طاعت و فرمانبرداری خداوند 
و تحیت حضرت آدم بود. یس حضرت یعقوب و فرزندانش وحضرت یوسف 
به خاطر سپاس گزاری خداوند متعال سجده نمودند به جهت گردهم جمع 
شدن و تنعمت به هم پیوستن که پس از خراکتد حن آنان بود و شاهد 271 
مطلب آن است که حضرت یوسف در دعای خود عرض می کند: (رب قد 
آتیتنی من الملک) پروردگارا به من سلطنت بخشیدی.(2) 


8 (الذينَ آمَئوا وعَملُوا السَالْحاتِ طوتی لَهُم وَحْسَن مآب))(3) 


(انان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای ایشان است 
پاکیزه ترین (زندگی) و فرجام نیک). 


1 


- . رعد 7 29. 


ريشه شجره طوبی در بهشت درخانه پیامبر صلی الله علیه وآله است و 
درخانه هر مقمن. شاخه ای از ان می باشد. علی بن ابراهیم از پدر خود, از 

حسن بن محبوب. ات از ابی عبیده حذّاء از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه وآله فاطمه [ را 
بسیار می بوسید تا آنجا که برخی از همسران حضرت اعتراض نمودند. 
حضرت فرمود: آنگاه که به معراج رفتم و وارد بهشت شدم, جبرئیل مرا 
نزد شجره طوبی برد, و از ان سیبی به من داد و من آن سیب را خوردم. 
خداوند آن سیب را در پشت من به آب بدل کرد و بر زمین فرود آمدم و 
باخدیجه همبستر شدم و خدیجه به فاطمه [ باردار شد. و من هرگاه مشتاق 
بهشت شوم فاطمه را می بوسم, و هر زمان فاطمه را ببوسم. بوی درخت 
وا ای را سس سح 1 


9 -(ََمْ تر (لی الْذین بَدّلُوا نغمه الله کَُّا وَأَحَلُوا قَوَمَهُمْ دار البوا)(2) 


(آیا ندیدی کسانی که نعمت خدا را به کفران تبدیل نمودند, و قوم خود را 
به نیستی و نابودی کشاندند؟ !) 


اخسال اه که عضو ان اش که ابا ی کر اه ان 
نعمت خدا را به وسیله محمد صلی الله علیه وله شناختند؛ بعنی محمد 
صلی الله علیه واله را شناختند و سپس به وی کفر ورزیدند, پس به جای 
شکر و سپاس کفران نمودند. 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سوگند به خدا ما 
نعمت خداوندیم که خدا 1 را انعام فرموده و بر بندگانش انعام کرده 
ی و تست این 


ص:179 


تاجیزن 


0-((ٍن فی دک لیات لِلمْتوسَمینَ * والها بسییل مقیم))(1) 


(حقیقتا در این (هلاکت و نابودی قوم لوط) نشانه هایی است برای 
هوشیاران و وبرانه های سرزمین انان برسر راه (کاروانیان) همواره ثابت 


ات سای ی سای مت ی کر اس 
هوشیاران هستیم. و راه در (روش و منش) ما ثابت و پا برجا است و سبیل 
راه بهشت است 2(۰) 


ِ -((ولا عقّف ما تنس لک به علْْ ار الشقع والبصر والْفوّاد کل آوتیک گان 
عَْ مسْئولا))(3) 


(از آنچه نف آن: ای نداری پیروی مکن؛ 
زیرا چشم و گوش و دل همه مسئولند). 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود از پدرش ازحسن بن ِِِ از ابوحمزه 
تقالی از حضرت امام باقر علیه السلام روایت نموده که رسول خدا صلی 
الله علیه وآله فر مود: ۰ روز قیامت بنده در برابر خداوند عروجل قدم از قدم 
بر نمی دارد تا از چهار خصلت مورد بازخواست قرار گیرد: 


عمر خود را در چه فانی و نابودکردی؟ ! و بدن خود را درچه پوساندی؟ ! و 
مال و دارایی خود را ازکجا به دست اوردی و کجا هزینه نمودی؟ ! و از 
محبت ما خاندان.(4) 


2-((واطرت هم تلا رَجْلَین جقلتا لاأحدهما جَتتین من آغتاب وَحَمْتَاهُما 
یتخل وَجََلتا تما زعا))(5) 


ص :90 1 


1- 1. الحجر / 76 و 75. 

22 شم النیان: دص 126 و تسیر قصی: 1ص 379 
3- 3 اسراء/ 36. 

4 سجمع اسان عرص 1 2 اه تین اکفی» 1ص 10 2 
5 5 


. کهف / 18. 


(ای پیامبر !) برای آنان مثالی بزن؛ آن دو هرذ که.برای یکی از آنها نو باغ 
و از انواع انگورها قراردادیم. و گرداگرد باغ ها را با درخت خرما پوشاندیم. 
و درمیان باغها زراعت پربرکتی قرار دادیم). 


در تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم آمده که منظور, مردی است که دو 
۰ 
فرموده - و او همسایه فقیری داشت. ثروتمند بر مستمند مباهات کرد و به 
وی گفت: من از نظر ثروت از تو بیشتر و از نظر نفرات گرامی ترم.(1) 


3-((ولد قال موسی لعتام لا بر حتّی لح مجمع البخرین و آقضی خْتا)) 
(2) 


(به یاد آور هنگامی را که موسی به دوست خود گفت: دست از چست وجو 
بر نمی دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم. هرچند مدت طولانی 


به راه خود ادامه دهم). 


درباره شأن نزول این آیه علی بن ابراهیم در تفسیرخود فرموده: هنگامی 
او صلی اه اس ات بت اه رس وا 
گفتند: ان عالمی که خداوند به موسی دستور فرمود از وی پیروی کند؛ 
کیست ؟ و چگونه از وی تبعیت نمود و داستانش چیست؟ خداوند تعالی این 
آیات را فرو فرستاد 11 


4-((قَلَمّا جاورا قال لعتاة آنتا عداءتا لقَدٌ لفیتا من سقرتا ها تصَبا))(2) 
(هنگامی که از آنجا گذشتند (موسی) به همسفر خود گفت: غذای مرا 
بیاور. که دراین سفر خسته شدیم). 


علی بن ابراهیم فرمود: محمد بن علی بن بلال برایم حدیث نمود و گفت: 
یونس و هشام بن ابراهیم درباره عالمی که موسی علیه السلام به نزد وی 
رفت و این 
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در عبارت. 
سب لب 


2 2. الکهف / 6۵0. 


جزیی در عبارت. 


4 4. الکهف / 6۵2. 


که کدام یک از آنها عالمتر بودند اختلاف نمودند و نیز اين که آیا جایز است 
بر حضرت موسی در زمان خویش حجتی باشد, و حال انکه او خودش 
حجت خدا است بر خلق. پس موضوع را خدمت حضرت علی بن موسی 
الرضا علیه السلام نوشتند و مساله را از حضرتش پرسیدند. ان حضرت در 
و و ای راو 
جزیره های دریا ملاقات کرد. موسی علیه السلام بر او سلام نمود. ولی 
عالم متوجه سلام نشد, چون 3 زمینی بو که 3 1 ِ (دادن) ۰ 
1 ار کت 
چه کار داری؟ گفت آمده ام تا آنچه از رشد و صلاح آموخته ای به من 
بیاموزی. ات هر اون ود 


کاری هستم که تو طاقت آن نداری: و تو به کاری مأموری که من تاب و 
توان آن را ندارم تا پایان خبر.(1) 


5-((لا یَملِکون السَّعَاعَة الا من اَحَد عنَد الَخمن ع2())14) 


(آنان (مجرمان) هرگز مالک شفاعت نیستند. مگر کسانی که نزد خدای 
رحمان عهد و پیمانی دارند). 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود فرموده است: پدرم برای من حدیث کرد 
از حسن بن محبوب از سلیمان بن جعفر از حضرت صادق علیه السلام. از 
پدرخود, از پدرانش که می فرمود پیامبر صلی الله علیه واله فرموده 
است : هر کس هنگام مرگ, وصیتش را نیکو نکند نقص وعیبی درمردانگی 
و انصاف او خواهد بود. گفته شد: ای رسول خدا! میت چگونه وصیت کند؟ 
فرمود: وقتی مرگ وی فرا رسید ومردم نزد او اجتماع کردند بگوید: 


ص :182 


جزیی و ادامه حدیث. 


2 ره 07 


فاللمم فاظر التسیات ده الارض الم آلعت و شاه الرسمن سید 
انس آعهد الیک فیاراندیا. نی اشهد ان لاله لا انب محیی لاشریک لک 
ی | ای اه سا و اه ار ای رورا 
الا فده اموالست عم و الحسات یم مار وان و ان 
الدین کما وصفت, و ان الاسلام کما شرعت و ان القول کما حدئت, و ان 
القران کما اتزلتء.وایک انت الحق المنین,.جزی الله محمدا عتاخیر الجزاء 
وحیّا الله محمداً و آله بالسلام. اللهم یاعدتی عندکربتی, ویا صاحبی عتد 
تیا بل عسی: دالهی و الف ای اکلس الی. سس طرته. غیو. 
فانک آن تکلنی الی نفسی اقرب من الشر و ابعد من الخیر, و انس فی 
ال وی ماع امعم برد الما کسیر 


سیس حاجتش را وصیت نماید, و شاهد این وصیت در سوره مریم و 
فرمایش خداوند است. 


- 0 ِ ۳ لا مب اس لا پ مب 0 ۵ - ۳ 
((لا ییون السَعَاعة الا من اعد عِلْد اللَجْمن غَقذ))این پیمان میت است. 
و وصیت بر هر مسلمانی حق است و بر وی حق است که این وصیت را 
و رون 


امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله آن را 
به من باد داد.ه فرجود که جر تیل: علبه السلام آن‌ترا به من آموخت. ۱۸۱ 


6-((وَقل الخومتات ت بعصَصن من آبْضارهن وبَکقظن فرَوجَهَُ جهن ولا ببدین 
زیتتهن الا ما ظهّرَ منهّا.... ولا یضر 1 یصربن 8 بن بارجَلهنٌ لبعلم ما ک یخفین من 
زبِتَتهنَ...))(2) 

(به مقمنان بگو چشمانشان را (از نگاه به نامحرم) فروپوشند, و دامنشان 
را حفدارند و زیوزشان وا اشکار تکجد خو انجه. اشکار. است ی و (هنگام 
راه رفتن) پاهای خود را به زمین نزنند تا زیور پنهانشان معلوم شود). 
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درباره زینت سه قول است: اول از ابن مسعود که مقصود از زینت آشکار 
لباس و زینت باطن دو خلخال و دو گوشواره و دو دست بند و النگو ست. 
قول دوم از اين عباس است که مراد از زینت ظاهر, سرمه و انگشتر و دو 
گونه صورت و خضاب کف دست است و قتاده گوید: مقصود سرمه و النگو 
و انگشتر است. قولر سوم از ضحاک وعطاست که منظورصورت و دو کف 
دست است. وحسن گفته: . صورت و انگشتان است. 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده: دوکف دست و انگشتان مراد است.(1) 
7-((والشْعراء بتَيْهَْمْ العَاوون))(2) 
(شاغر ان کساتی هستند که کمراهان از انان بیروق من کنند): 


اين که منظور از غاوون (گمراهان) چه کسانی هستند؟ برخیر می گویند 
مراد شیطان ها هستند که این قول قتاده و مجاهد است, و گفته شده: 
را ۱ ۱ 9:۳ 


سنت نمی ر سند.. 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که آنان فقط کسانی هستند که دین خدای 
تعالی را دگرگون می کنند, و با فرمان خدا مخالفت می ورزند. همچنین 
فرمود: آیا شاعری را دیده ای که یک نفر از وی پیروی نماید؟ خداوند 
کسنانن وا فتظوز تهوده: که با.ارای.خودر دی ساخنده و مروم در آن دین 
پیرو او شدند.(3) 


58 -((قّل الحَمَذٌ لله وسلامٌ علی عتایو الذین اضطتی آللة عبر ما 
بش رکون))(4) 

(بگو حمد مخصوص خدا است. و سلام بر بندگان برگزیده اش...) 

1 


1- 1. مجمع البیان, ج7, ص241 و تفسیر قمی, ج2, ص 77. ژبوز اشکار 
لباس است و سرمه و انگشتر و خضاب کف دست و النگو. 

2 2 تخر ۶1 :24 2 

3- 3. مجمع البیان. ج7, ص‌359 و تفسیر قمی. ج2, ص100. با اندکی 
اختلاف در لفظ. 


4 4. نمل / 39. 


ای ۱70 
آنان امت محمد صلی الله علیه واله هستند. از علی بن ابراهیم نقل شده 
که آنان خاندان محمد صلی الله علیه واله هستند.(1) 

9-((و1د۱ وفع لول لبم حفعتا لفق دابة مق الاض مقر آن. الاست 
کائوا بایایتا لا بُوقنُّون))(2) ِ 


(و هنگامی که فرمان عذاب آنها برسد (و در آستانه رستاخیز قرار بگیرند) 
وا را تا سا اه تس ام تا 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
0 مردی به عمار یاسر گفت: ای ابو یقظان ! (کنیه عمار) در کتاب 
خدا آیه ای است که دل مرا تباه نموده ! عمار گفت آن آیه کدام است؟ 
گفت: این آیه, (آن جنبنده زمین کدام است؟) عمار گفت: سوگند به خدا 
نمی نشینم و نمی خورم و نمی آشامم _ تا آن را به تو نشان دهم. عمار 
همراه باآن مرد به خدمت امیر ها علیه السلام آمد. در حالی که 
حضرت خرما و کره می خورد. حضرت به عمار فرمود: ای ابو الیقظان ! بیا 
و بخور. عمار نشست و با حضرت مشغول خوردن شد و آن مرد شگفت 
زده شد. وقتی عمار برخاست.؛ مرد (با تعجب) گفت: سبحان الله سو گند 
خوردی که نخوری و نیاشامی تا دابه الارض را به من بنمایانی. عمار پاسخ 
داد: اگر بفهمی نشانت دادم.(3) 


0و تفول لِلّدی آئعم اللة له ولعقت عَلَْه شیک علیک جک وائق 
اللة وَئحْفی فی تفسک ۳ اللهٌ مبدیه...))(4) 
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1- 1. مجمع البیان, ج7 ص393 و تفسیر قمی,ج 2, ص <10. 
2 2. نمل / 92. 

دمحم نان 40 و تفس فحل: 2ص 107 
4 


(به خاطر بیاور) زمانی را که به آن کس که خدا به او نعمت داده بود, و تو 
نیز به وی نعمت داده بودی (به فرزند خوانده ات زید) می گفتی: همسرت 
را نگهدار و از خدا بپرهیز ! (و پیوسته در دل این امر را تکرار می کردی) و 
در دل چیزی را ینهان می داشتی که خداوتد آن زرا اشکازمی کند). 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود فرموده که رسول خدا صلی الله علیه وله 
زید را بسیار دوست داشت هرگاه زید دیر به خدمتش می رسید رسول 
خدا صلی الله علیه وآله به منزل وی تشریف می برد و سراغش را می 

گرفت. روزی زید دیر کرد و رسول خدا صلی الله علیه وآله به منزل وی 


۰ بف 


برد. ناگهان زینب در میان حجره نشسته با سنگی که داشت عطر می 
ِ رسول.کها ضلی لاله واه تن را شوه ان ام زیت ها هید 

: سبحان الله خالق النور تبارک الله احسن الخالقین؛ منزه و پاک 
0 آفریدگار نور. مبارک باد خداوند بهترین آفربنند کان. .و بز کشت زید 
آمد و زینب جریان را به وی بازگو کرد, گفت: شاید تو بر دل پیامبر صلی 
الله علیه وآله نشسته ای؟ آیا مایلی من طلاقت بدهم تا حضرت با تو 
ازدواج کند؟ زینب گفت: : می ترسم طلاقم بدهی و حضرت با من ازدواج 
نکند, زید خدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله آمد تا پایان داستان. پس 
آیه((و تقول للْذٍی أنعم اللة عَلبْه والعشت عَلیٍّ...))نازل شد.(1) 


۳-1( والْقمر قَدَرْتاة متازل حتّی عاد کالعْرَجُون القدیم))(2) 


(و برای ماه منزلگاهی قراردادیم (هر گاه اين منازل را طی کرد) سرانجام 
به صورت «شاخه کهته قوسی شکل و زرد رنگ خرما» ذرمی آید). 


علی بن ابراهیم به اسناد خود روایت کرده که ابوسعید مکاری که از 
0 بود بر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام واردشد, 
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در الفاظ. 


امام شناختند و رحلت آن حضرت را انکار کردند, و آن حضرت را قائم و 
مهدی دانسته, امامت را به ایشان ختم کردند. و گفتند: امام هفتم زنده 
است. و تا دنیا را پر از عدل ننماید رحلت نخواهد کرد. فرهنگ معین, جَ6 
9 


وعرض کرد: مقام تو به چاین رسیده. که آنخه زا پدرت ادعا هی کرد تو آدغا 
می کنی؟ حضرت به وی فرمود بر تو چه شده؟ خدا نور تو را خاموش کند 
و فقر را داخل خانه ات نماید, مگر نمی دانی که خداوند عزوجل , به عمران 
وحی کرد که پسری به تو عطا می کنم که کور مادر 


زاد و بیمار پیسی گرفته را شفا می دهد پس مریم [ را به وی عطا فرمود, 
و به مریم عیسی علیه السلام را عطا نمود. پس عیسی علیه السلام از 
مریم است و مریم از عیسی علیه السلام, و مریم و عیسی علیه السلام 
یک چیزند. من از پدرم هستم و پدرم از من است و من و پدرم یک چیزیم. 


ابوسعید گفت: از تو سوّالی می کنم؟ فرمود: بی برادر بپرس ازمن می 
پدیری در حالی که بهره من نیستی (جز و شیعیان من نیستی) ولی بپرس. 
او گفت: چه می گویی درباره کسی که درحال مرگ می گوید: هر چه غلام 
و کنیز از قدیم دارم به خاطر خدا آزاد است؟ حضرت فرمود: هر کس را از 
شش ماه پیش مالک شده قدیم است و آزاد. گفت: چرا؟ فر فرمود: زیرا 
خداوند تعالی می فرماید ((وَالَقَمَرَ قحر تاه ما متازل حنی عاد کالعرَجُونِ 
الْقدیم))ماه را قدیم نامیده, چون در شش ماه برمی کرت و آن ند ی 
شود. راوی می گوید: ابوسعید بیرون رفت و نابینا شد و در خانه ها 
ات ای () 


داب 6 


اای: کروم ما صغوعت کتوه المی راخ گهمسته شسه اه مان مود ۲ 
گناهاتان را ببخشد., و شما را از عذابی دردناک پناه بدهد). 


راهم ری مت سول یات واه اوه 
وی ایمان آوردند و رسول خدا صلی الله علیه واله شرایع و احکام اسلام را 
به آنان آموخت. و خداوند سبحان نازل فرمود:((فل آوجی لت له اشتمع 
نف من الجر))تا پایان سوره. . و در هر زمان به 
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2- 2. احقاف / 31. 


ز سمل دا ضلیه الم علیه. واله مر اجه می تصووته زا 
3-((والسماء دّاتِ الَخْبک))(2) 
(فته کند یه آسفان که دار ای خطوظ ورام فاق ارتباطی است): 


ای تراسا رازم تاه ای ایس یاه 
رضاأ علیه السلام روایت کرده است که به حضرت عرض کردم: از قول 
خدای تعالی((وَالسْمَاء دَاتِ الحخبکِ))مرا با خبر کن. 


فرمود: آسمان به زمین مربوط است و انکتفتان (دو دست خود) را 
دریکدیگر فرو برد.گفتم: چگونه آسمان به زمین مربوط می شود. در حالی 
که خداوند متعال می فرماید ۰((رفع السماوات بغیرِ عَمَد))آن حضرت 
فرمود: سبحان الله ! آیا خداوند با عمد ز تروتها))؟ عرض کردم: 
بلی. فرمود: پس آنجا ستونی است, ولی 0 
گردم این چگونه است؟ حسین بن خالد می گوید: حضرت د لت چپ خود 
را باز کرد و کف دست راستش را دور آن قرارداد. و سیس فرمود: این 
زمین دنیا است. وآسمان دنیا به صورت گنبدی روی آن است, و زمین دوم 
برفراز آسمان دنیاست, و آسمان دوم گنبدی است که بالای آن قرار گرفته 
است. و زمین تس بالای آته ان دوم است. و آسمان سوم گنبدی است 
برفراز آ همین گونه ۳ زمین هفتم که بالاای آسمان ششم است. و 
آسمان هفتم گنبدی است بالای آن و عرش بروردگار برفراز آسمان هفتم 
بسن از تیته))(3) و 
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1 1 فجمم البیان, 9 ض 157 و تفسیر قفن: 2 ص 275 1 اختلاقین 
اندک و زیادی مطلب. 

2 2. ذاریات/ 7. 

3- 3..طلای / ۰12 (خداوند) هفت آسمان را آفریده و از زمین نیز همانند 
آنها را فرمان او در میان آنها پیو سته فرود می آید. 


صاحب این امر پیامبر صلی الله علیه واله و وصی او بر روی زمین پس از 
وی می باشد, و اين امر از بالای اين آسمان ها و زمین ها به صاحب امر 
می رسد. گفتم: زیر پای مایک زمین بیشتر نیست, فرمود: آری زیر پای ما 
نت ولی شش زمین دیگر بالای سر ما قرار گرفته 
ست 


4(ِنّ الأبَْار یسیو من کاس کان مراجها کافور))(2) 
(به یقین نیکان ازجامی می نوشند که با عطر خوش بویی آميخته است). 


علی بن ابراهیم از پدر خود, از عبدالله بن میمون, ازحضرت صادق علیه 
السلام نقل کرده که آن حضرت فرمود: نزد حضرت فاطمه [ مقداری جو 
بود که آن را شوربا نمودند. تصانی که آن را بخت و (برای-خوردن) آوردند: 
مسکینی آمد و گفت: خدا شما را رحمت کند. حضرت علی علیه السلام 
برخاست و یک سوم آن را به او داد چیزی نگذشت که بتیمی آمد و گفت: 
خدا شما را رحمت کند., خر فلی. علیه اسلا رات هی موم 
دیگر آن را به وی داد. سیس اسیری آمد. گفت: خدا شما را رحمت کند. 
حضرت علی علیه السلام برخاست و یک سوم باقی مانده را به وی داد, و 
چیزی از آن را خود نچشید. خداوند سبحان این آیات را درباره آنان نازل 
فرمود و این ایات جاری و ساری است درباره هرموّمن که چنین ایثار و 
ازخود گذشتگی برای خداوند عژوجل داشته باشد.(3) 


5-((وِم یِقوم الرُوحٌ والملائِگة فا لایتکلَمون الا من آذن لَ الَحْمَنْ 
وقال ضوابا))(2) 


(روزی که روح و ملائکه در یک صف می ایستند, و هیچ یک جز به اجازه 
خداوند وجمان سبحم. نیم حوتد (و آن: کاه. که هی وی دنت هی 


گویند). 
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اندکی در عبارت. 
2 2. انسان / <. 


3- 3. مجمع البیان, ح10, ص210 و تفسیر قمی ج ۰2 ص390, با اختلافی 
اتد یاه رب 
4 4. نبا/ 8د. 


(مفسران در معنی و مقصود روح اختلاف نموده اند). علی بن ابراهیم با 
سند خود از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده ۱۳ این 


روح فرشته ای است بزرگتر از جبرئیل و مکائیل.(1) 

6 ((َالْمْدرات آأَمر2())1) 

(قسم به فرشتگانی که امور را تدبیر می نمایند). 

دی‌اوه ص نوات اه اصالی است. سم ها آنن ات کد. نموه 
افلااکی است که فرمان خداوند متعال در آنها واقع و به وسیله آنها قضاأ و 
قدر در دنیا جاری می شود. این قول را علی بن ابراهیم روایت کرده است. 
(3) 


ص :90 1 


1- 1. مجمع البیان. 10 ص 248و تفسیر قمی, ج2, ص 395, با زیادی: 
این اضافه که:«آن ملک با رسول خدا صلی الله علیه واله بود و با امامان 
علیهم السلام است.» 

2 2. نازعات / 5. 

3- 3. مجمع البیان. 10, ص254. این مورد را در تفسیر قمی نیافتیم. 


تعریف اخلاق 


اخلاق جمع خلق, به معنای سیرت و سجایاست. همچنان که خلق صورت و 
شکل ظاهری است. 


رات اصضهانی ور ریات مس کیت عالکلق و الکام ی الاصل واخد. رلک 
کض ال بالات و.الشال ه الضور ااو که او مه ها 
بالقوی و السجایا المدرکه بالبصیره»(1). 


در اضطلاخه علم اخلاق اغم ار اتهاست*یعتی:غلم اغلاق: اقعال و اقوال و 
افکاری است که از آن صفات صادر میشوند چه آن صفات حسنه باشد چه 
رذیله. بنابراین تعریف علم اخلاق این شد که علمی است که از صفات 
یو شیدهی نفس و از افعال و اقوال ۰ افکار صادره از ان صفات و از 
کیفیت تهذیب نفس از رذایل و از کیفیت و تخلق , به فضایل و نشان دادن 
راههای سعادت ابدی و... بحثت کت 2 


ص :191 
1- . مفردات الفاظ القران, ماده خلق, ص 297. 


کتای ص ی ها ان 


اهمیت روایات اخلاقی 


فر اهعیت ریات اعلاتی همین بسن که ای ریات اخاقی ان 
راه و هدف بعئثت انبیاء به خصوص خاتم پیامبران صلی الله علیه واله 
ای ایشا تا یی مد که ناراب تام 


عالی میرسانند و به وسیلهی ۳ ات ات 
اه ی رو انا ی نارهت 


-یشهیز آکرم. ضلی. الله خلیم. والت فرفودننه کرفت: اممر. عکارم 
الاخلاق».(1) 


2 در جای دیگری نیز فرمودند: «علیکم بمکارم الاخلاق فان ربی بعثنی 
بها».(2) 


3. در حدیثی دیگر نزدیکترین شخص را به خود در روز قیامت چنین معرفی 
فرمودهاند: «ان احبکم الیتٌ و اقربکم منثی مجلسا یوم القيامه احسنکم 
خلقا».(3) 


ریوصت ای هسام یا اراس اجان و 
الخلق و التحلی بالصدق»(4). 

ام حسن یه هقرت ها خسن آلعسن کی سم 183 
را وی له الا فان وان مایق مصالی ای القبه 
ات او اه ی اه را 
گوناگون مشخص میکند که اگر در جسم ظاهری, سر نباشد جسم بیجان 
اس اهر اف و اس 


ص:192 
1- . متقی هندی, کنزل العمال, ح 3217. 


ای ص90 


ون ای الی هاش فعض 
6- ۰ کافی, ج 2 ص 101, جح 12 بحار, ج09, ص 377. 


اگر کسی چهرهای زیبا نداشته باشد بلکه زشت صورت باشد يا خدای نه 
کرده مبتلای مرض جذام شده باشد و به سبب آن چهرهاش خراب شده 
باشد اگر روخ پاکیزه و آراشته تباشد: کسی خریدار روح اتسان تمیشود: 
لذا مرکز حسن و صفا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید: «ان 


احسن الحسن الخلق الحسن.»(1) 


اخت ووابات ای سای علهه ری کی وا تعابان نک که این مطلات 
ای کی ات سا ای اخ اند مها رای سم ی اه ور .ی 


حلق را خدای متعال به عهدهی خود گرفته و در خلفت ظاهری, انسان 
هیچکاره است. سیاه و سفید. حسن و جمیل و زشت رو, کامل الخلقه و 
ناقص الخلقه, همه اینها به دست خدای متعال است. البته در حد معدات. 
ندز و:ماذر هم شر یک: هیستتد وه شریفت: اسلامی اداب ز ناشنویی: را برای. این 
امر معین کرده, لکن خداوند متعال در ساختار وجود انسان به او اختیار 


نداده است. 


اما در خلقت باطنی. انسان. مخیر است که هر طوری میخواهد خود را 
آماده کند. اگر نفس خودش را ریاضت بدهد «احسن الخلق خُلقا» میشود و 
اگر نفس را آزاد بگذارد «اسوء الخلق خلقا» میشود و روز قیامت که 
روز((یَوَم تبّلی السْرایْرُ))(2) است شهود غالب و ملک مقهور است. در آنجا 
صورت خلقی انسان اشکار میشود. بعضیها مثل مخبوط الحواس وارد 
میشوند زیرا که در دنیا باطن خود را بخاطر رباخواری غیر متعادل کرده 
میورزند بصورت مورچه به عرصه محشر وارد و مردم بر آنها گام میزنند تا 
اینکه متکبر از حساب فارغ شود.(3) البته اگر با ریاضت نفسانی چشم 
برزخی باز شود. انسان درهمین دنیا نیز میتواند انسان صورت اصلی خود و 
دیگران را ببیند, البته اینگونه افراد هميشه 


کتوماند. 
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[- ۰ الخصال, 0 ۳۷ ص‌ 17 


أ ۱ کی کات ارت 5 
1 طاءهم لا ۱ ۱ 
9 لمتکبرین یجعلون و الذی پنو 3 الایمان 9 لکفر, باب 
۱ 1 ۱ اون ۳۳ / 6 ث‌ 
5 لحساب» ؛ 
من کنا 


ارکان علم اخلاق 


در خلقت ظاهری, چهرهی هر فرد آهمیت بسیاری دارد. اکر کسنتت خوت‌ ره 
است حسن و خوش سیما گفته ميشود. اگر در سیمای انسان یک یا چند 
خیز خوب باشتم.دیخران همان. را خوب میدانند؛ مقلا میکو‌تند بینی:فلان: آقا 
چه قدر خوب است پا ابروی فلانی چه قدر خوب است. لب و دندانش 
ی ی اما رهقفی ای جهرهي 5 


در خلقت باطنی انسان نیز سه رکن اساسی وجود دارد که چهرهی اخلاق 
را نور باران میکند. اگر همهی اينها به درجهی عالی برسند, چهرهی اخلاق 
ق تن انسان به همان 


آن سه رکن مهم اخلاق, حکمت, عفت و شجاعت است که به مجموعه آنها 
عدالت میگویند. در حقیقت. انسان مرکب از جسم و روح است. آنچه که 
مربوط به جسم انسان است, آدات و است ؛ یعنی چگونه نشستن, 
چگونه خوردن. چگونه خوابیدن و چگونه صحبت کردن که همگی از آداب 
زندگی هستند؛ یعنی چه کاری را با چه نحوی میتوان انجام داد. در اين 
صورت به انجام آن کار به نحو احسن, ادب گفته میشود. 


انسان است. 


روح سه قوه دارد: 

1 قوهن دزن که شسن اطفه. تا منده مکنود: 

2 قوهی جذب که نفس اماره از اینجا نشأت میگیرد. 
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نفس ناطقه نیز سه مرحله دارد: 


_مرحله اول:_ افراط که وسوسه نامیده میشود و قرآن مجید به ما 
میاموزد که از آن به خدا پناه ببریم, زیرا وقتی نفس ناطقه به مرحلهی 
افراط میرسد, شیطان جن و انس انسان را وسوسه میکنند و او را از راه 
خدا| و محبت خدا دور میکنند. 


مرحوم علی بن ابراهیم رحمه الله در ذیل سورهی الناس روایتی از ابن 
ها و ان و کر ات رو 
کند و زمانیکه انسان رو به دنیا میاورد و چیزهایی انجام میدهد که خدا 
دوست ندارد انسان را به وسوسه میاندازد.(1) در ذیل همین سوره روایتی 
از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که هر قلب, دو تا گوش دارد. 
ات 
میدهد و دیگری نهی م 


به همین ترتیب بین انسانها هم شیطانهایی هستند که انسان را بر گناه بر 


میانگیزند و اگر انسان,: قوه ناطقه را کنترل نکند این مه اسان اه 
ام ار ما 


_مرحله دوم: _ قوه ناطقه يا نفس ناطقه, مرحله حد وسط است که آن را 
وک رز حکمت به حدی اهمیت دارد که تمام دنیا در بر ابر آن از 
نظر خدای متعال قلیل ایست.((فْل ماع الا کایل ااقن آها خکمت خیر 
کفیر اسنت:((قن نوت الخکمة فقه اوست خییا کنیا )2۱ 


در روایات. حکمت هم به معرفت خدا و هم به معرفت امام تفسیر شده 
است که حقیقت و کمال نفس ناطقه همینطور است. همچنین به معنای 
فهم و قضاوت معنی شده است. 


ص:95 1 
تقسیز قمی را 7721 


2 . نساء/ 77. 
3- . بقره / 269. 


ان 54 سوره نساع(م 7 یِحسدّون التّاسَ ما آتاهم م الله من فصله فقذ و 
آتیّتا آلَ تآهیع الکتات والحتمة وتنام ملک مقطیتا))روایتی از ابی جعفر 
کب 0۳۳ 
چیست ؟ایشان جواب میدهند. الفهم و القضا؛ 


یعنی دو امر فهم و شعور و قضاوت بین مردم فضیلتی است که خدا آن را 
برای اسما اهار یمم لاسام راردا اس ارس یفوص اه 
مطالب را خوب درک میکند و در واقع حکمت به او رسیده است. نیا اک 
لطف خدا شامل حال انسان کی ی لذ| 
پراش خصول ارت الا معا ارم اس 


قلب او به زبان | ۱ 


کت لت اسان استه بو خوا به خاضمن اد غاد افظا منکنم آنن 
و تحت و اس ساسا موه و ها مت ات ۵ 
خاندان و فامیل و نه قوت جسمی و زیبایی صورت, لذ| هی کدام از این 
موارد موجب حکمت نمیشود, بلکه استقامت در امر خدا, پرهیزگاری در 
نواهی الهی, سکوت, ژرف نگری, فکر و انديشه طولانی, تیزبینی, عبرت 
گرفتن از عبرتها, حیا و عفت, بیجا نخندیدن, غیض و غضب نکردن, با کسی 
را امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی به حماد فرمودهاند. 


ا ااا صا ااص رس صا ع اا. 
حکمت را به جناب لقمان ذکر کرده است. 
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ار المع کر ی ماب سرعت مضه المفا 


۱ 


این حدیبت میفرماید: «به خدا قسم به لقمان به سبب حسب و مال و اهل 
و قوت جسمی و زیبایی, حکمت داده نشند» بلکه او در امر خدا شخصی 


قوی و پرهیزکار. سکوت پیشیه, ژرف نگر, طویل الفکر و تیزیین بود. او از 
عبرتها عبرت میگرفت, لذا ؛ به او حکمت داده شد. 


داستان رسیدن به حکمت را بعد از بیان اوصاف مفصل و 
که خداوند متعال گروهی از فرشتگان را در نصف النهار حکم داده که پیش 
لقمان بروند پس ملائکه به لقمان ندا دادند؛ به گونهایکه او صدای آنها را 
فیشتید: آها آنها.را تمیدید, سین انها. کفتند: ابا نو مييسندی. که خدا نو را 
خلیفه روی زمین قرار دهد که تو بین مردم قضاوت کنی. لقمان جواب داد: 
اگر خدا مرا امر کند. مییذیرم و اطاعت میکنم. زیرا ار خدا با من چنین 
کاری بکند, در این امر به من کمک خواهد کرد و مرا علم عطا میکند و نگه 
میدارد و اگر مرا اختیار بدهد من عافیت این کار را میپذیرم. 


که اد اش رسمه افیا هر ای کی اس ات و اس 
حکومت و قضاوت بین مردم از سختترین کارهای دینلی است و بزرگترین 
فتنه و بلا با آن همراه است. ..صاحب این کار, بین دو امر اسیر است یا 
مصیب میشود پس سزاآوار تسلیم است و يا راه خطا را پیش میگیرد که در 
این صورت از راه جنت دورميشود. کسیکه در دنیا رنج و سختی میبیند, کار 
او در قیامت آسان است. زیرا| آنجا حکیم و شریف ميشود. اما کسیکه دنیا 
زا بر اخزت مقدم میکند در دنیا و اخرت سارت فیس ترا دنیا سور 
۳ 


با این بیان حکمت آمیز ملائکه از گفتار 

حکمت آمیز وی سخت در شگفت شدند و خدای رحمان منطق وی را نیکو 
شمرد. پس زمانیکه که شامگاه شد و بستر خود را گسترد و خوابید. خدای 
حعال نامرف تال رم و ارس ای سرا عکست واگ 
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لقمان بیدار شد حکیمترین شخص روزگار بود.(1) پس این درک و فهم بود 
که او را به درجه عالی حکمت رساند. خدای متعال زمانی به لقمان حکمت 
داد که او فهم و فراست خود را در بوته اخلاص گذاشت. بنابراین افرادی 
که خدا به آنان حکمت اعطا کرده است, در فهم و قضاوت ۳۳ درجهای 
عالی نود 


وقتی انسان پا حکمت پیش برود» بلایا و فتنه از او دور و در قضاوت او نیز 


خصرت ی هم ۰٩‏ 9 مات راب حون اجتصا صری اوه نود و 
در درجه دهم حکمت نیز اعلم در بین مردم است, قضاوت آن مر ۳ 
اک ۱78 تتنکفتین 


در اورده است. 


کی انق رات کف درل ایه < شوه جوا ات 
یِلکخ...))میفرماید: زنا بر چند قسم است. همچنان که حد ان نیز مختلف 
اتته اشترای انات ل و یات آر ساست اسر‌لنی اند 
السلام را ذکر کرده است که در زمان عمر بن خطاب شش نفر به جرم زنا 
احضار شدند. عمر هم قضاوت کرد که بر همه اینها باید حد جاری شود. 


امیرالمومنین علیه السلام که در آن مجلس حضور داشت فرمود: ای عمر ! 
جاری کنید. 


پس حضرت یکی از انها را اورد و گردنش را زد و دومی را رجم کرد و بر 
سومی حد جاری کرد؛ یعنی صد تازیانه زد و چهارمی را نصف حد زد و 
پنجمی را تعزیر کرد ؛ یعنی کمتر از حد زد و ششمی را هم آزاد کرد. با این 
کار حضرت, عمر و مردم حاضر در آنجا بسیار شگفت زده شدند. 
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عمر گفت: ای ابوالحسن شش نفر مرتکب جرم شده بودند, اما شما شش 
کیفر متفاوت برای انها انتخاب کردید, در حالیکه همه در جرم شبیه هم 


بودند. 


حضرت جواب دادند: بله همینطور است. شخص اول کافر ذمی بود و با 
زنی مسلمان زنا کرده بود و با اين کار از ذمه خود خارج شده, بنابراین 
حکم درباره او شمشیر بود. دومی. شخصی بود که همسر داشت. پس بر 
او را رجم کردیم. سومی, فردی غیر محصن بود, پس بر او حد جاری 
کردیم. چهارمی, غلامی بود که زنا کرده بود, پس بر او نصف حد را جاری 
را تعزیر و تادیب کردیم. ششمین نفر نیز دیوانه بود و قوه عاقله نداشت. 
بنابراین تکلیف از او ساقط است. 


مرحله سوم:_ نفس ناطقه, تفریط آن قوه است که به آن حماقت 
میگویند. در اين حالت فهم و ادراک انسان از حد معمولی پایینتر میأید و 
انسان کج فهم میشود و مطالب را خوب درک نمیکند و در آخر به حدی 
وجودش را فرا میگیرد.(1) 


قوه دوم روح, قوه جذب و نفس اماره و به عبارت دیگر شهوت است. 
نفس اماره يا قوه جاذبه, خود دارای سه مرحله است: 


الف) غرخله آول افزاظ است. که,به آن ره گفته میتنوده بعتی رفن 
انسان نفس خود را کنترل نکند. شهوت او از حد و مرز معمولی پا را فراتر 
میگذارد. لذ| شره؛ یک صفت نایسند اخلاقی است و سوء اخلاق را به بار 
میاورد. 


جناب لقمان وقتی پسرش را موعظه میکرد, به او سفارش نمود که روزه 
بگیرد, زیرا| روزه» شهوت و شره را کنترل میکند. در این حدیت آمده «صم 
صوما یقطع شهوتک؛(2) روزهای بگیر که شهوتت را قطع کند». از این 
موعظه فهمیده میشود که یکی از ص :199 


ی 0 را ِ 


صلی الله علیه و آله1 سوره نسا درباره او نازل شده است. نی: تفسیر 
2-. ذیل تفسیر ایه 12 سوره لقمان. ص 321. 


ار ان است هاا ناتساد تم ۳۳ 
نفس اماره به حدی کشنده و سمی است که اگر رحمت خدا شامل حال 
بندهاش نباشد این نفس هميشه فرمان به بدیها میدهد. قران مجید در 
سوره یوسف نفس اماره را ذکر کرده است و انجا نص قران است که 
نفس اماره یعنی همان مرحله افراط نفس اماره که شره است حکم به 
بدی میدهد((ومَ] ابر تفقسی ان اللفُسَ مارد بالسّوع)) لل علی. نن 
ابراهیم رحجمه الله در تفسیر خود میگوید «ای ۳ بالسو۶» و بنابراین 
شا ای ان ای ان ره الب مت 0 


ب) مرحله دوم نفس اماره حد وسط است که آن را عفت میگویند. عفت, 
مشخص کرده است. 


عفیف بودن هر گز منافی تولید مثل نیست. زیرا زاد و ولد امری پسندیده 
است و خدا 


اینگونه افراد را دوست دارد. آیات مختلفی در قرآن مجید بر این مطلب 
دلالت میکنند؛ مثلا در سوره فرقان وقتی «عباد الرحمان» را توضصیف میکند 
میفز‌هاید: <انان زنا نفیکننده ولی:,دعا میکتتد که از ازواج و ذریات ماء-کنکین 
چشم به ما مرحمت فرما»(2). 


امام صادق علیه السلام درباره لقمان فرمودهاند: «قد نکح من النساء و 
ولد له من الاولاد الکثیر»(3). پس عفت و عفیف بودن یک صفت پسندیده 
اخلاقی است که حد وسط قوه جاذبه نفس میباشد. عفت ضد شره و خمود 
است ؛ یعنی قوه شهویه باید در برابر قوه عقلیه مطیع و منقاد باشد و این 
امر در شرع و عقل بسیار مورد پسند است. 
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اراسزالشی هسام مایت شوک ففت اف ارات ازیت زا 
ام وی رم رات اه رس ای سا 
عفت شکم و فرج نیست.(2) عفاف و پاکدامنی به حدی مورد پسند ذات 
اس ای اس ها را هایس ام مه اس 


در سوره اعراف آیه 26 خدای تعالی میفرماید (((با یی آدم قذ آنرلتا عم 
لایس یولری ناکم وریشا باس الفْوّی لک خی لک من آیات الله 
َعَلَهم یَذکرون)) 


در خیل. آین ابه رشق کقسیر قفی رو ارت ت جالبی ذکر کرده است که امام 
محمد باقر علیه السلام فرمودند: مراد از لباس همان پارچهای است که 
ی و نیو «لان عفیف لا 

و له عوره و ان کان عاریا من الئیاب»؛ ۰ شخص عفیف عورت خود را 
آشکار نمیکند گرچه برهنه از لباس باشد. ولی شخص فاجر آشکار کنندهی 
عورت است. گرچه لباس بر تنش 


اشوین ااخاحر سایق العورن و ان کام کاس هه التات: بان اآقعی وک 
رای سای لاس ای مسا دای مها از لباس‌هادی تخر 


است. 


با لباس بودن و يا برهنه بودن مایهی عفاف و بیعفتی نیست., بلکه حیاست 
که به عفت معنی میدهد, لذا مومن اگر برهنه هم باشد عفیف است. 
چنانکه در مورد جناب لقمان گفتهاند: این قدر حیا داشت که هیچ وقت به 
هنگام دستشویی رفتن و غسل کردن دیده نشد(د3) بعلی اینها را خیلی 
پوشیده و مستور انجام میداد. 


20 
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2- : همان ص 80, جح 9. 
3- . تفسیر قمی. ص320. 


پس شهوت و عدم شهوت ملاک عفت و شره و يا خمود نیست., بلکه اگر 
انسان در چارچوب موازین شرعی به دنبال شهوت برود این عین عفت 
است. اما اگر بدون رعایت موازین شرعی از شهوت دست بکشد و خود را 
از تولید مثل دور نگه دارد. این کار شره محسوب میشود همچنین اگر به 
تفریط گرایش داشته باشد در واقع دچار خمودی شده است. 


همچنان که اگر لباس و تجمل در حد موازین شرعی باشد. استفاده از 
ات تا او سا اس سا ها دی 
نازل کردیم, پس ار کسی برهنگی را کمال تصور کند, در واقع انکار 
ی ای رن اس مسا ما سا اه و 


اگر لباس از چارچوب موازین شرعی خارج شود لباس تکبر و غرور و تجمل 
شد که تقوا بدون عفاف قابل تصور 


نیست. و انسان متقی هميشه عفیف است و حیا جزء وجود اوست و او 
هی 3 از ِ دور _ نیست. . از بت دیگر کسی که عفت ندارد, در 


ج) مرحله سوم قوهی جاذبهی مرحله تفریط است که آن را خمود مینامند. 


انسان خمود. صفت پسندیدهی اخلاقی ندارد, بنابراین از این صفت باید به 
خدا| پناه ببریم. 


1) قوه سوم نفس قوه دافعه است. این خود در سه مرحله است. 

انسان را از حد طبیعی خارج میکند. شیطان. هنکام غضب. انسان را 
فا لا ار تا ان 
غضب نمیکرد «و لم یغضب قط»(1). 
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این صفت را گاهی تهور هم مینامند(1) یعنی قوه دافعه انسان با نفس 
لوامه وقتی از حد خود تجاوز میکند انسان متهوّر ميشود و با هر کسی 
دست به گریبان میشود که این امر هميشه موجب پشیمانی و مایه ملامت 
ای روا ی صا ات ها ورس 
عصیان سرزنش اد ار سکم تا ی بای ها 
نباشد و .یا مقابل دشمن خدا نباشد و به دیگر سخن اگر انسان 
مصداق(شِداء علی الکفّارٍ ُحتاء بََهْغ))(3) نباشد, هميشه مایه 
شرمندگی و سرافکندگی است. پس غضب مطلقا چیز بدی نیست, بلکه 
زا ار ای صه اه ی هه 
زا او ۱ 


۳ ام ۲ 7 ترش به عبارت دیگر اگر غضب در چارچوب دین و 


نکته دیگر این که غضب, کسیکه قدرت ندارد 
غضب خود را مها ر کند عقل خود را هم مهار : نمیکند. لذا در دین اسلام به 
کظم غیظ خیلی سفارش شده است.(5) 


2( مرحله دوم قوه دافعه, مرحله حد وسط است که 9 را شجاعت 
مینامند. مهار قوه غضبیه و آن را در چار چوب موازین شرعی قرار دادن و 
از افراط و تفریط دور نگه داشتن,: همان شجاعت است. شجاعت در واقع 
همراه با صدق و صفاست. حضرت علی علیه السلام میفرماید: «لو تميزت 
الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعه؛ 
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1- . در حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام آمده که «للشجاعه 
مقدار فان زاد علیه فهو تهوا» بحارالانوار. ج87, ص 377, ح3. 
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- . آل عمران / 134. من کف غضبه کف الله عنه عذابه. نعم الجرعه 
الغیط لمن جبرع علیها. . ., منتخب میزان الحکمه, ماده غضب. 


اگر اشیاء با یک دیگر جدائی پیدا کنند و جدا از هم قرار گیرند صدق و 
راست گوئی همراه شجاعت خواهد شد».(1) در جایی دیگر فرمودهاند: 
شجاعت یک عزت است.(2) همجنین میفرمایند: سخیترین مردم 
شجاعترین انسان است.(3) در روایتی دیگر فرمودهاند: هر قدر حمیت 
انسان بالا میرود شجاعت به آن اندازه نمود پیدا میکند.(4) 


وتان تصاقت .علی. غایه السلام.در خقسیر کمی. موجوو است ار ور 
تفسیر سوره العادیات به طورمفصل شجاعت حضرت علی علیه السلام 
مورد بررسی قرار 


گرفته است که ایشان چگونه دشمنان خدا را نابود کرده است.(5) 


در جنگ بدر در لشکر رسول اکرم صلی الله علیه واله فقط دو اسب 
موجود بود یکی از آن زبیر و دیگری متعلق به مقداد. مسلمانان در این 
جنگ هفتاد شتر داشتند و حضرت علی علیه السلام بر شتر سوار بود. اما 
را ی اه رن 
علیه السلام و مجاهدین بدر, فتح و ظفر پیشانی این سلحشوران را بوسید. 


3( مرحله سوم قوه دافعه, مرحله تفریط است که آن را خوف پا جبن 
مینامند. این صفت نایسند اخلاقی انسان را در مرحله تفریط قرار میدهد. 
خوف و ترس, مطلقا مورد نکوهش واقع نشده است. بلکه اگر اين خوف 
برای خدا باشد مورد ستایش است. در حدیثی آمده است: «من خاف الله, 
اخاف الله منه کل شیء و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی۶». 
ملاک خوف این است که اگر انسان از خدا بترسد همه موجودات از او 
میترسند و شجاعت وجود انسان را احاطه میکند. اما اگر در دل کسی 
خوف خدا نباشد از همه چیز میترسد. 
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حضرت علی علیه السلام چون از خدا میترسید, مثل مار گزیده به خود 
میییچبد, اما از هیچکس دیگری نمیترسید و جبن و ترس اصلاً در او راه 
نداشت. در جنگها هیچ وقت پشت به میدان نبرد نکرد و خودش فرمود: «لو 
تظاهرت العرب علیث ما ولیت منهم»( (1) اگر تمام عرب در برابر من بیایند 
من به آنها پشت نمیکنم. البته آن حضرت این ادعای خودشان را در 
میدانهای بر بة اشات رساندنده: 


علی بن ابراهیم قمی رحمه الله در تفسیر خودش مینویسد: وقتی اهل 
اس تا او مر ام ی اه ی 
.ات ان اه واه یر هیحان 
اللهعله والة ماجرا چا خبر دا آها ده هار هوار هدند بیع صلی ال 
علیه وله اولی را فرستاد, اما او از ترس از آنجا فرار کرد و به نزد پیغعمبر 
اکرم صلی الله علیه واله برگشت. سیس دومی را فرستاد, اما او هم 
عصیان کرد و برگشت. پیغمبر صلی الله علیه وآله فرمود: «یا فلا عصیت 
رآیک» دز اوامه ر فر یه «و آن جبریل قد امرنی ان اف ای ات 
طالب فی ول ۶ احسلمس و اکترنی آن اللم نتم لیم ع علی افحا یه فدعا 
وضا ها ویو اابل وم ای وت عای له الما مهم 
ار و مر را هن شاه نی ناسا سر 
کرد و اموال آنها را میاح ساخت. جبرئیل خبر اين فتح را به پیغمبر صلی 
ا ا اه ان رها ایص یه ال ی له 
السلام رفت و بین دو چشم آن حضرت را بوسه زد. همان روز بود که 
فم ها ای 9 
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زج تفج البااعمم هقی الاساام ررض صلی. الله له و اند 7 


صلی الله علیه وآله میشود و این است نتیجه جبن و خوف از غیر الله که 
انسان, از زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله مورد سرزنش واقع 
میشود. 

کااخه: کالم اشکه ارات له آعای سه ده ات کت ففت و 
شجاعت که مجموعه اينها را عدالت میگویند. این سه ویژگی ريشه همه 
فضایل اخلاقی است. در مقابل این ویژگی شش صفت است که مرحله 
افراط هتفر نظ امنت که غبارد از مومس اقفر یر خموور ات 
و خوف يا جبن که ریشهی رذایل اخلاقی 


مفهوم اعتدال و حد وسط 


مفهومی که باید در این بحث مورد توجه قرار گیرد. اين است که حد وسط 
به چه معناست. بعضی بر این باورند که هر چیزی که دور از افراط و 
تفریط باشد, حد وسط است. ولی به نظر میرسد که این سخن, اشتباه 
است. زیرا بعضی چیزها هستند که اگر هم اندک باشند ارزش دارند و 
هرچه شیر به: آنها پرداخته شود خوب است؛ 


مثلا درباره رضای خدا باید گفت که اگر خداوند تنها اندکی از ما راضی 
شود از تمام دنیا و مافیها بیشتر ارزش دارد.(1) 


همچنان که عدالت, چه فردی باشد و چه اجتماعی, هرچه بیشتر باشد بهتر 
است. حتی اگر انسان به حدی برسد که در عدالت اجتماعی بین برادر 
حقیقی خود و یک شخص عادی فرق نگذارد, این معراج عدالت است. 
گرچه مردم اين را شدت عدل مینامند اما اين عین عدل است. 
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پس حد وسط دوری از افراط و تفریط نیست. این یک نظریهی فلسفی 
است که ارسطو آن را مطرح کرده است و اخلاق حسنه را میانه روی در 
همه خی فرار داهن اشاس ان فضایل فردایل اخاافی ,را نطرت رده 
است. بعد از او افرادی مثل علامه نراقی صاحب جامع السعادات و فرزند 
وی صاحب معراج السعاده, چون فلسفی بودند لذا کتاب این بزرگواران در 
همین راه و روش گام بر میدارد. 


الی الله آنتنگ ی 


این نگرش: همان مطلبی است که یحیی بن "عدی معاصر امام حسن 
عسکری علیه السلام در تعریف حد وسط میگوید که حد وسط ؛ یعنی 
ی با تیه ی ما سس شم اش ارام رات 
چیزی خیلی کم باشد, اما چون در چارچوب شرع است, لذا خلق و خوی 
خوب و فضیلت اخلاقی محسوب ميشود. از سوی دیگر ممکن است که 
چیزی ذاتا خیلی خوب باشد, اما چون خلاف شرع است افراط و تفریط 
است. فلا ی مرس نس علی کوب ات و در جیت آساام حم نی 
به آن سفارش شده اما در بعضی موارد چون خلاف موازین شرعی است و 
مورد پسند خدای متعال نیست, تس باید از آن دست بکشیم و اگر عمل 
میا امس تخیر 1 ۱ ۱[ 


این مطلب هم قابل ذکر است که علم اخلاق به سه بخش تقسیم میشود: 
تهذیب نفس 

تدبیر منزل 

تدبیر مَدّن 
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1- . سخنرانی آیت الله عابدی در ساوه. 


بحجت ما در این نوشتار در بخش اول علم اخلاق است ؛ : بعلی ما در مورد 
تهذیب نفس, , فضایل و رذایل و یافتن راه چاره و تدبیر برای تجلیه نفس 
ای سا یت ی 


در اینجا ما بر اساس کتاب جامع السعادات و معراج السعاده بحث را پی 


روش بیان مطالب در علم اخلاق 


یکتار فضایل اقلاقن را مقدم بر رذایل آخلاقی وباز فیگر روایل اخلاقی را 
بر فضایل اخلافیهفدم شکنند: از آنسا که ست علم الاو یه کرت در 
تفه امرحاه از له و علض ۱ .مسانته ه. تاطت. حادم 
التعادات هم تخليه را نز تخلیه معدم کردهم داب نیع ام ها هم اند ردایل 
اخلاقی را برای وا ذکر میکنیم و سپس علاج آن امراض روحانی را 
دکر ص نم کمدر وا نع همان جرح علته آاسک 


به این طریق همانگونه که در صفحات قبل ادراک نفس را در سه مرحله 
بحث کردیم و قوه ناطقه را در مرحله اول ذکر کردیم به تبع ان رذایل و 
فضایل اخلاقی را به همین ترتیب ذکر میکنیم. 
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1- . تجلیه یعنی آراسته نمودن ظاهر که این توسط انجام واجبات و ترک 


محرمات محقق می شود. 
2- . تخلیه یعنی خالی کردن نفس از صفات رذیله و ناپسند. 
3- . تحیله بعنلی اراسته نمودن نفس به صفات حسنه و پسندیده. 


رذایل و فضائل قوه نفس ناطقه 
لف) رذیله جهل 


ال ی ای ول یات ها سنا ای ان 
هميشه در قعر جهل باقی خواهد ماند. 


جهل مرکب این است که انسان چیزی را نداند و يا خلاف واقع بداند و در 
عین حال بپندارد که حق را یافته است. پس او نمیداند و نمیداند که 
تمیداند و آن بدترین رذایل و دفع آن بسیار مشکل است. سبب این است 
که انسان تا وقتیکه نداند مریض است چگونه پیش طبیب میرود. حال اک 
ِ این را بفهمد که صحیح و سالم است دیگر هیچ کس نمیتواند او را 
قداوا ک5ا 


قرآن مجید در مقامات مختلف, جهل و نادانی را نکوهش کرده و در برخی 
آیات» جیل زا کوزی و غلم. را سنایی خوانده است. و .هیفزمانه ((ل هل 
پلیرر بستوی الا عم َالبصیرٌ ما نکر ون))(1). آپا کور و بینا مساویاند؟ و 

بن ابراهیم قمی رحمه الله در تفسیر خود میفرماید: مراد از کوری, جهل و 
رت 


در سوره زمر میفرماید: : آیا عالم و نادان مساویاند که مراد همان صاحبان 

و بیخردان هستند. خلاصه اینکه جهل از بدترین رذایل اخلاقی است. 
اگر آدمی این موضوع را بفهمد و جهل را از خود دور کند و خویش را به 
زیور علم آراسته کند. امری پسندیده است. اما اگر انسان خود را به زیور 
عم اراسته کته فمیتته در عیرس هل بافی فان لذا امام جعفر صادق 
علیه السلام در یک حدیث مفصل فرمودند: «کفی بالاغترار بالله جهلاگ(3) 
جهل برای فریب کافی است.» 


این جمله در ظاهر یک جمله کوچک است, اما امام علیه السلام تمام ضرر 
و زیان جهل را در این جمله خلاصه کردهاند. همه فریب خوردن انسان؛ 


ص :209 


1- . انعام / 50. 


2 . تفسیر قصی رذن آیه ۱0 سوره انعام و ذیل ]نن صلی الله علیه و آله- 
زمر. 1 


چه در جنبه مادی و چه در جنبه معنوی, چه از شیطان جنی (ابلیس) و 
عفاریت آن باشد و چه از شیاطین انسی باشد. همه و همه به علت جهالت 
و نادانی است. در واقع انسان نادان از همه فریب میخورد پس باید خود را 
با ژزنوو دانایی ار اه کند. 


علم فضیلتی است نورانیکه خدا به همه نمیدهد, بلکه در قلب هر کسیکه 
میخواهد به ودیعه میگذارد. 


قرآن مجید در جاهای مختلف از صاحبان علم تعریف کرده است. 


در قرآن مجید خدای متعال خشیّت را مخصوص علما ذکرکرده است((نمَا 
یِخْشی اللة من عباده الَعْلمَاء))(1) قابل ذکر است که «العلماء» جمع 
ای ها ای میت اش ی ی بر 
پروردگار را دارد؛ یعنی اگر کسی صاحب علم است. ولی خشیت ِ 
اصلا علم ندارد, فا هو ۵ ۳ تا 


امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید: «کفی بخشیه الله علما»(2) برای 
خشقیت»خدا علم کانی است یی آکر کسی:عالم ناش خشیت را ۱ 
دارد. 


فرق بین خشیت و خوف مذموم 


3 طوتینی ر< ق. اب در فرق این دو واژه میفرماید: خوف و خشیت 
گرچه در لغت به یک معنی است. ولی نزد ارباب علم بین این دوء 
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فاظر وه 
۰-2 . تفسیر قمی, ذیل ایه 83 عنکبوت. 


فرق است. اینکه خوف, تالم درد نفس از عقاب متوقع به سیب ارتکاب 
منهیات و تقصیر در طاعات است و این چیزی است که برای اکثر خلق 
حاصل میشود گرچه مراتب آن مختلف است. اما خشیت. وقتی برای 
انسان حاصل میشود که شعور به عظمت خالق و هیبت را حاصل میکند و 
خوف این را دارد که نکند حجاب برای او انداخته شود. این حالت فقط 
سا سا سل ی تام رل ا وه اه رت 
چشیده باشند لذا خدای متعال فرموده که((انما یخشی الله من عباده 
العلماء))(1). 


یقین در برابر جهل مرکب 


گفتیم جهل مرکب مرضی است که انسان را فریب خورده نگه میدارد و 
این بدترین و مستهجن ترین اقسام جهل است اگر انسان میخواهد از اين 
مرض نجات پیدا کند باید به درجه یقین برسد. یقین, اعتقاد ثابت و جازم 
مطابق واقع است؛ یعنی صددرصد در مقابل جهل مرکب که اعتقاد به غیر 
واقع است قرار دارد. 


یقین؛ مطلقا خوب است. اما در امور دینی مایه سعادت و کمال و در 
تکمیل نفوس بشری دخیل است, زیرا ایمان موقوف به ِ ِِ اصل ان 
ابنت» عتی در روایت ار ی ای اه کاب اور 
نمیرساند. زیرا| هرگاه گناهی کند پشیمان میشود و استغفار میکند و گناهان 
میکند.(2) 


قرآن مجید یقین و صاحبان یقین را مورد تعریف و تمجید قرار داده است. 
در یک آیه یقین را بنیاد و اساس امامت قرار داده است:((وجعَلتا ما مئمم أیْقد 
یهّذون بأرتا ۳4 بر وا کائوا بایایتا پوقئون))(3). 


2 
1- . معجم الفروق اللغویه, ص 18 2. 


2-. حقایق فیض, ص195 و به حواله معراج السعاده, ص 121. 
۰-3 . سجده / 24. 


اثر یقین این است که به امر مردم هدایت نمیکنند بلکه امر خدا را بر امر 


تِِ مقدم میدارند اما اگر یقین نباشد انسان: دیگران را به ی جهنم 


امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه میفرماید که پدرم فرموده: 
دا هی ی ها ها وت ال اس تا سس 
ائمه بهدون بامرنا لا بامر الناس یقدمون امر اللّه قبل امرهم و حکم الله 
قبل. حکمهم قال ((حفلتاهم آنقه بذغون الی التار))(1) بقدفون: آمزهم 
لآ الم کم فانک اه ور باهدای لاه لها کف کاب 
الله»(2). 


سنگینی وظیفه عالم 


خود علم فضیلت دارد و حفظ آن هم فضیلت است وگرنه شیطان آن را به 
رذیلت تبدیل میکند, 7 2 


در حدیثی مفصل امام صادق علیه السلام خطاب به حفص بن غیاث 
میفرماید: «انه یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر 


تلعالم کیت ات خوا فاد گام خامل را هقی ات آنکت یی کیاد 
عالم را ببخشد»(3). 
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1-. قصص / 41. 

2 . تفسیر قمی, ذیل آیه 24 سوره سجده. ص 527؛ ائمه در کتاب خدا 
دوگونه هستند امام عدل و امام جور خدای متعال میفرماید که ما از اين ها 
۳۹۳ بر اهر سردم طقدمعی اون و عم عوا فل ار کم رتم است:: 
0 آن ها پیشوایانی قزاز دادیم که.به انش ذغوت. فی کنند 
و امر و حکم خودشان را برابر امر و حکم خدا مقدم می دارند و بر خلاف 
انچه که در کتاب خدا است عمل به هوا و هوس خود می کنند 

3- . همان ص504, ذیل آیه 83 عنکبوت. 


از انم رت سس مین کم ماه ال ‌تسا سای اس نان و 
گفتار وی قابل حساب و کتاب است. لذا شخص عالم باید سنجیده قدم 
بردارد و هر کاری را که انجام میدهد فقط برای خدا باشد. اگر مراء و ریا و 
کنو وعحت کلم را افت ردم کنده آین افت به عالم تیرمپرسد, الب کر 
عم و ففلیع فعلم فقط را فا سا سم ان عقت اسان در عالم عاکوت 
با عظمت شناخته ميشود, زیرا عالم ملکوت جایی است که حقیقت وجود 
دو آنضا اشکار استته 

انسان خودش را به حدی میرساند که عظمت خودش را در عالم ملکوت 
بات فیکتی نذا آمام‌صادی علیه الشام رما ین ام لله وغل 
لله و علم لله دعی فی ملکوت السموات عظیما؛ کسی که برای خدا علم 
عظیم خوانده می شود»(1). 


لذا شخص عالم نزد خدا اهمیت زیادی دارد, در صورتیکه علم خود را تو آم 


با عمل کند. 
عالم بدون عمل 


یکی.از افات علم علم بلا عمل است: احرانهان: عم مد وا تواج با عم 
کند در ملکوت سماوات عظیم شناخته ميشود. 


حدیث میگوید: «من تعلم و علم و عمل بما علم دعی فی ملکوت 
که 1۳ 


عتملته آم نکند, ارزش علم او اندی میشود و دعای برای زیاد شدن علم هم 
قبول نمیشود بلکه موجب دوری از خداست». 


امام زین العابدین علیه السلام میفرماید: 
ضر 3 21 


«لاعطایها علم‌ها لا عطلیون و اا قماتم بضا قام فان العاله ادا ثم یل 
نم لح پوروهن الم الا بهدازا " علمی‌را که اند صاب ندال آنکه 
انچه میدانید هنوز بدان عمل نکردهاید, زیرا عالم وقتی به علم خود عمل 
نمیکند غیر از بعد و دوری از خدای متعال چیزی از جانب خداوند برای او 
زیاد نمیشود». 


پس عالمی که به علم خود عمل نکند موجب دوری از خدای متعال میشود 
و چه مصیبتی بزرکتر از اينکه ازخدای متعال به وسیله چیزی دور شود که 
ان جیز مایه تقرب خدای متعال است. 


رابطه علم با زهد 


زهد صفتی است که انسان به وسیله آن, فریب دنیا را نمیخورد. موضوع 
مهم این است که چگونه انسان به حدی میرسد که از دنیا فریب نمیخورد. 
جواب این سوال در مناجات حضرت موسی علیه السلام و خدای متعال 


۱ ت‌. 


خدای متعال به جناب موسی علیه السلام فرمود: «يا موسی ان عبادی 
الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بها و سایرهم من خلقی رغبوا فیها بقدر 
جهلهم»(2). 


از این خدیت تاجت میشود که زهنه کار ضالخین است:و ان ضالخینین. که 
زهد پيشهاند بهخاطر علمشان زهد و پارسایی را زینت وجود 


خود قرار میدهند و برعکس کسانیکه از حقیقت دنیا جاهلاند و به آن رغبت 
ترآ ات ت هم شنت که سس و ناه ها ای اه 
مرموز وجود دارد؛ یعنی این علم, انسان را به حدی میرساند که او را 
بندهی صالح الهی قرار میدهد. 


211 


1- . همان, ذیل آیه 65 غافر. 
2 . همان, ذیل ایه 157 اعراف. ص 224 ؛ ای موسی بندهای صالح من در 
دراین دنیا به اندازه جهلشان رغبت دارند. 


حب دنیا 


محبت به دنیا عفن از مهمترین صفات رذیله برخاسته از قوه غضبیه است. 
در روایتی امده است که حب دنیا ريشه همه بدیهاست.(1) 


اگر جرایم و مجرمین مورد بررسی قرار گيرند, معلوم میشود که دوستی 
دنیا جقدر موّثر بوده است. اگر انسان از زیان و ضرر این دنیا آگاه شود 
هیچ وقت به دنیا دل نمیبندد. اکنون لازم است جهت روشن شدن بحت, 
برخی از ویژگیهای دنیا را نام ببریم: 


1 فریبندگی دنیا.(2) 


فا صل انب است که هرچه از ان نوشیده شود خی زیادتر ميشود. 
(3) 


3. دنیا مثل کرم ابریشم است و هرچه این کرم چاقتر شود زمان هلاکت او 
نزدیکتر میشود.(4) 


البت_ه انس_ان دل بسته به دنیا نمیفهم_د که دنیا مثل کرم ابریشم است؛ 
پعنی این حقیقت را نمیفهمد, اگر اين حقیقت را درک میکرد به دام دنیا 
نمیافتاد. انسان اگر بفهمد که اقبال دنیا , به او, نعمت نیست 


بلکه در واقع نوعی عقاب به علت گناهان وی است نظرش عوض میش_ ود 
و با نگ_اهی دیگ دز به نی | -مینگر د: 


امام جعفر صادق علیه السلام به حفص بن غیاث میفرماید که خداوند 
متعال به حضرت موسی فرمود: «یا موسی اذا رایت الفقر مقبلا فقل 
ار اسای ما اس فا بح وس 
قم الله.غلی اد هد الدشا بدنت لینسبه دای فلا توت قیکون اقبال الدنا 
علیه عقوبه لذنوبه»(۵). 


ص:215 
[- بحار, ج3 7 ص 90. 


2- ۰ همان ص 3 د. 
3- ۰ همان 7 8, ص 311. 


4- ۰ بحار, ج3 7 ص 3 2. 
5- . تفسیر قمی, ذیل آیه 4 سوره انعام, ص90 1. 


این حدیت میگوید که اقبال دنیا به خاطر گناهی است که انسان, آن را 
فراموش کرده و از آن گناه توبه نکرده است. پس اقبال دنیا به یک شخص, 
عقاب گناهان وی میشود. در حقیقت روی آوردن دنیا یک قآ است در 
حالی که انسان میپندارد که خداوند از او راضی است. این حدیبت در واقع 
اقبال دنیا را نوعی عذاب گناه میداند کما ايینکه قرآن مجید میفرماید: 
مهلت؛ نوعی عذاب است تا اینکه گناهکار زیاد گناه کند و این همان ۹ 
شریفهای است که حضرت زینب [ در خطبه خود در دربار پزید استفاده 
فرموده بودند. 

((وّلا یحسبنت تی. الویه کفرّوا تما فیح حَیْرّ لائفسهم نما ی 
۱ ما وله عَذّاب مهین))(1) 

عادت انسان همین است که وقتی بدو مهلت داده میشود مییندارد خدا از 
او راضی است, اما ۳ شریفه میگوید: خود این مهلت. نوعی عذاب است 
تا اینکه کفار زیاد گناه کنند. 


از مد کون یت رف هت کم راض کید که اقبال ها فان گام 


ست . 

حقیقت لذات دنیا 

اگر انسان حقیقت لذایذ دنیا را بفهمد 

هرگز به دنیا روی نمیاًورد چه رسد به اين که به آن دل ببندد. 


حشرت دآووه لت الفطام آد عامی بتام جر قیل سعالن کرد که آباشها جه 
دنیا اعتماد 
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کردید و دوست داشتید که از شهوات و لذات دنیا استفاده کنید؟ حزقیل 
عابد جواب داد: آری گاهی این چیزها به قلب خطور میکند. داوود علیه 
السلام گفت: در آن وقت شما چه میکنید؟ حزقیل عابد گفت: آن وقت من 
به دره این کوه وارد میشوم و از آنچه که در آن است عبرت مپگیرم. . پس 
حضرت داوود علیه السلام داخل آن شعب و دلژه کوه رفته در آنجا دید که 
بر یک سریر آهنین جمجمه ای قدیمی و استخوانهایی یو سیده موجود است 
و آنجا یک لوحی از آهن است که روی آن نوشتهای است. پس حضرت 
دس ی و ها رآ و ای ی 
سلمه هستم. که هزار سال حکومت کردهام. هزار شهر را تساخهام و با 
هزار کنیز جماع کردهام, ولی آخر امر من, اين است که خاک رختخواب من 
است و سنگها متکای من هستند و مارها و حشرات ت همجوار من, لذا کسی 
فریب این دنیا را نخورد.(1) 


این است حقیقت دنیا و کسیکه فریب دنیا را بخورد آن را نشناخته است. 
بنابراین انسان باید از دنیا در حد «اکل میته» استفاده کند. 


امام جعفر صادق علیه السلام به حفص بن غیاث فرمود: «یا حفص ما 
فتاه الا هس نی الا مره الفففادا اصظریت الما اکلت ها ۶ 
فانون خووار این است که وی اسان مضطر ند از ان ا اه سکن 


امام صادق علیه السلام دنیا شناس باشد. وقت ضرورت از دنیا استفاده 
میکند و به دنیا دل نمیبندد. به هر حال حب دنیا رذیلت است اما استفاده از 
دنیا کار تایسندی. نینست., بلکه اگر انسان از دنیا براق رنسیدن به آخزت 
استفاده کند, این دنیا مورد نکوهش واقع نشده است. 


217 


۱ تفضیر قمی, ذیل سوره ض آیه24: ض 597. 

. همان, ذیل آیه 83 سوره القصص, ص‌‌ 4 ای حفص ! قدر و منزلت 
۰ به اندازه مردار است زمانیکه کسی , نف آن.ضتطر. نیو 
از ان میخورد. 


امام جعفر صادق علیه السلام به شخصی که میگفت: «انا لنحتٌ الدنیا»؛ ما 
دنیا را دوست داریم. پرسیدند: برای چه دنیا را میخواهی؟ جواب داد پرای 
اننکه ازده‌اج کم سم بو بو خانو اون اعاق کم و فحاره انا زا امین 
کنم و به دوستان کمک کنم و در راه خدا صدقه بدهم. امام فرمودند: لیس 
هذا من الدنیا هذا من الأخره؛(1) اين دنیا نیست بلکه این از آخرت است. 


از این حدیث استفاده میشود که انسان اگر از دنیا در راه خدا استفاده کند, 
این امر نه تنها مورد ستایش است, بلکه به فرمودهی امام علیه السلام این 


دنیاً نیست. این اخرت است. 


در ذیل ایه 26 سوره یونس:((للذین احسنو الحسنی و زیاده...))امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمودند: «اما الحسنی الجنه الحسنی» همان بهشت 
ات وا ها و یت اه هیا از 
یحاسبهم به فی الأخره. 1 آنچه که خدا| به خوبان در دنیا عطا نموده 
است در آخرت به آن محاسبه نمیکند و ثواب دنیا و آخرت را یکجا , به آنها 
0 ۷ 16 


بنابراین اگر انسان در دنیا اعمال صالح انجام دهد و جزء خوبان شود. دنیا 
برای او مایه ذلت و رسوایی نیست, بلکه سبب عزت و ثواب دنیا واخرت 
است. البته باید توجه 


داشته بای شیم که رز شیطان ما را نفریبد: یعنی وسوسه نکند که چون تو آدم 
خوبی هستی خدا این دنیا را به تو داده است. انسان باید اهل محاسبه و بر 


نفس خود بصير باشد و هميشه دعا کند که((زبتا اتتا فی الذدئیا حسَته وفی 
الاجرو عستة وفتا عَدَاب التّار))(3) 
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امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید: هر کسی که از حج بر میگردد 
خدای متعال گناهان او را میبخشد. البته منازل مغفرت سه گونه است: 


«مومن غفر الله له ما تقدم من ذنبه مها عاخر مافه من النار و-ذلک قوله 
النار»>(1), وقتی خدای متعال مومن را میبخشد همه گناهان قبل و بعد او 


را میبخشد و همین است قول خدای متعال و منهم من یقول.. پس اگر 
انسان ؛ ۵ رآ ها و ما سر اد ۳ را 
فضیلت زهد 

اشاره 


وقتی انسان قلب خود را از محبت دنیا خالی کند فضیلت زهد را در آن 
جایگزین میکند تا محبت خدای متعال در ظرف وجود او قرار بگیرد, زیرا 
زهد ضد محبت دنیاست. وقتی دل انسان از محبت دنیا تهی شد باید زهد 


جای آن را بگیرد او باید بیرغبتی به دنیا را در وجود خود جای دهد و به 
آخرت روی آورد. بلکه از غیر خدا خود را منقطع سازد. 


اتف زو 
عالم ربانی ملا احمد نراقی در معراج السعاده میفرماید: «ضد محبت دنیا و 
مال را 


زهد میگویند و آن عبارت است از دل کندن از دنیا و دست کشیدن از آن و 
اکتفا کردن به قدر ضرورت برای حفظ بدن».(2) 


خواجه عبدلله انصاری در منازل السائرین میگوید: «الزهد اسقاط الرغبه 
عن الشیء بالکلیه».(3) 
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۰.2 معراج السعاده. ص <3د. 


زهد دل کندن از تمام اشیاء به تمام معنا و بیرغبت شدن است؛ یعنی زهد 
آن. انتتت که اتسان .شوقن به.دئیاً تداشته باشد و تفس خود را از میل:بة دیا 
خالی کند. از اين تعریف معلوم میشود که داشتن مال دنیا یا نداشتن آن به 
زهد تعلق ندارد. ممکن است که کسی مال و منال زیادی داشته باشد, 
ولی باز هم زاهد زمانه باشد, زیرا دل به دنیا و مال ان نداده است. اما 
ممکن است یک نفر هیچ چیز از مال دنیا نداشته باشد, ولی زاهد هم 
نباشد, زیرا| او به دنیا دل بسته است. در حدیتی امام معصوم علیه السلام 
دنیا را تعریف نمودهاند که دال بر همین معناست. 


حفص ین غیاث ی خلت 9داک وم 
فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم))(1)؛ قربانت ۰ تعریف زهد چیست؟ 
حضرت جواب دادند: خدای متعال در کتاب خود تعریف کرده است و 
فرموده بر آنچه که فوت شده ات نخورید و به آنچه که مییابید خوشحال 
نشوید. پس اقبال و ادبار دنیا برای شخص زاهد باید مساوی باشد. 


جناب علم الهدی سید مرتضی اعلی الله مقامه معروف به ذوالثمانین 
بودند, چون از همه چیز مثل خانه. اسب و... هشتاد تا داشتند, 


لذا معروف به صاحب هشتاد شدند. داستان معروفی درباره ایشان نقل 
شده که یک روز گدایی همراه با زنبیل و کاسه خود وارد باخ و بوستان سید 
مرتضی شد و بر سید اشکال کرد که شما زاهد نیستید و راه و روش 
امیرالمومنین علیه السلام را ترک کردهاید؛ زاهد من هستم زیرا از مال و 
هنال دا فیط همین سل را دارم 


سید جواب نداد و بعد از دقایقی سوال کرد که آیا شما با من به مکه 
قاس ار نا ار رنه د ند سس ارت کرد بت را ۱ 
زنبیلش را فراموش کند. وقتی هر دو وسط راه رسیدند گدا به یاد زنبیلش 
ماه مهد بفت بر کردیها ان یل ترا پردارم م ع مایی 
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1- . تفسیر قمی, ذیل آیه 83 سوره عنکبوت, ص504 و حدید / 23. 


جناب علم الهدی گفت: آن را رها کن, ما به مکه میرویم, پس نگران نباش. 
ول ان ففتر اضو ار کرو 9 ۱۳ الان معلوم شد 
که چه کسی زاهد است و چه کسی زاهد نیست. من این قدر دارایی دارم 
ولی به خاطر سفر مکه به همه آنها پشت کردم و راه سفر را اختیار نمودم 
و ها ی ار ی ی ار هه 
بردارید پس شما زاهد نیستید, بلکه من زاهد هستم. 


از ابخالله العظمی فکازم شیرازی بسه ظله العالن فقل میکنید که انهان 
فرموده است: من از امروز تا برای صد سال اتفه برنامه ریزی کردهام و 
در .ین ال هفین. آمرهد بر آخادهی قر ی هتم ۲۱۱ 


پس معنای زهد. خمود و سستی نیست بلکه حرکتی جاودانه است که زاهد 
را برای خدا حرکت میدهد و هرچه برای خدا و در راه خدا 


باشد از آن استفاده میکند ولی به هیچ وجه به دنیا دل نمیبندد و به همین 
۰ زیرا دل کندن از دنيا کار آشسانین 
نیست لذا افراد در این زمینه مختلفند. 


درجات زهد 


از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد که ز هد چیست؟ ایشان جواب 
دادند: «الزهد عشره اجزاء فاعلی درجات الزهد ادنی درجات الرضا الا و 
ان الزهد قی آیه من کتاب الله((لِکیلا تأسَا عَلی ما قَاتکم ولا توا یعا 
آتَاکم)) ۳ زهد ده جزء است که عالي ترین درجه ی زهد» پایین ترین 
ایس ها سور ای ار 
برآنچه که فوت شده؛ تاسف نخورید و برای آنچه که به شما رسیده 
خوشحال نشوید». 
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1- . درس خارج فقه. استاد عابدی زیدعزه 
2- جد برد 23. تفسیر قمی, (ذیل ابه 605 سوره غافر)؛ ص 6۵01. 


از این حدبت شریف استفاده میشود که زهد دارای مراتب ب است و انسان 
سعی کند که به عالیترین درجات زهد برسد. 


معراج السعاده سه درجه و هفت قسم برای زهد ذکر کرده است. این سه 


درجهی ادنی این است که انسان دل به دنیا داده باشد ولی با مجاهدت و 


هشفت آن را تری کند. 


درجه وسطی این است که گرچه دنیا در نظر او قدری اهمیت داشته باشد 
ولی. نت به اخرت, آن زا خفیر میداند و جرا آخرت.با رخنت دنیا زا تری 
کند. 


درجه اعلی این است که دنیا در نظر زاهد مطلقا قدری نداشته باشد و آن 
را هیچ بداند و کم بشمارد. 


اقسام زهد نیز عبارتند از: زهد فرض, زهد سلامت. زهد فضل. زهد 
معرفت. زهد خائفین. زهد راجین و زهد عارفین.(1) 


در کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری ده درجهی زهد را آورده 
است. درجه اول همان تعریف زهد است که قبلا گذشت؛ بعنی بیرغبتی به 
تمام دنیا. در درجات بعدی زهد را به سه درجه تقسیم میکند که هر درجهای 
نیز سه رتبه دارد: 


زهد در شبهه 


وقتی انسان حرام را ترک کند. باید به حدی برسد که از چیزهای شبهه ناک 
هم پرهیز کند. این نوع زهد., خود دارای سه رتبه است. 
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- . معراج السعاده. صص 343 - 348. 


1 پاکیزگی نفس 


چنین انسانی از چیزهای شبهه ناک پرهیز میکند, زیرا اینگونه موارد, موجب 
عتاب و سخط الهی میگردد و بنابراین نسبت به موارد شبهه ناک بیرغبت 
میشود و نفس او به طرف پاکیزگی و نزاهت سیر میکند. 


2 صعود و رفعت به سوی خدا 


وقتی انسان از شبهه بیرهیزد به سوی کمال صعود میکند و آنچه را که نزد 
خدا نقص است., ترک کرده, رفعت پیدا میکند. یعنی از انچه که نزد خداوند 
متعال موجب نقص انسان است گرچه برای بندگان نقص نباشد, دوری 


3 دوری از هم نشینی با فاسقان 


وقتی انسان به طرف خدا صعود میکند هم نشینی با فساق را ترک میکند 
چرا که انان مانع سیر آلی الله هستند و انسان را به طر ف:دتیا میکشانند تا 
انسان شهوات خود را از دنیا اکتساب کند. زیرا مال مایه شهوت است و 
اگر شخص زاهد با اين افراد هم نشینی کند و در رغبت به دنیا با آنان 
مشارکت داشته باشد جزئی از انها شمرده ميشود. و در این صورت در 
مجالسی که رنگ و بوی دنیا دارد شرکت میکند. در حالیکه شخص زاهد 
نسبت به وقت خود و هدر دادن آن, بسیار بخیل است و درحقیقت چنین 
افرادی را نایسند میشمارد ارتباط با اهل فسق در رغبت و حرص انسان به 
دنیا تاثیر دارد و در نتیجه سبب هلاکت زاهد ميشود. 


اینگونه افراد دور نگه دارد. 
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زهد در فضول 


به این معنا که آنچه را بیش از قدر حاجت و گذران زندگی وی است کنار 
واه ها 
به آنها بیرغبت باشد؛ یعنی به حد قوت لایموت برسد و تنها برای رمق در 
جان جهت زندگی در دنیا استفاده کند. چنین زهدی سه درجه دارد: 


میگذارد فراغت بیشتری پیدا میکند. این فراغت باعث میشود تا در حضور 


قع ات ان 


وقتی انسان خود را از فضولیات دور میکند قلب او از اضطراب منقطع 
میشود و سکون و اطمینان به طرف خدای متعال حاصل میشود و تمام 
همت خود را برای خدا میکمارد. ار میل به دنیا در دل او باقی بماند 
اضطراب خاطر, گاهی او را به دنیا و گاهی به حق متمایل میکند. در این 
صورت با اطمینان خاطر سراغ ذات باری تعالی نمیرود. 


اراسته شدن به زیور انبیاء و صدیقین 


مرتبه سوم این است که انسان با ترک فضولیات. وقت کافی برای خدا و 
اطمینان خاطر پیدا میکند. در این حال وجود او به صفات انبیا و صدیقین 
آراسته میشود و شخص زاهد در وصف و اوصاف به انبیا و صدیقین شباهت 
بیدا میکتد و به.انها افتدا میکتد زیرا هه آنبیا و ضدیفین زاهد در دنیا تودند 
مثل حضرت ابراهیم و حضرت سلیمان علیهما السلام. زیرا با وجودی که 
دنیا زير پای انان بود و حاکم بر تمام عالم بودند, ولی باز هم زاهد بودند و 
با کثرت اموال, قلوبشان نسبت به دنیا بیرغبت بود و خود را از تعلق و 
محبت به دنیا منقطع ساخته بودند. 
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زهد در زهد 


اين تعبیر به این جهت است که در دو مرحله دیگر در قلب زاهد, دنیا وجود 
دارد, 


اما او آخرت را بزرگ میشمارد. اما در اين درجه از زاهد خواسته شده که 
تعلق خود را از دنیا منقطع سازد و تجلی نور حق تعالی را در خود جای 


دهد. این درجه, خود سه مرتبه دارد: 


خاطر ان ترک کرده, کوچک بشمارد؛ یعنی ان واب و عقابی را که به 
خاطر, آن دنیا را ترک کرده, کوچک بشمارد و فقط خدا در نظر او باشد و 
رف و تن 
2 مساوی بودن حالت فقر و غنا, انسان باید به حدی برسد که اگر دنیا به 
او روی اورد و يا به او پشت کند هیچ غم و غصهای نداشته باشد. 

این درجهای است که امام جعفر صادق علیه السلام و امام زین العابدین 
علیه السلام در تعریف زهد فرمودند که((لکیْلا تا سَوا عَلی ما قاتکم وا 
تفرجوا بمَا (1) یعنی آئثمه معصومین علیه السلام این درجه 


زا ان فا خواش‌اند.ه درحات فیکر را ونر شد آششته: 
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1- . حدید/23. 


3 زاهد چون وادی حقایق را میخواهد, لذا آنچه را که کسب کرده 
نمیخواهد ببیند. در مرحله سوم از زهد در زهد, زاهد از خود هم بیرغبتی 
نشان میدهد زیرا او فانی فی الله شده است و به وسیله آن. شاهد حقایق 
و صفات ميشود. وقتیکه همه چیز در نگاه او بیارزش است پس در چه چیز 
زهد کند؟ 


لذا خواجه عبدالله انصاری میگوید: «و هو للعامه قربه و للمرید ضروره و 
للخاصه خسه»(1) بنابراین مردم 


عادی برای تقرب به خدا زهد میکنند تا به وسیله زهد ثواب ببرند. اوساط 
مردم زهد میورزند تا به مرحله جمعی برسند و همت و رغبت انها در 
راستای الهی یکجا شود و اگر زهد نداشته باشند افکارشان مشوش میشود 
لذ| برای آنها زهد ضرورت دارد. اما برای خواص زهد توهین است. یز | آنها 
برای غیر خدا اهمیتی قائل نیستند و دنیا , به نظر آنها ارزش ندارد که ترک 
کردن آن را مقام بدانند. لذا اگر کسی تا اه ی رشن 
است. فرح عم از که میم و ی ره اد همین اس که اسان 
راما را وا ما اش سا اس با ای ال 
نیست تا بة. آن بها دهد: 


راه درک زهد 


در باب زهد بحث اصلی این است که انسان چگونه عمل کند تا زهد برای 
او آسان شود. در موجبات زهد مطالب زیادی گفته شده که خلاصه آنها این 
ای ای سا فا ای و 


حضرت علی علیه السلام میفرماید: «احق الناس بالزهاده من عرف نقص 
الدنیا»(2) کسیکه نقص دنیا را بشناسد به وس زاهدانه سزاوارتر 
است». در خانون دیگر آن بزرگوار میفرماید: «کیف یز هد فی الدنیا من لا 
تقری قدر. الاشرم ۱ ان ماخ محمد باق علنه السلام کبز زوایت ده که 
«کثرت یاد مرگ ضامن زهد در دنیاست»(4). 
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2 . غرر الحکم, ح صلی الله علیه و اله, 32. 
3 ۰ همان ۳ 0397" 
4- ۰ بحار, ج3 7 ص 6۵4. 


علم به حقیقت دنیا زیادتر شود زهد انسان نیز بیشتر میشود؛ یعنی رابطه 
ذات باری تعالی داشته است خدای متعال فرموده: 


«يا موسی: ان عبادی الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بها و سائرهم من 
خلقی رغبوا فیها بقدر جهلهم...»(1). 


در این کلمات خدای متعال فرموده است که بندگان صالح من به سبب علم 
خودشان از دنیا زاهدند و هرچه درجه علم بالا میرود درجه زهد بالا میرود, 
اما سایر مخلوقین را : به لقب خاصی معنون نفرموده است. بلکه جهل و 
نادانی بقیه مردم سبب میشود که راغب در دنیا باشند و اسیر زرق و برق 
دنیا شوند. ولی کسیکه علم به حقیقت اشیاء دارد میفهمد که اگر دنیا مانند 
طلا و آخرت هم.حون خرف باشه. عافقل: آخرت را اخنبار مکنده درا آحرت 
ابدی است و دنیا فانی. در حقیقت که دنیای فانی خزف است و آخرت 
پایدار و مافوق طلاست, به حدی که اوصافش قابل ستایش نیست لذ| 
کستکه علم آه ار شمه بالات است:ه فصدای مرن ده علم الاب ار 
است, او میفرماید: «عزی غیری طلقتک تلاثه؛ برو ای دنیا و دیگری را 
فریب بده که من تو را سه طلاقه کردهام که بعد از ان رجوعی 


نیست.»(3) 
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1 تفسیر قمی: ذیل آیه 157 تسوره اعراف, ض. 227. 
2 . رعد /23. 
- . هیهات غرژی غیری لاحاجتة لی فیک طلقتک ثلائالا رجعة فیها- نهج 


رذیلت بخل 
بخل؛ یعنی امساک و نگه داشتن آنچه باید 


انفاق کرد و ندادن آنچه باید داد. این طرف تفریط است و آن طرف 
اقا ارت اس دض اما اس کر اه راساه و ی ره 
میکند که هر دو مذمومند. 


اسراف مورد مدمت قرآن مجیبد قرار گرفته است لذا میفرماید :((کلوا 
وَاسْرَبُوا ولا تشر قوا))(1) خوردن و آشامیدن مشکل ندارد. اما اسراف 
مورد نهی واقع شده است. اما بخل که نتیجه و ثمره محبت به دنیاست 
تکهع از بدترین صفات خبیته و اخلاق رذیله است. 


خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید: 


((وّلا یحسبن بخستق الذین حون بما آَتاهُم اللغ من قطله هو بر هم بل هو سر 
1 افو واه 2 ی 


کسا تیک بل ضیف ند کهان تکنند آیخه خوا به فضل خود به آنها عطا کرده 
است, خیر ایشان است. بلکه این, برای انتما شر است. به زودی آنچه که 
بخل کردهاند طوق شود و در روز قیامت به گردن انان افتد. 


پس این مرض روحی به حدی شدید است که اگر انسان خودش را علاج 
نکند همین مال برای او وبال جان ميشود. در حدیث آمده است که: «من 
بخل و لم ینفق ما له فی طاعه الله صار ذلک یوم القیامه طوقا من نار فی 
عنقه و هو قوله سیطوقون؛(3) کسانیکه بخل میورزند و مال خود را در راه 
طاعت خدا خرح نمیکنند همین مال در روز قیامت طوق آنتتبین. .زر کرو 
آنها میشود». این حدبت؛ همان مطلبی است که در نت اخیر بدان اشاره 


شده بود. 
ص:228 
1- . اعراف / 31. 


2 . آل عمران / 180 ۱ 


عبرت؛ ی و زپ ی ی نا 


است. 
در سوره توبه میفرماید: 


((وم من عاقة هد اللع ن آتاتا من قطّله لَسَدّقَنَ ولتت من الصالچین * 
قلمَا تاه من قصله تخلوا به وتولوا وم مُعرضون * هم نقاقا فی 
لَوبهم ی یوم بلقت يما أَحْلَمُوا اللة ما وَعَذُوه وبقا کائوا یَکُذبُونَ))(1). 


اين آیه شریفه به صراحت میگوید: نفاقی که در روز قیامت در دل این 
اراد ار ه سیسات که یا اس ره 
و کارشان دروعغ حویی است زیرا| همیشه وعده میکنند که اگر پولدار شدم 
صدقه میدهم, ولی وقتی به فضل خدا , به. آنان» تعمتی عطا میشود بخل 
میورز ند. 


ال ای انا رای اس عفر یو با کر ات السا خ رای کی ان 
شخصی که به خدا وعده کرده تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف بوده که 
شخصی محتاج و نادار بود. او با خدا عهد بست که اگر خدا به او از فضل 
خود عطا کند, انفاق خواهد کرد, ولف: وفنی: که قداوند به اوقطا کرد بجل 
ورزید و خداوند عالم هم در آخر اين آیه اظهار کرد که خدا از,ظاهر و باطن 
همه این افراد خبردار است, بلکه او علام الغیوب است:(م بعلَمُوا أن 
اللة بِعَلَمٌ سرّهم وَتَجْوَاهم ون اللع علامٌ الْعْیُوب))(2) در جای دیگر در 
ی و در راه خدا خرج نمیکنند 
وعدهی عذاب داده است. 


والذین یکُیِرُونَ الدْهبِ والْفِصَه ولا نها فی سَییل الله قَتسْرَفم 
باب الم * نف تخص حلق ی ار 2 هم فنکوی بها جبَاهَهَم وَجْنْونهُم 


هو هم هَدّا ما کتََمْم لافْسکم قَدْوفْو ِِ تکنژون ))(3) 
2 
۳ 


2- . توبه / 78. 
3-.ه مان 7 - 4د. 


و کنتتانی, که ظلا و تفرن را انخوخته میکنند و آن را در راهخدا انفاق 
تمیکتند بسن آنان را به‌قد این دردتا ی بشارت 7 


طلاها و نقرهها در آتش گداخته میشوند و با آنها پيشانيها و پهلوها و پشتهای 
آتان را داغ میکنند و فرشتگان عذاب به آنها میگویند این است آتچه برای 
خود اندوختید. پس مزهی آنچه را که اندوختید بچشید. 


زراندوزیهای معاویه و عثمان و عمال حکومت و حیف و میل اموال 
عمومی, صبح و شام با صدای بلند در برابر معاویه و سپس در مقابل 
بلکه هر نوع زراندوزی را شامل ميشود. 


در تفسیر کمی, ذیل این آیانت شریفه آمده است که «کان ابوذر الغفاری 
یندو کل یوم و هو بالشام و ینادی باعلی صوته: بشر اهل الکنوز یکی فی 
و ات و کت ی ار هب ارس 
اجوافهم»(1). 

ابوذر زمانی که در شام بود هر روز با صدای بلند میگفت: بشارت باد به 
اهل خزانهها که پیشانیشان داخ نهاده میشود و پهلوی آنان طلا و نقرهی 
گداخته شده. چسپانده مشود و در پشتهای انها کنجهای کداخته شده 
چسیانده میشود تا اینکه گرمی این چیزها در شکمهای آنان قرار بگیرد. 


بخیل کافر 


رم تخل از نظر اغلاقی به این مذاست که بخیل مرریان فان معید خافر. 


شناخته شده است: 
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متیر کمی: اص 267 


(رٍت اللع ۷ بح من گان مُختالا قَخُوزا * الّذین حون یمرو التّاست 
باه نون تا تام اللخ م من قصله وا وتا للکافرین عَابا مهی1())8) 


همانا خداوند هر که را متکبر و فخر فروش باشد دوست نمیدارد. اینها 
کسانياند که بخل میورزند و مردم را به بخل فرمان میدهند و آنچه را که 
ختاوند از فصل خود به آنان.عطا فوهوده کنیان میکنید و ما برای کافران 
عذابی خوار کننده اماده کردهایم. 


کین اسان ور مس نآ شوه مصویانی نی اس 
کافرا» فا خدای ال بخیل را کافر تاش گذاری کرهم است سا منوا 
این است که مراد از کفر چیست و کافر در این بحثها به چه معنی است. به 
عبارت دیگر بین کافر اخلاقی و کافر فقهی چه تفاوتی وجود دارد. 


جناب علی بن ابراهیم در اوایل سوره بقره حدیثی از امام جعفر صادق 
علیه السلام ذیل ایه 6 سوره بقره اورده که کفر بر چهار قسم است: 


[- - کفر جحود: یعنی انکار کردن که خود این بر دو قسم است: یکی جحود 
ی و ی ی ی اه 
۰ است "((وقَالوا ما هی الا یات النب تخوت وتجیا وقا بقلکنا الا 

ق وا امه بدلی من عام آن الا بَظتون))(3) اما کسانی که با علّم 
2 متعال قیفر مایق( (وکانوا مر فبل تون علی الذیه 


کقژوا قلَمّا جَاعَهَم ما عَرَفوا کَقرّوا به))(4). 
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1-. نساء / 37 و 36. 
تشن طخ او 2 2 1 
3- . جائیه /24. 

4- . بقره /89. 


2- کفر برائت: خدای متعال میفرماید "رن یوم الْقیَامه یکف ِ ۹ 
ببتعض))(1) یعنی از یک دیگر دوری میجویند. 


3- کفر ترک: خدای متعال میفرماید:((ولله عَلی الاس ۳ لت من 
اسَتطاع الیّه سبیلا وَمَن کَقر))(2) یعنی کسی که 


استطاغت داشعه باشد وحم رآ فرک کنده کافر استت: 


4- کفر نعمات: خدای متعال میفرماید :((لِبلویی کر 0 تم شَکر 
قاتمَا بَشکر لتفسه ومن کقر قاِنّ بی عَییدٌ کریٌ))(3) رب یعنی کسی که شکر 
ای و را به جای نمی آورد کافر است. 


شریفه فرموده که بخیل آنچه که خدای متعال از فضل خود به او داده است 
ان را پنهان میکند. پس بخیل, کافر نعمت الهی است. 


سوال دیگر این بود که آیا این کفر حکم فقهی دارد يا خیر؟ جواب این است 
شدن اموال وی در حیات و غير ذلک ندارد, بلکه این کفر اخلاقی است که 
باطن انسان را خراب میکند و او را از خداوند دور میکند. 


شح بدتر از بخل 


را اینگونه گفتهاند: 
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1- . عنکبوت /25. 

2-. آل عمران / صلی الله علیه و آله7. 

3-. نمل / 40. ۱ 

* : المضاه آلمشی نمض 306 «اقاآموهن المخیظء قیرمز اباخی؛ 
باب الشین. 


الف: شح. همان حرص و اشد از بخل است. 
ب: شجچ, نفس حریص بر منع. 


ج: شح, افراط حرص بر چیزی است چه در مال باشد چه در غیر مال. ولی 
بخل فقط در مال است(1) 


این صفت به حدی شنیع است که امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید: 
«الشح اشد من البخل آن البخیل یبخل بما 


فی یده و الشحیح یشح علی ما فی ایدی الناس و علی ما فی یده حتی 
لایری فی ایدی الناس شیاء الاتمئی ان یکون له بالحل و الحرام و لا بقنع 
سا ی اه او ال سر اه اس ر تب 
آنچه که در دست اوست بخل میورزد ولی شحیح نسبت به آنچه که در 
دست مردم و در دست خود اوست حربص است. هیچ چیزی در دست 
مردم نمیبیند مگر اينکه تمنا میکند که برای او باشد چه از حلال و چه از 
حرام و او به رزق خدای متعال قانع نميشود. در نسخهای دیگر «لا یشبع و 
لا ینتفع بما رزقه الله» دارد؛ یعنی او سیر نمیشود و از رزق خدا نفع 
نمیبرد. ی ار ی ال را 
رستگاری را موقوف بر مصونیت از شح نفس قرار داده است. 


((ققن توق س تفسه و هم الَمْعِحَونَ (3) کسانی که نفس خود را 
از شح و بخل مصون بدارند پس نما رستگارند. 


ال یی کی ام وم که ارام ی 
تا صبح طواف میکند و این جمله را میگوید: «اللهم قنی شح نفسی» بار 
الها مرا از شح نفس خودم نگهداری فرما. من عرض کردم: «جعلت فداک 
ما سمعتی تدعو بغیر هذا الدعاء» فدایت شوم من از شما غیر از این دعا 


نشنیدم. حضرت جواب داد. 
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2 . تحف العقول, ص 371 ؛ معجم فروق اللغویه, ص 95 2. 
ری ای 1 


«و ای شیء اشد من شح النفس ان الله یقول((و من یوق شح نفسه 

فاولتک هم المفلحون))(1) چه چیزی اشد از شح نفس است, چرا که خدای 
متعال میفر‌ماید کسانی که شح نفس خود را نگهداری کنند یش آنها 
رستگارند. 


نفس را مهار نکند. باطن او به حدی تاریک ميشود که فلاح و رستگاری 
نصیب او نميیشود, در نتیجه ان شخص طعمه اتش جهنم میشود. 


معالجه بخل 


با توجه به اینکه عذاب آخرت و مشکلات بخل را بیان کردیم, راه علاج اين 
مرض سنگین هم روشن ميشود. اگر انسان توجه کند که بخیل هیچ وقت 
رستگار نمیشود و یا کفر بخیل, یقینی است. و نیز عذاب بخل رسوا کننده 
است میتواند از این مرض نجات پیدا کند. در یک جمله اگر انسان حقیقت 
دنیا را بفهمد و به فریب آن آشنا شود به خوبی میتواند از این مرض رهایی 
پیدا کند. از سوی دیگر اگر به خدای متعال توکل کند و همه اموال را از آن 
خذاجداند دیکر حایت‌برای تخل تمعماند. «مچنین:ا کر به انار احتماعن تخل 
بنگرد بازهم از بخل نجات مییابد, زیرا بخیل هیچ وقت عزیز نمیشود بلکه 
هميشه ذلیل است.(2) محبت بخیل در دل مردم جای نمیگیرد(3) و از همه 
هممتر تخل آنچه سیحواهه ندان تمیر سید بلکه تفر کار آن فزار ند 
زود به او میرسد و غنایی را که میخواهد از او فوت میشود و نکته مهم این 
است که در دنیا زندگیاش آمیخته با فقر است و در آخرت حسابش, حساب 
اغنیاست(4). 
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1-. تفسیر قمی, ذیل آیه 16 سوره تغابن, ص 707. 
2 . غرر الحکم,7922-7921. 

3 . همان, 7473. 

4 . بحار, ج72, ص‌199. 


اگر انسان به این مطالب توجه کند. قلب او از مرض بخل و شح نفس 
نجات پیدا میکند, در این قسمت باید سراغ فضیلتی برود که جایگزین این 


فضیلت سخاوت 
اشاره 


بعد از اين که انسان خود را از رذیله بخل دور نگه داشت باید خود را با 
زیور جود و سخا آراسته کند. سخاوت در واقع نمونه ای از زهد و بیتوجهی 
به دنیا و مال دنیاست و این صفت از ویژگیهای انبیا و اوصیاست. از 
ات علی علیه السلام است که «من جاد ساد ؛(1) هر که جود 
ورزد ی و آقا با هو یت ممدوح است که در 


سامری که به واسطهی او قوم موسی علیه السلام به انحراف کشیده 
شدند. و همه زحمات حضرت موسی علیه السلام را بر باد داد,. وقتی که 
حضرت موسی علیه السلام میخواست آن ملعون را بکشد. خطاب الهی 
و ی ای را که اس 


حد سخاوت 


سخاوت در همه وقت و در همه موارد خوب است. اما نه در حدی که برای 
خود هیچ نداشته باشد. در تفسیر قمی روایتی است که عادت پیغمبر اکرم 
صلین الم علیه واله این بوو که هنچتساتلی را وه تیکر و . روزی سائلی آمد 
و.درخوامستی ذاشت. اتفافاً نژد پیعمیر اکرم صلی الله علیه واله هیع چیز 

و کب ده متس ام ای الا وا و ان ۱ 
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1- . معراج السعاده. ص374. ۱ 
2 . تفسیر قمی ذیل ایه صلی الله علیه و اله 7, سوره طه, ص 419. 


پس سائل گفت: یا رسول الله این پیراهن خود را به من عطا کنید و چون 
پیغمی ضلی الم غلیه.والة کشی زا رد شکردد لدا آن پزاهن. را بد آن 
شخص داد. در این وقت این آیه نازل شد((ولا نجل دک لول الی غُک 
ولا تبسَطما کل التشط تقد 


مَلومَا محس محسورا))امام صادق علیه السلام فرمودند که مراد از محسور» 
عریان است(1). 


از این آنة شریفه استفاده میشود که انسان در مراحل عادی نباید در 
سخاوت زیاده روی کند. البته ایثار مرحله بالاتری است که در همه جا قابل 


مصادیق سخاوت 


۳1 انفاق در راه خدا 


مصداق بارز سخاوت؛ انفاق در راه خداست. زمانی انفاق در مال و یک 
وقت. انفاق در علم است. خداي متعال یکی از صفات متقین را همین 
انفاق دانسته است. در ذیل ان سوم سوره بقره: :۰ ((ومقَّا زر فتاجم 
ی لین آترافیم کی ره الله رعو دم سا هون 
وهما علضتا هم من العران بطون»(۱2 آنجه که آنها,زا ار فران عام دادیم 
و ار 2۳۳ 


در جای دیگر خدای متعال فرمود((لَنْ تتالوا ال حتی نوا ما تجبُون)) 
۳-3 در این 1 شریفه خدای متعال شرط رسیدن بخ نی را انفاق از 
اشیاء محبوب بر شمرده است. علی , بن ابراهیم قمی رحمه الله فرموده 
که لین تال الیر عفی بر ها علی ال محمد حتمم.من التمس ه لاسال .و 
الفتئی».(4) 
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1- . همان, اسراء / 29, ص‌378-379. 


2- . تفسیر قمی, ص 3د. ۱ 
3-. ال عمران/ صلی الله علیه و اله2. 
4- . تفسیر قمی. ص 104. 


تف از مصادیق سخاوت صدفقه و خیرات و قرض دادن است, ولی قفرض 
دادن بیشتر فضیلت دارد. 


در جدیتی ان آسای‌ضادق غابه السلام ات که بر بایا کت عکوت: اروت 
ثواب قرض 18 درجه است و واب صدقه 10 درجه است. زیرا قرض فقط 


به محتاج تعلق میگیرد. لکن صدقه گاهی به دست غیر محتاج هم 
میرسد(1). 


سك سخاوت در جان 


یکی از مصادیق سخاوت. شهادت در راه خداست که البته این صفت نصیب 
همه نميشود, بلکه برای کسانی است که دلشان از محبت اهل بیت علیهم 
السلام سرشار باست. امام جعفر صادق علیه السلام .در ذیل آیه((و لا 

تحسبن الذین یلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحباء عند زبهم بررفون))(2) 
فنقرمایدد «هم وله شیضا ‏ بفخدا قشم اما معط میعیا نما هد آزا 
دخلوا الجنه و استقبلوا الکرامه من الله استبشروا بمن لم پلحق بهم من 


ایثار بالاترین درجه سخاوت 


ار تک اما سود ی و سای ان را 
این مرتبه برای هر کس نیست هر کسی به اين_درجه نمیرسد. خدای 
متعال در مدح این گروه میگوید((وبویرُون عَلی للْفُسهم ولو کان بهم 

دا وا ها و ار 
فا بر 


ص: 237 
1- . تفسیر قمی, ذیل آیه 3, سوره حدید, ص 686. 


2 . آل عمران /169. 
3- . حشر /9. 


این صفت به حدی بالاست که مخصوص به حضرت علی علیه السلام و 
او ای سا رت ی ات موی در ور 
مدحشان نازل.شد در آخر ثیز خداوند اد سعی. انها تشر کردم 


است. البته راه. آیتار باز است: گرچه اتشسان به آن درچه بالا تزنسد که خود 
بحثی دیگر است. اما به هر حال راه باز است لذا بعد از داستان آامدن 
فرشتهها و بردن نان. علی بن ابراهیم قمی رحمه الله فرموده که «و هی 
جاریه فی کل مومن فعل مثل ذلک لله عزوجل»(1) اين راه برای هر 
موّمنی که میخواهد اینطور افعال را در راه خدا انجام دهد باز است و خدا 
هم از او تشکر میکند به شرطی که برای خدا باشد. 


رذیلت غنا و بی نیازی 
یکی از رذائل اخلاقی که ناشی از قوه شهویه است غنا و بی نیازی میباشد. 
این صفت مراتب زیادی دارد. معنای این سخن ان نیست که غنا و بی 


نیازی مطلقا از صفات رذیله باشد, بلکه بنابر قول مرحوم نراقی در معراج 
السعاده غنا چند قسم دارد: 


الف) غنایی مورد مدمت است که انسان تمام وقت خود را ذن آن صرف 
نماید و اگر چیزی از دستش برود غمگین شود. 
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1-. تفسیر قمی. ص 33 7. 
2 . معراج السعاده , ص‌349. 


اک انسان مال داشته باشد و آن را در راه خدا| خرج کند, اینکار مورد 
مدمت نیست. به عبارت دیگر آن بینیازی مورد مذمت است که سبب 
سرکشی شود ۳۹ لذ| در حدیث است که وقتی انسان خود را بی نیاز بداند 
آن وفت. کفر. میور 37 ویر کسیر فیکتن: در حقیقت این 


غنا و تروت امتحانی الهی است که خدا به سب ار انسان را در بونه 
آزمایش کران دهد لذا وفتی: که اعنبا از وحفة اضحاب .ضته اطهار 
انزجارکردند و از رسول خدا صلی الله علیه وآله خواستند که آن حضرت 
اصحاب صقه را از اطراف خود دور کند, خدای متعال از این عمل منع 
فرمود و حکم داد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله از اين افراد دوری 
نکند و بعد فرمود که این یک از ها یتتفر: و فتنه است((وکدَلک قتا , ره بعصَهّم 
تقْض))(2) 


جتاب غلی بن, انز اسف دیل. این آبه شرقه فرفوده که «ای اخفونا الاعتیاه 
بالغناءع» ما ۱ را به وسیله روت در بونه آزفایتشن قرار دادیم ۳ 
سیم خواشسات آیان با قفرا عجونه است و« جمونه از اموال خودشان بر ای 
فقرا خرح میکنند.(3) 


خداوند عالم وقتی و ی به او 
عطا میکند, اين انسان در پوست خود نمیگنجد. غافل از اين که ی 
ار کت 
لذا وقتی خدا انسان را غنی میکند و بعد دوباره به دروازه فقر نزدیک 
میسازد, این انسان ناله و زاری میکند, لذا در حدیث میخوانیم زمانی که 
خدا بندهای را غنی میکند و سپس او را فقیر میکند ان فرد مایوس میشود 
و جزع و فزع میکند, دوباره وقتی که این مشکلات را حل میکند خوشحال 
میشود. بنابراین فقط عسانی که صبر پیشهاند فلسفه این ازمایشها را 
میفهمند.(4) ولی 


ص :39 2 
1- . سور ه علق / 7و6. 


2 . انعام / 53. 
یر خی ی 9 س 19 


4-. تفسیر قمی, ص301, ذیل آیه 10 سوره هود. 


افراد بی نیاز نمیفهمند که چرا مال و ثروت از آنها سلب شده است. فقط 
وفتن مال, بة انها مبرسد میخوبند که.خدا ما را مفرد اکزرام: قرار داده دز 
حالیکه این یک امتحان است و فقر بعد از غنا هم امتحان است زیرا وقتی 
انسان از اموال خود, حقی را که در آن قرار داده شده پرداخت نکند به 
فقر و تنگدستی مبتلا میشود. و در اين مورد خدای متعال در سوره فجر به 
صراحت فرموده است: «کسانی را که خدا به فقر مبتلا کرده به خاطر این 
است که اینها یتیم را اکرام نمیکردند و مسکین را طعام نمیدادند و فقط 
دوست داشتند که مال را جمعآوری کنند».(1) اینگونه افراد هميشه 
مییندارند که این نینیازی و تروت که به. ضورت.: مال دنیا تزد آنان. انستت: 
دست رنج خودشان است و مثل قارون میگویند که این اموال دست رنح 
علم من است»(2) ولی 1 متعال اینگونه افراد ۲ به گونهای 2 


انان فتر تمصنده بسن از این افراه عال حمم کردم‌ تفت فا اما را هلای 
دیم . 


الف) فقر حقیقی؛ یعنی مطلق فقر. انسان موجودی است که در ذات او 
فقر نهفته است و در مقابل ان ذات واجب الوجود است که غنای محض 
است. در مقابل او همه فقیرند و او غنی حمید است.(3) 
ب) فقر اضافی؛ یعنی نسبت به بعضی 

بین این اقسام. قسم چهارم بهترین نوع است که در درجه اول آئمه اطهار 
علبهم السلام هت این 0 ِِ دیگر در درجات بعدی قرار 


بهتر است. 
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لش سور فیر 15216 
2 . قصص /78 - فاطر / 15. 
3- . فاطر/35. 


فقر فضیلت است اما هیچ وقت مورد توصیهی معصومین علیه السلام 
نیست بلکه همیشه ما را ترغیب کردهاند که دست سوال به سوی کسی 
دراز نکنید. این حدیث نبوی معروف است «کاد الفقر آن یکون کفرا».(1) 
فر رجات یر انم استت. که «الکان علی. غنالم. کالمخا هد فت. سل 
الله»(2) با توجه به این روایت تکدی و سربار مردم شدن مورد مدمت 
واقع شده است. به عبارت دیگر فقر نسبت به بعضی عقوبت و نسبت به 
برخی کرافت: است: خفریع که انسان زا ید خلق و او را مور یم معضیی 
کند و تسب نود ۲ اسان از خدا شاک باشموسر قضا و فدر الم راضی 
نباشد این فقر باعث عقوبت است. اما فقری که انسان را خوش خلق و 
مطیع پروردگا ی ما ی 
فقر خود شکر کند, این فقر کرامت است. 


زا ار ینود اه وی از سیر اکرم ضلی ال ی وال 
آمده «هر که فقر خود را بپوشاند خدا به او اچر آن کسی را عطا میفرماید 
ها فا ری ها فا عبادت کند». 


ترا ی تشر ش اسر است که با 


همنشین نشود و آنان را جهت مالشان تواضع نکند, پلکه.ب یه دز این رمیته 
با آنان با تکبر برخورد کند. روایت است که حضرت امیرالمومنین علی و 
رم ام با کی ما ان سص ای اه 
السلام از حضرت خضر پرسید که بهترین اعمال چیست؟ حضرت خضر 
فرمود: بذل اغنیا بر فقرا به جهت رضای خدا. حضرت فرمود: از آن بهتر 


ضر 21۳ 
الکافی عض 307 کاب اتسان.ه الکتر نات دی خ 2 


اس ۱ کات التم ایس علی الم 


مرحله چهارم 


اوصافی که در آن سه یا دو قوه از قوای سه گانه وجود داشته باشد. و 
رذایل يا فضائل اخلاقی ان بدان سبب بروز میکند. 


1 حسد 


اشاره 


یکی از مهم ترین رذیلتهای اخلاقی که از قوه غضبیه و شهوبه ناشی 


میشود, حسد است 5 آن ضفتی است که انسان میخواهد نعمتی از دیگری 
سلب شود. «الحسدان تتمنی زوال نعمه المحسود الیک»(1). 


چنین انسانی زند کین را برای خود تلخ میکند «اسوء الناس عیشا 
الحسود»(2) و این مرضی بیست که بهزودی درمان شود بلکه مرضی 
طویل الامد است ؛ یعنی تا انسان حاسد و محسود زندهاند این مرض ادامه 
دارد. «الحسد داء لا یزول الا بهلک الحاسد او بموت المحسود»(3). این 
مرض هم جسم انسان را متاثر میکند و هم روح او را الوده میکند 


حضرت علی علیه السلام میفرماید: «الحسد یذیب الجسد(4) حسد جسم 
را آب میکند». امام صادق علیه السلام نیز میفرماید: «انْ الحسد یاکل 
الایعان کما تاکل. الناز الحظب» 19۱ همانا ند ایضان را میخوزد همان 
طور که آتش هیزم را. در جای با «حسد در قلب انسان 
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1- . الصحاح, جوهری. ج2, ص <465. 
۰-2 . عیون الحکم و المواعظ. ص114. 
۰-3 . همان. ص 6د. 

4 . همان, ص‌23. 

5- . بحارالانوار. ج 70 ص 244. 

6- . مستدرک, الوسائل, ج ۰12 ص 18. 
7-. همان. 


حسود و دشمن با خدا 


ظرف وجودی شخص حاسد بسیار مضیق است به حدی که او نمیتواند 
نعمات الهی را در بندگان خدا مشاهده کند, بلکه در صدد است تا حد 
ممکن این نعمت را از شخص محسود سلب کند. در واقع اینگونه افراد در 
حال مبارزه با خدایند. 


خدای متعال به حضرت موسی فرمود: ای فرزند عمران نسبت به آنچه که 
به مردم دادهام حسد نورزید و چشم به ان ندوزید و نفس خود را پیرو ان 


این مرض به حدی مهلک است که انسان در مقابل خدا قد علم میکند و 
مثل ابلیس برای هميشه راندهی درگاه الهی میشود. زیرا آنچه که خدا به 
حضرت آدم داد آبلیس بهخاطر حسد اعتراض کرد و بر کار خدا اشکال 
راضی نبود. زمانیکه خدای 

متعال به ملائک گفت((أَسجُدُوا لادَمّ))همان موقع ابلیس حسد خود را 
آشکار کرد و از سجده کردن امتناع کرد و برای کار خود استدلال آورد که 
اه (شیطان) بهتر از ادم اشت(2) از این عبارت: میتوان استفاده کرد که 
شخص حاسد مثل ابلیس به تقسیم الهی راضی نیست., بلکه او در زمره 
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ای اه 0 
2 تقضیر کصی:ض 21 


حسد وقتی به اوج خود میرسد انسان هیچ چیزی را نمیشناسد و حتی به 
نبی خدا هم تهمت میزند کما اينکه برادران یوسف به حضرت یعقوب علیه 
گناه بزرگ فقط به سبب حسد بود زیرا حضرت یعقوب علیه السلام به 
خاطر کمالات. حضرت یوسف علیه السلام را از همه فرزندانش بیشتر 
دوست میداشت. لذ| این برادران به حضرت یوسف حسد ورزیدند و به 


برنامه ریزی کردند گرچه بعدا از قتل منصرف شدند و در چاه 
تاریکانداختند(2) در حدیثی از امام صادق علیه السلام است که وقتی 
حضرت یوسف را در چاه انداختند حضرت جبرئیل آمده و گفته چه کسی 
شما را در چاه انداخته پس یوسف جواب داده: چون برادران منزلت من را 
نزد پدرم دیدند به من حسد ورزیدند و به همین خاطر مرا در چاه 
انداختند(3) پس مرض حسد به حدی مهلی است که انسان بر قتل دیگری 


آماده میشود. 


بیماری نجات دهد. بدین ترتیب که ابتدا ان را ريشه یابی کند و بعد در صدد 
علاج ان بر اید و در راه علاج, این مطلب را باور کند که قدرت خدای 
متعال بر همه چیز سیطره دارد و اگر توانست این صفت را از خود دور کند 
صفت نصیحت و دوستی را در خود جای دهد. 

فضیا ۰ نصیحت 


در مقابل حسد سه او صاف حسنه وجود دارند که ممدوح میباشند و 
درادامه بحث هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم. 
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متیر قهور 7 31 
3-. همان, ص 330. 


1 غبطه, منافسه يا رشک: این صفت به نوعی تمنای نعمت است. به این 
نعمت برای آن فرد نمیکند, بلکه همان نعمت را از خدای متعال برای خود 
طلب میکند. اين حالت در واقع حسن ظن به قدرت خدای متعال است؛: 
یعنی همان خدایی که قدرت دارد به دیگران نعمت عطا کند قدرت دارد که 
به ما هم عطا کند. پس غبطه و رشک صفتی است که از یقین به قدرت 
الهی نشات میگیرد. 


2 غیرت: حسد این است که انسان برای دیگری زوال نعمت را میخواهد. 
در غیرت هم انسان, زوال چیزی را از خدا میخواهد اما آنچه که صلاح او در 
آن تيشت: اکر کسی. جنان صمتن داشته باشد که: از خدا بخواهد. که آن 
اوصافی که در صلاح انسان نیست زائل شوند. چنین شخصی غیرتمند است 
و این صفتی عالی اخلاقی به حساب میاید. 


3 نصیحت: این صفت ضد حسد است و آن عبارت است از این که انسان 
الله علیه واله فرموده است: «المومن پحب للمومن ما 


یحب لنفسه : مومن هرچه برای خود میخواهد برای مومن دیگر نیز همان را 
میخواهد» (1) س این جات انسان برای بندگان خدا| جز خیر چیز دیگری 
غمناک از دغدغه دارد هر 
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1- ۰ جامع السعادات, 1 ص14 2. 
نان 69ص 167 


رذیلت قطع رحم 


یکی از صفات رذیله, قطع ارتباط با ارحام و وابستگان است. گناه این 
صفت به حدی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودهاند: 
«ابعض الاعمال الی الله الشرک بالله تم قطیعه الرحم ثم الامر پالمنکر و 
النهی عن المعروف؛(1) بعد از شرک 7 مبغوض ترین اعمال نزد 7 
متعال قطع رحم است سپس امر به منکر و نهی از خوبیها است». پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه واله فر مودند: «جبرئیل به من خبر داده که بوی خوش 
جنت از مسیر هزار سال به مشام میرسد, ولی این بوی خوش به عاق 
والدین, قاطع رحم و پیرمردی که زنا کرده باشد, نمیرسد».(2) 


عذاب بدتر برای قطع رحم این است که خدای متعال بر قاطع رحم لعنت 
کرده و در سوره رعد میفرماید :((والذین فصو عهد اللو من 97 بعد مییاقه 
ویقَطعَون ما مر اللة به أَنْ پوصَل وَیْفَسِدُونَ فی الارْض اولتک لمم الاتد 
وله سُوء الٌار))(3). 


خدای متعال در این 1 شریفه به صراحت کسانی را لعنت کرده است که 


انخهه | ند 


صله آن را امر کرده ترک کنند. اگر کسی بهوسیله لعنت از رحمت الهی 
دور شود معلوم است که نه دین دارد و نه دنیا, لذا باید این صفت رذیله را 
از خود دوز کنیم و ضفت: خسته ضله رجم را جابربن. آن ساز نم: 


صله ی رحم 


صله رحم و ارتباط با خویشاوندان یک حق لازم است و لو آنها با ما ارتباط 
نداشته باشند و به وظیفه خود عمل نکنند, بلکه ارتباط با اين چنین افرادی 
ارزشی مضاعف دارد. برادر و خواهری که قطع رحم و یا احیاناً دشمنی 
میکنند مستحق صله رحماند و ارزش این نوع صله رحم هم بیشتر است. 
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3-. رعد/ 5 


امام زین العابدین علیه السلام میفرماید: «ما من خطوه احب الی الله 
و ؛ خطوه یس بها المومن صفا فی الله و خطوه الی ذی 
رحم قاطع ؛(1) گامی نزد خدا محبوبتر از دو گام نیست گامی که صفی را 
در راه خدا تشکیل دهد و گامی به سوی رحم و خویشاوندی که قطع رابطه 


نموده است». 
معنا و حدود صله رحم 


شاه رم سای ارتاظ حافین اسان کسی است و من ره ه 
نماز واجب است. اما سوال این است که حدود و مقدار ان چه قدر است؟ 
آا ااط کی ارات هون وه آ وا با بایر موی کیره 
انان هم ضروری است؟ 


انجه در باس این وال وان کفت این است که صله ارجام یک درجه 
اش حداقلی است که با سلام کردن شروع میشود. حضرت علی علیه 
السلام 


میفرماید «صلوا ارحامکم و لو بالسلام (2) صله ارحام داشته باشید ولو به 
یک سلام کردن باشد». درجه_ دیکرش خداکتری. است و آن. رستد کی. بنه 
تمام نیازهای آنان است. ولی آنچه که لازم است این است که انسان باید 

به آن مقداری ارتباط داشته باشد که در عرف به آن قطع رابطه نگویند. 
این ارتباط نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر و عمو و عمه و 
عموزادگان شاید زیادتر باشد. این صله رحم نزد خدای متعال به حدی 
اهمیت دارد که فردای قیامت این امر. مورد سوال قرار میگیرد خدای 
متعال ِِ سروب نساء 9 :((وائْفُوا اللهَ الذی تسَاءلون به وَالارحام 
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2- ۰ همان 74 ص 91. 
3- . نساء /1. 


در تفسیر قمی آمده است که خدای متعال روز قیامت در مورد تقوا سوال 
دا ی رد مور وت ایا مه ها ۱ص 
ارتباط داشتید پا زم؟ از این ابه به خوبی این مطلب هم فهمیده میشود که 
سا و انا ات اه رش ار یل 
میکند؛ ان فرد وارد بهشت میشود(1) و علاوه بر اینها سکرات موت هم بر 
او اسان میشود.(2) 


خدای متعال ما را جزء کسانی قرار دهد که صلهی رحم را جزء زندگی خود 
قرار میدهند. 
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1- . بحار, 74.ص صلی الله علیه و آله2. 
2-. مشکوه الانوار , ص 404. 


عقوق والدین 


تکی از مضاوی ام صم عون والسی آفت: 


اما چون در علم اخلاق اهمیتش خیلی زیاد است, لذا آن را جداگانه ذکر 
میکنند. این صفت رذیله به حدی سنگین است که خدا همه انسانها را از 
این صفت بد برحذر میدارد. در این باره همین بس که اذیت کننده پدر و 
مادر نزد خدا به حدی مورد ملامت است که بوی بهشت به مشامش 
نمیرسد, با وجودیکه بوی بهشت از مسیر پانصد سال به مشام میرسد.(1) 
یکی دیگر از عقوبتهای عقوق والدین سختی در سکرات موت است(2) و 
ینکهرزق انسان کم مینشود.[3) 


عقوق والدین و بیاحترامی نسبت به آنها به حدی سنگین است که اگر 
کسی مطیع والدین بااشد ولی در بعضی از مراتب و احترام تأمل و درنگی 
کند خدا اين کار را هم مورد مواخذه قرار میدهد و در همین دنیا اثر آن را 
آشکار میکند. حضرت یوسف علیه السلام نبی خدا و برگزیده ذات باری بود 
و جهان کفر و شرک مصر را با طنین توحید نور باران کرد. اما همین که در 
احترام پدر خود لحظهای درنگ کرد اثرش این شد که نبوت در نسل او 
باقی نماند, با وجودیکه بعد از لحظهای احترام را به جا اورد. اما همین 
درنگ در آن لحظهای که پوسف علیه السلام از تخت به احترام پدر بلند 
نشده بود این اثر را گذاشت. 


طی بن ترا قمی رصم الم بت هه رعانی که سیب ی الا 
همراه اهل و عیال خود وارد مصر شد یوسف علیه السلام بر تخت خود 
نشسته بود و تأج پادشاهی بر سر او بوده حضرت یوسف خواست که پدر و 
مادرش او را به این حالت ببینند, لذ| وقتی پدر بر او وارد شد او بلند نشد و 


آنها در برابر حضرت پوسف سجده کردند. همین وقت بود که جبرئیل علیه 
السلام نازل شد و گفت: ای یوسف ! دست خود را بیرون بیاور. پس 
حضرت یوسف این کار کرد و از بین انگشتانش نوری خارج شند. حضرت 
یوسف پرسید! ای جبرئیل ار بود؟ جبرئیل علیه السلام جواب 
داد: این نور نبوت بود که خدا از صلب شما خارج کرده به علت اینکه برای 
پدر خود بلند نشدید.(4) این خداوند سپس نور نبوت را در صلب برادرش 
لاوی قرار داد زیرا او سبب شده بود که یوسف به قتل نرسد. لذا خدا برای 
تشکر از این فعل این جزا را به او مرحمت فرمود.() 
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اتاضت اد الم 


فضداق .ار صله رح اطاعت: از والنیم حسن سلوی .با آنان است: 
حسن سلوی و نیکی به والدین نزد باری تعالی به حدی حائز اهمیت است 
که بعد از توحید و یکت پرستی خودر حسن سلوک به والدین را مطرح 
فیکند( روا وا الله ولا قشر کوابه شا سية وبالوالدین اخسات))(1). 


۱ 
است.(2) این عمل نزد خدای متعال به حدی اهمیت دارد که خدای متعال 
روش احترام به والدپن, را هم به ما باد داده و در سوره اسراء 

میفرماید((قلا تقل لهّما آف))(3). 


امام صادق علیه السلام میفرماید: «لو علم ان شیاء اقل من اف 


لقاله :(4) اگر چیزی کمتر از کلمه «اف» معلوم بود خدا آن را میفرمود. 
سپس در ادامه, ذیل آیه((واحخفض لهْما جتاح ار من الرَخمه...))(<). علی 
بن ابراهیم قمی رحمه الله میفرماید: معصوم فرموده است: «تذلل لهما و 
لا تتجبر علیهما»(6). حتی دین اسلام در مورد والدینی که کافرند حکم ِ 
اشت که با آنها با زفتار تیکه عمل شد. البته کو‌شزد کردم که اکر به 

خدا دعوت کردند. سخنشان_ را نپذیرید. خدای متعال در ,سوره 0 
ی سا به عِلَهْ قلا تطعهْمَا 
وصاحتهما فی الا معروقا))(7) 
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1- . نسا / 36. 

2 . بحارالانوار جح 74 ص 45. 

3- . اسراء /23. 

4 . تفسیر قمی ذیل آیه 23 اسراء ص 378. 
5 ۰ اسراء / 5. 

6-. تفسیر قمی, ذیل آیه 24, ص 278. 

7- . لقمان / <1. 


استهزاء 


فان افصاق یو ردان آطلافی: استهیاء اسک هی باه توف 
کار رما فان کرواد اماهسا تفت نان ها کته 
مردم شود. ريشه این صفت خبیثه يا عدوات است يا تکبر؛ یعنی فرد 
اساء تدم میاه طرف فایل زا حقیر شعا رد 


اين صفت ناپسند از ویژگیهای کفار است. خدای متعال قول کفار را نقل 
میکند که آنها در بین خودشان میگفتند:(([] َعَکُمْ الما تن نکن فشتهرنون))1) 


م2 0 02 


عاقبت استهزاء کنندگان 


مات مسرت مس ا کم نیع لصا لت مت کرد 
ادا رای قفا فه سال مه سر اح‌صلی الله اند راله کم رس 
که کار خود را علني کند و از مشرکین اعراض کند, آنجا خدای متعال 
فرمود(( لا یناک لفشتهرنن)(4) از افراد استهزاء کننده ما برای تو 
ای وا ۱ را ی 
آوان سر صی رس‌ ها اس که ات اه آسو رسد 
عبد یغوث <-حارث بن طلاطله خزاعی. 


زماتی که یتفر اکرع صلی له علیه واله آن سای ولد نی آتیت بش 
او را نفرین کرد: «اللهم اعم بصره و آثکله بولده» در نیتجه او نابینا شد و 
پسرش هم در جنگ بدر کشته شد. روزی ولید بن مغیره از نزد پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه وآله میگذشت 
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1- . بقره /14. 

2 . بقره /1. 

3-. تفسیر قمی, ص 36. 

4 . حجر / صلی الله علیه و آله‌5. 


و جبرئیل هم انجا بود پس جبرئیل پرسید: یا محمد ! ولید بن مغیره همین 
است که شما را استهزاء میکرد؟ پیغمبر اکرم فرمود: اری. ولید وقتی از 
کنار مردی از طایفه خزاعه یو نت و او نوک تیر را درست میکرد 
قسمتی از آن تير در چشم ولید فرو رفت به حدی که خون جاری شد. 
جبرئیل به همان موضع زخم اشاره کرد. ولید به خانه رسید و در رختخواب 
خود خوابید دخترش پایینتر از او خوابیده بود پس آن زخم سر باز کرد و 
خون سرازیر شد و به رختخواب دخترش رسید. ۷ 0 ۳ ۱۳ 
بابا دهان مشک را ببند. او گفت این آب مشک نیست. بلکه خون پدرت 
است. بچههای مرا 


جمع کن بعد از آن وصیتهایی کرد و مرد. 


قمچنان زبیعه بن. آسود تیز از کنار بیغمبر اکزم صلی. اللة علیه واله 
میگذشت جبرئیل ای ی ی رد جبرئیل علیه السلام 
به سکم قود دیکر نی آ ود بن غنة بعوک: اشارن کروو تیحه ین اه که 
او همیشه اب میخوزد ولی یراب تميشد تا اينکه. شکمش باره شند. به 
هی وا کت وان کال مه 
زير پای او چسبید و از بالای پا بیرون امد و او مرد. اخرین فرد یعنی حارت 
بن طلاطله هم به مرض استسقاء مرد(1) و در نتیجه همه استهزاء کنندگان 
طعم استهزاء به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وله را چشیدند. به هر حال 
منفور قرار میدهد. 


چند آده کریمه در قرآن مجید در مورد مذمت سخربه وارد شده است. 
گرچه بین استهز |ء و سخربه چندان تفاوتی 0 ندارد؛ اما در معجم 
الفروق اللغویه تفاوتی اندک بین این دو کلمه ذکر شده است: استهز |ء 
عملی است که استهزاء کننده ابتدا به ساکن (به قصد توهین) کسی را 
استهزاء کند و او را رسک اسان الاسان نمی عبر آن اه 
منه فعل یستهزاء به من اجله». ص :252 


[- . تفسیر قمی, ذیل آیه صلی الله علیه و آله‌5 سوره حجر. ص 3 3- 
4د. 


اما سخریه فعلی است که قبلاً از مسخورمنه عملی سر زده باشد که 
مسخره کننده آن عمل را حیله ای برای ریشخند کردن طرف مقابل قرار 
دهد «السخر یدل علی فعل لیسبق من مسخور منه»(1). 


با توجه به این فرق اگر در قرآن مجید تدبری کرده باشیم بهخوبی این فرق 
آنشکاز مت شود. فلا دز نود هود آیه 39 داستان 


ساختن کشتی نوح علیه السلام که مردم این عمل را بهانهای برای مسخره 
کردن قرار داده بودند. 


ختاب علین بن انز ام قمی رخمه الله:داستان غداب: قوم نوخ را دیل ایه 
6 این سوره بررسی کرده و حدیت مفصل امام صادق علیه السلام را از 
عبدالله بن سنان روایت کرده است که 600 سال عذاب بر قوم نوح تاخیر 
ی 
فرشته الهی از او استدعا می کرد که نفرین نکند و ایشان تا سیصد سال 
از نفرین دست کشیدند. این عمل دو بار تکرار شد. وقتی صلی الله علیه و 
ای ی ی تن 
نازل شد(( یه لن یمن من قومک لا مَن قَّد آمن))(2) بعد خدای متعال امر 
ان ۱ ی وه 
سر زد, مردم, ایشان را به مسخره گرفتند که اين پیرمرد نهصد ساله آمده 
است که درخت خرما بکارد و بعد ایشان را سنگ باران می کردند. زمانیکه 
شتجاه سال از این عفل کدثیت نیع عليم: السلام عامور به قطع این درحت 
توا ماوا ری یه رن وا دور امین 
قرآن می گوید:((کلْمَا مر عَلیّه ملأً من قوّمه سَخژوا من قَالَ أن تَسْحر وا 
م0 انا تن مک تا * فسوف تعْله 3())0) بعد خدای متعال 
او را به ساختن کشتی امر نمود و گفت: از قوم خود کمک جوید. ص:253 


1- . معجم الفروق اللغوبه. ص 0ظ. 
۰-2 . تفسیر قمی, ذیل ایه 36 سوره هود. ص 303. 
3-. هود / 38 و39. 


وقتی نوح علیه السلام از آنها کمک خواست آنها دوباره ایشان را مسخره 
کردند که می خواهد در خشکی کشتی بسازد.(1) در ادامه نیز داستان 
طوفان ذیل آیات مربوطه آورده شده است. 


در سوره توبه دز کفنسنیر أیه 9 آمده که 


عمل سالم بن عمیر انصاری سبب شد تا منافقین بهانهای برای ریشخند 
عمیر انصاری مقداری خرما نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله اورد و 
ی ی ی 

ین عمل سبب شد تا منافقین به ریشخند کردن بپردازند. آنان گفتند به خدا 
خدا از اين صاع بینیاز است و په این مقدارٍ اندک محتاچ نیست. در 
اين هنگام اپن آیه نازل شد:((الذِينَ یمرو الْمطوْعینَ من الْمْوْمنیَ فی 
الطَدَقاتِ والذین لا یجدون الا جهَدَهم فیسخرژون منم سَخر اللة ملعم وَلَهْمٌ 
غدات الیه) از ۶ از این آبه. شتربخه استفاده می شود که به ریشخند 2 
کسی موجب عذاب دردنای خواهد نود و این گناه قابل آمرزش تمی باشد. 


همچنین ذیل آبه 0 سوره انعام خداوند عالم به پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه واله دل گرمی می دهد که مسخره کنندگان, قبل از شما هم انبیا و 
زسل. دیگز ر فستخرهة فی. کرفند ولی. .ما آنهاسا عذاب کردنم رعین 
مسخره کنندگان شما هم عذاب می شوند. 


طبق آیه 14 سنوزه ضافات: یکی آز فر های این اسخ که آبات:الفت. وا 
مسخره می کنند.(4) 
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1- . تفسیر قمی, ذیل آیه 38 هود ص 304. 
تن 0 7 قافتا کی ان 5 27 

3- . تفسیر قمی, ذیل آیه 0 سوره انعام, ص 83 1. 
4 . صافات آیه 14, تفسیر قمی. ص‌569. 


در سوره موّمنون خداوند عالم تصویر اهل جهنم را ترسیم و مکالمه آنان را 
مطرح می کند و در آیه 110 به آنها می گوید: شما همان کسانی بودید که 
مومنانی را مسخره می کردید که می گفتند خدایا ما برتو ایمان آوزدیم 
پس ما را ببخش و بر ما رحم کن, اما شما آنان وا نت فشخرهم مق دز فنید ۵ 


۳1۳ 


می خندیدید. از سیاق و سباق این ایات استفاده می شود که مسخره 
گران, به آپات الهی و مومنان توهین می کردند و وقتی که آنان ,خدا را 
مخاطب قرار میدهند خدا به آنها می فرماید:((احسَتَوا فیها ولا تَکلْمَون)) 
(1) و خدا به آنها اخانن که زا نمی دهد 


کسانیکه دوستداران اهل بیت علیهم_ السلام را مسخره می کنند روز 
قامت عقتی ها رام بش و ایام آنان را متکر نو مکفند آتها را که 
ما آنان را بدترین خلق میپنداشتیم و آنها را مسخره می کردیم,(2) امروز 
کون بر حشتة آاشست ما کحاییهه آنها حایتد: 


نکته دیگر این که در آیه یازدهم سوره حجرات خدای متعال به صراحت از 
مسخره کردن نهی می کند و میفرماید مرد يا زن کسی را مسخره نکنند, 
زیرا ممکن است کسی که مسخره میشود بهتر از مسخره کننده باشد. 
مرت راهم ی تاه کل ین سم رصمی ها ای اد 
در شان صفیه بنت خیی بن اخطب نازل شد. او زوجه رسول خدا صلی الله 
علیه وآله بوده و داستانش این است که عایشه و حفصه این بانو را اذیت و 
او را مسخره می کردند و میگفتند ای دختر بهودی ! اين بانوی بزرگوار 
ازانان بم. سول خدا صلی الله غلیه واله-شکایت کرد رسول خدا ضان 
الله علیه وآله فرمود: «الا تجیییتهما؛ چرا آنها را جواب نمی دهی؟» او 
گفت: چه بگویم ای رسول الله؟ قال: قولی: 7 
موسی کلیم الله و زوجی محمد رسول الله فما تنکران منی؟ حضرت 
فرمودند: بگو: پدر من هارون نبی الله است, عمویم موسی کلیم الله و 
همسر من محمد رسول الله است پس چرا شما مرا نکوهش می کنید. 
زمانیکه صفیه این مطلب را , به آن دو زن گفت 


ص:255 


1-. مومنون / ۰.108 _ 
2 . تفسیر قمی, ذیل یه 63 سوره ص . 


آنها گفتند؛ اینها را رسول خدا صلی الله علیه واله به تو یاد داده است. . پس 
در این موفع آیه شریفه(یا یا الذین منوا لا یسح قومْ من قَوّم...)) نازل 

شد.(1) از این روایت ادا وه ی هم و اه 
مسخره کردن داد, بلکه باید حقیقت را بیان نمود. 


شود. در برابر این صفت رذیله, صفت حسنه ای به نام مزاح است که 
روش پیغمبر اکرم و امه معصومین علیهم السلام بود. البته معنای مزاح 
قهقهه و دروغ گویی و غفلت از یاد الهی نیست. بلکه خوشحال کردن 
مومنین و ایجاد محبت بین آنهاست. عبوس بودن و درشت رویی کار انبیا و 
اوصیای انها نیست. لذا در مورد حضرت علی علیه السلام می بینیم که 
ایشان مزاح می کرد و دشمنان, این صفت حسنه را برای ایشان عیب می 
شمردند. اما این صفتی پسندیده و معجزه انسان کامل است که با همه 
کمالی که دارد با مردم عادی همنشین می شود و انها را خوشحال میکند. 
روایاتی که مزاح را مذمت می کنند, 1 
غفلت از یاد خدا باشد. اما اگر مزاح دل مقمنی را شاد کند و از گناهان 
ی ار ی 0 
لذا باید انسان از مسخره کردن پرهیز کند و از مزاحی که موجب اد الهی 
و خوشحال کردن مقمن شود استفاده کند. 


ص:256 


1-. حجرات / 11 تفسیر قمی, ذیل همین آیه, ص 569. 


اشاره 


یکی از رذایل اخلاقی که بحثهای مختلف دارد. غیبت است یعنی کسی 
دیگری را که از 


دوستداران اهل بیت علیهم السلام است به گونه ای یاد کند که اگر او 
بشنود نیسندد. فرقی نمی کند که این عیب و نقص درکجا باشد, در بدن 
بااشد پا درعقیده, در صفات و اخلاق باشد پا چیزیکه متعلق به لباس و یا 
خانه اوست و یا هر چیزیکه منسوب به او باشد. به هر حال هر چیزی که او 
را ناراحت کند غیبت است. 


این بحث, بسیار دامنهدار است. هم بحث فقهی و هم بحث اخلاقی است. 
تقریا پنجاه روایت درباره غیبت در مجموعه روایی وجود دارد. درباره 
معنای غیبت نزد فقها اختلاف وجود دارد که آیا تهمت هم شامل غیبت است 
یا خیر؟ نکته دیگر اینکه آیا اهل سنت شامل در حکم غیبت اند يا تخصصا از 
آن خارخ میشوند هرتید مستتنیات غیت و انتکه ابا کست: مضر به, عدالت 
ان ۲ نیست. این ِ هایی درباره غیبت ات که ما نمیخواهیم هیچ 
است که در قرآن مجید چهار آیه در مورد غیبت وجود دارم که بصریج : ترین 
انها ایه 12/ سوره حجرات است :((وّلا یَعتَبٌ ب بَعصْکم بعصّا ایب احذکم آَنْ 
یال لحم آخیه مَْتا قکرهتُمُو وابقوا اللة [ اللع باب ۶خید )دز این ایه 
شریفه غیبت به خوردن گوشت برادر تشبیه شده است که در وجه شباهت 
آن. سه احتمال وجود دارد: 


الف) شاید مقصود این باشد همانطور که خوردن میته حرام است., غیبت 
نیز حرام | ست : یعنی حرمت غیبت به حرمت اکل میته تشبیه شده است. 


ب) احتمال دارد به دون کی و سبعیت تشبیه کرده باشد؛ یعنی که غیبت 
کننده مثل سگ و گرگ است و همان طور که لاشخورها گوشت میته 


قیامت عمل لاشخورها است.(1) 


ص:257 


1- . درس خارج فقه استاد احمد عابدی. 


بیانی نداشته باشد. 


آیه دیگر در سوره نساء است :((لا بح الله الجَهْر بالسٌوء فق لول الا من 
لح وکان اللهة سَمیعا عَلیمَا))(1) اين آیه با صراحت ۰9۰9۰« 
نمی کند, بلکه با کمک روایات, دال بر حرمت غیبت است. معنای آبه فقط 
این است که مظلوم حق فریاد دارد و غیر از مظلوم کسی حق ندارد که 
زشتی ها را بر ملا کند زیرا خداوند این فعل را نمییسندد. از ان انة کر 
جواز غیبت ۳ مظلوم استفاده کردهاند بدین معنا که یکی از موارد 
استثنای از غیبت, تظلم است. ولی بعضی از محققین این استدلال را قبول 
ندارند(2). علی بن ابراهیم قمی رحمه الله در ذیل این آیه می فرماید: 
خداوند عالم نمیپسندد که مردی ظلم و زشتی کسی را برملا کند مگر 
کسیکه بر اوظلم شده باشد(د). پس به او اجازه داده شده که با ظلم 
مبارزه کند. 


آیه سوم . :(( ان الذین من آن ی الَاحسَة فی الذین منوا هم عَدَاب 
لیم فی الَیا والأخره واللة یَعلَمْ وَائئْمْ لاتعْلَمون))(4) از اين آیه شریفه در 
هعنای. غیبتت. استفاده: مین شود الیته. ابر آیه: هم در حرمت غینت: صر احت 
تدازرم,بلکه از وابانی استفادم مین نود که او اجام 


ضادق علیه المتلام ذیل این آیه‌داری الشه این اه در داسان افک و دربانه 
تهمت است. پس آیه عمومیت دارد. ذیل این آیه شریفه علی بن ابراهیم 
قمی رحجمه الله از امام صادق علیه السلام حدیتی آورده ات که آن 
حضرت فرمود: ص :258 


1- . نساء / 148. 
2 . تقریر درس خارح استاد احمد عابدی 1/2/87 _ مسجد اعظم. 
3-. تفسیر قمی, ذیل آیه 148 تضساء. 


من قال خذ في مومن من رأت عیناه و ما سمعت اذتاه کان من الذین قال الله 
فیهم ((ِنَ الذین یُجبون ان تشیع الفاحجشَة. 1(۰) کسیکه درباره مومنی هر 
چیزی را بگوید که چشم او دیده و گوش او شنیده. چنان کسی داخل در 
کسانی است که خدا درباره آنها فرموده: همانا کسانی که دوست دارند 
زشتیها در میان مردم با ایمان شایع شود برای آنان در دنیا و آخرت عذاب 
دردناکی است. 


این حدیت به صراحت حرمت چنین کاری را بیان می کند زیر| برای فاعل, 
وعده عذاب می دهد. 


ایتخهارم((ویل کل مره مرو 2 خیل این انه‌ضریقه علن ین آنراهم 
قمی رحمه الله آورده که «همزه یعنی الذی یغمزه الناس و یستهز ء الفقر|ء 
و لمزه الذی یولی عنقه و راسه و یفغضب [ذا رآی فقیراٌ او سائلا؛(3) همزه 
کسیکه مردم را چشمک بزند وبا چشم, ابرو يا پلک اشاره کند و فقرا را 
حقیر بشمارد و لمزه؛ یعنی کسیکه زمانیکه فقیر را ببیند سر و گردن خود 
را برگرداند و ناراحت شود.» 


در این آیه 7 نکوهش جدی قرار 
گناه غیبت به حدی سنگین و از صفات خبیثه 


اخلاقی است که شارع مقدس راضی نیست که کسی در مجلسی بنشیند 
که در آن غیبت ميشود. لذا کل بن ابراهیم قمی رحمه الله ذیل آیه 68 
سوره انعام حدیتی فوق می باشد. 


ص :259 
1- . تفسیرقمی. ص 458. 


2-. همزه / 1. 
3- . تفسیر قمی. ص 768. 


اخبرنا احمد بن ادریس, عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن 
ی ی ۱ 
رسول الله صلی الله علیه و آله:((من کان یوّمن بالله و الیوم الاخر)), فلا 
بجلس فی مجلس یس فیه امام او یفتاب فیه مُسلم آن الله بقول فی 
کتاب "((وذ رایّت الذین یِخوضُون فی ایاتتا فقاغرض عَنْهَمْ حتّی یخوضُوا فی 
حدیث غیره. ..(( 


ای اراک هام انیا اسف رت اف اس 
شود و انسان را در عذاب الیم قرار می دهد. 


علاج مرض غیبت 


هر مسلمانی باید از این صفت دور باشد و در صورت آلوده شدن به این 
گناه به فکر معالجه بیفتد و از خود بپرسد که چه عواملی باعث شده که او 
به این صفت زشت مبتلا شود., هرچند که کاری مشکل است. اگرغضب 
سبب این امر شده. غضب خود را کنترل کند؛ اگر عداوت و کینه باعث 
غیبت است خود را از این صفت دور کند : اگر حسد موجب این امر شد خود 
را از او برهاند؛ ؛ اگر مزاح و شوخی سبب غیبت شده از آن بپرهیزد تاو 
ریشخند کردن ذیکر ان باعث غیبت است درباره آن قکر کید و از آن دوری 
جوید ؛ اگر فخر و مباهات موجب این صفت زشت شده است از عذاب آن 
بتر سد, اگر غیبت کسی سبب غیبت شده باید بفهمیم کما این که آن غیبت 
کننده مورد عذاب واقع می شود این شخص هم مثل اول است. اگر نسبت 
قبیحی به ما داده شده و ما می خواهیم ان را از خود برطرف کنیم و از این 
جهت غیبت میکنیم, بدین معناست که می خواهیم خود را 


تبر ته: کنیم ولی ناخودا گام به. کاری نایسندتر دست. میزنیم: یمن باید دز 
اینگونه موارد بکوشیم تا در دام شیطان نیفتیم. 


ممکن است که سبب غیبت, همنشینی و همزبانی با دوستان باشد که باید 
از آن هم بپرهيزیم. حدیثی که ذکر شد به ما هشدار می دهد که اگر ایمان 
به خدا و آخرت دارید از اين گونه مجالس ص:260 


بیر هیزید. اف تفت اسر مظنه غیبت است یعنی ما میپنداریم که فلانی 
پیش فلان شخصیت می رود و عیب ما را مي گوید و آبروی ما را پیش آن 
بزرگوار می برد. در این صورت برای حفظ آبروی خود پیشدستی میکنیم و 
آتزوی. او را می,. مریم تا کلام اه نز د آن. شخضبت انری نداشته باشند.. این 
روش بسیار ناپسند است: زیرا ما برای رضای مخلوق. رضای خالق را از 


دست داده آیم. 


گاهی برای اظهار تألم و رنج غیبت میشود؛ یعنی گاهی مظلومی را می 
بینیم و ظالم را هم می شناسیم, بنابراین برای اظهار همدردی با مظلوم. 
غیبت میکنیم و غافل از این هستیم که اگرغیبت ظالم جایز باشد فقط برای 
مظلوم جایز است نه برای دیگران. حتی بعضی به این حد احتیاط کرده اند 
که ممکن است برای مظلوم. غیبت کردن جایز باشد اما معلوم نیست 
استهاع آن برای دیگران جایز باشد. 


گاهی غیبت سبب می شود وقتی ما معصیتی را می بینیم و برای خدا 
ا ‏ ۱ ۱ ۱۳ نام آن عاصی را برملا میکنیم. ولی 
اما متیر حان صوز باقی اتتنت: فا ها را باعث 
رفع حرمت از غیبت نميیشود. پس باید توجه به این نکات. خود را ازمرض 
غیبت برهانیم و به صفت خوب مدح و ستایش موّمنین نائل شویم. 


فضیلت مدح مومنین 


در برابر غیبت. صفت حسنه مدح و ستایش مومنین است که دل را به خود 
جذب می کند و جامعه بشری را یکپارچه می کند. البته باید هوشیار باشیم 

و از اين طریق در دام ابلیس نیفتیم؛ یعنی مواظب باشیم برای حطام 
7 دچار عجب و غرور میشوند و نیز کسانیکه مستحق 
مدح نیستند بلکه مستحق ذمند آنها را مدح نکنیم. خلاصه کلام این که در 
صفات اخلاقی تیزبین باشیم و همان میانهروی و عدالت را در همه امور 
داشته باشیم تا خدا از ما خوشنود شود و ما به او نزدیکتر شویم. 
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زب 
اشاره 


یکی از صفات رذیله کذب و دروغ گویی است. این صفت به حدی زشت و 
بد است که آدمی را نزد مردم ذلیل می کند. بیاعتبارمی سازد. دروغ, ماأیه 
شرمساری و باعث ملال و سبب ریختن آیزه نزد بندگان خدا| و باعث 
روسیاهی در دنیا و آخرت می شود. این گناه به حدی نایسند است که علی 

بن آبراهیم قفی رحفه. اللم در آیه, 23 سور اتعام. فتته را به. ععنای, کدتب 
گرفته اس (1] 


حرمت کذب و زشتی, آن برای عموم انسانها معلوم است و شرع مقدس 
نیز بر دوری از آن تأکید فراوانی کرده است. بجعت کذب هم مثل بجعت 
عیبت بحت دامنه داری است, مواردی مانند معنای کذب.: مسوغات کذب.: 
اين که آبا حضرت ابراهیم و حضرت یوسف علیهما السلام دروغ گفته اند یا 
خیر, آیا تقیه کذب است. جواز یا عدم جوار 


کذب در رفع اختلاف. آیا خلف وعد کذب است, در ارشاد جاهل به دین آیا 
کذب جایز است, آیا مبالغه کذب است و این که آیا توریه کذب است؟ 
هی فیاحتن تیه که ان داتره این تسار خاره فستند آن چه. که,براه 
ما در این بحث مهم است, تهمت هایی است که به حضرت ابراهیم و 
حضرت یوسف (علی نبینا و آله و علیهما السلام) زده شده و گفته شده 
است که حضرت ابراهیم علیه السلام درقرآن مجید در چند مورد دروغ 


درمورد مص و ابراهیم علیه السلام گفته شده است که ایشان در سه 
مورد دروغ گفته است که هر یک را جداگانه بررسی خواهیم کرد. 
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1- . تفسیر قمی. ص 86 1. 


۴4 


1_((قتَظَر تظرَه فی الْجُوم*ققال ای سَقیمٌ))(1) اين آیه میفرماید که 
ایشان نگاه خاصی به ستارکان کرد و پس گفت من بیمارم. 


در ذیل اين آزة شریفه مفسرین توجیهات متعددی کرده اند که بعضی از 
انها ملال اور است. با توجه به این که خدای متعال به جناب ابراهیم علیه 
السلام قلب سلیم عطا کرده بود و علی بن ابراهیم قمی رحمه الله ان را 
قلب سلیم از شک و تردید معنی کرده است:(2) لذا دروخ گویی از ساحت 
مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام محال است. 


علامه طباطبایی رحمه الله علیه در ذیل این ۳۹1 شریفه فرموده که ما 
دای کاریم دحصرت یرای اه سا موس وه وس نوت 
که ان حضرت مریض بوده باشد و همه توجیهات را 


رد کرده است.(3) ولی در روضه کافی حدیثی است که همه توجیهات 
روایی این حدبت را اورده است که امام باقر علیه السلام فرمودند: 
ابراهیم علیه السلام نه مریض بود و نه دروغ گفت. «و الله ما کان سقیما و 
ما کذب»(4). 


با توجه به این حدیبت شریف 11 چه فتن اج است این است که حضرت 
بوده و یا مقصود این بوده که با این وضع شما من مریض شدم. هرچه 
باشد, جناب ابراهیم علیه السلام هرگز دروغ نگفته است. 
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1-. صافات / 88-89. 

2-. تفسیر قمی, ذیل آیه 84, صافات ص 571. 
3- . تفسیر المیزان, ج17, ص‌148. 

4 . روضه کافی, ح 559. 


2 ((قال بل قعلَهُ كييرْهة هذا اسهم ان کائوا یِنْطِفْون))(1) اين آیه 
شریفه هم درمورد بت شکنی جناب «(۰ح« اسفت که ایشتان: 
فرمودند بلکه بت بزرگ اینها را شکسته است پس از اين ها سوال کنید 
اگر آنها میگویند. گفته شده که بتها را خود حضرت ابراهیم علیه السلام 
شست وی نف کر نسم ات ماه عفر صادی غانم 
التملاه فرم‌دهانت چو اللم ها اه کسر‌هههما کت ارام نله کت 
ذلک؟ قال: انما قال: فعله کبیرهم هذا آن نطق و ان لم ینطق فلم یفعل 
کبیرهم هذا شیثا:(2) به خدا سوگند اين بت شکنی را بت بزرگ انجام نداده 
بود و ابراهیم علیه السلام هم دروغ نگفت پس پرسیده شد که اين چگونه 
شد؟ حضرت جواب دادند: ابراهیم علیه السلام گفته که اين فعل را بت 
بزرگ انجام داده است اگر او بگوید و اگر نگوید یس بت بزرگ اصلا این 
فعل را انجام نداده است. بنابراین موضوع این آیه نیز روشن شد. 


3 ((هَذا تا این کلمه در سه ۹1 سوره انعام تکرار شده است. 
ما نیک حضرت ابراهیم علیه السلام ستاره را دید فرمود :(( هد زب ااوفتی 
که غروب کرد فرمود :((لا أَجتٌ الا فلین)) زمانیکه ماه را دید فرمود: ((هَذا 
بی!) وقتیکه آن نیز غروب کرد فرمود:((لَم بهدنی ربی لکوت من الوم 
الصَالین)), زمانیکه خورشید را دید فرمود:((هَذا ربی))اين مالک من است 
این بزرگتر است و زمانیکه هم غروب کرد فرمود:((یا قَوّم ای بری۶ ها 
تسرکون )از این آنات شریفه استفاده کرده اند که دروعغ مصاحت ات 
کار اس سا ات اه اه ام ی اما سا سا 
نمیدانست اما رب خود نامید. این موضوع فقط برای این مطلب بوده که 
اول آنها بفهمند که حضرت ابراهیم علیه السلام از خود انهاست زیرا اگر 
اين چنین نگوییم دامن آن حضرت به شرک آلوده میشود در حالیکه این امر 
دور از ساحت قدس ابراهیمی است. . پس ف از مسوغات کذب این است 
ما کف ایآ 


ص :264 
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۰-2 . تفسیر قمی. ص 428. 
3- . انعام | 8 76-77-7. 


خوای‌انن کار این است کبعصرت اه علیه الب اضا مره 
ات سا تا تست ای ای تا اس اما 
ابتدا می گوید این ستاره خداست و در ادامه اعتراض میکند که این جچه 
خدایی است که غروب میکند. در واقع ابتدا کلام او را میگیرد تا بعد آن 
کلام را نقض کند. در این صورت به چنین سخنی کذب نمیگویند بلکه توطثه 


خانیا] این سملات. خفقرت. اب اهیم. غلید. السلام ااضا آخیای. تست بلکه 
استخبار و انکار است. عین همین 


شخال, را هاهفن الرشيد از آمام.رصضا خلیه السلام دات. عامهن بزفیید: 
ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله ما را از قول خدای متعال درباره 
ابراهیم علیه السلام با خبر سازید که فرمود:((قَلَقَا جَنّ علئه الیل ی 
کوکبا قال هذا وی )) امام علنة: السلام جوا بی 0 آن اين است 
که کلام حضرت ابراهیم در هر سه مورد استخبار و انکار است نه اخبار و 
اقرار. ابراهیم علیه السلام میخواست از گفتار خود آنها بطلان دینشان را 
بیان کند و برای آنها ثابت کند که زهره و قمر و خورشید مستحق عبادت 
تسده غیراضصفت: اقول. مسغروت دارنه بلکه خالق این اخرام و اشسفاز و 
زمین شایسته عبادت است. و در واقع حضرت ابراهیم خواسته است با اين 
استخبار و انکار به ان سه طائفه مشرک جواب ند هد " یعنی سه طایفهای 
که زهره. ماه و خورشید را میپرستیدند.(1) از این حدیت شریف روشن 
شد که حضرت ابراهیم اصلاً دروغ نگفته بلکه از آنها به لسان انکار طلب 
خس کید که آیا اشکه عون نی تفن اش و 
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صدا با اشکار نمی نو 13 کی ۲ اج هه 2۳ 1 رون | 
کتاب الله است که اگر قرآن به واسطهی وارئین واقعیاش آموخته نشود, 
انسان دچار مشکل جدی می شود لذا همراه تحریر یک لهجه شناس هم 
باید باشد که بفهماند گوینده چه طور این کلمه را ادا کرده تا مطلب به 
وضوح اسان شود. 


تهمت دروغ به حضرت یوسف علیه السلام 


یکی از ادله قرآن درباره مشغغات. کدب در داستان حضرت یوس علیه 
السلام است که ندا دهنده صدا 


زد(( یبا العیرٌ کم لسارفون))(1) کاروانیان شما دزدید. از اين آیه شریفه 
استفاده کردهاند که دروغ مصلحت امیز جایز است. زیرا انها دزدی نکرده 
ی ی به آنها نسبت سرقت داد و 
داده بود لذا باید بگوییم که یکی از مسوغات کذب. مصلحت اهم است. 
جواب این قول اين است که اولاً جناب پوسف علیه السلام اين جمله را 
نگفته بود. بلکه ندا دهندهای, این کلام را گفته پس نمیتوان ِِ 
0 نیست. ثانیا 0 زو و7۳ ااسام پر سیده 
شده که( نما ااخة نکم لسارقون))چه معنا دارد؟ حضرت جواب دادند: 
«ما سرقوا و ما کات یوسف فانما عنی سر قتم یوسف من ابیه»(2) از این 
حدیث شریف هم بهخوبی روشن می شود که اگر حضرت یوسف علیه 
السلام این را گفت دروغ نبود و البته آنها نیز دزدی نکرده بودند بلکه 
دزدیدید. 
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1- . یوسف /70. 
2 . تفسیر قمی. ص 326. 


بنابراین از هیچکدام از آیات قرآنی جواز دروغ مصلحت آمیز اثبات نشد. 
بنابر گفته بعضی از محققین اصلا دروغ هميشه بد است و هیچ سببی دروع 
را جایه قزار مین دهد اک فافایل میم که قیع کذت با جوم وال غتتار ارت 
است این حرف به زبان امروزی یعنی نسبیت اخلاق. لذ| درست این است 
که بکوینم انجه که‌به اخلاق. مربفط است: عسن عدل .فیح ظلم است و 
صدق و مطابق واقع بودن یک امر, غالبا مصداق عدالت است و کذب و 
مطابق 


وف ۳ عدل است و مطایق واف بودن, 9 در ين * صورت خلاف 
واقع گفتن؛ واجب و مطابق واقع گفتن حرام است. این تخصیص در یک 
مساله اخلاقی نیست, بلکه همان مطلق بودن است. آنچه که واجب و لا زم 
است عادل بودن است بیشتر اوقات؛ عدالت مطابق با واقع است و گاهی 
نیز عدالت. مطابق با واقع نبودن کذب است. در این صورت مشکل نسبیت 
احلاقن هم لازغ تمی آید. 111 


صدق 


وقتی انسان خود را از رذیلت کذب دور کرد و از این مرض رهایی بخشید 
باید صفت حسنه صدق و راستگویی را در خود جای دهد. این صفت از 
ویژگیهای انبیا و اولیای الهی است و در قرآن مجید با مشتقاتش بیش از 


صد بار امده است 


آیات و احادیث درباره حسن راستگویی بسیار زیاد است و به حدی است 
که اگر کسی در درجه معراج صدق باشد که همان محمد و آل محمد علیهم 
السلام هستند, باید راه آنها را مشعل راه خود قرار دهد و پا به پای آنان 
برود. . خدای متعال در قرآن مجید میفرماید:((پا آیهّا الذین اَمَنوا انْقوا اللة 
وکوتوا نع الصّادقین))(2) 
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1- . درس خارج استاد عابدی, 28/2/88 . 
2- . توبه / 119. 


علی بن ابرهیم قمی رحمه الله می فرماید: «هم الائمه؛ این صادقین, ائمه 
علیهم السلام هستند». خلاصه کلام اينکه راه صدق و صفا راه انبیا و 
اولیاست که انسان باید خود را در سلک انها قرار دهد تا تقرب الهی بیشتر 
شود. 


ریا 


یکی از مهلک ترین امراض نفسانی ریاست به این معنا که انسان کار خیر 
را برای اعتبار و منزلت یافتن نزد مردم انجام دهد. توضیح این که انسان 
گاهی در برابر غیر خدا مانند خورشید و ماه کرنش می کند که همان شرک 
جلی است. ولی گاهی معبودهای پنهان را پرستش می کند و حتی گاهی 
خودش: هم نهی. فهمد. که: دازد به. شزی. آلوده میشود. در این صورت 
خداوند متعال اعمال او را باطل می کند. زیرا شرط قبولی عمل در ان 
مفقود است و این عمل به حدٍی روشن است که خدای متعال برای کسانی 
که صدقه می دهند؛ "لین فد متتمی: مدارتد هآذیت هی ند تال می 
زند که صدقات و خیرات خود را با منت و اذیت باطل نکنید. همچنین کسی 
که انفاق می کند تا مردم ببینند او نه به خدا ایمان دارد و نه به روز قیامت. 


)1( 


گفتیم که ریا نوعی شرک است و کسی که لقای رب را دوست دارد باید 
عمل صالح انجام بدهد و در عبادت خدا احدی را شریک نکند. در هر عملی 


علی بن ابراهیم قمی رحمه الله در ذیل آیه 110 سوره کهف حدیث جالبی 
را از امام محمد باقر علیه السلام آورده که ایشان در تفسیر آیه((فقَمَن کان 
رَجُو لقَاء رَبه...))(2) فرموده که «من صلی مراءاه الناس فهو مشرک من 
زکیْ مراءاه الناس فهو مشرک و من صام مراءاه الناس فهو مشرک و من 
حح مراءاه الناس فهو مشرک 
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1- . بقره / 264. 
2 کم ۱107 


معا لا صفا آمرالله رام لاس شم یلاها اننه 
عمل مراعاه».(1) یکی از اوصاف 


منافقین که در قرآن به آن اشاره شده این است که آنها در نماز ریا می 
کنند؛ یعنی اظهار می کنند که مقمن هستند.(2) در حالی که خداوند متعال 
هشدار می دهد که مثل کسانی نشوید که برای نمایش به مردم از خانه 
۱۳ 
تفت ان سم اس که ها ال وهی ی اش ۲ عمل ار 
سازد. 


[خلاضن 


وقتی انسان خود را از عمل شرک آلود ریا وارسته کرد, باید با زیور اخلاص 
خود را از آفتفتنه کند. اخلاص راز و رمزی است که در اختیار همگان قرار 
نمی گیرد و تنها کسانی که خود را به وادی محبت خدا رسانده اند طعم آن 
را می چشند. اخلاص عملی قلبی است و فقط گفتن قربه الی الله, عمل 


مخلصین و مخلصین 


یکی از درجه های اخلاص, مخلص بودن است که کمی آسان تر است؛ 


1-. تفسیر قمی. ص404. 
۰-2 . تفسیر قمی, ذیل آیه 142 نساء ص 150. 
3- . ماعون / 6. 
4 . انفال/ 47. 


طور موقت عمل را به انگیزه الهی انجام دهد. لذا این صفت حتی در 
بدترین انسانها نیز ممکن است که پیدا شود. مثلا زمانیکه در مشکلات 
بیفتند, لذا قرآن مجید میگوید ۰ ((19د 


روا فی اف دعوا اللة مُخلصین له الدین قَلمّا تحَاهم ای الب ادا هم 

بش ر کون 21۱ ولی کسانی که به درجه عالیه کمال رسیده اند و به سك 
ی نائل شده اند يا تالیتلو معصوماند و همیشه در یاد خدایند آنها 
مخلّص اند, لذا خدای متعال امثال حضرت موسی(2) و حضرت یوسف 
علیهما السلام(3) را خطلاض متافو. ود ننبخه. شیظان. هم از رخته در دل 
اینگونه افراد نی است(4). 


بیان شد که اخلاص فقط با گفتن قربه الی الله حاصل نمی شود بلکه 
انسان باید در وجود خود نشانه هایی از اخلاص را مشاهده کند, اگر این 
نشانهها وجود داشت چه بهتر وگرنه در کسب آن صفت زحمت بکشد. 


1 انتظار پاداش نداشتن: کاری که انسان انجام می دهد انتظار دارد که در 
برابر آن پاداش داشته باشد, ولی اگر اين پاداش را از غیر خدا بخواهد این 
عمل در درگاه احدیت هیچ ارزشی ندارد. 


قرآن مجید عمل اخلاص را اینگونه ی ی 
علاقه داشته باشد ولی آن طعام را , به مسکین و یتیم 7 
گوید:(( ما نطْعْكُم لوجّه الله لا ثریذ ملک 1۳۳ ولا شُکودا))(5) وقتی 

به این درجه از اخلاص می رسد خدا| ِا می دهد((وکان شیک 


عمل 
مشکور6())۱). 
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1-. عنکبوت / 65. 


انا ار 
6- . همان / 22. 


علی ین آبز اشیم کمی رخمه اللهمی وید این سهره 


از((یوفون))تا آیه 22 درباره امیرالمو‌منین علیه السلام نازل شده, اما این 
درباره هر مومنی که اینگونه برای خدا عملی را انجام دهد جریان دارد.(1) 
یعنی عمل به حدی خالص باشد که خدای متعال آن را قبول کند و درجه 
عمل به حدی می رسد که انسان از غیر خدا پاداش نخواهد. 


2 بینوجهی به حصول رضایت دیگران, در بحجّت ریا ذیل آیه 110 سورهی 
کهف گفته شد که عملی که برای رضایت دیگران و نمایش دیگران باشد 
ق یت که لد است: 


3. دوری از شهرت: عملی که انسان برای مشهور شدن انچام می دهد 
ناخالص است در حالیکه خدا عمل خالص را قبول می کند(آلا لله الذین 
الحایص والذین))(2) لذا در حدیث شریف آمده که «ان الله تباری و تعالی 
لایقبل الامن اخلاص...لا لله دین الخالص»(3). 


راه های رسیدن به اخلاص 
1- دل نبستن به دنیا 


هنگامی که انسان به این درجه از علم برسد و حقیقت دنیا را بشناسد 
رعایت اخلاص برای او آسان میشود و خشیت او بیشتر می شود,(4) لذا 
اه ایا ها هم 
هه را اه 
فرماید: «الزهد سجیه المخلصین»(6). 
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که 0 
یر سره ص 1( ۶ 

5 . همان. 

6-.غرر الحکم, شماره | 66. 


من سس به اقتال و انتان 


اگر تعریف و تمجید, انسان را مغرور کند و بدگویی او را منزجر می کند 
چنین شخصی از راه اخلاص دور است. بلکه سالک اخلاص, خدا را در نظر 
تخیرت: اگر عمل او مورد پیسند الهی است حتی اگر همه مردم بدی او را 
می گویند باکی نداشته باشد. اگر عمل او مورد نکوهش الهی باشد چنانچه 
همه دنیا هم او را تمجید کند سودی ندارد. سالک راه خدا باید ملکوت 
سماوات را در نظر بگیرد تا در آنجا او را با عظمت یاد کنند, لذا امام صادق 
علیه السلام می فرمایند: «من تعلم لله و عمل به و علم لله دعی فی 
ملکوت السموات عظیما»(1). 


امام محمد باقر علیه السلام خطاب به جابر می فرماید: «واعلم بانک 
لاتکون لنا ولیا حتی لو اجتمع اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزنک 
ذلک ولو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک ولکن اعرض نفسک علی 
کتاب الله فان کنت سالکا سبیله زاهدا فی تزهیده و راغبا فی ترغیبه خائفا 
من تخویفه فاثبت فابشرفانه لا یضرک ما قیل فیک وان کنت مبائنا فی 
آلفران تفا النی فعرکسن یی ۷و 
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1- . تفسیر قمی. ص04 د. 

2- . بحارالانوار, ج8 ۰7 ص 162 : ؛ تو ولی و دوستدار ما نخواهی بود مگر 
اي و ای تو مرد بدی هستی 
و را ذز‌شفایل. کناب دا را بو تن عرضه 
کن اگر دیدی که راه قرآن را رفتهای و تحت تاثیر تشویق و تهدید قرآن 
قرار گرفتهای پس بر تو بشارت باد که در این حال بدگوئی دیگران ضرر به 
تو نمیرساند ولی اگر مطابق قرآن نبوده و مخالف قرآن بودی پس چه چیز 
باعث غرور تو میگردد. 


3- اعتماد به خدا 


5 انسان د حله توحید به جایی برسد که فقط خدا را در عا 1 
ب ر مر نو بر در موبر 
بداند, ان وقت 


عمل او خالص می شود. این بحث در واقع بحت توکل است که بحت آن 
خواهد امد انشاءالله. 


4- اخفای عمل 


اگر انسان اعمالش را در منظر و مرأی دیگران انجام ندهد و سعی برینهان 
ماندن ان داشته باشد از خطر ریا رهایی می يابد و به وادی اخلاص 
رهنمون می شود. لذا غیر از صدقه واجب گفته شده که دیگر صدقات را 
پنهانی انجام دهید. قرآن مجید می فرماید: ((ِنْ دّوا الصَدَقاتِ قنعمّا هی 
ی ی و من تا ریم واه بها 
تگ خبیز))(1) علی ۳ الله در ذیل این آیه شریفه 
می ِ ی تخر علانیه و تدفع علانیه و بعد ذلک غیر 
الزکاه ان دفعته سرا فهو افضل»(2) امام جعفر صادق علیه السلام می 
فرماید: «یا عمار. الصدقه و الله فی السر افضل من الصدقه فی العلانیه و 
کذالک و الله العباده فی السر افضل منها فی العلانیه»(3). 
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2 . تفسیر قمی. ص 88. 
3- ۰ وسائل الشیعه, ج1, ص 37. 


آثار اخلاص 


اگر انسان با خدای متعال ارتباط همیشگی داشته باشد خدای متعال محبت 
او را در دل مردم جای میدهد(1) و همه در برابر عظمت او کرنش میکنند 
و خداوند متعال رعب و هیبت چنین شخصي را در دل مشرکان قرار می 
دهد لذا خدای متعال میفرماید:((فی دوب الذین کفروا الثّعْبِ بما 


سر کوا ۵9ص یعنی در قلوب قریش رعب می ات یعنی شرک. 


همچنین در جص خداونه ال مین راید تیف کت ار 
کرو ۱ ال عت ]| (3) سبب مرعوب شدن کفار شرکشان است و سبب هیبت 
موّمنین اخلاص آنان بود. زیرا| در جنگ بدر در لشکر اسلام فقط دو اسب 
بود؛ یکی نزد زبیر و دیگری نزد مقداد. اما در لشکر قریش چهار صد اسب 
ند آها اعماد الصا هبو عدا سس یر مسا نان شد. 


به همین ترتیب خداوند متعال در دل قبیله بنی قریظه که عهد شکسته 
بودتد.. زعب اسلام. و فسلمین. را قرارداد.و آنها کشته و. اسر شدندز3): 
و 1 
آنها فکر می کردند قلعه آنها مانع مسلمانان ميشود, ولی از آنجايی که آنها 
کمان میر‌دند وا از هم انشا بت آنان. اسیت: رسا ند و حل. اما کت 
مسلمین را قرار داد. تشه نوستجا رنسد که ار شاه ها شا رن با دس 
خالی فرار کردند؛ بعضی به طرف فدک و بعضی ها به طرف شام.(۵) 
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1- . مریم / صلی الله علیه و آله6. 

2 . آل عمران / 151. 

3- . انفال / 12. 

4- . تفسیر قفی ذیل آیه 6 سوره احزاب. 

5- . تفسیر قمی, ذیل آیه 2 سوره حشر, ص 694. 


این اعتماد خالصانه به خدا بود که هم کفار و هم یهود وهم نصاری, از 
مسلمانان مرعوب شدند لذا خدا میفرماید((فاعتبرو1())۱) واقعا این جای 
عبرت است که انسان در این زمینه تفکر کند. لذا امام صادق علیه السلام 
می فرماید: «ان 


المومن لیخشع له کل شی ء ویهابه به کل شی ء ثم قال اذا کان مخلصا لله 
اخاف الله منه کل شی ء حتی هوام الارض و سباعها و طیرالسماء»(2). 


ات نس که ود زا رای دا ال ها تندم م اتید ی وا 
فقط به در خانه او میساید, خداوند عالم او را رها نمی کند, بلکه 
سرپرستی او را خود به عهده می گیرد. کار بنده فقط بندگی است و کار 
معبود تدبیر امور اوست. لذا خداوند متعال در جاهای مختلف قرآن مجید 
می فرماید:((کفی بالله وّکیلا)),((کفی بالله تصیرا))در حدیث قدسی آمده 
است: «لا اطلع علی قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتی و لوجهی و 
ابتغاء مرضاتی الاتولیت تقویمه وشیاسته»:131 


3. روشن بینی 


تکاژ آناز اخلان این,است که‌شخص مخلص همه ین را از نگامدل مت 
ی یی ی ی 
اتبت که به خر کنتی عکفت داده ننی شون لک عکست در مرحلهع 
سَاء))است و به هر کسی که داده شود( (< خَیرّا کنیدا))نصیب او میشود 4۰ 
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1- . حشر/2. 

2 . بحارالانوار ح70. ص248. 
3- . همان, ج85, ص 136. 

4 . بقره / 269. 


حکمت در نتیجه اخلاص عمل داده می شود. امام جعفر صادق علیه السلام 
ذیل ایه 12 سوره لقمان می فرماید: «بدین خاطر به لقمان حکمت عطا 
کردند که او مردی قوی در امر خدا و متورع 


در خدا بود...».(1) 


ورخدنتی:مفرخف. آمده: آشته <ها اخلضص فند لله. عروحل. ارسین صاخ الا 
جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه»(2) مقصود این است که از 
اخلاص عمل برای انسان ملکه شود او از زبان حرف نمی زند, بلکه از دل 
حرف می زند و چشمه حکمت بر زبان او جاری می شود. 


یکی از صفات رذیله که انگیزههای مختلف دارد اصرار بر گناه و نافرمانی 
خدای متعال است. تکرار گناه آنچنان روح انسان را تیره و تاریک می نماید 
که گاهی تمام روزنههای امید را بر او می بندد و انسان را در تاریکی 
محض قرار می دهد به گونهای که نور الهی اصلا قابل دیدن نیست و 
انسان یکی از نشانه های منکرات می شود. 


امام باقر علیه السلام میفرماید: «مامن عبد الا و فی قلبه نکته بیضاء فاذا 
اذنب ذنبا خرح فی النکته نکته سوداً فان تاب ذهب تلک السواد و ان تمادی 
قف یه ای اه سا دی نی الصا کر کم اه المع 
ابدا».(3) 


برای چنین انسانی بسته می شود. 
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1 تن کی ص520 

ار ما زر وهای فست. که حمل رود کیو را برآی 
زبان جاری شود. 

3-. کافی ج 2 ص223 . 


یزید بن معاویه تدریجا گناه میکرد و یکی 


پس از دیگری به گناهان بزرگ روی آورد کار از طلب بیعت شروع شد در 
شام با اسارت اهل بیت به پایان رسید. سپس مدینه را تاراج کرد و خانه 
خدا را نه انش کشاند. ی 5۹ 
احام فیس اه اس سس ره سادنی ی نوت تب کی ۰ 
دیدن این منظره برایر خطبه ببخاست و فرمودند: صدق الله و رسوله یا 
یزید :نم کان عاقبة الذین آسَاعوا السَوءی ان کذبوا بأیَاتِ الله وکانئوا با 
یِسْتَهُرتونَ))(1) 

غافیت کنام همین ی شود که انسان ایات الهی را تکذنب می کند و ان را 
مورد استهز اء قرار میدهد. لذا انسان باید خود را از اين رذیله پاک کند و به 


زیور توبه اراسته شود. در واقع توبه برای موّمنی که از هر جانب مورد 
حمله شیطان است یک نعمت الهی است؛ از طرفی حمله ابلیس و 
عفاریت آن و از طرف دیگر نفس امّاره و وساوس آن, از سویی این جهان 
که همه عواملش دست به دست هم دادهاند تا انسان در گناه فرو رود. 
ولی این توبه است که دست انسان ضعیف الاراده را می گیرد و او را به 

و ای ای یه 


بندگی را به انسان می دهد. 

توبه 

۹ 

یکی از فضائل اخلاقی توبه است که به معنای بازگشت از اصرار بر گناه 
است. توبه سرمایه پاکیزگی انسان, راه وصول به محبت الهی و موجب 
خشنودی ذات باری تعالی میباشد. شخص تائب و تواب در زمره محبوبان 
ص: 277 


وه 0 


الهی قرار می گیرد:((ِنّ اللة یُحِبٌ التوّايی وب الْمْتَطَهرین))(1) آنچه 
انسان را تخیر ابرم تما ند تقرب به درگاه باری تعالی آتتتت و دور شدن 


از در خانه او جز محرومیت و فقر و فلاکت چیز دیگری را در پی ندارد. 
توبه, یعنی بازگشت به جوار مولای مهربانی که با دیدن او مسرور میگردیم 
و ما را مورد لطف خود قرار می دهد و فلج و رستگاری پا شامل حال آن 
تائب می کند((وئوئُوا [لی الله جمیقا نها الَمَوْمنْو کم حون ))(2) 


مراحل توبه و استغفار 


که رما مایت ات مرا متتم اد تین ین 
کافی نیست, بلکه حقیقت توبه حالتی است که در نفس انسان پیدا می 
شود و این حالت, نیازمند مقدماتی است که بدون ان توبه محقق نمی 
شود. 


بنابر فرموده جناب امیر بیان امیرمومنان علی علیه السلام ۳ شش 
مرحله دارد 1- پتشیمانی بز آنچه. گذشته 2- تصمیم بر عدم تکرار گناه 3- 
پرداخت حقوق مردم 4- پرداخت حقوق واجب خداوند 5- ذوب و آب کردن 
گوشتی که از حرام روییده شده 6- چشاندن درد و سختی عبادت به بدنی 
که لذت معصیبت را به او چشانده یم 1 


داستان قوم یونس علیه السلام 

اگر انسان از صمیم قلب پشیمان شود و تصمیم بر عدم تکرار گناه داشته 
باشد, رحمت باری تعالی , بر او به حدی می بارد که او 

تاثلب می شود. 

ص:278 

هتفرن 222 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که خدای متعال بعد از 
وعدهی عذاب, فقط از قوم حضرت یونس علیه السلام عذاب را برداشته 
است. زیرا پونس علیه السلام قوم خود را به خدا| دعوت می کرد ولی 
قومش او را انکار می کردند. پس جناب یونس علیه السلام تصمیم گرفت 
آنان را نفرین کند. بین پیروان حضرت یونس علیه السلام دو نفر بودند که 
یکی عالم بود و دیگری عابد؛ عابد می گفت که ای نبی خدا نفرین کن» ولی 
حضرت یونس علیه السلام قول عابد را پذیرفت و نفرین کرد. در این حال 
حکم خدا امد که در فلان سال و در فلان روز عذاب نازل ميشود. در روز 
موعود حضرت یونس علیه السلام همراه با عابد از قریه بیرون رفت و اثار 
عذاب پدیدار شد. عالمی که انجا بود گفت: ای قوم به خدا پناه ببرید شاید 
او بر شما رحم کند و عذاب را از شما بردارد. مردم گفتند: بگو ما چه کاری 
انجام دهیم؟ عالم گفت: همه شما جمع شوید و به طرف بیابان بی آب و 
علفی بروید و بچو ها را از مادرانشان جدا کنید. شتران و اولادشان را از 
هم جدا کنید, بین گاو و بچه هایشان جدایی بیندازید و نیز بین گوسفندها و 
اولادشان جدایی بیندازید, سپس گریه کنید و دعا کنید پس آنها رفتند و 
همان کار را اتجام دادند و ناله کشیدند و گر به. هیکردندء. بسن خدا بر آنها 
رحم کرد و عذاب را از آنها برداشت.(1) 

قبولی دعا کامل شده باشد عذاب الهی که موجب هلااکت دنیا و آخرت 


است, تبدیل به رحمت دنیا و اخرت می شود, 


اما اتقتالی این یه درس ۱۳ توبه نصوح» برسد تا اين صفت شامل حال او 
شود((یا یا الْذین منوا 7 وبوا الی الله تَوْبَة تضوحا عسی ربکَمٌ ان یکفر 
9 ایک وبخلَکم تا تجری من تختها الاهَا))(2) ابوالحسن علیه 


السلام در ذیل این آیه شریفه هتفر ماند" «یتوب العبد ثم لایرجع فیه؛ 
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این داستان در تفسیر قمی و در صفحه مذکور امده است. 


توبه نصوح آن است که بنده توبه می کند و دوباره به طرف گناه بر نمی 
گردد». در حدیث دیگری امده است: «ان احب عباد الله الی الله المتقی 
التائتب (1) محبوبترین بنده نزد خدا متقی تائب است». 


راه رسیدن به توبه 


باید کاری کنیم تا حالت توبه در نفس ما به وجود بیاید. اولین کار برای 
رسیدن به توبه این است که گناه خود را فرآاموش نکنیم, زیرا وقتی گناه 
فراموش شد, انسان درصدد جبران آن بر نمی آید. دومین کار این است 
که ما به آثار دنیوی گناه توجه داشته باشیم. تمام گرفتاری ها و مشکلاتی 
که در ۷ انسان پیش می ان برخاسته از کناهاتی است که انسان 
مرتکب آن شده و بدان توجه ندارد در حالی, که توبه میتواند این مشکلات 
کارت ند 


در دعای ابو حمزه ثمالی می خوانیم که آثار گناه اين است که انسان از 
مجالس توابین دور می شود؛ : وقتی ۰ خواب بر او غلبه میکند؛ 
حال راز و نیاز از او گرفته میشود «اللهم انی کما قلت قدتهیات و تعبات 
وقعت ااصلام بین بدیک و تاعسی القت علن هاسا ادا انا صاحت: و سای 
مناخانگ ها انا ای عالی کماعات: فد ساحت. سریویت ق فقوت من 
هخا ی ال اس سای کت ام نمی و 
عت رای سا وی آم رای .مها الا اد ای 
فی الغافلین...» 

راه سوم این است که انسان به عقوبت 

اخروی گناه توجه کند, زیرا یاداوری سختی های پس از رن انسان را از 
خواب غفلت بیدار میکند. رفتن به قبرستان و دیدن انسانهایی که بدون پار 
و انصار در زیر خاک ارمیدهاند نیز میتواند جرقهای در زندگی ایجاد کند. اگر 
انسان احساس پشیمانی داشته باشد زودتر به طرف توبه حرکت می کند 
هحون وا از آلود ی نام دود فصن از 
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در تلف ری 71112 


شرائط قبولی توبه 


اولین شرط قبولی توبه, ایمان است. کسی که کافر است و در حال کفر 
می میرد توبه او قبول نمی شود خدای متعال در قران مجید میفرماید: 


(ما لته علی الله لین یلو السُوء یجهاله نع توئون من قریب 
قاولیک یوبْ اللة هم وکان ال علیتا حکیا * ولیْست الَوَْة دی 
بنقلون الشت متیر حضر أحَدفَم المَوّث » قال ای تبث ال ولا الذین 


از اين آیه شریفه استفاده می شود که توبه کفار پذیرفته نیست. بلکه آنها 
باید برای عذاب رتم اور آضادن باشند. ازاین 1 شریفه شرط دوم قبولی 
دعا هم معلوم شد؛ یعنی انسان باید زود توبه کند. کسی که در تمام عمر 
خود گناه می کند ولی همین که نشانههای مرگ را می بیند, توبه کند. این 
توبه پذیرفته نمی شود. زیرا خدای متعال میفرماید: توبه برای کسانی 
نیست که در تمام عمر گناه میکنند, اما همین که مرگ را حاضر دیدند 
بگویند ما الأّن توبه می کنیم. لذا در حدیثی از امام صادق علیه السلام 
است که فرموده: «ترل.فی القران ان تعامن اب خست لم تفعه آلنمیو.ه 
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1- . نساء/ 18- 17. 


تقبل منه»(1) لذ| خدای متعال در سورد منافقون به صراحت بیان میکند 
هرچه کار خیر و انفاق دارید قبل از مرگ انجام دهید, زمانیکه اجل بیاید 
دیگر قابل تأخیر نیست, حتي اگر بگویید پروردگار تأخیر بینداز تا صالح 
شویم:((وألفقوا من ما رَرَفْتاکمْ من بل آن این أحَدكَم َو ث قتفول تب 
ولا أحرتیی للي أجل قریب قاصَدّق واکْن من الصالجین * ول بُوْخْرّ ال 
۳1 جَاء أجلها واللة خَبیة بقا تفْمَلون))(2) 


البته اگر خدای متعال صدق نیت را بشناسد و پشیمانی بنده از صمیم قلب 
باشد تا قبل از مرگ هم توبه قبول می شود. خدای متعال می فرماید: 
((وهْو الذی یَفبَل الب عَنْ عتاده))(3) و بعد می فرماید که اگر کسی بعد 
مت و هقی 
((ومن تعقل سشوعا او بطلم تعسة نم مغر اللة تجد الله عفوزا وخیفا)) 
(4) لذا در روایتی از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله مروی است که 
ایشان از قبل از یک سال مردن توبه را تعلیم داد و تا وقت مرگ رساند و 
فرمود هر کسی قبل از آن که مرگ گلوی او را بگیرد و مرگ را از دو 
چشم خود ببیند خدای تعالی دعای او را قبول می کند.(د) 


که موت رسید دیگر کار از کار گذشته, لذا انسان باید دعا کند تا قبل از فرا 
1۷7 
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1- . تفسیر قمی. ص128؛ در قران نازل شده که زعلون وقتی توبه کرد 
که توبه او نفع نبخشید و از او قبول نشد «انچه به شما (روزی) دادهایم 
(در راه خدا) مصرف کنید پیش از انکه مرگ به سراغ یکی از شما اید و 
بگوید: پروردگارا چرا (مرگ) مرا تا سر آمد نیز یکی تاخیر نید اختی تا 
بخشش صادقانه کنم و از شایستگان باشم؟ و خدا: مرگ کسی را که 
هنگامی که سرآمد (عمر) او فرارسد به تاخیر نمیاندازد و خدا به آنچه 
انجام میدهید آگاه است. 

2- . منافقون/ 10-11. 

۰-3 . شوری / 25. 

4 . نساء/ 110. 


5- ۰ کافی, ج 2 ص 420, ۳ 2 


کسانی که توبه شان پذیرفته نمی شود : 


کسی که برادر دینی خود را بکشد توبه او قبول نیست. همچنین کسی که 
نبی يا وصی او را به قتل برساند توبهاش پذیرفته نیست ؛ یعنی توفیق توبه 
به او داده نمی شود.(1) 


یکی از شرایط قبولی توبه, ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام است. 
اگر بنده ای تمام شرایط قبولی تویه را داشته باشد اما ولایت اهل بیت 
علیهم, السلام. زا تب برد جفبه اف قنول. یود امیراامومتین, غلی. عایة 
الشاام ضی فرمهوه لا خر فی الق الا لاحد لولس رخ نرداد کل نوم 
احسانا و رجل یتدارک منیته بالتوبه و انی له بالتوبه والله ان سجد حتی 
ینقطع عنقه ماقبل الله منه الابولایتنا اهل البیت»(2). 


چگونگی توبه 


توبه اظهار پشیمانی از اعمال سیثه, اقرار گتاه نزد باری تعالی و توجه به 
گناه خود است. اما اين که اظهار پشیمانی چگونه باشد؛ آیا در برابر مردم 
نزد جمع کثیر اظها ر پشیمانی کنیم و به همه مردم بگوییم که گناه کرده ایم 
و از آن توبه می کنم يا اينکه در خلوت سرای وجود در تیرگی شب بین خود 
و خدای متعال اقرار جرم کرده و توبه 


عمومی نجات دهیم. در اینباره داستانی جالب وجود دارد که ان را نور 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که مردی نزد امیرالمومنین علیه 
السلام آمد و به ايشان گفت: با امیرالمومنین من زنا کرده ام مرا تطهیر 
رال من لت لها کری ۱۱ ع یی یه عت؟ 7 
امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند: أقتقراء من القرآن شینا؛ آیا چیزی از 
قرآن را خوانده ای؟ مرد عرب گفت: بله. 
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1- . تفسیر قمی, ذیل آیه93 نساء ص141. 

- . همان ص227؛ ؛ در دنیا خیر وصلاحی نیست مگر برای دو نفر یک 
مردی که هر روزگار نیک را زیاد کند و (دوم) مردی موت خود را با توبه 
تدارک کند و کجا است برای او توبه بخدا قسم اگر بندهای این قدر سجده 
ند که گردزش بردیده شود باز هم از او قبول نمیشود الا با ولایت ما اهل 


امیرالمومنین علیه السلام دوباره پر سید ند از کدام قبیله ای ؟ مرد عرب 
گفت: من از مزنیه يا جهینه هستم. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: برو تا درباره تو سوّال کنم. پس حضرت 
درباره او سوّال کردند, اهل قبیله گفتند که #9 مردی صحیح العقل و 

ن است. سپس آن شخص برگشت و گفت : یا علی ! من زنا کردهام 
مرا پاک کنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آیا تو زن داری؟ مرد عرب 
جواب داد: بله. افترالعومتین عله الشتلام فرمود: ابا اه نزد نو حاضر انشت 
یا پیش تو نیست؟ مرد عرب جواب داد: او نزد من است. امیرالمومنین 
علیه السلام فرمودند: آذهب حتی ننظر فی امرک؛ برو تا درباره تو فکر 
کنم.» 


آن مرد بار سوم نزژد حضرت آمد و حرف خود را تکرار کرد, اما حضرت باز 
هم او را برگرداند. پس او رفت و سپس بار چهارم آمد و گفت من زنا 
کردهام مرا تطهیر کنید. در این لحظه امیرالمومنین علیه السلام امر کردند 
که او را زندانی کنید. سپس ندا کردند که ای مردم این شخص می خواهد 
نشناسید و همراه شما سنگ باشد. 


روز بعد درآخر شب امیرالمومنین علیه السلام او را بیرون آورد و دو رکعت 
نماز خواند و گودالی حفر کرد و او را در آن قرار داد. سپس ندا داد: ای 
اه ان ای مردم 
این حقوق الهی است. این حق را کسی طلب نکند که برای خدا نزد او مثل 
آن حقی باشد, پس کسیکه بر گردن او مثل آن حق وجود دارد از اين کار 
منصرف شود, زیرا کسیکه بر گردن او حد است نمی تواند اقامه حد کند. 
فانه لا یقیم الحد من کان علیه الحد. پس مردم برگشتند در اين حال 
امیرالمومنین علیه السلام سنگی گرفت ۹ تکبیر خواند سپس به سوی 
او پرتاب کرد. سیس امام حسن علیه السلام همین کار را تکرار کرد و 
سیس حسین علیه السلام مثل همین کار را انجام داد. 
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زمانیکه او مُرد حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را بیرون اوردند و بر 
0 ۱۷۳ ۱ ۳ 
غسل نمی دهی؟ حضرت جواب داد: قد اغتسل بما هو منها طاهر الی یوم 
القیامه " این شخص به وسیله چیزی غسل داده شده است که تا روز قیامت 
طاهر باقی می ماند. سپس فر مود: ایها الناس من آتی هذه القاذوره فلیتب 
ای اه ی اه یا را ی ات 
ی و ۳0 


رذیلت اعتماد به ما سوی الله 


یکی از صفات نایسند و شعبه ای از شرک. اعتماد به غیر خداست که در 
قران مجید به 


شدات مورد نکوهش قرار گرفته است. در سوره بونس خداي متعال می 
فرماید([ولا تذغ من دون الله ما لا بلقفک ولا یرک فان قعلت قاتک ذ 
ان انعر پعمیر انز ۰ ام ی ار اس بل را ار یه 


مفهوم یه, مردم هستند.(3) 


چشم دوختن به غیر خدا و انتظار کمک و یاری داشتن از غیر او در تاریکی 
قدم گذاشتن و در جهالت فرو رفتن است. زیرا دست نیاز دراز کردن به 
کسانیکه خودشان محتاج اند چه سودی می دهد؟ خدای متعال چه زیبا 
فرموده :((نَ الذین تد عون من دون الله عباد متَالَکم))(۵) و بعد به 
صراحت فر موده است : کساتیکه ظیر از نخدا دیکر ان را عفن خهانند آنان نهة 
استطاعت کمی , بخ اما را دارند و نع به خودشان.صی توانند کفی کته ۱5۱ 
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1- . تفسیر قمی ذیل آیه 4 سوره نور. ص 456-455. 
2- . یونس/ 106. 

4 . اعراف / 194. 

5- . اعراف/ 167. 


خدای متعال کسانیکه غیر خدا را ولی خود قرار می دهند به خانه عنکبوت 
تشبیه میکند. کسانیکه غیر خدا را ول خود قرار می دهند مثل کسانی 
هستند که بر خانه عنکبوت اعتماد می کنند. همانا سست ترین خانهها, خانه 
عنکبوت است.(1) 


لذا انسان عاقل هیچ وقت بر غیر خدا اعتماد نمی کند, بلکه هميشه بر خدا 
و بر کسانی که خدا بر اعتماد به انهاحکم داده است. اعتماد میکند. 


قطترلنی: #ن کل 


زمانیکه انسان دل خود را از اعتماد به غیر خدا خالی کرد و فهمید که راه 
اعتماد 


به غیر خدا بن بست است, باید چاره ای بیندیشد تا تکیه گاه محکمی برای 
خود ایجاد کند و تنها تکیهگاه, توکل به خدای متعال است. 


این درجه یکی از درجات موفنین و موحدین می باشد که اصل آن ایمان به 
خداست((توَکلوا ان کم ُوْمنین))(2) وقتی انسان دارای اين صفت 
میدن ند ار هحبویین الهی‌می شود ((ان الله تج الق لین )۱3۱ 


ارزش توکل 


1- ارزشمندترین و عالی ترین وجود: امام جواد علیه السلام می فرماید: 
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1-. عنکبوت/ 41-42. 

2 . مائده / 23. 

3 . آل عمران / 159. 

4 . بحارالانوار.ح 78. صس364؛ هر کس دوست دارد قویترین مردم باشد 
توکل و اعتماد بر خدا نماید. 


2 متوکل قویترین انسان: نبی اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند:((من 
احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الله»(1). 


3 متوکل مغلوب و مهزوم نمی شود: امام باقر علیه السلام می فرماید: 
«من توکل علی الله لا یغلب و من اعتصم بالله لا بهزم»(2). 


توکل و توحید افعالی 


توکل در واقع اعتقاد به توحید افعالی خداوند متعال است. به این معلی که 
اگر | 
و 


بخواهد آهن برندگی دارد و اگر نخواهد برندگی ندارد و اسماعیل را ذبح 
نمی کند. اگر او بخواهد آتتن می سوزاند و ایو اراده او نباشد آتشن برای 
اس اه ام ایا ها مس را ار اه میا مت 
ها رواد اساب رت رال مه دلسفی کر اوه ظور کل 

اه اوه اما هت توافت ارت 
(5) 


مراحل توکل 


1 وکالت: درجه اول توکل این است که انسان برخدا اعتماد می کند 


همانند کسی که بر وکیل خود اعتماد و کارها را , به او واگذار می کند. 


2 طفل گونه: مرحله دوم توکل مثل توکل طفل بر مادر خود است که او 
هر چیز را از آن مادر خود می داند و هر چیز را از مادر خود می طلبد. 
بدین ترتیب انسان هم همه چیز را از خدا بخواهد. 


خر :27 


1- . همان, ج 71, ص 151 ؛ اعتماد به خدا به معنای هر گرانبها و نردبان 
است. 

. همان ۰71 ص131 کسی که بر او تکیه کند آن چنان قوی میشود 
ی او بسته ميشود. 
3- . مستدرک الوسائل, ج2, ص288. 
4-. آل عمران | 76. 


5- . ملک / 1. 


3 میت گونه: عالیترین درجه توکل این است که انسان هی کاره می 
شود, نه چیزی طلب می کند و نه تقاضای خود را برای خدا قرار می دهد 
چون می داند خدا رئوف است. اين حالت مربوط به جناب ابراهیم خلیل 
علیه الساام امست که هام رفتن درآنش کی نمی خواهه ناکد شاف که زد 
«طلمه بحالی حسبی عن مقالی »11 1با حالت.جتاب حرفیل است که .من 
فرماید:(أَقَوّض أمرٍی ای الله ان اللة بصیز بالعتاد))(2). 


خاصان خدا از اين می ترسند که نکند خدا به اندازه چشم به هم زدن آنان 
را به خود واگذار کند که در این صورت هلاک می شوند. آنان هميشه در 
راه حق قدم برمی دارند و با اعتماد به او حرکت می کنند. در حدیثی است 
که امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: شبی که پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه واله در خانه ام سلمه بود ناگهان امسلمه دید که آن حضرت در 
رختخواب نیست. پس ام سلمه جویای پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله شد 
و دید که پیغمبر صلی الله علیه وآله در گوشه خانه ایستاده است دست 
بلند کرده و گریه می کنند و می گویند: «اللهم لا تنزع قلبی صالح ما 
اعطینی ابدا اللهم و لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا اللهم لا تشمت بی 
عدوا و لاحاسدا ابدا اللهم لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا».(3) با 
دیدن این حالت ام سلمه از آنجا برگشت درحالیکه گریه می کرد تا اين که 
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1- . بهشت اخلاق. سید خلیل حسینی. ص 170. 

2 . غافر 441 

3- . بارالها ! بهترین انچه که به من دادی هیچ موفع از من نگیری پروردگارا! 
به حد چشم به هم زدن هم مرا به حال خود وا مگذار, خدایا دشمن و حاسد 
هیچ وقت مرا نورد طعن قزار نهد بارالها از آنچه که مرا از آن نجات 
دادی دوباره در آن نیاندازی. 


پیغعبر اکزم صلی الله علیه واله از گریه ام سلمه متوجه او شدند و 
پرسیدند: ما یبکیک پا ام سلمه؛ ای ام سلمه چه چیز تو را می گریاند؟ ام 
ها وا اس ات اه ی 
تاخر. ۰ پدر و مادرم فدایت باد يا رسول الله, من چگونه گریه نکنم در 
حالیکه شما با این مکان و منزلت که خدا به شما داده است و خداوند. 
ها را اس اس ال راتس نب کر 
دشمن و حاسد بر شما شماتت نکنند و شما در هیچ سوء و بدی قرار ندهد 
با این که او برای هميشه شما را ازآن نجات داده است و آنچه را که به 
شما داده, هیچ وقت از شما نمی گیرد و 


لحظه ای شم زا جه خوو تما وا نعی: کدارن بتتمیراکرم صلی ال غلیر 
واله جواب داد؛ «یا اوه یوّمنی وکل الله یونس بن مبی الی 


توف از صفات رذیله در وجود انسان, کفران و پوشاندن نعمت الهی است. 
کفر به معنای مخفی کردن است و کشاورز را بدین جهت کافر میگویند که 
بذر را در زمین می پوشاند. شب تیره و تار را به این علت کافر میگویند که 
همه چیز را در تاریکی خود می پوشاند و در نهایت شخص کافر را به همین 
سبب کافر میگویند که نعمات الهی را نسبت به خود می پوشاند.(3) 


زندگی بعضی از انسانها به گونه ای تیره و تار می شود که حتی آنها وجود 
خدا را هم نادیده می گیرند. چنین افرادی کافر مطلق هستند. ولی گاهی 
تیز کی کضتر است : بعتی خدا را ممیند و.ض :299 


1- ۴ . ام سلمه من خودم را در امان نمیبینم خدای متعال همانا پونس بن 
فتی زا به خذ چشم به هم زدن به خود او واگذارد بش شد آنچه شد. 

2 . تفسیر قمی. ص 431. 

۰-3 . صحاح جوهری, ماده کفر. 


به او ایمان دارد, اما نعمات بیشمار او را در زندگی نادی_ده می گیرد. 
گاهی نیز به نعمات الهی توجه دارد. اما آن طور که باید و شاید است 
در هر س_ه مرح_له انسان, کافر است., با این تفاوت که در مرحله اول 
کافر علی الله, در مرحله دوم کاف_ر علی الن_عم و در مرحله سوم کافر 
در مصرف است. 


[- فقر و فلاکت دنیوی__ ۰ 


یکی از آثار کفران نعمت, مختل شدن زندگانی دنیاست ممکن است خدای 
متعال برای مدتی نعمات فراوانی به بنده بدهد تا مورد استفاده قرار دهد, 
ولی غفلت و مصرف ناصحیح موجب میشود که خدای متعال دادههای خود 
را از او سلب کند. قرآن مجید در این باه واستان یک قوم را ذکر میکند: 
((وَصَرَب_ اللة متلا قرَیهٌ کاتث امته مُطمتْنهٌ تأتیها ررَفَا رغذا من کل مکان 
قکفقرت بأنْعم , الله اقا الله باس الْجُوع والخوف بما کانوا یتقو ن))(1). 


غلی بن اتراهنم قفین رخمه آلله در کل این آنه قریقه بان میکتد این اب 
درباره قومی نازل شده که در قریه آنها نهری بود که به آن «ثرثار» 
میگفتند و بلاد آنان زر خیز بود. پس آنها نسبت به نعمات الهی ناسپاسی 
ی و اس 
در نتیجه خدا آن نهر «ثرثار» را حبس نو ونان مجبور شدند از همان 
غذای استنجاء شده استفاده کنند. بلکه بین خودشان تقسیم کردند.(2) 
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1- . نحل / 112 ؛ خدا مثلی زده: آبادی که امن (و) آرام بوده (و) روزیاش 
از هر فراوان و کوارا به (مردم) ش میرسید و(لی) نعمتهای خدا را 
ناسپاسی کردند, پس خدا بخاطر آنچه همواره با زیرکی انجام میدادند 
(طعم) پوشش و گرسنگی و ترس را به آن (مردم) چشاند. 

2- . تفسیر قمی, , ص 366. 


این داستانها به ما صاخ ند وه هر وقت انسان از منعم حقیقی غافل شود 
و نعمات الهی ر | بیمورد مصرف کند باید منتظر باشد که آرام و آسایش از 
زندگی و برچیده شود. 


2- عذاب آخرت: _ 


کفران نعمت فقط آسایش دنیا را سلب نمیکند. بلکه دراخرت: کید خی 
انسانی عذاب دردناکی خواهد دید که به برخی از انها اشاره ميکنيم. 


الف) کافران و آنش جهنم: خدای متعال 


برای کسانی که به آیات الهی کفر ورزیدند, عذاب زنحاور. قرار داده است 
و در آتش آنها را میسوز اند به گونهای که هر وقت پوششهای آنان بسوزد 
پوشش های جدیدی جایگزین میشود تا ِِ وهی را پچشند: ۰( الذین 
کقژوا بآنانتا سَوف تصلیهخ تازا کلمَا تصجث جُلودْهم بََاهْمْ جُلودا عَيْرها 
یدموا اعدا 7 اللة کان ریا کی ))(1) ِِِ کرت ات ۱ 


از آباسم ولا اضرالت ین و انمه عانمم اللام ی در 


از امام جعفر صادق علیه السلام سوّال شد: چگونه پوششها تغییر می کنند. 
حضرت جواب دادند: «ارایت لو اخذت لبنه فکسرتها و صیرتها ترابا نم 
ضزنتما. کی القالب. آهت. النت. کانت.. انما ,سب تلی: و حفت بعبیر آخر و 
الاصل واحد»(3) آيا تو آجری را دیدهای که آن را بشکنند و خاک کنند و 
دفباره ان را دز کلف بر دا ان فان است: کی خست کهان, 
همان اجر است ص:291۰ 


. نساء / 56؛ به راستی کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند آنان را در 
آرنن به آشیف وارد میکنیم (و می سوزانیم) که هرگاه پوست هایشان 
(درآن) بریان گردد) و بسوزد) پوست های غیر از آنها بر جایش نهیم تا 
عذاب الهی را بچشند به درستی که خدا شکست ناپذیری فرزانه است. 
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که ور ان یک تغییر دیگری ایجاد شده, اما اصل یکی است. 


ب) کافر به نعمات الهی در روز قیامت کور محشور ميشود. کسانی که 
نات العس را فراخونن چنکنند و ارریاد الیی غافل مود زاین 
وان و دعر 2 پوت وم زیرا چنین شخصی در دنیا 
مهیکند. [اوَمَنْ آغرض عَن ذکری << آ اس« ِِ 
اغْمی * قال رم لْم حشرتیی آغمی وقد کنث بصیزا * قال کذلک آتتک آیائتا 
قتسیتها ودک الوم 


ی 3 ۳ ِ و 
تلسی * و کذّلک تجّزی من اسرزفت وَلم یُوْمن بایّات ِ و وَلَعَدَابٍ الاخرزه اسشد 


ممکن است در ذهن کسی سوال ایجاد شود که ما خلاف این را میبینیم 
یعنی کسانی که آیات الهی را کنار گذاشته و آن را ۱ در 
ناز و نعفت زنتدعی میکتند, ولی افر اذق که:مدام در یاد الهباند ژندکانی آنها 
به سختی میچر خد. همین سوال از امام جعفر صادق علیه السلام پر سیده 
شده که «جعلت فداک قد رایناهم دهرهم الاطول فی کفایه حتی ماتوا». 
حضرت جواب دادند: «ذلک والله فی الرجعه یاکلون العذره»(2) اینگونه 
افراد اگر قبل از رجعت مردند. در رجعت به حدی زندگی سختی خواهند 
داشت که مجبور به خوردن مدفوع خواهند شد. 


همچنین کسانی که اموال خود را اسراف می کنند و خدا را فراموش کرده 
اند و با وجودی که پول دارند اما به حج نمیروند, اینگونه افراد هم در روز 
قیامت کور محشور میشوند؛ یعنی راه جنت را تمیبتنند. ,زیر آنان: در دیا 
خدا را فراموش کردند و خدا هم در آخرت آنان را فراموش میکند؛ یعنی 
آنان را کور قرار میدهد. 


ضر 2 29 


اه ۱ 1 
ین و ی 1 


معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام میپرسد کسی که مال دارد و 
اصلا حح نرفته چه سرنوشتی دارد؟ حضرت جواب دادند: «هو ممن قال 
الله ونحشره یوم القيامه اعمی» چنین شخصی از کسانی است که خدای 
متعال درباره او فرموده است: و روز قیامت او را نابینا محشور میکنيم. 
عرض کردم: سبحان الله اعمی ! حضرت جواب دادند: اعماه الله عن 
طریق الجنه(1) و مقصود از تْسی 


ج) کفران نعمت موجب عذاب شدید: کسی که نعمات الهی را فراموش 

میکند این صفت((عذاب شدید))را برای خود مهیا کرده است. قران مجید 

به صراحت میگوید که نتیجه کفر نعم الهی عذاب شدید است:((ولَینَ 
رن ان عذابی لشَدیذ))(3). 


اشاره 


یکی از راههای آراستگی روح. شکر نعمت است که انسان را برای نیل به 
سلام الهی کمک کرده, موجبات ازدیاد نعمت را فراهم میسازد. صفت شکر 
همان فطرت خدادادی است که انسان را در برابر نعمات, خاضع میکند. 
بنابراین قانون خدای متعال که این همه ما را مورد لطف و رحمت خود 
قرارداده باید او را شکر کنیم, لذا ذات باريٍ تعالی شکن را کته تعمات 
اعضا و جوارح بیان, کرده است.((وَاللة ۱ اخرجکم ,من ون ات 
تَعلَمون شَینا وجَعَل اک السَمع والابهار والافیده تعلکم تشکرون))(4). 
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رم یر 2 1 
2 شمان ض ۸122 

ی و ارس ای راز ی اس حالین که 
هیچ چیزی نمیدانستید و برای شما گوش و چشمها و دلها(ی سوزان) 
قرارداد تا شاید شما سیاسگزاری کنید. 


تعریف شکر 


شکر نعمت به معنای اظهار نعمت است و در مقابل کفران نعمت که 
پوشاندن نعمت است به کار میرود. راغب در مفردات میگوید: «الشکر 
تصور النعمه و اظهارها, قیل: و هو مقلوب عن الکشرای: الکشف و یضاده 
الکفر و هو: نسیان النعمه و سترها... و قیل: اصله من عین شکری, ای 
ممتلثه, فالشکر علی هذا هو الامتلاء من ذکر المنعم علیه»(1). 


تیا لیم سوت ی آلست که 
همه این نعمات را , به ما ارزانی نموده است. 


ارکان و پایه های شکر 


اشاره 


بررسی قرار دهیم. 


1- معرفت به نعمت و منعم 


رکن اول شکر, این است که دادههای الهی را بشناسیم, نعمات الهی 
گسترهی آفاق و انفس را فراگرفته است. منعم حقیقی وقتی نعمات خود 
را بر میشمارد میگوید که آسمان و زمین را برای شما خلق نمودیم و از 
0 رزق را برای شما از زمین 
بیرون آوردیم. برای حرکت و سفر شما کشتها را در دریا قرار دادیم. از 
سوی دیگر خداوند متعال نهرها و آبها را در اختیار ما گذاشت؛ خورشید و 
۷ 2 
درخواست کردیم به ما داد. 
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1- . مفردات الفا ظ القران ماده شکر "شکر تضور تغمت اظهاو آن اننت: 
گفته شده که این کلمه مقلوب از کشر است که به معنای کشف و پرده 


برداری است و صضد آن کفر است و آن فراموش کردن و پوشاندن نعمت 


است و گفته نشده که اصل آن (عین شکری) یعنی پر شده است بنابراین 
شکر هم پر شدن از ذکر منعم میباشد. 


خلاصه اين که اگر بخواهیم نعمات او را بشماریم از آن ناتوان هستیم از 
این بدتر, با این همه لطف و رحمت خدا,؛ انسان کفر میورزد و ستمگر 
است.(1) پس باید همه نعمات مادی و معنوی خدا را بشناسیم که از همه 


برتر نعمت وجود انبیا و ائمه علیهم السلام هستند و این نعمتی است که 
خداهند ففال از آن. شسذالخهاهد فرمود لنا و خی آنه هشتم تکاثر, امام 
علیه السلام میفرماید که مقصود از [التسئلن یومتذ عن النعیم[] نعمت 

شود مایا سای اتخا ات ند ار اونصیت مه ۳9 نوت 
علیهم السلام است.(2) 


برای آشنایی کامل با نعم الهی باید توجه کنیم که چگونه ولی خدا بلاهای 
نازل شده را از ما دور تفه داننته اسشت: زیرا| توجه به این امر, سبب 


2 حالت خضوع و تواضع 


رکن دوم شکر این است. که بعند از آشنایی با نغمت وه منعم: در برابر منعم 
خاضع و متواضع باشیم. زیرا باید این مطلب را دانست که خود این شکر 
هم یک توفیق الهی است که خدا به ما ارزانی داشته است. اگر توفیق او 
نبود ما کجا میتوانستیم او را شکر کنیم. 


خدای متعال به موسی علیه السلام وحی کرد که ای موسی: «شکرنی حق 
شکری» پس موسی علیه السلام عرض کرد که چگونه حق شکر تو را ادا 
کنم در حالیکه آن شکری را که من انجام میدهم, آن هم نعمت ص:295 


توست که برمن ارزانی نمودهای. جوا تب نت «یا موسی الان شکرتنی حین 
یا ام وه را ای 
فهمیدی که این هم از طرف من است»(1). 

همچنین زمانیکه حضرت ایوب علیه السلام در بلا و مصیبت گرفتار شد و 
درآخر گفت: خدایا تو 


میدانی که بین دو امری که طاعت تو بود. هميشه سختترین آنها را انجام 
دادهام, آیا من تو را جمد نکردم, آیا من تو را شکر نکردم, آیا من تو را 
تسبیح نکردم؟ جواب امد که ای ایوب. چه کسی تو را متعبد قرار داد در 
حالیکه مردم از او غافل بودند. و تو تسبیح و تحمید و تکبیر میگفتی در 
حالیکه مردم از او غفلت داشتند. آیا به وسیله چیزی برخدا منت می گذاری 
کش نوا آن را سر و منت تواده آانست: 


توفیق الهی بوده است. خاک در دهان گذاشت و سیس گفت: «لک العتبی 


کرد و اظهار تواضع و خضوع نمود, خدای متعال به وسیله فرشته ای, 
چشمه آب جاری کرد و ایوب علیه السلام را شفا داد.(2) 


فراجل از 
مورد بررسی قرار میدهیم. 


مرحله اول شکر, شکر زبانی است که بنده باید همیشه با زبان. خدا را 
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1- ۰ بحارالانوار, 71 30. 
2 . تفسیر قمی. ص83 د. 


کا که اس ها اک لت ای ای رد مه ار کنر 
نعمات الهی هیچ موقع زائل نمیشود بلکه رو به افزایش میرود. امام 


رارق یال ان اک یه عم لاه تاه ی ی فا 
همه اه یا اف ی اس ها 
لنّن شکرتم لازیدنکم»(1). 


مرحله ی سوم شکر, شکر جوارحی است. یعنی بنده با اعضاء و جوارح 
خود همان کاری انجام میدهد که خدا میخواهد و از ان چیزی اجتناب میکند 
که او نهی کرده است. اگر انسان با اعمال خود اظهار شکر نکند خدای 
متعال شکر لسانی را فقط لقلقهی زبانی محسوب میکند. لذا انسانهای 
متعالی عبادت را هميشه برای ازدیاد نعمت انجام نمی دهند بلکه میخواهند 
در زمره عباد شکور قرار بگيرند. زیر بندگان شکور کم اند, لذا خدای 
متعال میفرماید ار آلَ داد شکرا))ای فرزندان داود شکر مرا به 
جا بیاورید. ۰ در جدیث آمده که بررآنچه شکر میگویند عمل کنید اماء((وقلیل 
من عبَادی الشکوژ))(2)یعتی بندگان شکرگزار که با عمل خود. شکر را به 
جای میاورند. 


شکر خر ۹ 


انسان کامل رسیده باشند, آنها بلا را هم از نگاه نعمت محاسبه میکنند. لذ| 


ما میبینیم که اهل بیت علیهم السلام در برابر بلاها نیز شکر ص: 297 


. همان. ص343 ؛ هر بندهای که خدا نعمت خود را بر او ارزانی کند پس 
0 ات ماه ما 
نعمت تمام نمیشود تا اینکه خدا حکم میکند که آن نعمت را زیاد کند و 
ان در همین ام رگ 


یکردند. کلمات حضرت زینب ([ هنوز هم در تاریخ ثبت است که «ما رابت 
منه الاجمیلا»(1) این کلام, همان بلا را نعمت الهی 


از امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد که چرا ایوب علیه السلام به بلا 
مبتلا شد. حضرت جواب دادند: «لنعمه انعم الله علیها بها فی الدنیا و ای 
شکرها؛ به خاطر نعمتی که خدا به او در دنیا داده بود و شکرش را ادا 
کرده». در آن زمان ابلیس در عرش محجوب نبود زمانیکه بالا رفت و شکر 
ایوب علیه السلام را دید حسودیاش شد وگفت: بار خدایا ! این شکر ایوب 
علیه السلام به خاطر نعمتهای دنیوی است که شما به او دادهاید اگر این 
نعمات دنیا را از او بگیرید او شکر بجا نمیآآورد پس تو مرا بر دنياي او 
مسلط کن تا بدانی که او شکرت را هیچ وقت انجام نمیدهد. جواب امد: 
من تو را بر مال و اولاد او مسلط کردم. پس ابلیس آمد و همه اموال و 
اولاد 0 شدند. با اين کار شکر و حمد ایوب علیه السلام بیشتر شد. 
ابلیس گفت: مرا بر زراعت او هم مسلط کن, جواب آمد: مسلط کردم. 
ابلیس همراه با شیاطین امد و همه زراعت حضرت ایوب علیه السلام انش 
خدایا مرا بر گوسفندانش مسلط کن. پس خدا او را برگوسفندان هم 
شد. سپس گفت خدایا مرا بر بدن او مسلط کن و ابلیس به جز چشم و 
عقل او بر بدن آن حضرت مسلط شد. پس در بدن حضرت ایوب زخم 
ایجاد شد و این زخم تا زمانی باقی ماند, ولی ایوب علیه السلام حمد و 
شکر انه.جا مین آورد: نوبت به اینجا رسید که در بدن او کرم آمد, ولی آن 
رت سا ای ان ری اد سس بو 
در جایی که خدا تو را در آنجا خلق کرده است. به هر حال بوی بد به حدی 
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ان یر عم دض 457 ار شاد 4272 


رسید که اهل قریه, او را از انجا بیرون کرده. به محل زبالهدانی قریه 
بردند. با همه اینها شکر ایوب علیه السلام اضافهتر شد. وقتی ابلیس 
مایوس شد خدای متعال همه این چیزها را به ایوب علیه السلام برگرداند و 
او به سجده شکر افتاد.(1) 


رذیلت جزع و بی تابی 


یکی از صفات ناپسند جزع و بیتابی است. کم ظرفیت بودن انسان در برابر 


راغب اصفهانی می گوید: «الجزع ابلغ من الحزن فان الحزن عام و الجزع 
هو: حزن یصرف الانسان عما هو بصدده و یقطعه عنه, و اصل الجزع قطع 
حبل من نصفه. 2۳۳۰ پس جزع از حزن بالاتر است و صفت اولیای الهی 
این است که آنها محزون نمی شوند(3) چه برسد که جزع و فزع کنند. پس 
و ی وی 
می شود. کر ن است.(4) قران مجید هم 
می فرماید:( (أن الانسان خلقَ هلوعا > ادا مَسه 9 جَزوعا)) (5) انسان 
خلقتاً حربص است و هنگامی که فقر و فاقه پیش می آید بیتابی میکند. 
ادا مه لیر مَُو غا[(6) زمانیکه انسانی توانگر وسعت مالی پیدا می 
کند مانع استفاده دیگران می شود و بخل می ورزد. 


از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: خدای متعال 
کسانی را از این صفت استثنا فرموده که نماز گزارند 
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1 تفسیر قمی:.ض 502 
۰-2 . مفردات الفاظ قرآن, ماده ج . 

3- . یونس/ 03. 

4 . مصباح الشريفه, باب صلی الله علیه و آله1, ص‌498. 
5- . معارج / 19 20. 

6-. همان / 21. 


«ا العصاین وصتمم باخسه 


اعمالهت» و ابتها وا بهسفترین اعفال. وضف. خنووه کف رالچین هن علی 
ضلاتهم دایْمون))(1) پس از این حدبت شریف و ایه قرانی استفاده می 
شود که صفت جزع و بیتابی متعلق به کسانی است که از حقیقت نماز 
دورند. اما کسانیکه به این صفت متصف اند از جزع و بیتابی دورند. 


البته عامه مردم که عنان ضبط و تحمل را زود از دست می دهند, باید 
خودشان را از صحنه های غیر قابل تحمل دور نگه دارند؛ مثلا پدر نباید 
داخل قبر پسر شود, زیرا شیطان وسوسه می کند و چیزی در قلب انسان 
وارد می کند که انسان بیتاب شود و این امر باعث حبط اجر او میشود رح 
البته باید توجه داشته باشیم که جزع و بیتابی در امور دنیایی و مادی مورد 
نکوهش است. اما اگر انسان در فقدان امورمعنوی و سرمایههای بر 
انسانیت جزع و بیتابی کند, نه تنها مذموم نیست بلکه مورد پسند و مورد 
ستایش هم واقع شده است. 


تیالو یت ای می تفس ام طلم ال ام 
واله را دفن کنند کنار قبر ایستادند و فرمودند: «ان الصبر جمیل لا عنک و 
الجزع قبیح الا علیک ؛(3) صبر زیباست اما نه از شما و بیتابی هر آینه قبیح 
است مگر در فراق شما». ی ی 
علیه السلام مذموم نیست. بلکه اجر و تواب عظیمی در پی دارد. از سوی 
دیگر چنین شخصی , , وقت موش ائمه معصومین علیهم السلام را دیدار می 
کند و آن حضرت به ملک الموت سفارش می کنند که ملک الموت از این 
شخص دلنوازی کند. 

امام جعفر صادق علیه السلام از مسمع سوال فر مود: 

«اما تذکر ما صنع به یعنی الحسین علیه السلام؟ قلت: بلی. قال: آتجزع؟ 
قلت: ای والله و استعبر بذلک حتی ص:300 


2- ۰ کافی, خته ص 06 2. 


فقال: رحم الله دمعتک اما انک مع الذین یعدون من اهل الجزع لنا و الذین 
یحزونون لحزننا و یفرحون لفرحنا اما انک ستری عند موتک حضور ابائی لک 
و وصیتهم ملک الموت بک»(1). 


یکی ان فضائل. اغلافی. ضیر اشته. اقب اضفهانی عیجموو: «الخر 
الاهای تن یوب ااضیر خسن تشن علی ما شصيه ااعمل و الشنع اه 
ها یقتضیان جیلیها کته قالصیر. لقط کام و ریما خولف: بین: اسمانه.به 
تضاده الطرعع آن کات ی شا رنه ماع واه ال ان کان نم 
نائبه مضحره سمی رحجب الصدر و یضاده الضجر و آن کان فی امساک 
ااکلام نع کتماا مسارم المذل»(2). 


دارد و در هر لحظه از زندگی, یک اسم خاصی به خود می گیرد. 
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1- . وسائل الشیعه, ج10, ص397 آیا مصیبات حسین بن علی را اد 
میآوری عرض کرد: بله, فرمودند: آیا جزع و بیتابی میکنید عرض کرد: بله 
به خدا قسم بر این مصیبت اشکم جاری میشود و از غذا خوردن میافتم 
بطوری که اهل خانه اثار حزن و اندوه را در چهره من میبینند حضرت 
فرمودند: خدا بر شما رحمت خود را ببارد تو از کسانی هستی که اهل جزع 

بر ما ون ناراحتی ما محزون و در سرور ما مسرورند بر تو 0 
باد که هنگام مر گ حضور پدرانم و توصیه آنان به ملک الموت را نسبت به 
مشاهده خواهی نمود. 

2 . مفردات الفاظ القرآن, راغب اصفهانی, ماده صبر؛ صبر نگه داشتن 
خود است در ضیق و تنگی و حبس نفس است بر مقتضای عقل و شرع یا 
آنچه که آن دو اقتضا دارند حبس آن را پس صبر یک لفظ عام است گاهی 
اختلاف اسماء به حسب اختلاف موارد آن میشود و پس اگر کنترل نفس در 
دقت مصیبت باشد صبر گفته ميشود, غیر از آن و ضد آن جزع است اگر در 
خنی:باشد شحاعت کفته مشود و ضد آن:نرنتن است: ای در فضنییت: بیان 


کننده باشد بردبار گفته میشود و ضد بیتابی ولتنکی است اگر حبس 
نفس در کلام باشد کتمان گفته میشود و ضد ان مذل است. 


جایگاه صبر 


صفت صبر در فضائل اخلاقی بالاترین مرتبه را دارد و رکن رکین تمام 
فا ات ی اس اه ات ای سا هه او ی 
صبر نباشد, مانند جسم بیسر است. مومن بدون صبر جسم بدون سر 
اس ی ای ای یر اس ار و اه هو اس 
می ریزد. لذا در روایات مشاهده میکنیم که در یک تعبیر دقیق. صبر مثل 
سر در بدن گفته شده است. 


امام جعفر صادق علیه السلام به حفص فرمود: «الصبر من الایمان کالرآس 
من البدن»(1) همین مطلب را در کلام امیرالمومنین علیه السلام هم 
مشاهده میکنیم که فرمودند: «علیکم بالصبر فان الصبر من للایمان 
کالراس من الجسد و لا خیر فی جسد لا راس معه و لا فی ایمان لا صبر 
معه؛ بر شما باد صبر زیرا که صبر از ایمان مثل سر در بدن است و در 
جسمی که سر نباشد خوبی ندارد همچنان ایمانی که صبر ندارد خوبی 
ندارد»(2) صبر به حدی اهمیت دارد که درود و سلام خدای متعال در 
بهشت برای اهل جنت به خاطر صبر است.((سَلامْ عَلَیْکَم بمَا صبرَتَمْ فنعم 
عَفَبی الکار))(3) که اینجا هیچ کدام از عبادات و ترک محرمات موجب درود 
و سلام الهی قرار نگرفته است, بلکه فقط صبر سبب تحیت الهی شده 
است. شاید علت این باشد که صبر مجموعه تمام فضائل و کمالات است و 
تمام عبادت و محرمات هم به صبر برمی گردد. زیرا عبادت. صبر و حبس 
نفس از سختی هاست و ترک محرمات؛ صبر و حبس النفس از اشیاء به 
ظاهر محبوب است. لذا حضرت علی علیه السلام 


فرمودهاند: «الصبر صبران صبر علی ما تکره و صبر عما تحب (4) 
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ی ی 1 
2 . نهج البلاغه, کلمات قصار 84. 
توعد 24 

4 . نهج البلاغه, قصار/ 55. 


ضبر بر دو قسم. است صضبز بر آنچه. که. نمی بسندی .و ضبر از آنچه. که 
دوست داری». پس همه عبادت و ترکی محرمات و تمام فضائل و کمالات 


ت یز فزفی حرز 


از همه مهمتر این که صبر, بنیاد امامت است؛ یعنی در اهمیت و جایگاه 
صبر همین یس که اين صفت اساس و بنیاد امامت محسوب می شود. 
خدای متعال در قرآن مجید می فرماید: ((وجَعَتا م اه رون بأمرتا 
ات ضب وا وکانها باناتا توقتون) ا1) دن این آبه. شتریقه, خذاوتد عالم. شیاد 
آماست ‏ اضی کار حایه اشته عفن سم حعل امامت این است که انا 
صبر نمودند. 


من ات اللی در تفس وی از ایام کف سای له 
ات رس اه ایا 
ا ها ی اما اضر خ ی ات ۲ 
توجه به این که درجه امامت عالیترین درجه یک عبد است و بنیاد این درجه 
صبر است.؛ جایگاه صبر برای ما محرز و مشخص ميشود. 


ارزش صبر شیعیان 


تک و از وا ند افص ام اس کم تست رای اه تست ما 
السلام صابرند. در روایت ۵ انوم ات که سا تسا ادا هم سا ره دا 
ما صبرميکنيم و می دانیم, ولی شیعیان ما صبر می کنند و نمی دانند. در 
ذیل آیه 24 سور ه رعد لاسلاه غلیکم مها صَبرَنْمْ قَنغم عُفّبّی الذّارا]. علین 


بن 


ابراهیم قمی علیه السلام می گوید: این ۳1 درباره ائمه علیهم السلام و 
تیان صای ها اه اس اد ام خف هصای لاسام ارت 
شده که «نحن صبرنا و شیعنا اصبر مناء, لا نا صبرنا بعلم و صبروا علی ما لا 
یعلمون»(3). 


ص :303 
سخم 22و از آنان پحشوابانی فراز جاويم یه قرمان:ها [مردم 


را) راهنمایی میکردند چون که شکیبایی نمودند و همواره به ایات ما یقین 


دا ۳9 


3 
3 . تفسیر قمی, ۱ ا 0 


راه رسیدن به صبر 


اشاره 


قرار میدهیم. 


دل به دنیا بستن و خود را اسیر دنیا کردن. انسان را بیصبر و بیتاب می 
کند. اما کسانیکه خود را به خدا نزدیک می کنند و به حقیقت دنیا اشنا می 
شوند صبر برای آنها آسان میشود و هر بلایی از ِِ و معنویات به 
سراغ آنان بیاید بر آن صبر می نمایند و در آخر | ز طرف خدا بشارت 
دریافت میکنند لذا خدای متعال می فرماید:((َلَْلولَمُ یشَیّء من الحَوّف 
والْجُوع وتثص من الاأْموال والاألفْس والتمَرَاتِ وبشر الظایرین))(2) 
بنابراین وقتی آنسان در برابر همه سختی ها صبر می کند و خود را از ان 
خدا بداند خدا به او بشارت می دهد که از رستگاران است. از ابی بصیر 
روایت شده ن امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «الحر حرز علی جمیع 
احواله ان نابته تاثبه ضبر لها و آن توالت علیه المصائب لم تکسره... کما 
تضرره ظلمه الجب».(2) 
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1- . بقره/ 155؛ و قطعا (همة) شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و 
کاهشی در ثروتها و جانها و محصولات ازمایش میکنیم و به شکیبان مژده 
د0. 

2 . کافی, ج2, ص89...؛ انسان آزاده در تمام شرائط زندگی آزاد است؛ 
هنگام سختی تحمل کرده و مصائب او را نمیشکند حتی اگر همانند یوسف 
ضدیق. به. اسارت در اید به آزادکی او لطمه ای وازد تمیشود. افتادن دز 
چاه و تاریکی آن به آه استتتیت نرسانده... 


2_ یقین به مبداً و معاد 


اگر انسان یقین داشته باشد که از طرف خدا آمده و به سوی خدای متعال 
باز گشت دارد هب وقت مصائب و آلام, او را بیتاب نمی کند بلکه همه 
مصیبتها را در راه خدا آسان می شمارد. اعتقاد باز گشت به سوی خدا, راه 
خود را کم می کنند و نعوذبالله زبان اعتراض به ساحت قدس الهی 
میگشایند در واقع آنها خدا را مالک خود نمی دانند بلکه خود را مالک می 
دانند و روز بازگشت به طرف او را فراموش کرده اند. اما شعار((لّ لله 
و الب راجمون))(1) هميیشه به انسان باد می د هد که مالک حقیقی 
انسان خداست. چنین انسانی در برابر مصیبت هیچ وقت دست و پای خود 
را گم نمی کند. بلکه دربرابر مصائب پایداری و مقاومت نشان داده. صبر 


می 
3 چگونگی مقایسه خود و دیگران در مادیات و معنویات 


زندگی انسان دو بخش دارد یکی مادی و دیگری معنوی. مریضی, صحت؛ 
غذا, خانه, لباس و درد و رنج از مادیات محسوب می شوند. اگر انسان 
دراین گونه امور به مادون خود نگاه کند هميشه صبر برای اق اسان مت 
شود. مریضی که از درد به خود می پیچید وقتی کسانی را نگاه می کند که 
رنجح و دردشان بیشتر است تحمل درد برای او اسان می شود. مانند 
1 


خود را از دست دادهاند. بنابراین با دیدن چنین افرادی به سجده شکر 
میافتند از سوی دیگر انسان باید در معنویات بالاتر از ِ را نگاه کند. اگر 
برای نماز صبح بیدار می شود آنهایی را در نظر بگیرد که برای نماز شب 
بیدار می شوند. اگر برای نماز شب بیدار می شود کسانی را در نظر بگیرد 
که کل شب به عبادت مشغولند و هم چنین مراتب دیگر معنویات. این 
صفت سبب می شود که در معنویات از ص:305 


1- . بقره / 16. 


خود ناراضی شود و برای پایداری بیشتر جهت نیل به رتبه های برتر گام 
را هه ی ار هت 
هه فا هار ی اه ی مه مه ات ی ها فا 
ی 


4 توجه به حکمت تکالیف و مصائب 


خدای متعال هیچ تکلیفی را بدون حکمت و ملاک قرار نداده است., بلکه 
هرچه الزام کرده مصلحتی دارد و هرچه حرام نموده مفسدهای دارد. توجه 
به فلسفه بایدها و نبایدها انسان را در برابر دشواری ها استوار و پایدار 
می سازد. و 
اتاق جراحی حرکت می کند و تن به خطرات می دهد. در داستان حضرت 


خر سا هر ۲ ایا و ی سم وی ات ار 
فقط به این دلیل صبر نکرد که از حکمت کارهای خضر علیه السلام خبر 


دا ترش لذ| به کارهای خضر علیه السلام اعتراض کرد و نتواننست صبر 
کند.(2) 


صبر در مسائل اجتماعی 


صبرفقط در مسائل فردی نیست. بلکه حوادث اجتماعی هم صبر را می 
طلبد. انسانهای کم ظرفیت در برابر حوادت واکنش منفی نشان می دهند, 
اما افراد صابر دوراندیش هستند و صبر می کنند. بعد از ص :306 


۰ تاریخ یعقوبی, 2 ص )9 ؛ کسی که در دینش به مافوق نگاه کرده و 
ِ الگو قرار دهد و در دنیایش به مادون و زیردست نگاه کند و برتریاش 
که خدا داده سیاس بجا آورد خداوند او را در زمره شکر گزاران و با ضبر 
پیشهگان ثبت مینماید. 

۰-2 . سور کهف / 82 تا 64. 


ونم مین ام علی الم ام ای فطیی رای فان کنر 
حضرت علی علیه السلام شد, ولی چون آن حضرت از طرف پیغمبر اکرم 
خی ما سم و یر ها ی را کر مت هم در 

نمود و خود فرمود: ی ی را 
سخت و دشوار بود, همانند کسیکه استخوان در گلو و خار در چشم او قرار 
گرفته باشد نه می تواند چشمها را بسته و حوادث را نبیند و بیتفاوت از 
کنار ان بگذرد و نه می توانر چنین حوادثت تاه را مشاهده کند که 
بزرگترین آنها مورد هجوم قرار گرفتن و به غارت رفتن سرمایه ولایت بود. 
«فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجا ارای ترائی نهبی».(1) 


ريشه صبر 


با این که صبر این همه ارزش و اهمیت دارد و خدا معیت خود را با صابرین 
اعلام میکند((ِنَ اللة مَع الصّابرین))(2) باید پرسید که چرا انسان از صبر 
دوری می جوید؟ اگر خوب ریشهیابی کنیم معلوم میشود که اولاً شوق 
بهشت در دل انسان وجود ندارد تا هوسرانی های دنیا را ترک کند. همچنین 
بیم از دوزخ مشهود نشده که از حرام روگردانی کند؛ یعنی خوف و رجا در 
وجود انسان تقوبت 


نشده و زرق و برق دنیا او را کور و کر کرده است. وقتی که انسان به دنیا 
عشق می ورزد زهد برای او مشکل است, لذا نفس خودر را از دنیا حبس 
نمی کند و با وجودیکه مرگ دیگران را می بیند ولی مرگ خود را انتظار 
ندارد لذ| در رفتن به طرف عمل صالح شتابی ندارد. اگر انسان این مورد 
را بفهمد صبر برای او اسان می شود. 
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1- . نهج البلاغه/ خ خ 3, خطبه شقشقیه. 
2- . بقره / 249, 13 ,155 انفال/ 64, 46. 


دا خر ای لاسام را اس زد ون ار و 
چهار رکن دارد؛ رکن اول صبر است, دوم یقین سوم عدل و چهارم جهاد. 
خود صبر چهار شعبه دارد: >علی الشوق و الشفق و الزهد و الترقب, فمن 
سای الب لته سای مات ی تس الا ات ارات 
مه یا ی ی ی ان 
الخیرات...((1). 


آنچه گفتیم نهایت توان ما بود از غواصی در تفسیر قمی که لعل و گهر کلام 
معصومان علیهم السلام را در معرض دید شما خوانندگان گرامی قرار داد. 
گرچه غوطهور شدن در دریای معانی و علوم اهل بیت علیهم السلام ادعای 
ما نیست., اما اميدواريم صاحبان خرد و انديشه. ما را در اصلاح این نوشته 
یاری دهند. 


اگر آثار و نتایج این صفات و افعال را در تفسیر قمی بررسی کنیم به اين 
ننيجه می ر سیم که گرچه تفسیر قمی یک تفسیر روایی است اما ایشان به 
روایات اخلاقی هم نظر داشته است. بدین ترتیب که درباره برخی اوصاف 
و اریز نا که 


توضیح داده است؛ مثلا در بحث غیبت آیه صریح سوره حجرات را مسکوت 
گذاشته است., اما در بحث کذب., تهمت کذب به حضرت ابراهیم و یوسف 
علیهما السلام را دقیق بررسی کرده است. از این مطالب فهمیده می شود 
که ایشان در باب رفع شبهات نظری دقیق داشته است. از این که 
درباره صبر بحثهای زیادی دارد, زیرا موضوعی مهم و کلیدی است. آن 
بزرگوار بحث توبه را نیز مورد توجه ویژه قرار داده است. زیرا| این صفت 
هم در سرنوشت انسان اثر زیادی دارد, اما اصرار بر گناه یا صدق و یا 
اصل کذب را چندان مورد توجه قرار نداده است؛ بعنی ایشان در این 
تفسیر نخواسته که تمام روایات را جمع کند, بلکه خواسته است انچه را که 
اهم است ذکر کند. 
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1- . نهح البلاغه, کلمات قصار 30؛ صبر چهار شعبه دارد: 1- اشتیاق 2- 


باشد هوس رانیها را کنار گذارد و هرکه از دوزخ بیم دارد از حرام روگرداند 


و هر که زا هد و ابیز کیت به: دیا کردن قصی ها بش آه اسان:شودو هر که تا 
مدق باشد به انجام دادن نیکیها شتاب کند. 


تفسیرش که بحث های اخلاقی مطرح کرده, به این موضوع دقت کامل 


خذآونه‌غالم را شکر فکننم کدبه ها مش فیق داو نا این .مطالت را به ره 


صبر در شب میلاد ام المصائب سر ابیها زينب کبری [ تمام می شود. اگر 
این نوشته نزد خدا ارزشی دارد به حد بضاعت خود ان را به مخدره 


عصمت و طهارت حضرت علیای مقدسه زینب کبری ([ هدیه میکنم. به این 
ام هر وا 

فهرست منابع و مآخذ 

1 . قرآن کریم. 

2 . نهح البلاغه. 

3 صحیفه سجادیه. 


4 . اخلاق اسلامی, محمدی گیلانی, ناشر موّسسه الهادی, چاپ دوم 
1310 


5 . اخلاق حسنه, فیض کاشانی, ناشرپيام آزادی, 1369. 
7 بحار الانوار. محمد باقر مجلسی, دارالکتب الاسلامی. 


ف قانیی ی 


9 . تفسیر قمی, ابوالحسن 4 بن ابراهیم قمی رحمه الله, موسسهة 


0 . جامع السعادات. شیخ محمد مهدی نراقی, معتبة النعمان, نجف 
اشرف. 


بش ار ات ای اسا یل هلاه ار شاه از 
الذین عید آلرزاق فاسانی» تحقیق, و تغلیق سيخ بندارفره انتشازاتتبیدار 
چاپ سوم, 1385 ش. 
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2 . الصحاح., اسماعیل بن حماد جوهری, ناشر دارالمعدبین, بیروت. 


5 الم ملاع ان ال ات آلسن علی تش مشفو اه 
الداتهی ۱ اغلام فرن ور دازا لحدت, جاب اوه 7 


ون الک هر الکاس غبوال آحتی امه آتشا ات سا شاه تم ان 


. القاموتین. المجبظر مجخمد بن. بخقوت: فیر ور آیادی,. دار اخیا الترانت 
العربی, بیروت؛ چاپ دوم » 1424 هِ_, ق. 


6 : الکافن: مجمد بن بععوتب کلینی,:جاب: آخوندی و انضاریان: 
7 . مستدرک الوسائل, محقق نوری طبرسی, موسسه آل البیت. 
الفضباخ المتیر: احمد بن مخمد علی مفری 

8 . فیومی, دارالهجرة, چاپ سوم, 1425 مه . ق. 


9 . معجم الفروق اللغویه, تنظیم شیخ بیت الله بیات و موسسه نشر 
التالخستشر اسلامیه 1412 


20. معراج السعاده, ملا احمد نراقی. موّسسه انتشارات هجچرت؛ تابستان 
8 1 


1 . مفردات الفاظ القرآن, راغب اصفهانی, تحقیق صفوان عدنان داودی, 
ذوی القربی, 1384ش. 


2 . میزان الحکمه, محمدی ری شهری, دارالحدیت, قم. 
3 . وسائل الشیعه, حر عاملی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
ص:10 3 


الکلام آلخلوی قت مان الوم التار من فسیر غلی .ین آنراشتم ااقصی اند قدامالفین طاشن 
لمّا کان الانسان منذ خلقه الی آخر حیاته الدنیویه متفکراً فی آمور, خصوصاً 
الموت کیف هو؟ هل یمکن الفرار منه و من آثره, ولو الي بروج مشیّده؟ و 
بالأخص فیما بعد الموت؛ کیف هو من حبت المقدار زماتا, و الجزاء تواباٌ و 
عقاباًء و النعمات و النقمات؟ ولو تناول یده الي العلم بهما؛ لاحتاج الی من 
هو عالم بدقائقهما و ظرائفهماء و لیس هو الامن کان مرتبطاً الی العلم 
العظاق: وفضا ال خرانن الرت ۱ 


و |ذا کان الاحتیاج |لی العالم الذی لیس علمه بالکتاب و الاکتساب, بل 
بالفبت: و الوخن: قالورود البت تحص فی الظهلین: الکاب و المست: و 
ِِ لهما هو التفسیر القیّم؛ الذی آلفه الشیخ الأقدم, و الثقه الأفخر له 
براهيق الْقَمّی, و هو الکتاب الذی یییُن ما آنزله الله علی رسوله, بلسان 
ان لألین و الأخرین, و الصادق الکاشف لحقائق التنزیل و التأویل. 
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فصن القحداخض لت کشی:خمها علی حعرفه قدر آلخکسه امه الحنه . 
التار: و هما الیعیدتانبغن عقول. الناس: غعلی.ها حکن عن المفشر الکتیر 
العلامه الطباطبائی. صاحب تفسیر المیزان: ان حکمته تعالی تعلقت بأن 
یدرک الانسان المیداً من حیث آسمائه و صفاته و آفعاله, علی قدر الطاقه 
السرشوبات علم الاسان العاد علی. ما هو عليمر بل هم مستور ر حانفه و 
ما نم 


و فی هذه القراطیس جمع و عنون و رئب و بیّن کل ما ورد من خژان 
الوحی فی تبیین الجثّه و النار, علی قلم الوارث الأمین. صاحب التفسیر 
الروائی, علی بن ابراهیم الفَحُی, بصوره جدیده و عناوین بدیعه, غیر ما ورد 
فی التفسیر, بصوره شتّی و مطلقا عن الاسم و العنوان. 


القت: اه 
1 خلق الجنه 
قال القمّی رحمه للله: أمّا لد عَی من آتکر حلق الجئه: قَقوَله 
تعالی (عبد جتَه الماوی))(1) آی علد سرخ الْفتتهی فی السَتَاء السَابعه 


و جَنه المَأوی عیْد عَندّ‌ها. 


و من الر5 علی من نکر خلق الجتثه آیضا: قول رسول الله صلی الله علیه و 
آله؛ فلما جاوزت سدره المنتهی (لی عرش رب ب العالمین, , فوجدت مکتوبا 
علی کل قائمه سن قوانم آلعرش: آا الم لا اه مخت چنییی: آیدته بوزیره 
و نصرته بوزیره. را را ۱ 
دار علی, و ما فی الجثه قصر و لا منزل الا و فیها فرع منها, آعلاها أسفاط 
حلل من سندس و استبرق, یکون للعبد المومن آلف آلف سفط, فی کل 
سفط مائه آلف له تشبه الأخری علی آلوان مختلفه, و هو ثیاب اهل الجنه, 
وسطها ظلّ ممدود, کعرض السماء و الأأرض, آعدّت للذین آمنوا بالله و 
رسوله. پسیر الراکب فی ذلک الظل مسیره مأئه عام فلا یقطعه. 


ص:312 


1- . النجم/ د1. 


و ذلک قوله تعالی:((و ظِل مَمدُود))(1) اسفلها ثمار أهل الجله, و طعامهم 
متذلل فی بیوتهم یکون فی القضیب, منها مائه لون من الفاکهه. فما راپتم 
فی دار الدنیا و ممّا لم تروه, و ما سمعتم به و ما لم تسمعوا مثلهاء و کلما 
بجتی منها شیء تبت:مکاما احرق:( لعف گم وا مت عم [12 


پجری نهر فی آصل تلک الشجره , پنفجر منها الأنهار الأربعه: نهر من ماء غیر 
آسن, و نهر من لبن لم یتغیر طعمه, و نهر من خمر((لَدوٍ للشاربین)),(3) و 
تفر مرن غستالن مضعی: 


فال الرافمه عیت. تری اشراء تا خضلی الله غلیه. واله. کان. عخسمایا 
روحانیا. و یقول: فلمّا دخلت شجره طوبی... فالجثه الموجوده جعلت تحت 
آقدامه الشریفه, و شجره طوبی ات جعلت مرئیه لعینه رالنافذه. و 
الموجود الخارجی جزئی و ظاهرعلی اٍنْ قوله تعالی:((أَعدّت لِلذینَ توا 
بالله و سْله))(4) یدل علی ان الجثه ان مخلوقه. لاأنْ المعذه لا تکون الا 
موجوده. 


2 مکان الجثه 


قال القعی رخمة الله: اذا فیل. انکم ترون ان الجنه ملذقم. لان:. قدا 
تقولون |ذا تساولون عن مکانها, نقول: آن الجثه فی السماء. و الدلیل علی 
دلی: قوله قعالی قح آمْم آبواث السماء و لابدجْلْون الجثه))(5) 


ص :3 31 


1- . الواقعه/ 30. 
2 . الواقعه/ 33. 
3- . الصافات/ 46. 
4 . الحدید/ 21. 
5-. الأعراف/ 40. 


قالن الراقمه ی سابل لین ان الته زر تکون فی اشفا مره مطافه: یل 
کی السماء اوه کول ضلن الله غلته واله قی الدمایت فلا حاففت 
سدره المنتهی... فسدره المنتهی فی السماء السابعه عند الناظرین فی 
الأخبار از آن تقول. المراه بالسفاء فی کلام ال لق: لسن السماوات 
ااشعدو لاسما حاسا ایا مات متاخ ماه ییا 


لته ال ده 


قال القمی رحمه الله:((و بُدجِلَهْمْ العتّه عرقها لهُم))(1) وعذها لهم و 
اذخرها لهم((و لذّا الجتٌّ آزلقت))(2) برید: قرب آولیاء الله من 


ِِ 


المگقین((کاتت هم عثاث الفردوس :3()61) آی مأوی و منزلا 

قال الراقم: (دخال الممنین فی الجثه من وعد الله. و((آ بل ال 

ع4())۵) و قد عفها لهم فی الدنیا حتّی اشتاقواء الیهاء فعملوا ما 

استحتوها به, و طیتها لهم من العرف: و هو طیب الرائحه. آو حدّدها لهم 

بحیث یکون لکل جثه مفروزه, و قژیها لهم فی الآخره و الفردوس من 
منازلها, و لکن هو آعلی درجات الجتّه للمومنین, و النزل: هو ما يعدٌ للنازل 

و 


4 عظمه الجثه عند آهلها 


قال القمّی رحمه الله: قال آبو عبدالله علیه السلام: «لِنْ آهل الجثه 
یعظمون الجثه و النعیم». 


ص :314 


1 . محمد/ 6. 

2- . التکویر/ 13. 
3- . الکهف/ 107. 
4 . الروم/ 6. 


قال الراقم: اِنْ تعظیم الجثه من عند آهلها ناش من عظمه الله, لأنْ کل ما 
جاء من عندالله فهو عظیم, سواء کان من موجودات الدنیا و الآخره, و ما 
بعض الأشیاء الدنیویه الذی لیس بعظیم عند بعض آهل الدنیا, فهذا ناش من 


ظفاته. آو عدم خعرفته. 


آما آشیاء الآخره؛ فکلها معظّم عند آهلها, سواء کان من آهل الجتّه و من 
آهل النار, لأْنْ فی الخره رفع الحجب من آهلها علی أَنْ الله تبارک و تعالی 
عطلم فی کابه الکريم ما تا خر هن عا با همان 0 
قائل: ((قلا تعلَمْ تفس ما أخفی هم من فْرّو آعیّن))(1) و قوله:((و ما آدریک 
ما الحْطَمَه*ناژ الله الموقده* النی طلغ علّی الأْفیْده))(2) 


ک شعه: فتزل: آهل. الجته 


2 له ! شوفتی فقال: با ابا محشد ! ان دزن هل 
الجئه منزلاً لو نزل به آهل الثقلین: الجنٌ و الانس, لوسعهم طعاماً و شراباء 
ی ای رف 


((و آورئتا الارض تتتو] من الجثه عیثٌ تشاأء)(3) یعنی: أرض 
الجثه((مٌدهامّتان))(4) قال ابو عبدالله علیه السلام : یتصل ما بین ۳ و 
لته تخل 


قال الراقم: کلمه «حیث نشاء» فی القرآن تدل علی سعه آرض جئّه 
الموٍمن, و لکن کلمه «مدهامتان» فی تفسیر الامام, ما بين , ۳۹ و المدینه 
تخل کل غلن تفه سکانا و« الکتری راساره الخض ات آشنجاز | 
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1- . السجده/ 17. 

2 . الهمزه الایات 7-5. 
3- . الزمر/ 74. 

4 . الرحمن/ 63. 


6 زمان استفرار احل الجنه فیها 
((صحاثٍ الجثه یَومیذ خی مستقژاً و أَحسَن مقیل)(1) 


قال القَمّی رحمه الله: فی روایه ابی الجارود عن آبی جعفر علیه السلام:. 
اقلا ها ایا ی ار ی سا ی ی 
نصف النهار. 


((ن اللع یدج الْذین منوا و ملوّا الصَالْحات جَناتِ تجرٍی هن تحنعا 
۳ #9 ِِ تک ۳ و و 2 
الانهاژ یِعلون فیها من نت من ذهب و لوَلوا و لباشهم فیها ریز))(2) 


یی عبدالله علیه البسلام: و فقال: 1 


آبا محمد ! ان من ادتی نعیم الجنه یوجد ریحها] من ملسیره آلف عام من 
مسافه الدنیا. 


مشیم مایت این 


((طوبی هم و خسن مآب))(3) 


قال الفتی زحمه ال خی اس خن این عدالاه. علید اسلام ها 


طوبی شجره فی دار آمیرالمو‌منین, و لیس آحد من الشیعه / وقفی داره 
ضرف اعضانها: و ورقه من اوراقها؛ تال تیا انم من الاسم 


و قال علیه 0 کان رسول. اللد کنر خعبیل. قاظحع فانکرت. دی 
عاقسه. ففال: ی فضا قط الا وعدت هد خر طوتی تفا 


ص:16 3 
1- . الفرقان/ 24. 


2 . الحخْ/ 23. 
3- . الرعد/ 25. 


الر اگم فی‌«معنی خصومن و له تیم آو‌غیر‌ها من المعاتی: افوال: قیل: 
[ئه فرح لهم, و فیل: خیر و کرامه و غیر ذلک. و المختار هو الجمع بینها, لأئّه 
لاتباین بین هذُه الأقوال بعدامکان الجمع بینها ؛ را طوبی شجره فی دار 
آفیر آلممتین: ۵ اعضا نیا فی دار المتیه.ه آذرای ها المفتت لحل-مخسن 
یوجب الفرح و الخیر و الکرامه لهم. 


اتا نی تایه اخری ای صلی الله غق هوالع ان وی رم اصالیا 
فی داری. 


قال الراقم: هذا الخبر لاینافی خبر سابقه, لأنْ دار النبی و دار علی فی 
الجنه بمکان واحد, لأْنْ علیاً نفس النبو" و ان کان مقام قربهما غیر واحد. 


9. سدره المنتهی 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ریت الوحی مه آ خر ریت رز عم 
الْمْنتهی))(1) التی یتحدّث تحتها الشیعه فی الجنان. ثم قال الله: قل لهم: 
((د بغشی السدرح ما بغشی))(2) یقول: ما یغعشی من حجب النور. 


قال الققّی رحمه الله: فی قوله((لَقَة را تَْلَة ری * عند سکره 
الفْتتَهی))(3) فی السماء السابعه. 


الراقم: المنتهی: موضع الانتهاءء و قیل: سدره المنتهی؛ شجره عن یمین 
العرش فوق السماء السابعه, انتهی الیها علم کل ملک, کما قبل: البها ینتهی 
ما یعرج الی السماء و ما یهبط من فوقها. 


ص: 317 
1- . النجم/ 14. 


2- . النجم/ 16. 
3-. النجم/ 13 و 14. 


و علی کل حال, سدره المنتهی: ما تنتهی الیها الأْمور الجاریه من فوق 
العرش من آمر الله, آو من تحت الثری و فوق الثری من الأرواح و الأعمال 
اصا ی ای و ایا وت 


0. تعمات الجله: 
الق ااشخفات: الضفنذنة 


1 رضوان الله 


قال الققّی رحمه الله: قال الله تبارک و تعالی:((جَرَاوهمٌ علد رم جَتا 
عَذن تچری من تخنها الألقاژ خالدین فیقا ا:1()/۴) لایصفه الواصفون,. 


_- 


((رضی الله عنهم)), یرید: رضی آعمالهم ۰((و رضوا عنه)): رضوا بثواب 
الله((دلک لِمَن خشی ربهْ))(2) یرید: من خاف ربه و تناهی عن سا 
الله. 


الراقم: فی بیان جثات عدن آقوال: 

آحدها: جات خُلد و اقامه لایخرجون عنها؛ 

ثانیها: هی بطنان الجنه؛ 

ثالثها: آعلی درجه فی الجته, و فیه عین التسنیم, و الجنان حولها محدقه بها. 
و روی: «عدن» دار الله التی لم ترها عین و لم تخطر علی قلب بشر, ۷ 
یسکنها غیر ثلائه: النبیین و الصذیقین و الشهداء. یقول الله عژوجل: طوبی 
لمن دخلک. 

و الظاهر من جمیع هذا الأْقوال و الأخبا ر ان جات عدن غیر الجته التی وعد 
المومنون غیر الممتازین, لذلک عقبها باه رضوان الله آکبر, لتدل علی آأنْ 
رضوان الله فوق کل آمر. 
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1- . البینه/ 8. 


2 . البینه/ 8. 


2 فرح آهل الجثه 
((و آلذین هم علی صلواتهم بُحافظوّن * آولنک هُمْ الوارئُون))(1) 


فال العتی رخنة الله خی آس.غن آنن الا له الساام ی ما خاق 
الله خلقا الا جعل له فی الجثّه منزلا و فی النار منزلاء فلذا دخل آهل الجثه 
الجثّه و آهل النار النار نادی مناد: يا آهل الجثه اشرفوا! فیشرفون علی أهل 
النار, و ترفع لهم منازلهم فیها. ثم یقال لهم: هذه منازلکم التی لو عصیتم 
الله لدخلتموها, یعنی: النار. قال: فلو ان آحداً مات فرحا لمات آهل الجثه 
ق ولگ الییم فرجا لما ضرف عم .من القداف: 


کرازبا تشاد 
ای نها فضاکا کبیر 2 

فال الفتیترخهه اللهه لاپژول لا رفتی: 

الراقم: فسّر المفشرون «ملکاً کبیر» بالمعانی اللطیفه المستفاد بعضها 
فا خیارسه تفضفا می اشار ها فاد کبرا آحد واتعا نی ان رم 
الجته زا توص اکتر ما و اما موف فا 

قصقا هه امه لا تون شا الا جوا ۶ایه. 


و منها: هو أَنْ آدناهم منزلاً ینظر فی ملکه من مسیره آلف عام, یری آقصاه 
کما پری ادناه. 


و منها: هو الملک الدائم الأبدی فی نفاذ الأمر و حصول الأمانی. 

و المجموع من هذه البیانات له آذا استقژ المومن فی مستقزه في الجنه, 
( ی مات اسر فص مره ها ار ای ی 
امارته. 

۳ 
ص :319 


ار الففمتونز لیم الله علیه‌توالمه 10 
2 . الانسان/ 20. 


4 النزاهه من الاباطیل 
آلف:((لا لغو فیها و لا تَثیج))(1) 


فان ای رسنم ال لش فی اه اه لقن شرت الم من و 
نم 


ب:((في جَتّوٍ عالبو*لا تسمَمٌ فیها لاغیِة))(2) 

قال القمی رحمه الله: الهزل و الکذب. 

ج:((لا فیها عول))(3) 

قال القمّی رحمه الله: یعنی: الفساد. 

قال الراقم: لا کانت الجثه دار قربات علی مراتبها, فلا یوجد فیها ما یکون 
سبباً للبعد عن الربْ. من تصوّر و قول آو فعل. 


ب: النعمات الماذیه 


1 الما کل و الخش ارت 

آلف:((آولیک لَهُم رزق مَعلْو))(2) 

قال القمّی رحمه الله: یعنی: فی الجنه. 

ب:((و دُلْلّت فطوفها تذلیل)(5) 

قال القتی رسمه الله: دلیت علیهم تمار‌هار بتالها القاتم ه القاقد. 
ص:320 


1- . الطور/ 23. 

2 . الغاشیه/ 10 و 11. 
3- . الصافات/ 44. 

4-. الصافات/ 41. 


5- . الانسان/ 14. 


ج:((و آنهاژ من خمر لدو للشاربین))(1) 

قال. الفتی, مه اللد سعتی, الخمرن ان خمرم از غاه‌اما ولی: االنه دج 
دانعه‌الخسی فها. 

د:((یْسقون من رَحیق مَخئوم))(2) 


قال القمّی رحمه الله: قال: ماء ذا شربه المومن وجد رائحه المسک فیها. 
فان اسخصامفايم انشا تفن ال رای سرام هن 


الرحیق المختوم. 

0 ((5 مزاجة من تسنیم))(3) 

قال الققّی رحمه الله: هو مصدر سنمه, (ذا رفعه, لاه آرفع شرب هل 
الجنه, ام له باه من فوق. 


قال آبو عبدالله علیه السلام: اشرف شراب هل الجله يأتيهم فی عالی 


تسنیم . : و هی عین یشرب بها المقژبون؛ ؛ آل محمّد رسول الله و خدیجه و 
علی بن آبی طالب, و ذژيانهم تلحق بهم. یقول الله: [االحفتا بهمْ ذرَبتَهَمٌ)) 
(4) و المقژون یشربون من تسنیم بحتاً صرفا, و ساثر امین 099 


قر الا تشز 
))عالیهم یاب سْندس خضر و استبرق))(3) 

قال الفتی,رخمه الله علوهم الثيات ویلشه‌نهام و الاسفر ود الدیاخ. 
ص: 321 

1-. محمد/ <1. 

2 . المطففین/ 25. 

3- . المطففین/ 27. 


4 . الطور/ 21. 
5- . الانسان/ 21. 


3 الرفاهیّات 

آلف:((علی سر مَوضُوتع))(1) 

قال الفنی ره اللف اق تضویه 

ب:(یَطوف علیهم ولدان مُحَلَدون))(2) 

قال القمّی رحمه الله: ی مسرورون. 

ج:((في سدر مَخطُود))(3) 

قال القمّی رحمه الله: شجر لا یکون له ورق و له شوک فیه. 

د:((و ظِل عمذود))(4) 

قال الققّی رحمه الله: ظِلّ ممدود وسط الجثّه فی عرض الجثّه, و عرض 
آلجته کفرض. الشسهاء و الارض‌ستر الراکب: فی. دلگ الطل.مضفیرن مانه 
عام فلا یقطعه. 

ه_:((و آکواب موضُوعَهٌ))(5) 

قال الققّی رحمه الله: برید الأباریق التی لیس لها آذان. 

و:((و آکواپ کاتت قواریرا))(6) 


قال الفقی رخمه الله: الاکذابة الاگتاز الفظام التی لا آدان لها وه لا غری: 
قواریز هن فحه اه بفیونون قهاهو نفد النضن قبها کما تقد فی الرجام: 


ز:((قذروها تقدیرا))(7) 
ص:322 


آعی ال اقفه 15 
2- . الانسان/ 19. 
3- . الواقعه/ 28. 
4 . الواقعه/ 30. 
5- . الخاشیه/ 14. 


6- . الانسان/ 15. 
7-. الانسان/ 16. 


ح:((فیها سُرٌّ مقرفوعذ))(1) 


فال: ااققی رخنه ال الواجفا من دب له ال زبرخیو ال و البافوت: 
تجری من تحتها الأنهار. 


ط:((تمارق صفُوقد))(2) 
کی تمه له انس اس ند 
ی:((و زراب مَبنْوته))(3) 


فا الفکی رخهه اللهد کل شتیع خلقه الله فی الکه لم ال قی الختتا لا 
الزرابیث, فانه لا یدری ماهی. 


م:(لکن الْذین انوا رهم هم غُرَف من قوقها غُرف))(4) 


قال القشی رحمه الله: حذثتی آبی عن آبی جعفر علیه السلام: سأل علوع 
رسول الله عن تفسیر هذه الایه, فقال: لماذا ببیت هذه الغرف پا رسول 
الله؟ فقال: یا علی ! تلک غرف بناها الله لأولیائه بالدژ و الیاقوت و الزبرجد, 
سقوفها الذهب, 0 لکل گزف.فتها الف باب من دهب:. ای 
کل باب منها ملک موگل به, فیها فرش مرفوعه بعضها فوق بعض, من 
الحریر و الدیباج بالوان, مختلفه. و حشوها المسک و العنبر و الکافور. و ذلک 
قول الله:((و فرش مرقوعو))(5). 


ص:3 32 


1- . الفاشیة/ 13. 
2 . الفاشیة/ 15. 
3- . الغاشیة/ 16. 
4 . الزمر/ 20. 

5- . الواقعة/ 34. 


4 النکاح 
الق: کیفیه خلق الجوازق 


قوله تعالی:(( | اللة بُدخل الْذِینَ آمنوا و عَملوا السَالِحاتِ جنات...))(1) 


قال القمّی رحمه الله: قال آبو بصیر: [قلت لأبی عبدالله علیه السلام ] 
جعلت فداک, زدنی. قال: يا آبا محمد! اِنْ فی الجثه نهر في حافته جوار 
ایا مه العممساره آعته‌عاعیات ادا سا آخرت. 


ب: ذوات الجواری 


قال القمّی رحمه الله: قال آبو بصیر: [قلت لأبی عبدالله علیه السلام ]: 
خوت فا عن اسیع ف تا سور عفن ال هر زره 
الحته لته آنه: ده ده 


مج ساقیها من وراء سبعین خله, کندها مراته و کنده مرآتها. 
الراقم: الجواری و المومنون فی الجثّه من جنس واحد؛ هو التراب. الا آنْ 
الجواری خلمن من تراب جهن المومتون حلفوا من صلصال کالفارن ۷ 


ی و 
من فوق تراب الجنه. 


ج: تعداد الجواری 
کال الفتن رخمه اللت فال. آبه بضین فلت آلاتی عوذالله. غلیه السلام ٩‏ 


جعلت فدای, زدنی. قال: پا آب محمد ! المومن یزوح ثمانمأته عذراء و 
ازع لاف کت ورمنین من الخور آلخین: 
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1-. الحع/ 23. 


فش ام انش یی 


1.((عندقم قاصراث الطرف))(1) 


قال الققی رچمه الله: یعنی: الحور العین, یقصر الطرف عن النظر الیها 
من صفائها((َانَْنَ بَیْضْ مَکُنونْ))(2) 


2( رواخ مُطَهَرخ))(3) 

فا القتی تمه اللهه قال ۶ ی اه ات و لاتحدت: 
۱۵۱((.3 أنسَأَناهق آنشاء))(4) 

قال القمّی رحمه الله: الحور العین فی الجثه. 
4(قَجعلناهق آبکا رآ*غزبا))(5) 

قال الققی رحمه الله: قال: لایتکلموا الا بالعربیه. 
5.((آترابا))(6) 

قال القمّی رحمه الله: یعنی: مستویات السن. 
6( آصحابِ الجثه الوم فی شْعُلِ فاکهُون))(7) 
قال القشثی رحمه الله: فی افتضاض العذاری فاکهون. 
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1-. سورة ص/ 52. 

2 . الصافات/ 49. 

3- . الواقعة/ 25. 

4 . الواقعة/ 35. 


5-. الواقعة/ 36 و 37. 
6-. الواقعة/ 37. 


7 . یس دد. 


شاف ادن له 
الق فرجه المقمن 


)له دق ان نو ول اضعب .)زا 


ار تا ۱ 
آدناهن رأی فیها من الأْزواج و الخدم و الأنهار و الأثمار ماشاءالله, ما یملا 
عینه قژه و قلبه مسژه, فاذا شکر الله و حمده, قیل له: ارفع رآسک اٍلی 
الحدیقه الثانیه ففیها ما لیس فی الاأخری. فیقول: يا رپ آعطنی هذه. 
فیقول الله ععالی: ان آغطتیک ایاها سالتنی غیرها. قیقول؛ رت هدم هده. 
فلذا هو دخلها شکر الله و حمده. فیقال: افتحوا له باب الجثه, و یقال له: 
۳ 6 
فیقول عند تضاعف مسلاته: رب لک الحمد الذی لا یحصی اذ مننت علمة 
بالجنان و نجیتنی من النیران ! 


سا خی را ات کی الاب کیت خ از 


قال القمقی رحمه_ الله: عن آبی عبدالله علیه السلام قال: کان رسول الله 
صلی الله علیه وآله بقول: اذا سألتم الله فاسآلوه الوسیله. فسألنا النبیث 

عن. الوشسه فقال: هی درختی فی. الحنه. و هی لت مرقاه جوهره الی 
مرفاه زبرجد الی مرقاه لوْلوْ الی مرقاه ذهب الی مرقاه فصّه, فیوّتی بها 
یوم القیامه حتّی تنصب مع درجه النبئین؛ و هی فی درجه النبئین کالقمر بین 
الکواکب, فلایبقی یومئذ نب و لا شهید ولا صدّیق لا کان. طوبی لمن کانت 
هذه درجته. فینادی المنادی. و یسمع النداء جمیع النبیین و الشهداء و 
الموّمنین: هذه درجه محمد. 
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1- . الحیغ/ 23. 


2 ولاد المقفتین فی: لخد 
(رق آلدین منوا ع ابعتهم درم هم بایمان آلحقنا بهم ذریتهم))(1) 


)۷ تتیع تا ره 


المومنین, تژبیهم فاطمه ‏ و قوله:((آلکقنا بهم دَُیتهُم)) قال: بهدون الی 
یاه 


قال القمّی رحمه الله: حدثنا آبوالعبّاس... عن آبی عبدالله علیه السلام: فی 
قوله تعالی:[(والذین آمئوا و ائبعتهم دیتهُم)).. قال: الذین آمنوا ات 7 
رامین ایند امه و الا صیاء علیمم الصا الا پر مه 
لم ننقص ذژیتهم من الحجّه التی جاء بها محمّد فی علیت, و حچتهم واحده و 
طاعتهم واحده. 


3.حیاه عوالم الاخره 


قال القمّی رحمه الله: فتقول الجنه: یا رب ! وعدتنی آن تصلانی. فلم. لا 
تملأنی و قد ملأأت النار ! قال: فیخلق الله خلقاً یومثذ یملاً بهم الجثه. قال 


اه قیواللة غایه الشلاق طمیی لمع انمم لم برد منم الا متا 
4.دوام الجنه 

((و لا رهق وَجُوهَهُم قَتژ و لاِلْْ آُولنک آصحابْ اجه هُم فیها خالدُون))(2) 
قال القتی رخنه الله: القتن المع هالففر. هالدلدة الخون. 

ص: 327 


اک 
2- . یونس/ 206. 


5. اجثه لیس محل الأجثه المومنین 
قال القمی رحمه الله: سئل العالم عن مقمنی الجن, آیدخلون الجثه؟ 
ی ی نت ی با یکون فیها مومنو الجنْ و فساق 


الرافم* ال .بعش الففبرین: الففند: فلتحمل .فنه. الزوانه: غلی: ادنن 
الجثه. 


مرأاتب 

6.عدم الموت فی الجله 

آلف:((آقما تحنْ بقیئین * الا موتتا الأولی))(1) 
قال القمّی رحمه الله: یقولونه فی الجه. 


و قال القمّی رحمه الله: حدّثنی آبی... عن آبی جعفر علیه السلام: لذا دخل 
آهل الجثه الجثه.., جیء بالموت, فیذیح کالکبش بین الجثه و النار. ثم یقال: 


خلود فلا موت ات 
ب:(( الغَفین فی ققام آمین*.. لا القوتة الأأولی))(2) 

فال آاعتی رخمه ال بعتی قی الجته فیر الموته تیف الوا 
ب: جهئم 

1. مخلوقیه جهثم 


قال القمّی رحمه الله: الدلیل علی ان لثیران في الأرض قوله تعالی:((قَ 
زک لتحشرنمم و الشٌباطین تم لْحضر یم حول جهنم جا))(3) 


ص :3286 
1-. الصاقات/ 58 و 59. 


2 . الدخان/ 51 و 56. 
هریم | 69 


معنی «حول جهّم» البحر المحیط بالدنیا نیرانا: و چو قوله تعالی:((ول5ا 
الیحاژ سُجْرّتَ))(1) نم بحضرهم حول جهثم((وَتَدرّ الطالمین فیها جنب))(2) 
یعنی فی الارض [ذا تحقلت نیرانا 


((ٍنّ کتات الما لفی سِجُین))(3) 


قال القمّی رحمه الله: فی روایه آبی الجارود عن آبی جعفر علیه السلام 
قال: السخین الارض المابعه. و علیون السماء السا بع. 


((الثاز بعرضون علیها غذوا و عشیا))(4) 


قال القمّی رحمه الله: ذلک فی الدنیا قبل القیامه, و ذلک اِنْ فی القیامه لا 
تکو ما و اقا ان القدوي الخشی ها کف فی السخسشیه الم 
ای | تنوف 


2 نسبه الصراط الی الأأرض و جهئم 


قال القمّی رحمه الله: ثم یحضرهم الله حول جهیم, و یوضع الصراط من 
الازض الین الجنان: 
3 |تمام الحجّه علی آهل جهثم 


((لو ک او تعفل تما که کنا فی آصحاب السّعیر))(5 
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1- . التکویر/ 6. 
2 . مریم 72. 

3- . المطففین/ 7. 
4 . غافر/ 46. 

5- . الملک/ 10. 


قال القمّی رحمه الله: قد سمعوا و عقلوا و لکثهم لم یطیعوا و لم یقبلوا. و 
الدلیل علی هم قد سمعوا و عقلوا و لم یقبلوا, قوله عرٌ و جلٌّ:((قَاعترَفوا 
یذنبهم قَسْحقاً لأصحاب السَعیر))(1). 


ان وید ان جک گرا 


قال الققی رحمه الله: فی روایه أبی الجارود. اس جعفر لب 9 


فبلغنا و الله: اعلم آثه |ذا استوی آهل النار اٍلی النار ینطلق بهم قبل آن 
یدخلوا النار, فیقال لهم: ادخلوا الی ظلّ ذی ثلاث شعب من دخان النار, 
بخسومن ها الرتر امن التار اقاحا وداک خضت: المار. 


5 تیان جهنم 


((و جبیء بَومَیذ بجَهنْم بومیُذ تدگر تدای 


2 مد 


یه شتلی ریول الله, فقال: الروم ان 13 الله لاله غیرد 
اد آیزز الحلاتی و خمع آولین ولا خرین: ان بعیتع نماد بالق رما مد 

کل زمام مأثه ألف ملک من الغلاظ و الشداد. لها هه و غضب و زفیر و 
شهیق, و ائها لتزفر الزفره فلو لا ان الله آجُرهم للحساب لأهلکت الجمیع 
تم بخرح مها عنی فیحیط بالخاایی البی مهم و الفاجرن.فنا حلق اللم. غیدا 
ما مسا و از باه ی سم و ایا ی ات 


عِ 
س‌ 


ینادی: یا نی أمتی. 
ص :330 
1 الملک 117 


۰-2 . الفرقان/ 24. 
3-. الفجر/ 23 


6 جهثم ماوی غُن "د 
((آلقیا فی ج هتم کل کار عنید))(1) 


قال الففن رخنه الله خهضا ابوالقاسم الخستن عون طلن بن, اس طاب 
علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ِْ الله تبارک و 
تعالی |ذا جمع الناس یوم القیامه فی صعید دٍ و احد, کنت انا و آنت یومتذ عن 

پمین العرش, نم یقول الله تبارک و تعالی لی و لک: قوما قالقیا مزر 
آبفضکما و کبکما فی النار. ثم جعلنا له جهثم فی الاخره یصلیها مذموماً 
فاخور[أ. یعنی. : یلقی فی النار. 


7 ماواه آلاسن ع الچن تحیتم 
((لأْملاْنَ جَهَلَم من الجثه و الثاس آجمعین))(2) 


قال القمّی رحمه الله: هم الخین سق الشفاة لمم:. فخو غلیفم القول. آنهم 
للنار خلقوا, و هم الذین حقت علیهم کلمه ریک [ئهم لا یومنون. 


8 احاطه جهثم بأهلها 

((لَهُم من قوقهم ظْلّ من الثار و من تحتهم ظْللْ))(3). 
ص: 331 

1- . سوره قرآن/ 24. 


2و 119 
3- . الزمر/ 16. 


9 ابواب جهثم 


((لها سَبعة آبواب کل باب منهم جُرءٌ ۰ 


قال الققی رحمه الله: آما((آها سَبْعة آبواب کل باب مهم جر مَفشوم)) 
فلخت و آلله اعا 0 


اعلاها: الخحیمر بقوم. اهلها علی. الضفا متهان. تغلی: ادمفتشم قیها کفلی 
القدور و بما فیها. 


الثانیه:((لظی*تر اعَه للسوی*تدغوا من آدبر و تولی*و جَمَع قآوعی))(2). 


((قانذرتکم نار تلظّی))(3). قال: فی جهثم وادٍ فیه نار((لا یلاها لا 
الاشقی الذٍی کدّب))(4) رسولالله صلت. الله علبه .وال نی علض عایه 
السلام و تن عن ولایته. نم م قال علیه السلام: النیران بعضمها دون بعض؛ 
فما کان من نار هذا الوادی فللنضاب. 


النالنه:((سَقر * لا تثبفی, ولا تَدرٌ * لواخه تلاسر * علیا تفه عشیاز و1 و 
(ألبّس فی جوم مَنوّی کین( 


حتنی. اسب عم آبیم, عتدالله. علیهد السلام قال: ان فی چیتم. توادبا 
للمتکرین, بقال له: سقر, شکا الی الله شذه جذ*ه: ساله آن یتنفقس فاذن 
له فتنقس فاحرق جهئم. 


الرابعه: الحطمه ِ تزهی زر کالقضر * کانة حمالة ضفو))(2] تدق 
کل مه ضاع الیفا حنل: الکحل: 1 
عادوا. 

ص: 332 

1- . الحجر/ 44. 

2 . المعارج, لیات 15 - 18. 

3- . اللیل/ 14. 


4 . الاعلی/ 15 10 
و ان , لیات 27 -30 . 
6 الزمر/60: 


7 الفرسلات/ 32 و ود 


الخامسه: الهاویه: فیها ملک یدعون: يا مالک آغثنا, فلذا آغاثهم جعل لهم آنیه 
من صفر من نار, فیها صدید: ماء یسیل من جلودهم, کانه مهل, فاذا رفعوه 
یشربوا منه تساقط لحم وجوههم فیها من شده حژّها, و من هوی فیها هوی 
سبعین عاما فی النار. کلما احترق جلده بدّل جلد غیره. 


السادسه: السعیر: فیها ثلاث مأئه سرادق من نار, فی کل سرادق ثلاث 
مأئه قصر من نار, فی کل قصر ثلاث ماأئه بیت من نار. و فی کل بیت ثلاث 
مأئه لون من عذاب النهار, و فیها حیّات من نار, و عقارب من نار, و جوامع 
من نار, و سلاسل و اغلال من نار. 


السابعه: و جهثم. و فیها الفلق: و هو جثْ فی جهثم. |ذا فتح آسعر النار 
سعرا: و هو آش النار عذاباٌ 


و | رود فجبل من صفر من نار وسط جهنم, 1 آناما: فهو وا من 
ضفر قداب بجری خول الجبل: فهو آشه النار عذابً 


10 ور کات جو نم 

آلف:((لَهُم من جمَتَم مهاذ))(1). 

فال الفتی رخمه اف آخ ماد 
ب:((في الدَرَي الأسقل من الثار))(2) 


قال القتن رحمه اللبه خلت فن غندالله نن. آبزه م حرت:قی کل متافق و 
رگ 


غخ((کلما اراتها آنخه وا مقها هن خر اعندها قییا) 131 


قال العف رخفه الله: ان اهل جهتم اه دعلوها هووا قنها. مسیره.نسیعین 
عامار فاد بامها آعلاها عسا بتنامه الحفنم اعدوا خی در ما هه حالنم. 


ص:333 


1-. الأعراف/ 41. 
2 . النساء/ 145. 


3 اج 22 


د:((ٍنَ للطاغین لمآ ب*جهتَم))(1) 


قال القمّی ۵ الله: العساق: وادٍ فی جهنم. فیه ثلاث مأئه و ثلائون 
قصرا, فی کل قصر ثلاث مأئه بیت, فی کل بیت آربعون زاویه, فی کل 
زاویه شجاع, فی کل شجاع ثلاث غاته و تلانون عقو با فقی. خفجمه کل 
عفر بالات ماه نون 


من سم لو ان عقرباً منها نضحت سشها علی آهل جهثم لوسعتها سشها. 
ه_:(((ٍن فی ضَذورهم الا کِبر))(2) 

قال القمّی رحمه الله: حدّثنی آبی... عن آبی عبدالله علیه السلام قال: اِنْ 
فی النار لنارا, یتعوّذ منما آهل النهار. ما خلقت الا لکل متکتر جبّار عنید. 7 
لکل شیطان مرید, و لکل متکیر لایوْمن بیوم الحساب, و کل ناصب العداوه 


ال محمد. و قال: ان آهون الناس عذاباً یوم القيامه لرجل فی ضحضاح من 
نار, علیه نعلان من نار قلیر آ کان _من نار بغلی منها دماغه کمایغلی 


المرجل, ما یری - اِنْ فی النار - احداً آشد عذاباً منه, و ما فی النار آحد 
آفون عذایا متد 

1 حضلب: خو ام 

((ولیک هم وَفوذ الثار))(3) 

قال الفتی مه االتعتن خی سوم 

ص :34 3 

1-. ص/ 55 و 56. 


2 . غافر/ 56. 
5 ال عضران 10 


اتواغ عداب جینم 
الق؛ العذاب آلردحاتن 


1 الوارئون 
((أولیْک هم الوارئون))(1) 


قال القمّی رحمه الله: .ات .. عن آبی عبدالله علیه السلام قال: ما 
خلق الله خلقاً الا جعل له فی الجثه منزلا و في النار منزلا, فاذا دخل آهل 
الجثه الجنه ه اد التار لاه شادی ان با .ال الناو. ازقعها رووسنکم 
فیرفعون رژوسهم, فینظرون منازلهم فی الجثه و ما فیها من النعیم. فیقال 
لهم: هذه 0 قال: فلو أن آحداً مات 
جزنا لمات. اهل التار خرن فیورت هولاع فنازل فولاع و پورت «ولاع: متارل 
هوّلاء. 


2 تحقیز آهل جهتم 
آلف:((لا یَُترٌ عنم و هم فیه مُبلِسُون))(2). 


قال القمّی رحمه الله: آی آیسون من الخیر, فذلک قول آمیرالمومنین: ما 
اهل ااخعضه: فاق متهم ال قدام و عل همم یدق الی الاعناق: 


ب:((لَْنبَدَنَ فی الحَطم))(3). 

کال ااقتت رخمه ال الحظمهه البار الشی حطخ کل ی ۶ 
الراقم: المراد من النبذ: الدفع مع الاستحقار. 

ص: 335 

1- . المومنون/ 10. 


2 . الزخرف/ 75. 
3- . الهمزه/ 4. 


ج:(بو بُدَعُونَ الی نار جَهَتَم 1())1۶5). 

قال الققی رحمه الله: یدفعون فی النار. 

الراقم: لایکرمون و لا یذهبون بأرجلهم, بل یحقرون بالدفع فی النار. 
د:((انّها علیهم مُوَصَدخ))(2). 

قال القمّی رحمه الله: مطبقه. 

ه_:((تَدَرٌ الظالمین فیها جنیا))(3). 

قال القللی رحمه الله: یعنی: فی الأأرض |ذا تحولت نیرانا: 
و:((َأواکمْ الثّارهی مولاکم))(۵) 

قال القتی رخمه اللف؟ هت ادلی, نکم 

ز:((جقلنا هتم للکافرین حصیرا))(5) 

قال القثی رحمه الله: آی: حبساً یحصرون فیها. 


1(انما بَأکلُونَ فی بُطونهم نازا/)(6). 


قال الفتی رخفه اللعه کی ایب خن اس غیدالله کل التتلای: فان 
سول ای این اس اس سای اس بات 
قوما" تفذف فی آجوافهم النار و تخرح من آدبارهم. فقلت: من هوّلاء پا 
جبرئیل؟ فقال: هولاء الذین یأکلون آموال الیتامی ظلماً 


ص:336 
زر الظور/ 33 


2 . الهمزه/ 8. 
3- . مربم| 72. 


4 . الحدید/ 15. 
5- . الاسراع/ 9. 
6- . النساء/ 10. 


2((فی جیدها حبل من مَسد))(1). 
قال العتی رنه اللت اجرست با 
3((کلما تصجت جِلْوذهم بولناهم ود غیزها))(2). 


قال القمّی رحمه الله: قیل لأْبی عبدالله علیه السلام: کیف تبل جلود 


غیرها؟ قال: راو نا ۱ نها قی 
القالب أهل التی کانت ما هی ذلک وحدث تفسیرأ آخر و الأْصل واحد. 


4((قالیوم جروت عَذاب الهّون))(3) 

قال القمی رحمه الله: العطش. 

5(من ورایّه جََم و سقی من ماء صَدید))(4) 
قال الفتی ره الله* ها گرم مت قرو آلرواتی: 
6(قشاربو شرب الهیم))(5) 

قال القتی رخمه اللت من از موضر و المیم ۶ الیل 
7( ظِل من بَحوم))(6) 

قال القمّی رحمه الله: ظل شدید الحد. 

ص :37 3 

له المتسد/ 5 

2-. النساء/ 56 

3- . الأحقات/ 20. 

4 ابر اهنم/: 16 


5- . الواقعه/ 55. 
6- . الواقعه/ 43. 


3 مرا غدات: خر 

آلف: ((کلْمَا حَبِت ردُتَاهمْ سَعیرا))(1) 

قال القمّی رحمه الله: حدثنی آبی... عن علیْ بن الحسن علیه السلام قال: 
ان فی جهئم وادیا یقال له السعیر, |ذا خبت جهئم فتح سعیرها. 

ب:((لایثین فیها حقابا))(2) 

قال الققی رحمه الله: هذه من الذین لا یخرجون من النار. 

4.شدذه حر نار جهنم 

آلف:((و عُفبی الکافرین الثاژ))(3) 


قال القمّی رحمه الله: قال ابو عبدالله: ان تار کم فده غ من سین خزع] 
من نار 

جهثم, و قد آطفئت سبعین مژه بالماء. ثم التهبت و لولا ذلک ما استطاع 
ادف ان نیما و سا لت ما وه لقیامه حتّی توضع علی النار, فتصرخ 
ره ایتن ‏ ی و اس وس الا جتی علی رکبتیه فزعا من 


ب:((سَراییلْهم من قطران))(4). 


قال القمّی رحمه الله: قال حماد عن آبی جعفر علیه السلام, قال: 
السرانیل؛ اافتیر: 


سول له لب ال لد وال لو ان سربالً من سرایلآهل اثار علّق 


ج:((وتغشی وجَوههْم الثا))(5). 


قال الفتی: رحفه اللد: عن این عفر غلیه: السلام سربلها دلک. الضفن: 
فتغشی وجوههم النار. 


33۰ 


. الاسراء/ صلی الله علیه و آله7. 
۰ النبأ/ 23. 


۰ الرعد/ دد. 


۵( (نم افی ی اسله درغها یعون ذراغا فاساعه) 11 
قال القمّی رحمه الله: حدثنی این عزن: ایف عبدالله علیه السلام عن رسول 


االت لیا مه و ال رن حاقه من تساه النی ظه اه یراع 
مت ی ی مت 


ه_:((و ادا الجَحيمٌ شُعرت))(2). 
العب: 0 ۳ انار ِ تعالی (ابنا ل متا و فی الخجیم) 
(3). 


5 عظمه جهنم 


قال الفتیبرجمه اللت قال. آیه‌فیدالله علیه السلام: ان اخل آلنار بعطممن 
النار. 
ر 


الراقم: اِنْ اعظام آهل النار للنار, پسبب ها سرت من غضب الواحد 
الققار. و کل ما کان کذلک فهو معظم فی الواقع و فی آعین الناس, لاأنْ 
الاخره عالم الحقائق و الدقائق. 

((فی عَمَد مُمَدّدو))(4). 

قال القمّی رحمه الله: |ذا مْذّت العمد آکلت - و الله - الجلود. 

6.قباحه وجوه آهل جهثم 

آلف:((وَهَم فیها کالِخو))(5). 

قال القتی رضفه اللهه مفعحی: القم؛ مر نوی اشوین 

ص:339 


1- . الحاقه/ 32. 


2- . التکویر/ 12. ۲ 
3- . الصافات/ صلی الله علیه و اله 7. 


4-. الهمزه/ صلی الله علیه و آله. 
5- . المومنون/ 104. 


ب:((فطعت لَهم پیات من نار))(1). 


قال القمّی رحمه الله: تغشاه النار, فتسترخی شفته السفلی حتی تبلغ 


ج:((تراعة للسّوی))(2). 
7.یاه عوالم الاخره 
آلف:((یوم تفول لِجَهَتَم هل امتلأت))(3) 


قال القمّی رحمه الله: هو استفهام لأْنْ الله وعد النار آن یملها, فتمتلی 
النار, فیقول لها: (هل امتلأتِ). 


ب:((تقوّل هل من مزید))(4). 

قال القمّی رحمه الله: علی حد الاستفهام ای لیس من مزید. 
ج:((ذا رَأنهّم من مکان بَعید))(5). 

د:((تذغو من آذبتر وتوی))(6) 

قال القتی,ر خمه الله* ره النها: 

ص:340 

1- . الحْ/ 19. 

2 . المعارج/ 16. 

3-. ق/30. 

4 . ق/ 30. 


5- . الفرقان/ 12. 
6- . المعارج/ 7 1. 


نید آفل عم 


((و الذین کقَروا آهم ناژ جهَتَم...*وهم تصطرجُونّ فیها))(1) 


قال القثی رحمه الله: آی یصیحون و ینادون: رنا آخرجنا نعمل صالحاً غیر 
الذی کنا نعمل. 


قال الفتن رجمه اللهه فرد الله‌لیهم او لم عفر کم 

0 خلود آهل جهئم 

((اِنّ المُجرمین فی عَذّاب جهَنم خالذون))(2) 

قال القمّی رحمه الله: فذلک قول آمیرالمومنین علیه السلام: و اما آهل 
المعصیه فخلد وا فی النار, هم فی عذاب قد اشتذ حژه. و نار قد آطبق علی 
آهلها, فلا یفتح عنهم آبداء و لایدخل علیهم ریح آبدا, و لا ینقضی منهم الغمٌ 
ابدا, و العذاب اندا شدید» العقاب: اندا دید لا الذار. زانل ففتی:و و لاجال 
1 فشیم انار 


آلف:(( آلقیا فی جَمَتَم کل کار غنید))(3) 


فا التی سحه ات ماه ااتی ج.عات لس سم وی اه 
الضادن غله الشاام: غله فسه الحه و النار. 


ب:((قَأَن له نار جَهَتَم خالداً فیها))(4 
ص: 341 

1- . فاطر/ 36 و 37. 

2 . الزخرف/ 74. 


3- . ق| 24. 
4- . التوبه/ 63. 


قال الفتی رجمه الله* فان این ضلی الله: غليه‌ی الم با غل زا انت فسم 
النار, فتقول هذا لی و هذا لک. 


الراقم: کون علی قسیماً للجتثّه و النار فی قول الصادق علیه السلام مطلق 
لایشیر الی کیفیه التقسیم, و فی کلام رسول الله صلی الله علیه واله مقید, 
بان علیا یقسم الناس بان یقول مخاطبا للنار: هذا لی و هذا لک. و النار 
متقبل من علی و منقاد له و علیْ فاعل العمل. بل ورد فی الأخبار ما هو 
ها اف سا کما ورد فی مضمون خبر عن یی الحسن الرضا علیه 
السلام: اِنْ لعلی ولایه تکوینیه فی الجنّه و النار. و یقول للنار: یا نار ! خذی 
هذا عدوی. 


ص: 342 


مقدمه 


بایه القرن ی ۱ و ی 0 شیع 


یعتذ به. 


تخن فن هذا المقال بضده انستحضال الاراع و الربات الغقمبه لهذا الققیة 
العظیم من خلال تفسیره الثمین (تفسیر القمی). 

و من الضروری قبل البدء تجمیع آیات الأحکام من تفسیره هذا, ثم 
استحصال نظریاته الخاصه منها؛ لهذا السبب نید پاستخراج لایات و 


ابواب الفقه. 


فلماء آهل السته و الجماغه برخیون ابات الاحکام علی اسانین ترئیب الایات 
الشریفه و السور فی القرآن المجید. 

و المفترینر الشففه. تطمون بارهم الفقیة غلی. جسب: غرتت الکتت 
0 واحد هد من المتهجین مزایا هما الخاضه وجهات قوه 
وضعف؛ ِِ ذلک نحن بحاجه الی مجال آخر. 


ص:343 


نحن هنا نعمل- حسب المعمول- علی نهج ترتیب المباحث الفقهیه للشیعه 


والله من وراء القصد و منه الاستعانه 
باب الطهاره 
قوله تعالی:((الذينَ ییون الّشو ل التّبی الاح ی یَجدُوتة مَکنُوتا علدَهم 


_- 


هی التوراه والائجیل یأَمْرْهُم بالعفژوف تشه اه المتکر وَیْجل له 
الطتتات ور عَلیهمْ الحبَایت وَیضَغ عَلهْمْ اضْرَهم والأغلال الّی کاتت 


هم قالذین 

منوا به. و۶ رود عتضروة اتقو اننین. ال ائزل مَعَه ولیک هم 
المَفْلِخونَ))(1). 

قال ااقسی. رخمه اللت فقال نی عفن اارشیل.. الن:_ لس کات 
عایهم ای التغل آلای کان علی بنی اسراثیل وهو آنه فرص اللم.علید 
لعسل و الوضوء بالماء و لم یحل لهم التیقّم و لا یحل لهم الصلاه ال فی 
الم دالکاتین و العحاریت و کان:الرجل اظ ات خر عس‌مسا خرعام 
تا و رل اه یم ای 


فرقمدلک رسول اللد صلی الله تم واله عم آمتم ۱ 12 
باب الصلاه 
قوله تعالی:((ولذا فُر الْفْرََنْ قاشتمغوا له وألْصتُوا لک رحفون))(3). 


قال القمی رحمه للم ی فی العلاه انا سمعت قآ المام النن خاند 
به فانصت»(4). 


ص :344 


1- . اعراف / 157 . 

2 . «التفسیر القمی» ج1, ص243. 
3- . اعراف / 204. 

4 . تفسیر القمی, ج1, ص‌253. 


قال القمی رحمه الله: «قال ابراهیم لابیه: ان لم تبعد الاصنام استغفرت 
لک خلما لم پدع الاصنام. تبر أ منه. ابراهیم قلية السلام((ان اتراهیم لاقاه 
حَلیمٌّ))ای دعاه و فی روایه ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال: 
الاماه العتضرع الی الله فی‌صلا نت و ازا غلا من ففر‌فی من 2( ) رک 


و فی الخلوات»(2). 
ول تعالی:((ولله الْمَشرِقٌ والعَفر قََْتما ثولوا قتمّ وجْة الله ام اللع 
سع عَلیمْ))(3). 


قال القمی رحمه الله:«فانها نزلت فی صلاه النافله فصلها جنّت توجهت آذا 
کنت فی سفر»(4). 


و تس من تلتي الیل ونتة وللته 
وطایقة من الذین معک واللة یمد الما عم آن لن بُعَضَوهُ قتاب 


قافْرعوا ما مسر من الْفْرْآن))(5) 

قال القمی رحمه الله: قوله:«((فَافْرَءوا ما سر من الفْرْآنِ))و اعلموا انه 
لم یت نبی قط الاخلابصلاه اللیل و لا جاء نبی قط بصلاه اللیل فی اول 
اللیل(6)». 


قوله تعالی:((قل صرتئم فی الاأرّض لیس عََیْکُم جتاغ أن تفضژوا من 


الصّلاه ان خنْئمٌ آن بتکم الذین کَقژوا ان الکافرین کائوا لک عَذوا غبیت)) 
(2). ۲ 

ص: 345 

1-. التوبة/ 114. 

2- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 306. 

3- . بقره / 119. 


4- ۰ تفسیر القمی, ج1, ص 6۵9. 
5-. الممل / 20. 


6- ۳ 
7- . نساء / ِ ۰ 


ال القمن رید ال دنه ی ابی عن یفن ال گوی ی ی 
ال له السلام از ای اس رین یه امه رن 
الصلاه الجباه الذین یدورون فی جبایتهم و التاجر الذی یدور فی تجارته من 
سوق الی سوق و الامیر الذی بدور قی اماراته و الراعی الذی پطلب 
و المحارب الذی 1 الطریق». (1) 


قوله تعالی:((فأَقم وجهک للذین نیا فطْرَة الله ای قطَر اللّاس عََنْها لا 
تدیل لِحلّق الله دک الدينْ الميْمْ وَلَکِنَ کنر الّاس لایعْلَمُونَ))(2). 


قال القمی رحمه الله: «اخبرنا احمد بن ادریس:. . عن ابی عبدالله علیه 
السلام فی قول الله تعالی((قَأَقَمْ وک لین حنیقّا))قال: قم فی الصلاه 
و لا تلتفت یمیناً و لا شمالا»(3). 


قوله تعالی:((للا المْصَلینَ * الذین هم عَلّی صلاتهم دایَمون))(۵). 


قال القمی رحمه الله: «فی روایه ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام 
تشر استتمن. فعال ۱۱۱ هصاین) فوضتیم باحسن. اعمالهم | (الدین. هم علی 
ضلامم «اممت اففلن ادا فرض, علی شمه صح مت التوافل دام 
علیه»(د). 


قوله تعالی:((الَذِینَ هم فی صَلاتَهمٌ حاشْفون))(6). 
قال ااقمن وخمه اللههففصی بصرک فی ضاها نک و اقالک: علیا 1 
ص :346 


1- . تفسیر قمی, ج1, ص1<7. 
2 . روم / 30. 

3- . تفسیر قمی, ج2, ص 132. 
5- . تفسیر القمی, ج2, ص<375. 
6 . موّمنون | 2. 

7- تفسیر القمی, ج2, ص 64. 


تا نیم 

جو ن سم ِ ۳ 3 ۳ 
قوله تعالی:((یا با الذینَ آقئوا لا توا الطَبّد وائثم خَم ومن قتله ملکم 
خر حا > مس ی > ]- 11 ‌ ۳9 م2 2-9 ۳۳ 
0 جل قا فلت من العم نشب اه و 


قال القمی ی الله: ِِ ی آبی عن ی بن محمد عن تا 
ی 

ام ی ما ای یه 
الصوم شی ء واجب الا صوم شهر رمضان, فقال يا زهری لیس کما قلتم 
الصوم علی اربعین وجها, فعشره اوجه منها واجبه کوجوب شهر رمضان و 
اربعه عشر وجها صاحبها فیها بالخیار ٍن شاء صام و |ن شاء افطر, و عشره 
اوجه منها حرام. و صوم الاذن علی ثلائه اوجه, و صوم التادیب و صوم 


الاباحه و صوم السفر و المرض 
ص: 347 
1- . آل عمران / 191. 


۰-2 . تفسیر قمی / ج 1 ص 36 1. 
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فقلت فسرهن لی جعلت فداک, فقال: آما الواجب فصوم شهر رمضان, و 
صیام شهرین متتابعین فیمن افطر یوما من شهر رمضان متعمدا, و صیام 
شهرین, متتابعین_ٍفی قتل الخط!ٍ لمن لم یجد العتق پواجب.قال الله :((5 فصن 
قتل فوّمناً طاً فتخریژ ۳ مومت رز دی سای الی أقله))(1). و و 
قوله((قمَن لَم یَجذٌ قصيامٌْ شَهْرَیّن مُتتاییّن))(2) و صیام شهرین متتابعین 
قی کفاره الظهار لمن لم بجد العنق واجب قال الله تعالی(مَن لم تچ 
قصیامٌ شَهّرّین متتابعین بعین من قبل أن بِتَماسّا))(3) و صیام ثلائه آیام فی 
کفاره الیمین و یج (7 لم یجد الاطعام قال الله تعالی((قَمَن لَم یج 
نت تلائه ایام دلک کعارة آیمانکم آذا عنم (۵) 5(۰) 


و صوم یوم الشک آمرنا به و نهینا عنه آن یتفرد الرجل بصیامه فی الیوم 
الذی 


یشک فیه الناس, قلت: فان لم یکن صام من شعبان شیناً کیف یصنع: قال: 
نوی لبله الشک نه ضاتم.من شعیان» فان کان من.شهد رصان اجر | غنه .ده 
ان کان من شعبان لم یضره, فقلت و کیف یجزی صوم تطوع من فریضه؟ 
فقال: لو ان رجلا صام شهر رمضان تطوعا و هو لا یعلم انه شهر رمضان ثم 
او ی رفن 
الوصال حرام. و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصیه حرام, و صوم 
ال ای 


و آما الصوم الذی صاحبه فیه بالخیار فصوم یوم الجمعه و الخمیس و 
الائنین. و صوم ایام البیض, و صوم سته ایام من شوال بعد شهر رمضان, و 
صوم یوم عرفه, و صوم یوم عاشوراء کل ذلک صاحبه فیه بالخیار آن شاء 
صام و ٍن شاء ترک.(6) 
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و آما صوم الاذن فان المرآه لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها, و العبد لایصوم 
و ابا وا ای ای ار رس 
الله خی اه فا ول ای اه ی 


اما ضنوم التامیب قالصبی,بهمر بالصوم زا راهی تسا و لیس تفر 
کدی من اقطر اول آلنهار نم. عوفی. بفیم. نومه آمر بالامسای بقیه بونه 
دیب و لیس بفرض, و کذلک 0 ذ اکل کر ال ار شک صرح 


فأما صوم الایاحه فمن آکل آو شرب ناسیا آو تقیا آو قاء من غیر تعمد فقد 
اه امه و درا سوه 


و آما صوم السفر و المرض فان العامه اختلفت فی ذلک, فقال قوم یصوم 
و قال قوم |ٍن شاء صام و ان شاء آفطر و قال قوم لا بصوم. 


و آما نحن فنقول یفطر فی الحالتین جمیعاً فان صام فی السفر آو فی حال 
المرض فهو عاص و علیه القضاء و ذلک لأن الله یقول((قَمَنّ کان نکم 
قریضاً او علی سَفر قَهِدّةْ من آیّامٍ آخر))(2(.)1) 
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باب از کاخ 

قوله تعالی:((الذِين لا بُوئوَ الْکاه وَْمْ بالاخزه هُمْ کافژون))(1) 

قال القمی رحمه الله: «و قوله تعالی:((و وی لِلْفْشْرکین))و هم الذین 
آقروا بالاسلام 


و آشرکوا بالأعمال و هو قوله:((و ما نوم رهم بالله لا و د 
مُش رکُون))(2) یعنی الاعمال اذا آمروا بامر عملوا لاف ما قا ل الله 
فسماهم الله مشرکین ثم قال:((الَذِين لا بوْنْونَ الّکاة و هُم بالاخته 
کافژون))یعنی من لمیدفع الزکاه فهو کافر.(3) 


22 


4 


آخبرنا آحمد بن |دریس عن آحمد بن محمد عن ابن محبوب عن آپی جمپل 
عن آبان بن تغلب قال: قال لی آبو عبد الله علیه السلام یا آبان ‏ تری آن 
الله عر وجل طلب من المشرکین زکاه آموالهم و هم یشرکون به حیث 
یقول ۰( (5 ول کین الذین لا یوْتونَ الژکاح 5 هم بالاخره هم 
کافژون))قلت له: کیف ذلک جعلت فداک فشره لی؟ فقال: «ویل 
للمشرکین الذین آشرکوا بالامام الأأول و هم بالژئمه لأخرین کافرون». با 
آبان انم جفا الله العیاد الی. الایمان. ند فاذا امتوا بالله: ة برسوله افتض 


علیهم الفرائض.(4) 


قوله تعالی:((وه من ربا رید فی أموال النّاس قلا یربُو عِلد الله و 
مَاتتیش و 7 یکون وه الله قاولتک هم العَطعفون))(5)" 


قال القمی رحمه الله: «و قوله تعالی:((و ما ثم من ربا یربا فی وال 
التّاس قلا یرَبُوا عِلدّ الله))فانه حدثنی آبی عن القاسم بن محمد عن 
ی المنقری عن حفص بن غیاث قال: قال آبو عبد الله علیه 
السلام الربا رباان: آحدهما حلال و الأخر حرام فآما الحلال فهو آن یقرض 
الرجل آخاه قرضا طمعا آتیزنده و بعوضه ناکت فضا باخام بلا شرط بینهما 
فان آعطاه آکثر مما آخذه علی غیر شرط بینهما فهو مباح له و لیس له عند 
الله ثواب فیما آقرضه»(6). 
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و هو قوله تعالی:((قلا برَبُوا عِندّ الله))و آما الربا الحرام فالرجل یقرض 

فرضا ویشترط آن برد آتر معا اخذه فهذا هو الترام و قوله تال تا ها 
نت من رکاو تریدُون 3 الله فاولیّک هم المْصْعفُون[] ای ما بررتم به 
۱ ۱۳ 


و قال الصادق علیه السلام علی باب الجنه مکتوب القرض بثمانیه عشرةه و 
الصدقه بعشرو ثم ذکر عز و جل عظیم قدرته و تفضله علی خلقه.(1) 
۳ تعالی:((ٍن تُدُوا الطَدقات قَنعمّا هی وان ِِ ونوْئُوها الْفقَراء هو 
۹ 7 هن شماریم والاق بها تععاون خت از 

قال القمی رحمه الله:«الزکاه المفروضه تخرح علانیه و تدفع علانیه و بعد 
ذلک 

غیر ال زکاه ان دفعته سرا فهو افضل»(3). 

قوله تعالی:((الّذِين لا ییون الگاة وَمَمّ بالاخته هم گافژون))(4). 


قال القمی رحمه الله:«یعنی من لم پدفع ال زکاه فهو کافر»(۵). 
باب الحج 


قوله تعالی:((|ِنَ أَوّلَ بَیّتِ وضع لاس للذی يبکة مُبارکا دی للَْالمینَ)) 
(6) 
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6 ال عهران / ضلی لاه علنه و آلد6: 


قال القمی رحمه الله: «و قوله((لْ أَوْلَ بيّتِ وضع للّاس لذٍی بتَکه)اقال: 
معنی بکه ٍن الناس بیک بعضهم بعضا قی الزحام و قوله:((و من ده کان 
اللد لیم الفتلام ی الرحل بح لاه فیرظر سیم تراسا الن آلخرم 
کل ام ای لو ۱ کم و ی وا ام ام مر 
دلک به یوشک آن یخرج فیقام علیه الحد و آذا جنی فی الحرم جنایه آقیم 
علیه الحد فی الحرم لانه لم پر للحرم حرمه و قوله تعالی؛((و لله عَلی 
اللاس خن الست من اشتظاع اه شیب و عق کفر]) ای هن تری الخم و .هه 


1 


مسایع فقو کنو مالاستطاعه هی القفه و الر اف الاح 


قوله تعالی:((ودنْ هی الّس یلح وک رجالا وعلی کُلّ ضایر ین من 
کل قَجّ عمیق))(2). 


قال القمی رحمه الله: «و آما قوله, تعالي:((و أدْنْ فی التّاس بالْحَمٌ وک 
رجالا و علی کل ضایر یاب من کل قَجٌ عمیق))یقول: الابل ۱ و 
قری (یأتون من کل فج عمیق) قال و لما فرغ [یراهیم من بناء البیت آمره 
الله آن پوّذن فی الناس بالحج فقال: يا رب و ما یبلغ صوتی فقال الله: آذن 
علیک الأذان و علی البلاغ و ارتفع علی المقام و هو یومثذ ملصق بالبیت 
فارتفع المقام حتی کان اطول من الجبال فنادی و آدخل |صبعیه فی آذنیه و 
اقیل بوجهه. شترفا و.غوبا بقول: آیها الناس: کتب علیکم الخم الی, البیت 
العتیق فأجیبوا ریکم فأجابوه من تحت البحور السبعه و من بین المشرق و 
المغرب الی منقطع التراب من آطراف الأرض کلها و من أصلاب الرجال و 
آرحام التساء‌تالتلبيه ی اللفم. لنبی اه لاننوونهم باتون یلبون فمن حج من 
یومثذ الی یوم القيامه فهم ممن 


استجاب لله و ذلک قوله((فیه آیاث بیناث مَفامْ ابراهیم))(3) یعنی نداء 
(براهیم علی المقام بالحج»(4). 
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و قوله تعالی:((ویمُوا ال والْعْمَی لله قان أَصرْم قما اسْتبْسَر من 
الهوی ولا تعلقوا رعْوسَكُم ی بل الموج مه( 


قال القمی رحمه الله: «و قوله((5 یو الْحَحّ و عم لله فان أتصبم 
قما اسَتَیْسَر من الهَوّي و لا تعلفوا رُوْسَکَم حتّی یلع لد مَِلهٌ قمن کان 
کم قریضا او به دی من ژآییه قَِتَة ین صیام او ضدقم او تشک))فانه 
لذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع بالعمره الی الحج و آحرم ثم آصابته غله فی 
طریقه قبل آنیبلغ لی مکه و لا یستطیع آن یمضی, فانه بقیم فی مکانه 
الذی حوصر فیه و ببعث من عنده هدیا ان کان غنیا فبدنه و |ٍن کان بین ذلک 
فبقره و ان کان فقیراً فشاه, لابد منها و لایزال مقیماً علی احرامه, و ان 
کن فی رآه وجع آو قروح حلق شعره و احل و لیس تاه و بفدی قأما آن 
یصوم سته ایام او یتصدق علی عشره مساکین او : نسک و هو الدم یعنی ذیح 
شاه, فمن تمتع بالعمره الی الحج فعلیه آن یشترط عند الاحرام فیقول: 
(اللهم |ٍنی آرید التمتع بالعمره ٍلی الحج علی کتابک و سنه نبیک فان عاقتی 
عاثق آو حبسنی حابس فحلنی حیث حبستنی بقدرتک التی قدرت علی) ثم 
بلنب.فن.الفشات آلدی وفته رشول الله.صلی الله غلنه,واله یلتی: و تعول 
(لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لا 
سیرک ای له آشعجه | مره اما «باخیا علی) 


فاٍذا دخل مکه و نظر الی آبیات مکه قطع التلبیه و طاف بالبیت سبعه 


آشواط, و صلی عند مقام را و المروه 
سبعه: اتواظ تم بحل ومع بالتاب و التسا و الطیتب ص 5و 


1- . بقره / 196. 


و یقیم علی الحج الی یوم الترویه فلذا کان یوم الترویه احرم عند زوال 
الشمس من عند المقام بالحج ثم خرح ملبیا الی منی فلا یزال ملبیا (لی یوم 
عرفه عند زوال الشمس, فاذا زالت الشمس یوم عرفه قطع التلبیه و یقف 
بعرفات فی الدعاء و التکبیر و التهلیل و التحمید, فاذا غابت الشمس رجع 
الن المتذلفه فبات نها فادا اصبح قام بالمشعر الحرامه دعا ع.هلل الله و 
سبحه و کبره ثم ازدلف منها (لی منی و رمی الجمار و ذیح و حلق, |ن کان 
غنیا فعلیه بدنه و ن کان بین ذلک فعلیه بقره و ان کان فقیرا فعلیه شاه. 
فمن لم یجد ذلک فعلیه آن یصوم ثلائه یام بمکه فاذا رجع الی منزله صام 
سبعه آیام فتقوم هده الأیام العشره , مقام الهدری الذی کان علیه و هو قوله 
تعالی:((فَمَن لَم یَجذٌ قصيامْ ئلائه آیّام فی الْحَخٌ و سَبْعَهٍ اذا رَجَعَتْمْ تلک 
شخ کاملخ))و ذلک لمن لیس هو مقم بمکه و لا من آهل مک ۳ 
مک و 


کان سل کم ی انم و ای همست ی مت ها 
پفردون الحج لقوله تعالی:((ذلک" من لم ین له حاضِري الْمَسْجد 
الحرام))و آما قوله تعالی:((قمَنْ قَرض فیهنّ الحَعّ قلا رقت و لا فُسُوق و لا 
جدالٌ فی الْحَجْ))فالرفث الجماع, و الفسوق الکذب, و الجدال الخصومه, و 

هی «قول «لا و الله و بلی و الله» و قوله تعالی: ( ((قاوکروا اللهَ دک رک 
آباعکُم او أَشَد ذِکُرا))قال: کانت العرب ذا وقفوا بالمشعر یتفاخرون بآباتهم 
فعوامن ا واست ا ات ع امن الله ان بقوتطا او اللهه لت واه 1 


قوله تعالی:(ا الِطَقا والْمژوه من شعایر الله قمن حَجّ ابیت و اعْتَمََ 
قلاجتاح عَلیّه أَنْ بَطوّف بهما ومن تطوّع حَیرا قَاِنّ الله کر علیمْ))(2). 
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قال القمی رحمه الله: «و قوله((ِنّ الْصّفا و الْمَرْوَة من شعایر الله قمَنْ 
حَجْ الْبیّت آو اغتَمر قلا جُناح از توت ماکان فریشا کانت مصعت 
اصنامهم بین الصفا و المروه و کاتوا تتمسحون بها |ذا سعوا فلما کان من 
اس لا یا و ها کان فن اه الکدست مضوم عن 
البیت و شرطوا له آنیخلوا له البیت فی عام قابل حتی بقضی عمرته لائه 
آیام ثم یخرج عنها فلما کان عمره القضاء فی سنه سبع من الهجره دخل 
عکهو فال لفرسن؟ ارقفوا اضتاعکم من بین الضفا و العری‌حنی. آنشتن: 
ی ای اس ح ۵ نزو اعد 
رفعت الأصنام, می ی سای ار ان 
الله: غلیه ال ی عاقف لها فر سول الم لین ال علیة دالم من 
الطواف ردت قریش الأصنام بین الصفا و المروه فجاء الرجل الذی لمیسع 
الی لی رسول الله صلی الله علیه وآله فقال: قد ردت قریش الاأصنام بین 

و المروه و لم آسع فأیزل الله عز و جل:((اِنّ الطّفا و الَْرَوَة من 
شعاتر الله شوه ات او اقتجر قلا یناخ له آن تَطوّف بهما)او 
الأصنام فیهما و قوله تعالی:(( ولیک عنم اللة و بلَْهُم اللاعیون))قال: کل 
من فد له الله من العه اراس ی 1 


قوله تعالی:((الْْدْنَ جَقلتاها کم من شقایر الله لكَمْ فیها حَیْزْ قااْکرُوٍ اس 
الله عَلیها صوافٍ قاتا وجتت جُنوُها لوا مها وَاطفوا | الا وا لت 
کَدَلک وتا ها لکم لعلْکَمْ تشکرون))(2). 


قال القمی رحمه الله: «و قوله تعالی((و من بُعَظَمّ سَعایر الله قاتّها ین 

وی الْْلوب)) قال:تعظیم البدن و جودتها و فوله تعالی:( لک قیها تنم 
الی اج نستی)اقال: آلندن برکها. المحرم من قوضعه. الا ی بحرم, قبه 
غیر مضر بها و لامعنف علیها و [ن کان لها لبن یشرب من لبنها اٍلی یوم 


النحر و هو قوله 
ص:355 


[- ۰ تفسیر القمی, ج1, ص 3 7. 
2 . حج/ 36. 


تعالی:((قادُْرُوا اش الله عَلنها ,ضوافّ))قال: تنحر قائمه((قاذا وجتث 

( ك الأرض((فکُلوا منها و أَطعموا الفانع و الْعْتَ))قال: 
القانع الذی بسأل فیعطیه, و المعتر الذی یعتریک فلا یسال و قوله تعالی: 
((لن نا الل لَخوهها و لا دمام‌ها 5 لک نله الّمّوی وکق)) آی لا یبلغ ما 
تفرت:به ال الله و لا نعزها [ لمییی الله و انما تفیل الله تحوها من 
المتقین و قوله تعالی:((لَْیرُوا ال علی ما هَداكمَ))قال: التکبیر آیام 
التشریق. فت. الضلاه مت فی عقیب کممی. رم صلان ودافی. الا مضار. 
عقیب عشر صلوات»(1). 


پات تا 


قوله تعالی:((کیِتِ علَیِکَمْ الْقتال وَهُو کُرّهْ لک وعسی آن تَکُرَهوا شَیت وََو 
۰ آن تحِبُوا شَینا وَهو سَرّ کم واللة یَعلم ونم لا تفْلَمون)) 
2 


قال القمی رحمه الله: «و قوله((کُیَتِ عَلیکُمْ الفَتال و هو کُرهْ لکُمّ))انزلت 
پالجشیه ۵ تسکت اهاز که آندتک ۱ ۲ النن لت سکم 21 


قوله تعالی:((یا با الب جاهد الما والمتافقین واعْلْظ عََيهم وَمَأوَاهُم 
جهتَمُْ وشن المصیژ))(5). 


قار القمی رحمه الله: «و قوله(ما أُّا الب جاهد الک والمْتافقین 
واعلظ عَلیهم))قال: انما نزلت((با أبّا البوهٌ جَاهد الکمارَ والْتافقین))لان 
انبی صلی الله علیه وله و السلم لم بجاهدالمتافقین بالسیف قال: ۳ 
الکفار و المنافقین بالزام الفراتض»(6). 


ص:356 


1- . التفسیر القمی, ج1, ص‌9<. 
2 . بقره / 16 2. 

3- . نساء | 77. 

4- . تفسیر قمی, ج1. ص 90. 
5- . توبه | 73. 

6- . تفسیر القمی, ح1. ص300. 


قوله تعالی:(با با الَذِین آقثو قانلوا الخیق تلوتکم .من الکتار ولیخذوا 
فیک غلْظَة واغلشوا أنْ اللة مَع الَغتَقین))(1). 


قال القمی رحمه الله: «قال يجب علی کل قوم ان بقاتلوا الذین من یلیهم 
ی اه ما ها 
غلظوا لهم القول و القتل»(2). 


قوله تعالی:((قایلُوا الذین لا بُوْمتونَّ بالله و لابالْوّم خر و لا بُحتَمُونَ ما 


حرَم ال و رَسُولة و لا دیون دین الق من الّذین أوئوا الَناب عّی ما 
الجژیه عن ید و هم صاغرون))(3). 


قال القمی رحمه الله: «قوله ((قایلو الذین لاب لون...))_ الی اخر آیه _ 
1 
قال: قلت لأْبی عبد الله علیه السلام ما حد الجزیه علی آهل الکتاب و هل 
علیهم فی ذلک شی ۶ بوصف لاینبغی آن یجوز |لی غیره؟ فقال: ذلک الی 
لامام یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله ما بطیق (نما هم قوم 
فدوا فقوتم مق آن یستعبد و| آو. یهتلوا با نت ۸ منهم ما یطیقون له 
آن یوخذ منهم بها حتی یسلموا فان الله قال:((حتّی تطوا الجزنه ند و 
هم صاغرون)) [قلت] و کیف یکون صاغرا و هو لا یکترث لما یوّخذ منه 
[(قال ] لا حتی بجد کل سا آخد سنه فینألم لذلک فیسلم»(4). 


ص: 357 


کون 12 
3- . توبه | 29. 
آ خر ای ار ی 2 


ِ‌ 


قوله تعالی:((با ها ای حرّض الْمَوْمنین عَلی القتال لب بکْن منم 
عر ون ضایژون لو 9 وه اکن هکم هانه تعلیها آلفا ن: الذیه 


کقژوا باتهم وم لا تون( کا 


قال القمی رحمه الله: «کان الحکم فی آول النبوه في آصحاب رسول الله 
صلی الله علیه وآله آن الرجل الواحد وجب علیه آن یقاتل عشره من 
الکفار, فان هرب منهم فهو الفار من الزحف و المائه یقاتلور آلف نم ۳ 
الله آن فیهم ضعفاً لا یقدرون علي ذلک فآنزل الله تعالی:((الان حَفّفَ الله 
تک و علم لمکم ضقان بکن متکم مالف صایرف نله 

تَیّن))ففرض الله علیهم آن یقاتل رجل من الموّمنین رجلین من الکفار 
ق فر منهما فهو الفار من الزحف, فان کانوا ثلائه من الکفار و واحد من 
آلمسشلمیون ففر المسام ممم فلشن هه الفان من ال خف »1.۲ 


قوله تعالی:((ا ها الذین آمَئوا ادا جَاعکم متا ث مهاجزا تون 
ال أَعْلمْ بِيمَانهن قِنْ عفتمُوفنْ مَوْمتاِ قلا 7 تزغوفن لیا لکقّار لا هل 
چل لَهْمٌ ۲ بیلون هن وائفمة ها اعفوا ولا تج علکق ‏ تتَكحوفْت اذا 


اتتفوفن جُورَفْنَ ولا ثُمّسکوا بعضم الکوافر واسالوا ما الثم لش الا ها 
۳ ردخم الاه کم 5 والله يد حکین))(3) 

ص:358 

1-. انفال / 65. 


َّ ۰ وه ج1, ص 8 27. 
. 0 ۱ 


و قال علی بن اپراهیم:«|ذا لحقت امرآه من المشرکین بالمسلمین تمتحن 
بان تحلف پالله آنه لم یحملها علی اللحوق بالمسلمین بغضها لزوجها الکافر 
و لا حبها لأحد من المسلمین و انما حملها علی ذلک الاسلام, و |ذا حلفت 
علی ذلک 


قبل اسلامها. ثم قالي الله عز و جل:((قَاِنْ عََْمُومنّ مُوّمناتِ قلا تون 

الی الکتار لاهن جل لهُمْ و لا هم یلو لهُنْ و آَنُومَم ما أنْفَمُوا))یعنی ۳ 

۳ علي زوجها الکافر صداقها ثم یتزوجها المسلم و هو قوله:((و لا 
عَلیکُمْ آن تتَکِجومُن اذا أَتیَثمُوهَنّ أجُورَهْنَّ)1(»0). 


باب النکاح و الطلاق 


قوله تعالی :((الرانی لا یتک الا رانیة و مش رکة وَالرَانية لا بنکخها الا زان َو 
مشرک وخذم لک عَلّی الْمْوْمنینَ)) ‌ 


قال القمی رحمه الله: «ثم حرم الله عز و جل نکاح الزوانی فقال:((الرانی 
لاینکخ لا زانیة َو مُشرکة و الرَانية لاینکخها الا زان َو مُشرک و خُرْم ذدلک 
ِ )او هو رد علی من یستحل التمتع باگزوانی و بهن و 
۱ ی ی 
کن یغنین بهجاء رسول الله صلی الله علیه وآله فحرم الله نکاحهن, و جرت 
بخذهن فی النشاء من آالین 121 


قوله تعالی:((الْیوم أَحلَ لَکُمْ الطیباث وَطَعَامْ زین وا الکتانش ح اک 
وطْعَامکُمْ جل لَهْمْ والَمخضتاث ,من لمات الَمُحَصَتَات الذین اوشها 
لتات من فلکم ادا آتيبْمُوهُنّ جهن مخصنین عَیْر مُسافچین ولا مُنّخْذٍی 
حدان وم من یر بالایمان و ققَدٌ حبط عمَلّهْ وَفوَ فی الاخره من الجاسرین)) 
(4). 


ص :359 


ار امیس 21 
2-. نور / 3. 

ار یی 7 
4- . مائده / 5. 


قال القمی رحمه الله:«فقد احل الله نکاح اهل الکتاب بعد تحریمه فی 
قوله: قب سورن النقوه ((ولا کخوا العشر کات خی برمن) )1 عانتما بحل 
تکاح اهل. الکات النین حون الحنه علی ,ها عخت .قاها آذا کانوا کی-داز 
ال که لم نها الجربه لم بحل مسا کهی: 12۱ 


قوله تعالی (((الطْلاق هرن فاهای ری اد تشریخ باان ولا َجل 
لک آن تَأخدوا مّا اتسَضَوهن شب الا ان بخاا لا ییا حدود الله فان خفْتْم 
لا ییا خذود الله قلا تا عللهها فیقا اقندث به تلک حدود الله قلا 


که 


تفتذوها ون بَتقة خذوة الله الک هُمْ الظالغون))(3). 


ٍ القمی رحمه الله: و قوله تعالی:((الطْلاق مَرّتان قاقساک بععژوف أَو 
ی باگسان))قال: فی آلثالثه و هو طلاق السنه. حدثنی ۳ 19 
1 قال سألته عن طلاق السنه قال: هو آن یطلق الرجل 
المراه علی ظمن صن یر حهاع مشواده این دای نم بر ماس ید 
ثلائه قرو ۶ فاذا مصضت ثلائه قروء فقد بانت منه بواحده, و حلت للأزواج و 
کان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم تفعل فان 
تزوجها بمهر جدید کانت عنده بثنتین باقیتین و مضت بواحده, فان هو طلقها 
واحده ی طهر بشهود تم راجعها و واقعها : ثم انتظر بشهاده شاهدین ثم 7 
ترکها حتی تمضی آقراو‌ها الثلائه, فلذاً مضت قراة ها لثلائه قبل آن یراجعیا 
فقد بانت منم شین و قر فلکت آمزها و حلت للازواج و کان زوجها خاطباً 
من الخطاب فان شاعت تزوجته و آن شاعت لم تفعل, و ان هو تزوجها 
تزویجا جد ید | بمهر جدید کانت عنده بواحده باقیه و قد مضت ثنتان فان اراد 


آن بطلقها ص :360 


تفر / 221 
2- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 71 1. 
3- . بقره / 229. 


طلاقاً لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره ترکها حتی |ذا حاضت و طهرت آشهد 
علی طلاقها تطلیقه واحده, و لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره(1). 


قاتا سم لسع فا ماس سم ار کم مطتا مشانه 
شاهدین ثم یراجعها و یواقعها ثم ینتظر بها الطهر, فان 9 و طهرت 
آشهد شاهدین علی تطلیقه آخری ثم یراجعها و یواقعها ثم ینتظر بها الطهر 
خان خاضت و طهرت آشهد‌شاسین علی النطلی لاله کل نامه عای 
رای ی ی و ره ی 
من یوم طلقها التطلیقه الثالنه لدنس النکاح, و هما بتوارثان ما دامت في 
لعدم... قوله((الطلاق مرّتان قامساک یععژوف و تشریخ باخسان ولا تجل 
لک آن تاجْدوا مقا سوفن شنت لا آن بَحَافا آلا بقیقا دود الله)آفان هذه 
لت ی اه عبدالله علیه السلام قال: الخلع لا یکون الا 
ان تقول المرأه لزوجها لا ابرلک قسماً و لا خرجن ۳ ذنک و لأوطین 
فا سا ما ما 
اه ات ان ما ادا معا ها و کل را 
فذر له میا یه من الما ساتا یلک قفا علی فد 
بشهود فقد بانت منه بواحده... و قال لا رجعه للزوج علی المختلعه و لا 
ای ها نا ی وا سا 


ص:361 


[- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 3 9. 
یر 9 


و 


قوله ,تعالی:((ا [ ذین آمَئوا لا تجل کم _أن ترئوا اشتاء رها 5 
َصْلْوف لوا یتقض ما توف لا آنْ نی بقاجشه متسه 
وعَاشرُوهنَ ۰ قانْ کرِهتْمَوهنَ ققسی ان تَکرَهوا یت ویَجْعلَ الله 
فیه 


سن *۰ مس 


حَیرّا کنیرا))(1 


قال القمی رحمه الله: «و قوله :ربا شا الذین آمئوا لا بل لَکُمٌ آن 7 
السماء کزها ولا تعْلُومُن لَِدهبُوا بتعض ما آنب پ«پ«چ«سىسثحثفحفح ۵ 
نکح امراه و لم یردها و کرهها آن لا یطلقها اذا لم یجبر علیها و بعضلها ای 
یچبسها و یقول: لها حتی توْدی ما اخذت متی فتری الله عن ذلک((|لا آن 
نی بقَاجشّه مُبسّم))و هو ما وضعناه فی الخلع فان قالت له ما تقول 
المختلعه, یجوز له آن یأخذ منها ما اعطاها و ما فضل. و في روایه ایی 
الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله ۳ :((با با الذین آمئوا لا 
پچل لَکُمْ آن ترئوا التساء کژها))قال: فانه کان فی الجاهلیه فی آول ما 
اسلمها من فبائل العزب مات عمیم الرعل,و له اضر ام آلنی الوخل نویه 
ی و ی ی ایب بو سا رای 
ار مس و ۱۳ 
ایدخل بها و لا بنفق علیها فاتت رسول آلله صلی الله علیه وآله فقالت: 1 
علی و لا ینفق علی و لا یخلی سبیلی فألحق بأهلی, فقال رسول الله صلی 
الله علیه و آله: ارجعی الی بیتک فان یحدث الله فی شانک شیئا آعلمتک 
به فنزل:((و لا تلکِخُوا ما کح آَباوْکمْ من الساء الا ما قدٌ سَلّف له کات 
فاجشه و مَفتاً ساء سبیلا)) فلحقت بأهلها و کانت نساء فی المدینه قد 
ورث نکاحهن کما و هرت تکاح کبیثه غیر انه ورئهن عن الابناء فانزل الله:((یا 
ایا الذین منوا لا یجل لَکُم آن ترِئُوا النْساء گژها...))(2). 


قوله تعالی:((ولا تْکخُوا ما تک آَافْکمْ من الْماء الا معا قَذ سلّف له کات 
قاجشّه ومَفتَا وساء سبیلا))(3). 


س‌ 


1- . نساء / 19. 
2- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 42 1. 


3- . نساء / 22. 


قال علی بن ابراهیم«فی قوله:((و لا ئَتَکِخُوا ما کح آباوْکَمْ من الساء الا ما 
قدٌ سَلف))فاٍن العرب کانوا ینکحون نساء آبائهم فکان |ذا کان للرجل آولاد 
هن 


کثیره و له آهل و لم تکن آمهم. آرعی کل واحد فیها فحرم الله ناکستهم و 
له اهل ثم قال:((خومت علیکم هکم و نکم و ونم و عقاثکم و 
خالاثکمْ و بنباث الأْخ و بناث لاعت و أقَهاعم اللانی ارصَفتعه و اخوانعم من 


التضاعه و أمهاث" سای ))الابه فان هذه المحرمات بنفسها هی 
ها قوقها الی افضاها و کدلی الیتت وتو آما النی فی: مخرمه مها 
و بنتها حلال فالعمه و الخاله هی محرمه بنقسها و بنتها حلال و آمهات 
الا سا مس 


ها خلال ادا مانت اشها الاولی: التی:هی, اسر انه. ام اقا »۱1 


و آما قوله تعالی:((و ربایبْکَم ای فی حُجُورِکَمٌ من نسایِکُمٌ))فالخوارج 
1 دا کات نله تلم بر وا 7 ۱ 
له لقول الله تعالي:((و....اللاتی فی خُجُوركمْ))فال الصادق علیه السلام: لا 
تحل له((وحلایلَ أنایِکمْالذی من أصلایکم))یعنی امرأه الولد. و قوله:((و 
المْحْصَناث من اللساء الا ما ملک ایمائکُمْ))یعنی آمه الرجل |ذا کان قد 
زوجها من عبده ثم آراد نکاحها فرق بینهما و استبراً رحمها بحیضه آو 
حیضتین فاذا استبراً رجمها حل له آن تکدوا و قوله((کتات الله 
کم )ایعنی, حجه الله علیکم فیما پقول:((وأیل لک ما وراء ذلکُم أن 
9 تبتغو| باتخ‌الکم : محخصنین یر مسافحین))یعنی یتزوج بمحصنه غیر زانیه 
ی قوله ِ به منهن) قال الصایق علیه السلام :((فمأ 
اشتخفعتم به. ملقق . الی. اجل مشمی . قاتوهن آخودهن قریصَه))قال 
الضادق کلم السلای فده الایع وال علی المتعه 


ص:363 


[- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 142. 


و قوله :((و من لم بَسْتطع ملک طولا آن بلکق الْْحََتاتِ تب الْمْوّمتاتِ قَمن ما 
ملک یاک من قَتایِکمْ الْمْوْمتَاتِ))قال: و من لم یستطع انینکج الحره 
قالاما باذن اصحاین((و ال عم بِيمَاكم بفْْکُمْ من بَعض اوه یادن 
له وائوفنّ اَجُورَهْنَّ بالمغژوف محصتاتِ غَیِرّ میتافحات))قال: غیر 
خدبعه و لافسق و لا فجور و قوله تعالی ۰( ( ولا مت را خدان)) آی لا بتخذها 
صدیقه و قوله تعالی:((قذا أخْصِنّ قاِنْ ین بفاجشّه _ مبیته ‏ فلا 

تسا علی الخخصات بن العداب)) بعتی به آاخبید. و الرماء ادا زا ۳3 
را 
یقتلون»(1). 


قوله تعالی:((یا ۳ التبیهٌ ادا طلَقئمْ النساء قطلفُوه لِعدتهنَ وا الکة 
وانْقوا اللة کم لائر جُوهنّ من بيونَهنَ ولا یخَرْجُن لا آنْ این بقاجشه 
مَبیتّهٍ وتلک حَدود الله وم نع دود الله قَقَهٌ ظلم تَفَسَه لا تذُری لعَل اللة 
یُحْدِتْ بَعد دَلک أمرا))(2). 


قال, القمی رحمه_الله: (و اما قوله:((یا یا ای ل5ا طفْْمْ النسَاء 
قَطلمُومَنّ یهن وَأَحضُوا الْعدّة))قال: المخاطبه للنبی صلی الله علیه وآله 
و المعنی للناس,و هو ما قال الصادق علیه السلام: ان الله بعث نبیه صلی 
الله علیه وله باياک عنی و اسمعی یا جاره. و عن الصادق علیه السلام قی 
قوله:((قَطفُونّ لعدَتَهنَّ))و العده الطهر من الحیض((و َحضُوا لْده))و 
۱ ی ارس من 
نسایکم ان ارتبتم فعدتهن ثلائه اشهر و اللاتی لم بحضن))فعدتهن ایضاً ثلائه 
اهر و افلات ااحفال امن امن سفن صاما فوله ره ان کم 
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اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوهن 
اجورهن _ الی قوله _ و آن تعاسرتم))یقول: ان ترضی المراه فترضع الولد 
و ان لم برض الرجل آن یکون ۰ عندها یقول (فسترصع له اخری لینفق 
ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزقه قلیتفق مما اتاه الله) و قال علی بن 
ابراهیم«فی قوله تعالی:((5 اتقو اللة ریکم لا تَحرجُوهنّ من بَيوتهنّ و لا 
یحْرْجْن الا آن بانین بفاجشه مب و تلک خَدُود الله))قال: لا بحل لرجل 
اتیخرج امراته یی ی ی 
تشرف ِ" الزسال پ العاکته آضا ااسلاماه. علی زوجها فان فعلت 
شیئا من ذلک حل له آن یخرجها قوله تعالی:((لا تدری لعل اللة یْحَدِتْ بَعَد 
ذلک مر |))قال: لعله آن یبدو لزوجها فی الطلاق فیراجعها قوله تعالی: 
((قاذا بَلعن اجلَهْنَ قَأَمَسکوهت بمعروف او فارفقوهنَّ بمَعْرُوف))یعنی اذا 
و ای اما فا ی آن بفارقها یطلقها و یمتعها علی الموسع 

و علی المقتر قدره. قوله. _ تعالی :((وآشهئوا وی _ 
ک))معطوف علی قوله تعالی:((ذ| طلئمُ لساة َو یوت 


ال قوله _ و آشُهدوا دق عدّل مِنکُمْ)) قوله تعالی:((و ولا الاتمال 
جهن آن یَصَغن حَملَهُنَّ))قال: المطلقه الحامل آجلها آن تضع ما فی بطنها 


۱ که 
تسعه آشهر لم تبراالی آن تضع. قوله تعالی:((سکوفَنَ من جر 

جدکُم)) قال: یک 
با ی وا ی 1 


قوله تعالی "((والعَوَاعذٌ من التّساء اللاتی لا بَرجُون نکاخا یس هن خُتا 
أن 2 02 بصن تبانم 7۶ وب و 


مَتبرَجات بزینو وان تستقففت جر خر له وَاللةُ سمیع 
علیج))(2 
و 
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قال القمی رحمه الله: «((و القواعد من النساء الاتی لا یرجون نکاحا فلیس 
الاتی قد ینسن من ۳۹۹ و . التزویج 1 یضعن الثیاب: نم قال :((وأَن 


عتفففن خیه اف ا)ای لانظهرن للدحال»11]. 
ول تعالی:((و۱5 لثم النمَاء قبلفن اجه هکوش بععژوف َو 


مسر مس 


وف بمفژوف ولا کون ضَرازّا لَفْتوا 5 من تفع دلگ قة 5 ظلم 
تفس ولا جوا آنات الله فُْوا وااکزوا نقمه الله علْعَم وما آئرل عاعکه 


من 

و و ره ی تَ‌ِ 19و گَ هللا و و 
الکتاب والَجکْمه بعکم به واتقوا اللة واغلَفوا أنٌ اللة یک شمء علی)) 
(2). 


قال القمی رحمه الله: «و قوله. تعالی ۰((ول۱ طلَفنْم النساء ء فَبلَغن َجلَهُ 
قأمْسِکَوهَنَ بععژوف او سَیَحْوهن یروف ولا مَسکُوهن ضرازا 
لِتعتدوا))قال: اذا طلقها لایجوز له ان پراجعها ان لم پردها فيضربها و هو 
قوله تعالی :((ولا تَمسیکوهن چرازا))ای لاتحبسوهین و اما قوله تعالی :۰( ( [ذ 
طلفئم الْساء قبلفْن أَجلهُنَ سکف یِمَعْرُوف او سَرَحُوهَنّ بِمَعْروف و لا 
تکوم زار لیَعتَدوا))قال: اذا طلقها لایجوز له رآن اما ان لم یردها 
فیضر بها و هو قوله تعالی :((ولا تَمُسیکوهنَ ضرارا)) آی لاتحبسوهن و آنا 
قوله تعالی: ((5 |ذا طلْفْنمْ التّساء ء قبلغن جلف فلا تَعصْلوهت ان ینکن 
زواجت اذا تراصَوا بیتَهَمٌ بالَغژوف))بعنی (ذا رضیت المرآه بالتزویج 
الحلال و 6و تعالی:((و ادا رّضَعَنَ أَولادهت حَولَین کاملَیّن لِمَن آراد 
انب ار اه و و ات اوه له ررْفَهن و کِسْوئْهُنّ بالمعژوف))یعنی 
مات الرجل و رک ولد تضیما لاصمی للذارت آن بضر شفعه الموذدر .بل 
بتبغی له آن بحزی علیه بالفعروق: و قوله ص :366 
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تغالن:((ا تحار والته بولدها و لا مولور لغ .پولده) آفانه حدنی.آنی غن 
انیت اد ال لا ی الرجل آن سته مورجهاع الزاه 
فیضار بها |ذا کان لها ولد مرضع, و یقول لها لا آقربک فانی آخاف علیک 
الخبل فتفتلین ولدی و کذا الفراه لا بحل لها آن: تمتتع .عن الرجل: قتفول 
انی آخاف ان احیل فافیل ولدی ففته المضاره فی الخماع:علی: الزجل و 


وه امه ره ای الوا ی ان اسر اه ای تزا لفق 
توفی زوجها فلا بحل للوارث آنِ 13 ام الولد فی النفقه فیضیق علیها, و 
قوله تعالی:((قاِ آرادا فصالا عَن تراض متهما و تضاور قلا جُنا 
عمفا افیا افطاحت ام یار ول عی اراد مدای 
حبت شنت و فوله تعالی-((و (ا خناع عانکد فیما عرطر به من ید 
تساه اه ام می, افستم)افیة آز: تقول الرجل للمرا فیم العدم زا 
توفی عنوا زوجها لا تحدنی حدئا و لا یصرح لها النکاح و التزویج, فنهی الله 
عزرو جل عن ذلک و السر فی النکاج. و قال:((۷ تواعدُومَ سا لا آن 
تقولوا فقو مَفژوفا))و قال: من السر ایضا آن بقول الرجل فی عده مره 
للمر اه موعدک بیت فلان و قوله :((5 لا تَعززمُوا عُفدح التکاح خ نا الا 
۱ ۳ 
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آما فوله تعالی:((۱ جُناح علَيكمْ ان طلعثمْ السْساء ما غ تسُوفتّ أو تفرضوا 
له فرِیصَةّ))فهو انیطلق الرجل المراه التی قد تزوجها و لم یدخل بها و لم 
3 فعلیه, |ذا طلقها آن یمتعها علی قدر ۶ 
و جل:((علی الْموسع ره و عَلی الْمَفَْرِ قدرَهْ))فالموسع یمتع بالأمه و 
الدرآاهم و الثوب علی قدر سعته ۵ اضف عمته با لکمار ما فده 


۳ و 
۳ ۳ تعالی:((الا آن بَعْمُونَ أوّ یَعْفْوّا الذی بیّده عُفَدَهْ التکاج))و 
الولی و الأب, و لا یعفوان الا بآمرها 9 کول تعالی ۰( (5 ان نموف من 
قتل أن تعسُوفَن و قَذٌ فرط هن فر ره قیضه ما فرسیم الا ان بقفون 
و یعْفُوَّا الذٍی بیّده عُفدَة النکاج))و تتزوج من ساعتها و لا عده علیها و العده 
علی اثنین و عشرین وجها»(1). 


قوله تعللی:((یا أُها الَبیهٌ فلْ لارواجک ان کت ثرژن الحیاه الصا وریتتها 
قتعالین أَمَتَعک وأسَحکن سَراخا جمیلا))(2). 


قال القمی رحمه الله:«آما قوله((پا أبها الب قُل لأْرواچک ان کش رد 
الحیاة الالیا و زیتتها قتعالین اکن و مرک سراحا جمیلا و ان 
تردن الله و رَسْولَهٌ و الدَارَ الاخرح قاِنَ الله عة ۳7 نات ملع را 
عَظیما))فانه کان سبب نزولها آنه لما رجع رسول الله صلي الله علیه وله 
من غراه خبتر .و اضات کنر ال ابش الحیی. فلن آزواخه اعظیا ها اضیت: 
فقال لهن رسول الله صلی الله علیه و آله: قسمته بین المسلمین علی ما 
آمر الله فغضبن من ذلک و قلن لعلک تری آنک ان طلقتنا آن لا نجد الأأکفاء 
من قومنا یتزوجوناء فأنف الله لرسوله فامره آن یعتزلهن, فاعتزلهن رسول 
1 فین مره آم. آنزا هنم کسعه و عشرنن: توها: 

حضن و طهرن ثم آنزل الله هذه الأّپه و هی آپه التخییر فقال:((یا ی 
۹ فل لا واخک- ال قولم» اکرا عظما اخعافت آم‌سلمة وهی اول.من 
قامت و قالت: قد اخترت الله و رسوله فقمن کلهن فعانقنه و قلن مثل 
ذلی, فآنزل الله تعالی:((یجی مَنْ تشا؛ مهن و نوّوی الک من 
تشاع)) الایه»(3). 


قال الصادق علیه السلام: من آوی فقد نکح و من آرجی فقد طلق, و 
قوله (( نز ترجي من 6 تشاء منهنَ و تووی الیک مر من تشاء))مع هذه الایه((یا ایهَا 
ال فل لازواجک)) ۳ 
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۴ 


ِ ِ 
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که خاطب الاه. عد ول سا یه فقال رز سا ای من نات منک 
بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین _ الی قوله _ نوْتها اجرها مرتین و 
افقذیا نما رتفا کزماااه فو یه انی العارود عم انی جعفر. علبة. السلام 
قال؛ اجرها مزتین و العذاب ضعفین: کل هذا فی. الاخره حیت. یکون 
الاجریکون العذاب. 


قال: سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل((یا نساء النبی 
من یات منکن بفاحشه میینه یضاعف علعا العذاب ضعفین))قال: الفاحشه: 
الخروج بالسیف».(1) 


قوله تعالی:((با ی لبم تا نا تک آرواجک اللاتی آنت أَجُورَهْنّ وا 
مَلکث بمیتک متا آقاء اللة لک وبتات عَمک وَبتاتِ عَمّاتک وبتات خالک 
وتات خالایک اللاتی هَاجَرن معک وام رآ 1 1 وب تقسها یی ان 
اراد ای آن بشتلکحها خَالضة آک من دون الْمْوْمنین قَذٌ علفتا ما فرصت 
يم فی أرواجهم ما فلکت. انقانقم لکلا بکون علک حرط وتان اللةٌ 
عَمُورا رجیمَا))(2) 


قال القمي رحمه الله: «خاطب الله نبیع صلی الله علیه وآله فقال:((یا | ِ 
یی لا انا تک اتواجک اللاتی آتبّت أجُورَفْق و ما لت بمینک ما فا 
الله عَلَکَ) ایعنی من الغنیمه((و نات عَمّک و بنات عَمّانک الیٍ قوله و امَرَ 
مُوْمتَةَ ان وَعْبت تفسها ِلتبی))فانه ان را ان افر آمهن ال نصا 
انت وستول اللت خی الله علیه,واله و قو تهیات و تریئت فعالت: با رتیل 
الله صلی الله علیه وآله هل لک فی حاجه؟ فقد وهبت نفسی لک, فقالت 
لها عاتشه: قبحک الله ما آنهمک للرجال؟ فقال لها رسول الله صلي الله 
علیه و آله: مه یا عائشه فانها رغبت فی رسول الله صلی الله علیه وآله اذ 
زهدتن فیه ثم قال: رحمک الله و رحمکم الله يا معاشر الاأأنصار نصرنی 
رجالکم و رغبت فی نساوکم ارجعی رحمک الله فانی آنتظر مر الله فانزل 
الله تعالی:((و امْرأة مُوْتَة ان وَقبت تفسها لیر ان آراة الیهٌ آن 
بستلکخها خالَة لک من دُون الْمْوْمنینَ))فلا تحل الهبه الا لرسول الله صلی 
الله علیه و آله(3). 


۱ 
ِ 
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احوٌ 5 فی دک 0 آرافوا شلاح وله مت تا ۷ جر فان 
ولرَجالِ عَلیْهِنَ درجة واللة عریژ حکیم))(1). 


قال القمی رحمه الله «و قوله تعالی:(و اقلا تشن باقن تال 
فُروع))قال: و المطلقه تعتد ثلائه قروء آن کانت تحیض قوله تعالی:((و لا 
بچل هن آن یکمن ما خَلَقٍ اللة فی آحاههن اِنْ کنّ بُوْمنٌ بالله و الیو 
الأخر))قال: لایحل للمرآه آن تکتم حملها, آو حیضها آو طهرهاء و قد فرض 
الله علی النساء ثلائه آشیاء الطهر و الحیض و الحبل و قوله تعالی:(( 
للاجال علنَهنَ درَجهٌ))قال: حق الرجال علی النساء آفضل من حق النساء 
علی الرجال»(2). 


باب الظهار 


قوله تعالی:((یشّم الله الَجمن الجیم * قَذٌ سمع اللة قَولّ الْی تجَادلک 
فی 


_ 


رَقجها وتشتکی |لی الله وال بَسْمَعٌ تحاوکُما ان اللع سویغٌ تصیز))(3). 


قال القمی رحمه الله: «کان سبب ول هنم: السوره: آنه: اول .فن .اضر 
فی الاسلام کان رجلا یقال له آوس ص:370 
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بن الصامت من الأنصار و کان شیخاً کبیرا فقضب علی آهله یوماً فقال لها 
آنت علی کظهر آمی, ثم ندم علی ذلک, قال و کان الرجل فی الجاهلیه [ذا 
قال لأْهله آنت علخ کظهر آأمی حرمت علیه آخر الأبد. و قال وس لأهله یا 
خوله انا کنا نحرم هذا فی الجاهلیه و قد آتانا الله الاسلام فاذهبی الی 
سول الله ضلن الله علیم واله فطلیه عن دلگ فانت خولم. رستول: له 
صلی الله علبه واله:فقالت: بای انت و آمی با پرسول الله آن آوس ین 
الصامت هو زوجی و آبو ولدی و ابن عمی فقال لی آنت علی کظهر آمی و 
کنا تتر ات آتانا الله بالاسلام بک»(1). 


اه قال: ان اسر من ااعشاعات اتت ااننی 
صلی الله علیه و آله, فقالت یا رسول الله ٍن فلانا زوجی و قد نثرت له 
بطنی و آعنته علی دنیاه و آخرته و لم یر منی مکروها آشکوه الیک, فقال 
فیم تشکینه قالت انه قال آنت علی حرام کظهر آمی و قد آخرجنی من 
منزلی فانظر فی آمری, فقال لها رسول الله صلی الله علیه وآله ما آنزل 
الله تبارک و تعالی علیْ کتابا آقضی فیه بینک و بین زوجک و آنا آکره آن 
ی ای ان له و رن 
رسول الله صلی الله علیه وآله و انصرفت., قال فسمع الله تبارک و تعالی 
مجادلتها لرسول الله صلی الله علیه وآله فی زوجها و ما شکت الیه و آزل 
الله فی ذلک قرآنا((یشم الله الرَحمنِ الرّجیم قدّ سَمع ال ول ای 
تجادلک فی روجها و تشتکی |لی الله و اللة یَسَمَع تحاوکما- الی قوله- و 
ان اللة لعف عَفُورّ))قال: فبعث رسول الله صلی الله علیه وآله ٍلی المرآه 
فاتته فقال لها جئّینی بزوجک, 
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.وا 


أنت به فقال: له قلت لامرأتک هذه نت علین حرام کظهر آمی فقال قد 
قلت لیا ذلک: فغال لب زسول الله صلی الله علبه والد قد انزل اللة تبارک 
و تعالی فیک و فی امرانک قرآنا و قرآ((یشم الله الرَخْمنِ لیم قدٌ سم 
ال قوّلَ النی جادلک- الی قوله- و ان اللة لعف عَفُوژ))فضم الیگ امرأتک 
فانک قو قات. کر او و ای و که 
تال ضرف الرجلو هو نادم ریسا کال امرانهو کرم اه عر ول رلک 
الموفین بعو.ه اترل. الله: تعالی (رالذین ,ظاهرون من تسانهد نم نغور ون 
ما قالوا)/یعنی لما قال الرجل لامرأته انت علت کظهر آمی, قال فمن قالها 
بعد ما عفا الله و غفر للرجل الأول, فان علیه((قتخر ریز رفته من قلل 2 
یتماا))یعنی مجامعتهما((ذکُم ثوعظون به و ال بما تقملون خبیژ قَمن لَم 
یج قصيام شَهرَیّن مُتایقیّن یعنی من بل أَن 


یتماسّا قَمَن لَمْ بَسَتَطع قَاطعامٌ سین مسکینا))قال فجعل الله عقوبه من 
ظاهر بعد النهی هدا قال:((ذلک لوْمئوا بالله و تشوله و یلک خُدود 
الله) فا هدا حوالظفار فال جمزان فال آب جعفر علت اللام ولا یکین 
ظهار فی یمین و لا فی اضرار و لا فی غضب و لایکون ظهار الا علی طهر 
من غیر جماع بشهاده شاهدین مسلمین»(1). 


باب الایلاء 


قوله تعالی :((لِلَذینَ َوْلونَ من نسایهم و بت ۳ أَشهْرِ فان قاعوا قاِنَ 
اللة عْفَور رَجیمٌ))(2). 


قال القمی رحمه الله: «فانه حدثنی آبی عن صفوان بن مسکان عن آبی 
بصیر عن آبی عبد الله علیه السلام قال: الایلاء هو آن یحلف الرجل علی 
امر آته الا یجامعها فان صبرت علیه فلها آن تصبر, فان رفعته الی الامام 
آنظره آربعه آشهر ثم یقول له بعد ذلک اما آن ترجع الی المناکحه و اما آن 
نطلی و لا خیش ادا وروی کین آمرالموسين علید. الشلام آنه نی 
حظیره من قصب و جعل فیها رجل آلی من امرأته بعد آربعه آشهر و قال له 
اما ترجع الی المناکحه آو آن تطلق و الا آحرقت علیک الحظیره»(3). 
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باب اللعان 


قوله تعالی؛((والذین یرون أَرَوَاجَم ول یک له شهداء لا مهم 
قسَهَادَه آحدهم او 0 بالله له لمن الطَادقین))(1). 


قال القمی رحمه الله: «فانها نزلت فی اللعان و کان سبب ذلک آنه لما 
رجع رسول الله صلی الله علیه وآله من غزوه تبوک جاءم عویمر بن ساعده 
العجلانی و کان من الأنصار فقال: یا رسول الله: اٍن امرآتی زنی بها شریک 

بن السمحا و هی منه حامل فآعرض عنه رسول الله صلی الله علیه واله 
ی ار فأعرض عنه حتی فعل ذلک آربع مرات, فدخل رسول 
الله صلی الله علیه وآله منزله فنزلت علیه آیه اللعان, فخرج رسول الله 
صلی الله علیه وآله بالناس العصر و قال: لعویمر اثتنی بآهلک فقد آنزل 
الله فیکما قرآناء فجاء الیها, فقال لها رسول الله صلی الله علیه واله 
یدعوک و کانت فی شرف من قومها فجاء معها جماعه 


فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلی الله علیه وآله لعویمر تقدماً (لی 
المنبر و التعناء قال: فکیف آأصنع فقال تقدم و قل آشهد بالله انی |ذا لمن 
الصادقین فیما رمیتها به, قال فتقدم و قالها فقال رسول الله صلی الله 
علیه و آله: آعدها فاعادها ثم قال آعدها حتی فعل ذلک آربع مرات, فقال: 
((له فی الخامسه علیک لعنه الله ٍن کنت من الکاذیین))فیما رمیتها به 
فقال(( الْخامسَة أنّ لَعْتت الله عَلیّهٍ ان کان من الکاذیین))فیما رماها به 
نم قال: رسول الله ۰ الله علیه وآله آن اللعنه لموجبه ٍن کنت ۳ 
حد الله, فنظرت فی وجوه قومها فقالت: ۲ افتهد هذه ا سوم فی هذه 
الخشیه, فتقدمت: الی المتبر و 
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قالت : آشنهد بالله آن عویمر بن ساعده من الکاذبین فیما رمانی, به» فقال: 
لها رستول الم صلی الله علیت واله: آعنونها وا 

فقال: لها رسول الله صلی الله علیه وأله العنی نفسک فی الخامسه ان 
کانضن. الضادفیم فسا رها هققالت: فی (الحاسته ان کشت لها 
آن کان من الطادفین))فیما زمانی تم فقال: لها-رنتول الله ضلی الله علیه 
وله ویلک ویلک آنها موجبه آن کنت کاذبه ثم قال: رسول الله صلی الله 
علیه وآله لزوجها: اذهب فلا تحل لک آبدا قال: یا رسول الله فما لی الذی 
آعطیتها قال: ی کم آها یه 


قوله تا لیر( ها نوا التای خی لذا لوا النَگاع قاٍن آَنسْم متهم رشذا 
قادقفوا له توالیة ولا تأکلوها امراقا ویداژا ن" یروا 5 من کان عَین 
قیسْتَعْف وَمن کان ققیرا قیال بالمعژوف قلذا دنه قَم هم ولمم 
قأشهذُوا عم کقی بالاه )2 


فال اآقمی رخعه امن کان فت بده مال التامی فلا بخوز له آن رای 
حتی ببلغ النکاح فاذا احتلم وجب ای الخدوهو افامه. الفر ایض و ایکون 
مضیعا + لاشارت: الخمر و لا زانیا فاوا انمن هنه الزشد. وفع البه الحال و 
اشمد علیه. مان کانها لا با انه قد بلغ فأنه یمتحن بریح ابطه اونبت 
عانته فاذا کان ذلک فقد بلغ فیدفع الیه ماله اذا کین رشیداً و لا یجوز ان 
یچبس علیه ماله و بعلل انه لمیکبر و قوله((و لا تأ لوا اسّرافا ویدار أآن 
یَکُیرُوا..))فان من کان فی یده مال یتیم و هو غنی فلا یحل له ان یأکل مال 
التیم. و تن کان, کفیرا فد سور تنشته. کل هاله حله آن. ساکل: 
المعروف»(3). 
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قوله تعالی:((ا ها اذین آمئوا لاأکلوا أَموَالکم یم باْناطل الا آن تکُون 
تجارة عن تراض منکُمٌ ولا تفلوا أفُسَکُم ان اللة ان یکُمْ رجیها))(1). 


قال القمی رحمه الله:((لا تاک َمَو الک 1 بالْبَاطل))یعنی الربا((الا آن 
تون تَجَارَه عَن تراض مک ارفتی الشری و البیع الحلال (( ولا تلو 
لَفُسَکم) ) قال : کان الرجل (ذا خرح مع رسول ال صلی الله ِ_ وال قی 
الغزو یحمل علی او عص ی من غیران باخرن رسول الله صلی الله علیه 
وآله فنهی الله ان یقتل نفسه من غیر امر رسول الله صلی الله علیه و 
اله»(2). 


قوله تعالی:((حرْمت عَلَیكَم الْمَبتَهُ والَمْ وحم الختزیر ر و قااهل لقتر الله به 
والمْْحيمة والمَوَفودَة والفتردية وَالنَطيحة وم کل سیم الا ماذکینمم وم 
ذیحَ علن اللضصّب ون تستَفسهوا بالاژلام دلکش فسق الیو پیْسِ الذین 
کقژوا من دنم قلا تَحْشَوهم واشون الوم ام لکُمٌ دیتکم وأئمقث 
یم نِققتی ورضیث لَکمْ الاشْلام دی قمنِ اصْطرّ فی مَخْمَصء عَیْر 
مَتَجانف لاتم قاِنَ اللة غْفُور رجیم))(3). 


قاي القمی رحمه الله: «((خرمث عََیْکمْ الم و الم و لحم الختزیر 
ماه لیر الله به و الْمْثحِقهُ و المَوَْفودَ و لته و ایک و ما 1 
لسع لا مادم و ما دیح عَلی الب و أنْ تستقییفوا بالاولام دم 

قشی)افالضتت و الدم و لحم الخنز یز معروف:((و ها اهل لغتر الله.ید)اعتن 
ما ذیح للأأصنام,((و الَْْحیقَه))فان المجوس کانوا لا یأکلون الذبائح و یأکلون 
المیته, و کانوا یخنقون البقر و الغنم فاذا ماتت آأکلوهاء((وَالَوْفودَ)) کانوا 
پیشدون عینیها و آرجلها و ۱۹۹ حتی تموت, فاذا ماتت آکلوها, 
((والمتو یِهٌْ)) کانوا یشدون عینها و یلقونها من السطح, فلذا ماتت آکلوها, 
(( اللطیحَ))کانوا بتناطحون بالکباش فاذا مات ص :375 
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آحدهما آکلوه((و ها ی یمْ))فانهم کانوا یأکلون ما یأکله 
الاکب ۵ آاسد و اادب فحرم اللزلک رها دیع علی. الب )انوا 
پذبحون لبیوت النیران, 9 قریش کانوا 9 الشجر و الصخر فیذبحون لها, 
((و آأنْ تسْتفُیغوا بالأژلام ذلِکمٌ فسَو))قال کانوا یعمدون الی الجزور 
فیجزونه عشزه آجزاء ثم یجتمعون ند فیخرجون السهام و یدفعونها الی 
رجل, و السهام عشره سبعه لها آنصباء و ثلائه لاآنصباء لها, فالتی لها أنصباء 
الفذ, و التوأم. و المسبل, و النافس, و الحلس و الرقیب, و المعلی, فالفذ 
وا 
آسهم و الحلس له خمسه آنتتوم و الرقیب له سته آنتمخ و المعلی له سبعه 
آسهم, و التی لا آنصباء لها السفح و المنیح و الوغد, و ثمن الجزور علی من 
لم یخرج له 


الاتصباء شیتاء و هه القمار قحرمه الله غز و جل...»(1]. 


۵ اما قوله یفن اضر فی مخفصه ظیر مععحاتف لاک آفهه رخص 
ااس اا اخت هم لسن ام اس ولتت ات ری 
زعایه انی اناد هی اف حففر. مالسلا ی فلع عالی خر ماوت 
لائم))قال: یقول غیر متعهد لاثم و قال علی بن ابراهیم «فی قوله تعالی؛ 
غیر متجانف لائم ای غیر مائل فی الائم فلا پاکل المیته اذا اضطرالیها اذا 
کان فی سفر غير حق و کذلک ان کان فی قطع الطریق او ظلم او 
جور»(2). 

قوله تعالی:(َسْلوتَکَ ادا یل لفق فُل یل کم الطیباث _وفا تقلخ 


الجوارح مکلیین تعَلموتهن مقّا لمکم اللة قکلوا ما أمسَکُن 
واذْکرُوا اسَم الله عَلیّه وَائّقُوا اللع ان اللة سَریغ الجساب))(3). 
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قال القمی رحمه الله «فی قوله تعالی:((یسالونک ماذا... هو))و هو صید 
الکلات المعلمه خاشه. احاه الله |ذا آدر کته و قتلته لقوله ۳ ((فکلوا ممّا 
اکن عَلَیْکَمٌ))عن ابی عبدالله علیه السلام: تفه عن صید البزاه و 
الصقور و الفهود و الکلاب قال: لا تأکلوا الا ما ذکیتم الا الکلاب قلت: فان 
فله. فال کل هان الله تعول. تعالن (رو ها غلمتم من الخواره: مکلی 
تعلموتهن مما علمکم الله فکلوا مما اسکن علیم)) نم قال علیه السلام: کل 
شی من السباع تمسک الصید علی نفسها الکلاب المعلمه فانها تمسک علی 
صاحبها قال: اذا ارسلت الکلب المعلم فاذکروا اسم الله علیه فهو ذکاته و 
قوله تعالی:((الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل 
لکم))قال: عنی یطعامهم الحبوب و الفاکهه غیر الذبائح التی یذبحونها فانهم 
لایذکرون اسم الله علی ذبائحهم ثم قال: و الله ما استحلوا ذبائحکم فکیف 
تستحلون تج 


قوله تعالی:((ولا الوا مق مق لم بر اشغ الله له وَلّة یشور وال 
ِِ لیْوخُونَ ای اولبانهم لیْجَادِلوکم وَاِنْ أَطعَتْمُوهَم که لمُشّر کون)) 
2 


ال اقصی رخمه ایض وله الی زرم لا عاکلها ما کم بخ اسهم لاد 
غیت فا مر الضانه مود اتضار کی ها سای خر الاسلم»(قا. 


قوله تعالی:((فلٌ لا أَچد فی تا ۳ لت مُحَرّمَا عَلي طاعم یَطعَمة الا 
9 مه او دا مشوظ او نکم جترر قزه رخسره او قشع ول لقن الا 
به قاطا یر باغ ۳ عاد قاِنَ ریک وف هید )11 
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قال القمی رحمه الله:«و قد احتچ قوم بهذه الأأیه:(فْلْ لا أچِدٌ فی 
الم ۸ محَرّما قلی طاعم یَطعَمَة الا آن تون عمنة او تما مسفوح او لح 
خنزیر اه رجچس و فسَقاً آهل لیر الله به)) فتأولوا هذه الاایه. آزه لیس 
شی مخرها لا دا و احلوا کل شی. من البهائم, القرده و الکلاب و 
السباء و الذئاب و الأسد و البغال و الحمیرر و و و زعموا آن ذلک کله 
حلال لقوله تعالی:((فْل لا اأجدٌ فی ماأوچی ال مَحَتّما علی طاعم 
َطْعَمْهْ))و غلطوا فی هذا غلطا بیناً و انما هذه لاه رد علی ما احلت العرب 
و حرمت؛ لأن العرب کانت تحلل علی نفسها آشیاء و فتحرم آشیاء فحکی 
الله ذلک لنبیه صلي الله علیه وله ما قالواء فقال الله تعالی:(( قالوا ما 
فی بُطونِ هذه الاعام خالْضَة لذْکُورنا))و محرم علی آزواجنا, فکان لذا 
سقط الجنین حیا آکله الرجال و حرم علی النساء و |ذا کان میتا أکله 
الرجا و النساء و قد مضی ذکره و هو قوله تعالی:((وقالوا ما فی بطُونِ 
هذه الأنّعام خالِضَ؛ لوکورنا .. الخ))(1). 


قوله تعالی:((اللة فطل َفْصَکُمْ علّی بَقض فی البق قما الذین فلا 
برادی رِرفهم عَلی ما مَلکت یمام قهْمْ فیه سَواء أَقبیعمه الله یِجَحَذدُون)) 
(2). 


قال القمی رحمه الله: «و قوله ((و اللة فطل بعکم علی تفص فی الرّرّق 
فمّا الذین فصلوا بای رِژقهم علی ما ملک یاو قَهَمْ فیه سواء))قال 
لا یجوز للرجل آن یخص نفسه بشی ۶ من المأکول دون عباله»(3) 
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ناب | اه 


قوله تعالی:((کُِبِ علیکَمْ [5ا حَضر احَدَكمْ الم ان ترک حَیرّا الوصه 
ادن والأفّبین بالْمعَروف حّا علی الغتفین))(1). 


قال القمی_ رحمعٍ الله "«فانها هی منسوخه بقوله تعالی ((بوصیکَمٌ اللةٌ فی 
أولاد کم للذکر مثئل حظ الا تتیین)) 2 تعالی:((قَمَن بل بَعد 
سَوعهة قائما امه علی الذین 7 4 ان الله سیخ علیش))بهنی بذلک بعد 
الوصیه ثم رخص فقال ((قََ خاف من مّوص حسا حتفا او تما قأَصلح بيتهَمّ فلا 
انم عَلَیّهٍ))قال: الصادق علیه السلام: [زذا اضف ال جل بوصیه فلا قلا بحل 
للوصی ان یغیر وصیته یوصیها, بل یمضیها علی ما اوصی, الا آن یوصی بغیر 
ما ات الله یی الوصبه یلم فالموسی له ات له آن برد ای 
الحق مثل رجل یکون له 


ورثه فیجعل المال کله لبعض, ورثته و بحرم بعضا فالوصی جائز له آن پرده 
الی الحق و هو قوله((جتفاً َو اتما))فالجنف المیل الی بعض ورئته دون 
بعض و الاثم آن تافز. بعماره بیوت النیران و اتخاذ المسکر فیحل للوصی ان 
لا یعمل بشی ء من ذلک»(3). 


باب الاولاد 
قوله تعالی:((وَابْتلُوا الَتاممم حتّی لذا و النکاع قان تسم مهم رشدا 
قَادَعُوا ها آتوالیة ولا تأکلوها. آستاقا وبداتا أن" #۷ و من کات عَن 


فد تفن من کان فقیزّ| قلیاَکل بالعقژوف فد دقعنم ۷ آمواامم 
شهذوا مخ وکقی بالله حسیباً))(4). 


قال القمی رحمه الله: و«آما قوله تعالی:((ع تلا الَنامي حتّی |ذا بَلَُوا 
التکا ان آتسَتْم مهم رشداً قاوقغوا ایهم أَموالََم و لا تاکلوها اسرافاً و 
بدارا 11 یکبروا)) 


ص :379 


1- . بقره / 60 1. 

2- . نساء / 11. 

3- . تفسیر القمی, ج1, ص74. 
4 . نساء / 6. 


قال: من کان فی یده مال الیتامی فلا پجوز له آن یعطیه حتی یبلغ النکاح, 
فاٍذا احتلم وجب علیه الحدود و اقامه الفرائْض, و لا یکون مضیعا و لا شارب 
1 زانیاء فٍذا آنس منه الرشد دفع الیه المال و آشهد علیه و ان کانوا 
لا موز رخ ابطه ۱ 
بلغ فیدفع الیه ماله |ذا کان رشیدا, و لا تکور آن بضمی یه مالة هکل 
آنه لم یکبر و قوله تعالی:((وٍلا تأکلوها سراف و پداراً آن یِکبَرُوا))فان من 
کان فی یده مال یتیم و هو غنی فلا یحل له آن یأکل من مال الیتیم و من 
کان فقیر | قد خسن تفسه‌علی ماله. فلة آن باکل بالمعزوف»( 1 


(0 


مات 1 لقن ما 1 8 0 ِِ 


قال القمی رحمه الله: «فهی منسوخه بقوله تعالی:((یُوصیکَمّ ال فی 
أولاد کم ))»( 13 


قوله تعالی:((ول5ا حَضر الْفَسْمَة أولو الفرْبّی وَالتاقی والَمَسَاکين 
قَارَرّفوهم مئّة وفولوا هم ولا مَغژوفا))(۵). 


فان ای سم ات جه وله الیرم ۲ص ااعسمه. ۱ 
القربی...))منسوخ بقوله تعالی:((یوصیکم الله فی اولادکم))»(ظ). 


ص :380 


1- . تفسیر القمی, ج1, ص140. 
2-. نساء | 7. 

3- . تفسیر قمی, ح1, ص140 . 
4- . نساء / 8 

5- . تفسیر قمی, ج1, ص140. 


‌ ۰ 
قال القميٍ رخه. اللعی قولم ال( وک الق قن لادم للذگر 
مِثل حظ ال تین )قال: |ذا مات الرجل و ترک بنین و بنات فللذکر مثل حظ 
الانتبین ۵ قوله. تعالن :((قاِن کر نساء فوّق انتتین له تن ما ترک))یعنی 
(ذا مات الرجل و ترک آبوین و ابنتین فللأبوین 0 و للابنتین الثلثان, 
فان کانت البنت واحده فلها النصف و لأبویه لکل واحد منهما السدس,: و 
با هب ی ۳ 
آصاب اثنین فللأبوین, و قوله تعالی:((قَاِنْ لمْ یک له ولا و وَرتَة بو لام 
لثلتْ))یعنی اذا ترک آبوین فللاأم الثّث و للاب الثلثان((من بَعْدٍ وَصّه 

پوصی بها و دیْن)) آی لا تکون الوصیه طلوم المضاره یعنی بولده»(2) 


ثم قال للرجال:((و لکم نصف ما ترک ازواجکم))فذا ماتت المرآه فلزوجها 
النصف ذا لم یکن لها ولد فان کان لها ولد 1 الربع و للمراه [ذا مات 
زوجها و لم یکن له ولد فلها الربع و ان کان له ولد فلها الثمن»(3). 


و قوله تعالی:((و ان کان رَجْل بورث کلائة آو امه و لغ آخ و أخث قیکل 


واجد متهمّا السّذْسْ)افهذه کلاله الام, و هی آلاخوه و الأخوات من الأم فان 
کانوا اکتو من دلک فهم یاخذون الثاث, 


ص: 361 
1- . نساء / 11. 


ر ‏ ج و 1 0 
کر تفر قمی :1ص 1211 


فیقتسمون فیما بینهم بالسویه الذکر آلانتن فیه سواء. فان کان للمیت 
اخوه و اخوات من قبل الا و الأم 7 من قبل الا ده فلامه السدس و 
للأب خمسه آسداس, فان الاخوه و الأخوات من قبل الأأب هم فی عیال 
الا و یلزمه مئونتهم فهم یحجبون الام عن الثلث و لا یرتون» ۷ 


قوله تعالی :((ولکل خوا مَوالی ممّا ترک الوایدان وَالاْفْرَبون خالد رن عفدّث 
بْمَائکم فَائوهم تَصِيَهم ان اللع کان عَلی کل شم ءٍ شهی2())۳). 


قال القمی رحمه الله:«قوله تعالی:((ولِکل جَقلتا موالی مقّا تک الوالدان 
الافر نون والذین عَفدّث آنقانکم )او کان الموارت فی الجاهلیه فقو الاخوه 
لا علی الرحم و کانوا یورئون الحلیف و الموالی الذین اعتقوهم ثم نزٍل بعد 
دلک((وأولو الأرحام بعْصَهَمْ آولی یتَفض فی کتاب الله ان اللة یل شمه: 
عَلیمٌ))(3) نسحت هذه»(4). 


قوله تعالی:((َسْتَْئوتک قُل اللة یی فی الکلاله نامر قلک لسن له 
ی ی ۳ 1 
تشن لها الْتان مقا ترک وان کائوا اکوة جالا وَیساءً فللذکر مثل حخظ 
1 لین ؛ و لا و الله ۹4 أآن تَضلوا وَاللهُ بکل شی ء عَلیمْ))(5). 


قال القمي رحم الله:«و قوله تعالی:((یَسْمُْوتَکَ, فُلِ اللة یتیک _ 

قیلاگر مِتلَ حظ الالتَیّن))فانه حدثنی 0 ان مت اه ِِِ 
قال: اه ص ما ی سا وا 
الفترات لته کما اند الست لو کاشمم الشی لاف برد عاها بالدحمر 
اذا ص :382 


1- . تفسیر قمی, ج1, ص140- 141. 
2 . نساء / 3د. 

3- . انفال / ۰75 

4 . تفسیر القمی, ج1. ص 145. 

5- . نساء /176. 


کلهبالایه لقول للم ععالی ۳ رها اه له 29 و 1 کانتا 0 
اخذنا الثلئین بالایه و الثلث الباة قی بالرحم وان کانها اخوه رحال ماع 
کال کر فل حا اف مان کایاا کم سم لسع واه انوانت اد 


زوجه»(1). 
قوله تهالی:((اِنَ الذین جوا وقاجژوا وجاهدوا تافو الم هم توا 
الله والذیت آووّا وَتضَژوا آولیک بَفْصُهْم هم آولیاء بَعض والذین منوا ول بُهاجرُوا 


ما لَکمٌ من لته من شیء حنّی کی بهاجژوا وان سروک : فی الدین 


قعلکد انح الا علّی قوّم بتکم 5 9 ینم میتاق وال بمَا تعمَلون بَصیزّ))(2). 


قال القمی رحمه الله: «و قوله تعالی:((ِن الذین وا بو هاجژوا و جاهذوا 
بائوالهم و سيم فی سییلٍ الله و الذین آوقا و تصژوا آولیک : مغ اقلا 
تقض)) فان ال ها ان اما ان نی الاخوم ۷ 
۱ 
بین المهاجرین و بین 


الأنصار فکان |ذا مات الرجل یرثه آخوه فی الدین و یأخذ المال و کان 
ترک له دون ورئته, فلما کان, بعد بدر, آنزل, الله تعالی:((لَيی آزلی 
بالْمَوْمنین من أنْفْسهم و أرواجْة آهائهم و آولوا الرحام بَعضَُهمْ أوّلي بتَعْض 
فی کتاب الله من الْموینین و العهاجرین لا ان شعلوا | لوا الی اور باتک 

معْرُوفاً))(3) فنسخت آیه الأخوه بقوله تعالی:[( آولوا لاژحام حصقد ادلی 
ِِ تعالی:((5 الذِین منوا و لمْ بُهاجژوا ما لکم من وَلايتهمْ م من شی 

حتّی هاجژوا و ان اش شتتصژو کم فی الکین فلکم اضر [] الا علی قوم یب 

فد متاف ااقانما فرلت. فب الا راب ملک آان. رزیل الله ضلی الاه 

ِ به وله 203 


ما 


[- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 167. 
2- . انفال | 7. 
کاحراب 0 


صااحی کی ان مکی اد دیا اي السستی اه 7 
آرافسن رتول الله صلی الله علبه راتفر بهم و لیس لهم‌تن الکیعه قی 
یا اون ات ره سای همین 
عدوهم آن ینصرهم الا علی قوم بينهم و بین الرسول عهد و میثاق الی 


مده»(1). 


قوله تعالی :((الَب أوَلی بالْمومنین من مهم ورواجذ أَهائهْم وأولو 
لاحام بَعضْهُمْ آوّلی بَفْض فی کتاب الله من الْموْمنین 2 الا أَنْ 
7 ]۳ ی آولا رکه قعروها عان دلک فی: الاب عسطورا 2۱ 


قال القمي رحمه الله: «و قوله تعالی:(الّت ّلی بالفوینین من یه 
ازواخة اواج اترات و هو آب اهم فلما حعاه الله الهومین اولادترسول 
ای ور ی یا ار را 
و ال و ی ات وه ی الا 
ای اه یاه وا لها ات ای ی و 
0 1 

وی ایام وس مسا ای 
ی وا ی 
با ااسومین اسف توح و بربد. آنامیم فعنو ولی سعو رسول ال صلی. 
لام وا اش ال عس تسا اور مر با دض ۲ 
ای فا اس اس و با هد ای و اه له نم مس نا 
لها بلتم لاه وال 3 


ص :3804 
[- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص78 2. 


3- ۰ تفسیر القمی. 2 ص 1 < 1. 


واجد ملْمُة السَدْس مقَّا ترک ان کان لة ولذ فان لمْ یکن له ولد وَورتَة ابواه 
ج ‏ ؟ ‏ ۳ ‌ِ 1 مج - 1 هه ی ج ,5 ۳ 

مه ال ن کان له اخوه قلامّه السذس من بعد وصیو بوصی با او 
 ] 0‏ 0 
دين باو کم 

رورو ۳ زو ۶و ِ 0 0 مب -ا - 
امک لاتکزون أَمْم أفْتن لک تفا قريضة من الله او اللة ان علبتا 


قال القمی رحمه الله:«و قوله تعالی:((یُوصیکُمْ اللة فی لاک للاْکر مِثل 
حظ التَیّنِ))قال: اذا مات الرجل و ترک بنین و بنات فللذکر مثل حظ 
الانثیین و قوله تعالی:((قَاِنْ ک نِساء فوّق اننتین قَلهَنْ تلتا ما تزی)ایعتی 
۱ 
فان کانت البنت واحده فلها النصف و لابویه لکل واحد منهما السدس و بقی 
سهم یقسم علی خمسه اسهم فما اصاب ثلائه اسهم فللبنت و ما اصاب 
ائنین فللابوین ‏ و 9 ِ :((فَاِن تم کر له ولد 9 توا لاه 
بُوصی بها و دیّن))ای ی ارس و( 


_ 


باب القصاص 

رم هت مه كثِ_ِ_- 0 
قوله تعالی "((ومَا کا لمَوْم, بفثل مَوّْمتا الا خطا وَمَن قتل مومت خطا 
2 ۳1 ِ مایق و مت ی 1 9 ۳9 0 ۱۶ ۵ ح] + 0*۶ 
قتَخریرّ رَقبه مومت ودبة 6 الی اهله الا آن یِصَذقوا فان کان من قة 
۶ 1 و وه هد ۳ ۳ ۹ و ور سیم و هو و3 
عَذو لعم وهو مَوْمنْ فتحر. رفبو مومنو وان من م‌ بینهم 


2- . تفسیر القمی. ج1, ص41 1. 
3-. نساء / صلی الله علیه و اله2. 


قال القمی رحمه الله: «(( حَطا) آی با عمدا و لا خطاً 1 الا فی موضع لا و 
لیست باستثناء((و من قتل مُوّمناً خطاً قتخریژ رقته مومت و دی مُسَلمَة 
الی هه الا آن یَصَدَفَوا))یعنی یعفوا ثم قال الله تعالی:((قَان کان من قَوّم 
کدو کم و هي قومن رید رید خ مت )او لیست. له ده بعتی, |دا اقبل 
رجل من المومنین و هو نازل فی دار الحرب فلا دیه للمقتول و علی القاتل 
تحریر رقبه مومنه لقول رسول الله صلی الله علیه وآله لمن نزل, دار 
الحرب فقد برئت الذمه ثم قال الله تعالی:((و لِنْ کات من قَوّم بتکم 5 
بِیتَهَمْ میناق قدید ی امه الی اَهَله و تخریر رَقبو موْمتو)ایعنی |ن کان 
ها ی 
علیه واله او الامام علیه السلام عهد و مده ثم قتل ذلک الموّمن و هو بینهم 
فعلی القاتل دیه مسلمه الی آهله و تحریر رقبه مومنه و قوله تعالي:((قَمَن 
م یجد فصیام شَهْرین مَتتايعین 7 َوَبهٌ من الله و کان اللة عَلیما حکیما))»(1). 


قوله تعالی: ((وَمَن یِفثل مَوّمتا مُتَعَمَذا فجَرَاوْة جَهَتم خالدا فیها وَغضب الله 
عَلَیْه وِلَعتة اعد له عَذابا عظیها))(2). 


قال القمی رحمه الله: «((ومن بَفثْل مُوْمناً مُتَعهداً قَجراوْة جَهَتَمُ خالداً فیها 
و عضب الله علیه و لعته و أعَ له عذابا عظیما))قال: ۰ 
۱ ۱ ۱00۲ 00 ۱ 1 0۳ ۳ 

فلله فیفاد بقر و قد نکون الرحل من المشتز کیق ف المود ع التضاری بعن 
رجلا من امین علیم آنه فسظم فاد دح فن اسلا ستاو الله عیر 
لقول رسول الله صلی الله علیه و آله: الاسلام یجتٌ ما کان قبله آی یمحو, 
ان آعظم الذنوب عند الله هو الشرک بالله فاٍذا قبلت توبته فی الشرک 
قبلت فیما سواه و ما قول الصادق علیه السلام: لیست له توبه فانه عنی 
من قتل نبیاً و وصیاً فلیست له توبه فانه لا بقاد آحد بالانبیاء الا الأنبیاء و 
باا تسا الوصا وال سا عم امضاء لاعف همم نقصا و کنر الب و 
الوصی ایکون مل الیو الوضی فیعان هو فانلهما ا بوقق التویه»: 131 


ص:386 


1 


1- . تفسیر القمی. ج1, ص‌133. 
۰-2 . نساء / صلی الله علیه و اله‌د. 
3- ۰ تفسیر القمی. ج1, ص 3 3 1. 


0 
۱ 
۱ 


قوله تعالی:((وَکتبتا عَلَیم فیها أر اس باللَفُْس والْعَیْنَ لین ولاف 
بالائف والادّنَ بالادن, وَالسنّ بالسن الجْرُوح ح قضاص قَمَن تصَدّق به قَهو 
کفارة له وَمن لمّ یِحکم با رل الله قاولیک : هم الظألِمُون))(1). 


قال القمی رحمه الله: «و قوله تعالی:((و نا هم فیها)ايعني فی 
التمراد((ان الَفسَ باللّفُس و العیّنَ یالْعیّن و الأانّف بالاثف و ادن بالأدْن و 
لِسَنّ بالسَنٌ و الْجْروح قصاص) فهی منسوخه بقوله تعالی:((کيَبِ علَیکَم 
ااعضاصه في القتّلی لح بالخد 5 8 بالعند و الاشت بالاشی))(2) و قوله 
ای 5 جروج قصاصر)المتنسخ ثم قال الله تعالی:((فَمَن تضَدّق به)) آی 
عفا((قَهْو اد له)3(»0). 


قولهتعالی:((و ان عَافَبثمْ ققاقبوا بمئل ما غوقبتْمْ به وَلیْنْ صَبرْنَمْ لَهُوَ یر 
للهابرین))(۵). 


قال القمي رحمه الله«و قوله تعالی:((و ان عاقیثمْ قعاقبوا)) الی آخر آیه 

خی آن المفته کین بوم. اخد‌هناه راضحا النبی صلی الله علیه وله 
الذیون: اتنههوار. مهم حمزه قال. العساون ۱۱۰ و الله لثن آولانا الله 
علیهم لنمثلن باخيارهم, فذلک قول الله تعالی:((َانْ عاَتثم َعاقبُوا یمثئل 
قا عوف ها قول با خوات ((و انه ص نم اي چاه ند لا برین))>(2) 


ص: 3807 


۲ 
۱ 


1- . مائده / 45. 

2 . بقره / 786 1. 

3- . تفسیر القمی, ح1, ص 177. 
4- . نحل / 126. 

5- . تفسیر قمی, ج1, ص394. 


قوله تعالي:((وجراء سَیلّه سَیّذ مها من عقا واضلح قَجْرْة علی الله 7 


لایْجبٌ 0[ 

قال القمی رحمه الله:«ای لا تعتدی و لا تجازی باکثر مما فعل بک»(2). 
باب الدیات 

قوله تعالی:((ولقَدٌ حَلَفْتا الایسان من شْلاه مِنْ طین + جعَلتَامُ نطقَه فی 


قرار کین * نم حَلفْتا اللّطقه عَلمَة عفد فحلتا [ 4اه خضوه فعلها اه هد 
عظامَا فکسَوتا العظام لَجْمَا ۳ اتشاناخ. خلها آخد ۰ قتبارک اللغ خسن 
الحَالفین))(3). 


قال القمی رحمه الله:«و قوله تعالی:((و لقد حَلَفْتا الاژثسان من شْلالم من 
طین نم جعلناة ثْطْقة فی قرار عکین الی قوله ثم أنشَأناة َلقا آحر)افهم 
سته آجزاء و ست استحالات و فی گل جزء و استحاله دیه محدوده, ففی 
النطفه عشرون دینارا, و فی العلقه ازتعون دینارا, و فی المضغه ستون 
تاره فن ام اور سا وا کی ها ما تا ی می سمل 
فاذا استهل فالدیه کامله...((ثم انشآناه خلقاً آخر))افهو نفخ الروح فیه»(4). 


باب الحدود 

قوله تعالی:((واللاتي ین الْقَاجسّة من سکم قاستسٌهذوا یهن أربعة 
چثْکْم قان شهذوا قَأْمُسِکوهن فی لنوت حَتّی ۳ 5 لنوت و بَعْعَلَ لا 
هن سبیلا))(5). 

ص:388 


1-. شوری / 40. 

2 . تفسیر القمی, ج2, ص50 2. 
3- . مومنون / 14-12. 

4 . تفسیر القمی, 2 ص 65. 
5- . نساء / 15. 


قال القمی رحمه الله: «و قوله تعالی:(( الَاتي ات الفاجسَه من سیم 
قاستشهذوا عَلیهقّ أَرْبِعة مِتکُمْ فان شهدُوا قَأَمَسکوهنّ فی البْبُوتِ 
بتوفا هت تاش المَوت و بقل اللة لََنَ سبیلا))فانه فی الجاهلیه کان 0 زنی 
الرجل (المرآه) کانت تن فی ست. لی ان تموت نم نس لک هو 
تعالی:((ال2 ای و الانی قاجلذوا کل واجد مِتَهّما مائة جلْدَو))(2(»)1) 


قوله تعالی :(( نا جراء الذین پخاربون اللهَ ورَسْوله وَیسْعون فی الاژض 
قسادا آن یُفتلوا و بصَلبُوا او تقطع آبُدیهم وَارَجْلهُمْ من خلاف او یبْفوّا من 


لأض دک لَهُم خر فی الظْبا وَهُمْ فی الاو عَذابث عظیم))(3). 


قال القمی رحمه الله: «و قوله تعالی نما جرا الذین _ الی _ و تما 
قال: ار اه ام 
حارب و قتل و لمیاأخذ المال کان علیه آن یقتل و لا یصلب, و من حارب 
فأخذ المال و لم یقتل کان علیه آن تقطع یده و رجله من خلاف, و من 
حارب ولم پاخذ المال و لم یقتل کان علیه آن ینفی تم استتتی عز و چل 
فقال؛:((الا الذین تابوا من قبْل آن تقدژوا غلنهغ))یعنی بتوب من قبل. آن 
یآخذهم آلامام»(4). 


قوله تهالی:((الرَانِیَهُ والرّانی قاجلدوا کل واجد مها مائة لاو ول کم 
بهقا فی دین. الله ۵ ان کت یو و ن بالله الوم لاجر وَلْیَشْهَدٌ عَابَهْما 


ص :389 


1- . نور / 2. 

,سور آلقمی: ج ض 21 
3- . مائده / 33. 

یی | عیاض 1 
و نور / 2. 


قال القمی رحمه الله:«و قوله تعالی:((الرَانیٌَ و الرّانی عَاجْلدُوا کل واجد 
منهما ماه لاو هی ناسخه لقوله تعالی و لللاتي بانیت الْفاجشه من 
نْسایِکُمٌ))- الی آخر الاأیه -(1) و قوله تعالی:((و لاَأَحْذ کم بهما رَأقَهٌ فی دین 
الله))یعنی لا تأخذکم الرآفه علی الزانی و الزانیه فی دین الله((ِن کم 
توَمنُونَ بالله و الْوْم الأخرِ))فی |قامه الحد علیهما. و کانت آیه الرچم نزلت 
الشیخ و الشیخه |ذا زنیا فارجموهما البته فانهما قضیا الشهوه نکالاً من الله 
و الله علیم حکیم و فی روایه آبی الجارود عن آبی جعفر علیه السلام فی 
قوله تعالی:((5 ۳ عذابَهُما))یقول:((ضربهما طایْقَةٌ من الْمُوْمنینَ))یجمع 
لهم الناس |ذا جلدوا»(2). 


والزنا علی وجوه و الحد فیه علي وجوه فمن ذلک آنه آحضر عمر بن 
الخطاب سته نفر آخذوا تالا اضر آنسام قلی اه یت یه کان 
آمیرالموّمنین , علیه السلام جالسا عند عمر, فقال علیه السلام: یا عمر لیس 
ای فسه ان ات وه اک نوم ال مره ی 
الحد و قدم الخامس فعزره و آما السادس فاطلقه فتعجب عمر و تحیر 
با ی ی ی و ی ی 
وا وس سا مرن تا رب امس وان الا رل 
محصن زنی فرجمناه, و آما الثالث فغیر محصن فحددناه, و آما الرابع فعبد 
زنی. فضراخ. نضف الحد.. و آما الخامس فکان.هنه.ذلک. الفعل بالشتهة 
فعزرتامی اوتامنع آما الشادمن فمختون معلوب علن عفله بقظط مه 


التکلیف»(3). 
ص :390 


1- . نساء / 15. 


2- ۰ تفسیر قمی, ج1, ص 1 7. 
3- . تفسیر القمی, ج1, ص 1 2-7 7. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 
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